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تون بای وی اکاد کون 
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۱ (اورراکنان) 
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ِ 
۲ 


,ییاد کیزی 
۰ ۲ یت ۹ 
اتف دوات ان 
شوت 


ص نکر یکرمناسب ای ا مداد دس کر 


پروفیسر دا کذر محمد باقر 


لو کون ۳ ذو رالعین واقف و آنکهون ند دیچها 


۳ 


هن اور اس 5 1 ما لت ۳ ۰ مجن اولیت ک فخر سراج ا لد 
علی‌خان آروو کء.ه + آرزو نها اپنا تد دره مجمع النقایس 
- ات مه (م او 5 1 ئ ی 3 ی دی وه زیکایا :هِ , 


3 ۱ 
4 > 


*ذورالعین واقف 1 کرک ی ام - 0 جدش قاضی 
, بتاله دود که قصبه. ۳ ات 1 مضافات لاهور -, 3 علوم 2 


دارد ۳ ی از نم ِ ی( ۳ بخ وب بیگوید - 1 پیش آزین 


هر 


بوساطت ۳9 2ص ۱ اخلاص 1 پا فقیر آرزو هم و 
1 مکرر درخواست اصللاح اعار 9 دموده ‌ چون این این 
۱ داقص و [ تربیت دود قرابت تست و 3 کانا آستادی 


یو سب رگد 


۹ ۱ ود که 
ندارد چند 1 با مود سیب آ ۶ اب مد عزی را 


3 ۳ 1 ان 

۱ 7 5 ۳3 مب ۳ ۱ هر تن از ر رسید 1 نوشته فرستاد . - اران. یا ۰ رت 

بچما 5 سال ۳ خط ۱ 4 نوسیده - تن زمر حال -<. نف مسق سخن 1 سید 

۳ چندی با ۳ مین 7 بشتر خود: روا 0 گمان 

دارم 9 بپایه‌ی ای ان جون 0 گوشه ای واق شده 91 

میت * صی در / 

بقول ده و دش که ار تام عحمر صحیت ده از خود را ادرا ک 
3 ‌ِ! ۰ توص 

5 ك 7 هه ۹ ۳ ا ۳9 ی خ | ؟ اتفاه 

در 7 0 3 ر‌ 2 5 ۱ ث ۱ پس 9 و 

صحیت بزرکان فن او را دست دهد درقیات نما با یت نمود - 


هگ 


3 الغعرضص غنیمت ۳ ری ت وف 1 دارده؛ 


وج ۱ ۳۵ 


ً ی ات اهررق .د رم علی آزآد 


۳ 
که 


,9 را 0 ۲0 62۰۰ 5 ۳ 
2 ‌ مجمم‌النفایس سراج‌الدین علی خان آرزو » پنقل از ص دم د پدو_ 
عبدالحکيم حا کم » ص م و[ ». 


ِ 


۲ 


س 


بلگرامی > بقول آ اپنی گرانقدر تصنیف مردم ددل» ه حمادیااولی 
اوز ۱٩‏ شوال و ,وه (۲-,و ع) کو مکمل کی تهی - حاکم 
واقّف کو جانتا هون - وه لکهتا هه 


فقیر موف این تالیف از سی سال پاین . عزیز درگ آتتا 
ات - اول صحبت بخانه‌ی مخدوبی شاه آفرین مس‌حوم دیده بود ‏ 
#س ازان که کاهی بغریب خانه تشریف میفرمود و روز بروز اخاص 
و اتحاد رو بتوزاید آورد و | کثر جا مشق سخن یکیو ده یتست 
از اوصاف حمیده و رخلاق او چه بیان نماید که زبان قاصر است - 
حاصل کلام علم و فضل ارت خاندان اوست - طالب علمی چند 
قریب بفراغ تحصیل دارد ‏ افوار ابدارش خیلی مور و بدرد كت 5 
معایی بلند ۰ و الفاظ شسته و روابی کلاسش روان را تازی 
مییخشد - بالفءل باینطور شع رگفتن خاصه‌ی اوست" حد دیگری نیست - 

۲ هر حند. ,غان آرژو ستا ش میر شمی‌الدین ققیر در مجهم 
النفا رس تفا رده لیکن اثصاف ایست که این عزیز روشندل 
شمس‌الدین پنجاب است - دیوانی قریب بشش همت هزار بیت 
رتیت داده و قصاید هم دارد ترجیم بندی در کمال فصاحت و 
بد رد گفته - ظاهرا چنین ترجیع بدد ار قد ما هم کس کم گفته 
باشل.- عاشو غرل است و رباعی هم خوب میگوید و هرجه میگوید 
ناخن بدل میزند و خالی از تلاش و لطفب نیست - پختگ و 
آعتادی از سختش معلوم است - خودش میفرماید : ۱ 

ناله‌ی چند کرده ام موزون 
ذه غزل نی قصیده ای دارم 

2 پرهیزکاری تا نع .مات _ علیه الصلواه والسلام 
و آله وسلم بجان میکوشد - کم اختلاط و کم دماغ و بی نیاز و 
"آزاد و غنی دل.است: بت .دز ی و اعلاص ۳ یکه‌ی روزکار 
طبع هموار و نرمی گفتار و کم گویی خاصه‌ی اوست - طورش علاحده 
از طور برادزان و اقرباست - فقیر باهمه وحشت مزراجح صید دام 


5 
۳۳ 


۹ خرانه" غام ه میر غلام علی آزاد بلگراسی » ص ۹ 


ح‌ 
خلق و اخلاص او بوده ام - دریدولا ار یی و نیم سا که 
فقیر بمرم حصول سعادت حرمین هر یمین ۳ آنده ام : او هم بطر بق 
سیر و تماشای ملک دکن و سورت رفیق شفیق درین سفر بوده - 
او بان" "تعالول بخیر و عافیت این مد بزرگ را و بطفیاش این 
عاصی را بوطن ساند و خاتمه بخیر گرداند و مسا باز بزیارت 
روضه‌ی آنسرور صلی اننه علیه و سلم مشرف گرداند امیش برب‌العباد 
بحرست النبی و آله الامجاد .1۳*۰ ۱ 
داجس نیسرسك بزرگ ‏ واقف کو ۳ اس _گ حالات ۲ 
قلمبند ,کی 
آهين وه سیر غلام علی آزاد بلگرایی هیی انهود .ه 
اپنی تصنیی خر انه "عامره (یه کتاب بم ره مین مکمل هون تهی) 
ميس په تحریر فرمایا هه ؛ ‏ 
"وافف بالوی شیخ نورالعین نام دارد" خلف قاضی 
امانت ال اکن بتاله " بفتحم بای موحده و تای فوقانی هندی " 
کروه حالب شرق) خصب قتضای آن مکان به سلسمله" آبای او تعلق 
دارد ‌ صاحب افکار صا یمه و زیده" شعرای فناحیه 5 است ح طبع بلندش 
نموده اما لذت شعری بر مداقش غالب آمد - خود با. فتیر نتل کرد 
که شمی در رویا این مصراع بخاطر سید 4 
جام طرب بدست نو لمریز داده اند 
بعش هن این پیش مصراع رسانیدم 4 ۱ 
در حنده اخعیار نداری برنگ کل 
و نیز با فقیر گذت که وقتی این مصراع بخاطر رسید : 
ای چراغت بکف از رنگ حنا زود بیا 
شش ماه فکر مصراع دیگر کردم و بعد شش ماه این پیش مصراع 
۳ رساندم . 
دل ز دستم به شیستان مت گم. گردیة 


- مي دم دیده عبدالحکيم حا کم ۱ص مرو » ورب - 


بیان او و شاه عبر الحکيم حاکم وداد جانی و 

اتحاد فان ِِ" باراده" سیر دکن با حاکم از خطه پنجاب ر‌ان 
شبد و بیست‌و نم رحب سنه اربع و سیعین و ماه و ال وارد اورنگ آباد 
و و بافقیر بر خورد - ات الاخلاق و یفتنم الوجود است - 
بعد یک هفته هر دو عزیز رخت سفر جانب بندر سورت شید - 
جا ؟ جرا راه درا حانب حرمین شریفین قطره زد و واقفب که از 
معفب حثه " و دحوم امس اض صاقت مغر درب ندابت در سورت 
کی نت فاد فان یم یحاری از 
سفر رجیجاز و زبارت اما کن معلی که مج تقاسی ود تدزه است سمقصر 


۰ 


اج ره ی 


رشان کی لیر تردیک هار۸ هت 
یرب ر دور بودن پا ادیب نزديي ات 


مد« 


ما دم و ین دعر استاد <سمب ‏ حال .خود: بافتم ۳ م0 ۳ 


هر حمل | و ۳ و برحیم حو اص ریا ره 9 دو دهسن ددعت ۱ (ن 
۳ صر میز اند 1 ۵ 3 محدل حرمان ۱ بور وم ند لکن ۱ 2 ۱ ۳ قمچن بیدا ت : 
رد > ۱ ۰ 


َ؟4 سر ,وشته. ادب رکه بیهاثتم و خود, را نالا ق یه ضن دانسته از» : 
دور جواهر اشک نیاز نثار هر دو آبتان قدس ,کردم ر! یب 6 


.3 حون 9 شریه.ن مس احعت نود هر دو 
عزبزب با هم از سوشه رسمه پا:زد دم حدادی‌الا ول 4 دس 
و سبعین وحاژه:نوالف2 *به اورنگ آباد رسیدند و عر تکیه" شاه 
کعمود قدس ۳ فرود آمد ند ت_ِ حا کم نورد هم فان د .تاه مد کور 
به سیر حجدر آباد متوحه شه؛ و ولقف همین حا توافت کر و و نورد هم 
صفر ست9 بامل و سمعبی و راو #۳ و الف ا ۳ 5 م" باورنگن آزاد 3 ش‌احعت 
۰ ی 
دمود و + وم رامع الا خیت همیب - ماد واقف و حا " (م ص دو باراده" 
هرك اورنگی آباد را نع .گرد ند و جون. شارغ شارت ۱ پر 3 مور 

و ماد روه عبر مادونل ابود .۵ براو و جتردور چیفر* درد ند - اقاها 
مایین داورنگ آبند ی " با لاتپور قطاع الطررق رریخته سا و . مان ۳ 


ج. م 


سس سر ورس ۰ 


مسجت بت ریت یتست یم و سطسوپت ‏ 


رات و ات اد وا ای مخ سا اتب یج تج ی سس مس ور وس مخ يب و۳ 


1 - مطابق مپ فووری روم وصتدا 2 - طلابق: ۳ .دسر رومرع- 


5 ِ مطابن ۳۹ طٍ 6 بر پمز ع 4 و مه 5 و ی و اب 9 


و کتابسا همه بغارت بردند هیچ حجیز نماند ی الا عینی و قدری 
سیماب _ وحه همراه بودن سیماب اینکه واقف شوق کیمیا دارد ‏ 
متمات که در اورنگ آباد اررانست تقدری همراه گرفته بوذ این 
اعزه سمخبار شده ۳ ر وسیدند و ارانجا کنابتی مشتامبرین 
ماحرا نامزد فثیر نمودند و واقفب.این مطاع .. و رباعی حسب حال 
مزرون کرده بقلم آورد ۰ 
عیني و پاره‌ی »یماپ با ما مانده است 
چم بیخواب و دل بیتاب با با مانده‌است 
دردند ریب غارتی راهزنان 
7 ماند و نماند هیچ چیز از سابان 
بردند هر آنچه بود لا عینک 


ىم 


وا مانده ما همین دو چم حیران 


فقیر قدری زر : سر انجام ی 
ارسال داشت - واتف در بالاپور بیماری صعب کشید - چون نقل ‏ 


مکان در تفریج مزاج و اراله" مس‌ض دخلی دارد واقف را بر دوض 
کمهاران سوار کرده بگولا پور برد دد و . سب تداوی واقف و 
کرایه" کهاران و دیگر ضروریات سفر زاد راه رو بکمی آورد و مسافت 
دور و دراز هند وستان دوشه ای میخواست ّ امد | با ۰ آدم احیر از 
روز نزد وقیر و فرستادند . و پار هم مجلغی بصاحیین ص‌سل 
گردید ۱ ۳ 7 رود و از انجا پیسشتر ۳ ۷ ت رل طی 

مد ارل 2 قطع مس احل شا 3 م دوم شوال یال 1 حال بخانپور و هیا ر پور 

بت 

و واقف . وه بتاله زسمل و عبادش حق تعالیل چسشم افزه ۳ پسربه 
سواد وطن روشمن 1 " واتف دور سلک و ارباب صلات دشن ت 
نام او حا کم ۳ ادای ی حق صعدت لت اناد . واذف دیوان حود 


۳ ۰ 


مشمور. ساشرق پیل‌ننه اپنی معروف- تالیف او ریقشل ‏ 


بیا گرفیکل د کشنری مص و اقف ۳ تاربخ و ارب درج ی 


صصختم موی 


1. مطابق ٩‏ اپریل ۳ب وه - 


2. ۱ خز نه .عامسه بر لام علی: آزاد بلگرامی ؛ ص‌‌ | ۵ ع م ۵ »ت 


ها 


میم 


و 


۵ ۳06 2 ۵ 2۳6 006۱1621 6() ,رو انف) ۰۱۷۸0۵۲۲ 
۳۵11812 0۶ 1۷۵ا02 و ود ع۳ .ملظ وز عصععط ۵۲م۵۳۵ 
6001600 ۷۷۵5 ۳16 ,02۵21 ۵ ۷۵8 2096۲] کنط ممها طمنط ۵ . 
2۲ ۱3۶ اطع ون 4ص2 رنه عم وطا ط< جهن 
۶ ۵1160 باومصومم._ ور ۳6 .1190 .۸۰۲۲ 1776 ۸.۲۰ 
2 800 . ایامجاه فصتفاومی صوسزنا عولط 2۳0 1,20۶ 
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3 غالما اپ اصل سوده می بثاله عی لکها هوق - 
لیکن اس ی موت کر بعد اس کی تالیف کو طبم "کرت وا 
هنری جارح کین (106706 060۳۵6 ه طباعت که وقت 
باله ک پئیاله بتادیا ره - 

واقف ک معاصزین مین ببس چشمدید حالات لکهنی والود 
مین یس هماری رسای صرف [رزو) آزرد اور حاکم > بیاات تک 
هری نف اور هم انهی معتعر س‌جهتر موم واقف .ک: متعاق 
دیگر تذ کره نویسود ه تقرببا انهی هد تب نون #قباناشه ند 
خوشه_چینی ی هم » لمذا. هم ه ان .کی اندراحات کو ددرانا 
ضروری نمی سمجها - صرف بیل عم ایک اقتباس لیا گیا هی کیونکه 
اس ده کسی طرح اور کسی وجه یس واقف ی تاویخ ,ونات اور 
غزلیات ی تعداد معين ی .ه - 

تواقف و همعصرون 2 حو واقعات قلمبند گر هن ال سم 
واقف ی تصویر تچه یود بنتی نه : ۱ 

شیخ خورالعین قافی امافت اله که صاجزاده. تهر - 
اور پثاله > رهنر وال تهر - یه شپهر اس وقت توابع لاهور مین 
ثشار هودنا ته تاریخ پید ایض اوو ونات ۰ ۰ کی درح لمرص - 
گو بیل 2 تاریخ وفات , , ب هجری قمری (مطابق ۱ میلادی) 
درج کردی .ق ِ واقف تخلص کرت تم اور آپ ک والد اور 
دادا بثاله کر قافی تهم -. آپ کو علوم متداوله ست. بهره بوداری 

کٌ موقم بل - ۱ 


ت 


هرمز ها آمعپا08۳۵۳:ظ ۵۳۱۵۸۱۵ ۸ ,1۰۷۷۰ ,816 د.[ . - 
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وافف سراج الدین علی خان ار:و؟ عبدالحکيم حا کم" 
۱ ی محجمله جر د؛ مجر عام علی آزاد بلگ رأمی اور شاه فقیر أذته 


آفرین ک معاص, ر لس اور آرژو سک سوا باق تمام حضرات سس آپ 
تک گپرت م‌اسم تین - ان سب به واقف ک علم و . فضل 
مت افش نسیی و هر 5 ری » متاعت سنت موی اور اوماف حدیده ی 
انشا تعریف ی هه - 
واقف و ‏ ای فع رس ار رتم دی 
یی که در ۳ اورنگ آیاد پهنج کر آزاد سس ملا - 
ایی هفته ی آفا. ت سک بعد دونون دوست سورت پمپنچی - حا, کم 
شمان راستی حره‌ین شریفین کی زیارت . که لیی روانه هوا اور 
واقت بندر سورت مین هی تهمهر گیا 2 که ده شف خضان سر 
ب پمنچا ده دودون دوست پهر ۱ حمادی الاول 1 هجری 
ری کو اورنگ آباد پهنچر " اور تکید شاه مت<مود میس مقوم 


هو ی حا کم پهر حیدر آباد.ی سیر کو نکلا اوز: واتف یم مقیم 
۱ رها - حاکم كت + صقر در کو ص‌اجعت ک اور ِ ربیع الثایی 
کو دونئون دوست د کن کو الوداع . ده کر هندویتان روانه _ هوبه - 
مره ها و او ها مت گذر تا تها " لیکن یه غرم ر مایمون تها 
اس لیم یه لوگ برار اور چترپور :> راستی روانه عوری - اتفاقا 
نی بهی ست آباد اور بل پور کی درمیان اتای. ثِ 
ارت آزد نت چم پاره اسی غرض مس 0 لایا 3 ی تن 
با یا تیف بت 
اس بدحالی اور غربت مين واقف ه آزاد بلگرامی مالی 
اتگلادی. اتوعواتت 3 اور آزاد ه هتلاي ی ذریعه روپیه 
بهحوایا ‏ واقتف اس وقت بالا پور میی بیمار پز 1 اور اس قدر 
بیمار هوا که کمهارون کی کند هون برگولاپور پپنچا- بیم‌اری اور علاج 
اخراجات یس دونود ی ی حالت پهر پتلی هو کثی - اور اي 
دفعه پهر آزاد _ه اطلاع. د لس پر ابداد ی - گولا پور بت دونون 
تا نا گپور پپچی ابر قطم سافت . که هوته > شوال 


ِ‌ 


هار کوحا کم هنهیار پور اور واتف .واپس یاله. پهنچا - 


۱ 


۳۰۹۹۹ 


1 وا ده "کسی درنار سی متعلق نمی نها "- ۴ و حا کم رد اس ۳ 
شاعری_ ی پسبت تعریف ۳ اور , : ایب شمس‌الدین پنجاب 5 


ربخطانی د یا بر ای 
4 تا حظ دیوان واقف ۲ ایک ناد درخ * 


زیر نظر (ستحه 1 تدوین 0 ل بر دبوان واتف اد <ه و خطی اور 

نطو عه شسحر کات ۳8 عجصس بت اب ئ نز لام ربا ی 
عرزر اتتعمان دمن ان 1 ۳ ۳ مار 5 - یمان ضرف 
اس ناد و سیخ 6 ذ کر کرنا مقصود _هم جو حسن اتفاق یه الیذیمی 
تب انیت مین اسن وت بمنجا خب کات طماعت 1 ۳ 
به ستخه مصیعید ‏ ۳3 ی ۱2 ِ ۳ 


نت س‌احل طر در رهی دهی یی 


۹ 


۰ 


اور ی ص دوران سین اس ذس خی سس من 1 تعرحیریح مین بمت 
تا ۴ ۳ ۶ ۰ 


هوا-- وا ِ_ ات دیکه و و تصح 9 اور مات 


مقایات پر اسض ۲ کر - یه نسحه دو کاتبون مه لها ره - جن مین 


یه معلوم ! 7 ‌ِ جدن 


۱۳4 کا سن 


۱ مس ۶ : 


سم ایک ط اسفله برگ" .۱ * پرود درج* هل وا 
خط سور سحمل خان کابلی زوسفب زی 
هوبک که نا 22 خان کون دوز .۱ - بهر 
صورت یف زب خد 0 درجر کل وس ن (کها ک ۳ 5 
" برگ ۲۳ بر ایک هر بر لا ( محمل 5 ۳ هم #ف ف‌ 
یلیر لکها گیا نها - #9 زیخ رخافم اس ۳ دشر این 


ره ۳۳4 


" واضح هویی که تب وفات 91 ند نت ۱ ۳ 
حه راجت سنگي که کتایخاه مین هجری " قحوی 


رای .۸ میلادی). میی- پپنچ "جاتا ه ‏ اس ی شملدت 


9 / چر هون درج نشه و ۱ و ض 
۵ ۲ ندیوان واتف - بتاریخ! ها ۰( کرم ورن نی الاول . ت 
رز اه ۲سرسم ۲۲ رحداٍخل کتا بخلنه " سرکار خالصه شر فه گردیٍ جم 4 


اکن 7 
وی رت 
» جت عت. و 


نز 1 ۰ ۳ ۱ ۱ 
نز سرا هزم 1 و ۱ در ۳ 
۳۳ 


4 با 
۱[ 


رن رام ۱ 1 
# سل ملسم ار ص تیم رن 3 
نم ال ۹( 
۱ 


1 ۴ ۰ 9 5 ۱ ۳ ۷ ۱ 
مرب ام شزمگ 
۷ زب 


۳ نمونه خط نورالعین واقف 
( نسخه خطی متعلقی یکتابخانه" ریا 
پنجایی ادبی اکادمی) 


 . 3‏ ۶ 
اس خر رک متن اور -واثی هرن جا ۳ واثف در تصع<بح 
کی ه 3 ,رکسو‌جنماعر افغاق به اپنم هم طوقا اثمار اور شزابات 
بهی دج کردی ِ ی ۱ 
ك واتف اس نسخر 3 کاتبون ای 0 ۳ ن مس ده - 
اسی لیم اس ت و ک اخنتام پر یه اطلاع درج ی هن که یو 
رت اس دیوان که چنهه اجزا ند یکه کر تنصحیح کر دی ه ‏ وافلل 
۳ اس بیان کا+عکس کتاب مچی شامل کیا. حا رها ص اور من 
0 ذیل .ه تب 5 ۲ ِِ 5 ت 
ِ ۰ فقیر تورالعیق واقف احسن لته به المواثف جند" 
کّ حذ ازبن دیوان نو - خط دیدم - ناسخان سلمهم 
ایته تعالیا ۱ که ار فا حروقف را ماسخ "شده " غلط 


۰ 
۱ 


ُ 


دوشن اذل تن با یك که شعر فمم سخن" ۱ رس 
ناه کاتب بر گردن شاعر به بندد و سب اضطرابی 
۹1 جمد ین اسباف دارد ریدم و فرصت این نبود 
که این اجزا را بنظی. . . (کرم خورده) میدیدم 
و افلاط را بتضِْییخ میرساندم - امید کف معدود. 
۱ ۱ ۱ 3 
دارند - و السلام م. .( کرم خورده) ختام‌الکلام - 


۱ مخ 

خ‌انه" عا یلد آزاد پاگرام تیور ٩‏ 
| خدانه عامره مر غلام علی اراد بنجرامی- دلیور رعمرب- 
۳ - مجمع النفائس سراج‌الدین علی خان ارزو بنقل از مردم دیره 

ع,دال<ک م‌حا کم لاهور , .بو - 

۳۳ ان هل ردم ددله عبدالحکيم ۳۹ ۰ م لاهوری د لاهور » ۹ ‌ ۱ 
,00001 ۰۲۶0۲۱۵۳۲۰ یاو 2 نس رن حاو 4 9 

۳ 94 ۱ 5 


یت 


53 ,0۳100 با 0 4 دای , 2 ‌ ی 


تی 


0 


پروفیسر ۶ام رای عزیز 


دیوان واقف کل خطی اور مطبوعه نسخر 1 


دیوان واتف ی تصحیح اور ترتیب > دوران مين مندرجه ذیل 


سات نسخ میره زير مطالعه ره : 


(الف) یه بیش قیمت .نسخه پنجاب یوئیورسنی لاثبربری کی 


(ب) 


(ج) 


ملکیت .۵ - شیرازه شکسته اور اکثر اوراق کرم خورده 
هس لیکن ایس حسن اتفاق کپهنا چاهیر یا حمله آور .کرم 
1 خوش دوقی که متن کتاب تقریبا محفوظ .هم - خط 
دیده زیب ه اور نستعلیق کا مایت عمده نمونه _ه - 
کتابت ک غلطیان ضرور پائی جاتی هس » لیکن مطالعه" کتاب 
کی اثنا به احساس بزی شدت سح داینگیر رهتا ه 
که کانب ه بٍی دیده‌ریزی اور محنت سس اس کام کو 
سرانجام دیا هم اوراق ي تعداد ره بش - 
کتاب ک آخر مس کانب ک نام ص‌قوم تها " لیکن کسی .2 
ما دیا ه - تاریخ کتایت هب دذی‌القعده ۳۰ ۵ درج ۵ - 
یه قلمی نسخه بهی پنجاب پونیورسثی ی ملحیت ۵ - 
(شهماره 8 ۲ ۱۷ (0و) ۱۳۹ نستعلیق _ه بیکن دیده زیب مین 6 یز 
نسخه الف > مقابل مين یه نسخه مختصر اور نایکمل هه - 
چنانچه ردیف تا میی غزلود ی کافی تعداد اس نسخ من 
بت اسی‌طرح بعض اور ردیفیی بهی مبختصر هی - کتابت ی 
غلطیون ی بهی کمی نمی - تقطیم بژی هه . اور تعداد 
اوراق عم - کاتب کا نام مذ کور نهس - تاریخ لتابت 
٩‏ اپریل رمع مطابق مر جمادی‌الثانی ۲۳۲,ه درج ۵ - 
به نسخه مختصر بي عرص ک ليی میره زیر «طالعه رها - 
دا کثر محمد باقر صاحب مه اس چند روز ک لیر اسلامیه 
کالچ پشاور لاثبربری (شماره ٩‏ ۱) س مستعار لیا تها - خط 
معمولی اور ستعلیق _ه :۰ غزلیات اور بافی مندرحات عین 
پین نسخه الف > مطابق هس - یمان تک که جو الفاظ 
سخه الف مبی شاط مس قوم هی اس نسخضی سس بذی 


۶ 


(و) 


ی 


, وم, غلطي پعینه موجود ره ایسا معلوم_ هوتا ره - که 


ی ۱ 

يا تو یه نسخه بتمابه اول‌الذ کر پر مبنی هه - اور با 
دونون نسخر ایک هی خر پم نقل کیر ۳ ید وین 
5 نام درح ۳ ت‌ 

یه نیمخ بهيی. پنجاب بولم وره‌تی لا درگ ۳1 ملک ت 
ره - نمونه" کتابت کشمیری اور کانب بهی "شمیر 
ک پاشنده رش - حس سه وطن مس هی دید6 کر ایب جر بر 
کیا - نسخه نامکمل. اور ! دثر ردیفون مبی غزلیات ی تعداد 
بٍبت هی کم ره - تعداد اوراق ‏ ۰+ 8 - ناز بخ ات 
رمع الثانی ,و هجری درح ره - کاتب کا نام مد کور 
نهین - ۱ 

ملکیت هش - یه سوعء اتناق هش که سخه مقابلتا نا مکعل _ه - 
نمونه" کتابت عمده تستحلیق كِ ۱ غزلیات ی تعداد | ذثر 
رد یفون مس یهت هی کم ش | 29 مب دچه ریفس سره 
سی هس هی نمیي ت رباعیات بهی ندارد هن - هان الیته جنّد 
غزلیات ایسی هیی - . جوا اوز کسی سیخ مین تن 
تعداد اوراق م, , هی سال کتاب» ۱۲۵ هجری ۰ درج ۵ - 
5 نت۴ نام میرژا درج 2 ۱ 

یه نسخه بهی پنحاب دولبورستی (شماره 4 ۲۷۲ از ی دلکیت 
ره . باقی تعام نسخون 3 مقابلس میی جن سب مج اشفاد.ت 
6 موقع له ره یره ق هن در اور صحیح در معلوم هو 
تتابت دیده زبب » قلم استعلیق اور :عداد اوراق مج .مه - 
ی رنگ ۹13 بیل بو یم تر‌هوره هس کتاب 3 
آخر میی کاتب ک قلم م ذیل ق تحریر هی .س 

و تمام ۳ بعون عدادت ایرد کار ساز اف کتاب دیوال واذف 
مه مت ۱ احقر العیاد 3 1 ی فض بخش ‏ در ۳ قلء4 
دیدار سنگه تحجر بر یافت ؟* 


تاریخ کبایت وب 


مطبوعه : رف دب بح ٩‏ ۳۳ ۱ #۶مجی شوج الجی بش حالال الد دن 


3 


دخصتتا 


تأحر ۳ کشمبزی یا 1 لا هوزگی "نگراتی مین مطنخ آسللائیه ستیم 
لا هور مجن طبع هوا" " صفتخاتتی تن ۲5 _ه 7۳۳ الف اور 
و ک مقابار میی یه نسخه بهی-ناقض رخ بل "مکنل | یال" قطعات 
اور لیز متفرق از 0 تعداد نت 3 دل ‏ مد - وباغیات سرت _سی 
ِ هی ی ۳۹ ترجیم رزد ۳ مج لش للینهو. #ر بسن 5۹ ا علاط بهی 
کافی هجو - تا هم اس دش مین بعضص غولیات ایسی هی هب <و 
اور کسی لسجر مین امین بلنیی ی کتاب 39 آخر مجن حنلد صنحات 
6 اضاثه کی 9 هش - حس «جن بعض ردیقون ِِ مانتحت ایی 
مکمل با عبر مکل غرل اور دجم متفرق اشعار 5 ت‌ 


ترتیب کتاب 


دیوان واقف > مندرجه بالا نسخ مس بندر جات ی صورت 
ک‌ ۳ تهی جو راقم الحروف هه ترتیب ک دوران مین اختیار ی - 
غز غزلیات 7 نیام غزلیات" قطعات اور متفرق اشعار کر عنوان سپواتکا 5 
خاطر تور 9 نا پزی ‏ اصل مسودات مین عجیب گذ بد ی حانی 
3 ۱ آور ۳ ترتیب لسن . کانفت 4 پ.ش نمپیی 
رهي - جو کچه. سامت آیا نقل هونا چلا کی 
جیب اس نوی ی دربیب و تصحیح ک کام معره یپرد هوا 
تو ی ده اراده کر لیا که جماد تک ين پلیک اس انتشار اور 
چد نظم ی کم رش کیت ی پوری کوئش ی جاه ق » چنانچه 
مذ کوره بالا عنوان تجویز درک نام اصناف معگ ردیف وار ایی 
ی ترلیب ده دی 1 رباعیات مس بهی صورت حال بهی ها باین 
امیتشنا " که ِ باعیات پتماسا کتاب ک آخر مس ایک حکه جمم 7 
کی هم هین » کیونکه تن ترئیب 6 منطقی. اقتضا یمی نها - 
یهان یه عرض ۳ ین 9 مناسب نه هوک که قطعات ک 
عنوان که تحت ردیف وار جو اشعار دج کی و هسق قاری ورام 
انیس لغوی. معنوب مین, قطعات شمار و کیونکه ال شین 
سیم اقفر و سشت اب هی وی تاه روط تین سای کزی. 
مس کزی خیال موجود نمی - گویا اس لحاظ بی یه قطعات متفرق اثعار 
ی وه ۳ هس 8 (افراد) ی اب 9 ق ذیل ببس آنا 
چاغثین ۱ مر 


مبهمد باقر 
چر لا 


تاو 
دیوان واقتف > نسح 


نی عزیز 
یت 


اس 
فبرست منل رجا 


ل وائف 
دیوا 
َ :رات 
8 میت 
مر 


وافف 
دیوان و 


فپرست غزلیات 
ردیف‌الالف . .. . . . . . .  .‏ صیحه 
ی زود 


آب گردید دل و از نظر افتاد مسا . رم 
آفت م‌ساد داغ ما وا 7 ان 
کید آواز او بگوش !+ 7 ۹ 
آنکه این دل حواله کود میا . مه ی ۳ 
ابر گرید باشکباری ما > . 
ازان تعل مسیحاد م سر حرفی بمه بکشا. . *.-. ۱ #« 
ا رون گذری بکوی دلما 2 > 
از درد دلم خون شد تا باد چنین بادا ۰ ۵۲ 
از شکنتنها چه بیهومی من دلگیر را.. ۰ 
از ناله سوختيم دل زار خویشی .وا . . ۰ .۲۳ 
او که تشناخت آشنایی وا . .. بان 
ای بیزم شوق تو نالال بمر سو سازها . :. ... :۰ د. ول 
ای بسته عمر شکست ما را ی و ی تم 
ای دل نمنته دار هم یاون خویش وا .- ۱ ۶ مس 
ای رفیتان بخدا پند مگوفید من | ».. یم 
ای کرده تباه کار ما را ن ۱ ۳۸ 
ای کرده خون فراق تو ام در چگر بیا.  ..‏ .. : ام 
ای لاله‌ها زر شوق مخت . داغ دیده‌ها. ... ر اجب 
با. اثر یافت چون فغان میا ۰ سته. .م۳ 
پاز آ و تسلی بده آن دل نگران وان , فا 
ببینید آن چشم سحر آفرین رد ره 
یتان ز پسکه بدل خانه کرده. اند ما : . .مه و 
بچشم من چه قدر-رتیه. استمدجهنگ قزا: . دنا رس وی 
بحمدانته دل درد آثنای کرده ام پیدا " ی و2 
پرپاد داد دل بپوایت رساله وا . . ۱ 


دیوان واقف 


برده است گریه چون موح از دست من عنان را 
بزاری سپردم چنان بی‌تو جان را 

پسر می برم ی‌تو زان روز و شب را 
پسکه فکر دهنت ساخته دلگیر ما 

بسویم رو نیاری بخت برگردیده ای گویا 
بسیار کردم با غم مدارا 

بکریه‌ی که ندارد اثر چه کار مسا 
بتازی تاب دادی در چمن ای شوخ ک کل را 
پود در زندان غم یکی عمر هم شیون صا 
بترون کشم ز دیده دل غم کشیده را 
پرورد گرچه عشق بخون جکر میا 

تا چند کند زیر و زبر کشور دل را 

تا خون به ایاغ نیست ما را 

تاای خرد ز وسوسه در خون کشد ص | 
تا ی غم فراق بزندان کند سا 

ته گرفنته است غم عشق گریهان ما را 

تا؛ مسهر و وفا بیجاست با را 

تی رگیهای روزکار سا 2 

چرا در گریه آوردی چو ین آزرده جاني را" 
شم ترسید است ازین م‌دم من دیوافف.را. 
چنین که بهر لب یار میکنم جان را . . 
خال در زیر ابرو است او را . ۱ 
خوش نکاهان بسکه خوش افتاده مژکان ما 
خیال آن تقد رعنا شگفته کرد ضا 

داغ گردیدم از جدایی‌ها . 

داین کشان بدشت بلا میبرد صا . ۳ 
دردمند از کوچه‌ی دلدار می آییم ما 

در. سخن سازی ز بیبرق .چه.غم داریم ما 
در شور آور هزارها را ۱ 
در تفس (سیار ناشاد یم ما 


سا بت 


3 قفس نی کل نه کلشن یاد می آید ما 
دز نظر جون مابه‌ی تفت اد می آید مس 
دلا نمی شندم از دو شب فنان ترا 

دو روزه دوری آن يار حانی می کشد ما وا 
دید تا تابت قد م پر حاده‌ی زسو | ص 

رحم بر حالم نداری گریه می آید صا 

رفت دل در غمت ز دست سا 

رنکگ زردی رو کش فصل خزان داریم ما 

ر مار زاف بزتحیر کرده اند ص 

ز حد بردی بما جور و جفا را 

ز حد گزشت شب مجر بسکه زاری با 
زخم تیغ تو رسید است صا 

ز سیلاب سرشک از چهره شستم گرد هامون را 
ز شاخسار شنید است تا فغان ص‌ا 
ساختم جمم ز یس بی سر و سامانی را 

ممیز کردم بکریه عامون را 

سک ز بند گران زمانه بیرون آ 

سپند آتشین جانم ندارم پایداریا 

سر کنی چون در طستان غارت تر کانه "وا 
سیل ت شل دچار گريه‌ی ما 

سیه کرد از تغافل بسکه چشمش روزگار ما 
مها ژ مور گریه نیاسوده ایم و 
دوخی ز نظر گزشت ما را ِ 
عجایب رونقی دادم من مر گشته هیودا وا 
عشقش آورد در کمند ما 

عشثق تو چنان گرفت ما را 

عسشق و ز ما ستائد ما و 

غم او در بدر انداخت ما و 

غم بمن دست و گریبان شد لمی ی چرا 
عم وه استاده ای دو بر در ما ۱ 


مت 


یار از حد گ. زرانید حود آرای را 


دیوان واقفت 
غنچه‌ی دل در چمن دور از تو نکشاید مسا هس 1 
فتاده است باطفال اشنی کار ط ۳۹ 
کردند قبایل همه بجنون لقب. ما ۱ ۹ 
۱ کردم از زاری ز خود بیزار یار خویش را ۱ ۳ 
کرده جا غم بصدر خانه‌ی ما. ۳ 
کردیم ضبط گریه‌ی غماز خویش را. . . ه ۳ 
گاهی بدرد من ترسیدی چه شد درا . تُ__ ۱۰ 
۹ شا کت آتات بخشد پمن سراپ  *‏ ره و ۳ 
:گریبان گر نباشد چاک می سازدم دامان را ۱ مم جم 
گریه ی از خاطرم فکر دل افسرده را م‌ ۹ 
گفتم بسی ز درد دل خود حبیب وا ِ ۹ 
و کشد آن: بگم. یز عن| ۳ 
با سپردیم یار جانی را 1 ۶ ۳۹ 
بحفل آفروز مکن جلوه‌ی یغملهی را ۶ ۷ ۱ 
مده از کف دل گداخته را . ۱ روط 
ده یارب دل بیمار کس را ی "+ 
پژه اش تا بدل خلید مسا در ری ۱ ۹ 
مکن ی جا نه تت افیا تسس تاک . 
مبگزر ای سیل شتابال ز در.خانه‌یی با ۰ .۶ ۱ ۳۸ 
پلی دل زیر و و رپر شد بادشاه من بیا., .هیر" ام رد ۲6 
ناه چون می کشم از ضعفت برد پا‌ميا. رب مب 
نیسیت می درکار ۹ آن ( .پر اور را هن نها ۰ 0۳ 
نیست یک تن که بجان نیست خریدار ثیما . ِ 
هجران شده ساژگار پا ار رد ی را تن 
همچو ببدردان نه کل چیدن هوس باشد ۳ بل و ۳۹ 
جعدن جا کنم رام دلدار خود را مه ص۳٩‏ یی 2 ۳ 
هواداری ندارم تا بر اندازد حجابش را و 
هوس عیش نماند از تو حدا در سر ما بر بولک 
. بمن ده دل غمگین 9 ۱ ۳ ۱۰۰ 


یار تا از نظر فکند سا 4 
"یار گماشت بر سرم عق خرد ربای ر 


"از پا فگنده قاست رعنای او مسا" 

از کاوش مژکان تو درسینه دارم خار ها 
از کجا می آیی ای غارتگر جان ار کجا 
ای سوخته از داغ تو صد حای د ما 
ای که (سحی 3 در ازاری ما 

ان هر سر موی و رگ حان و دل ۳ 
بغربهم جو دهم حان در انتظار رما ی 
پسمل تمود آرزوی لمح او مس 

بگو بآن مذه‌ها تازنند تیر مس | 

تا فرود آمدی بخانه‌ی با 

توان داشت معدور در گردشم 

چشمش از یک نکه کشت سا 
جون نی شا خی همدمی هیچ ۱ 


یت -. 


چه غم 1 غمش ناتوان کرد ما را 

خداوندا ترحم را بگو این سخت گیرآن را " 
خسته‌ی عشقیم می سورد دل غمگین ما 

خ گر وصل چه داند غم مهجوری با 

داغ توز بس گداخت مارا 

در غم دل چون ز خون رنگین : کنم این .دیده را 
درهم و برهم نمود طره‌ی جانانه را 


۸ ۰ 


#۰ 


دل زرنج سفر خراپست مسا 

زارم از درد جدایی ای دل زارم پا 

سر کنم در ومف گیسوی تو هر جا خابه را 
سوخت سودای نکاهت خانمان سربه را 
شد اسیر آن زنخدان دیده و دانسته دل 
ضیط کنم در نفس ناله و فریاد ر 

ضرور بر زر رخسار شد سپاس سا 

کجا هوای کاستان شگفته کرد سا 
کردم زعشق داخ سراپای خویش را 
کرده ام پیدا تب و تابی که مینوزد ما 
ی چه کند دل آواره را 

ی دل خشنود می‌باید سا 

مجمر داغ ی 
"».گزار بدل د گر امل را 

می‌خورده با قیب برافروختی چرا 

میروی و حسرت بسیار میماند بجا 

نتوان کرد مسا از تو بتدبیر جدا 

نکشد یار از غرور سا 

نیک خوان دل نکاران است 

نوبپار است و ندارم دل خوشنود بیا 

هر شب زگریه بی‌تو سحر میکنم ییا 

هست آرزوی بوسه ای از تومن دلریش را 
همسری نبود بابروی بتال شمشیر را 
متفرق اشعار 


ردیف الماء 


آن جوان رفت و من از گریه شدم پیر در آب 


۹۹ 


اه وت پیت اتود سنوی سس یچ یت سیر با 


ای با لطافت عرق تو کلاب آب تا 

رها زان قن ای ۹۹ 

در موح خمز چم خودم نا در اب ۹ 

سوختم تا آن رخ تابان برآمد از ناب ۹ 

سا بمانه‌ی آن شوخ کرد خانه خراب ۹۸ 

من مردم و نمیکند م یاد يا صیب ۹ 

نا تمام عزلیات 
چند باشد دیده از دیدار دیدن بی‌ نصیب ۱۰ 
خوار شدیم از وفا در سر کوی حبیب ۱۰ 
دام ین بافند:ضیادان رای اعد لت 
زین که تب کرده ام به درد طلب ۱۰ 
همچو صیحم ز ازل گشته دم سرد تصیب ۱۰ 
قطعات .۱ 
متفرق اشعار ۳« ۱ 
رد یف‌التاء 

آنجا که خون ز دیده‌ی عاشق چکیده است ۳ 
آنیجد از جرم حبت دوست با من کرده است ۱۸۱ 
آن طثل کلعذار خریدار بلیل است 0 
آنقدر زخم که نتوان برداشت ۱۳۳ 
آن ماه را بکلبه‌ی تارم 1 ۱۰۳ 
از برم در حستجویت دل نه تنها رفته است ۱۹۹ 
از پسکه فتاده رم خویت ۱۳۹ 
از بو ام رو هازه: بارخ ریت ۳۱۹ 
از جوش گریه شورش جیحون نمونه ایست ۳۲۰ 
از سوز بت آثری بیش نمانده است ۱۲۰ 
از لبت دل را حیات تازه‌ای رو داده است ۱۶۳ 
اشکم از بیم تو ام آبله‌ی دل شده است ۱۰ 
اضطرابی 9 در من افتاد است ۱۱۱ 


۳2 نه عاشم احوال من خراب چراست 

اس وز ثاوک تو ر من در وا زد تن 

ای زا هد ا گر سحد‌ی صد دانه ضرور است 
ای سیل بهاران که ترا موسم جوش است 
ای که پرسی از اف حست. مار ارت 
ای که پرسی دش ار نان ریت 
این است کد هشیر ستم آخته این است 
این زان دلبری بتال و نیست 

با و من هشیار نتوا نم نشست 

با رف و کار نا فتاد است 

پا ما چو همنشس شدی از درد چاره نیست 
بجانم از تو کدام آفت و بلاست که نیست 
بحال مس گ سا پار دید و هیچ نگفت 
بحشر خط بمن ای بیوفا چه خواهی گفت 
بخا کساری من د بر زدین ندشست 

بخون نشانده س‌ادلبری که نتوان گفت 
برخلق ره فتنه بدورال و پبست است 

پردل و دیده از غمش بسکه بلا رسیده است 
بطفلی در دبستان یت 

بعد از هزار وعده نیابی خوشا ذلت 

بعد ازینم مده آزار گزشت آنجد گزشت 
بعهدت حابجا ویرانه ای هست 

بقصد کشتن من پار گر ز جا برخاست 

بکام غیر شوم کشته بار ا گر این است 
بکویش خوار کی از وفاداری زهی قسمت 
بکوق با ز خهانن گرجه.خا تساری نیست 
بلب رسیدن این جان زار نزدیی است 

پیا از حلوه کن برپا قیاست 

بی‌تو ام دوق باغ دیدن نیست 

بی لبت مستی خماری بیش نیست 


و دو رفتی دای صمر و قرار از تام رفت 
تا دل به ستر شمت اناد بر تخاست 
۳ سوی دو ام نظر دود اشاشت 
۳ رن سیمان پر شمه اقا 
تا هست داخ عسق بافسر چه حاحت است 
تا 
ذرا در ائنه باخویشتن سرو کار است 
دو کرید شهای زار ندانسته‌ای 9 حیمهوت 
۰۰ ۰ عمج ۰ 
لیر تهب 3 افناده تنج 
نیز دستی های مزکان ترا تا دیده است 
9 
حان ماند و دل من ار بیان رفت 
حان «ن ایشب باب ٍسهار دراد ۹ ]۳ ارت 
جایم بقد ر حمم۹ پر ان خاک در (ٍس ات 
حجز منت عائش فدای یست 
حلوه‌ی حسن در نقا پم سوحدت 
م2 ۳ ۳ 
حنی و صلح ۴ لح دو حنگ است 
چم من بر رح او افتاد است 
چشم و دل و جگر پی آن خوش پسر گریست 
نان پ عم و درد فراق یار گرفت 
۵ 7 
خانه پردار خانه دار من است 
حصم حان دشمن دل و دین ات 
خویش و بیکانه بحال من بیمار گریست 
ثّ رم 
در جمان آفتی گزندی نیست 
در جپان ز بالایش هر طرف بلا برخاست 


۹ طت هر هت رو ییزج زد چنوتی ‏ و صاتا تست( مس 


۳ جوهه خسن مه نون مه خسه س ص ست صوت چا 
رمع وی اد تا میم رمع سور سوت پا کاس اه ات تست ی موس ی ود یت سس اس دا سرد وس ریسا رت و ات و وس ی روصم ۳ مس دض 
ت 


مد سا ی یضیب 


ام داد اج ای با ی وت تسیچ چتست سس زا تسا کاس کنخ تعاس یت مب سس ساسا مات ای ی سر !ود هاس ۵ ما 


در چمن رفتی و کل چون شعله لرزیدن دُرفت 
دردا که یار حانب مارا نکه داشت 
درد ترا عزیز تر از حان نک هداشت 
یر 
در دل من شهوس جاک کریبان یت 
در دل ره همین سك جار درد آرتتتن 
۱ 1 
در سر بر شور من از سس هوای ریه شسست 
در نتسب وصل ر اند پشه‌ی هجرادم سوحت 
۰ ۰ ۰ 
دست تا برداشتم از عشق دامان را لرفت 
د گر ۱ حمم4 آن شوخ سطر حین پید است 
دل از کف رقفت و تج دماندم است 
دل با حفای سرا شمزاه‌ی خوبانل نزیست أست 
دل باین وارستی ی غافل از تدپیر ماش 
دلبر انداز رمیدن کرد است 
دلیر لعل قبا را عشق است 
ون خون شلد و ارزو دا دس 
۰ و 
دل در قفای او ز برم رفته رفته رفت 
ِ 
دل دوس دای سر راهی شلد و برخاست 
دل دیوانه‌ی ما از سر دئیا برخاست 
دل ز شغل عشق بیزاری نمی داند که چیست 
د ام از آه ای ار داعست 
دلم را یار از جور و جفا سوخت 
دل نمی دانم که دور از من کجا افتاده است 
دل همان رور ۳ دشمن حانی د وت 
3 1 ۳ سس 
دوش ذر حالم چو کل آن بی وثا خند ید و رت 


دهنش ثنطه ی موهوم هد فان ور ه ن کرسن 
دیدار یار از شتا بامی قر (بس ادن 

انه ایم شمر بما نامبارک است 

دیوانه سختی که زطفلان کشیده است 
رحمش بدل فکار من نیست 

۳ و دل ز عحصه پریشان 1 

اعد | ثر سچری صد دانه عزیز است 

ز بزهش دل بسی ناشاد برخاست 

ز بی یاری سر و کارم بزاریست 

ر من 2 در 4 و عار بسیار است 

ز پنکه درد تو آذتای 9 

شا و ببار جام شوایس هخا اس 

سد راه پار حثر اغبار می دانم که یست 
شور لته رصیا کر که پوسان دمم در 
سر 3 ان ابد خندنگی او پاستغنا گزشت 

سر من خاک سای 

سرو افتاده زیا ار دستت 

سرو ات پباای نو شمسر حود تما 
سودای ئو از سر رود اجبار شدی نیست 

نود بر بر قدم یار حنا یا قسمت 

شب که جمعی در غم آن حابه گلگون رت 
شب هحر ده خانه ای دور اتشتخ 

شکر میگویم که ازمن خاطری دلگیر نیست 
مین نهر امین رن این آرستن 

شمع پیش حلوه اش آتش بحایی یش لیست 
شنیده ام که بدست تو نازئین دا 3 است 
صفای آن سك گلنام برط رف 9 رفت 

لالم بحال با ثرسیدن زبپر چیست 

عاشق دل بسته‌ی وطن نیست 


عمر و پا له همین همعنان ثست 


+ 
‌ 


عافل اژ حال من دپوانه بودن حوب دش 
مت نمی شود از من حدا فرین این است 
عم دل د۵ ت‌ممریست ی روستایی اتف رات 

غزلم عاشثانه افتاده ات 


_ 


قد م از رو شرا رون حای حونست 
کس چو من حسرت کش آن لعل شکر بار ثیست 
ی ان حق فیذاف بر نیاتات ایرست 
کشم جور و حفایش طاقتی نیست 
ِ : عم ۲ 
سل انشا در ال ۱ تراد ابست. اراترت 
۰ ۰ ۰ مج ۰ 
3 د لم از سفر عشق اجان ات 
اه یس ۳ 
گدای ذوی خوبال بادشاه ا زشستت 
ویر تم 
گ بغدر حسمرت 1۳ د درده‌ی مامی اک 
۵ وی 

گرجه از پمهلوی 3 صرل گونه ردجم حاصل ات 
موسرم 
رجه با غیر ترا لطف نمایانی هست 
کر ۱۳۳۹ حا بروی دار 0 
عم ی ۰ 
وی ات وهی ی و گرا خی 
کَ که ردو لجعو بیرواز داده هی 
کل ز وصل تو چیدنم هوس است 
میم ۳ و۳ 
گلگون اشکی رم عنانی مسا بس است 
| 
گرم بر دو قد ر نم2مت دمانده أدت 

هِ‌ صس_ ۲ ش 
۳ را بو روزکار 

7 | 
مبحبت دوستی مهر و وفا سوخت 
را و دزد ان با وکن اتف 

ِ شم 
مات اچنل عتاب 39 و گذشت 


من ز دل » دل ز من حداشده است 


۱ ۵ ۵ 


و 


ندانم کدامین ادای تو خوبست 
دش بیسایی من بر در حانانه مت 
تکار دمم ۵ برنی مود حانان دسیت 
رد5 وت آوت دوران با ۶ و هدوز ات 
۰ ز مس ۰ ی ۰ ۰ 
ذمی رسد | در زان فتنه قاست 
۳ ك ۲ سس و ۰ 
دو بهار ادید و شوری بطستان بر خاست 
دوشتم قصه‌ی دردت قلم سوخت 
4 همجن در سه رم از زاف دو سود|ی هب مب 
ی ی ی ۱ 
تست بجدل: ‏ 44 سار دون تسوت 
۵ ۰ َ. 
صف لعل د گفتم شوس است 
هر چند که خون در دل و در دیده نمی نیست 
هر ۳۹ حام می درفانه گرفت 
همچو دل درغم عسق بمن آنباری هست 
شمجم راهی همجرو راه کوی حانان دور دنت 
پار احوال دل یه کما هی د| است 
پار بد خو به جیم چین زد و رفت 
بار رحءی بحال ۳ تن اس 
یی س‌د چو دو روضه‌ی رضوان نداشته است 


ناتمام غزلرات 


آن را کهباتمین نود یک بشید نیت 
از پسکه گریه کردم نم در چگر نماند است 


۳۳۹ 


۳( 


۰ 
۰۰ 


از تغافل های او تسا دام تاه یت ث 


ار شانه ۳3 برون ود م شانه وار دست ۳۲53 
از طیبدن دلم نیاسود است ی 
از یکی توحه پیر خرابات وم ۲ 
اضطراب عشق در کارم فنور انداخته است م۲ 


مومت 


-_ ۳۳ 
! گر پخارو خس ان کل قدح بدست نشست ۲۳ 


۹ ممصر وه 
ان ژ‌ دار 2 دوه ی جه درم اتف ۷۰ مم ۳ 
و جرد هر 1 دراد و ات 
2 ار ای جر و ۳ ۳ 


با وا اف رب اه اس ی 


بیری من یر پارم نشست است ۳۳۱ 
بصفحه‌ی رخ او نثش خط ذوشته درست بم نم ۲ 
رما با ده عم و عصه از جییات کشت ۳ بح 

حانانه بما 3 نظری 3 گذری داشت مس 
فی: فتاه درف عانستن 2 
جرا زآه. از بزم ردان تفور است ساب 
خاک کفوم دررآهر ارس عبر ک زا تخاافرت ون 


ِ ۰ رش ه 


حون من حوشید نا آن دست و پا ر 0 0 
درآ بخمم منت تند خو نخواهم افت تن 
در محبت این خرابیها له من دارم بس است ِ۳۳ 
دا بدفست ارانتطره اسست یک تارت ۳۳۱ 
دی از معجئه ی من بدر رف است ۲ ۳ 


د لم ار در رویش (ٍس عحجن ایفت ۲۳۲ ۲ 


سر پسودای تو دادم که تجارت اینست ۳۲ 
سروی همجو قدت داز مجمم برخاست سب 


5 مر ۰ و 
سیگ ام بخ و داغ نو کل اوست ۳۳ ۳ 


نتیصب حدابی ان ۳ ماه درپیش ات ۳۳ 


۲ 


ذب فراق ز بس عرصه بر دلم تنگست 
شب که صحبت بغم دوری احباب گذشت 
تسیر تا ای تارفن تشه آتست 
صحیت غیر با او در گیر است 

عاشقان را گزند بسیار اس 

عشق سوزم در ابتخوان انداخت 

عیش پیرول رفت و غم در دل بسلطانی مسست 
کسی که روی ترا لاله زار ساخته است 
۳ زند کانی پیرهن ابید تست 

گر زهر دهی شکر توان گفت 

کل زین قاعده ی جابه دریدن آموخت 
م اگر همه یک استخوان زمن بافیست 
3 و کین از دل او نرفت 

مکن شکوه گر دیده در افکباری 

من نه هر حا نیکه تدییر برد خواهم رفات 
پر دی حال ما ای بیمروت 

ندانم عشق غارتگر کجائیست . 

ثه کار بر دل سن روزکار تنگ گرفت 

ی همین بی‌او دل گرم گداخت 

۱ ی همین دل خسته‌ی درد جداپی فاد یت 
همه عمرم بدرد و غم گذشت است 

پار را نزد یکم از دور آور است 

یار رفت وحان زاری بانده است 

قطعات 

متفرق اعار 


ردیف الجیم 


مد 


جنانکه تیر بود جانب کمان تاج 


تا بی از دل ویران به ستم گیرد باج 


گاهی دستت که ختم شود داستان وج 


۲۹1 
۳۹1 


ناتمام غزل 


دل در خون طییده راجه علاج 


۱۳ 


دارم کلد ار خوی بد یار و د گر هیچ ۰ 
در زاری خود وای ندیدیم اثر هیچ 
رد یف آلحا 
عاقت ون پیدا داغ پنهانم چو صبح 
رد یف الخا 
بکوی او نبود حیمه با زمین گستاخ 
نا تمام غول 
لیت هتوز نگردیده بود از ها سرخ 
ردیف الدال 


آخر دلم ید سرت نکاری اسیر 5 
آن چم را مین بجه ناز آفریده اند 


آن د رد که ِ ی د وا دماشد 


آن را که قدم ز سر نباشد 

آن شوخ زدلما چه خبر داشته باشد 
آن سای که ادن از رش تور می‌آرند 
آه پار اجر جفای من ناتناد نداد 

ابنای جنس ,ما را فرزانه آفرپدند 


آران د تو عاشق ابان ۳۹ ]ها 


ار یار حسم عاشق اصلا حدر ندارد 
از دلم تیر یار می گذرد 

از دوبتان امید وفا داشتم ستط 
از صبا بوی یار می آید 

از صبا دکهت ی کسی می آید 
از کلبه ام آن سیل جفا را که خبر کرد 
از کوی تو رفتن نتوانم چه توان کرد 


۳ ۸ 


۳۹۹ 


۱ ( 


۳ ۱ ۳ 
۳۳۹ 
۱ ۸ 2 ۲ 
۳۹۳ 
اه 9( 
و 
۳۰۲ 
٩ »‏ ۳ 
۳ 
م۳ 
۰ ۳۹ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۸۳ 
۸ 6 ۳ 


9۳ 


دیوان واقف 


نیصح چم یسیو سس یتست اطعا بر روت بل رم تست مت 


وت یت یمیمص ی فرصت باس طت. ج ک ست وس تسود > ددم تخاب سس تفه 


1 لعل بار (وسه کحا می توان حرید 


اد م سر دویده بمحیوب مپرسد 

# من صد محله ویران کرد 

ات پبزم و نالیدنم هوس باشد 

اگر بحکم جنون با تو جنگ خواهم کرد 
نی شر تتفان: درد 

ات در آتش شوقش سیندم آفرین گوید 
اکر دل تو شبی از برای من سورد 

۳1 زار ریم می شنیدی چه مب‌شد 

او پپلوی من کجا نشیند 

او یرود از رفتتش آرام جانم میرود 

ای خوشا طالع پیری که حوانی دارد 
ای دریغا که خوی او ۳۳۹ 

ای دل ز سوختن اثری داشتی چه شد 
ای تشق مژده 39 خندان سا رسید 
این چنین 1 ستم از دست ئو بر دل :برود 
اینکی آن سرو روان می آید 

با تفه ی خی میتوانم 9 

پا تو نا آشنا کسی چه کند: 

با حسرت من 3 ی هست: بگوید 
با زاهد بیکار نشستن که تواند 

ار ۱ 

بالش ناز زیر سر دارد 

با من آن باه ممربان گردید 

با من مبتلا چه خواهی کرد 

با یار که ارمیده باشد 

به بی سامای از من نیز کاری میتواند شد 
پتان که گفت ازین گونه ترکتاز کنید 
بتگران جون صنم تراشیدند 


بخوریزی از غم دل مانشیند 

بد خوی بان و معلی ۰ می شود 
بدل سیل غمی دیگر بچندین زورمی آید 
بر بام چاوه گر چو شد . آن ماه بایداد 
بر در یار شور نتوان کرد 

پر سر کویشی گزاری داشتم نگزاشتند 

بر سرم کل زده از زخم نمایایی چند 

برنجشی که خورم خون کسی شراب نخورد 
پر من دواسیه تاخته غم يا علی مدد 

بروی بستر افنگندی نزارم اینچنین باشد 
بسرت میخورد حفا 1 ۱ 

بس کن ای دل که ازین رید و زاری چه شود 
بشهر حسن حال ما غریبان را که می پرسد 
بکشور دل من تا غم تو والی شد 

بکف پیمانه کل بر سر جها رن حنا دارد 
بلا زال چشم فتان می گریزد 

بمن تاب و توال این دیده‌ی خونبار نگزارد 
بپار آمد ز خویش و آشنا بیکانه خواهم شد 
بهجران ذ کر وصل يار حانی خوش نمی آید : 
پپر علاج من نه دوا می توان خرید ‏ 
بپواداری رلفت چو صبا برخیزد 

بی تو ام بسکه ز دل آه حزین برخیزد 

بی‌تو جال حزین نباساید 

بیمار غمت دوا ندارد 

پند گویان دو سه حرق بمن ارشاد کنید 
نکن اشکم دویده می آید 

تاب چور و چنا که بی آرد 

تا بی از تو برین غمزده بیداد رود 

تا بپجر تو کارزار افتاد 

نا چند از تو برمن پیداد رفنه باشد 


نا خط و حمهره ی حاأ 1 بنظر می آید 

تاشان. رت اش نود 

تا قضا عسقش هر بر سرمن وای 1 

تا سا در بدر نگرداند 

تیرض ردل عیر خطا شد حه بحا شد 

حانان ده در مزر و وفاداشت ندارد 

حد | شل دل رن پاری حوشی بود 

حر| ۳ ماه زد یی حودم مبهجور می سارد 

چنان زنم نفسی خوش که همد مان رفتند 

چم او رهزن ایمال بنظر می آرد 

حالم بر آن پسر بگوئید 

حال س| چه دانند این غم ندیده‌ی چند 

ان در دو شهره باد صا رسد 

خسته اش ک از درمان بیکشد 

خوبال که دوای دل بیمار فروشند 

خوش آنکه بر ویت نظری داشته باشّد 

دادیم سر به تیش کاری که بود ابن بود 

د ‌ پوسة 45 رجج 1 ده درد 
پوت کین یک بو 

در ال عشق "از در عثل را نام و شا گم ۳ 

در بدر دل ز پینوایی شلد 

در چمن چون بیدلان آه و فغان برداشتند 

در حریم او حو تنوانست قاصد راه پرد 

درد من منت دوا نه دشد 


۱ 


اد 


در عشق خوار و زار دا رم ۳ دود 


در عقش خحواست غیر که جون ۳ شود 9 


دا سوه و درد بدربال نمی رسد 

در کوی نی خر فننه. زو آ عون نماد 

در کوی و دیوانه بدیوانه نسازد 

در هوایت ی دلم از زندکانی شاد بود 

دل از پم‌لو ننّینی های این غمگین ی ار 
دل باخت دین و دانش در عشق خوارهم نحل 

دل بصد درد و غم از دار ذنا می 0 

دل بی و ام ز سیر چمن وا نمی شود 

03 ترا نوش خند می و 

دل حاصل ازدن سیر و سفر هیچ ندارد 
دل دوستط عمت تفر ار آشنا نشد 

3 0 از یاد سروی و پیرا می شود 
دل دیوانه‌ی ۳ حال سبردن آرژو دارد 
دل را حفای عشق کشیدن ضرور شد 

دل را رهایی ار عم عسقت هوس ماد 


دل ر پملوی غم او شادمانی می کند 
دام از حلوه اش خراب شود 
دلم از کوچه‌ی آن زاف هراسان گذرد 
د لم اول بان حویستن 0 
دام حز بکویش یمن ندارد 
دلم در سینه کز داغ غم جانانه می سورد 
دلم را در ره عشقت سر شادی نمی باشد 
د (م ز کوی دو در خون ۱ ی آید 
دلم سخت پیزاری از خانه دارد 
ت‌ ۰ و 
دل 3 سراغ بو آن اف کهان کم ۳ 
توا ند 


دلما کباب حلوه‌ی تا می 


ی 


دنبال دل خویش دوانم چه توان کرد 

دور از تو روزکار بمن آنچه خواست کرد 
دوش پیکان خود از سینه‌ی من پار کشید 
دیده را و تاک خواهم کرد 

رسید غم بسرم بی خير چه خواهم کرد 
رفتن او سیب رفتن حال ی گردد 

رفتی و یکدم دل با از طمیدن بس نکرد 
روزی از روی تو من قطم نظر خواهم کرد 
زار نالی من زار شنیدن دارد 

ز بزم غیر چه سست و خراب می آید 

ز بس بدل سخنت حای ۳ م«ی آید 

ز پهلوی تو دارم آنچنان درد 

ز چشمم خون نه | کنو می تراود 

ز دل پملو تمی کردم که الفت را نمی شاید 
زدل که رفت بتاراج دلستانی چند 

ز دیرین محرمان و درد پنم‌انم نمی دازد 
رشادی می ار ره د ط من با شم نمی سازد 
ز مهر روی تو آئینه ِ 0 

ز هر کسی به حپان یادکار میماند 

ساختی با غیر و غیرت را چه شد 

مر پارم به غمخواری خوش آمد 

سخن از هجر حان فرسا مگوئید 

سر به شمشیر قضا باید داد 

سرد مر من دل از لطف و لرزان می شود 
سرشکی بی قرارم پای در دامن نکگبدارد 
مدرم مر هون سودای و پاشد 

سرو را با قد رعنای دو دعوی رسد 

سروی نگشته بود درین کلستان باند 

شانه جون دضت ان بت چین را به کرو می زنل 
شپ پر سر کوی تو کسی گرم فغان بود 


شب سیاد فراقم چراغ دست نداد 
شب همچو بلیلم همه شب کار شور بود 
شوخ من عالم دلما نه به لشکر گیرد 
نا ات ان وهای 
ها ]و3 

عائقی بر که اختیار کند 
عسعق کارم تباه خواهد کرد 
عشق. و شیک و اکن و داغ و درد 
عمر رفت و چشم بختم خفته ماند 
عنبرین موی مرا دیوانه کرد 
غم مرا افکند از پا غمگساران را چه ند 
غم ندارم گر به غربت روز کارم می کشد 
عم هجر تو چکودم نهر ۸4 حه با حانم رد 
فصل اه این دل محزون همان که بمد 
کرد دل تا به سر کویش وطن یادم نکرد 
کردم وداع بار به بینم چه می شود 
کسی کز مصحف دل فال بهر وصل او گرد 
معنی حسن فممیده باشند 
نف تمار در ات ما درست کید 
.که تاب جلودی آن سرخ پوش می آ 
ق ز جور حییب می اند 
رکه ی نگفت آه وم حال فلان چه شد 
.لیر بمن شب گذرانی چه شود 
ژر چنین اکبار خواهد شد 
گر دلت از حا نمی گذرد 
اسان دهان دو که 3 ین 
کر کنی ی نت 


ما دم در 1 و9 ۳ حمر ی( ۱ 


ماه دو افیف لستا و ین اثدارت بر 
شرا ان رفر ان اند 


۱ ۳ ده ن خویشتن جون یاد 09 


ل 
مفروش عنه وه را دو سر پاردم تا 
من چگویم که پیامش بدل زار چه کرد 
من و اش کز و جگر ریزد 

مهربان آن باه را برحال زار ما نکرد 
میبری دل را و دا نم اک نظر خواهی فگند 
می حورده شوخ من عری الود ۳ رسد 
یل پیکان تیر او دارد 

ناتوایی که طلبکر تو باشد چکند 

نازک دلم شکایت سنگ حنا نکرد 

آناله تا حان گد از نتوان کرد 
د4 اش شام و نه آه سور تمام 3 

ی ۱۳۳۹ 1 اینکه ازان جمره برون می آپد 
3 دارد هم<ه و من یی اعا درد ۲ 
ندانم ۳ نا چمها از تیغ ابروی دو می آید 
#0 ر پوس و نه 3 کر کنار خواهم کرد 
وید وصل دو باد محر ۳۹ دارد 
۳ درد دیدن نه راحت د نما دما رید ۱ 
9 4 در هو هی من ی سروسابان ا فتاد 
جر خونخوار شد چه باید کرد" 
هرچند او سا به بدی یاد میکند 

" همچو روی تو رو نمی تاد 
0 در جو و کله ها برهم خورد 
یار جون از ۳ می ۳ 
یار صاأحب مداق می اید 


دیوان واتف 


تسه سا اه و و راوس سا سس بای عطلی ی ری 


موی دش تشن بر تفر کدز ۳۳ 


آنچه با دل آن ستمگر م‌کند ٩‏ ۲ مج 
آن دل که ز چشم دلیر افتاد ٍِ 
آن روز که یار خواهد آید ۳ج 
ارباب قرب را که جگر آب می شود ,۳۲ 
از دوا درد دلم روی بیمبود نکرد ۳۲۸ 
اشکی عشاق و ممتاز بود ٩‏ رم 
اشکم از دیده بصد شور چکیدن دارد مج 
اکر ز خاک بزارم غبار #- ۳۳ 
ببالای او هر که دل داده باشد ۸ ۲ مج 
بجز جای که آن از جیب تا دامان نمی آید ۳۲ 
بشنو که پیر دیر چه ارشاد میکند ۱ ۴۲9 
بشپرم خرد چند رسوا نماید ‏ م رم 
بغیر از جفا یار کاری ندارد ۱۹ 
بند ز بند من جدا کرد که کزد پار کرد ۱ ۱ 
بنمای رو که صورت عالم د گر شود " ۳۳۰ 
بی‌تو باین همه زاری بلبم جان نرسد" وم 
نا چها بر سرش از پملوی اغبار آید ۳۲۲ 
تا ستانم ز بتان داد تن خون آلود ۱ نس پم 
تند خوی ز من نمی آید ۱ ۳۳۱ 
تنک تنگ از دهن پار شکر میریزد ۰ ۳۳ 
تدها نه چشم از خم هجران سفید شد ‏ ۳۲۳ 
۱ تیغ پیداد بر آهیختنش را نگرید ۱ وم 
۱ حایه زیبان بما چپا کردند ۱ ۵ « بم 
" جان ضعیف من که بجانان ثمی رسد ۳ 
چشم ترا که رخصت خونریزداده اند ۱ ۳۳۳ 


۱ چم من چون پمش آن ناد ردمندان در شود ۳۱ 


چو رفتم پیش او چین بر جبین زد 

حجو غجد بانده‌ای ام دل کنون کین | پار [۲ 
حجه 9 ۷ <و او (من نف خشمگین افتاد 
حرف از محر و و و میگوید 

خحیال 0 حوی در دل من دا ند می سازد 
دارد افسانه‌ی بیتابی من تاذیری 

دابان من از شومی ابن چم تثر آلود 
دای محرط فتنه جرا 3 مپزند 

درد دلم ز رنگ رخم کرد مکیل 

در دل آن پرعتاب میگردد 

دشمیال حانه‌ی من سو حمه بو ددد دنل 
دلبران وخ و مرا مشوید 

دوستی روری دشمن نشود 

د یده گردید و بت عمد شکن پید | د 
راز درون پرده ز اشکم بدر فتاد 

راندری مأ ز خدمت تقصیر سم حه فانتل 
سمل پار و در عصه ام فراز کنید 

رفت در رهد عمر من برباد 

ره بجانان نمی توانم برد 

ز امید وصالش کرچه دل خوشنودمی گردد 
ز دولت تو دلم درد و داغ پیدا کرد 
زوصات ناامیدیها همه ابید میگردد 

سح<ری مس <مدّی عشق دو در کارم ورد 


سر پرشور حنون بر تن من میباید 


دیوان واقتف 


هیچ ناتسیس ری ی ریس میتسه سا چتر جنس اطعا چا پوس خاصطا دید سس سا 


میم آم از داغما معموز باد 
طافتم برد هجر و تاب نماند 
طالب وصل اگرباید بود 
: . طلعت روی تو آفتاب ندارد 

جُم افزون شد نهرسیدی چرا شد 
غم دل دلیری دارد ندارد 

غنچه آسا تن دل از سر من وا نشد 
۱ فغان کز کفتد‌ی اغیار با من خوب من بد بل 
کس چرا دل به چنین شوخ جفا جو بندد 
تک مهو ی شمت پمسیح التجا برد 

۳3 او دل مبدهد حان میستاند 

| ت-‌ 

. کل عیشی نچیدم گرچه عمد وصل یار آمد 
مهن پا دلش کاری ندارد 
محذت کش هدرم حبرم همچ مچرسل 
مسا از زتخدان او دل پرا ید 
من ز دل دل ز من حد ] افتاد 

. نمود از وعده‌ی قتلم دلم شاد 

نه همین باد بکزار هوادار تو بود 
هر سبزه که در بهار روید 
.. هر کرا سودای زلف او گریبان شد 
یک بوسه گر ز نوش لبان میتوان خریذ 
. متفرق اشعار 
رد یف الراع 


آنکه دل را یاد او بخشد درور از راه دور 


۳۲ ۰ ۰ 


ان تست اک کر 
ام ین دم اد وراز 
خون من برطرف دامانش نگر 
در محیت بی سرانجامم نام ما مر 
دور از تو آنچه خواست بما کرد روزگر 
ز سکه آیده در بند من بجان زاجیر 
صیا ز چشم من آن خاک پا دریغ مدار 
ما را کجاست حوصله‌ی حنگ روزکار 
ما قفس پرورده م انیم اسیر یکد گر 
می نمم بر پای دل از زلف او بندی د 1 
هر شام میفروزم شحع مزار دیگر 

تاتمام غزلیات 
با اهل هوس نسٌستی آخر 
بیا عیادت من کن قدم دریغ مدار 
تا بق صرف حنا بندی نمایی رورکار 
در آ بمیکده و ترک نام و ننگ بگیر 
دور ار در او فتادم ۳ 
نما ندیم در هجر او زنده بسیار 
قطعات 
ات‌عار متفرق 

ردیف الزاء 
به بنده نیست درا کار حز حفا هر گز 
حسنش آخر شد و از ما نکند یاد هنوز 
دلش از درد محبت نه طمید است هنوز 
دل صد پاره ام ای شوخ جفا کار مسوز 
رفتی و فتاد از نوا ساز 
سخن هجر بگو پنده نوا 
سوختی دل را و در جایی هنوز 
کشتی و سرزنش کندم طعنه زن هنوز 
0 هلاک و درد تو دارم بجان هنوز 


حاس سس بت ریت جای تسد یات تس یی تا سس سین سوت کی مسعاه ست سر و0 یتست ما #ناک مت نسم باه اس بآ ری تاه ور مس هم ای مه و ماع من ما امس و 


دیوان وافف 


ناتمام غزلیات 

۱ 9 ؟ 5 د 2 کت ۰ 

سرت ورد روص هر 

مس رحت دنه مس ۳ دب.یدل و بار 

ت 1 بح مد ۴ 0 

داردم بوسفی 45 بحوابش ذه دلب و 

در آنیانه شدم بسمل از برای قفس 

ال ام مادنل حول وش با با 1 و (ٍس 

ماا تا اتف اه سا ایا 
9 یم از حال زار ما مپرس 

تمام چسشم ۳ از شوقی دید دو دلم 

رفتی ای باه بحای که درس 

طعات 

و ابا 


زد دش الیشن 


ای شوخ ز راز دل ردض بیذد بض 

ملد کرد نیم با آشنتگ و آه از کوی حویضش 
دلم عمد یده‌ی عشق تن بگزارید ناشادض 
سر جدا بیکنم خود از تن خویش 

صد وعده می گرفتم از یار جانی خویش 
کرده زلف تو پا بزنجبرش 


# 


" 


۲ ۸ | 
۳۸۱ 


۳۲۸۱ 


۳۳۸۰۹( 
۳۸۸ 
۸,۰۳«( 
۵ ۳ 
۳۸ 
۳۸۳( 
ار 


۳۳۸ «۲ 


و 7 ز طبیح روشن ح<وبش م۳۸ 
کید خراب خضا ین تین غدای کرش ۳۸ 
کل کند پاره برت دفتر زیبای خویش ۳۸۶ 
هوسم ات ا-ستداتت کنم بستر خویش ۵ ۸ ۲ 


ناتمام غزلیات 


ان قدر ته حو ه.باش ماش 5٩‏ ۸ ۲ 
خنعر بقصد کشتن ما می کشی مکش ۸۹« 
۳ بگردد روزکر از وصع حویش ۳۹۰ 
یی 4 ازعلات کشیدم دست خود از دامنش 2۹« 
طعات 
متدرقی اشعار از 
رد یف الصاد 
بهر حا آن سبی بالا کند رقص ۰۹۳« 


ردیف الصضاد 


ناتمام غزل 
ای از تو رنگ و بوی گرفته بپار فرض ِ ۳۹ 
رد یقب الطاع 
از دایگاه دهر ریدم پاحتیاط ۳۹۹ 
راه دل را می کند آن شوخ بی پروا علط ۹9 


ردیف آلعین 
بان کسی که یکدل پریشان جمع ۱ ۳۹ 
ردیف الغین 


"زان پیشتر که کل کند از برگ لاله داغ ۳۹۸ 


۰ ۳9ى۳س۳<سس2سس۳س۳۳۳ثِسثٍِ مسا نت وه تا تا مت ری سم وی تسس و متخ ار و مرو مت :۲ 


دا ما 5 ژلیات 


که هن دای من بود چراغ 5 9 
قطعه ۱ ۳۹۹ 


رد درفب ٩2‏ 


من و ِ 
دی 4 شدی باد خزان شاخسار جرف 2 1 
کار خحد | مشاب نکر دم زار حرف ت۱۹ ۵ 
رد یف ا(قاف 


اوح دا ۰ ۰ عع 
پر دمر دوسه ۳ ات 9 تن دار 1 ت ۰.۲ 


نادمام 1 
فرودم 2 در دل دبار ک ۱ 


۳ 6۵ 
تال تست اوق ان دای یر هت و 3 
رد یف الکف الفارمی 
تن شد از سنگ حفای اقیتی | فیروزه ۳9 .۰ 
۱ ِِ الخرم ۱ 
از بس براه شوق و شد بیقرار دل ی 


5 ادخ ی تو شدم من دل تعک منفعل ۱ ه ۱ ه 
ایکه هر نز نکنی جاره‌ی بیماری دل : 
ِ بداغ حسرت آن آنشین لعل ۱ ۱ ۱ ۱ 9۱ 
پسکه رفت ار بی و صد حا دل ." ۱ 3 ۱ 

بسکه نگذاشتد شرم رخ و رن ت 0 


"دل بردی و چاه ۳ بجان دل ۱ ۱ ۱و 
ربودی جان من زبن دل ازان دل 9۲ 


,روز از که صِ آشنای دل ان و 2 


پر ۵4 


ست سس بت پیبپرست وید: یت سب سس فا بنرط ها هو وا سا و سار سوم سس سا و سس 


ز شیون دل غنچه آزرد بلبل 

زاف و ز بس حال مسا ساخته مختل 

رمن برد آن دو چم سرمهیا دل 

کرده اظهار غمم پیش و صد بار خحل 
ی درد بافسانه و افسون رود از دل 

سس وش 9 ترانه" دل 

گوش س‌دم کر است و ذهن کلیل 

میرم هرسو دوان از دست دل 

هرچند که با من است این دل 

پار طناز وای بر من و دل 

۱ غزلیات نانمام 
خوشم از نعره‌ی مستانه" دل 

ز گریه دامن کل گشته است مخشر قل 
عمر بگذشت و ندیدم از تو گاهی روی دل 
قطعات 

و 


رد 


ردیف الحیم 
آرزو دارم که در عشق تو پار دل شوم 
آزرده ز کوی یار رفتم 
ال قد دلیسند را نازم 
آنکه فکر دل بیمار نکرداست منم 
میک وی مطلق عنان میساختم 
احوال خراب می ویسم . ۱ 
از تو در کون و مکان هنکامه عشق است گرم 
از چشم کینه جوی تو مشکل که جان برم 
از دوری تو گشته سیه روزکار چشمم 
از کوی یار خاک بسر کرده مییروم 


ار وصل دلیر دل بر گرفتچ 


(شارت کن دل و جان میرسانم 


۵ 


۳۰ 


ِ ۱ ۹ بیخوا هم 
5 ۰ حدری ۰ ۳ 
. ِ ده در حود ب‌ 
ی | رافیه ام #ر : ده ام 
یدیا پر رور خور 
۳ و زوا نداشترم 
ون تو تاب و دوانی ل یافد 
کم گشته را در ز 
6 ۳ ۱ ۱ ۱ 
ِ ۳ ِ بزندان دو 2 
5 0 هفهه خسا ف ۰ 
فت که ره نب 3 
۱ _ِ 8 ژ 8 
ِ_ ۱ ی 0 شمه هب ۳ 
۳ حود از دوب‌تیش ۳ ۳3 
۷ , دی با جسم حقور 
یز ای که داشتم 
باز ۲ دو ب< دك 
79 4 چه پاره دنم 
1 شا و په اه ستثر * ۷" ۳ سا ژم 
۱ و سای عم جدا از پار مسارم 
باشک آه و درد و غم ج را 
ِ ۱ ۴ کد 9۴ رم 
۱ 1ص دی 
ی داری 
۱ ی 5 9 بگزرانم 
ان تین فان زر 
2 ات ۳ بیخواهم ۱ 
۱ و حها ار دلرد؛ ۱ 
کت و و ۳9 ۱ 
دم ۵ ژ ِ ۰ ۰ 9 تم 
2 ِ_ِ- ۳ از حور ۳۱۳ 
۱ ۵ جنود دستی ردم 
۰ 0 ار دور ۳ ۱ 
وج ۷ ض‌ ردعا بعدم 
ی که ره عر تست 
_- کامی پیش خودش 
۲ 5 ۹ کامی :۰ 
دک زد ی 
#ر ل(ج 


۱ 7 ۳ ۳ 
۱ زرم 
» 2 ۹ بانی 4 من 
برد بسه اه 4 


َ‌ ۹ 
و و میریم ۱ ۱ 

در هر کوی 9 ۰ ۳۳ ۳ ۱ ۲ 
زندال مت حز 1 
۷ ۴ ره خوا هد ِِ طی سم 
ویس ۳ شاخ 
۱ 1 7 4 1 ۳ (جدم 

با دس‌تور می 
5 ۱ سره خوبان ۶ب 

0 _ِ 

بخوی 2 1 ۰ 11 ۴ س_ 
که پیش ال ناز افرین چن 
‌ ۷ فول 


تنل 


۶ آن کت یا می فروشم 
پناری مق 


بیا ای دلربا 9 و گرد 


ی دو نظا ره" جحمن کردیم 


بیی عالم د.عرومت حان و دل را میتلا دید م 


تابن سرو ناز دل سم 

تاب تیمار دل زار ندارم چکنم 

تا بدا < غ‌او سری ۳ ی داشتم 

تا ۷ ز سته‌ش ٩‏ کنم 

تا سیم بری بمم رسانم 

تا سیه شد از خط بشکین حانال خانه ام 
تا ق بغمعت در پس دیوار بگریم 

درا یامن سر حور و حفا بود است دانستم 
درا من پاوفا دانمته بردم 

جان آزرده بکری تو سپردیم و شدیم 
جسنجوی شمه" درد و غم او می کنم 
حفا حویان ندارند از جفا شرم 

چنان مکن که ز کوی و خوار برخییزم 
جو < 7۷۳9 میخانه سس ی دارم 
جون تار ساز هر چند ما زار می نماديم 
چون جانب او قاصدی از اله فرستم 
حون شمع ما پکعه و بت خانه سوختيم 
حدیت شوخی خشمت فده آننده ام 
۳-۰ شد در قدم او سر خود را دارم 
زان رسیلد و بی عم کار جمنم 
خحبم حانی 6 پیت سرا ۲ ام 

خواهم که بر یار دل آزار بگریم 


خواهم کد یکی شب گریه ای در پای دیوارض کنم 


وتا خیال حون ده ۳ کرفنند ایم 


4 روز یکه من ] بن راچ غربت در وطن ن گویم 


خوش آنکه ك من از دا دض و فرهنگ برآیم 


جو تفس ر 423 حججن از یادم 


دیوان وف 


سیر نرتسن ۱ 


اس ات سا سح اس سر تامیمصت ور سل سس تمس تسس ی سرا تا تک ناساس سس مس سای ۲ ای با سس تست را زبس نیع ات سس دوع سا سس اس 


خود امی تن د لم دتان ار می داشتم 
دارم ا کرجه دست بکاری که داشتم 


داغی زر دو یاد کار دارم 


" در خواب همچو روی تو روی ندید چسّم 


درد دل به پیش تو اظمار میکنم 
در گریه بد وات دو ممتازم 


دعوع دل: تیار دتم گر ف ی 

دل بی تاب وصل میمتن حانا نه ای دارم 
دل خریدار تو باشد من خریدار دلم 

دی در خون طیبده ای دارم ۰" 

و بناله کشیدن در آوردم 

دل سخت ان بی وفا را چگویم 

دلقوی هار ات بسیاز آ زنودم 

دلم بزلف کسی مبتلاست من چکنم 

دلم تا ی رود از دست دلداری بدست آرم 
دل نمی خواهذ که.ین تتبا دل غالی کنم 


۱ دور از تو گر دمی بگلستان ندسته ایم 


یدم از غیر بسی جور و تغافل کردم 
دیده‌ی اشکبار می خواهم 

دیگر بجوش آمده دریای گریه ام 

رفتم که کسی بمم رسانم 

رفتی و نقش پای تو دیدم گریستم 

ز ی مهری چرخ از مهربانی دور افتادم 
زا خاک سته و اتعرال ول نظارم سس 
ز حرف ناصح دم سرد ترسیدل نمی دانم 
دست عزیزان وطن میگزارم 

صدرم راند یلر از آستان هم 


‌ 


ز کوی او سفر کردیم و رفتیم 

ز کویش دوش رخت از غیرت اغیار می بستم 
ز کوی یار ببرول می دود از سینه‌ی من هم 
ز کازار تمنا_ حسرت بسیار می آرم 

زمین خدمتش کاهی که پابم یار می بوسم 
زندی بی یار جانی جون کم 

ز وصل آن کل اندامست تا بی بمره آغوشم 
ساخت غربت بمن وطن چکنم 

سکی ۳ به چشمت در تو دیدم ۶ هم 
سر از قدم تو بر نداریم 

شرا مر ون دیدم مزرع خود تا نظر کردم 
شب ار دوریت سخت آفسرده بودم 

شب هجر تو داغ می سوزم 

شب هحجر و ق در دیده راه خواب میداد م 
شکایت ازین باغ بی جاندارم 

شکوه‌ها کز روزکار ناموافق میکنم 

شکوه‌ها از یار در دل می درم 

و گریز پا را من خوب میشنادم 

عرش دنیا همه غم بود نمی دانستم 

غم وغصه جای د گر می برم 

غم هجران کشیدم و رفتم 

غمین گشتم ز پیری شادمانی از کجا آرم 
فتاد از دست من دل با که وزج 

فتادم بر در دل خانه یار است میدانم 
تظره‌ی اشي بصد خون حگر پیدا کنم 

ی شب هجر تو ظالم خواب می آید بچشم 
5 هی بشٌمّر و که بصحر | گ یستم 

گر بگریم بتو این تندی خو نگذارم 

گرچه احوال بسی درهم و برهم دارم 

گر چه ما از زمانه سوخته ایم 


۳ رسیم روزی بدلداری ده میخوا هد دلم 
گربیان ۳1 بقدر حسرت دل چاک می کردم 
کشتم دونا ر درد 4 یکتابیرت قمم 

کل زد از شعله‌ی داغ و بسر دمتارم 

با دل صد پاره در فکر شراب انداخیتم 
اند ستجتات: ار من تون تطاوی انگیزم 

من بادل مخت و در افتاد ندارم 

منت از خون دل شراب دهم 

من فا 1 هر یکدانه بدامن دارم 

منم آن خسته که از درد سحابا نکنم 
موج زد بحر غم شنا چه کنم 

میتوأنم ز سر هر دو جمهان برخیزم 

اون حوش می آیدم 

تا امید از مر و سا هی میروم 


ی 
تنخست آنکس که شد در عشق او افسانه من بودم 
نمی سازد هوای حز هوای خانه‌ی خویشم 
نمی کردم شب هجران اگر زاری چه میکردم 
نی بخواب آنو ده گردد نی ره بیدارنی دلم 
و شو زسانی ای ی درحم 
هر حا که ومف آن بت. کافر ذوشته ام 
عرچند که ناتوان عشثم 
هردم از درد ذ میریم 
هر 9 رفت 3 از ۱5۵ حرین من وم 
.بت همع آن نم د گر معلوم 
رس ی 


همان پمتر که من از استانش زود بر خیزم 


6 ۲ 
5 
۹ «۰۲ 
5 ۷ 
6 ۱ 
۵ ۸ 
6 ۲ 0 


سم ۳ 6 


2-4 


م ۳ 


هِ 


دیوان واقف 


پب-صسصسصسدسدبسسصسصسصسصسصسصسح«««۰«۰«حسححسحس ربب ۳۳ 


یار نا پا ندار و چکنم ۱ دب ی 


تک نفس پا نکند اذی بدامان چکنم ٩‏ ه 


4 تمام لیات 


آسان نه درین بادیه ما کام گرفتيم ی 
آء کز کوی او بدر رفتم ۱۸ 
احوال خود بتان بشما عرض میکنم 9 
از تو صبر ای ستم ایجاد ندارم چکنم ی 
از ۳ یه رسید آب به بنیاد نکاهم ۱۳ 
با تو عرض جانگذاری میکنم ءِ 
به یم یار 0 سو دا نمی کردم چه بیکردم ۳ 
برت شاد آندم باساد رفتم کٍِِِ« 
و مر کوی ذو بای من شکست 00۳۰ 
بسکه محو خیال آن : رویم ث_-- 
پسکه يارم داد دشنام ار دعا شرمنده ام ۸ 
بجوی دلیران حد ادپ ممیده می آیم دهد 
برم درقفس ربخت از بس طبیدن ۱ تپ 
ترا ای دل بجای می فرستم :1 ۱ 0 
جان نثار دلربایان کرده ایم رف 1 
چه خیالست کزین باغ ثمر جمع کنم ۲ كت 
جرا سر بر درت افتاده باشم ۱ ۱ ۹ 
چند در مدرسه و کعبه اثادت طابم ۱ ۱ ۳ 
چند دل را در غم آن خوش پسر ضائع کنم . ۱ 
ات گرمی خوی تو بر زبان دارم ۷ 
خواندی ار خیل غلامان خودم ۱" 
خو شا ساعت که با مینای می رندانه پشسچدم ِ ۳ 
خون گشت چگر 9 چگویم ۱ ِِ__ 
در بند شم فغان چوا اساری برآورم ۲ 


در غم هچر تو گریان زسفر می آیم 

۳ ت ابید از هیچ آدسی بی داشتم 

دل سختش نه از زاری شود نرم 

دل نامهربان او اگر سنگ است من دانم 

دودتال با ومف بی تقصیر یم 

دوم ت فتاد به هامون گریستم 

دیدم به خواب امشب رلفت بدست جمعی 

روزیکه برویت نظر اندا حته بود م 

ز وحشت پای در دامن کشیدن رفت از پادم 
همراهان درین وادی "کجا کاری به کس دارم 

زین کاستان بخاطر دلگیر میروم 

سخت بیمار ز هحران شده آم 

شوخ و بی باک و آفتی چکنم 

صرف محبت و شد حاصل زند کانیم 

عالمی ساخته ویران اشکم 

عشق آموخته ای می خوا هم 

چشم مکن اگر سوی میخانه میروم 

غم و درد را حستجو میکنیم 

کردی برمن جفا چگویم 

کاهی نیارد آن باه پارم 

ز چشم دام می دیدم نکاه التفات 

گ نه سودا بسر زلف بتال میکردم 

کلد ار جور تو بنیاد کنم یا نکنم 

با خون بایاغ خویش کردیم 

مرا ای شم ۲ سر وا و ده دل دارم زد جان دارم ۱ 
ن چویم چه‌زین سفر دیدم 

من دل گم‌گشته جویان میروم 

من رنگ آن بهار حنا را ندیده ام 

من ز یسیو کسی تاری بدست آورده ام 

مس کجا معتبرش میگردم 


نمی دانم چه سازم با دا از کمن پگردانم 


مج ۶ 
همد م از گریه خونین دارم 
شمه دور و همه شعب مانیم 
یاد ایا میکه با آن دل‌شکن میساختم 
یاد ایا میکه در کوی تو مسکن داشتم 
۳ رب باو چگوند شود آشدا د لم 
ردیف النون 


ابری کشید سر بهوای آریستن 
از سحر ساری نکه نارئین من 

اشکم بدیده میگفت آباده" چکیدن 

ا زشو ادخ و یه وله 

ام‌وز سا کرد غم یار پریشان 

انکار اهل صدق و صفا میکثی مکن 

ای چرخ بعد مس گ ز خاکم پیاله کن 
ای دل هوس شیشه و پیمانه رها کن 
بدست من افتاد کار گریمان 

بزن یاقا لقنو ایا مکن 

برنگی لاله مرا رسته از حگر نا خن 

ده ام عمهدی درستی در غمت با سوختن 
3 زنجیر 9 دت دهد من صد هه‌چو من 
یکیها می روی ای بررده دامان بنشین 
بیش از دی ندارم و خونان هزار تن 

یار گرفتد شد دل من 

پیکان یار بسکه شکست استخوان من 
تیگ تر از دل مور است فضای دل من 
جون سیل روم دز اش دوشت. شتایان 
خوشا رهرو که تا منزل رسیدن 


"6۲ ۲ 


۳ 5 
ع 9" 
دا 
9 


"۰ ۴ 


خن انیا که دزن حروشقی حدیثم می رسید از من 
چه خوش باشد بان توخط بکاشن باده نوشیدن 
در آنحندان ز در حانانه" من 

در خاطر رمیده دلان حا بمم رسان 

در ون نشاند دل را مزکان دلشکران 

در دلم هست که نالم سهری بم‌تر ازین 

دل از غم تور نون شد.خه وان کردن 

دل دید ز بسکه خواری من 

دل رفت زین پی تکویان 

دل ز چم و ابروی حانانه دوز سخن 

ز و شاه من جلوسی بسریر ناز کردن 

زنده دل را نسزد 0 هدر 1 دندن 

رهی سر حلقه 6 ک تمد ان 

سربه سا چم د ‏ د این همه بیداد بمن 
سرو روان من 2 افگن بسوی من 

سلوی طرفه" آن پار جانی با بت 
سنگسارم کرد آن به مهربانی را بیمن 
سوخت بی ممریت ستاره من 

سیاهی کرده جا در دیده من 

شبی یه" احزان من بیا بنشین 

شوخ سر کش پسری وای بمن 

صیح خندید ای دل خوابیده چشمی با زکن 
غم دوش در عزای دل مرتلای من 

فتاد از ضعف تیضم از طبیدن 

قصد خوذم کرده ای میکن چه باک ای نازنین 
ربا ات از کر فکزنا دا را کم 
کشم از خار خار کلعذاران 

کمر بستی یکین من نشستی در کمین من 
کنون که سوج سر شکم رسد نا کردن 


س 
1 بود گربه دست و ۳7 یبانم اک حنین 


ِ آندم به پیش ئو چین بر حبدن مزن 

کر ی ارت سور تا دایم 

ماد وابس برهت دین و دل و حان از من 

مده بیاد من دلفکار خندیدن 

مس دم و پوسه‌ای آن شوخ نه بحشید بمن 

شیر و43 ات شید عمیبطم: سار من 

من نمی گویم که محنون باش و در صحرا نشین 
ربا نی اس :3 فخارر فمق 

با کتهبلیای فش نی که شا 

می نم‌د هرگه آن سر کش جوان پا بر زمین 

نالد دلم چو بلبل از آمد بهاران 

ندارد حاصلی پیش نجوبان درد دل کردن 

نه شوق دیدنت از دل بدر توان 

له من خط جانب آن بیوفا خواهم فرسنادن 
ذیست همچون شمع مارا الفتی با پیرهن 

نوم غمگین دل و دین صیر و طاقت 3 رمید از من 
وصل تي بخواب دید زتوان 

هجر تو کرد بسکه سیه روزگار من 

هر غنچه بشگفت الا دل من 


هر کجا طفلی بود دیوانه من 


اشکم 1 پا بدامن 

بحکم نار ۳ مه 7 أ جو لچر بل 

پر در ممهوشان ۳ 3 
بکوی کد خوارند آذیجا عزیزان 
بنده پرور ز پی یی دیدن 
چون و اف بر سر بیداد نتوال زیستن 


0 
۸ ۰" 
۳۸۹ 
| 52۸ 
1۸ 
من" 


مرت 


۸۲ 


دیو آن‌و اتف 


بحه: ۳ 


چین بر جبین ز خوی بد ای مه جبین مزن 
چه دیدی ز من نار پرورد من 
خون سا بریزی و گوی رواست این 
در آنشم از عشق و نگوبی جچه خس اش نو 
در فراق آن بدل نزدیک و دور از چشم من 
در لباس دلیران حمسن خدابی وا ی 
زان لب ستخنی هن ام من 
ز لف و رخسار دل افروز ببین 
زین داسگه حادثه رستن نمیتوان 
ساقی خدای را بر من وصف باده کن 
عبث بی عشق عمری زيستم من 
قهر و عتاب و حور و حفا میکنی 0 
مژده" وصل ای صبا برسان 
نمی دانستی از طفلی هنوز آن شوخ پان خوردن 
هواداری باران پر نعی تابد دماغ من 
یکی شب قدمی رثجه نما زاری من بین 
قطعات 
متفرق اشعار 
رد یف الواو 
از دست شست چشم سیاهی که آه ازو 
ای اشمکی بخون طییده‌ای تو 
ای عرش فرش در حرم کبریای تو 
ای برا روی ارادت سوی تو 
باش ای کل غم یکساله ز بلبل بشنو 
برو ای شوخ جفا کار برو 
پوشیده رخ ر دیده میروی برو 
تیر کاری خورده ام از شست او 
جانم داب رسانده‌ای از دل برا با 
خراب و خسته و بیمارم از تو 


دارد بر با آن قاست و رو 

۰ ِ و ۰ ۰ ت 
دل را فواخت ۳1 4 لش دوش یحد دو 
روزها 7 دمی نمای دو 
به ۵ تن دود ۳ مر د غیر ریان من و دو 
سماه 7 روز سس ای ماه ۳ دو 
شراب گرم دود یه انج‌ن بی نو 

یر ۱ اه 
1 ۳1 ناوک ان اشنایم خانه در پهلو 
بائل رحجم ای بدی چم سح یرت دو 
قطعات 


زد یف الما" 


ای خدا آگپی از حال من زارش ده 
تیر نازی کزان کمان حسته 

حانانه رام است الحمد الته 

جانم بلب رسید مداوا چه فانده 

خدا برد بکجا می روی شتاب زده 
خوردم رشست یار خی که واه واه 
داخ بر سر نم از یاد رخت کل گفته 
دل از حفای عشق کشیدن چه فائده 
ز چشم می رمد آن ذور دیده 

7 قدری هست بمن ده 
سری دارم از دست سودا شکسته 


ساقی ار از م 


۰ ۰ ی ۰ مر 

ند از بوی ریا ها سحر که 

شود سالی زبند خود رها آهسته آسسته 
و 

گو دماشد ۳ دما شمراه 


در و شب ذرا در واب د رده 


« اه 


مت اه 


سس آتش بحال ر ۳ کشی ردحیده راعحیده 
مر و وا ر من ز بتان حور و کین همه 
نا تام عزلیات 


بدل هست بار عمم زان ستابه 

۳ شدم لای خوار یخاده 

ِ یم ور 
رمک از دل من ۳13 <و که کتاز 1 
7 ۲ 

۳1 جه شد از عسشق حال من یاه 

ِِ ۳9 مخز ۳ 
که تا پیدا ازان رخسار گلگون آبله 
واه < 4 حوض جشعی مت دن واه واه 


قطعات 


ود دف الىاع 


آن خط ذورسته شد برس وبال تازه ای 
آنکه برده‌است دل و دین من از ایمای 
ازان بیکانه خوی با نمی گوید بما حرفی 
از خودی پسکه گرفتار خودی 

از دل نفسی بدر نمی آیی 
از سینه صافی ما جانال خبر نداری 

از 1 من ات‌سضون: رده سای 

ار من ای چشم ثر چه می خواهی 

اشارات ابروی او گر ندانی 

افتاده است بر سر ما بار زندق 

اگر دستم رسد پر خط تراشی هاهی خوش روی 
۳3 صد بار از درد ذوام دل خون شود روزی 
ای اشک بی‌قرار بعوی که میروی 

ای بلند از قد تو رعنابی 

ای دل به عشق کر نه داری جه کره ای 
ای دل تو چه اضطراب داری 

ای دل که رما پیش به آن بزم رسیدی 


۶ 1 


۳ 


کر 


ان گربه زار در حه فکری 
ای زا له بگوش ذدوای درسیدی 
ی ترا اه نا 
باین دماغ 45 بر اوح تا داری 
ر خام مجرمی در حصضصرت حا نا زد با ستی 
یه پر دم شده رهژن حوان خحودرای 
بجز آزار دل کاری نداری 
بچم س‌دم پیکانه خانه میخواهی 
۱ 1 ا 1 ۳ ۰.۰ 
۰ بسیار پريشانم از لوشه تنمابی 
بصعرا ر فنی ۳ ق زین در هر گونشه دججیری 
ده ر مات تاب دم‌<ورری 
3 مبتلا کردی چه کردی 
(مءر عبادت دل عم 3 تتامتت 6 
پیماری فراق کشیدم تیاسدی 
۳ رلف او پردم شکوه" پر دا نی 
۳0 بق در بدرم درد 
تا تو رفتی درد شد صاف ایاغ زندق 
با تست بخونل دل نشودی 
زر ددات لو منم دنوش بیتابی 
۱ 1 بکنج عم کده 1 9 3 کسی 
ذر داده در حسن حق دستگاهی 
تو ای شوخ برقع کجا می کشایی 
دو بکوی بی وفایان عم ی شهار داری 
دو باعل طاقت پرواز داری باز مینای 
دو ای حال دل درسیده باشی 
تو چون با غیر پیمان تازه کردی 


! ۶ ء, 


رت که ۲۳ 


۳ 
۳ 
او ود 
1۰ 2 
۰ ۳۲ 
٩ (‏ 2 
2۳۳ 
۲ هه - 
2۲ 


و و ۲ 


دیوان واقف 


مامت ات اک 


و نداری سر وفاداری 

تویی که رحم بجانمای سبتلا نکتی 

حانا مکشا زلف خدارا دوسه روزی 

حانم بلب رسید مدارا چه میکنی 

دا کرخع: ر بارم اک تلکن رن قزر تردق 
حفایش 1 بر وفا پیش دستی 

چند ای دل بی‌درد پیش بار من باشی 

چو نی هر چند گشتم خشک و خالی 


رم و 


۱ و مرس 


چه شود ۳1 ذو بار من باشی 
چکنم 1 داد هم دن به حفای پیری 
داغ کر دی دلم چه میپرسی 
دازند۱- کف:- بش کناه ندارم بضاعتی 

در دیده" مردم چرا بر رغم من جا میکنی 


ور 


دگر ای باد صباح روح فزا می آیی 
دا تا ی چنین افسرده باشی 

دل را اسیر هجران بگذاشتی و رفتی 

دماغم تازه است از صحبت دیوانه" چندی 
دل ز من برد جامه گلگونی 

دلی دارم چه دل از زلف او سرشار سودابی 
دم مزن ای تیخ با ابروی پار از همسری 
د یده گریان سینه بربان کرده ای 

رسد هردم شرا رذن شکستی 

زر بس در جمع مپرویان تعامی 

ز تاثیر محیت دل بزلفش سر کنه بازی 

زر دستش که بر سر مزلم گاهی برو دستی 
ز شوخی جلوه ای برمن برای دلبری کردی 
رلف خوبان بلاست پنداری 

زهی نکاه ذو سر گر م فتنه پردازی 


رن می ناز که در سر داری 

سرو قاست چا خوش آبده ای 

شدم پیر و میگویم از ناتوانی 

شکوه" آن پیو فا ٍسیار دارم دید نی 

صبا با زاف یار من چکردی 

ازور ۳ و کافر ماحرا دی 

غبار درش ای صیا رارق 

غیر شاد است ز وصل ای عم هعران مددی 


فاد ۹ ۰۰ 1 ۰ ۰ تب 
3- 8 درد رت اس ما و 3 


ه‌ 


۶ 0 ۳4۸ ۰ 
عصره من ۳ ۳ مسم‌ور وِ دو شم میدانی 
کشتی بغمزه خلق خدا بی‌جنایتی 
11 کنم صاحت من در دو 5 هی 3 
لش اب دقاست پنداری . ۱ 
حون که دویی 


سا ای بخت بد درد آشنا می خواست 


ماه دمود به این 


‌ دص 
3 دج جه دل کوچه رد رسوای : 


کر دل 3 یه سر رده است حای 

من ديستم از توق دو 2 شتابی 
مصر 

ی ه 7 ی هک تم مجله یک 


ف 


مسر هر لسی را 5 شود با پار ۳ 
نا صع فرب 9 فتان ندیده ای 

ماشد هشم<و من در کوجها رافت دو شدای 
نگذاشت ریحا از من اد رو و حیژزی 
دمست م.رو ۵ هي ه رعنا کد نوی 

هر ین که حورده جون شمع سرجنگ زندک 
هزار زد الم هست و دلفکار یی 

یار ز من گر خبری داشتی 


۹ 


ناتمام غزلیات 
ازان لب یافت از بس ساز و برگ شکر افشانی 
از درد نم‌ان من چه پرسی 
اه ره نشود رفع بلالی که تو داری 
ای دل هزار حیف ز حانانه شافلی 
ای محیت جسم و جانم سوختی 
ای مسا با ئو آرزو ملگ 
پبوسه ای من ازال لب نمی شوم راضی 
برهت بخون نسم که در ۳3 نکردی 
تشاد من و و تن عم را چه میدانی 
چو 2 دادن دشنام دیگران بانشی 
داریم زخم خورده تیخ بتال دی 
د لا سود! بولف دلبران از سادقی کردی 
دل ممیا نموده بریائی 
گرم که جمله من حگر و دل شود دسی 
مرا مست و شیدا تو کردی تو کردی 
مستانه گر از خانه برون تاخته باشی 
من کیستم به پند بت نناده ای 


هد 


واه کد دور دس من افتاد تکار وم ۳ 


۳ ۰ وم شاه 
قطعات 


مخمس ار 
مثوی در وصف صغه آلنه خان 
ترجمع بند بنده" دودمند 
رباعیات 


خانمه 


۸ ۰ 


۸ ۲۲ ۶ 


م و و هن یف 8 


ای ببزم شوق تو نالان بهر سو ساز ها 
رفته در هر گوشه ای زان سازها آواز ها 
به‌جبینان جبره سا بر آستانت. از نیاز 
نازنینان بر درت از سر نباده , ناز ها 
در هوای اوج توحید تو از کف ۲ می رود 
طاتران قدس را سر رشته ی پرواز ها 
یست س عکس شاهد عرفان تو صورت پذیر 
فکر گو آیینه ی خود را کند پرواز ها 
گرچه م اسرارت بسی کفتند از طال‌السان 
همچنان هستند لیکن سر پمهر آن ه راز ها 
راه بی انجام حمدت سر چو کر دند اهل فکر 
9 در اول قدم کم خویش را آغاز ها 
ق اد رنه صا. متگ. ب. 9 
میکند هر چند شاهن خرد انداز ها 
صید کردن سغ حمدت را نهکار چون منی است 
کمنراند ء از صعوه ای در چنگ او شپباز ها 
ازرگ وی بنده واقف ی همین در ناله است 
ای به بزم شوق تو نالان بهر سو ساز ها 


یاه از سر بان ها( سا )2 

ج مین یه شعر نمی - 

۰ رازهایت را هی 2 
* ساز ها (ا » ب) - 

+ ی تواند سر زدن در صید گاه حمد تو ( ۰ » و ) - 
۰ کم زند - 


ب خیال آن قد رعنا شگفته کرد سا 
چو گلبنی که صبا را بروگزر افتد 
بسان قطره بسی دل گرد بودم لین 
به کستان حبان غاچه ای چومن نبود 
هزار شکر خدا را که تنگدستی فکر 


هو ای عالم بالا شگفته کرد مسا 
پیام دوست زصد جا شکنته کرد مسا 
تبول خاطر دریا شکنته کرد سا 
لسجم سوخت نفس تا شگفته کرد سا 
به رغم م‌دم دنا تاه کرد نش | 


که همچوصیح سراپا شگفته کرد سا 
که غنچه خفتن شبماشکنته کرد سا 
گرفته شد دل او تا شگفتد ون | 
زابر وی و یی ابا شجسته. کرد س| 
ازین چه سود که تنپا شگفته کرد سا 
چو میتوان به دلاسا شگفته کرد مسا 
به بزم قاقل مینا شگنته کرد سا 
فلک ببین که چه بیجا شگفته کرد سا 
لش بباد مسیحا شکنته کرد مسا 
شاد ظ قاررا شکتتة کرذتس | 
شگفته کرد ترا ء نا شگفته کرد ما 
ز شهر, , برد و بصحرا شگفته کرد سا 


ز سرا وبه گریبان من(چو) م کل چای است 
س پخوزش رت 9 نه گرد کل کشاده حبجن 
مقلکی کندا یر اخشان تلو می کردد 
نه گشت وا کره من ز ناخن مه عمد 
درین حدیقه فلک تنگدل بسی دارد 
ه ترا بلطف زبایی بمن مضایقه حیست ؟ 
منبود غمکده ی دهر حای خندیدن 
بردم نسم سحر کارگر نه شد در من 
وببین تصرف دلتنگم که یار آخر 

رهین عشق بیابای خودم واقف 


۳ 


ب, زحد برد ی با جور و جفا را مدارا میتوان کرد خدا را 


بسی خاصیت است آن خاک پارا خس زان نیست روح توتیا را 
مکن حور ای کان ابرو مبادا فرسم بر فلی دعا را 


نهر 


: اس غزل 5 اشعار ی تعداد مخت سخون مس مخت هم 5 
۰ شعر مس سکته پوزنا ره اس لش اضافه جو ۶ بعس چاره دمص - 
+ بخویش تنگ بگیرد کل کشاده جبین ( و) - 

: یه شعر و من نمی - ۱ 

: صرف و اور مطبوعه بس ۵ - 

۰ صرف د ؛ و اور مطبوعه بش۵ - 


۰ صرف سخه د مب ۵ - 
. د»ه, و اور مطبوعه من ۵ - 
۰ برده ( مطبوعه ) - 


ما نز و کح 


ی ۰ و و مطبوعه بی ۵ - 
, ۰ صرف مطبوعه بی ۵ - 


۲ , ۰ یه غزل د وه می نمی - 


۳ دیوان واقف 
بر انگندی نقاب از رخ بشوخی خجل کردی ز روی خود حیا را 
هواداران خود را قدر بشناس مده برباد مشت خاک پا را 
وثا از عمر میخواهم نکویان ! شارم تا وفاهای شا و 
ما بست و کشاد از دست غیر است من خونین جگر باع حنا را 
ز یار آمد بکار من نه اغیار نیم نون کس » منت خدا را ! 
ر خریدی چون دلم رد کردنش چیست مگر دریافتی عیب وا را 
حورم 1 آب حیوان بی تومشکل که در عمر خضر 3 گوا ر 
ببندد کل دکن عطر واقفی کشاید يار چون بند با را 


4 
خوش نکاهان بسکه شوخ افناده سوکان شما 
پیش دستی میکند بر چشم فتال شا 
کار کرد ار بس بدلما تیر مژکان شا 
دسته ی ابرو کانان گشته قربان شا 
از کلستان می ستاند باج زندان شا 
وقت آن کس خوش که باشد از اسیران شا 
رشک داغ دل سا بسیار می آرد بشور 
تا سیه کرد است چشمی بر عکدان شا 
دور چشم بد که چون بادام توام با دلم 
سخت جسپان اختلاط انتاد پیکال شا 
قابل رنگ شپادت نیس لیک از هوس 
که کاهی میکشم خود را به میدان شا 
۲ می فروشان خرقه میخواهم کم زهن"سراب 
گر قبول آفتد شوم م‌هون احسان شا 
ملک دل را از نگاهی میتوان تسخیر کرد 
چبست از لشکر کشی منظور مژگان شا 
بود جان بردن ز ضعف دل بسی مشکل سا 
بو نمیکردم اگر سیب زنخدان شا 


ب : یه شعر صرف و اور مطبوعه مين _ه - 
ی و 


۳ : وگ () -. 
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قطره های خون من چون کل گریبان میدرد 
جامه زیبان از هوای , طرف. دامان شا 
: بر نتابد از خضر هم نت تعمیر را 
همت رندی ب که باشد خائه ویران شا 
نیست در دامال من این طفل را یکدم قرار 
بعد ازین می انگنم دل در گرشان شا 
گردش چشم تو باشد کار ساز عالمی 
آسان بیکار بیگردد بدوران . شا 
خواه بد 9 خوبان خواه دشنایم دهید 
با دعاگوی شائم و ثنا خوان شا 
افتدم سررشته ی جمعیت عالم بدست 
گر دهد تاری بمن زلف پریشان شا 
مقر ود را بل 
ات‌سسن هر کفتاشی. تسوت وتا فان ۶ 
حبرع کشته است خون عالمیه چون ریخته 
با دم پر کته خنجرهای بژکان شا 
با دل پر خون بسان زخم خندان زیستن 
حان من هست اخنراع دردمن:دانل شا 
دی اثر نبود صدای کز شکست دل بود 
کاش افتد شيشه ام از طاق نسیان شا 
همچومن تلنخی نصیبی نیست ای شیرین لبان 
روزی. .من زهر شد از شکرستان شا 
واقف آتش بجان هرگز نخوا هد برد , جان . 
همچو هم اصیح از لیما ی خندان شا 


۵ 


آب 3 دل و از نظر افتاد ف | حوفتت ی ۱ بخون حگر افتاد ما 


۰ طوف ( مطبوعه ) - مب ۰ ابری (پ ) - 

+ من دعا گوی شام من ثنا خوان شا (ب - د » »۰ » و » مطبوعه) - 
۰ شایان شا ( الف ) - ۱ ۳ 

۰ شد (ه) ۱ 0 

: یه دو شعر صرف ه اور و مين هي - م : دید (۰) - 


صب 6 4٩‏ مر گ 


۵ دیوان واقف 


تب موه 


چشم روزیکه برال خاک در افتاد سا سرمه چون خاک سیه از نطر افتاد سا 
ای که گو یی در و دیوار تو افتاد چرا همه از دولت این چشم تر افتاد سا 
نه فتاده است. به یعقتوب ز هجر یوسف آنچه از دوری آن خوش پسر افتاد مس | 
غنچه مانداین دل وهنکام جوایی بگذشت کل شدنبا به بپار دگر افتاد مسا 
تا شود مانع من از سفر دشت جنول. در قدم آبله با چشم تر افتاد سا 
اه با اينکه نه دست است وه پا چون اشکم سثر بادیه ی غم بسر افتاد سا 
طرفه پرواز نصیب تو شد ای پروانه آتش ازردک تودر بال و پرافتاد مسا 
سخت افسرده ام ام وز نداعم واقف ,درکدامین دل بیغم گذر افتاد ما 


‌ ۷" 
سیه کرد از تغافل بسکه چشمش روزگار ما 
جو 9 سربه خیزد یره در خحشر غبار ما 
مزاج با بدیسال در قفس تغییر اگر یا بد 
شود آب و دوای کستان ناسارکار با 
با اين گرم , خوبیپا که دیدی نیست اس‌وزش 
بطفلی روی با می شست چشم اشکبار با 
م ازین سختی رهایی. نیست با را بعد س‌دن هم 
که باشد پاره ای از کوه شم سنگ مزار با 
بم ندار.م از کسی در. گریه ابید بددکاری 
دل. خون گشته شاید ساعتی آید بکار با 
بصد خون جر کردم دل را پرورش لیکن 
چو ظفل شوخ رفت آخر برون از اختیارز ما 
ثبات بندی بنگر که نقش ه سجده در کویش 
پس از ما همچو ب خاعم باند عمری یادگار با 


۱ : سخه د بي دوسرا مصرع حسب ذیل مس قوم .ش : 
در دل سرد که آیا گذر افتاد سا 
۰ جشمت [ د 6 و( نسخه ه میی معنرع ال حسب ذیل .هم 2 
۱ سیه کرد از دو چشمش گر تنافل روزگار ما.-. 
و ۱ 0 7 
۰ آید ساعتی شاید به کار ما ( نسخه د) - 
سجده ی کویش (3) - ۱ 
0 


سب 


. » 6 ه ه 
٩‏ 0 کب 


دیون واقف 


چه بیرون میکنی از کوی خود با خا کساران را 
4 ادانن:. شست: و هاشت:. نداد .عیار سا 
تام سال از تاثس اشکی و اه خود واقف 
هوا ی سرد و آب گرم باشد در دیار ما 


, چرا در گریه آوردی چو من آزرده جانی را 
خراشه. ار عیل. دی ان آنادان ۱ بای .۲ 
« نداعم کز صف مژگکان خوبان رو بگرداء 
توا ءم سرخ کرد از خون خود نوک سنایی را 
چراغ داغم آخر کرد روشن دودبای را 
خدنگ غمزه اش خوردم » پرید از من چنان هوشم 
که میگیرم به دعوی هر زمان ابرو کای را 
بخون دل نویسم سرخی هر داستایی را 
* کجا بودی که ابشب سوختی آزرده جایی را »؛ 
۸ 
۳ مکن بی جانه کوی خود چو من بی خانایی را 
غریبی » درد مندی 4 خا کساری »؛ ناتوای ر 
ْ( مکن تکلیف شرح درد دل آزرده حانی ر 
مزن انگشت بر لب تا توایی بی زبایی را 


غمم بسیار و من از یار دارم رخصت آهی 
چسان يا رپ ! ادا سازم به سطری داستانی ر 


۱ : یه غزل سپ نسخون می هم - البته تعداد اشعار کم و بیش هه - 

۲ : ثه اع (ب-ج - ه) - 

۳ : نسخه و مین مطلع اور مقطع تو وهی هم - جو نسخه ۱ ؛ ب اورج مس هه - 
لیکن باقی سب اشه‌ار مختلف هی - اس لثم مطبوعه نسخی 4 دوسره 
شعر کو جو مطلم ای هه - مطلع قرار ده گر د »ه اور مطبوعه ک 
زاند اقتعار ام عرل بو لک د .رس هو4. 5 

م ۰ یه سات شعر صرف .ده ه مس هس - 


سواری تاخت آورده ات پر معموره ی هوشم 
که برهم می زند از یک عنان گردش جهایی را 
سا دیوانه می دانند طفلان جای آن دارد 
که در پیری به دل جا داده ام عشق حوایی را 
شکایت جون کم در پیش او از شور بختی ها 
چرا در تلخ گفتن آورم شیرین دهایی را 
بپای خود ازین کلزار نتوام برون رفتن 
مگر چون سایه گیرم دامن سرو روای را 
فلکی از سر دور خود نه دارد غبر ازین مطلب 
که آبد بر سر تامهربایی ‏ ممربایی ‏ را 
صبا ار یار از حال میت رید 5 ی 9و 1 دیدم 
مشو مغرور از رنگین نوای خویشتن بلبل 
بیا بشنو ز من یکره صفیری خون چکای را 
خداوندا بسر رفتم رسای دلستای را 
به ان (ٍِ غریب افتاده مستانل عند لیب من 
برای" خاطرش خالی توان کرد آئیای را 
کجا آن کل خمر از رنگ زردی های من دارد 
بجای نابه بفرستم باو برگ خزای را 
سواد رخش تازی سوی من ترکانه میتازی 
مبادا سر دهد دل ناله‌ی آتش عنایی را 
عریز وفتم و چرحم به جاه خواری افگنده 
می افتد بسروقتم گزاری کاروای را 
نظری گفت جون آن ماه ۳ بر سر و امه ۱ 
۰ کیعا بودی که اسشب سوختی آزرده حان را »» 


ب : یه شعر ه » و اور مطبوعه مین هین - 
+ ۰ هآور و هی هش . م۳ : یه نین شعر صرف ه مس هی - 
م ۰ یه تین شعر صرف مطبوعه می هس - 


دیوان واقف ۸ 


هرا( ربب 7 577.57757565 »77 رل ید۰ اب ۰دب>ک۰ک>؟>؟>؟>۰>؟ک>۰٩۳>۳>۰ح‏ رل َلقأزااب۰ب0۳ ۳۳/۳7۳ 


۹ 
, دلا عی شنوم از دو شب نان ترا 
که نت کردم نذ داع د گر دهان ترا 
چنین که خانه ی دلما خراب تم و شد 
خدا خراب ند خانه ی کان ترا 
ازان بکوی تو شبها خموش می باشم 
که درد سر نتوان داد بپاسان: ترا 
یت شمش از کمر یک دم 
هت .ات به قتلم چنین میان ترا 
مب کسی نه داد سراغ تو ای کان ابرو 
ز تیر. آه بپرسم کنون نشان ترا 
به یک اشاره ی ابرو عی رسد زورم 
بکو چگونه کشم ای جوان کان ترا 
م لیم ز خون دل آلوده و تو نازک طبع 
چگونه بوسه زعم خاک آستان ترا 
ازان قصور که واقف به کویه او کردی 
می خورد سک آن شوخ استخوان ترا 


۳ ۱ نت 


ببسیار کردم با شم مدارا بر بنده رحمی .ای بت خدا را 
رفتم یاران تخنیف تصدیع ‏ گر درد سر بود از باشا را 
انکم برآید از پرده افسوس آن راز پنبان شد آشکرا 
جانان ندارد غير از جنا هیچ ءپس از که گیرم مزد وفا را 
از مارا روم دشنام باطل مگردان حق دعا را 


ب : چهثا شعر ه می نبی - چونکه نسخه دک کثی صفحات یمان سس ناپید هی 
اس لش سقطم مذ کور نی - 
۰ کشایی کی بعد تو ی ضرورت مسوس هوتی .ه - اور یا ی پر زیاده زور 
دیا پژتا ه . 
یه شعر و اور مطبوعه مس نس - 
یه شعر صرف و آور مطبوعه مبی .۵ . 
تو در وفا کر دی ( مطبوعه ) - 
۰ سخه دبی یه غزل نی م ۰ کس از که گرد (۰ » و » مطبوعه ) 
: ه من یه شعر تمس - ۱ 


4 جه لب حر 


خای بیاور ای باد زان کوی 
اند ز چشمش کحل‌الجواهر 


۳ یل و سل پایی نکارم کم کن البپی 
سیلاب اشکم فررشت. ار ار با او رسانید | 
شد غرق واوّف در آب دیده پاران بگوئید 


۱ 


۱ 
5 ج 
شمم | ژ‌ سور گرید تیاسود ۵ ام 


سم ۹ سوده 4 


شمسا یه ر یه 


و 
۳ کاهی بدپر و که بحرم بو ده اج ما 


۷ دا 6 و اور مطبوعه دی نمی مد 


در حست‌هوی دوست نیاسوده اخ ئ 


بن 


آن 


۹ پار زار ناش ۳ ۳ توان ۳6 9 


تا سر بساز غم ازوده ۱ 

باز آ 9 در حدایی نو چشم_ خاند و 
دیوار و در بخون دل اندوده ارم 

۳ و شعمرت با سرت ۳ یب 5 ی 3 مکن 
صد بار گفتد ای تو و نشنوده ا.عء دا 
رین » ن ژ شوی اسپری, چاه می رت 
ایدل ة شس برای نو فرموده ارم 
۹ نموده ارم ۲ بو د وِ دبود حوبش 
این تن دو روز کز نو حد| بو ده ارم ۳ 


یم 3 ۳ 
هی بهری گّد بعد م کرده ار سعی ۱ 


راهت بهر طریق به پیموده ارع .با 
گم که غمزه‌ی تو بخو 3 تشاناد ۶ ات 
او را گناه نیست که فرموده ا.ء ما 
دلگسر غنجه ار درین ‏ اسان هنوز 
واتف دمن بخنده نیالوده ارع با 


ً 
۲ : یه شعر صرف | » ب اورج می ۵ - 

۳ ۰ زار ناله‌ی ما ( نسخه د) یه شهعر اور بعد ک ه می مهس - 
۳ 


: یه اور اس _ک و بل _ک‌دو شعر صرف نسیخد و اور مطبوعه بسن هس هت 


چشم از تو دارم این توتیا را 
هر کس که ردیل ان عاک با ر 


| ر 
مانمزا ۳ 


۱ 


ی 
۱ ۰ دمی یه غزل امین - + : رب کعبه (ب » مطبوعه ) 


هه چ و ف 


ِ 


ِِ_ى._._« سس تابث 


یت سب تاه وی ری : تایه میب بت وی ورمن صسیی سوو بسو ازع نیسی پریسسرسسطت ‏ پنصست : سس هم و 


۳ 
بتال ۲ که بدل خانه کرده اند مس 
قسم یکعبه ب که بتخانه کرده اند سا 
خجل ز انجمم شرسار از چمم 
نه عندلیب نه پروانه کرده اند سا 
نه فکر آخرتی ی تلاش دنیای 
چه دولت است که دیوانه مب کرده اند سا 
کیحا روم رکه گوع که حورد سای حنل 
راب بازی طفلانه کرده اند مسا 
می کنند بسن نوازشم طنلان 
پم‌رزه پر جه دیوانه رده اند ۳۳ 
برای من چه نمی خال عارضی بر رح 
اسر دام دو ش دانه کرده اند مس 
بشور گریه چه سازم که آتشین خویان 
کفانت. ای ع‌بشانه. کته «انن. مق 
چرا به خرد و بزرگ زبانه بنشیم 
ند شیشه و یانه کرده اند مس | 
چرا نه شکوه کم از شکرلبان واقف 
که . زهر چشم به پیانه کرده اند سا 
۱۳ 
کاهی بدرد من نرسیدی چه شد ترا 
یکیار زار نشنیدی چه شد ترا 
زين پیش یک دو روز چنین شوخیت نبود 
ام‌وز آهوانه ربیدی چه شد ترا 
ز هر جدایی که چشیدی » چه شد ترا ؟ 


: سشتعانه (۱) ب 09 مطبوعه ) 
: یه شعر | » ب »ج مین نمهیس - بعد کر رن اشعار صرف مطبوعه مين هی - 
: یه غزل سخه د من نبس - 

: نسخه الف مین یه مصرع یون درج هه اور غلط .ه - 


زهر حدایی نه چشیدی جه شد ترا - 


سدسحصست ساب بت یلیم ری ی موی دب یه دب تاج سب (ممیم. 


ی چو عمر در دم نزعت بسر رسم 
س دم تو ی وفا نرسیدی چه شد ترا 
فا ره کرده ا.ع و له آ هی کشیده اء 
از ما چه دیدی و چه شنیدی چه شد ترا 
ایدل ز کوی يار چرا پا کشیده ای 
از دست او د کر چه کشیدی جه شد ترا 
خندان رسید بر سر من يار شام مگ 
ای صیح وصل دیر دبیدی چه شد ترا 
م ای کل هزار م‌تبه ناخن بدل زدی 
یک خارم از جگر نه کشیدی چه شد ترا 
م بی آید از تو بوی پریشای ای صبا 
بر زلف او اگر نوزیدی چه شد ترا 
ه واقف بخویش دست و گریبان شدی چو کل 
بویش گر از صبا نشمیدی چه شد ترا 
ث_ و 
بیده يا رب دل بمار کس را مکن از زندقی بیزار کس را 
بت من بعد زین در پرده می باش که کفر کرده ای بسیار رن را 
رواج کفر گر یداد زلفت میسر کی شدی زنار کس را 
خدایا هر چه خواهی کن ولیکن باین کافر دلان بسپار کس را 
ء همین باشد دعای با فقیران که با خوبان نیفتد کار کس را 
چو شمع بزم حسنت آفریدند مسوز از حسرت دیدار کش را 
ممکن ای باه قتل عام در شهر برای عاشقی . بگذار کس را 
ندارد تاب درد رشک واقف خخواهم از خمش بیار " کس را 


۵ | 
و تا ی خرد زر تینوی جر 
کو عشق تاز مجهله چرین ,. کشد ما 


یتست سس و دس بو اس 


ی 20 ره - 
بکرم و آور و یه 
۸ ی 


ب : و مس یه شعر نهین - 
م ۰ ای دل (د » ه » و) 

ییاه غرا تمس 
4 
٩‏ 


4 کر 


"» ب اوره مين یه شغر لمین - 
3 ( ۰ » و) - 


گاهی عروح نازه چگردون ی 2 
قصاب غم . در فا نق :خسهت شا 


پشت 9 بانده که 9 ۳۹ ص 
0 


سرو بهشت ار بشل جلوه ۳ شود 
دل بیش با قد بورون 7 مس 
فسن ۳ ۱ دستگی ی دونان ۳ ات 


در خاک :و خون اگر فلک دون کشد سا 
دوش - گوشه ای گرفته ام از مردیان وی 
یت که عافتون. کتن. منوا 
واقف زر ص<بت 
کو جذبه‌ی که پپلوی مجنون کشد سا 


۵ اف 9 باشکباری. ما 
"با" خاطر شدع. یاران را 


همجو رلفت دراز ۸ افتاد ات 


۰ 


دشمن حان ما شدی آخر 
دامن از با بچرم گرید مکش 
گر کنی سیر کوچه ی زنجیر 


با ضعیفال مس‌یض تصویر.ع 


عقلا خاطرم گرفت 

۷ 
برقی خندد به بیقر ۱ ری با 
" خاک بر فرق ب خاکساری 
چه عر داد نخل یاری با 
قصه ی تیره روزکاری با 
و وای. بر حان ۰ , دوستداری ما 


یس صصد 


۱ > در نسخه ب بجا ی این مصیع ۶ دیل م‌قوم است : 


کس نه بینی به پایداری با 


هست یی صوت آه و زاری با 
بسته واقف کمر بخواری با 


آشفته خاطری که به هامون کشد مسا 


پا مین میس اد را 
: ۰ » و اور مطبوعه مين نس - 


۳ 
۹ 


مب ٩‏ هر ح ص 


۰ حاسپاری ات ۳ 


۰ افتاده ( ب ) -. د» ۹ 
«هال (ات) هد 


+ سرو سهیت ( ۰ » و ) ۱ 
۳ 
3 ۳۳ 


4 
:نت واه اختیاری ما (۰» و مطبوعه ) 
و و چنمن ( ۰) - ۱ 


سو سوت عم تعنص ود خسس و سس ود 


۱۳ دیوان واقف 
۳ ۲ 

۱ را نف - کل شخ شب هحر که زاری ب ما 

احعل سید شتابانل به خمکساری ما 

بیخاک ما نکنی ای نسم ی رحمی 

که بانده است دران کو س بیادکری ما 

بگریه شپره ی صحرا و شهر م 9 

جو ابر اوج گرفند است اشکباری ما 

بحرف و صوت تو ناصح عیشود ه تسکین 

قرار داده ی عسق است ی قراری ما 

بر آب گردش اشکم با سوار ای سیل 

بایست کز تو ئیاید رکبداری ما 

بب سمند تند چه می رای ای خدا ناترس 

ترحمی بکن آخر بخاکساری ما 

چه جرم سر زده واقف ز من عیدا م 

که بسته اند عزیزان. عمر بخواری. . ما 

۸ 

م عشق تو چنان گرفت مارا . کز هر دو جهان گرفت بارا 
سر در سر کار او نکردم تیغش بزبان گرفت مارا 
۸ گفتم که ز درد و غم گریزم» هم این هم آن گرفت بارا 
, ,زان تب که تن توگرم ,, دیدم آتش در جان گرفت ارا 
ای عشق ز دست عقل ناس د م‌دانه توان کرفت ارا 
۲,آید برکاب بوس با عقل نا عشق عنان گرفت ارا 
از سایه ی خویش می رمد.ء ۳ب قهر تو چنان گرفت مارا 
پگرفت کناره عقل از ما عشقت ‏ بمیان گرفت مارا 


۱ ء یه غول اد مین مین و ۰ خواری ( و ) - 
سپ - کوچه باد ری( سطغه 6 - م ۰ لردیدم (ه رو ) - 
مک کت ( ۰ وت ی ی اه ۳ فلا 
۰ف.عزل د شین تهب : گفتیم ز (۰» وه مطبوعه ) 
وی و باق تخود مین درد غم هم - 
یزرم ( ه » و » مطبوعه ) -" 
5 ٍ گرذید (ب »ج » » و ) - 


-- 


که 


, ؛ نازک تن او ز تب بر افروخت ( ۰ ) - 
و ۱۳ سپر (ب » و مطبوعه ) * مین به شعر لهیي - 
نیز مطبوعه مین چنان ی جگه جسان م‌قوم _ه - 


دیوان واقف 


دلمر 


ماورای خوی 


آنی است که آن گرفت با را 


دیدی کز م ضبط گریه واقف آخر خفتان گرفت ما را 


۳ 


۰ یه شعر صرف ه » و اور مطبوعه من هز ب . "۰ ن 
> که ز (مطبوعه ) - مب ۰ یه غزل د نی نیب - 
هی - .۰ . ." .. " م : واور مطبوعه مين هس - 

: صرف و » مطبوعه ناي هی  -‏ ء : دم یه غزل نمی - یارما -" 


۹ 


پرورد گرچه عشق بخون جگر سا 
انکند باز همچو سرشک از نظر ما 
رفتی بسوی یار و نکردی خبر سا 
خون شد ز ی وفایت ای دل» خی من | 
ای اشک رفتن تو باین رنگ خوب فیست 
ترسم که رفته رفته کنی بی جگر مسا 
از دست دل کجا روم ای وای کین بل 
نی در سفر گذارد و نی در حضر سا 
حاشا که من ز روی تو قطع نظر کنم 
چون شم گر به پیش تو بر"ند سر مسا 
خواهم سعادیی ز طواف ففس برم 
ورنه چه حاصل است ازین مشت پر مسا 


امن خود خیال گشته ام از غم خدای را 


ای بخت خفته خیز بخوابش ببر مسا 
هر دم صبا ز رمگزرش بی برد غبار 
بر دل غبار هست ازین رهگزر سا 
زین سان که بیکسانه به بستر فتاده ارم 
درسم کد عمر نیز نبا ید پسعر مرا 
بانند آن عقیق که گردد نگن نگن 
گردید لخت لخت ز شوقت حگر مرا 
بودم هنوز طفل که چون اشک سوز عشق 


واقف فگنده بود ز "شم پدر مرا 


ام وه 
0 5 
یی ۰ 


19 


ب یار تا از نظر افگند سا پیکسی در یدر افگند سا 
چون زع آه که مژگان کسی رخنه ها در جکر انگند سا 
کوه عکین تو ای سنگین دل عاقبت از کمر افکند مسا 
یک قدم پیروی دل کردم در جمای دگر افگند ما 
هستی ام بود نقاب رخ دوست م خوپ کرد آنکه بر افگند ما 
۳ افتاد گیم باید کرد که بر آن خاک در افکند سا 
وای بر چشم من بیخود وای گریه ی ی اثر افگند مسا 
من به دایت نه ز م خود افتادم که قضا و قدر افگند سا 
ب چه کم آه که بی تای دل از دل او بدر افگند ما 
دارم 3 که بر دار دیار نامیدی ار افکند 
واقف آخر به زبانل س‌دم دیده ای پرده در افگند مسا 


۳ | 


م بگریه ی که ندارد اثر چه کار مسا 
بدیده ی که نبارد شرر چه کار سا 
هوای دشت جنون طرفه دلکش افتاده است 
روم ز شیر » به دیوار و در چه کار سا 
۲ باغ دهر مسا بس بود شگوفه ای اشسک 
ِ_ درد و شمم با مر چه کار مسا 

بیکسی خود شدم بیابان مس گ 
۲ بدرد سر نوحه گر چه کار مسا 

و بکوی یار چرا اشی را روان سازم 
پقاصدی که نیارد خبر چه کار مسا 
بصبر داد ستاع ازین جفاکاران 
باشی شام و به اه سحر جچه کار مس | 


سپیچ وه نس و سيم بالات 


ب » شاد باد آنکه ( بطبوعه ) - + ۰ بخود و » ( مطبوعه ) - 

۳ : یه شمر اور بعد کا شعر صرف ب اور بطبوعه مين .هم - الف مين دل ی 
حکه کرد هم . ۳ ۰ صرف د مین مین - 

۵ : یه اور بعد کا شعر صرف ه مین .هه - 


ری عرص و ری و بر تس مر 


هم چ ی 


ز ناز گفت پاین مشت پر چه کار سا 


۳۳ 


بزاری سپردم چنانل یی تو جان را 
۱ 1 در گرید آورده ام انس و حان وا" 
به پیری نوازش کن ام‌وز ورنه 
۲ سر دارم از پس__. هوای اسیری 
پشکل قنس ساختم آثیال را 
سروک رم افتاد با طفل شوحی 
که دیوانه کرده است پیر و حوان را 
ول ایوی. رای . ناو. تفن دود « انش 
دل و چشم من حاصل بجر و کال و 
‌ ز‌ بس د یده ام قاست او قیامست 
تصور کنم اینجهان آنجهان را 
و شدم کشته ‏ در کربلای مبت 
عزیژان بع<و| ۱ تلد هس یه حوا ۱ 5 ژ‌ ۱ 
درو تب حرزدن ۵ ر‌ جمن ناله 9 م 
۳ به ین قسمت ما 4 طوفان در ۱ 
2 شوری کد در وی بیند.ع ان را 
مکان . ترا رحم آید بحالم 
شکسم بکو یت ژ‌ بس استخوا| ان أ 
کنم پنبه ی داغ دل بغز جان را 


+ د من یه غزل نی - 

+ یه اور بعد کا شعر ه بی نمی - س : مطبوعه می نمی - 

۰ مطبوعه مس .۵ - ۵ :ٍ و اور بطبوعه ی نس - 
۰ آ رب من مهن - 2 :صرف و مین .۵ - 


جعل 


سم 


جلوه ی یغمایی را 
از سر شمع پبر طره ی م رعنایی را 
نشنوم نافه ۳1 از نکپت زلفت دم رد 
اعتباری مود گفتد ی سودابی را 
ایدل پاره که از قطره خون مش نه ای 
از که آموخته ای این همه خارایی را 


افروژ بکن 


تو که در خانه ز آئیته: تصاحب داری 
باور از نکثی وحدشت تنهابی ر 
بیتو در دیده ی من خانه نشین گرد یده است 
ز بس قوت بینایی را 
لیست ‏ با سر کشی قد تو سروی بچمن 
کار رفته است ببالا ز تو رعنایی را 


ضعف رو داده 


می تنل کر ست. نو ال سا 3 
1 داده است بمخگان نو ۳ را 
کرد احیای شمیدان تغافل نگه ات 
این فرنیی ز کجا یافت مسیحایی را 
چشم بد دور ز سیلاب سرشحم واقف 
آبروی است ازو بادیه پیایی را 


۳8 


ده دل غه‌من مرا 


تا که نزدیکی آبدی بستی 
اشک چون طفل شوخ می گیرد 


۳ ۰ 
کرچد روشن عیکند شب من 


۱ 
سِ 
۵ 
2 


بر سرم پا گذاشتی از لطف 


م ؛ و آور 


پد بگویید ات 


> : و ی یه شعر ذپسی - 


۰ یه غزل د می نمی - ۲ : چهره‌ی رعنایی (۱»ج »۰ و » مطبوعه ) 
۰ ای دل با( ب ) - 
:ٍ دمن یه غزل نمی - 
: ه می یه شعر نم - 


سر 


سن 


5 اسان آب دیده درم 


0 م‌ِ 
و جنین رف درل پا من سر 13 گردانی 


تس و .۰ 
۲ بچه جرم ای نکر خوئین دست 


بر درت مرد واقف از بس حزن 


۵ 6  - ج.‎ 


ده ۳ 


۰ یه شعر ب آور و مین .۵ - 


۱۸ 


__ 
کو ال ششیق. در کم ما 
حوقی خون کردی استین مرا 
ب‌ ۰ و 
دو ده گفتی چد شد حرین مرا 


سا 


ت 
صس.ت از مردمی چشم دو این امید م 
که نظربند 9 دل هر حابی و 
همجو تعلین . بیا یش ۱ ۳1 | فد ین 
مرد ره ی دهد از دست تمی پایی را 
از که آموخته میکان تو گرایی را 
در ازل آنکه ترا خلعت مج مستوری داد 
دست با دامن من دامن رسوأیی ر 
بنده ی حضرت عشتم تو چه می فرمابی 
: وم ت 
ببر ای خواجه بجای دکر آایی را 
1 6 وم عم ۰ ۰ 
سر رلف دو ول که تتوان بسن 
بر دلم ی تو بزئجیی شکییابی را 
جلوه ی یوسفیش کرده ه بکار دل من 
حزن بعقوبی و اآندوه رلیخایی را 
ب بی توام به فراغت گزراندن یک چند 
1 رد دل من وه و سم فرمایی را 
م زان بدر می روم از شهر شتابان چون سیل 
یر 
سر به صحرا بد هم گریه ی صحرایی و 
وه تاد و تسین 2 
. دم یه غزل مهس - : قدرت (۱) - ۱ 
: پرده ( ب ) - ب : یه شعر با »۰ ه آور و مین ۵ - . 


۹ 

ب دست بردار خدا را ز سر من ناصح 

سرزنش سود ندارد سر سودایی را 

چکنم ۳ نروم از ی رندی وائثف 

سمعتقد نیست دلم شیخی و بلابی را 
۲ غم چه استاده ای تو بر دو ما انت.. ۲ ای اد افو 
م آنکه چون سرو رفته از بر با هنت . اتتاده: کید فاد 
از درت ما کجا رورع ای عشق که توبی پیر ما پیه‌س 
خوش ندار.ع م خوش قدان چمن ای قدت سرو با صنوبر 
می زند یکه بر صف دلمها شوخ ما ترک با دلاور 
ما وسردای خال و خط چه خیال مشک با بخت تبره عنس 
و گرید خشی شود 3 ی یند: ود‌یده. کم نو 
۳ نگردید از بر آن سرو گشید قمری سیر. وم 
حابه‌ی عافیت ز حال کندء پسکه بوده اش تیم دور ار 
ه ای دریغا که در قنس بشکست نار پرورده ی چمن پر 
دز ول :با قاط عی کرد اوه غول .شود تفر 
زنده مانند شمع از داغیم سایه اش کم بباد از سر 


گر بکوی تو آید.ء مرنج 


دل دیوانه زهیر 


پد یده‌ی در 


پو ده 


[ ی 


م هوس عیش ماند از تو جدا در سر ما 
تپ بود در شب هجران تو هم بستر با 


دو هوا داری با لای نو حو| شیم ی 
3 یی قد آدم ۱ از سر ۳ 


: » اور و مس .هش - ۲ 
۶ یه ث.ءر و مس نمی - 


_ یی 


یتست هد مت و مه و سا 


. به غزل د اور بطبوعه مبی نمی - 


؛ | سین مصرع اول حسب ذیل آیا ه - 
خوش ندارم به خوش قدان چمن 


مه ؛ یه دو شعر صرف و مین هین - 
۰ : ه مس یه شعر نس - 


۰ یه غزل د »؛ اور و مین امین - 


۰ 


هجو آن رشته که سل ۱ سوحته پیداست هدور 
پچ و تاب عم عسق و ر ۳-9 با 
شمع فا نوس ‌ همدردی با رات مژل 
جابه از گرمی تب سوخته شد در بر با 
عاقبت سیل برد خانه ی بارا واقف 
دشمن خانیق با شده چشم تر با 


۳۸ 

ب ناله چون می کشم از ضعف برد باد. سا 
کی اله.. کید وق ان تیاد.سص| 
۳ پس که افسرده ام آهنگی ندارد صوع 
در قفنس از چه نگپداشته صیاد مسا 
همدبی از سیم دل دوش جو نی در گوشم 
گنت که آورد بفرباد سا 

دل که بو ده است حگر گوشه ی من آخر کار 
قطره ی اشکی شد و از نظر افتاد سا 
م هر شب ای شمع به پیش نظرش می سوزی 
آتش از رشی دو خوا هد بدل افناد م 
خویش را میکشم از حسرت شیرین دهنی 
پنا ید ره مهد فرهاد 
غمزه ی کافر او کرد اسپبرم واقف 
مومنی کو که ر دستش کید آزاد م 


۳۹ 
* تهر بپای روزکار س برسانید رلف یار سا 
ناله کری نه کرد در دل یار داد برباد اعتبار سا 
آیدی با رقیب دست بدست بردی از دست اختیار سا 


عمق ظالم طبیعت تو گذاشت بر خرای بنای کر صا 


وتات م دیحوت 


و ۰ بس (۱)- ب : دمین یه غزل نپیی - سم : یه شعر ا اورج مين نمی - 
م : هر دم (۱)- و : دمی یه غزل تمس هه - 


بوسه ای ده علی الحساب ومپرس ارزو های یی شار سا 
خط بددکار شد بطره ناز تمره تر کرد رورکار سا 
ظاهرا آب برد ورنه چه شد اثر گریه های زار مسا! 
و دید گریان مرا و گفت از ناز کل مکن خاک راه گزار سرا 
اشی بن لحظه ای نیارامید تا نشست از داش غبار مسا 
یار چون عمر رفت و گفت بمن مکشی هرزه انتظار مسا 
هر شب از یاد روی او واقف گریه پر کل کند کذار مسا 


۳ + 


بود در زندان غم یک عمر هم شیون سا 
حق بسیار است از زنجیر بر گردن سا 
با صفیرم نغمه‌ی بلبل ندارد نسبتی 
کش هم طرحی شود پیدا درین کلشن مسا 
م بسکه بشق گریه کردم در خبال نوخطان 
همچو صحرا رسته آخر سبزه از دامن مسا 
همچو کل چاک گریباء نبا شد بخیه گر 
نیست تاب منت کس یک سر سوزن سا 
م بایه‌دار درد و غم گردیدم از فیض طلب 
خوشه. چینی کرد آخر صاحب خرمن مسا 
همچو مجمر رخنه های سینه از سوز درون 
گنت در بزم تو هر یک دیده‌ی روشن سا 
و که در 1 ء ز اشک و که در آتش ز آه 
از که نالم دیده بدخواهست و دل دشمن سا 
داد از یک جرعه ام واقف ز بند خود نجات 
بند‌ی پیر مغای کو خرید از من سا 


هی 


| ۳۳ 
به ده از کب دل کدا ده و قدر درد و الم کبس را 


ات هم سس تم سس دس فسست عتح تست تست تساج دا با سس یعاس سس 


۰ یه شعر صرف و مین ه - ۰ یه دو ثعر صرف ه مین هی - 
م ۰ د ین یه غزل مهن - بم ۰ یه شعر ب » ه اور مطبوعه مین هي - 
یه شعر ب » ه اور و مس ۵ - > ۰ یه غزل د مس نمیس - 


دیوان واقف 


۳ ۳ 
در چمن رفتی و بشکراند سرو آزاد کرد فاخته را 
یوسف مسصر نوجوانی ها یاد ِ پیر جچشم باخته و 
همه عقلم ولیک ساخته ام رو کش خود حنون ساخته را 


یس 


ناصح از من ان مس 7 ۱ دل و دین عثل و صدر با خته و 
نکنم لژ به کر گرید بگو چکنم این دل 


واقف از سر گزشت بسم‌النه 


سپ عشقش !ورد 


۱ 
۳ 


1 
9 


مس 


کرده زلف تو زر من قرض پریشانی ر 
> و ۰ ۰ 
ان گنچ برول از ته دیوار اورد 
دارد آباد خدا خانه‌ی ویرانی را 
۱ ۲ 
سبربه_ در چشم بکش تا بتو روشن گردد 
3 زد بس<ت یه مردم دورانی را 
بیکنی دعوی تجرید وی میترسم 
دامن آلوده کنی جابه‌ی عریانی را 
پیرو زاهد شهر آنکه شد از بی خردی 
خضر کرده است گمان غول بیابانی را 
پند در گربه‌ی من یست موافق که بود 
خطر از باد فزون کشتی طوفانی را 
شحوه‌ی زلف پتان را مکن آغاز ای دل 
چه کشایی سر طوبار پریشانی را 
عندلیبان چمن واقف با مهدان است 
یاد گیرید ازو طرز غزل خوانی را 


سم 


۰  ادک‎ 


منه از دست تیم آخته را 


در ند ۳ دد هد سود پید و ینش مرا 


غزل د میی نمهس - ۰ یه شعر | مین نس - 
غزل د اور ه مین نمی - 


۳۳ 


سيم متا سا سس سید بت 2ج مطط صه و عمجت تج تج سید رس ۵ ۳01 


7 با من چه دشمنی دارد 


چون برارم رز سینه 


پیکنش 


لک 
ون 


3 آتش دلت ملول شود 
س‌ زاف پستش حجو یاد می آرم 


واقف 


ناس سییر سویی  :‏ وت بت صتی ‏ ار خ ات عا نس تست تست ریت یتست ال سا الا تخاس سس ضت ترست ‏ ت ر جت ی و رت رونت مر جات شاد ات سس :۲ 


دیوان واقف 


یتست عم حصص مخت سم سای درو یی سا سيخ وی یرت سس یت ارت وی ی رس سا ات یت خی سر سس یی یس سک ی ی سک 2 سا خی سس ی اس یس ری یس ای تس اس سس مت ی تس اس سس سیر ات ۲ و و نو سوت بو مه تا 


که بدریای خون نگند 
که فناده: اسرد اس 


مثره های نو می ٩‏ 
دود از دل شود پلند 


13 9 پاز ۳ بند بمد 


مر 


مه 


۱ سیل ق شد 
پاد 


! : به شعر و مس نس - ۲ 
زت ۱۰۳ | « 
۰ یه شعر صرت ب و اور مطبوعه مپی _هم - 


> <) گم 


: یه غزل 


یت سوت هه ان تیاعر سس ان سس وا و و ات وا رت ماب 


بو 
از تلف سيم ال زاو ختشم. ‏ 
بیکار دل آزار خویش را 
ای عشق آتشی بمن افگن که چون سپند 
در ناله ای تام کنم کار خویش را 
ایدل دگر بنال که با صد هزار عجز 


اورده ام برحم سم کار خویش ر 
۳ هد سری بصست رندان له بو د 
شرمنده رن شرح پریشانی. حود م 


زلفت کشاد چون سر طوبار خویش . را 
است کفر ناقص .با ننگ برهمن 
کرد.ع. پاره رشته ی زنار خویش " را 
بقق مت کراست. عوضله. دازوز لس نیز 
بر من کار غمزه ی خونخوار خویش را 
واقف ازانل دهن قدری خنده وا کشید 
زاشت, یی لک ال افور لظریش ۱ 


و ده 


۵ ۳۳ 
دوجار 9 ی با 


بر میداشت 


ستس ت تسد سسسست سی ساسی سیگ ری مت تما تسد سای یم برس سا 


د اور مطبوعه مین مس - | ۰ نه ب 


۰ ب » ه آور و مین _ه - 
م : یه‌غزل د اور ه ميس نس - 


و 
آب از چشمه سار گریه ی با 


یت تم هیسق وید سمل 


انوس 


سیص 


دیون واقف 


ی یسیع : 


سز شد از خیال قایت ار 
دا :۱ شتا دود 
نتوان یافت جز ازان لبسا 
روز و شب قطره می زنده دریا 
خار صحرای غم ز ی تانی 
پاره های جگر به رنگ عقیق 
خوش گذشت از سرجهان واقف 


سرو از جویبار گریه ی با 
تر دارد ببار گرید 
خنده در روزار گریه 
که .رش در قطار گرید 
ول کشد انتظار کریه 
می برند از دیار گریه 
طفل دامن سوار گریه 

۳۳۹ 

ری کریه می آند: را 


یک دل و صد زخم کاری گریه می آید مرا 
شب همه شب بر سر بالین دل سوزم چو شمع 
در غم از بیار داری گریه می آید مرا 
یار می آید دلم را در فشار اورده است 
حسرت گوهر نثاری گریه می آید مرا 
از تو کاهی ۳3 نکاهی مینارم الاس 
بر تغافل می سپاری گریه می آید مرا 
آبرو.ع پر سر خاک پتان بر خاک ریخت 
شد بدل عزت بخواری گریه بی آید مرا 
بعد عمری س آبد و گفتا عردستی هنوز 
آن غم و این غم گساری گریه بی آید مرا 
پار با اغیار شد م تا آشنا بیکانه من 
دشمنم بل اروشاع بای ایق مرا 
زنده ام در دوری جانال بسی شربنده ام 
تست مل‌دن: آحتاری 3 بی آید مرا 
بیم آن دارم که ناید دلبر و خندد سحر 
در .شب امیدفارق. کریه .می. آید. مرا 
با غنیم هجر کار افتاد تنها بانده ام 


‌ و ۲1 


۱ ۰ یه شعر ه اور و مین .هش . 
۲ : د میس یه غزل نس - 


م ۰ باشد (ب) گردید (و » بطبوعه) ی ۰ یه شعر صرف و اور مطبوعه مین ۵ - 


۲ ۵ 


دیوان واتف 


سار تصصطت ساست اساسا بسا ابا بط تصات موس بت سا وا ات 


4 


ب :امین شد بذ کور مین - 
یه اور بعك ک شعر ه میی نمهیی بت : 
م : یه اور بعد _ک دو شعر مطبوعه مین‌نمیس  -‏ ج ؛ متا ۵ اور و مین هه - 


از شراب آلوده شا اند نف حانلم سته: شوه 
دامن پرهیزاری . گریه "می آید مرا 
7 یی فطره نود ارق با ور نش 
بر نو ای ابر بهاری گریه می آید مرا 
جز جفا با ما نکرد آن بیوفا با. این همه 
کته اسان هار را میب ان ای 
تحم ابیدی خاک کوی [ او افش ددم ام 
میناع آبیاری گرنه می : آید مرا 
مس د م و آن بی ونا آبی بخاک من نریخت 
در لحد رین حاسپاری 3 می آید مرا 
گریه ام بر خواری خود نیینت در.کزی کسی 
ای که تفت اعشایی. رنه ی رن 
بارها ۳ کد خوارهم آیدن باری بیا 


حمد باشم اتتظاری رد آید مرا 


می 
همچو طفلان نیست حانان طاقت تنهائيم 
1 تو ام تنما گزاری 10 و | 
زئده ام در دوری جانال بسی شزبنده ام. 
پیست م‌دل اخنیاری کرید می آید مزا 
در برم دل آب شد واقفی ز آه و ژاریت 


تابق این آه و زاری گریه می آید مرا 


۳۳+ 


ملک دل زیر و زبر شد باذشاه من بیا 
تیره شد احوال این: اقلیم باه من یا 
راه از من چپ مکن مر خحد| ا؛ ز راه مس و 
رات سوی بنده سرو کیجکلاه من بیا 
بو د ایدم 9 خون من دو خواهی ریختن 
بیکشد. توبيدیم . انیدگه ‏ من.: یا 


و 
الا 


۷۲ ۰ ۰ ؛ و مین یه شعر نمی ه 


[۳ 


ت 


تست سم 


دیوآن واقف ۳۹ 
کشتيم را گریه در گرداب خون افگنده است 
از برای دیدن . حال تیاه من بیا 
نیشدر رد 9 رگ نظاره من هر مژه 
می چکد خون بی تو ظالم از ناه من بیا 
فتنه لشکر می کشد بر دل که دارالملک تست 
بادشاه من پیا مدکان سپاه من پیا 
ب این مسا می سورد آن ۴ ۴ بر آتش افگند 
دیدنی دارد تلاش اشکی و آه من پا 
طرفه حرفست اینکه زاف يار میگوید بمن 
از بل 3 میگریزی در پناه من بیا 
بارها وائف بفریاد آبد از بیداد تو 
آه یخبارش نگفتی داد خواه من بیا 


۳۸ 


۲ داغ گردیدم از جدایی ها چیدم این کل ز آشنایی 
غرق خون گشتم از جدایی ها نبرم نام آشنایی 
مب چون نگین سرنوشت من شد محو بر در او ز جبه سای 
خاق را در نظر شوی به عید گر کني شیوه کم نمایی 
میکند در ناز هم آن .شوخ از ره ناز خوش ادایی 


جز کل داغ نیست چونل شمعم سر و سابان خود بایی . 

م بر سر کوی مهوشان شب و روز چکنم طالم ازبایی 

دل سرگشته ام چو قبله نا ه کرد سوی تو رهنایی 

مرکند تمغ ابرویش واقف جر ۳ ۳ ازبایی 
۳۹ 


5 6 86 8 8 6 6 9 


ب تا چند کند زیر و زبر کشور دل را 
پندی ده آن غمزه‌ی غارتگر دل و 


! : یه شعر ج مین نمهس - 

ی 
زور ساتوال شعر نیس - ۳ : یه شعر صرف ه مین .شم - 

م . در (۱) ازسر کوی (ج ) - م : برد ( ب ) - 

ب : دمس به غزل نهیس - 


۳ در 


شور 


ای شاهد غم با تو ام آویزش دل هست 
آویزدی گوش تو کنم گوهر دل را 
شاید شود اراد و پریدن نتواند 
درهم مشکن این همه بال و پر دل و 
داد من دل سوخته ای شوخ ندادی 
مالم برخ از جور تو خاکستر دل را 
بر طاق ند آئینه و رو بدل آرند 
پینند اگر ساده رخان جوهر دل را 
ترسم که بود هم ره او غیر ز غیرت 


بر روی خیالت نکشارم در دل را 


عون بیان رطلن. کران. داذشق. نت 
زنم‌ار ۲ ۳ مده این تر دل و 
یی ال ازین سوختنی خوب نیامد 
صل بار کشودم به هوس دفتر دل و 
در کارم ای عفق ند یی دم و 
تا حشر فسردن نه دهم اخگر دل را 
واقف ز در دل بمرادی نرسیدیم 
خوش وقت حرینی که بکل زد در دل را 


۷ ۰ 


آور. نها را فا *بالفت. رازفا 


ار بیم پری رخان کشید.ء 3 دل خود 


با دست و دل شکسته در عق 


بژکان 


داغی چون داغ خود ندیدم دیدم همد لاله 


داغست حطز <و برگ لا له 


4 


۳ 


: نگذارد ( ۱ ب ) بگذارد ( ج ) - 


+ یه اور ار 
: داوز مطبوعه مين یه غزل نیس - م : نزارها (۱) - 


نین شه‌ر » ب  »‏ آور و مین هی - 


۵ : تارها ( ب » ج »و ) - 


بم را 


کرد.ع دردت کار دا ‌ ر 
جاروب کرده رفتم از کوچه يار 


سس سروس دی وتات سا ات رن ای سس مت ی ی رس ری ار و ی سا و سس اس ار دس رت تس و وس و و زو سس سس را سک کل که ی ی ی ی ی ی وس وی و سس سس و سم سس ى» 


۱ ساقی دو سه حرعه د ۵ اران اب دل شوید 
۳ از جع .۵ یگ ۱ آن مژه خدنق 9 امسخ همه 
ای شوخ ازین حسات بگزر در باب نس 


۳ کات 


واقف آن کل رسید خندان ‏ 


باده بردی ار لت پشکن بشکن 


ز دایکه . غم آب و دانه بیرون ۳ 
فتاده است بمم جنگ صف بذاهب را 
تو برد کار بت ای از بیانه بیرون آ 
اگر جماد نه ای زین طلسم جسانی 
بصوت چنگ و صدای چفغانه بیرون آ 
بپار کارگه .صنع کرد صحرا را 


. ی نظاره ی این کارخانه بیرول 1 


ریب [- ای ۱ ر‌ ۵ یار عیب زسمل 

به وین لاله و کل عارفانه پیرون 1 
مج ۰ لف‌ ی 

پا ۳ ر‌ ریق -. پو گرچه ۳ یه بود 


یکانه در طلب آن یکنه بیرون | 


تسم 7 5 ص_ 5 ۹ 
مگر دصیب دو 2 قبول دام و هس ۱ 


باین. اکید یی . زر اند برون: .۲ 
فسول ی خودیت بس ترانه ی بلبل 
حویش ار آثر این ترانه بیرون 1 
ز باد صرج بر آبد ز غنجه کل واقف 


تو هم ر خود به نسیم بهانه بیرون آ 


اس غزل کا پانچواد اور چهثا شعر ه مين نمی - 


+ یه لین شعر ه اور و من هس - سم : یه شحر ه آور و مین هس - 


۲ 
۲ 
هم ۰ یه شعر پ » ه اور و مس 


رهم - اور اس ک بعد کا شعر صرف ه مین - 


۳۹ دیوان واتفب 


۳/۳ 
۱ تا ره - پار جانی را ۲۳ مایه‌ی شمر و زندکانی را 
بوی دل سردی از تو می آید ۱ چکنم ی ربانی را 


ای فلکی گرچه ممربان شده ای مپربان کن بمن فلانی را 
ربط خاصی شعاد زا داد ند در ازل عشق و را 
در مدلق من آن لب شیرین تلخ ور آب زندکانی ر 


بر دو روشن کنم شبی ای ..شمع همچو پروانه حانفشانی وا 


همه دانی وی عیدانی باه من رسم مهربانی ‏ وا 
سبی می کشم برت اینکی میروم میرم ۳ الی: وا 
نا بتصویر آن پری پرداخت رنگ از رخ پرید. بانی برا 
مب عشقبازی نکرده پیر شدم رایکانل . باختم . جوانی را 
روشناسان بزم عم واقف ناشیاه شادمانی ر 


یم 


۳ عم من دست و گریبان شد نمی #رسی س 
چاک و * تا بدلیاب شد نمی پرسی س 
پر سن ۹ ف رحم از احوال ۳ پرسید دت 
ید ابدیکه دل از د رده آپبش آداده بود 
سمرسر ‏ پابال حربان شد نمی پرسی سا 
در دیار دل که اقلیم تو بود ای ی خبر 
د فتر دل ریحت از شیرازه هی برداد هی 
کپنه اوراقم پریشان شد نمی پرسی سا 


سس او و سس سس دسا تا اه هنز سس سس سس ها ها ات سا مس و 


سس توح سب رس اسف سب ۱ 


۱ + د مین یه غزل ذهیی - الف » ب » ج اک علاوه باقی نسخود مين مطلع 
جسب ذیل ه ۰ برد از اشک من روانی را چه توان کرد ناتوانی را 

: حاصل ( ب -ج ) - : یه شعر پ » و اور مطبوعه مین ۵ - 

م : دمن به غزل نمی - و : یه شعر صرف ه » و آور مطبوعه مین هه - 


دیوان واقف .۳ 


و رو ون سس وس مه : ی مت تسس اس 


۱ خانه‌ی دی دو روری پیش ازین آباد بو د 
این زبان آن خانه ویران شد نمی پرسی سا 


یوسف من بیت احزان شد نمی پرسی سا 


وف 
م با اثر یافت چون . فغان سا باغان . سوخت اشیان سا 
خوش نکاهان بگردش چشمی سرمه. کردند استخوان سا 
داستاعم نوشتنی است خبر پرسانید دوستان ِ 


م ناله گفتم کند هوا داری داد برباد خانمال سا 
بم بجه نام و نشان توان جستن دل ی نام و یی نشان می | 
نازک آن طبع و من سخن گستاخ ای ادب مهر کن دهان مسا 
ه سر چو سودم بر آستانش گفت که مفرسایی آستان سا 
صدمه ی عشق حسن گندم گون کرد جو کوب استخوان مسا 
ب طبع آن نازک دشمن ۹4 ای ادب مر کن دهان مسا 
بسکه کلگون اشک شوخ افتاد برد واقف ز کف عنان سا 


۳۵ 


م تا گرفته است غم عشق گریبان ما را 
میفتد لخت دل از دیده بدامان با وا 
بخت در مصر کند گر ز عزیزان با را 
ی فراموش شود کلبه ی احزان با را 
جمع بوده است مگر خاطرش از فتنه ی خط 
زلف آن روز که می کرد پریشان ما را 


۱ یه شغورب » و اور امعم هراد ۲ : یه غزل د مس نب - 
ان 
1 یج ای ود 
> : صرف ه مين .۵ - ء : یه غزل د من نبس - 


۳۱ دیوان واقف 


رحمت تیغ تن تلد خست کسی 
می توان کب تین جنیش مزژکان ما را 
غنچه ی موجب دل جمعی با بود ای وای 
یک نفس واشدنی کرد پریشان ما را 
همچو نرگس که بهنکام زستان شگند 
چشم وا گشت ز دم سردی دوران ما را 
آه این قطره ی خونی که دلش نامیدند 
داد از گریه ی یی صرفه بطوفان با را 
از هوس ما مکس خوان کسی کی کرد.م 
هت ار بت ست تست الوان.سا ,۱ 
ب با اگر خوار و خرابيم شا را چه غرض 
بگذارید بپر طور عزیزان با را 
پ پرده برداشتی ای باد ز رویش احسنت " 
ک ند غیر تو شرمنده ی احسان ما را 
چا "دوین. غسکنه مه طالم صبح آمده ازع 
کرد رسوای جپان چاک گریبان ما را 
تنگ دل ساخته بارا کمر تنق کسی 
یکی دل مور بود ملک سلبان ما را 
با باین رنگ نبود.ع پریشان واقف 
زاف او کرد چنین پی سروسابان با را 


۹ 
ای که داری تلاش گوهر عشق خاک و پیز مت | 
از کل عارضش چو سبزه دمید بر سر آورد رستخیز سا 


دیده بس کن ز اشک بی تاثیر بیش ازین ابرو مریز صا 
تو بلایی بلا ولی از تو نه گزیر است وی گریز سا 


یوسف من غمت بخانه ی دل مپمان است بس عزیز مسا 
ب : چهثا اورساتوان شعر ه مين نمی - ب ۰ یه شعر ه » و اور مطبوعه مین _ي - 


۳ : صرف ه اور و مين ۵ - 0 
م : به غزل د اور مطبوعه ميی نپس - + : تو بلایی ولی بلا از تو ( و » ه)- 


ر ای که دل بر دی و تلت کردی 
صس مین ۳ قابل 
من خریدار او بجان واقت 


زو ده 


ه رفت دل در غمت ز دست مسا داغ بو خاک بل نت +مر ۲ 
چکنم ای مسلمانال که خذا 9 بث پرست صأ 
دین و دنبا و. جان ودل سروتن ب هست زان تو هر چه هست سا 
لبش از یی سخن ز هوشم برد بوی این باده کرد سست میا 
ک زسر کوچه اش توا ء رفت زلف او کرد پای بست مسا 

اک توا 2 تفن عالن. 3 1 فتد دامنش به دست سا 
ار بر کوی کل رخان: واف خار در پای دل شکست .سا 

+ یه اور جمد کا شعر ضرف ه اور ودمیی هراب 


۱۷ ۱۳ 


ام 


+ کش آستیخوان ض | ( ) - 


+ زر و سر ( و) - 


کم 


ز شاخسار شتیدنشت نا خنان *مرهس 


ز نن "سعادی من ما پس از س گم 
ربود از سگ " کوی تو. استخوان .سا 
هنوز اوق هنکام نی سواری: بود 
که پرد نعذبه‌ی شوقت .7 کف عنان سا 


چو شمع قصبه ی سوزو ک ۱۳ حوا.عم 
بمتعفلی کد تقممد ۱ تسف ۱ زبان مس ۲ 


پشکر خقم شود تا شکایتی که مس ‌است 


یا و مر کن از بوسه ای دهان سا 


ور استخوان من از تالهه‌ی س انیت چو ی 
به چشم کم بنگر جسم ناتوان سا 
ذعیر ناوک ابزو کان من و اقف 
پین: از وفات نجوید کسی م نشان سا 
۳۸ ۱ 


در عوض میدهی چه چیز سا 
داغ او کرد لاله خیز سا 


او" فروشد ۱ بیک پسیذر سس 


: د اوزمطبوعه مین:یه غزل "نپین د. .۰ صب : یه شعررصرف ه. مین هی - 
ه + یه غزل د اور مطبوعه مین نمین - 
۰ یه شعر صرف ه اور و مین ش . 


۹ 


, ای کرده خون فراق تو ام در جگر بیا 
می میرم از برای تو کردم خبر بیا 
ایستادی در ادن ای سرو ناز چیست 
عمر است همچو آب روان در 3 با 
از شادی وصال تو مد ناگمان 
ظالم ترا که گفت چنین ی خمر بیا 
گنتی که عاقبت بسرت خواهم آندن 
زان پیشتر که عمر من آید بسر بیا 
زین بیش تاب کوه فراقم عانده است 
مويی شدم ز هجر تو اي خوش کمر ییا 
جانا ر حسرت لب همچو عقیق نو 
آتش فتاده است مسا در حگر با 

۳ مارا بت پدری با تو داده اند 
خوش ی تکفانه بیا ای پسر بیا 

م گاهی قدم بخانه‌ی چشمم توان کداشت 
بار است روز و شب ز برای تو دز بیا 
غافل ز سور بینه ام انکار می 
تا بپاورت شود دو قدم پیشسص بیا 
نتوان وداع را ز عزیزان دریغ داشت 
جال بیکند ز درد تو عزم سفر پیا 
واقف بدرد دوری حانال سپرده حان 
وه ات واگ .بر ستض اوعد تیا 


۰ 
س آذکه این دل حواله 0 مرا همد م آه و داله | 
دوری آن حوان بیکی هفتد پیر هفتاد ساله کرد مرا 
برد عسشقم شبی پمجمانی پبلا شم نوا له 9 مرا 


ب : یه غزل د مین نیس - . * : یه اوراکل تین شعر و اور مطبوعه مين هن - 
+ یه شعر ه میی بهی .۵ . بم ۰ یه غزل د مين بل . ۱ 


دیوان واقف ۳۳ 


تست تست تب تس سب سرت سس یی وی سوت تس و تخس اسر سا سیسوس ی تا لا سا سرا وید سا سر وت ی سس سس یلوسر وی ات سا ترس روصت تس ۳ تست وس سوت ما تا سس سس سس وی سیم که سا سس تست اب دا سس اد دا سس وس ی سپ و و سب 


سس سا یت سییر متس وب رس ات رس سس سس ات سس سا ات وتا ات سا سوت سس وی ۲ مر سم رخا ساسا سس ی وی سر ۳ خر ما سس رتخا سکس سک سس یمیس رن دا هس سس سود سروی وواوس ‏ تت اه تسوبی > اس سس دس سا سس سس سس سر وی یسیو رت مس هد مس 


شوخ یک چشم ساقی دارم مست از یک پیاله کرد مرا 
نگپی التماس ازو کردم بتغافل حواله . کرد مرا 
سرروم کلم که از خی نی , مان . لاله ند یط 
داغها از دلم ز بسکه شگفت رو کش باغ لاله کید فا 
خجلت دل فسردی ۲ واقف ات ایند الهه رد: .شا 


۵۱ 


ادن نبفته دار غم یار خویش را 
بر خاطر کسی منکن بار خویش را 
یا رب چه آفتی که ز دست تو آسان 
صد بار بر .زمین رده دستار خویش را 
اقتاده :گر دفتر عیش جبان در آب 
ای گریه وا مکن .سر طوبار خویش را 
آب و هوای دهر بمن سازکر نیست 
یارب کجا برم دل. بیمار خویش را 
از ناله .مای شعله فشّان عندلیب ما 
کری» کرد ۰ غنچه‌ی منقار خویش را 
م زین سرکشی که کرده .بسودائیان عشق 
خواه شکست زلف تو بازار خویش را 
حانال ‏ مس | (موچ تما ید فروختن 
باید شناخت قدر خریدار خویش را 
۱ 1 آشیانه ی ما بار خاطر است 
آتش زئيم مشت خس و خار خویش را 
از دلبران چه چشم توان داشت کین گروه 
برباد سید هند هوادار خویش را 
ای سیل گریه در چه خیالی بیا بیا 
خواهم یی کنم در و دیوار خویش زا 


و سس سر سس سوم وی سر سس بد سصصتتت ج اس جوم دیق نون مس سس زار یی 


بر 99 م + یه شعر مطبوعه میي. لهس - 
۵ ۲ آبه شعر صرف سح ۳" 


ت ۳ 5 4 یر و ۰ ف 
ود ۵ گٌِ 1 بت ت 


دا( 


ای 


واقف گرنتم این که تو رنگین سخن نه ای 
۳ ۱ 


دل # نت .ها 


یی لخت حگر بسان ب لا له ف بهره ز 4 ذیست با 
س از ما احوال دل جه پرسی بکذار دماغ لیست ما 
واقف شیم" ز م پرتو داغ حاچت پچراغ یست با 


ب ۰ د میس یه غزل نمیی . 
. یه شعر و مس لس - 

۵ « د اور مط‌وعه میی یه غزل لین ب 
۳2 راز ( ۱ ) - 

و : خرام (1) - 


سر( 


دریا فتیم رده ۱ در راز حویش "وا 
۳ ۱ 

شا ید که یار گوش د بفریاد من دهد 
7 یم ب۳ ِ 

زینسان خراپ حال ازا ء که داده ام 
در خانه راه خانه برانداز خویش را 
۳ هر نمی کند لت اععحا ز‌ حو دض ر ۱ 
صل بار گفته ام بو ۱ ین <ر ف‌ با شنو 
ضایم مکن بهل هوس ناز م خویش را 
عم م ۰ ۰ ۰ 

گوئیم وصف سرو سرافراز حویش و 
نهرین کنم ساعت ۱ پرواز خوبش ر 
تا بعد ازین تلف نه کند حان مردسان 
پندی بگوی چشم فسون ساز خوبش را 
واقف شکار شوحی ۱ تا 1 ّ_ 
صید آورد .که طعمه دهد باز خویش را 


ی سپ سس سوه صفه 


۷ : ومین " چو برگ لاله * ش - 
بم ۰ نسخه الف مین ز.مذ کور نهسن - 
ب : گوش خویش ( فسخه ب ) - 

۸ د بای نتخود مین بان 9 


ب ای 


رمیده‌ی هویش 
پا رد عمر و ۱ قف با 


ده ده 
رفیقان بخدا پند نید مرا 
بی دل 3 شده ام آه 
ناصحانل روی شما باز 
مانع از دیدن آن روی 
از دمانش که ۳ چنین تون 
بوسه ای گر طلیم هیچ 
وه چه خوش گفت غریبی بسکان کویش 
که شما جمله بجای کس و گوئید مرا 
کل دیوانگم رسته ز خاک مجنون 
هوس عسق اگر هست ‏ پپونید 
کار من باز گذارید 
همنشینان از پس مرگ 
آ که دهان و کمر 


بعد 


مرا 
مرا 


مشو نید 
از راز 


ارین و اف ۱ اسرار بگونید مرا 


۵ ٩ 


م از شگفتنیها چه زیر پرشی: .من دلگیر را 


م4 ن م 


+ یه غزل د مین نمی - 
۰ از دهان پبکه (۱) - 
: یه شعر ضر 
. یه غزل د اور مطبوعه مس نس - 


خنده می آید بحالم غنچه ی تصویر را 


به غزل د مين میس - 
م : مصرح واضح نب - 
ه اور و مین .ش - 1 


: بجر رحمت ( پ ) - 


۰ ۵ اب اه تا ۶ ۴ 


تست سوبس بط رسب 


تا من از سودای چشمت نام پیدا کرده ام 
مبر بادایی شمارم حلقه ی زئجیر را 
ب نیست امروزم بسر شور ار لب شیرین یار 
بو شکر هرگز نمی خوردم بطفلی شیر را 
نقد جان دادم بهای درد می ساقی نداد 
کشا رک فروشد پیش یور | کسسر وا 
احتیاطا می زند آن شوخ بر ۳ 9 
قثل حاحت نیست ورنه خانه ی زئجیر را 
+ بسی که ی آرامی از دست خلاتق دیده آم 
خار پیراهن شناسم خار دامن کی را 
کرده صیدم ناوک اندازی که چون گرد کان 
شوق می آرد به جستن آهوی تصویر را 
کوچه ی دیوانی را کس بلد در شهر یست 
از که پرسم اه راه خانه ی زنجیر را 
م ناوک نازی که دیدم در کانت دور تیست 
گر بجستن جستن آرد آهوی تصویر را 
واقف از بسیاری شادی کنم قالب تمبی 
گر نکله افتد بحالم چشم آن ژه گیر را 


4 
م در قفس بسیار ناشاد.م ما 1 فراموشان صیادء ۳ 
ملک ما شد کوه درد و دشت غم وارث بجنون و فرهاد.م با 
هر سحر از یاد بالای کسی در دعای سرو و شمشاد.ءم با 
م این زبان تاج قاصد گشته ام پیش ازین دل میفرستاد.م با 
در تن ما قدر لب چش نیست خول شرمسار تیغ جلداد.م با 


‌ یار نور دیده و با دیده ارم از فروءش خانه آباد.ء ما 
در پر ۳۳ هیب.ت دل نام آفتی چون حرس زین ز بفریادء ما 


مت نع بسا سس صست فطات اس یو ای سس ایا سوت سس سوت سس ات سک سوم تا رخا معا هک سس عرص ام مود را و روز سس مر 


: یه اور پانچوان شعر ه ميس مس - 
۰ یه اور بءد کی دو شعر ه اور و مس هن - مطبوعه مین صرف پل _ه - 
: یه شه‌ر ه میس لمیس - بم : یه غزل د اور مطبوعه مین نیس - 

: یه شعر ه مین مس -. ب ‏ یه دو شعر ه آوز و مين هین - 


4 کت ی 


۰ ۰ ۰ 
کشت بیزار از جنون ما پدر 
واقف از سوز حبت همچو اشکی 


۳ 


۵2۸ 


خی :هی موی تا موس مت . 


۳۸ 


سسصته ‏ ا ۵ ب ای سن ست سا سکب مات سار سیسوس رد و سر سرا و ساوسو زد مسرت بط[ ی از مق رد اجه یی 


س ات هد سا دج خی ون ری شسود پیت سای تاه راصح هد خی اس یه 


کاش از بادر عمی زاد.م با 
آخر از چشم خود افتاد.ع با 


۲ سر کنی چون در کستان غارت ترکانه را 
ش ۰ ۰۰ كِ ب‌ و بت ۰ 
چسم محمور دو از ثر گس کشد پیما نه را 


از فراقی هم نوایان بلبل با در ففس 


از نظر | 


تنداخحت همچون ان آب و داند وا 


۳ 
پر سر وحد اس دل ۳ نیع او شلد حلوه 13 


شور افزون می شود ار باه دذو دیوانه ر 


حوبش را رد ش‌ عابا بر 


می توان کردن ماشا 


که 
جوهر پروانه را 


دس‌ش از اصلاح احوال پریشا عم بکش 


ربا با موی سر مجنون 


تفای بر 


داین فانوس را خواهم گرفتن روز حشر 
کز وصال شمع مانع می شود پروانه را 
بسکه چشم کافر او رهزن دین من است 
قصد سجد گر کنم گرم ره بتخانه را 


در جهان روزیکه غم بنیاد ویرانی 


گدذاشت 


و کرد کردم من نخستین خانه را 


را دق من 


نو ان نج واقف 


پار ها 


حوردم از چشمش فریب گریه ی مستانه را 


۵۹ 
۳ ای کرده تماه کار ما ر :رهم رده 
ای سر ۳ پا نمکی کجایی دریاب 
نتوال برفو درست کردن پیرا هن 
هس دبک ‌ شک داغ لا له این 
آهسته رو آی ص أ بکویش برباد 
ب : یه شعر ه مین ها ۲ 


دل 


مده 


روزکر ما را 
فکر ما وا 
نان سا تا 


سو حّه قا حشت کار ۳ را 


غبار با را 


و دایب 134 مین تمس - 
: یه شعر صرف » اوز و ميس نش - ی : یه غزل صرف 


بو رهین: امین + 


در دوش 3 ۲ روی تعظیم کل غاشیه‌ی ۳۷ سوار ما را 
بر وعده آیدن وفا 1 ضایع مکن انتظار ما وا 
واقف آه این چه نوحه کردی ۱ و قرار با ر 
۱ ۳ 
و دو روزه دوری آن یار جانی می کشد با و 
شتا اه مس گ ورنه زندکانی می کشد با را 
فریب وعده ی آن نی ونا حوردم ارین سل 
9 عیار است و ز اطف ربانی می کشد خا ۳ 
هک ر کشتن 4 روز و شب بر جه جه می 9 ردی 
تو بنشمن ای فلی فارغ فلافی و با را 
بو د ات خودان 8 عاشق ۲ ف‌ مم‌ری 
قامت ون کد آو ار نی می ار ۳ ما ر 
غلط گویند این کز 0 نسیان می شود غالب ب 
شب هجران به آئینی که دانی می کشد ما را 
در آن معثل که ۳0 هر کس گرم گفتار است 
به ذین تم که داغ ض‌ ربانی می کشد ما را 
دو مارا بر غاط ناقابل ال ۱ 2 ان (دردی 
جنین با 8 این بد کانی می کشد با را 
تلون بسکه دارد طبع نار دلبران واقف 
گمی از لطف و که ار ز سرگرانی می کشّد با ر 


۳ + سوگوار (۱) - . 


:مهم بت . : 


9 
۰ یه شءر و مس _ هش .ب ‌ 1 ‌ 
۰ یه غزل د .هی سر اد ۱ ب ۰ عارض ( و ) - 
: یه دو شدره « و اور مطیوعه مس زلمويي. - ۸ ۳۹ 


مت ره ] 


تس 


تست تس تست ت صص یت سر رتست تسه سا هت اسسه اسر سر 


دیوان واقفه ۲ ۱۶۷ 4 


۱ آفت مس‌ساد داغ با را یعنی چسشم و چراغ 
برهم بزن ای سیم آن زلف آشفته مکن دماغ 
با گم شدگان دست عشقیم ای خضر بکن سرأغ 

۲ روشن از ماست دوده‌ی عشق س دامن نزنی چراغ 
واقف از شغل ناله بس کن برباد بده فراغ م 

مب 
ه برده است گریه چون موج از دست من عنان را 
ترسم که بار دیگر طوفا برد جمان را 
پیش خدنگ خوبان تا ی. حدف توان شد 
خوا هم بخوشه ای برد این مشت استخوان را 
ای آسمان بهر وضع خواهی بگرد و لیکن 
ناسپربان بگردان آن یار مهربان وا 
مس د یم ما و لیکن هرگز تشد یقینش 
بر خاک با بیارید آن يار بدگمان را 
ب در سایه‌ی نمالی روزی نشد نشستن 
بیهوده آب دادم از دیده کلستان و 
ای غائب از نظرها خود گو بمن کجائی 
تم به جستجویت سرتاسر حپان را 
رنگم نشسته بر رو بسیار بی تعلق 
با لیده ام تو گوئی بر چپره ارغوان را 
ار گوشد ها پیاپی خیزد صدای احسنت 
واقف چوآن خوش ابرو زه می کند کمان را 

سرب 

ء سبز کردم بگریه هابون را ساختم شاد روح مجنون را 
در دل از گریه عون نماند | کنون از جگر قرض می کنم خون را 


أ 
مج ۲ ۶ 5 


. یه غزل د اور مطبوعه مین نمی - 

: » اور و مين لهس .۰ مب : طفی ( ب ) - ۱ 
: یار( و )- . - م : یه غزل د اور مطبوعه مین نس - 

۰ یه اور اکلر- دو شعر ه اور و میس هین - 

۰ به غزل د اور مطبوعه مرن نمهس - 


هم چاه عم 


کردش چشم یار و نازم کرده معزول . دور گردون ر 


لاله ای نیست چون دل داغم 
ب بر سرش بست آشیان گویی 


ساده بو ده ات تایه ام و اقَه ۱ گریه رنگین نمود 


۳ 


۳ 


هو 


پول 
باز 1 و تسلی بده این دل نگران ر 
کو قرف من م4 ان اه نبا را 
از حقل خوبان تتوان 9 «رو ع 
داعم من دل سوخته این لاله‌ستان را 
کرده ات سم عم رده را شاد به تیری 
قربال کمان نو مارم دل و حانل ر 
پیمان گسل افتاده ای ای شوخ وگرنه 
پیوند بزلف تو کنم رشته جان را 
اجزای دل خویش بتدییر کنم جمم 
۰ ۰ ۰ ی ۰۰ ۱ ۰ 
شیرازه نوانل دست ۳ اوراق : زان ر 
ای دل ز ارل نام نو دیوانه نمادند 
ید نا مکن سلمله ی رف با ل ر‌ ۱ 
سروش چو برفتار برآید به لب جو 
رفتار تراموش شود سرو روانل را 
واقثف ز دهان و کمر پار چه پرسی 
از هیچ خبر نیست من "هیچمدان را 


۳ 


و عسشق و ز ما ستاند با را داد و ستدی 


در 4 و 
فریاد که 


ال هن و بر زخم نمک ثشاند 


عشق اند ورفت وروت ما کرد در خانه خسی 


رو سس مس 


مب بت چ؟ 


: یه شعر ه آور و سس هش - 

: یه غزل د مین مس ی ای ای و3 ی 
+ به شعر ه اور و مین هم - - یه شعر صرف ه اور و میس .هر - 
+ یه غزل صرف الف اور ج سس .ه - 


کرده ام سیر کوه و هامون ر 
تخل پید است 9 محنون ر 


٩ ۰ ٩ ٩ ٩۰۹ ٩۰۰۰۰۹۰۹۰۰۰‏ س-سسسحسسسسسس«پصپبددسسسسسسسسسسسسسبسبسسپسسسسسسسسدپبسسس۰ #9۲« اصاسٍِِ«7 


سس .__ سس حم_سسسس««_سثفثآربصصصرصرصسصسصسصا۱۳ 


وین 


صد شکر که دل طییدن ان در پپلوی او نداند ما را 
زیاد آن سرو خوش ریشه بدل دواند با را 
آزاد ز غم شدع واقف آن شوخ چو بنده خواند با را 


۱ 0_۹ 
سپند آتشین جاعم ندارم پایداریما 
خدا دانذ کجا خواهم فتاد از .ی قراریما 
جمان | کنون دهم از دست دامان جنون اصح 
گریبان میدریدم من که در دامن سواریها 
کشیدن نیست آسان بار سنگین تعلق را 
دو جا خم گشت پشتم چون کان از خانه داریا 
ثارد زخم های دل گذارد منتم بر جان 
تو گوبی بیکند آن بی وا احسان شماریها 
نشد در روزکار زلف او جمعيتم حاصل 
سر آبد روزگارم در پریشان روزکاریها 
پابید قبولش عجز ورزیدم ندانستم 
که خواهم شد غبار خاطرش از خا کساریا 
عیداء ز سودای سر زلف که می سوزم 
که دود آه من ابریست گرم مشکباریما 
نخوا هد کرد ترک سر کشی ها زلف کچ طبعش 
مکن از شانه ای مشاطه او را چوب کریها 
ز پپلوی دل یی درد آزاریکد من دیدم 
تن داند که یکی چندی کند بیار داریا 
مخور و اقف فربب وعده ی آن ی وا ه رگز 
که با حربان بدل خواهد شد این امیدواریما 

هك 


م همین جا کنم رام دلدار خود را 


بت 


په‌حخسر ۳ افکنم ۱ کار حود را 


۰ یه اور اس کی بعد کا شعر ه اور و مين تمس - 


۱ 

۳ 
2 

ّ 


اور و مين هم - 


۰ یه غزل د اور مطبوعه مین نمی - 


تاه جرد چا داد او اس دس میت یایند 0 نت نیت نج 


۳ 


و مه یو یه و مت . 


که اشفته می بمم اطوار حود را 
ز دوش افکنم بار غم گر, ز مستی ‏ 
نو بر دوش من افکنی بار خود را 
دس ۳ ‌ خارا و ور ۱ هن 
حیت کند عاقبت کر خود وا 
ژ‌ ما بلبلان نغمه رنگین نخیزد 
ب2ون ئ تشوییم منقار حود و 
اگر چاک پیراهنش را به پیند 
زند بر زمین صبح دستار خود را 
پصیاد از جانب ما بجویید 
بیاد آر گاهی گرفتار خود را 
چه پرسی ژ بی دردی او کد ه رکز 


نمی پرسد آن شوخ بیمار خود را 
چو واقف اگر راه صحرا نگیرم 
چه سازم دل خانه پرداز خود را 


۳۸ 
سر بیای بار یاد ی 


۳ بر جال کندن فرهاد می آید" س 
ات درو طبعم قبول دربیت جون طفل اشکی 
رحم بر دل خوردن استاد می آید قی ] 
تر نشد واقف لب تیغش ز خون خشک من 


اید مس | 


شرم از 


آید ص 


گس سس ص ‏ کت بو و سا بت :دسا سط/ جات رت سونو سس وی 


۳ ی 


سم : یه غزل د اور بطبوعه مين مین - 


م ؛ یه شعر و مس میس - 


4۹ 
گریبان گر نباشد چاک می سازع دامان را 
که دست شوی/ عا اند ار دامان ووینان زا 
لب پان خورده اش در خون کشد لعل بدخشان را 
برآرد پنجه ی رنگین او از بیخ م‌جان را 
نظر سوی خود آرایی نباشد ‏ دردمندان را 
که دست از سربه شستن لازم آید چشم گریان را 
بجز مستی که چشمش را کند تحریک خون ریزی 
که دیگر بر سر کار آورد شمشیر بژکن را 
بفکر آن دهان از بس جبان تنگ است در چشمم 
دل موری تصور می کنم بلی سلیمان را 
اثر ننوشت. پوست. نابه ای ارجضر معدور است 
که بیداند سوادی نیست چشم پیر کنعان را 
م ازال لب خنده‌ی شیرین تواند ساختن ار نه 
گرسنه چشمی داغم بشوراند عکدان را 
م ی دا ء چه آید بر سر دل از سر زلفش 
صیا سیار بی ارد خبرهای پریشّان را 
چو نر گس ناخن چندین ه بجر انگشت می خواهند 
بود بسیار ذوق دل خراشی خوش نکامان را 
سر آوارق چون من ندارد هیچ کس واقف 
که پای خفته ام در خواب می بیند بیابان را 
5 ۱ ۰ 
۲ پسکه فکر دهنت ساخته دلگیر مسا 
نشناسد کسی از غنچه‌ی تصویر سا 
نیست همچون من دیوانه بیابان دی 
چشم_ترسم رسد از حلقه‌ی زنجیر سا 


تسم توت و طیی ی سوت ات مس بت اس سنوی نودب اس هم 


۰ یه شعر ه » و اور مطبوعه من میس - 

۰ یه شعر صرف ه اور و مین ش - چهتا شعر ه مین مهن - 

. یه شعر صرف مطبوعه مین _ش - و : چندی (۱؛ ب» ج ) - 
+ یه غزل د ميس نس - ۱ 


مه 4 4 گ 


بود ار خدمت من بزم تو روشن چول شمع 
کشتی ای شوخ نداع بچه تقصیر مسا 
ساغر ار دست جو فرش ند هم یی ساعت 
که درین باغ همین گشته تلم ی 
شمع افعر ۲ زبان صبح چو روشن گردد 
او یار برآورد ز تقریر سا 
پیش ازاندم کد شود کار حمان صورتگر 
خاک می بیخت به سر کرده‌ی تصویر مسا 
من دیوانه سر نله ندارم واقف 
ی سلسله حثیال شده زئجیر مس | 


ا 
۳1 غاین. ارت بخشد بمن سراپا 
بالم بخود ز شادی صد پیرهن سراپا 
با یار صحبت من مشکل که ساز گردد 
فن با با سر قل: اد سوم مراب 
شمع اشت مصرع ص در جمم دردمندان 
تقو مقر دار بات تاو شر. مر سنا 
هر سو که رو نهاد.ء در منت اوفتاد.ء 
دنبا برای با شدٌ دارالمحن سراپا 
باید بمم ساندن با معنی اشنایی 
نتوان شدن چو خامه صرف سخن سراپا 
یک ه سروی جامه زیبی چون قامتش ندیدم 
صد بار حت: باشم در هر چمن سراپا 


ب یا رب چه چاره سازم با او چه حیله سازم 


من ساده ۳ او قدر اوا فرن سراپا 


م 4 


به زین (1) 7 ۱7۳۳ 
+ یه غزل د میس مین - و : من (۱» ب ) - 


: یه شعر | ب » ج میس مس - 


دیوان واقف 3 


نهد تسس ترتع توت و سر مرو و رون رت تسه . 
اتب یک و ۳ سس اس تچ رت ۰« ط«ذ«ذفذةحةضذشح ما۱0[ ۳ 


تست تست تس بارعا و و وا زا تس یس رس وت سس تا و ور تست رت رس وی سس نی مرت خرحاص مس سپ وی یت سح اس نی سید ام سپس اس 
تست سر یتست بت رت تا زبس سس و تاه -7ص«+ص۰(ج۰ص««پبپپصصحجسحسسحس_ح ۳۳۹( 


دل را بصلب حراحت شل حای استقامت 
زلفی که هست واه .مشک ختن سرا پا 


۳ 
ب مه اش با ال خلید سا خونل دل از مژه جکید مسا 
شوخ کفر دی که من دارم ": بیکند عاقیت شید سا 
ب بار مرده ی گزد غلط است زلف او ۳ دور خط گزید سا 
شب فتادم بفکر مر رخش از گریبان سحر دید سا 
م همچو زنی همان سیاه روم گر چه گردیده مو سفید سا 
در عداء انتظار کسی وعده‌ی وصل شد وعید مس | 
همدمم شد غمی که چون دم تمغ از همه همدیان برید مس | 
ه سوی اغیار یار تير فگند خوش تصیبی ببین رسید سا 
دل ب بخویش کباب شد واقف بوی آن از صبا رسید سا 
۳ 


ء فتاده است باطفال اشک کار سا 
عاند . کار باپنای روزکار سا 
وصیت است ز محنون عن. که دعد وفات 
ئپال بید شانید بر بزار م 
کسی برنگ سرشکم ز خاک بر نگرفت 
چنین فگند ز چشم تو روزکار سا 
چرا ز تدم بیکانه شکوه پرذازم 
باب داده همین چم اشکبار مسا 
کشد مصور اگر" صورع روم از جا 
بضعف بسکه کشیده است بی تو کار سا 
هزار زخم تواع ز تیغ او برداشت 
اگرچه کل بسر از ضعف گشته بار سا 
: یه غزل د اور مطبوعه مین نبین - ۲ : یه شعره مين لهس با 
: او ( و) ‏ م : یه تین اشعار صرف ه اور و میس هس - 
: یه شعر صرف و مين هم  -‏ ب : ه اور و مین کویش .۵ - 
: اسخه د اور مطبوعه من مين یه غزل نیس - و ميس مطلع حسب ذیل آیا .۵ - 
شت عمر به فکر دهان یار سا به هیچ صرف شد افسوس روزگار سا 


۱ 


زر زهر. چشم المهی نکاه دار مسا 
۱ فراغ عبش تر از من کسی به عالم نیست 
ود تا غم او تنگ در کنار مسا 
ب برد ز کوی تو همچو غبار بیروع 
سیم یافته از بس که خاکسار مسا 
غبار گشتم و از جای خود می ۳ 
چنین نشانده براه تو انتظار مس 
ز بس گریستم از شوق نوخطان واقف 
دییده سبزه ز دامن چو کوهسار مسا 
بو 
م دید تا ابت قدم پر حاده‌ی سودا مرا 
بر ندارد یکی نفس زنجیر سر از پا . مرا 
ی تو ای نور نظر با آنکه شمع افروختم 
خانه تاریکست همچونل جچسشم نابینا مرا 
حیف ‏ تیغ این جنا جویان دم آبم رد 
شوربختی تشنه لب میدارد مه از دریا مرا 
ب گشت از تدبیر افزون وحشت دیوانه ام 
بخت بد بین موح شد زنجیر و برد ازجا مرا 
شکر فیش چشمه سار فقر چون گویم کزان 
خورده ام آبی که دل شد سرد از دنیا مرا 
۳ گرد راهم را نشاند از گریه ی شادی غزال 
شوخی چشم که کرد آواره ی صحرا مرا 
طاقت خوددارم . از اتواینپا گزشت 
گر پرد چشمم برد همچون شرار از جا مرا 
سخت می لرزم بخود واقف ازین سنگین دلان 
طبع نازک در خطر انداخت چون مینا مرا 


: یه شعر صرف ه اور و مين ۵ - 7 ۱ 
: یه شعر صرف و مين ش - م یه غزل د مین نس - 

۰ میارد بمتر هویا ب. . , ۰ یه شعر ه » و اور مطبوعه مین نمس - 
7 ۱ 


دیوان واقف 


ی س ‏ سس طیر زبسرس رسد تب سسیصصی وت سرت صص‌ و تیصو جر مت یت خر سس مت یتست مد 


۳ 


کوهت ع ویسررسسس ت و یت سس سسقات لوصو تسف هسریم خمید. 


/ 


۰ 


اس 


ب یکی شب اگر بخلوت راز ب آورم ترا 


پا صه نیاز بر سر از آورم ‏ ذرا 
ای بی وفا و هم سفر عمر رفته ی 
زانسان نرفته ای تو که باز آورم ترا 
کر با قو از. شفعت: صتت. عبر نم 
بیخود بسوی آیینه از آورم ترا 
نا گه فتاده ام من وحشی ‏ بد دام 3 
سم که ۰۱ وا دق تگ و تاز آوزم ترا 
ویران نموده غمکده مسجذ پنا کنم 
وانگه دعا کنم به نماز آورم ثرا 
تاقی دلا تو در سر زلفش روی و من 
تای ز راه دور و دراز آورم ترا 
ای دل بگیر پنجه ی بزگانش آبدی 
بیرون چسان ز چنگل باز آورم ترا 
واقف کنم بعار تو این ناله های گرم 
گو سنی 43 آهنی بگداز آورم ثرا 
هه 
کدی اه ستان. ایان ر داهج وتا 
نفسی راست توان کرد بویرانه ی ما 
شو کت عشق نبوده است چنین مجنون را 
یکی . قشون طفل بود لشکر دیوانه ی ما 
وت اپنای زبان طنل بزاج اند وی 
هیچ کس گوش نینداخت بافسانه ی با 
نیست در مشرب وحدت گذر موج دویی 
چرن حباب است یی شیشه و پیمانه ی با 
کار با عسشق رسانید بجای که شود 
نبض بیمار رگ خواب ز افسانه ی با 


: یه غزل د اور مطبوعه مين نبس - ۳ « باز (۱؛ ب ) - ۱ 
یه اشعار صرف ه اور و میی هی س مج . به غزل د اور مطبوعه مين نمین - 


7 از خش طالم که درین فصل ببار 
سیل تشریف یاورد بویرانه ی با 
ب افطراب دل ما برد ز کونین آرام 
دو حمان است تو گویی پر پروانه ی با 
گرند زد دست کسی دوش بزلفش واقف 


درد تب 5 جرا شب همه شب شاند ی ما 


م نم 


ف 


۷ کرده حا س بصدر خانه ی ما عیش بنسٌین ۱ بر استانه ی ما 
شده از دولت ترائه ی ما قبله‌ی بلیل اشتاده خن. :یا 
م پار رنجید دل کجایی تو که بیانجی شوی بیانه ی با 
عندلیبان باخ تجرید.ء ریم "یال است. اتانل.. عی‌یا 
ما ازان تن به بیکسی داد.ء که کسی نیست در زبانه ی ما 
زاست. ینم نگ یار شا رافشي. کرو از تطاتفی: سا 


بسکه دارد صنا چو آییند قابل دیدن است خانه ی با 

در قنس از تغافل صیاد تست له این آنب6هه داتفه یا 

از تو دور ای بپشت دیده و دل دوزخ آتش برد ز خانه ی با 

م آتش با نمی شود خاموش می فتد از زبان زباند ی با 

خویش را زود تر رسان ای سیل چشم بر راه تست خانه ی با 

ه آبد از سوز آن سپند بهٍ رقص چشم بد دور از ترانه ی با 
کت ۰ ی و 


#۸ 
همجو بیدردان ید کَ حیدن هوس داد م 
داغ سوزم شمع بال تا دسرس باشد ما 
کي در آزادی درم دوق آب‌بری ر ر‌ یاد 
گر روم سوی چمن دل در قفس باشد سا 


دس« مسصوصسصپس(«««سجججحسسسبتِِِِِسِثٍِ‌"#«#«ثا 1۱۳5۳۳ 


۱ * یه شعر صرف » اور و من .۵ - 

: یه غزل د اور و من مین - ۰ اور و مين دوسرا شعر مطلع واقع هوا .ق - 
م۳ : نسخه ه مین دوسرا » چوتها اور آنهوان شعر مد کور نهین ‏ 

م : یه دو شعر صرف ه مین هس - و : یه شعر صرف و مین .۵ - 

د : یه غزل صرف د میس نس - 


تست 


+ یه شعر الف » ب اورج مين نس - 
س ۰ به شعر صرف ه اور و مین _ش - 


۳ 


طرز الیدن دهم مرغ کستان را بیاد 
یک دو روزی در قنس گر هم نفس باشد سا 
ناله‌ی او همچنان باشد بیابال گرد شوق 
دل ِ در قیل آهن جون درس باشد مس 
تا ابد واقف نخواهم تشنه شد دیگر که من 
حوردم از تیغش دم نزن که (س باشد م۱ 
9 
ژ ثار زلف پزتحیر کرده اند بر 
بتال پیت 3 حه تسخیر کرده اند مرا 
ازین که ی ئو دم آب در کاویم رقفت 
خه دق نها کف. باکر کم این با 
ز دست تازه حوانان بر که داد زع 
۳ دو عسّوه ۱ پر کرده اند برا 
بدرد حسرت من ره ۳ توا بردن 
مریضص عالم تصویر کرده اند مرا 
ستم بیین که کمان ابروان صید افگن 
هراک .سرت بیی. بر کرده. انلا: مرا 
ماند دوق که از دست پار بوسه حورم 
۲ زندکانی خود سیر کرده اند ترا 
زدست آن"مژه جانبر چسان شوم واقف 
اسیر پنجه‌ی تقدیر کرده اند مرا 
۰ ۸ 
بسوع رو نیاری بخت برگر دیده‌ای و گویا 
نظر پوشیدی از من طالع خوابیده‌ای ب گویا 


مشام از سخن های تو بوی درد مپبیابد 
مور گردم بر اوراق دلم کردیده‌ای گویا 


م ۰ بد گردیده::(1)- ۰ گردیده (۱)- 


تست حس مت 


+ ۰ یه غزل د اور مطبوعه سین نمین- 
ج‌ ۰ یه غزل د مین نمهین - 


بهر حرثم طرف میساختی زین پیشتر | کنون 
سجن با من کی گوبی چه شد ردحیده ای گویا 
بجوض آید ۲ شادی در تن من خون افسرده 
تو کلگون از برای 9 من پوشیده‌آی وت 
توای مجنون که همچون بید میلرزی به پیش من 
ب چه واقم شد که باز از ناله ی توگوش میگیرد 
شبی ای دل به کویش ی محل نالیده‌ای و 
ز اشکی خونیم شد بوته ی خار مژه کلبن 
بحال دیده ی گریان من خندیده‌ای ون 
۳ نبودی پیش ازین هرگز به این رن که می بینم 
به کوی او دلا اسشب بخون غلطیده‌ای گویا 
۳ دعچب از ناله های دل به کوی خود 
ففان بلبلان در طستان. نشده‌ای گویا 
مه پرش افسانه‌ای از شکوه‌ی آن زلف سر کردم 
شنرده گفت دو خواب پریشان دیده‌ای گویا 
" د لم بس درد 8 آس‌وز حال من به لیب امد 
ز ی دردی چو خود احوال من پرسیده‌ای گویا 
جنین دا ء که درس عسق و فممیده‌ای گویا 


۸ 
ترا چشم هوس در خواب ی بیند باین عصمتم 
که هم بستر عی سازی بخود تصویر دیبا را 
۰ ۰ جونها اور پا نجوان شعر ه ۳ دس - 
۲ ۰ یه به شعءر الف می حسب ذیل ه ۰ 
سجه وا شد که باز از ناله های دل بکوی ی حود 
فغان بلبلان در کلستان گویا 
+ یه شعر ب » ه اور مطبوعه مین ۵ - م * پب مین ۵ . 
۰ ب اور مطبوعه مین _ه - چا ؟ ۵ مچی هش ه 
م : به غزل د اور مطبوعه می نمی م ؛ خفلت (۰۱ب ) - 


ص 


> <ا 


ب ۰ یه ئين اشعار . اور و می هس - ب ۰ یه غزل د مس نبی - 


بود هر دره‌ی من مضطرب از مهر خورشیدی 
که می آرد چو شبنم در پریدن چشم حربا را 
نباید تنگ چشان را رفیق خویشتن کردن 
و سمل ۳ نظر از د رده ی سوزن مسیحا را 
چنان با خود ملاع ساز دشمن را ز خوش خلقی 
9 9 ۲ 

5 گردد سس ال ۳ پر ریره ای نمی پا را 
ز بوی رلف خوبان سخت در پرهیز می باشم 
مبادا در دماعم زه فد اوق دود سود | را 
عزیز آید به چشمم هر که نامی از جنون دارد 
د هم جولن سرید حا در دیده‌ی حود و خارا ر 
جسان در پرده ماند حود ای من ظ نام او 
7۹ ۳ ۰ ۴ ۰ 

ر شوحی جاک می سازد گریبان معارا ر 
ر فیض بخت گردید.م از بت و حدل فارخ 
بپرس از دیگ ان واقف نراع بیر و بل ۳ 


۸۳ 
دردمند از کوجه ی دلدار می آییم 7 
آه دارالشفا پیمار ی 1 
عسٌق با را عافیت در بزم او بیتقدر ساخت 
پار کم میخوا هد و بسیار می آییم ۳ 
در سر با عشق شور مستی منصور ریخت 
زخمی تمغ جنا از کوی خوبال میرسم 


کل بسر دارم از کازار می آییم با 


نیست واقف همزبال با درین حنل کسی 
شمع می لرزد جو در فتار می اییم 
۱ ۸۱۳ 


از درد دلم خون شد تا باد چنین بادا 


احوال د گر تلد نا باد جدین یادا 


سٍ . یه غزل د اور بطبوعه می نمی . 


در عتل دلم بیکرد دعوی فلاطونی 
از عشق تو بحنون شد نا باد جنین بادا 
تا چند رز من پرسی جون شد. که دلت خون شد 
ار قدرت بیچون شد تا باد جنین بادا 
اين دیده ی بی ای صد خون حگر میخورد 
صد شکر که حیحون شد تا باد چنین بادا 
ب باز این دل دیوانه در عاشقی افسانه 
رال چشم پر افسون شد تا باد چنین بادا 
دل داشت په شهر الفت لیکن ز سر زلفت 
33 ی هامون شد تا باد جنس بادا 
از گردش چشم او کار دل و جان واقف 
ی منت گردون شد تا باد جنین بادا 


بوله 


۲ ایست می درکار رنگ آن ۳ پر ور را 
حاجت روغن چرا باشد چراخ طور را 
حسن چون شاهانه بر کرسی ناز آرد نشست 
عشق گرم دار بازی می کند منصور را 
ساز عشرت ی دهد آواز ی آن دل نواز 
تا بی خواهی زدن مطرب عبث طنبور را 
پر برون می آورد از شوق پرواز فنا 
عتل ا گر داری بچشم کم نه بیتی مور را 
هر سری لابق نباشد بر سوز داغ عشق 
همچو موسی سمی سزد پروانه شمح طور ر 

خواستم اب تا تیخش بسر وفتم وسیل 
صاحب حوهر کند نزدیکی راه دور را 
حال ملک دل چه می پرسی که در یک لحظه کرد 
فرح بژکانی خراب این کشور معمور را 


ب ۰ یه دو شعر صرف ه اور و مين هن - + : یه غزل صرف د مس نمی - 
م ۰ چهنا اور ساتوان شعر ه مین نمی - 


ات تسین سس تسد بات هس مامت اه سس و ات وت سوه مت سوه بو 


اوه جر دای من چا دام مه لاه سر مد هس باس ساسا سس ات گت ات سک ار بت ات ات ام همست مس سس و 


ب در دیار عاشقی هنکابه‌ی داغ ادخ گرم 
سرد بازاریست انیجا مس هم کُفور را 
مید هم ان . دنت عفان. اکن گو آم 3 
ضبط نتوان کرد واقف گریه‌ی پر زور را 


۸۵ 
+ هواداری ندارم تا براندارد سم حجابش را 
صبا شاید ر روی لطف بردارد نقابش را 
زر من آن ی مس وت رف فان سر ۹ نم داند 
" که در طالم کسوف:دارعی هست آفتابش را 
خدا خیرش دهد با من سلوک خوب می ورزد 
بلطنم پیش می آید نیم قابل عتابش را 
عنان را خود نگدارد مگر رعنا سوار من 
چومن بی دست و پای ورنه چون بوسد رکابش را 
باین تقریب شاید سرنوشت من توان گفتن , 
خدا سازد که افتد حاحت افسانه خوابش را 
دا در آتض افکندی وسن از غصه میسوزم 
۰ مبادا بشنود نارمی بوی کبابش را 
شود بی پرده حسنش از تقاضای دل آزاری 
زبس شوخ است مژگان چاک می سازد نقایش را 
ه سوالی دارم از جانان که حان تازه میخواهم 
جز آن لعل مسیحا دم که میگوید جوابش را 
دل صد چاک هه‌چو شانه نذر زلف او کردم 
له دنم چیست باعث‌یا رب | کنول پیچ و تابش را 
م مشودر فکر تعمیر دل ویران من واقف 
به عمر خضر نتوان کرد آبادان خرا بش ر 
و : یه شعرب » و اور مطبوعه مين نها + :یه غزل د مین نهین - 
۳ : کند رفع (۱) - ی 
۵ : یه شعر ه » و اور بطبوعه مين ثمین - و ؛ یه شعر ب و اور مطبوعه مين .۵ - 
ال یس سید نان 
به قتلم آن جفا جو میکشد شمشیر و میترسم 
خون رم من واتف برد چون آتش آبش را 


۱ دامن ان لک با میبرد ص 
دیوانه دل ببین که کجا یبرد سا 
من خود نمی روم بسر کوی او ولی 

طید چنانعه ز جا میبرد سا 

غیرت | گرجه می پردم از حردم او 


حسرت ولیک رو بقفا یبرد سا 


هرجایی هست دل همه جا میبرد مسا 
من شکر پیر دیر چگويم که لطف او 
از خود چو مییرد بخدا یبرد سا 
ازرده ام ز دل که چرا یبرد سا 
سیر است دل ز دیدنش ابا بکوی او 
چم ده هم<جو گرا میرد ص 
م زینسان که دوق تیغخ جفا در سر من است 
روزی به قتل که قضا مپبرد سا 
ه بطلب ژ[ سیر باد یدام جز سموم نیست 
خانا. که ست: دوی. هو مد مرا 
واتف هوای دامن صحرای دل کشا 
۹ سیل یی سروپا میبرد سا 
۸۷ 
ب رنگ زردی روکش فصل خران داريم ما 
خنده زین رو بر بپار رعفران دارع با 


+ یه غزل مطبوعه مين تمس - ه "ک بغیر باقی نسخول مس مطلق عنان بجاه 
دامن کشان آیا هه - مجهر دامن کشان بپش معلوم هوا ثٍِ_ِ«-- مج دو شعر 


مذ کور نهین - 
+ : ه مین چوتها اور چهثا شعر نیس - سب : یه دو شعر صرف ه اور و مس هس - 
م ۰ یه شعر صرف و مین ۵ - و ۰ یه شعر صرف ه میس تم - 
پ ۰ یه غزل تمام نسخول مین هه - 


یم تاسل لی ز خود داریست در قربان شدن 
چم ایمایی اران اپرو 9 دار.م ۳ 
حرف 1 هر جند از دیوانی ش ربط له 
شکوه ی رلف مسلسل پر ربان دار.ء ما 
هر چه بادا باد با آن زلف سودا میکنم 
نی امید سود و نی (وم ربان دار.ع ی 
همچو آن شمعی که میگردد پریشان تار او 
بهر شرح سوز دل چندین زبال دار.ع ما 
ممل هل ار مو بمو جون دافه با و بوی ون 
تااکجا سودای زلف او نان دارع 

د فسص احوال با و ربط پا شمرازه لیست 
سبتی واقف باوراق خزان دار.ع ما 


ماه 


او که نشناخت آشنایی را چون بیاموخت یی ونایی 
حانل من ناخنی بدل می رن و چه دانی ۳39 کشایی 
بیکند از غرور حسن ام‌وز ‏ بت من دعوی خدایی 
هیچ ۳ خیری ندیدم از دم پشکنم کاسه ی کدایی 
پا شکست است عمد بنده درست خواحه منروش مویمیابی 
در دیاری که درد راست رواج نخرد هیچ مزر وشن 


یک دم ای تیغ وصل عریان شو 


سر جدا کن ز تن جدایی 


رفت واقف دگر نخواهی یافت م این چنین عاشق فدایی 


۰ : تحمل ( نسخه ال ) 7 
۰ اس غزل ک دوسرا اور پا نجوان شعر د مین نمیی ت‌ یز د 4 ۵ اور مطبوعه 


۸۹ 


سر می برم یی تو زان روز و شب را 
کد ط کرده حال در تنم راه لب را 


ید تم بت مت سس سس اه و ما ریت یدای ای وی سس سر سورب تا هخا سس سس یا اس دا سس ریسفت سل رواد تفت سس ات تتسد 


با حسب ذیل .8 - 


۳ جیرزیک ۱ 


هو 


سر کرده اشتا ین را 


و کدی دا )+ ی بتطی حسب ذیل آا > 


بر سر کی کوی او واتف 


۱ 
ك 


۹ 


۳ بناری تاب دادی در جمن ای شوخ کاکل و 


که از هر حلقه ی آن حلقه کردی نام سنبل را 
بسرو و کل ندارم سبتی گر اتناق افتد 
سلام من رسانی ای ضبا قمری و بلیل را 
کشاد کار از نازرک مزاجان کی بود مکن 
که تاب عقده وا کردن نباشد ناخن کل را 
صدف آبی که خورد از ابر نیسان عقده‌ی دل شد 
کیازا نست.. اخشان. فلی.. اهل. تیک با 
تگهدار آبروی پار را ای من سرت کردم 
چرا بر فرق هر کس میزنی تیغ تغافل را 
عال. امتت: ابعه ما اسان را یاد فرمایی 
تو کز عمری پس سر کرده‌ای ایشوخ کاکل را 
زر ت33 علایق بان ما از سفر واقف 
کجا هنکام افش شا اد دافه یل 


۹ | 


درقفس نی ۶ کیت یاد می ال شرا 


ام سس 


ح تست نس مم یبط دس سس سس 


یه شعءر صرف و مین _ش - ب ؛ یه غزل مطبوعه مین نمین - 
: یه شعر د » ه اور و مین ئهین - 


۱ 


۰ یه غزل سخنه ه مین هی . ۰ یه شعر د » و اور مطبوعه مين ۵ - 


آنقدر ترسیده چشم من ازین مردم که من 
دوست می پينم ز دشمن یاد می اید مسا 
زخم تیغت به شد و از پاد رفت ادا دنور 
آنچه با من کرد سوزن یاد می آید مسا 
ناله خیزد از رگ جانم بسان تار ساز 
هرکه آن ناخن به رگ زد یاد می آید مسا 
بسکه ناساز است با من عبش بی آن دل نواز 
بشتومژه کن نغمه شیون یاد می آید مسا 


می شود بیت‌الحزن واقف جهان از گریه ام 


هوکه‌از کم ستایتشن جاک مور آیدوشی| 
۹۳ 
در سخن سازی ز ی بر چه غم داررع با 
سیم و زر بانند نرگس در قلم دارع ما 
در طریق عجز از ما کس یفتاده است پیش 
اندرین ره سبتت از نقش قدم دار.ع ما 
تخم امیدی درین مزرع پریشان کرده ام 
از تو چشم ریزش ای ابر کرم دارم با 
آنقدر یادیکه زخم کینه‌ی با نو شود 
آرزو زان خابه‌ی مشکین رقم دار با 
قامت ما خم شد از پیری وی در سر هنوز 
هم چنان سودای رلف خم به خم داررع با 
لطف با ما هم عی سازد ز بس ی طاقتی 
خود بده انصاف ی ناب ستم دار.ع ۳ 
واقف شمع سال ما را بود آب حیات 
زندی دار.م تا در دیده ‌ دار.ع ۳ 
9۳ 
0 بسی ز درد دل خود حبیب را 
نشنید از غرور چد گوع نصیب را 


تست تست 


۰ صرف د » و مطبوعه دارد - 
۳ + الف میس مقطع غلط س‌قوم .هم - یعنی آب حیات ی بجاه واقف حیات .ه- 


کل کل شکفت شب دلم از ذوق ناله اش 
از من هزار عشق رسد عندلیب را 
در هجر بی قرارم و در وصل مضطرب 
با رب علاج چیست من ناشکیب را 
ی لت تقد بان خی دساف 
هر چند میخورم ز دنیا فریب را 
قمری و سرو دست بدابان او زنند 
در باغ اگر گذر فتد آن جابه زیب را 
بلبل گرفته خو به قنس ای نسیم باغ 
آن سو م‌و به شور میاور ریب را 
تاب نظاره ی تو کجا دارد آدمی 
پوشیده دار روی بلایی فریب را 
واقف خیال قابضص ارواح میکند 
خو کردکان درد عبت طبیب را 


۳ 
م زخم تیغ تو رسید است مسا صبعح اقفتای. دس ات | 
ی دیاغم ز خیال خط يار مور در مغز خزید است مسا 
از تاشای غبار خط یار انب: ار قیده: ید ات .نس 


دز کت رن ی من قلم بت پیست از جمن جسم زسیده ات 9 


حد به حسن مصور پسری همچو تصویر کشیده است م | 
3 سیکه در راه نو دارم تک و دو هر طرف نام د و درل است مس 


۹ 
۸ گریه شست از نی فکر دل افسرده را 
ی آید آن آیی که برد از پپلو.ع این م‌ده را 


: یه -شعر مطبوعه مین..نهین  -‏ ۲ .؛ یه شعر | » ب مین مین - 
: صرف مطبوعه مین ۵ - م ۰ یه غزل بطبوعه میی. هی - 
+ به شفزد 6۶ اور ق من هرق : په شعر | ء ب اور ج مبی ۵ - 
: مقطع | » ب اورج ميی ی ذکور نپی - مر : یه غزل مطبوعه مین نهس -. 


م6 8 


نله 


الاب دهر می بینیم و بر حال حودرع 
شوق مرت که اب زندی در حوی اوشت 
در دن من رنده گردانید خون هس ده را 
از رفوی رخم من ای چاره 1" داز دشت 
ی کنی 
گریه ام واقف اگر این نوع طوفان میکند 


آزرده در این خاطر آزرده ر 


دهر تاوان خواهد از من جنس دریا برده را 


خال در زیر ابرو ارت او را 
چشم شوخت چو شد شکار افگن 


لسست دیغی جمون سر 6 ‌ ت 


8 ه‌ اس 7 
اشفتی ابید 


و اف ۱ از دیغ آبدارت 5 


عمر سر 


به ینید آن جسشم سر آفرین را 
رس 5 ۰ ۰ ۰ 

اگر خاعمان سوز دلبا ندیدید ء 
کسی دود از آتش کل ندیده 


به پشت سمند آمد آن جامه کلگون 


94 


4 


بیاد رخ او ز کل ریزی اشک 


چو بر بیدلان بگذرد گوید از ناز ۱۰ 


. یه ثعر د » ه اور و می ۵ - 


ره که در کعبه داد هندو را 
اهو را 
چه ترش می کنی »ارو را 
خاک در دیده این ترازو را 
مشکن ای جور پیشه ابرو را 
شوخ من تا برید گیسو را 
ما خال و چشم جادو را 


فرصت رم نداد 


به پینید آن فتنه‌ی اهل دین را 
به بینید آن عارض اس را 
ماشا کنید آن خط عنمرین را 
عجب آتش افتاد در خانه زین را 
بتکرار پرسیده ام شانه بين را 
کنم کوچه باغ بپشت آستین را 


به بندید آن را بگرید این را 


۰ یه غزل مطبوعه مس نمهس - 


یدمع ام هدجه بم ؛ یه شعر | » ب اورج مین ۵ - 
م : بقطع صرف د اور ه مين .۵ - ب : یه غزل د می نس - 

۳ ننیده (۱) - 

م ۰ مطبوته ميی یه مصرع یود هم : ز گلریزی دیده از یاد رویش - 

9 یار ید ( مطبوعه ) - ,, ۰ لطف ( مطبوعه ) - 


1ِ 


.ىا پپ۱۲77777۷آ7 3۳3۳7 ۶77 3 7۳727 


شرب 2 ومیرود شناد و خندان 
شنیدم ز من کرده او شکوه حای 


اکن هرچه کرده است دل کرده یاران 


بخون ریز ع آیدی خیر مقدم 
بدیوانی تا کنم نام روشن 
وقوتی کشی بانتا مرن کقشع 
ترا افریدند شیرین تر از جان 
| آشان‌سختن هه بات 


دیوان واقفت 
بخوم نگیرید آن نازنین را 
ندارم زبان ۳ کنم شکر این را 
بگیرید آن خصم پهلو نشین را 
تراشیدم از سنگ طفلان نگین را 
سرت گردم از کف یه تیغ کمن ر 
ترش می کنی از چه روی حسین را 
که در حضرت او بیوسم زمین را 


۳ 
حمان بو ۵ حتاج طو فان ۵ پگر ص از جسم پر داشتم آستن ر ۱ 
۳ جو مد ۵ ر‌ آینه 6 ۵ رد یده درل به ومد آن د ۹ ِ شرمگین را 


برآن خاک ورسجده کرد.م واقف نشاند.ء پر نجت شش من را 


۹۸ 
بر بناز. کات پر سرم هجر خرد ربای را 
از سر من که جر خدا وا کند این بلای را" 
عاشق تیره روز را تا ز نظر نیفگند 
به که نصیحتی کنی اش سربه سای را 
چین به جبین مزن اگر پیش تو آمدم که من 
با دم سرد میروم گرم نه کرده جای را 
بسکه به حال زار من گریه‌ی زار زار کرد 
قطره‌ی اشک هم عاند دیده‌ی دجله زای را 
مت به چشم کس کند حلوه کحا تکار با 
کز پس ناز خواهد از آینه رونای را 
از دم صبح وا شود غنچه اف ول ات 
خیز و غنیمتی شمر این دم دل کشای را 
لطف ذو شاه من اگر شامل حال من شود 
جام جمان نا کند کاس‌ی این گدای را 
حوصله تنگ تا کجا ضبط نقسن که طالعم 


کرده نصیسب دوری حوصله اربای را 
و ۰ لطف (مطبوعد) - ۲ : یه شعر مطبوعه مين هس - 


۰ یه شعر و اور مطبوعه مین هم - مم : یه غزل ضرف مطبوعه مین ۵ - 


وی یت سرت ریخست ما و تیان 1 بو و ند ستاو نموم ۰ سم 


۱ ية غزل صرف ب اوز مطبوعه مین .هه  -‏ 


غمزده‌ی زبانه ام هیچ ریانل 7 شود 
گر تو به کار من نی غمزه‌ی غمزدای را 
چاره ی توان عود هست برادری بمم 
دلبر ی وفای را عمر گریز پای را 
بی شم عشق آنکه س‌د هیچ سعادنی نبرد 
خوردن استخوان او چغد کند های را 
آه که آه آه بن می رسد ماه من 
آه که نیست چاره‌ای طالع نارسای را 
ال نه وریدی ای صبا بر سر زلف پار با 
پس ز کجا گرفتی این بوی جنون فزای را 
یار چو دید حال من خنده‌ی قاه قاه زد 
آه مبگر بدارد این گریه‌ی های های را 
لخت دل و جکر سا ساز معاش روز و شب 
طالع برگ عیش کو عاشق ی نوای را 
واقف پر ناه هم بر در تست ملتجی 
ای به در تو التجا فاسق و پارسای را 
۹۹ 


چم بد دور ادا گرمی ‏ بازار شا 
برد نقد خرد از کیسه‌ی هر عیاری 
کیسه پرداز چو شد طره‌ی طرار شا 
دل من پاره نعی تین بد ینسان ر ستم 
بودی ُ پاره‌ی اتصاف یب سرکار ِ 
آخر ای ی چند کشم بار 7 
طلبیدن ز شا مهر و وفا دور از کار 
ز انکه جز جور و جفا نیست دگر کار شا 
با بچز بپر و ونا هیچ نکرد.ءم ولیک 
آه ! با این همه هستیم كِِ 


بح تن داتس باس ی هت مستتا ‏ ان ن هداست : جتصصات مر سا ها یمد 0 


ح-ب-حسسسسسس ۳۳۳ 


۳ دیوان واقف 


۳ 9 2 ۰۰۰۰۹ ۹۰۰۰‌(‌(‌(۰( ۹۰9 سچآچأ«أچ٩۰-ض(ن ‏ بببباصصرپرا۳۳ مه سم 
تست حیجرت تسس رس نت۳ ف_ دسر ها - جست سوه مس سس سوت بو و 


اس ۵ اد ۸ 0ب و دا دجاسم تست یت ات و یباشخا ای :مایت مت تسیا :رب اس وتو سل سر مس است سسست بت سترصاف: 
ات یت یت ها فسات دنت وله بویت طخات طرت سای ۰ روت دز دش سس اس سس و اس او خی هه 


طاثر قدسی دل عرش نشیمن بود است 
واه چه گردید که گردید کرفتار شا 
گو ببارد به سر من همه خشت و همه سنگ 
من تخواهم شدن از سایه‌ی دیوار شا 
پشت دستی به رخ دولت دیا بزء 
۳1 دهد دست مسا دولت دیدار شا 
می روم با دل پر خار که نتوانم دید 
کل یدامن برد غیر ز گزار شا 
در خور حرف شا گوش گدایان نبود 
لائق کوش شهان کوهر شبوار شا 

نه عبادت زشا آید و نی فکر دوا  .‏ 

بچه امید زید واقف پیمار شا 

۱ | 4 + 

کردم از زاری خود بیزار یار خویش را 
با که گویم یا رب | کنون حال زار خویش را 
ی از جور رقیبان خیرباد کوی يار 
ی ضرورت ق ار نزن دیار خویش را 
منت ایزد که من بر رغم اهل روزکر 
ساختم صرف بت روزگر خویش را 
نخلم ای باد صبا محتاج تحریک تو نیست 
باش تا من خود بریزم برگ و بار خویش را 
گر ز سودن ها کف دستم حنایی شد بجاست 
داده ام از دست دامان نکر خویش را 
حیله ها سازند چون ساب بهر کشتنش 
هر کجا یابند خوبال بی قرار خویش را 
هست چندان الفتی با این تن خای سا 


می د هم برباد حود فتت غبار خویش را 
حوب داند هر کسی تدییر کار حویش ر 


وی رت سوت تم نوس داتس بت عه. سس سرت سس رت سس رب رس اسلا خی ح و ا ریخ و و اک اس شیب تا وس یر ورس ری ی 2 یواست :ال سس رو و تن وس 
چات بت 1 


ب ۰ یه غزل مطبوعه مين .ش - 


۰ 


تست یس ی میمصت وه سا رن ری رتیت ی ی و و وس ی و سس یت اد وس 
ریت نی سیر دا سیب ساوسو وت دا انا و و وا وس وس اسر ی رباص 


پسکه وقت آبدن خود را فرامش کرده ام 
میکشم در حفل او انتظار حویش را 
و اقَه یت گرید بیکرد از خیال کوی یار 


چون غریبی کو بیاد آرد دیار خویش را 


| ۰ | 


ب از پس په کوی دلسا آید همی از تو بوی دلما 
دلما در جستجوی نو گم جانما در جستجوی دلما 
دلپا خون شد در آرزویت ای خوی ارزوی دلما 


دلها همه را نظر بسویت گاهی نظری بسوی دلما 
دلما به در تو رو نماده بکشای دری بروی دلما 
دلمپا در ها و هو ز شوقت غافل تو ز های و هوی دلما 
دلمها به تو بس که خو گرفتند نازک شده است خوی دلما 
چار ابرو تا شدی فنتاده شور و به جار سوی دلما 
با .دیع: دی الیل 1 دید از سرو و گفتگو که نولضا 
واقف شده تنگ بر دلم حا جو. ‏ لفق. کم ارععلهی: لا 


۰۳ 


هجران شده سارزرکار با ما ای وصل ترا چه کر با ما 
یکی بار نه شد دو چار آ ماه در کوچه‌ی انتظار با ما 
ای هم نفستی کهاتی. دهین, ند قا وا . فا .او جا سا 
3 

با 


ار دوستیت شل دل دشمن دیوانه 2 هوشیار با 
تقصیر نه کرد در زدوکشت دیدی که چه کرد بار با 


از دولت راستی است واقف کچ بازی روزکر با با 


۹۳ 
۳ ۳ ممپر ۳ و فا بحاست با را این حور و حفا بر اس ۳ وا 


ب : یه غزل صرف مطبوعه ميس .ش - + ۰ یه‌غزل ه و اور مطبوعه می _ش - 
ب : یه غزل صرف بطبوعه مس .۵ - 


ما را ۱ بدان شکایتی نیست خوبان کله از شاست ما ر 
فریاد 1 کج کل هی جندی برد ند ۱ راه راست ما ر 
وان تر و ۳3 توان زد تا خار رهش به پاست با را 
فرسو ده شد ع ای دریغا آسوده خد | نه خواست ت را 
ردان صستي. .ذشت: ار ,تا این درد به از دواست با را 
در پپلوی غیر ی ای حا زال عرد که با وثاست ما را 
در عپده‌ی ما حفا کشیدن از تو کله‌ی بجاست با را 
واه , کل داغ عشش حون شمح سامال زما نماست ما را 
۸ | 

بر بحمداته دل درد آشنای کرده ام پیدا 

برای درد بیدردی دوای کرده ام پیدا 

سری با و شمیییم ر آزبای کرده ام پید | 

ژ بر رخم خوردن اشتبای . کردة ام پیدا 

نشان داد است عشقم تشه شور و زرا زای دل 

۲ سس غافل نباشی متاخ کرده ام پید | 

بغیر از گوشه‌ی چشم تو جانان نیست منظورم 

۳1 در گوشه‌ی مخانه حای کر ام پید | 

تسش از توتیای مرمه روشن جسم تاریکم 

پس از سر گشتگیبا خاک پای کرده ام پیدا 

به ابیدیکه در سرکار ژلف یار راه یابد 

دل سودایی آشفته رای کرده ام پیدا 

شنیدم یار آتش پاره آتش مس زذل در من 

باین اس نفت و بوریای فده ام دید | 

درین کلشن بفه دست آورده ام سروی جوانی را 

برای موسم پیری عصای کرده ام پیدا 

ا کر آهن دل است آن شوخ ازینم نیست پروای 

که من ازجذب عشق آهن ربای کرده ام پیدا 


۱ . یه غزل ه » و اور بطبوعه مین _ش - 


: مطبوعه مین یه شعر نپین - 


دیوان واقف 


نباشم غافل از یاد تو ای آیینه رو وقتی 

بیخود نازم که وقتی با صفای کرده ام پیدا 

فغان من به صوت بلیل و قء‌ری نمی اند 

ازین نالنده ها طرز جدای کرده ام پیدا 

دل نازک دباغم سر فرو نارد بر شوخی 

بچندین سعی شوخی بجرزای کرده ام پیدا 

خوشم از ناله اش ساز و سرودم خوش ی آید 

ز پملوی دل از مطرب غنای کرده ام پیدا 

نه دارم هیچ غم واقف اگر فز رن ریدم 

باین شادم که همچو نی نوای کرده ام پیدا 

| ۰ ۵ 

خادی فص . که 9 نستان کیان سرا 
قزر ویر فا نردم بشیان ,کید ی 
ک سوده دل ز گردش 9 
عیسی دبی کجاست کد درمان کند مرا 
#دون مگر به عشوه‌ی پنهان کند مرا 


رتا ی غم فراق به زندان کند برا 
ساقی بیار باده که سستان. کند.ترا 
ساقی چو دورتست بگردان پیاله ای 
بیمار کرد درد دل من ِ" وا 
اشان ‏ نب لت :تیان خاش بار 


پا رب م۱ به ساده عذاری دوچار کن 9 حلوه‌ای چو آینه یر ان: کت مر 


از داغ هت چم آفریده اند 
بیا رب تو ام زلطف چجو آباد کرده‌ای 
بر من گذر عمی کنی از ناز کاشی 
گویا هس به دوده‌ی و نسبتی 
و اقف‌فریب حورده‌ی جمعيتم کجاست 


ترسم که منفعل ز عکدان کند مرا 
مگزار سیل حادثه ویران کند مرا 
ال 
هرا کم کل ات وتان بر 
آشفته کاکلی که پریشان کند سرا 


| ٩ 
چشم درسیده اتف ار مس د م من د پوانه را‎ ۳ 
ار و و مر جر اف‎ 


۰ به غزل ه ؛ و اور مطبوعه یی ۵ - 


۱ : ۲ ۱ 
۳ ۰ آلهوان اور دسوان شعر ه مین مین - ۳ ۶ صرف مطبوعه میی هم - 


دیو ان واقف 


بر سر وحد است دل تا تیم او را دیده است 
شور افزون می شود از ماه نو دیوانه را 
خویش را زد بی ابا بر دم شمسّیر نیمخ 
بیتوان کردن ماشا حوهر بروائه را 
دست از اصلاح احوال پریشاع بکش 
ربط با موی سر مجنون نباشد شانه را 
در حمان روزیکه غم بنیاد ویرانی گزاشت 
نذر سیل گریه کردم من نخستین خانه را 
دامن انوس را خواهم گرفتن روز حسر 
کز وصال شمع بانع می شود پرواند را 
تشک چشم کافر او رهزن دین من ین 
قصد مسجد کي نج کمرم ره بیخانه وا 
سادگ بین کز کان رحم واقف بارها 
خوردم از چشمش فریب گریه‌ی مستانه را 
که | 
ای. لله‌ها ز شفق. رخت داغ دیده ها 
کل ها ز رشک روی تو در خون‌طیده‌ها 
فردا جواب چیست بگو جابه زیب من 
9 دامنت جو گریبان دریده‌ها 
چشم تو حادوی است که از سحر سازیش 
گردیده‌اند رام تو از خود رمیده‌ها 
مژگان بار دیدم و ششتم ز خویش دست 
من خون گرفته آن صف خنجر کشیده‌ها 
کردند 3 ز دولت عشق تو خویش را 
نوعاشقان جو ازه بدولت رسپده ها 
پرواه 5 ۳3 و و ثالند روز و شب 
دلها ز ابروی تو چو عقرب گزیده‌ها 
در چشم غیر رفتی و من و انتظار 
آیین م‌دمی چه شد ای نور ‏ دیده‌ها 


و : یه غزل صرف مطبوعه مين _ش - 


اط ها تست تست ها 18 ود سروس وس مووست نسوبوی. 


تست نس اب ریخست ربمم 


سوتنووی ساب مق مت ما 


بیرون کشم ز دیده دل شم کشیده را 
تسکین دهم ز 9 باین حیله دیده را 
از قحط مس‌دمی چه عجب رد عمد با 
در ره اتفاق عاند دو دیده وا 
چون حکم تست حکم حکیدن ۳ د هد 
ی دردی تو اشکی به بزژگن رسیده را 
یک ره بحالم ای بت شیرین دهانل بخند 
شا نان کم, ات له رن گزیده ها 
صد آرینی بزلف پریشان دلبران 
بات جمع خاطری یکی آفریده را 
باور کجاست آنچه ز زلف تو میکشمم 
در عمر خویش خواپ پریشٌان نه دیده را 
تا ی فراق بژده‌ی وصلی عا فرست 


یا راحتی ز سل دل حعرت ۱ را 


شنجه‌ی دل در جمن دور از دو نکشاید مس 
شنده ی کل در نظر خمیازه ۳ آید ص 
ابتحان کردم ندارد وعده‌ی وصل تو اصل 
نی م وت دیگری را ده ی پاید مس 
نسیت من با تو باشد نسبت ابر و چمن 
خنده می آید ترا چون گریه ک‌ آید مس 
نمچو آن شخصی که باشد معتقد دیوانه وا 
میکنم واقف بجان دل هرچه فرباید سا 


متسه یی : نیت یوب 


۱ ۰ صرف و اور بطبوعه مین ۵ - + ۰ یه غزل د » ه اور مطبوعه مین _ه - 


9 دیوان واقف 


۱ ازان لعل مسیحا دم سر جرفی عا بکشا 
بای «دردندایت در دارالشفا کشا 
بیاد قصد خون عاشتان فرما نکر من 
چرا ی کار بنشینی حنا از دست و پا بکشا 

ازان لطفی که دارد کل به پیراهن ی گنجد 
تو هم روری درا در سن و بند قا بکشا 

مب ز پپلوی دل تنگم بلای هست بیش از حد 
بیا حانان بیر این غنچه را با خویش یا یکشا 
گدای تست و اقف صد 9 افتاد در کرش 
بو کسته آش‌برا ایقه مشعن. فا یکت 
| ! | 
همان اف اه کم نوا رفت از راه گوش هوش سا 
نشود سرد دیگ سوداع نکگه گرم داده حوش مسا 
دود دل کرده همچو بایان پای تا سر سیاه پوش مسا 
گرم گو شمع مفل عشقم وان ساختن خموش سا 
بکشا لب جواب ناصح ده جون لبت کرده باده نوش مسا 
حیرع فد له را درد .ایست عهد سست تو سخت کوش مسا 
واقف از دست غصه‌ی دوران که خرد غیر می فروش مس | 
۳ 

ه به چشم من چه قدر رتبه است جنگ ترا 
که بیل دیده‌ی خود ميکنم خدنگ ترا 
برای چهره برافروختن شراب مخور 
که یست حاجت روغن چراغ رنگ ترا 
ز پیر عشق سا رخصت تصرف نیست 
به نیم ناله کنم ورنه آب مشگ ترا 
نهال عشرع آن دم بمار خواهد کرد 
که شاخ کل کند از خون خود خدنگ ترا 


ی 


سح سوت نس دی وت نت بر مج 


۰ یه غزل ه » و اور بطبوعه مين _ه - . ب : یه غزل ه اور بطبوعه مین _ه - 
سپ ۰ یه شعر صرف بطبوعه مین ۵ - بم ۰ د » ه اور و مين ۵ - 
م ۰ د ؛ و آور ه مین ,۵ - 


حبان تنگ په چشمم شد است تنگ شکر 

جه لذت است خیال دهان تنگ ترا 

بنال واقف ازین قامست خمیده‌ی خویش 

ی زر لطف نوازش نه کرد جنگ ترا 

(۱۳ 

غم او در بدر انداخت ما را نان برد غالم.سب خض: ما زا 
بسی دیوانی کرد.ء لیر و هیچ کس دواخت با را 
شکیب وعقل و دین را کرده غارت غهش ترکانه بر دل تاخت ما را 


شد..ء ار دشمنان آسوده از بس فراق دویتان بگداخت ما را 
موه موه ۰ نت ۲ ۹9 
ژ رلفب یار واقف شکوه دارم پریشان 3 عالم ساخت با ر 


| 
پ پرباد داد ک بموا یت رساله ر 


آتش گرفت در غمت ‏ اوراق لا له را 
تا دید داغ لاله و" چشم غزاله را 
خواهم شبی بگرد سر مه جبین خویش 
گردم جنان که حلقه کنم نام ها له را 
م بستانل بجرم اینکه زند بوسه بر لبت 
چون بیبری ز من دل صد پاره جان من 
نز الک ۸5 نیست رفتنی ار خانه ات د گر 
واقف حواله کن به غم او قباله را 
۵ | | 
کردند قبایلی همه مچنون لب با 
دید پم کرد 1 خانه هفناد و دور و 
غیر از سخن عشق نشد منتخب با 
ب : یه غزل د مین ۵ - : یه غزل مطبوعه مین نس - 
۳ ( یه شعر د » ه آور و مين تس  -‏ م :1ب اورج مین مقطع نهین - 


5 دیوان واقف 


تست مد بات مس پصسصسپسسسسس77<<«_«_«_«_«««_«_««««ٍٍِِِ«««حثثببببثباباسبفحطثبببحسظحثظطب بر 1۳ 


ابص سین تیدا یت سس وس در سم 
داد دب ناساس یت سس ی و ان نک اج وت سر ساسا و سروس ساسا وه وبا اسلا ات ی تست سرا ی لک جع تج سکس تست سا وا سکس اد سس با سس اعدا او وس سس و سس وت سس رو وس 


چون کوه کنش محنت سخت آبده درپیش 
این بود سزای دل راحت طلب با 
با بخت سید منت گردون له پسندیم 
آن روز مبادا که شود روز شب ما 
آن تنگ دلانیم که چون غنچه ی تصویر 
نو بر نکند خنده درین باغ لیا 
گستاخ ازین است کزان پنجه ی مزکان 
سرچنگ نخورده است دل بی ادب با 
ب واقتف ز درت رفت نه گفت ی که کجا رفت 
دیوانه یه بی پاوسرو بوالعجب با 

| 
ز سیلاب سرشک از چمره شستم گرد هاسون را 
ز فیض عشق آخر شاد کردم روح مجنون را 
مرا بی اختیار. آن ابروی پیوسته یاد ابد 
بهپرحا سر مهم آورده می بمحم دو موزون ر 
تمابی فتنه‌ها از گردش چشم تو می آید 
عست پد نام میسازند م‌دم دور گردون ر 
کستان شگفتن ساختی از مژده‌ی قتلم 
چو کل در خنده آوردی بتن هر قطره‌ی خون را 
از ان ای از طر غاب وگو اف 
روان کن در پیش چون رند عیار اشک کلگون ر 

| | 
۳ چنین که بهر لب یار میکنم جال را 
برای لعل نه کنده است هیچ کس کان را 
گرنرگه. دل ماست در پریشانی 
خدا دراز کند عمر زلف حجانان را 
فتاه تن دس از حکم نار تو روزی 
مماز این همه خود سر سپاه مذژکان را 


اد بر شتا بو مه و نج تست بت ری مت تتسد نی 


: ۰۱ ب » ج بقطع نه دارد - + ۰.یه غزل بطبوعه میس نمی - 

۹ ۱ ۷ب ۳۳ 29 غزل غلط مس قوم رش دوسرست شعر می تهوژی سی تبد یلی 
کرعر اه مطلع بنا دیا هم (گزار که بود این دل پریشان را) نیز مقطع ‏ 
پل مصرع مين تبدیلی بس دودرا شعر بنا دیا هه - (چگونه بر کشم از 
سیثه تیر جانان را) اور مطلع اکو تیسرا شعر بنا دیا _ه - 


کجا روم که نمایم ز گریه دل خالی 
اگر ز دست دهم داین بیابان را 
ز دستبرد عوای تو زین چمن چون کل 
تشه است. سلوست: کنی. لریبان: زا 
چگونه برکشم از سینه تیر او واقف 


دمیتوان بدر از خانه ِِ مسهمانل ر 


۸ |/ 
ام فته: کف سس گت ها را برهم زده بندوبست با را 
پب از دست نو کرباشد از دست بکاز نز عست. فست: .ها را 
تا دید رقیب داغ گردید پا لاله رخان شست ما را 
مس یرم ز هدف خطا بگردید لرزید ر دست شست با را 
باره. .تست فاففت. یم خی اک اک ها ( 
ناتمام غدلیات 
۱ 
م ای هر سر موی تو رگ جان و دل با 
شیرازه‌ی اوراق پریشان دل با 
نا کرده به هو و بگریبان کل عیشی 
صد خار غم آویخت بدامان دل با 
چسپان نشود بر تن با جامه‌ی شادی 
تا هست مت دست و گریبان دل با 
صد سلسله از زور جنون پانه نمودیم 
تا زلف تو شد سلنله جتبان دل با 
دل نام عزیزی که تو بردی باسیری 
خوارش نکنی جان تو و جان دل با 
غارتگری ‏ آغاز ‏ نمودند ‏ چو ترکان 
زد تنل ی سر و ابا دل ما 
۳ 
چه غم گر غمش ناتوان کرد با را که کاهیدن حسم خان کرد با را 
ره هد نس انس« 0 ۳۳ وردت (الف)- ن_ِِ 


و : ز(ا » ب) - 1 با اشعار.فمین .- 


۰۳ دیوان واقف 
ده ی با شکر پیر خرابات بیک جر کمن جوان کردبا را 
دعا گوی سودای زلف بتانیم که فارغ ز سود و زیان کرد با را 
نود کر وم نت هدنخ گران قدر گوش گران کرد ما را 
چه احسان بما کرد چرخ موس که پیش خدنگش نشان کرد ما را 
اشارات اپروی آن شوخ پر کار بد آنی اشارات دان کرد بارا 


ب نکشد يار از غرور ما کشتن خویش شد ضرور سا 
نمک خنده ب اش چویاد آریم گریه بیآورد بشور سا 
۳ زاریم بر تو دست خواهد یافت لیست هر چند دست زور سا 
غیر از شکر تو کام گرفت خوردن زهر شد ضرور سا 
م کرد دیوانه ساق خوبانم شک باید زد ار بلور .سا 
همچو سوغات بیفرستد چرخ محنت نم ز راه دور سا 
4 
د دل ز رنج سفر عسُق خراب است مس | 
چشم چون آبله زين راه پر آپ است مسا 
لته الحمد که بر رغم حریصان جهان 
در نظر سر بسر این بحر سرایست سا 
شب هجران تودرگریه چو شمعم سرگرم 
با چنین حال کحا فرصت خواب است سا 
م بوسه‌ای دادی و انداز رمیدن کردی 
ای دغا باز مس و با تو حساپ است سا 
بيکنم جزو کشی پیش ادیب عشقت 
در پغل از دل صد پاره کتایست مسا 
دود آه چگر من نشود کم پا رب 
که‌خوش آینده تر از بوی کباب است سا 
۵ 
نمک خوان دل فکارانل است شور اشعار عاشتانه ی ما 
مر خوبش را زود تر رسان ای سیل چشم بر راه تست خانه‌ی ما 


0 


ب ۰ ه اور مطبوعه من هس - ۲ : چهره () 

۳ : یه شعر ه من مس - م : د من مین - ۱ 
و :۱+ ب اورج ی بیس - د : بطبوعه مين یه اشعار نب - 
۳4 ۸ 


: ۱ب اورج بی نپس - : یه شعر د اور و بن تین - 


ب زلف را میدهی به دست رقیب 
ی دپشت از تو در دو دیده و دل 


۹4 


خوگر وصل چه داند غم سبجوری را 


دور دارید ز من همننسان دوری را 
نام تقوی نتوان برد بجای که تویی 
جشم مست و درد پرده‌ی مستوری را 
زهرها جمله شکر کته ر شیرینی نو 
عشوه ای کن که ز بختم ببرد شوری را 
بسکه در طبع دوا درد سا تاثبر است 
داغ من ساخت نمک ۳ کافوری را 
۴ ر باین رنگ دک ی جلوه د کلشن روری 
رشک روی ۳ زرد کل سوری را 
چشم بد دور تویی یوسف نانی آم‌وز 
بوی. پیراهنت از دیده برد کوری را 
نس 
خون نی اساختاهوز دمیآهیجز کساض! 
الم اگر مسیح بود هم نفس سا 
نو آبدم بدام تو زودم چه میکشی 
بگذار یک دو روز بکنج قفس ص| 
کاهیده ام ز ذوق ه چمن بلیلی کجاست 
کز بپر آشیان ببرد همچو خس صا 
با آنکه متتدای صف عاشتان شدم 
پنداری از جاعه‌ی اهل هوس مسا 
صاحبدلال ز بحنت همره فغان کنید 
یاد است این سخن از زبان. جرس سا 
کاسد متاع رشته ی بازار هستیم 
یوسفب ۳ شوم نخرد هیچ کس صأ 


نه ای آکه ز درد شانه‌ی ما 
دورخ انش برد ر خانه‌ی ما 


۱ ۰ به دو شعر صرف ه مین هس - و 


ٍ : یه شعر د » و اوره مین رش - 


م‌شوق ( د» » » و ) - 


دیوان واقف 


۵ 

۸ 
ب ی دل خشنود میاید سا جانل غم فرسود میباید سا 
دردمندم لاعلاجم حان بلب پوسه‌ای ده زود میباید سا 
۳ پاره‌ای زان دل که از من برده ای هست ار موحود بیاید ص| 
نا کنم موم آن دل آهن پرست بعجژ داود . میاید مسا 
تا ستانم بپوسه‌ای از ساعدش ‏ طالع مسعود میباید مس | 
تا شوم در مجلس غم روشناس روی اشک آلود مبپاید سا 

۹ 


۳ بس که در هر صورت ازار است دامنگیر ما 
ستر بیمار گردد صفحه‌ی تصویر با 
سجت گیران حبپان هر حا که بوده اش آهنی 
کرد کردند از برای حلقه‌ی زنحجیر با 
از چه میگردی بگرد غنچه‌ی با ای صیا 
از , شگنتن ننگ دارد خاطر دلگیر با 
ما خراب از زهد گردیدیم ساقی همتی 
رعد مس‌دن از هوای سرو بالای و۳ 
طوق قمری میشود هر حلقه‌ی زنجیر ما 
۲۰ 
چشمش از يکي نکة .کشت مسا ای بای ضياه. کشت امس 
صمر از آه بی نفس نه: کند دل ی صبر آه ۰ دم مس 
روز و شب بر در تو می ایند رشکی خورشید و ماه کشت مسا 
شوه کردم برش ز حال باه او بحال تىاه ست: مس 
بز, سرم. لشکری: تتاخته است. شاه مژکن. میاه کشت. ما 
| | 
ه کردم ز عشق داغ سراپای خویش را 
ک1 پوش ساختم همه اعضای خویش را 


۲ ۰ مطبوعه مین یه اشعار نمی -۲ ۰ د » و اوره مس نمی - 
۳ : مطبوعه مین یه اشعار نپین - م : یعنی تسبیح کو جام شراب مین غرق کردو 
۵ ۰ یه اشعار صرف ه اور د مس هس . 


سس ره یت سید رس اس عون تس ی ی را از 
۳۹٩۹٩۹۵۰‏ 


سح نع تعصت: 


8 نخمداشتن حویش مشکل انش 
در کارت ار کنم دم گیرای خویش را 
بر می زدم به زلف تو سودای خویش را 
ناقدردان حسن مشو حرف من شنو 
منمای بر کسی رخ زیبای خویش را 
۳ 


از پا فکنده قاست رعنای او مس | 


پر سر چه آنده است ز بالای او مسا 


۳ تاب میشوم جو ند بیخمش دی 
با آنکه نبست تاب تماشای او سا 
کرد است گرم مجاس اغیار شمع س 
داغم که‌سوخت گربی بیجای او ما 
هوشم تمام در سر زلفش . بباد رفت 
دل از کجای و بکنم ‏ آه جون کنم 


۳۳ 


هم سری نبود بابروی بتال شمشیر را 
کند میگردد درین دعوی زبان شمشیر را 
نیست ممکن صلح دادن شعله و مو را بهم 
بر کمر بستی نمیدانم چسال شمیشر را 
گر نه پیش ابروی او میکند اظبار عجز 
خس چرا باشد ز جوهر در دهان شمشیر را 
حرف پیچ و تاب چین ابروی خون ریز او 
هست از جوهر مسلسل بر زبال شمشیر را 
بیکند پر سوزن مژکان برای کشتنم 
چشم او هردم ز ابرو امتحان شم‌شیر را 


ب ۰ صرف ه آور و مي هه - 


ک . تواند 


۳ 


۳ 


۵ ۱ 
کجا هوای کستال شگفته کرد مرا 


چو صبح چاک گریبان شگفته کرد مرا 


پیاد گوشد‌ی دامال شگفته 1 مرا 
۳ ‌ حنده‌ی ۳ بهار دل نشگفت 


یال آن لب خندان شتفته کرد مرا 


وم دزن آنازه دماغم و نگپت شتا 
تسیم طره‌ی جانان شگفتة کرد مرا 


بگرد غنچه‌ی من ای صبا چه بیگردی 

نفس مسوز که نتوان شگنته کرد مرا 
ط_ 

ضرور بر زر رخسار شد مپاس مرا 

که پیش سیبران کرده روشناس مرا 

یگو چگونه شود صحبتم بر آر به عتل 


که ۵ و حمعیت حواس مرا 


و : یه اشعار د مین بیس - ۲ : به شعر و مین مین - 
پ : مطبوعه مین یه اشعار نس - م : پپلا مصرع صیج س وم مین - 


دیوان واقف 


یت سس سا زب وس توت زر سح تن سوب سیب ریس سوت سر 


پرتو آن مه جبین بیتاب میسازد مرا 
دیدن آنل میمتن سیاب میسازد مرا 
طاق ابروی که من زان کعبه‌ی حان دیده ام 
روی گردانل آخر از مراب میسازد مرا 
داد کام من عقیق دلبران 
انب خون: ردق یر متات: مارد .ور 
موی بموی خویش وقف غصه وغم کرده ام 
همچو زلف يار پیچ و تاب 
نغمه و می هیچ کّد با طبع. من ناساز نیست 


میسازد برا 


جار مومسم این هوا این آب میسازد مرا 


یت تیاس تا سا اکتا تفا تست تست سس صصاوه 7 


:دیوان واقفت 2۸ 


ت_ سید سس وا سر اسر ود ات ات درس تست تس پر وی سیر سای ری ی تا اس سا ها ارت ری سس سس میب وی یی ی لس وی سای تا تا سس ای سس تیاس سس یی سس سس سس سس سید سس ور وی سس و وی سپ سا ۳ 


ب چنان ز پیرهن رنگ دم بیرون 

که میکنند به بوی کل التماس مرا 

دلم ز صحبت س‌دم کناره میخوا هد 

ز یار گوشه‌ی چشمی است التاس مسا 

ز خاک کوی تو پوشیده ام سراپای 

دگر مانده سرفکار با لباس سا 

۳۹4 

۲هر شب ز گریه بی تو سحر میکنم یا چون شمع تا سحر مژه تر میکنم با 
۳1 مانم است ز آمدنت زاری دلم این خسته را ز خانه بدر میکنم بیا 
ای نور دیده بپر چه رنجیده رفته ای خاک ره تو کحل بصر میکنم بیا 
مپپلو نشین غیر شدی ای خدنگ یار جای ترا بجان و جگر میکنم بیا 


1۸ 


یافتم ای فلکی ز ننطقه ات که کمر سته ای بکینه‌ی با 

مبیکشد سنگ را بذوق شکست جائب خویش آبگینه‌ی ما 

عشق اد . بیادکار نتوشت غو. ند دنر نی .وا 
۱ ۱۹ 


ه درهم و برهم مود طره‌ی حانائه را زود ای ان دل دیوانه را 
در دلم از رفتنت هیچ صفای عاند رفتی و بردی بخود روثق این خانه را 
سحه گذارد ز کف دجام گذارد به کف زا هد ۳ بنگرد گریه‌ی شتا ید و 

5 
دی ودل و صبروهوش جمله به یغا برد چم تو چول سس کند غارت ترکانه را 
۳۲۰ 
م از کجا می آیی ای غارتگر جان از کجا 
از کجا ای ین من بت رس 
۱ 2 خانه تا کید انیت از سم 
: یه شعر صرف د مین .هم - ۳ و ین ره 
+ یه شترا +ب اج مین لمس ۰ م چحرن ( اب )از هکت( 0 
۹ 


۱ 
ک 
۵ ۰ تطبوعه مین یه اشعار ثپی - ۰ دست ( 9 

۳2 ۰ اور مطبوعه مین اف اضعا ر تین 


از کجا چون سیل تند و بست و پر شور آبدی 

از کجا ای خانه ها را کرده ویران از کجا 

از کجا بی آیی ای دست و گرییان جفا 

از کجا ای از وفا افشانده دامن از کجا 
| ۳ 


ای سوخته از داغ تو صد حای دل با 
پروای دل با نکنی وای دل با 
چون لاله اگر پا نه گذارد میان داغ 
پیوند نگیرد بمم اجزای. دل: ها 
هر داغ کند تازه سیه خانه‌ی لیلل 
اید چو خیال تو بصحرای دل با 
جون راست یامد بو سودای دل ما 


زراب ۲ 

۲ به تربتم چو دهم جان در انتظار بیا 
ی تلافی مافات بر مزار بیا 
ز خون من همه خوبان به کف حنابستند 
تو هم بکن قدمی رنجه ای نکار بیا 
شود که وا شود اپن غنچه‌ی که دل‌نام است 
شگفته رو ترم ای غیرت بمار بیا 
اگر به کر منت آبدن بخاطر . هست 
پما که رفت مس دست و دل ز کار بیا 


سم 

م بسمل مود آرزوی تیغم او مسا در خون نشاند عاقبت این آرژو سا 
بمار کرد آرزوی تیغ او مسر حهرگز فرو عی رود آب از کلو مرا 

همچون حنای رفته ز کف در هوای تو رنگ پریده باز نياید به رو سا 

ای وای چون زرع که مجال نفس عاند زین ربه‌ی که پسعا کر در که مرا 


ب : د اور مطبوعه مين مین - ۲ : یه اشعار د اوره مين هین - - : 
۳ : مزف مطبوعه مین هین بت ۳ 


دیوان واقف 
۱ ۳ 
ب ای که بستی کم ار شفر .انسیا 
زور حسن تو ندارد خبر از خواری با 
خاین 0 به راه تو و رفتیم بباد 
پر تو ظاهر نشد افموس هواداری ما 
یار از سادی ام‌وز به هیچم نفروخت 
پاشد آن روز که آید به خریداری با 
ناله‌ی ما نتواند ز قفس بیرون شد 
کس نبود است و نباشد به گرفتاری با 
۵ ۳ 
۲ در غم دل جون ز خون رنگین کنم این دیده را 
سرخ پوشیدنل مناسب نیست باع دیده را 
خنده صرف دردبندان د گر و 1 لبش 
نیست حاحت با مگ داغ من شوریده را 
از سفر ی پخته کگردد هر که باشد 9 طبع 
طفل بیدانیم قا ای .بان ینم را 
تا بیوسد گریه‌ی من پای سبزان چمن 
منصب. بیرآی گزار دادم دیده را 
۱ ۳۷۹ 
م کس چکند این دل. آواره را . این دل آواره‌ی صد پاره 
بآن چشم سیه دل مده مست بکن کافر خونخواره 
در شب هجران تو ای مه جبین مي شمرم ابت و سیاره 
چشم من ازگریه به طفلی م عود کشتی طوفان زده گمواره 
م۳ 
ه زارم از درد جدایی ای دل زارم بیا 
دردمندم لاعلاجم سخت بمارم بیا 
وقت آن آمد که افتد با وصبت کار من 
با تو ظالم یک دو حرفی گفتنی دارم بیا 


۱ : صرف ه مین .۵ - 
+ ۰ د اور مطبوعه مین ۵ . م۳ ۰ د اور مطبوعه مين مین - 
لطفی ( ۱ ) و : د اور مطبوعه مين نیس - 


۰ 4 4 


۸۱ ۱ دیوان واقف 


1ص۰-+۰+۰ص«جغپ۰پ۰پ-«۰-۰ص۰۰-۰ب۰-۰-ب سح ۳۳ سح سس وه طو: سسست خاصا و و و تست مایت 


ی سس وی بیترت وس سا یرو یس نا صاس توعس تاه ۲ و نیتسآ ید وس خی و سا قوس سس موی یی تسه نع هپت نزاوت سس تین زو مه سس هه 
۳ " سم هی ۳ 


با توای سیمین بدن دل در برم سیب شد 
بیش ازین تاب غم دوری عیدارم بیا 
جز به شغلی ی توان بردن بسر ایام هجر 
یار رفت از چشم من ای گریه بیکیرم بیا 
۳۸ ۱ 
ب نتوال کرد مسا از تو بتدبیر جدا 
جه بحال است که گردد ی ام تطل| 
هیچکس نیست بزندان غمت یی شیون 
بن دیوانه جدا نالم و زنجیر حدا 
چند در گوشه‌ی ویرانه خرا عم دارد 
بیم سیلاب جدا و غم تعمیر جدا 
۱ ۳۹ 
بگو به آن بژه‌ها تا زنند ثیر ما 
ز پیش چشم تورم میکنم بکیر سا 
حنا ئيم که توان بستنم به آسانی 
توان به خون حگر کرد دستگیر مسا 
به خاک چون ننشینم که آن کان ابرو 
ز خویش دور فگند است همچو تبر ما 
چه رنگ همچوحنا پای آن جوان بوسم 
ف هد رسد از سک قاس زمر | 
5 ۱ 
۲ هست: آرزوی پوسه ای از تو من دلریش را 
چیزی بده درویش را چپزی مگو درویش را 
مجنول و خوار و ابترم غوغای طفلان بر سرم 
خوا هم کد از کویت برم حای د گر قشویش ر 
آن هردو چشّم دل اکن خوع رْ بهل 
وحم حمی نمی باشد بدل ترکان کافر کیش ۳ 


۱ ۰ د اور مطبوعه مین مین - 
ب : د اور مطبوعه مین نس - 


دیوان واقف 


و تا فرود آیبدی بخانه‌ی با 
میفشاند عکی بدیده‌ی خواب 
عیشود خاموش نفتد از زبان 


۰ 


۱ 
۳ 


تن 


م خسته‌ی عشتيم و میسوزد دل غمگین با 
قت یی از قیقحت بر تقی عا 
م دوش داد سوختن داد.ء در بزمت وی 
کس نجنبانید سر جز شمم در تحسین ما 
در بغل دار دیوان دل صد پاره را 
آه خون آلود باشد مصرع رنکین با 


با 


ً 


۳۲ 


وی ات سس خی ری تسه 


| ۳ 
نوبهار است و ندارم دل خشنود بیا 
ناخن کل کره شوق تو نکشود بیا 
دل ز دستم به شبستان تم کرژند 
ای جراغت بکف از رنگ حنا رود بیا 
وقت آنست که گزار خلیلش سازی 
بدل افروخته غم آتضش عرود بیا 

۳۳ 


توان واشت معذور در "ردکنج 
که می جویم ارام کم کزده و 


کذم عرض گر افتد اورا قبول . 


تیار به صد نار پرورده را 

برخ پرده پوشد ر آبر آفتاب 

تو برداری از رخ اگر پرده را 
۳*۳ 


۳ 


صح تسه زیم رن تس 


زود 


طربه. ال عاکت: اشانهی. .یا 
طرفه شوریست در فسانه‌ی با 


ربا نوی ما 


توس ری و ری مت مهوت 


: ه اور و مين .۵ - 


۰ د اور مطبوعه مین نبیی - م : دل در(۱» ب »ج ) - 
و : د اور مطبوعه مين نپین - 


۳۸ 
می روی و حسرت بسیار میماند بجا 
چشم خون بار و دل افکار میماند بحا 
دردمندی را کنی تسلیم زنمار ای فلک 
بستر و بالین ازین بیمار میماند بجا 
۳ چنین باران اشی ما پیاپی میرسد 
ی ب در این خانه ی دیوار میه‌اند بجا 
۳۹ 
ضبط کنم در نفس ناله و فریاد را 
رنجه نسازم ز خود خاطر صیاد را 
1 شودم رهنمون عشق سوی بی ستون 
پر سر کار آورع تیشه‌ی فرهاد را 
فرض کنم گر دلم سنگ و ز آهن بود 
تن ز کجا آورد طاقت فولاد را 


۳ 
م داغ تو ز بس گداخت ما را . ابود چو شمع ساخت ما را 
ابید نوازش از فلکی بود آخر به زیان م نواخت ما را 
درد تو جپا بجانل ما کرد ای اش ِ شناخت با را 
۳۸ 


ه سر کنم در وصف گیسوی تو هر جا خامه را 
رشک سنیل زار باغخ خلد سازم نابه را 
سوختن در کوی این افسردگان بیحاصل است 
گرم سازم بعد ازین جای دگر هنکابه را 
بسکه زر را دوست دارد یار سیمین پیکرم 
تا نیاشد کاغذ اثشایی نخواند نابه را 

۳۹ ۱ 

ب مگذار بدل دگر امل را بیرون ز دما کن خلل را 


ب : مطبوعه مين یه اشعار نپی - ۲ : نه (۱) - 

م : د اور مطبوعه مین یه اشعار نپس - 

م : زیال ( د »ه » و ) زمین (۱ ب »ج ) - ۱ 

۵ : د اور مطبوعه مين هس : د اور مطبوعه مين نپس .- 


دیوان واقف 


مت سس هداس ده تسه دای اتود نسوس و ماع همه ی و وود 


ی ور وم 


۱ می خورده با رقیب برافروختی جرا 
آن ق زبان شکایت دمعش ش نه کرده پود همدم د هان رخحم ص دوحم 


۰ ام 


مز له 


دود هیروس تا تست بط سم 


اب سا دی هدن تس ساط دهعت سم 


با غیبر ساختی و مسا سوختی ِ# 


تحصیل علم جورو جفا ۱ ظالم وفا و مبر نیاموختی 0 


و 


۳ کرده ام پید | دب ۳ تایی 7 بیسورد م 


شمع ۳ چشم ی خوایی که سورد مز | 

با که می خوردی که من از آتش ۳ 

میزند موج از رخت آیی که مبسوزد سا 

بیتوال ساقی ز می ای زدن بر آتشم 

ی تو امشب هست مپتای که میسوزد سا 
۳ 


سب شد شیر آن زنخندان دیده و دانسته دل 


بت پسست 


من چه سازم چاره‌ی اين خود بچاه افتاده را 
راست گو ای سرو قاست از کدامین کلشنی 
نقش پایت شاخ کل کرد است مد جاده را 
ی بخون چون منی دفع خارش میشود 
هست يار من که آب ساده داند بپلده را 
۳ 
خداوندا ترحم را بگو این سخت گیران را 
و - پار‌ی صبری عطا کن ما اسیران را 
دا کن تا توانی ای پسر. شکر توانایی 
۳ دس‌بری: لور ۳ با" افتاده پیران را 
به و خورشید و انجم پرتو از روی تو میگیرند 
تکلف بر طرف س‌جع تویی روشن ضمیران را 
۱ ار 
سوخت سودای نکاهت خانمان سربه را 
توتیا کرد آرزویت استخوان سرمه را 


: د اور بطبوعه مین نیس - (:: ب » د اوز مطبوعه مين نس - 
ه اور و مين .ق - 
» اور و میس ش - 


۳ ۰ اور و مين ۵ - 


خ تب بط 


۸۵ دیوان واتف 


یه وچ بسچ ات و و ار دا ای قسا ماه و تعسو ماو رتست سس | 


مطلب دنباله‌ی چشم عیدا ع که چیست 
ای سرت کردم کی قم‌مم زبان سر مه را 
جانب با تیره روزان هم توان کردن نکه 
ای که روشن کرده چشمت دودیان سربه را 


۳۵ 


تیدارن رز قسست: . دست: ما ۷ 


بند ویست ما را 
از دست تو کار با شد ار دست 
تا دید رقیب داغ گردید با لاله رخان نشست با را 

چام : 

۲ از کاوش بژکان تو در سینه دارم خارها 

هر لحظه دل را میرسد زان خارها آزارها 

برگشت از من یار من دشوار تر شد کار من 

آبان کند دشوار من آسان کن دشوارها 

گفت ی که آرع فر هریت آندم که آیدهان باس 

رحمی که بر ابید تو جان بر لب آمد بارها 


قطعات 
۱ 
زاب آو در داممیدرا هد ات۲ 
دوس.ت کامی ها اذصیب دسهان 


۳ 


م رنگ عشرت بی تو آتش میزند جان سا 
کل بسان شمع میسوزد گریبان سا 
لته افشت مرن وان حانان گشتد ات 


5 ۱ ۱ ۱ زینهار ای دل نگویی سخت ممال ق 1 


۰۰:۰ 


: د اور مطبوعه مين تمس - + ۰ ه اور و مین .۵ - 
م :اب » و مین ۵ - م ۰ ه اور و مين _ش - 


دیوان واقف ِ 


ب به دریای غمت آفتاده و ی جاره گردیدم 
به چندین دست و پا کردن ندیدم روی ساحلا 
پریدم ز آشیان خود رسیدم در قنس واأقف 
من از شوق گرفتاری یی کردم دو منزلبا 
۳ 
۳ نیم جانی مانده است از دوریت در تن با 
پیش ازین دل بردی | کنون بهر جان بردن بیا 
گر به بیداری عزیزان بانع اند از آمدن 
همچو یوسف ای پسر یکی شب بخواب من بیا 
۵ 
۳ ساقیا در گردش آور جام را 
عزل فربا گردش ایام را 
آدمی خورداست شر خام و 
‌ 
م نا معتتد به سبحه‌ی صد دانه آرع با 
یعنی زوین . بط منستا ت۱0 .ما 
ای عقل دست در سر زنجیر ما مزن 
دیوانگان گیسوی دیوانه ام با 
4 
مه هیچ از گریه‌ی عشاق اثر نیست ترا 
رد از درد دلم آه خسص می آرد 
چکنم آه کزین درد خبر نیست ترا 


۳۳۳۳-۹۹۰-7۰۰ 


۳ + ۱۰ ؛ ب اور و من ی . 
م۳ : اب » ه آور و مين ق - مج : » اور و مين ۵ - 
و :۱ ؛ ب اور و مس ۵ - 


سس 


سل سح هتسباو و وس زوس سرت 


ساقی دوران به دستم داده خالی جام و 
سخت مشتاقم به خوش چشان کلشن ای صبا 
د یده پوس از من رسانی در و بادام را 
۹ 
5 شمع سان شب همه شب گریه بود کار م 
کاهش حانل ده ی دیده‌ی بیدار صأً 
دوش رفتی به عیادت سر بالین رقیب 
ساخت دلسوزی بیجای تو بیمار سا 
۰ / 
م پای رفتن نیست هرگز از سر آن کو سا 
رفته آنجا پا بگل از گریه تا زانو سا 
چون هلال عید از اوج غرور آن به حبین 
بغد سالی می غاید گوشه‌ی ابرو سا 
۱ | | 
م در قنس یک همنفس مرم نشد راز ص! 
حسرت صیاد بگرفته ات آواز مً 
ناله ام آن‌سنگ دل ه رگز نخوا هد گوش کرد 
درد 9 مك ره د هل تعیهر آواز م۱ 
۱۳ 
- ترا که گنت که از خون 7 و 
ز چین جبپه به زنجی کن تبسم را 
همین برده فرو گنچ گوهر اشجم 


ب :| ب مین .۵ - + ۰۱۰ ب اور و میی .هه - 
: | ب »۰ اور و مين ش ب م ۰ ۱ » ب اور و مین ۵ - . 
م ۰ 1 اور ب مین .۵ . ۱ ۳ 


۱ 
۵ 


ور 


۱۳ 
طاقت ناله نه دارد دل غم ی یا 
بی صدا می شکند سنگ صف شیشه‌ی با 
داغ از قسمت خويشیم که خون میگردد 
لاله سال قطره‌ی آنی که خورد ریشه‌ی با 
۱ 
تا ی کنم گوارا اسانه و سون را 
ای عشق گوشمالی این عقل ذوفنون را 
چشمم سرشک کلگون ریزد چو رخ عایی 
م‌دم به موسم کل کم میکنند خون را 
۵ ۱ 
رسیده از قد او طرفه پایمال ما 
بسا ريشه دوانید این خیال سا 
ز آشیانه بریدم به دام افتادم 
زهی نصیب که شد بال و پر وبال مسا 
۷ ۱ 
مزن آتش بجان من که یا ی دردمندی را 
نگه دار از برای دفع چشم بد سپندی را 
ز حال بی قراران یار اگر پرسد ترا قاصد 
۳ آتش ۳ از بهر خدا مشت نپندی را 
1 
چه می ترسانی از بیدادی رنگین قبا مارا 
که از بستن کند کل سرخروی چون حنا با وا 
بدل پیرانه سر ذوق تماشا کرده حانان را 
.ز تاثیرش چو نرگس چشنم کل کرد از عصاما را 


: » اور و مین .هی - . ۱ ۲ ۰ 9 مس اه - 
: | » ب اور.و مین: هم مه سا رم ۶ ه هي ۵ - 
: | اور ب من ه - ۱ 


۸۹٩‏ دیوان واقف 


یسوط م یسیع او تس اس هه موسر سپس دنم تس اس موی تاصست بت کت وخ مرح 


۱۸ 
کند شیخ و برهمن سجده جنگ دل نوازش را 
ف ال آکعه 6 کاقر دس ات سنگبارش ر 
بگفتار پریشان عمر ضایع ک توان کردن 
کنم کوتاه آکنون قصه‌ی زلف درازش را 
۱۹ 
پ ضبط کنم در قنس ناله و فریاد را 
رنجه نه سازم ز خود خاطر صیاد را 
1 شودم رهنمون عشق سوی ی ستون 
پر سر کار آورم تیشه‌ی . فر هاد و 
۲9 
۳ از خوی آفریدند سر ۳ بپای او ر 
در حیرع که گوع وصف کحای او ر 
| کنون که دل خریدی رد کردنش روا نیست 
من با تو گفته بودم عیب وفای او را 
| ۳ 
م عمرم بسر رسید تو هم ی وفا بیا 
سخت است حال بنده برای خدا بیا 
ای عثل ۳ کیم حفه سازی برو برو 
۳,۳ 
۳ عزالی آفت, ارام من شلد از رمیدن ها 
تو بودی باعث شور جنون من مگر امشب 
صدای خنده‌ی کل داشت پیراهن دریدن ها 
و : و مس رش - + ۱۰ ب اور و مین .۵ - 


م۳ : و مین هم - م : ۱ » ب اور و من _ش - 
و ۱۰ ؛ پ اور و مين ۵ - 


۳۳ 
تیان کین جفانم افسد اون 
دردیتدم لا علاجم سخت بیمارم بیا 
وقت آن آبد که افتد با وصیت کار من 
با او غافل یکدو حرفی رن دارم بیا 


۳ 
تخت و کلاه » تخته ‏ کلاه است پیش ما 
حاه اشتتن آنچه پیش تو جاه ارف پیش ۳ 
تبری که میزنی تو نکه است پیش با 
۳۵ 
۳ ز سیل گریه ام شد جان مجنون تنگ در صحرا 
میان با و او افتاد آخر حنگ در صحرا 
چه باشد بار داری 1 دلم را از رمیدنا 
ز حکم جشّم شوخت ردد آهو لیگ در صتدر | 
پم 
سگی کویت کند تعویذ با رو استخوا ع را 
تواند شد که آزادم . کند صیاد ی پروا 
برو ای باغبان ویران نسازی آشیام را 
ی 

و بر سر کویش مرو حان دلسست با ۴ 
وه بر شمهر انم که 1 فیض حنون 
گوشد ای از داین صحرا به دست آید سا 

: ۵ مبیی ظ۸ ۰ ۱ ِ ب : الف آور ب مین .۵ .- 


سپ : | ء ب » ه اور و مین ي - م : [ ؛ ب »ه اور و مس .ش - 
۵ ۰ و مین هش ه ۳ 


, باید بسان شمع گذشتن ز جان. سا 
کین تب برون عی رود از استخوان سا 
منت خدای را که چو نی پر ز ناله هست 
هر چند خالی است ز مغز استخوان سا 


َِِ۳۹ 
۲ چه رنگ همچو حنا پای آن جوان بوسم 
مگ ملد سل از پر در مس 
بخاک چون نشينم که آن کان ابرو 
ر خویش دور فکند است همجو دمر مس 
۱ ۱ + ۳ 
سپ از گریه کنم سبز بیاد تو چمن را 
از دیده دهم آب کل و سرو و سمن را 
دل چند چو ساب طهد در بغل با 
یا رت برسان ۳ آن سیم بدن و 
| ۳ 
وه از درد آسبری شده آتش نفس با 
ای وای بم‌رغی کد شود هم قفس ما 
افسوس که بی بال و پری شد قفس با 


۴ 
ه دیوانه‌ی پیغام نکار است دل با 
سودا زده‌ی بوی بهار است دل با 
بازیچه‌ی اطفال سرشک است در آن کوی 
از جرم وفا این "همه خوار است دل با 
1 : 9 مین شه - ۱ | پ مین ها 


۲ 
۳ : و مین ۵ سا میم <ه اآورو مین رف - 
ه :۱ب اور و من بش - ۱ 


دیو ان واقف ۱ نس 
وی 


دل ز دستت اگر فتد دانی 
که چه مشکل فتاده است مس | 


متفرق آشعار 
۱ 
خانه‌ی آباد خود ویرانه میسازع ما 
بر سر کوی که يا رپ خانه میسازم ما 
۳ 
شب که به یاد آورم حال دل خراب را 
داغ فتد ز رید ام چادر بمتاب را 
۳ 
هر پریشان نه سزد همسری ک کل را 
نه کنم قافیه اش بار د گر سنبل را 
۳ 
سری عانده ز دردت به می کشی ما را 
ز بزم رفتی و گردن زد.م مینا را 
۵ 
حرف خنک چه میزنی ای بت من خدای را 
میروم اینک از درت گرم نه کرده جای را 
َ 
نه داء چیست در سر يا رب آن شوخ جفا جو را 
که از م‌دم چو ابرو تیغ او دزدیده ابرو را 
۳4 : 
خبر از گردش دوران نه دارد مد ی جوهر 
به چرخ اصلا سروکاری نیفتد تیغ چوبین را 
۸ 
گر شود مجروح سر تا پای از خنجر مسا 
بمتر از زخم زبان مد بی جوهر صا 


سیل چون بی تو از درم بگذشت 

بشنو این باجرای رنگین را 
۱۰ 

به جرم عشق بر دارم کشیدی 


عاقبت از چاک ت_ غنچهی طبعم شگفت 

ات مبارک چو کل جامه در بدن سا 
و۳ 

رنگ می بازم ظ دوات . به من رو آورد 

زرد گردد چبره از | کسیر همچون خس سا 


بود به قدر تن اعتبار خاع را 
بلند چون شود ار تو قدر خانه‌ی ما 
۱۳ 
بخت افسرده‌ی من سیک و افتاد است 
زد کدارد که کته گرم به بزمت حا را 
۱۵ 
ای آنکه تو آموخته‌ای حور و حفا را 
از یاد مبر سابقه‌ی سبر و وفا را 
۱5 
گشتم آواره چو يار از نظر افگند سا 
من چه کردم که چنین دروتتن ا فیدر | 
۱ 
شد بلند این همه از مر رخت پایه‌ی با 
که ها کسب سعادت کند از مایه‌ی ما 
۱۸ 
دلم غون شد ژ بس از عمر دیدم ی وفایی را 
حضاب ریش میسازم کنون اشک حنابی را 
۱۹ 
روزیکه دل به طره‌ی جانانل شد آشنا 
با صد هزار فکر پریشان شد آشنا 


۳ 
کشم به دیده‌ی خود از خیال آن خوش چشم 
چو توتیای قلم خاک پای نرگس را 
۳1 
زوال دولت معشوق نتوان دید ای بابل 
پیفگن تانوانی در قنس پیش از خزان خود را 
۴ ۳ 
چون سالکال براه طریقت نمند پا همچو عصا ز چوب تراشند رهن 
۳ 
شور در خلق پدیدار شد از گربه‌ی ما 
وادی عشق 3 زار شد از گریه‌ی ما 
۱ ۲۳ 
به تربتم چو د هم حان ز انتظار یا برای تلا فی مائات بر مزار با 
۵ ۲ 
رک فتان او پردست هوش فتنه 1۳ 
پنجه‌ی مژکان او مالیده گوض ثتنه را 
۳ 
ز لعل او نوید دل نوازی میدهم دل را 
مگر خایش شود از گربه بازی میدهم دل را 
4 
نیست س‌دن حجان من دشوار ناشاد ترا 
جان شیرین باختن سهل است فرهاد ترا 
۳ 
2 اند حریص حنون دماغ س 


ار چشم ۳3 ات داغ س 


تا نياید جان به لب از درد تنهایی مسا 

همچو عمر آی بی وفا بر سر ر مس 
,۳ 

از مسی رنگین مودی نا دهان تنگ را 
۳۱ 

شب ز بیتایی نیاساید دل بیتاب با 

دشمن بیدار با این دیده‌ی بی خواب با 


۳۲ 
عسق دو در دل فا 1 کرده جا را 
حانان ز هر دو عالم دل سرد گشته مار 
۳۳ 
روزی که دل به طره‌ی حانان شنن- اقا 
با لاه هیا ی نس ان بشن. تسا 
۳7 
اقبال دولت است پل مر حان ما 
از سایه‌ی هما شکند استخوان ما . 
۳۵ 
ترسمت کنی روزی رنجه خاطر کل را 
باغبان مکن ویران آشیان بلبل را 
۳۹ 
عمری است که از درد خرابست دل ما 
هم بستر چندین تب و تاب است دل ما 


۳ 

آن چنان کرد عشق داغ مسا که نه دل ماند و نی دماغ مر 
ِ. ۳۸ 

مجروم مبیکنم وداع ترا ند د هم دیاب ازین صداع ترا 
۳۹ 

غمت بسیار ویران کرد ما را د گر آباد تتوان کرد ما وا 
و ۳۳ 


دردا که صرف شد به عبت روزکر با 

کاری نه کرده ایم که آید به کار ما 
۳۱ 

رنه رتها 2 کشت ,قفا خر مس | 

انی اثنین وصال است خیال تو سا 


1 
گر نه بود کل به گریبان با نی نیست به دامان با 
5 ۳۳ 
مثدر است به تیغ نو ۳ شمادت با 
زهی شپادت ما و زهی بسعادت با 
مزر 
چرا در جستجوی وصل سرگردان کنم خود را 


صبوری پیش گیرم خو گر هجران کنم خود را 


ردیف الباعء 


/ 
سوختم تا آن رخ تابان برآید از نقاب 
گرم بیتابد , برون آید چو از ابر آنتاب 
داینم هرگز نشد آلوده در بزم شراب 
همچو عکس ۹ آندم پیرول ز اب 
مصرعی 5 طیع ناقص میکند موزون هلال 
مطلع ابروی او را ی تواند شد ب جواب 
* خانه‌ی سن بی نو طلمت راست هم‌چون چسم ۳ 
نور چشم من ندارد هیچ تقصیر آفتاب 
آن کمان ابرو ا گر صیدم نکرد از رحم نیست 
بیکند تير از برای من ز تر کش انتخاب 
خار گردد بر بدن هر موی مخمل را ز زشک 
گر به بیند نرمی اندام او یک شب بخواب 
اشک باریبای های مزگانم ز پهلوی دل است 
گوهر افشانی کند از کیسه‌ی دریا سحاب 
مس سیل اشکم در سراغش در بدر کرد یده 3 
نیستم شربنده در کوی وفا از هیچ باب 
ماه من گرم سفر شد آه منعش چون کنم 
بر نمی گردد برای خاطر کس آفتاب 
رت سر ز جییش نکسلد ربط شمم 
وصل گوهر ی برآرد رشته واقف پیچ و تاب 
۳ 
در بوج خیز چشم خودم تا گلو .در آب 
دریاب پیش ارانکه روم من فرو در آب 
راز محبت من و او فاش نا شده است 
از مه من هن انم از شوم اف ون اب 
در بزم عیش بی نو ز طوفان گریه ام 
استاده است شیشه‌ی می تا کلو در آب 


3 یس یی و۱ امتح اتسیو وت یت اب سس مس سس سوت رواخ ارم مس 


ب + می باید (ا) - : نی تواندشد (1) - 
م : یه شعر (ا ب) من نپین - م : همین بقطع بذ کور تهین - 


٩ 


۱ 


۳ 


یاید تمام کرت دلمپای گم شده 

اک رهت اگر فکند خاک تو در آب 

بیاید آشنای . تهی مغز هم بکر 

یابد شنا کننده مدد.از کدو در آب 

گنت ی که واقفی از چه شدی غرق درسرشک 

دارم وطن ز دست تو ای شعله خو در آب 
۳ 


ای با لطافت عرق تو گلاب آب 
با تست لسه. نهر ار .رام ان 
در راه عشق وتف نموديم خون "خودش 
دردیم با سبیل " برای صواب - آب 
در کلشن ‏ زبانه نم خرمی مجوی 
0 سموه هم نخورده دراینجا بخواب آب 
ات تشنه حگر میطهم بیخا ک 
از رحم میسود .دل وج سزات آب 
ای شوخ تا ز خانه‌ی زین م پا کشیده ای 
میگردد از فراق بچشم رکب -آب 
ای سرو نا بوسه. بیای تو مپوند 
از رشی ساخت خانه‌ی با را خراب آب 
واقف چه مشربست هوا دار عشق را 
هر تم برای گریه خورد: چون سحاب آب 
۳ 
من . مردم و نمیکندم یاد یا نصیب 
کاهی نکرد رفح مرا شاد م یا نصیب 
خاک درش ب که سرمه‌ی ارباب بیش است 
در چشم غیر میبکشدش .یاد یا ثصیب 


ی سس سس 


و ۰ یه شعر | » ب میس لهس - ۰ + امین یه مصرع غلط مرقوم هه - 
م۳ ۰ اب من نمین - ۳ ی : بخانه‌ی زین (۱ » د) - 


م : یاد (ا) - 


۶ درت )1( ‌ 


دیوان واقف 


سس هسوسو یت مت من 


دج سس رن سیسوس وووسو‌و روطب روطچ یت تس وید 


و ؛ اتقاق (ا)ه ‏ ۲ : مطبوعه ی نبی - 


آن شاخ کل که جوش بپارش ز خون ماست 
کلدسته ها بغیر فرستاد یا نصیب 
نه بیکشد نه از قفنس آزاد بیکند 
مردیم ‏ از تغافل صیاد ‏ یا نصیب 
با صد هزار سعی مرا از نفاق , بخت 
وصل تو افاق فتاد يا نصیب 
انیا که فاد ز یل قو کیان نود 
یکی قطره خون و این همه بیداد يا نصیب 
معمور شد ز لطف تو چندین دل خراب 
ویرانه‌ی دلم نشد آباد یا نصیب 
با خون دل خوریم حنا را ز بخت سبز 
پابیس یار دست بمم داد یا نصیب 
شیرین ‌ شکر لب او کام دیگران 
ماییم و تلخکامی فرهاد یا نصیب 
اطفال اشک از پی رسوایی من اند 
حاصل شد ان نتیجه ز اواد یا نصیب 
درمانده شد به پیج و خم "زلف دلبران 
واقف به سم کوچه‌ی غلط افتاد یا نصیب 
۵ 
برا ببانه‌ی آن شوخ کرد خانه خراب 
خدا کند که شود خانه‌ی بمانه خراب 
اگرچه در قنس افتاده ام ولی صد شکر 
جو دیگران نیم از بر آب و دانه خراب 


ریز نان نو بو امس خقضا نمورس کرد 


ژ‌ رشی آیینه شا ‌ دست شانه رت 
نشسته است بویت هزار خانه خراب 


که بیشود قنسی آباد آشیانه خراب 


۳ ؛ ز () - 


۹۸ 


بگیر ۰ گوش خدا را ز ناله‌ی دردم 

مباد کوش تف لردد ازین ترانه خراب 

ب درین زبانه چو واقف خراب تر کس نیست 

خدا کند نشود کس درین زمانه خراب 
‌ 


آن جوان رفت و من از گریه شدم پیر در آب 
بختم افگند ندانم بچه تتصیر در آب 
غرق در گریه شدم آه که زلف تو سا 
دست و پا بسته فگنده است بزنجیر در آب 
گر کند خاصیت خاک قناعت معلوم 
ود فگند سخه‌ی اکسیر در آب 
هر نیع تو نهد من آب پبریدم ز کلو 
باهیانل را شده این درد سییر در ات 
حال من بی تو چنان رو بخرابی است که شد 
عکس من محو در آیینه چو تصویر در آب 
چشم گریان سا پرتو دیدار تو سوخت 
میکند پي ۲ ار و ان ات 
اگر از سر گذرد اشک چه حاصل واقف 
را فرب 
ف 
چو دل با زلف جانال شد مصاحب 
بیک عالم پریشان شد مصاحب 
م چه ضبط نفس می باید دی را 
که با آیینه رویان شد مصاحب 


ب : خطی نسخون میس عع مقطع صرف د میس قه - مطبوعه مین حسب ذیل ۵ : 
چه وقت خانه نشینی انتت خانه آبادان 
۱ که اشکی ريزي واقف نجژده خانه خراب 
+ : ه میی مصرع دوم حسب ذیل .هه - و 
تشود شسته همانا خط تقدیر در آب 
۳ مطبوعه میی یه غزل نبی - م" : چسان ضبط نفس باید دلی را (ه) - 


ی یت سس تاد ریبدت اس ی تا تس سس سس رو تست سس سر سس یمخز و ی سس یی ات ات اس وی مت ارس وی سس رس مت را رت ار روص تک هر ید و دم سس یم و سس ی 


ز د ش بسکه در پا کارم ۱ افتاد 
2 پدایان شد مصاحب 
خیالش تاب تنهایی ندارد 
و ۳ 
جو کل ۴ آن گریبان شلد مصاحب 
نیارد لنگر تمکن چرا دل 
که این کسش بطوفان شد مصاحب 
دل از حای نوای درد بشنید 
ان عفن تفای توس لاش 
سپ بصل زخم نمایال شد مصاحب 
۱ 


بیم دست انداز کل چین بس برای عندلیب 
دل بیاد ۳ ۳3 شد دس عند لیب 


پسکد ۳ پیش من ژحیسن انزون راب 
خرده‌ی کل صرف سازم در بای عندلیب 
با وفا بیگانه ای کت ولیک سبی. باغ 
او به کل شد همنفس من آشنای عندلیب 
در خزان هم از کلستان آشیان را برنداشت 


آفرین بادا مهزاران بز وفای عندلیب 


این قدر با آن اسر ای کل ه چه استغنا کنی 
کرده‌ای خود را گمان وی خدای عندلیب 


ی 0 ‌‌((خخخأ۰_ى,ى_ى_ىط سى<«<«<«سسسس««چح 
سسستت یت : 3 


۱ :ٍ کار در پا افتادن » کام کا پگوتا ۲ : می ریزد (۱) - 


" پپلا سمرغ اس مین بهی تین - 


_ِ 


۳ : یه اشعار د » ه اور و ميس هن . آشری شعر و میی نهیی - 
۰ پا آن سرای کل (د) با آن اسپزان کل (م) - ۱ 


م کسی نس میب ای یت یه مصزع بهی صرف )) مس هگ 


۱ زین که تب کرده ام به درد طلب می حمد ثبض من ز حوش طرب 


کرده بیمار چشم شوخ تو ام گر غزالیست نبض من چه عجب 
تانی از بجحخت زمره اند پیش :۱ راه بسیار طی شود 1 در شب 
چند هم زانوی تو بنشیند خن تشد گنت .با .وه 


همچو حان وم پا یکدم کز غمت کرده ام نمی قالب 


۱ 
۳ 


یز 


نم 
۳ خوار شدیم ار وفا در سر کوی جمیب 
چند توان خوار بود » با و دیار غریب 
ای که په صبر و شیب چاره‌ی دردم کنی 
عاشق بی چاره را صبر کجا کو شکیب 
دوست جدا شد زمن خاک برین زیستن 
روزی دشمن ماد آنچه مس شلد نصیب 
سرو ز قدت اخجل » کل ز رخت منفعل 
ناله ز دستت ند فاخته و عندلیب 
پم 
حند باشد دیده از دیدار دیدن ی نصیب 
گوش زان آواز روخ" 7 آفرا شنیدن ‌‌ نصیب 
دیست در کوی وثا از گری‌ی چشم تحاصلم 
می کنم درخاک تخمی از دیدن ف نصیب 
3 تصویرم چد می پرسی .زر درد حسرتم 
م از قفس بحروم » از فیضش پریدن ی نصیب 
۸ 9 


همچوصبحم ز ازل - گشته دم سرد نصیب 
همجو هن فجمرت دردن شهدده وی درد تصرب 


یه اشعار مطبوعه مس نهس - ۲ : می شود (1) - 
یه اش‌ار صرف و من هس - ث" 


۳ 


۱ : صرف د » و » دارد - یل که وی( 


یک نقس نیست دل من ز کدورت خالی 
آه صبد آه ازین آیینه‌ی گرد نصیس 


قطعات 
ای دل بی خبر آن سرو روان را دریاب 
حسرت تیر تو در کت نشاندست مسا 
آخر ای شوخ کماندار شان را دریاب 
۳ 
اکس مبادا همچو من از عمر یا رب بی نصیب 
برنخیزد هر که بر بستر فتاد از درد عشق 
یسم آزرده ۳ دستم نمی 0 طسست 
س 
با اهل وفا از تو حفا تیست مناسب 
اینپا به تو ای بت بخدا نیست مناسب 
دست تو که از خون دل ماست نکارین 
۱ ۳ 
خانه‌ی من ز آه گشتد خراب . خانه خیز است دشمنم جو ساب 
طفل اشکم دمی پیارامد زانکه هست از قییله‌ی سیماب 


۳ 


۱ ب ۲ 
دارم از دست توای خانه خراب دل پر آتش و چشم پر آب 
قطره‌اعه از عرق عارض او نوان داد به صد شیشه گلاب 


ار ی وی راتکه سرب طسب مر دی ره یسیو ی سپس مه رون برس ارت اس و سیم او اس تسا و ساوسو اسر طسو 


ب ترا در آیینه با خویشتن سروکار است 
مسا ز صورت این حال رو بدیوار است 
شبي بخواب بناگوش یار را دیدم 
هنوز چشم من از حسرتش گپربار است 
بیا بدیده‌ی من جلوه کن بپر صورت 
که همچو آیینه این خانه وتف دیدار است 
بصاحب گه و ییاه من بخلوت غم 
دل است و آن هم از دولت ۲ تو بیمار است 
شکسته ایم درین کوچه استخوان یک عمر 
"کجا رقیب سک از درد ما خبردار است 


ر ۱۰ ب که علاوه باقی نسخون میی تعداد اشعار مختلف .۵ - 
؛ بدولت (ا) - 


به بیگناهی طفل سرشک من بخشای 
چه شد که چشم سیه روی من گنمکار اسنت 
فلکی بقصد دلم تیر در کمان دارد 
همین اشاره‌ی. ابروی یار درکار است 
دلم ج چرا نخورد خون ر رشکی چون بیکال 
که شست ناوک او بوسه گه سوثار است 
ب نفس بسینه گره ۰ گشته چون. زگ سسنگم 
بیا که زندگيم بی تو سخت دشوار است 
شب است و بزم تو خالی ز غیر شد لمکن 
حدیت وصل ترانم 9 شمع بیدار است 
چو شمع بیمده - گو از زبان بریدن ها 
.۲ نشود کشتنش سزاوار است 
۲ چگویمت سیب دل گرفتگی واتف 
دو روز شد که دل‌آرام من دل‌آزار است 
: ۳ 
م دیدار یار از لب یامی سا پس است 
زان مه جبین تجلی عامی سا بس است 
حشر م۱ چرا به قیاست فکنده ای 
از سرو قامت تو خرامی مسا بس است 
کو بخت آنکه نامه نویسی بنام من 
یاد آوری ۰ | گر به پیامی مسا پس است 


از پهر صید من دکمند احتیاج تست 
ای زلف يار حلقه‌ی دامی مسا بس است 
نان حلال روزی اهل صلاح ‏ باد 
من می پرستم آبی حرامی مسا بس است: 


: زبس () - 
۳ ۰ ه مبی بقط حسب ذیل _ه ۰ 

به او ج بیخودیم دل ار کشد فا ننک کید ناله ما چون سپند بسیار است 
۳ + اس غزل کر اشعاری تعداد مختلف نسخود ميی تفع" 


در بزم او که ساغر عشرت بگردش است 
__ 
دفش بر 5 


۳1 یسك ۳ دماغ زکامی 
ناست بنام خویش کنم 
یعنی که از وصال تو نامی 
پاید برای پختن 
واقف ز یار وعده‌ی خامی سا 


جن 


۳ 


پیش او از غلوی 
بر درت پنده پای بند وفاست 
پافت هرحا دل شحسته به پست 
ویر 

ای موی کی ات 
بالا بش 
در حمان یمتا سوه دلبندی 


پر ندا ود نظر ‌ 


ای که صبر از فتیر میخواهی 
یر موس مر 
گوشه ای گیر پند گوهر خیز 


۱ 
سخن تلخ گویی ام گویا 


همچو منصور دم مزن وأقف 


۳ 


س ۰ 
1 تاکن نست. هه تفیل یدای 
۰ ات 3 ۰ ۰ 
سوختکان جای برجستن سپندی ‏ 


ورئه بر پای بنده بندی 
همچو زلف شکسته بندی 
گ دنصش نیز بی. .کمندی 
همچو چسهم نظر بلندی 
که پدنبال 


پیش زین داشتم ز چندی 
ح_ 
کد درین گوشد حای بندی 


او لوددی 


در دهان و نوشخندی 
جون من او .را نیا زمندی 
که درین. داز حق پسندی 


ه بجانم از تو کدام آفت و بلاست که نیست 


در ره عم ۱ دل ی جماست 3 منیا 
۵ ۱ طلبی 1 خلق ۳ ده پدنامم 
و کرنه فک وق ان اق یات له شست 


ترا ز شیوه‌ی دلداری آنچه بایستی 


اس رل 9 اشعار 1 زیاده نداد مطبوعه من رش - 


یه شعر مطبوعه می مین - 


ه مه هم و تن 4 9۵ 


جح 4 4 6 کی 


: کیمیا طابی : محال طلبی - 


۳ : مطبوعه میی یه شعر نمی - 


ید ذین اشعار صرف بطبوعه سین هیین - 
0 اور مطبوعه مین اس غزل زد سات شعر هی - 


/ 


۰ 
مین دوسرا مصرع مذ کور هی نمهیی - د»» و اور اصل میی مصرع مذ کور_شق - 


۵ 


: یه شعر صرف ه مین .۵ - 
پ : مطیوعه مس یه غزل نهیی - سواه ه > باقی سخون میی سات شهءر هین - 


ه ميی ایک 


ره تشیی: یی نو کرفند. .اف غالق 
زقامت تو قیامت یگو کجاست که نیست 
یرد از تو کسی کاسه‌ی امید تمی 
ک لت نو پرعال. اف کداشت: کهانست 
جواب نابه‌ی با یار خوب کرده رقم 
درین میانه همیی حرف مدعاست که نیست 
اش به تو دعوعل دل تو دانی و دل 
د کر اتف تی‌دعوعا دا واه انیت کهاستت 
بپر که مینگرم واقف از هوس داغست 
درین زبانه نگر عشق کیمیاست که نیست 
۸۵ 
نوشتم قصد‌ی دردت قلم سوخت 
دویدم عرصه‌ی شوت قدم موحت 
ز عشق آشنا دشمن چه پرسی 
مسا منصور سان هم کشت و هم سوخت 
ازال آتش که زد درسینه ام عشق 
توانم عالمی در یکی دو دم سوخت 


فراقت هرچه دید از بیش و کم سوخت 


دگر واقف چه طرح کریه ریزم 
9 از سوز دلم در دیده نم مسوحت 


۰ صرف مطبوعه دارد 


شعر زیاده هی بت 


آکگ ی اقب 


بسسست ورسی سس تسوت 


زآهد ارت سعهی من دانه عزریه انات 
با را بخدا گریه‌ی مستانه عزیز است 
ان شما تتگی ار درل 
ای سلسله مویان دل ۳ عزیز است 
چه کنی سربه‌ی ارباب نظر را 
میحاند 


افتاد جو در 


ضایم 


عزیز است 


ای باد غبار در 


آنجا که دویی دیده و دل در جچه شمارند _ 


در صست تو شیسّه و ییهانه عزیز است 
هر شام ۲ داغ دل حود شمع فروزم 
این سوحته را خاطر پروانه عزیز 
واقف چه کشی رحت من مست ‏ دم حل 


ات 


بگذار م۱ گوشه‌ی میخانه عزیز است 
۳2 
یار ی رسال ما فل ات 
اد د رد آشتا «فتداشت 
درد دل ر علاج میکردم 
فرخن. المفت: اسر دیا خففداشت 
دل بنوبیدی از درض میرفت 
دل بکوی نو ۳9 0 خواری 


دل گرنته چو کل 


کاشکی 
می ‌ 1۹ ۰۰ این 


جحن یر 


پاره یی کردی از جنا دل من 
پا ره ای و فا مداشت 


یار اگر 


ی( 
پ ۰ اس غزل کی اشعار ی تعداد ۱ ۰ ب مین ئو » د ء و اور بطبوعه مین گیاره 
اور ه مین باوه _ه - 


سم خی چرس 


سس تس رصان سا میمصت نو سوت سس بت سم 


غم . .این از دل تنگم 


رخم ثر رخم 5 اغ بر 2 اغ ۱ سا 


3 نعرسیدی از هد یت ص 

باس ل های انا میدافت 

اختی ناامید واقف را 

۳ تو مسکین اد ها  .‏ ف ان 
۸ ۱ 

این است که شمشیر ستم آخته این است 


ات است که کر همه را ساخته این است 
این است که با خیل ادا و حشم از 
د کانه بتار اج دلم تاخته این است 
این است که بی ساخته غارتگر دلپاست 
وز ناز بایینه نیرداخته این است 
اپنست که از پسته‌ی خندان نمی ریز 
شوری: بدل و جان .من" انداخته اش است 


ی ۸ ی ف ۰ ۰ وه ۰ 


صد خانه بهر "کوچه ۷ نداخته این است 
ور 0۳ رعنا علم اف این اس 


ات وت یس ناش سس ناراوس ماهس تقد دی 


بر ۰ یه تین شعر د »۰ » و , اور مطبوعه مین هن - 
۰ صرف مطبوعه مین ۵ ۱ 
۳ ی تعداد اشعار سات » اور و اور مطبوعه مين آله .هد 3 


و 


یه غزل مذ کور هی نمی - 


مس لهس - هی و و وه یرو هد 


9 دیوان واقف 


این است که وأقف بخریداری وملش 


صبر و دل و دین و سر و زر باخنند این اتیهتا 


۹ 
و سر من خاک آستان دلست ال نهه. ستشهال:. اد لت 
داغ ما را بچشم کم منگر که چراغی ز دودبان دلست 
رفتی و قطره قطره ای خونم . در سراغی ثو هم عنان دلست 
قدر طفل سرشی من بشناس یادکاری زد خاندان دلست 
میفروشم بدست او چو حنا مشت خون ی که دردکان دلست 
ماشطه زلف یار را مشکن که برین شاخ آئیان دلست 
مر معراج بیخودی واقف پر شکن زلف نردبان دلست 
۰ | 

اشعم از بیم تو ام آبله‌ی دل شده است 

اه از قشت وی دتعه .شاه ات 

اثر آه از آیینه‌ی رویت پیداست 

با " نو اس وز . ندانم که مقابل شده است 

از برای ؛تو هنوزم دل دیگر باید 

گ رچه هر قطره‌ی خون در تن من و سم ات 

بم جد گنه کرده ام ای وای که در سسلخ ی 

کشتنم باعث بدنامی قاتل -شده است 1 
واقف آن شوخ بثل رد- در امید سا 
زانکه خاک درش از خون دلم. کل شده است 
۱ 1 ۱ 

عا ها اف تست هنن رد بر بت هپس 

زان میان ی خر جیزی لیست 

نع انا 

که درین شیسشه بحز خون حگر جیزی نیست 


مج دنه وس ود تاجن سس اي جست بط ی ۳2ص ی ی و و 9 


1 0 7 


دود 


: یه شعر د اور و مس زاند هم - 

: | ؛ ب بیس ار » د 6 ه اور و مس پالچ و ر هس - مطبوعه مس یه غزل ثم‌ص - 
۱ 

: اب ببی اس غزل کر چه » ه مین سات اور د » و اور مطبوعه مين گیاره شعر هس 


عیش شیرین بچنین تنگدلی عاشق را 
از چه چیز است دهان تواگر چیزی نیست 
کارم از دسشت شد ای وای بدستم | کنون 
غیر خای که توان کرد پسر چیزی نیست 
پارسایی مفروشید بر درد کشان 
هر کجا عیب خریدند هنر چیزی یست 
آن دل سوخته حان را :هصق سل 
غیر یکی ثاله‌ی محروم اثر چیزی نیست 
بارها دست هوس در کمر یار زدم 
هیچ در دست تیفتاد مگر چیزی نیست 
ورزش صبر کن ای دل که ا گر یار این است 
گریه‌ی نیم شب و آه سحر چیزی نیست 
ای که پرسی که کجاشد دل سودا زده اآت 
از خم زلف سیاه تو بدر چیزی نیست 
ناز بر روشنی اختر طالع چه کنی 
تا زدی چشم بهم هم چو شرر چیزی نیست 
آزبودم همه غمبای حبان را وافف 
از غم دوری احیاب بتر چیزی نیست 
۱۳ 
دل در قفای او ز برم رفته رفته رفت 
خون جگر ز چشم ترم رفته رفته رفت 
خاری که رفت از سر راهش بپای من 
قسمت ببین که تا جگرم رفته رفته رفت 
آن طفل سیمتن که نشاندم بدیده اش 
بانند آاشی از نظرم رفته رفته رفت 
از بسکه بوی زلف تو ام ساخت ی خبر 
از شام تا بچین خبرم رفته رفته رفت 


۳ از دسشست 13 و در وطن او ر دراد تخس 


عمر عزیز در سفرم رفته رفته رفت 


۳ یه شعر مطبوعه ميی مس - 


ب : یه پانچ اشعار د » و اور بطبوعه می هس - پانچوال شعر ه میی بهی هش - 
ب ۰ سوای بطبوعه ک سب نسخون می اشعار غزل ی تعداد سات ۵ - 


دیوان واقف 


اس سم تست بات سس وود ید جر دا وی جوم ود دس مور سوت رتافد سا دص ی وس ات ی اوه سر وا دا اس و سرد وید اب ی 


۰ 


سررشته ی حیات ز نف پمش او جو شمح 


واقت. کشینه کار ه. وال" ما 
هوش از برای او ز سرم رفته رفته رفت 
۱۳ 

اضطرابیکه در من افتاد است زین دل ضتر دشمی, افتاد. است 
تتوانم کسست از زنجیر شنایی بگردن افتاد است 
غیر من نیست تاب عریانی اپن قبا بر قد من افتاد است 
از گرییان نماند هیچ اکنون کار دستم بدامن افتاد است 
افتد از چشم عشق آن زخمی اکه برو چشم سوزن افتاد است 
پیشم آبد بلا بهر راهی زلف او در پی من انتاد است 
ب تا به بتخانه اش ۳ افتاد بت ز چشم پرهمین افتاد است 


غنچه شد کل یموق ار را ۳ گزارش بکلشن افتاد. است 
واقف از چرب و نرمی م‌هم نان داغم بروغن افتاد است 


بر 
۲ تور گریزپا نه همین هم عنان . تست 
حال همچو سایه همره سرو روان تست 
در خاک و خون طییده ز تیر تو عالمی 
یرال هزار خانه بدور فان . تست 
غوغای عشق شور جنون ماجرای عقل 
افسانه‌ی تو قصه‌ی تو داستان تست 
تنها مسا هلاک نکردی ز وعده‌ها 
سپ خلقی پبخون شانده‌ی ینغ ربان تست 
م حان می دهند لاله‌رخان بر سر دلم 
هر چند داغ دار متاع دکان تست 
از دیگران شکایت بی مبری فلکی 
ما را شکایت از دل نامپربان تست 


۱ ۰ یه دو شعر د » ه اور و ميس هس - 

ٍِ: | » ب‌ مین بانج اور د » ه » و اور مطبوعه مین اس غزل ک سات شعر هن - 
به همین (۱) 

۹ نشسته (۱۱؛ ب ) 

م۰ پپلا اور تیسرا شعر د » ه » و اور مطبوعه میی هس - دوسرا شعر صرف مطموعه 
مين ۵ - لیکن چونها شعر مطبوعه مین نمی - 


دیوان واقف 


۱ 

دل: از.نن. یی برد تفن یار 

اکنون کجا پرم تا .فان تشن 

زد حرف سوزناک تو آتش بجان من 

واقف زبان شعله مگر در دهال تست 

۵۸ ۱ 
تاسوی ئو ام ط رو -تتاق... اس جشمم اینگو نه کر نید است 
آثروز بدام غم .فنادم کز بال و پرم خبر نبود است 
ای اله 2 خویش بشکن یکی تیر و کر تسد اسات 
۳ این سیل سرشی از کحا خاست خون در دلم اینقدر نبود است 
این شور محبت است وره بلبل جز مشت پر نبود است 
صحرا غزال دیدم از چشم تو شوختر نبود است 
تاز کل عم .ان ضا کرد ار ان ده ای 
باتم ایم بزم با را میت نف حفقه سر . نید آستت 
م پیوسته پیام غم دهد اشسک این قاصد خوش خبر نبود است 
از جرم وفاست اینکه اوقت " در پیش . نو معتیو نبود است 
۳ 

بم نکهت آفت . دوران شد و هنوز کجاست 

بای دین و دل و جان شد و هنوز کجاست 

بدور غمزه‌ی بیباک ی گنه کش دو 

ز کشته پشته فراوان شد و هنوز کجاست 

کشیده حسن "تو زهاد را ز پرده برون 

هزار صو بعه ویران شد و هنوز کجاست 

بیکی تطاول زلفت که عمش افزون باد 

هزار جمع پریشان شد و هنوز کجاست 

زر فیض معجزه‌ی لعل عیسوی دم تو 

هزار گیر مسلمان شد و هنوز کچاست 
بط عم ای ور فا ۲ ۰ یه شعر صرف | اور ب مس ۵ - 


۳ 
ی 


یه شعرصرف | ؛ اور ب میس نمی - 
۰ ۰ 1 
۱ د اور مطبوعه مین یه عغرل نس - ه اور و مین اه شعر هین - 


دیوان واقف 


۳ ا ۳ 

‌ داغ سوختگان تو دیده‌ی بد دور 

تمام شپر چراغان شد و هنوژ کجاست 

بر ای ونم افار ان سیر نون دفگ 

بسان صفحه‌ی افشان شد و هنوز کجاست 

+ دلم به معرکه‌ی دست و تیغ مژگاش 

تمام زخم مایان شد و هنوز کجاست ۲ 
بیک نکه تفافلی که دید از واقف 
پگریه دست و گریبان شد و هنوز کجاست 
۳۹4 

۳ کل بجیب و بار یافته است خوار بود اعتبار يافته است 
سربه را چشم روشنی گویند نظر از چشم يار یافته است 
دل گذشت از هزار دجله‌ی خون تا ترا در کنار یافته است 
دل چو سیماب چشّم تا وا کر خویش را بی قرار یافته است 


مدعی با همه گرانجانی چون بیزم تو بار یافته است 
3 از بن برآورد دادت که مرا خاکسار یافته است 
واقف از نتد داغ سیمبران دولت پیشمار یافته است 
ام 
هم چنان ما غم و درد فراق یار گرفت 
که دل ز پبلوی من عاقبت کنار گرفت 
شد است تنگ مجال نفس کشیدن ها 
ز بسکه درد تو ام تردن کنان ورف 
نگشت سبز نمال ابید مچنونم ب 
ز آب دیده‌ی من بید اگرچه بار گرفت 
شداست کنده‌ی پا سخت جانيم ورنه 
هزار بار دلم پیش ازین دیار گرفت 
خی ات او دل را بسر نمی دانم 
که باز دیده ز سر گریه های زار گرفت 
: یه شعر صرف ه مین .هر - + : یه صرف و مین ه - 
: یه غزل د اور مطبوعه مين بیس - ۰ اور و مین اس ک سات شعر هین - 


۰ یه شعر صرف ه اور و مین .۵ - 
:> تعداد اشعارا » ب مین سات د » ه من نو » اور و اور مطبوعه مین آئه .هه - 


: مچنونم : من مجنول - 


یپ 4 6 ق 


دکر بصحبت اطفال 


سا که خاطر 


ر به دیر و کعبه می بینمش 


ز خود ربیده دل 


از ابنای 


سس 


اتین. شید ول 
روزگار گرفت 
خداوندا 

کجا قرار کرفت 


مود بر سر من صرف سنگ طنلان را 


فلکی ز تقد 


عیبم نکنی ژ مستی عشق 
روزم ای باه بی ثو شب شد 
از شهد لب تو میزع حر 
م‌دم بر من چر نخندند 
هر کوچه که میروم باین حال 
من کشته‌ی لطف خنجر ئو 
با بی غم یار حان نداریم 
رت به زبین زدن مسا چیست. 
کرده است خراب خانه ها را 


۰ و 
حول شمع تن معز جانم ۳ 


حنولم 


دا 
"۹ 


٩ 


۳ ۰ 


۳ ۰ 
جدن 


ثِِ-۳ واقف 


ه-_ ِ 
گر .۰ 


این لا زم نشه‌ی حوایی است 
دریاب که وقت ممربای است 
شیرین سخنم چو شعر خوایی است 
رنگم از درد 
گویند که عاشق فلانی است 
هر چند که لطف او م زبایی است 


زعفرایی است 


بارا غم یار یار جانی است 
گنتا که قضای آسمانی است 


این دیده بکار عشق بای است 


واقف تب هجر استخوایی است 


مر هیچ راهی همچو رای کوی جانان دور ثیست 


گر روم چون اشکی تر افتان و خیزان دور نیست 


ب : یه صرف د آور ه مين _ه - ۱ 

+ ۱ » ب مین و » د اور ه مین ی مین یه 
غزل نمس - 

یه شعر د اور و بيس نمی - 

یه دو شعر د اور و مس هس - و مس پانچوان » چهثا اور ساتواد شغر هی - 

یه صرف ۰ مس هر - 

: | ؛ ب بین تعداد اشعار چه اور پاقی سخون من سات .هه - 


استخوا دم 


سوب یت سب خری و عم و ‏ سص مت 


( د» ه » و) 


دیر می آید مسیحا بر سرم از راه دور 
گر کند درد م‌العل تو درمان دور نیست 
کرده ای حادر دل و یکره ثمی آیی بچشم 
رنجه گر سازی قدم را راه چندان دور نیست 
فرصتم نبود که خار از پای خود بیرون کشم 
همچو کل یکی لخطه دستم از گریبان دور تست 
از سر زلف تو نزدیکی است سودایی شوم 
یکی نفس از خاطرم فکر پریشان دور نیست 
می خورم از غصه خون کز خوان وصل او رقیب 
باوجود شور بختی چون نم‌کدان دور نیست 
می توان برداشت واقف بار مهمان عزیز 
گر کشد سختی دل از پیکان جانان دور نیست 
| ۳ 


۳ ند ید م ۲ خریدار محمن رد م انش ببازار مسرت 
ند شمان نه بندد هر که زنار محبت 


سم 


ببالیشم 
بلای جان من گردیدی ای دل 
خوشاساعت که مست آیم بمحفل 
برد عالم دام و زتحیری نبوده است 
از جفاکاری بچای که برگشتم ز اطوار محبت 
چه عل چیدی ز گزار . محبت 


بگوواقف کهغیر از اشک‌خونین 


بیش 
ندانم ای دل محنت کش من 


یت ان ق. کرت کف بخاشید پنشت: مار نت 


۳۳ 
بر خلق راه فتند بدوران دو تست ات 
دستش بقفا شوخی مژکان تو بست است 
جون نعل خوش آن پیر حون بیخت که حود را 
با قامت خم بر سم یکران تو بست است 


ربا ددی ۳ کحا کار رتست 


فگندی ۱ بر سرم با رد میت 
که من و گرفتا ر مسجت 


کم 


یه غزل نمهن - 


: یه شعر د ؛ ه » و اور مطبوعه بی هه - ۱ 
: ۱ » ب ی تعداد اشعار‌سات د » و بی نو اوره بی آثه _ هم بطبوعه مین 


ِپدسسچس۳««ح_حث_سس ۱۳ 
سس یت مه او پیت 


و یه دو شعر د اور و مبی هس - ه بن صرف دودرا شعر هر - 


4 


با (۵ هی ف‌‌ 


: اس غزل رک اشعار | » ب می آله د » ه اور و مبی دس او ر مطبوعه مس 


۳ تیر عم کار گر افناده اتی 
چون نشوم این همه باریی بین 


در قدم من بی منع سفر 


تا نظرم 


۰ | 
۳ 


شمش علم کن. که« ننود مشکام اسان 
این کار بیکی لطف نمایان تو بست است 
چون سایه روم در قدم سرو روانت 
دابان سا عشق بدامان تو بست است 
ای چرخ بصد رنگ غم و غصه دل من 
چشم طمع از نعمت الوانل تو پست است 
پا ریزه‌ی الماس الهی نتدش کار 
زخمی که لب از شکر نمکدان تو بست است 
هرگز نکند یاد کلستان ارم را 
خوش حال اسیریکه بزندان تو بست است 
از سینه دلم همره تیر تو پرآمد 
زان عهد وفای که به پیکان تو بست است 
انا .تفه اعتد. . کشانش. رندن تسش 
در بر رخ با بهر چه دربال تو بست است 
چونل غنچه‌ی بانیم نفس وا نشد از صیح 
انیل. ادی:.ر تال: و ففت: است 
واقف چکنی شکوه ازان زلف که صد بار 
شیرازه‌ی اوراق پریشان تو بست است 


۳۳ 


ژر 


سس صحس. 


رخنه مس| در حگر افتاده است 
خدست بزسش سر افتاده است 
کار بموی مر افتاده است 
آبله با جسم تر افتاده است 
اثر افتاده است 


د ختر رز بد پسر افتاده است 


یه دو شعر د » ه , و » مطبوعه می هی - پب : یه مطبوعه من _ه - 
[ » پ بی تعداد اشعار آثه د بی باره ه » و مین گیاره اور مطبوعه مس 


نو هش - م : من (1) - 


و دیوان واقف 


دح یتست همست ات سر سی لیس سرت ات وی سیسات سخ الا یس سر دوع وی سس سای ای ۳ سس یی سا سای سس سا ساسا عم 


ات اهدص سس ها ی +ط یتست با سس اد ما ات ۷ سروس سرت ار و وروت رما 


۱ عم ند تواند که کند پا دراز متزل دل محتصر افتاده نات 
ای تشز ار که دی فه در لرزه بجان پدر افتاده است 


مج ۰ ی ‌ ۰ 


م۳ 


۳ کلگون ای گرم عنانی مسآ بس است 
شوقی بکوی دوست رسانی م مسا بس است 
چرخ مقوس از چه پمن شست بسته است 
تیری ز دست سخت کمانی مس‌ابس است 
تنگم مگیر ای فلک از بی م‌وتی 
بگزار یاد غنچه دهانی سا بس است 
از دل بدر کن ای فلکی پیر کینه ام 
دانسته باش هر جوانی مسا بس است 

و چندان بعالم گزران دل نه بسته ام 


آیینه سال رز فیض قناعت تمام عمر 
یکی کاسه آب و کگرده‌ی نانی مس بس اشسخ 


4 


موی دماغ بمده پر ای خد | مس 


تا شرح دل شکستگی خویشتن کنم 


ب : یه تین شعر د اور مطبوعه مس هس -ه اور و من پهلا اور تیسرا یش - مطبوعه 
می دوسرا چوتها اور پانچوان نمی - 

پ : ۱ب می مقطع بذ کور هن - 
> | ب میی تعداد اشعار چوده » د » و مه 
اور مطبوعه مین ثیره _ه - 

مج : سانی : ره پر ب 

:۱ » ب ک علاوه باقی نسخود میی یه شعر مقطم واقع هوا ره - چنان ۳1 
حکگه شاعر کا تخلص هی - د » و » مطبوعه مین با تجوان جهنا اور ه میی 
ان ی علاوه نوا شعر نمی - 


ی با ژه 0 3 3 اف 


خنجر گذاری بژه ظالم , ضرور نیست 
از غمزه‌ی تو نوک سنائی مسا بس است 
بسیار نازک است دتاغ قناعتم 
بیی ز زلف مشی فشانی مسا بس است 
گر نعمت وصال تو روزی نمی شود 
از دور دیده‌ی نگرانی مسا بس است 
پا جان سوخته چه تنعم هوس کنم 
از خوان چرخ سوخته نانی مسا بس است 
اغیار را بلطف نمایان گذاشتم 
از پار التفات نمای مرا بس است 
قانع شدم به چپره‌ی زردی درین چمن 
بانند شمع 59 خزانی مرا بس است 
گر پوست مال رفت زمن ناوکش چه باک 
واقف ز دست دوست نشانی برا بس است 


۳ دشم حو [ و حفا یض طاقتی مت 
هرا ایاد: دیا تور درد 
ردست من فناه. آن شو ۳ تما 


ببام عرش درویشان برآیند م 


ه نمی رد دلم با هیچ کس انس 


‌ِ کمانش ر ۱ نسیدن می توانم 


ر درد هچر بیم برگ ۱ 


۳ جرا باشم غمین از تین دسحی 
پریشان خاطرم زان زلف کورا 
ر نیش غیر زخمی خورد واقف 


تسس سیسات تست تس و ان سس وب بت بت بط مس ماج مر وس مت سر خر ها شتا مت مت 


حب 7 4 هه دح 


ده ۳ 
دز دنالن محنت راحتی 
بپر ویرانه .گنچ عشرتی 
کر اسان کل وحدتی 
چسازم در مزاجم وحشتی 
۸ دز با روی ضعشم قویی 
بنارم عجز را خوش قدری 
بحمدالنه امید صحتی 
باین شادم که دل را وسعتی 
ده بت سررشته‌ی حمعیی 
بکش خود را 1 غیرتی 


ات لگ تسیتا ی یت تست تست جوز چوت رس تست او و و جا مه بت سر تست تس 


ر لس ب . 


: یه اشعار صرف د » ه اور و بی هن - 


: چندان (د » و » مطبوعه) - ۲ : یه شعر د »۰ » و اور مطبوعه مین .ه . 
: بطبوعه مین یه غزل هی - تعداد اشعار د » » اور و بی دس _ه - 
:> برانند (۱)- "1 چونها اور با نجوان شعر د ء ه اور و مس هی - 
: کمانم (ا) - ب می یه شعر مذکو 


۳ 


و 


با زلف دو ۱ 


ب ۳ 


در چمن رفتی و کل چون شعله لرزیدن گرفت 
سرو از رشک قدت چون شمع کاهیدن گرفت 
خواستم کز کوچه‌ی دیوانق بیرون روم 
تا قدم برداشتم زنجیر نالیدن گرفت 
همچومن ژ ولیده مو م دیوانه ای در دشت نیست 
دید تا مجنون مسا چون بید لرزیدن گرفت 
در کلستان رفتی و با این همه آزادی 
چون غلامان سرو در دنبال گردیدن گرفت 
شب که رخسار دل افروز ترا پروانه دید 
شمع را بگذاشت بر گرد تو گردیدن گرفت 
حسن روز افزون او را دید چون باه تمام 
اندک اندک روی خود ازشرم پوشیدن گرفت 
رویرو شد یار با آیینه وز. غیرت سا 
همچو جوهر مو بمو بر خحویش پیچیدن گرفت 
رو نپادم نا بشهر عقل 1 دشن حنون 
از در و دیوار واقف سنگ باریدن گرفت 


دیوان واقف 


در " چاه 
هر جا دل خون گرفته‌ای بود 
در راه تو خاک شد سر من 
بر روی ‏ مین سیاه رورت 
از رف تو وای جون گریزم 
در شهر بهر کجا 


پیخوایی و سوز گریه کاهش 


: ژولیده‌ای () - 


مه 4ب پت ‏ هچ 


۳ 
کار تاد اش بر گردن من بل فتاد است 
ذقن 1 نیفتاد دیگر دل من کجا فتاد اسّت 


در بند تو حون حنا فتاد است 


دریاب. که پیش پا فتاد است 
عالشت. له .خوشنما فتاد است 
دنبال ین ادها فتاد است 
در پای تو چود حنا فتاد است 
جون شمع فش | جما فتاد است 


: یه شعر بطبوعه من نیس - » مین تیسرا اور پانچوان نمی - ۱ 
: یه غزل د » و اور مطبوعه من نمین ۰۱۰ ب مین نو اوره مين گیاره اشعاز هی - 


صرحن مضف میس 


: اس غزل کی اشعار | »ب .د » اور وی آئه ۸ مین چه اور مطبوعه من -ات هس.- 


سس 


3 خانه‌ی خود حدا فتاد است 
فناد 


ات 


این کار سا چرا 


رحم آر بحال زار وفع ۱ 9 غهت ز پا فتاد است 


۳۸ 


زاه اتش سوران شرری بیش نمانده 


رما دده استفتن 


استتت 


از بل تا مات پری بیش ماتده: ادن 
رفتی و دل از گریه‌ی بی صرفه تلف شد 
باز آی که لخت حگری بیش نمانده است 
زین پیش ععالم اثر درد دی بود 
ای وای کنون درد سری بیش نمانده است 
وأقف نه ای از سوخته‌ی حسرت دیدار 
چول شمع سحر زو نظری بیش نمانده است 
٩‏ ۳ 


۱ 3 
للبه عمیبا 


وه دلیر انداز رمیدن 9 


در غمش گریه کن ای دیده که‌دل 


د باز از یاد شکار انداری 
مهوت نو زامد. خانقو فزون 


ه رکه آن چاک گریبان دید است 
۳ عمر ها دز بی آهو نگهان 
هر بوسیدن پایش واقف 


۰ یه دو شعر صرف ه مسی هی - 


مب 


غزل نی - 


: نظر ( ۱ » و بطبوعه) ‏ 


3٩‏ 4 ل 


فیسرا شعر و مين نمی - 
م : یه شعر ا مين نیس - 


" خونل خود تدر ه جکیدن کرد است 
رنگم آهنگی بریدن 8 اش 
سیه از سربه کشیدن کرد است 


خطش آغاز دمیدن کرد است 


دل: وق زان .نود اس 
سرو هم بیل خمیدن کرد است 


سسم تست 


۰ تعداد اشعار | » » می پانچ اور و می تین هش - ب » و اور مطبوعه می به 


: چوئها اور پانچوان شعر ه مين نبی - 
: تعداد اشعار | » و اور بطبوعه مي سات د می با نج اور ه مس آله _ هی - 


هس 

ب زمن اگرچه ترا ننگ و عار بسیار است 
یا بیا که سا با تو کر بسیار است 
شکسته خاطر و آشفته و پریشانم 
شرا اه عا ارلف. ماه ار اس 
قبول بزم تو چون شمع تا کرا بخشند 
بدهر دیده‌ی شب زنده دار بسیار است 
ز کاو کاو رقیبانل ز کوی او رفتم 
که کل کم است درین ن باغ خار بسیار است 
کنم ز کوچه‌ی خواری بسر کف خای 
همین قدر ز پی اعتیار بسیار است 
ب بکوش بژه‌ای دل خراب می کرد د 
برای آبله یکی زخم خار بسیار است 
مباز رد محبت د گر به زلف ای دل 
که کچ قمار درین روز کار بسیار است 
ز فکر زلف و خطش رفت وأقف آرامم 
که در خزانه‌ی من مور و مار بسیار است 

۳ | 

م دردا که یار حائب ما را نگه نداشت 
ناموس مهر و شرم و وفا را نگه نداشت 
یکی روز کل بخاک حفا کشتکان نریخت 
آن شوخ حرست شیدا را نک نداشت 
از رشک خال او که در آتش فشرده پا 
شو رد اران: سینت که بخارا بکه . دام 


: ای تعداد اشعار چه د »۰ » و مين ور تپ 1 
هن - 

۲ : یه دو شعر د »ه اور و می هین - 

اد ان رای بانط وه ی و شین سات رش بت 
ب مین یه غزل نپی - ۱ کی علاوه باقی نسخون مس مطلع حسب دیل 
جم 
آن آشنا کو جانب مارا نگه نداشت بیکانه گشت و شرم وفا را نگه نداشت 


دز طقم. کین تفه اند مي. که 
چشم دو آبروی حیا ر نکه نداشت 
ران. ستلان دو بوسه کدایاند خواستم 
دشنام داد و حق دعا ر نکه نداشت 
۱ ترکا ند ۳ حت شمزه‌ی ۱ و (حزر ۳3 ردم 
ظالم عنان رخش جفا را نکه نداشت 
پا آزکه بود لنگر صبرم گران جو کوه 
زنکاری است بسکه به تر دامنان نشست 
و اقف ‌ درد ۵عحر ۳ گردید پیئو | 
نالید آن قدر که نوا را نکه نداشت 


۳۳ 
ب وصف لعل و کي است وی چند سفتنم هوس است 
بیدرم همچو کل گریبان را که دو روزی شکفتنم هوس است 
پنبه از گو شکرده ام بیرون که بلامت شنفتنم هوس است 
مژه جاروب کرده ام که بچشم خار راه تو رفتنم هوس است 
هوسی هست در دلم جانان آن هوس با تو گفتنم هوس است 
سر با میم گر میرم بی نو حاشا که خفتنم هوس است 
واقف از دلیران ثیم اآیمن دل بجای نمهفتنم هوس است 
۳-۳ ۱ 

م همچو دل در غم عشتت بهق انبازی هست 

سر کنم نغمه‌ی دردی که هم آوازی هست 

هرزه پردازی دل سخت لولم دارد 

اندرین شهر پپرسند ففس ساری هست 


ات وت هم را تن شون سرا مه مد 


ب : یه تین شعر » د.» و اور مطبوعه مس هس - 
+ ۱ د» ه ,و میی تعداد اشعار سات اور مطبوعه مین چه هش - ب می 


۳ 
یه غزل نمی - 
و 9 مطبوعه میی یه شءر نهس ۳ ِ 
۶ تعد‌اد اعار أ‌ 6 مم ی و اور مطبوعه ۳۹ او و ه مین گیاره هي - 


پ می به غزل نس - 


تن واتف 


یگرفتاری من نیستی ای مغ چمن 
شکرها کن که ترا رخصت پروازی هست 
آتش از خشم مزن سینه‌ی صد چاک مسا 
ک درین کمنه قفس مس غ خوش آوازی هست 
امشب از ناله دلم هست چو بلبل محفوظ 
در پس پرده بگر گوش بر آوازی هست 
دید تا اشکی سا جست , خیال تو ز چشم 
نتوان بود دران خانه که غمازی هست 
ای که پرسی که ترا کرده ز حادو بیمار 
غیر ازان چشم مگز هیچ فسوساری هست 
+ چه بناسب که ۹ طرف معغ تون 
تا چو دل در بغلم زمزبه پردازی هست 
گو مکن سعی به ویرانی من همسایه 
زانکه در خانه‌ی من خانه براندازی هست 
چون مسا ره به درون نیست چه دل شاد کنم 
ی درم که در دوست در بازی هست 
این غزل گفته شد از فیض نظبری واقف 
غیر من در پس این پرده سخن سازی هست 
پوس 


لعل لب يار دل نشی است دل خام و لعل او نکن است 
چون آیینه‌ی شکسته باع م بر حبهه‌ی من همیشه چن است 
تا بوسه ای از لبت نگیرم باور نکنم که انگبین است 
99 است ف دلش نترسم جانی دارم که آهنین است 


شش قدم دل زمیده یا زب بکدام سر رین است 


اواره د لم بیاد زرلفت کاهی در شام و که بججن ات 


۱ فت - (۱) یه شعر مطبوعه مس نمی - 

ی - تیسرا شعر مطبوعه مين بهی ۵ - 

۳ ۰ | مین تعداد اثعار - آثه د ؛ و مين سات اوره مین جه هه - ب اور 
مطبوعه مین یه غزل نپس - م ؛ در غم (۱) - 


دیوان واقف 


۰ ِ عم ۰ ۵ ۰ مف 4 
ب فرین کاگن و شاد 0 بر فرین دو افرین تن 
بلبلی مستی چه بیکنی های صیاد نشسته در کمن است 


م عاشق دل سته‌ی وطن دمن پابند چو شمع در لگن 
در سایه‌ی نیغ یار خفتم آرام طلب 9 جو موه 


۳ کج صبلب ۱ تیم پا ر پمش نو محا ل ۵ 9 رد 5 


۳۵۸۵ 


ب ای که پرسی که دانسا نیکست 


دم مرن کز هوس غنچه دهانان تنگست 
پوف آن به که تو تشریف بری جانب مصر 
زانکه بر کوکبه‌ی حسن تو کنعان تنگست 
در غمت ناله‌ی من بسکه حمانگر شده است 
خاق: ق. وی سرغان. شان. تست 
عرصه ای کو که توا عرض . حنونل داد درو 
پا کشید.ء بدابان که بیابان تنگست 
بت از صی. ان . دست. دل. نم «عان 
تانق ای فلله. که دانان. تصت 
صبر کن ورنه ازین شپر برون رو واقف 
که فعان. نو دل بر و مستلعان: تست 


سم 


دامن ۲ (باس شر که افشاند 


و مین مش 


ای شوخ ترا مگر دهن 


کمتر ز سیم 


پیرهن 


۲ یه دو شعءر ۵ آور و ورن ۱ نمهس "۳ ۳۹ جوتها او ر پا تجوان شعر د او ر 


۰[ » » اور و مین تعداد اشعار چه اور د مج پانچ ره ب اور مطموعه مین 


غزل مد کور هی نمی - 
م : پانچوال شعر د مس مهس - 
۳ ۰ 
می غزل مین مس 


تعداد اشعار | می چهه»ه د ؛» اور و می سات ه - پ اور مطبوعه 


ب مشکن قدر عقیق اشکم یخت جر است ازعن نیست 
واقف در فکر تازه‌ی باست آن نشه که درمی کمن نیست 


۳+ 


بخاکساری من رد بر زسین ننشست 
چنان بخاک نشتم که کس چنین ننشست 
بیا ز حق مگذر نقش کس چنین ننشست 
غبار دامن آن سرو حابه ریب از نار 
پعا رض کل و رخسار پاسمین یت 
م که دل شکستی و بر جببه تو چین ننشست 
ربد تشینی نتش منست این کن شوخ 
شست با همه کس با من حزین ننشمت 
0 زر رشکی شمع یه بزمش چرا به داغ شوم 
که آن ز خدیت او تا دم پسین ننشست 
خیال لعل لب یار در دلم واقف 
چنان لد ی که در از اش نگین 2 


۳۳۸ 


م دل در سواد زلف کسی جا گرفته است 
غافل وطن ز کوچه‌ی سودا گرفند امدت 

: یه شعر | مین ثهین - 
. تعداد اشعار | » و می سات » اور ه مين چه ي ب ؟ 
یه غزل نپن - مطلع بپت بلند کما ۵ - 
: این چنین (۱ - و) - 
: اس مصرع ميی سکته پزنا_ه - 
: یه شعر ه اور و من نس - 
- یه شعر صرف ه مین ۵ - ۱ 
+ اس غزل ک اشعارا می جه -د » ه, و مس آئه اور مطبوعه مس نو _ي - 
خیال (د » » » و) - 


د ؛ اور مطبوعه مین 


م۳ با 


4 چ يم وه ۵ 


دیوان واقف 


۰۰ب-ة٩ة٩۵٩۹2‏ ۹7 0۹ق0لقخقط-۰ب-ب سس ۳ 


م رحمش بدل فکار من نیست افسوس که يار یار 
در عشق. نصیحتم بگویید این کار دل است کار 
دیدم شب زلف دلبران را تاریی چو روزگار 
اشکم پر شوخ ب شد چه سازم این طفل در اختیار 
س‌دم از درد عشق و جز داغ شمعی بسر مزار 


۳ 


خوش قامتی بچشم ترم جا گرفته است 
سروی عجب برین لب جو پا گرفته است 
طفل است کز هوای تو دیوانه گشته است 
اشکم که راه دامن صحرا گرفته است 
دارد گر ازان قد رعنا شکایتی 
آهم که راه عالم بالا گرفته است 
آن طفل جان بتالبم از یک سخن دید 
لعلش مگر سمق ۲ مها گرفته ات 
دل را ز دستم آن بژهای دراز دست 
ام‌وز گر گذاشته فردا گرفته است 
باهمتی که از نظر افگنده ام دو کون 
خوش جون شوم 9 که دبا گرفتد ات 
ناضنح اب تو قطع بر بت س خوضش اتگ 
چشمش بزور جع دل از ما گرفته است 
واقف ز رهد پیر شدم پس‌کد جون کلم 
دستم عصا ز 3 میا گرفته تن 


۳۹ 


سس 
۳ 
من دب 
س 
ص 


صسصسصسس<س«س«««««««س««,سب-ص--بصجس-ص_«سپسحس «-«حسحح«حب سس -حس_حسسمسحسبطثطثظثح(ح«حسسس ررببرب 1۳۳ 


9 په تین شعر د »۰ » و اور مطبوعه مین هس - | مین تیساره شعر ک دومرا 
مصرع شلط م‌قوم _ه . بیع اصل مصرع ی جکد بابعد کی شعر کا دوسرا 
4 (امرواز در "تذشته؛ فردا گرفت است) ملا لیا _ه - 


۵ 


بپ مین یه 


: دیدم آن 


: زاهد () - 
: | مین جح د » و می ۵ می نو 


غزل نمی - 


اور مطوعه مص ثیره هین ‏ 


زلف را بکرر آشفته <و روز کر من پیست (د 6 و 6 مطبوعه) ب 
> خود سر شده اشک من چه سازم (مطبوعه) - پر شور (ه) - 


ب زوری که به آن کشم کهااش 
یارم کل کل شگفته گویا 
دل برد جو دید داغ دارد 
هر چند که کل رد 2 زیباست 
رعناست بجای خویشتن سرو 
آن: نس که دلسن ار فبان برد 
یکی لاله بکوه و دشت واقف 


۲ ۰ 


دیوان واقف 


در بازوی اقتدار من 
آکه ز خار خار من 
غیر از شب انتظار من 
برتافت که این بکار من 
زیبا چو رخ نکار من 
رعنا چون قد پار من 
یاریست که و او 
راحت کده در جوار من 
همچو دل داغدار من 


وا ی و مت من مس زیت سس 


م درد ترا عزیز تر از حانل نکاهداشت 


خوش باد دل که حربت مممان نکاهداشت 
و 1 مکن بزلب که 9 کچ معامله 
با را تمام عمر پریشان نکاهداشت 
در اتمکباری ابر طرف شل عن ولیکی 
عشق ابروی دیده‌ی 1 یال نک هداشت 
داغم ز پسکه حق عکدان نکاهداشت 
ای گریه هر کجا که دلر ع دسلا رو 
زین بیشتر عنال تو نتوان نکاهداشت 
قر بال آن که که پا مس برعم غیر 
سر شته‌ی عنایت پنپان نکاهداشت 
پاع ز بس به بادیه کردی گرفته خو 
نتوا هش بگوشه‌ی دانان نکاهداشت 


ایمال اگر درد به تال یتفن تعجچب اتف 


بم دل داده‌ای که از عم او حان نکاهداشت 


ب - یه اشعار د » و اور مطبوعه مين هین - 
: یه صرف ه مین .۵ . 


مس : حرمت یمان )1( را نداد اشعار | مین ابه » ۵ مچن سوه » ه مین 


مین سوله اور مطبوعه بی چوده_ش - 
م : یه اثعار د » ۰ » و اورمطبوعه ميی هس - ب می یه غزل نمهس - 


مت سینت .ی طرصر 


سرپ وت تست سس ویجو ماس سس وود و روا سس یلها سر سرت ان سس مق ری سا سس خرس امد .- 


۵ 
دسست 


۲۳ ِ 
دیص 


کار و 


۱ 


شربنده‌ی حمایت عشقم که آن حناب 
ما زر آفت 
با او چگونه در صف محشر شود دوپار 
دل را کسی کزان صف بژگان نکاهداشت 
تا گوش کرد طرز غزل خوانی سا 
یی هفته بلیلم 
یا رم ز سیته ناوک مدکن کشید و دل 


درد 


از جذب 
برداشت یار این دل صد پاره را ز خاک 
وز لطف همچو کل بکریبان نگاهداشت 
در راه 99 
ابی که 
واقف ز رشک درد تو یار عزیز را 
دزدیده از دل خود و در حان نکاهداشت 


تیر ثو به سیده حای ۳ است 
جز بهر نو نیست در ضمیرم 
فقو است: اش .ات آدم 
چشم و ا ترجه مدهد دل 
داغم که چراغ 
چون مغ دلم بدامت افتاد 
در گوشه‌ی ک نت حصیری 


زند کانی 


۳۳ 


۸ ۲ ا 
نطتعان. و لاش 
بالمشاکله پیکان ککاهداشت 
هر خارمغیلان نج هداشت 
|۳۲ 

پیکان دو شت دل پد یر اتشت 

۳ رم کد وحبر من منیر ی 

مژکان نو در گرفت و ۳ است 


زنهار مکش که خوش صفیر است 
واقف بر ما یه از حریر است 


سپ دورو حسان ‌ بالا یش هر طرف با برخحاست 
اف با نمید انم پا رب از کحا برخاست 


سپس 


؛: ژعداد اشعار | مس <۸ ۵ اور و مین سات هم - باقی سیون می یه غزل نهیی - 


: یه شعر د اور و مس ۵ - 


یی تلد اشعار چه » د مین سات اور و من آله _ه - 


دیوان وائف 


گت :رگد ۱ 


۱ ۲ ٩ 
موم پم ر آند کل دنتسا کی ر اند‎ 
عسرد وصل پار امد بوی آشنا برخاست‎ 
دل بسُوقت از حا شد ۱۳۹ راه پیما شد‎ 
بود با من محزون جنگ تو رحد افزون‎ 
ابدی بصلح | کنون ِّ رحت صما بر سدت‎ 
دل ازان وفا دشمن سر ذکرد ۳1 شون‎ 
ای بلای عمّل و دین. رو بمدعی بنشین‎ 
کز دل من مسکین نقش بدعا برخاست‎ 

یرم 7 ۰ 
گرچه دل بسی بشکست لیکن آخر آن بدسمت 
پبلوی وفا بنشست ار سر حفا برخاست 
(سکه کته ۲ و با تفا یکدل 
۷ 
۱ ما ۱ حِ_ 
۳ با و بمو روزکار نگداشت تم دبی از 


۹ 


اس حندم. 


دل را چون گرمی غم او 
تسیر هس گریه‌ی من 


میخواست که محر وررد آن باه 


نت 23 


‌ 
مت 


هرجند که چونل حنا شدم خون 
آن ترک که غارت غم او 
پای بسرم ز ننگ بنماد 


۱ ۵ مس دودرا اور و مس دونو شءر ده هی 


چیزی بمن این فمار 
آن دشنه‌ی آبدار 
هوشم بسر این بمار 
یک عمد تو استوار 
در خاطر او غبار 
این طالع نابکار 
از دست خودم نکار 
در من صبر و قرار 
دستی بدعا زر عار 
عسّق تو به هیچ کر 


نگذاشت 
نگذاشت 
نگ اشت 
نگذاشت 
نخدذاشت 
نگذاشت 
نگذاشت 


مت ۰ 


نگذ اشت 
2 


رت جح چیه دح و وت میید. 


ب : تعداد اشعار ۱ مس باره » د مین انهاره » ه تیره او ر و رن را ی وش 


ب اور بطبوعه می یه غزل مین - 
چم : د اور و مین یه سب اشعار بذ کور هی ه مين صرف هلر 3 


۳ ۶ یه ن 


7 


پار 


و کشت عاشقان را 
بی زخم خدنگ هیچ دل را 
آن طفل که شد به غارت باغ 


آنده یود پر سر صلح دور ان" سحرژه 


سب 


که درد دل بگوییم این دیده‌ی اشکبار نگذاشت 
زانسان که یک از هزار نگذاشت 
آن غمزه‌ی دل شکار نگذاشت 
یک صل بر شاعسان ات 
کار نگذاشت 


سس هت 


۱ 


ات مومس تاه ب. 


۳۳ 
دل دوش گدای سر راهی شد و برخاست 
کر لطف نکاهی شد و برخاست 
پنشین بگدایان در دوست که هر کس 
بنشمت پاین طایفه شاهی شد و برحاست 
از معجزه‌ی حسن نو مذگر نتوان 9 
9( مهر رحت آییته ماهی شد و برخاست 
تا پیش وی اثبات کند دعوی دردم 


آه اثر آلود گواهی شد و برخاست 


با قانتش از جلوه گریبای قیامت 
صد کوه تحمل پر کاهی شد و برخاست 
بنشست باهل هوس از سادیق آن طفل 
جندانکه ز خط نایه سیاهی شد و برخاست 
هر دانه‌ی اشکم که بخاک در او ریخت 
از تلخی شم هی کافزم فتای. رات 
چون سرمه غباری که ازان سوخته جان باند 
سودا زده‌ی چشم سیاهی شد و ,برخاست 
تا بر سر دل سوختکگان زار بکرید 
درد دل من ابرسیاهی شد و برخاست 
آن اشک که بد معتکف گوشه‌ی چشمم 
از بحشر هجران تو آهی شد و برخاست 


ری 


ب : تعداد اشعار | مي آثه د » و ميی باره » » می نو اور مطبوعد 


۹ ,سح 


می گیاره هه - 


۲ : یه سب اشعار د اور و مين هی - ه مص هل دو هی »ء اور مطبوعه 
ی تیسرا نمی - 


ید نت سین تاونس اسان تون سس او ورس سای دا شا موه زا سر ی از ی ریسا خی او رو سس سای یس ما سس 9 


ح س ص سس مرت سس وت ویتسا رت سا تخاس سرت سر تخاس ریس مت ریخات ورس ور سوه تسه 
جح یس تحص و ی نوم یواست مویکو سیسا خصاات ریت سح زد سای و چم یس چا سسا ست مور سرت سس 5 


عاشق ۹ من جو ۲ رخ پرده پر فکند 
هر مو به تنم ملد نگهی شد و برخاست 
واقف که ز عمری بدرش خاک نشین شد 
د رمانده باحوال تباهی شد و برخاست 


۳۵ 


۲ ترا ه رگز عم بیماریم 
چه الم چون اثر در زاریم 
جو بحخت حویش در خوابم شب 
بطال یک سحر ۲ بيداريم 
ردم پروانه سان خود را بر آن 
چسازم طاقت ‏ خودداريم 
یی دیوانه‌ای خحلوت 
بطفلان ذوق صحبت داریم 
بیا ای گریه مشغولم بخود 
19 دیگر طاقت بیکاريم 
ببزمت زال چو شمع از پا 
که دیگر تاب خدمتکاريم 
بسر پیچیده آهم شعله چون 
هوای چیره‌ی زرتاریم 


نشسهیعر 
۹9 


(ذجییه‌ف 


پ مسا زال دست و خنحر شوه برخاست 


که بر ان هیچ رخم کاریم 


ز 9 


من آن مستم درین مبخانه واقف 


که جون چشم بتان هشياريم 
۷ 


نیس 


مرک له ازهششر عفیق, سهانان. روت 
رفت نالان جو حرس س این ره و نالان ب رگشت 


یه یج و سر رونت سا مس دس وا رژت سوو ی ت رو رتصت سس چا و سس ای سر ساسا راو مد از ارت سر خسن سین نار و سرت توت عم ویب قسمو اد ورام 


ب : داد اشعار ۱ »۰ اور مطبوعه مین آله اور د اور و مین نو ه ‏ 


۰ (««-««پ«پ«پ۰چح ۱۳ 


۲ : شب (1) - ۳ + 4۵ سن صرت. ۵ اوزب3 من سره 
م۳ زعداد اشعار ۱ » اور و مين 1 اور ه مین اه .هم ساب اور سطبوعه 


یه غزل لین س 


دیوان واقف ۱۳۲ 


در دیاریکه تویی طرفه هوای باشد 
رفت خندان ز برم قاصد و گریان برگشت 
مس غ ما را ژ قنس دور شدن نیست شگون 
تاه تنل از سر . ای رکفت 
در سراغ کمر افتاد سواد , زلفش 
هوچ معلی ۰ نگر دید پریشان بر کشت 
فتنه میخواست « به چشم تو مقابل گردد 
ها ی وق اه لیر ان یت 
نظر لطف جو از چسم سیاه تو نئیافت 
سربه سودا زده زین غم بصفاهان برگشت 
اه از خشي طالع که دل سوختکان س 
تشنه کام از سر آن چاه زنخدان بر گشت 
مژده‌ی وصل بگوشش ترسیده أآست اد 
بچه تتریب ز نزدیک لبم جان برگشت 
خانزادان بوفاداری عشاق ‏ ند 
برنگردند گر از چشم تو مژگن برگشت 
بعد عمری ز پی کشتن من آمده بود 
حیف صد حیف که آن زود پشیمان برگشت 


باروفا تشنه لب از چشمه‌ی حیوان بر نت 
دم 
یادگاری ز خاندانل دلست طفل اشکی که در کنار من است 
اندرین شهر هر کجا طفلی است ی دز دم دز اران فق اس 
بفلک بیتوان سفارش کرد که فلان تبره روزکار من است 
این نیک ها که ریزد از لب او مه همه وتف دل فکار من است 


هخا سس سس نت ببس هس سوطی مت وت اه سس سس بت ببس ات سای ات رت را با تحص سب رورت تست خو ۳۳ ری ری ریت ات معا تا سا تحت ساسا متسیس سور شخ :انروس پوت سس وتو مس 


: زسودا زلفش () - + : بزلف () - 
م : یه غزل صرف ۱ ؛ د » اور و میی هي - خانه زاد (۱) و : تو(۱) 


دیوان واقف 


۱۳۳ 
قسیان را بگریه می آرد دود شمعی که بر مزار من است 
آنکه دل برده از پرم واقف قزر واتعاا: اش وتف از من است 


۳/۸ 


بر صنای آن رخ کلنام برطرف شد و رفت 
بپار خوبی ایام برطرف شد و رفت 
چنان بیان من و يار راه مسدود است 
که رسم ناه و پیغام برطرف شد و رفت 
ز بسکه لطف خود ازما دریغ می داری 
چه جای بوسه که دشنام برطرف شد و رفت 
+ چه ینت است ز سودای پخته بر سر من 
که از سرم هوس خام برطرف شد و رفت 
ازان زبان که طرف شد بر دل غم عشتت 
قرار وراحت و آرام برطرف شد و رفت 
م ز کثر زلف تو تاریک گشت روی زین 
فغان که رونق اسلام برطرف شد و رفت 
زمانه ساخته افسرده ام جنان واقف 
که گریه ی سحر و شام برطرف شد و رفت 


(۹ 


درا 


و آنقدر زخم که مان . بداشت 
دل. ازان .جتغر مزکن. ببوذاشت 


ور توایی است که صد حور و حنا 


میتوال ار تو پی ال داشگ 


ثكثِ سس رت سس و تسه تس برس سس سب : تست سس جج یم تحص ریوصت سیسوس روت سح سر و بت رون و رت وروت تور رو رون ور ی 
و میجح و تس ی تست 


: تءداد اشعار أ اور ه بی پانچ , د اور و مس جه رش - ب او ر مطبوعه 
می یه غزل نهس - 

: یه شعر ه مین نمیی - پ : یه شعر د آور و مین هه - 

م : یه شعر صرف ه میس .هه - ۲ 

م ۰ اس غزل کی اشهار ا ء د اور و مین ائه اور ه مين جه هیی - ب اور مطبوعه 
مس یه غزل نمهین - 


ب خویش را شهره به حالی ۰ کرد 
ری همه بار وک اسان برداشت ۱ 
پا خط 2 بکلشن رفتی 
سخه از روی تو ریحان برداشت 
دل بجان کشت هوادار صبا 
تا نقاب از رخ خوبان برداشت 
سرو انگشت ابا پیش قدت 
تا تو رفتی بکستال برداشت 
زلف او آبد و خط را تا دید 
بند از پای اسیران برداشت 

۳ من پریشانی دل خوش دارم 
خرده ران رلف پریشان برداشت 


نازک افتاده مزاجم واقف 


نتوانم ژ را احسان برداشت 
وا 
که اسان تن فا بان اسر مت 
که اندک دل خراشی نیز بسیار است از دستت 
اگر در کلبه‌ی س با گذاری جای آن دارد 
که رویم سوی در پشتم بدیوار است از دستت 
نک هت تشنه‌ی خون جسشم 2 ابرو اشارت کن 
سا جانبر شدن بسیار دشوار است از دستت 
ز دستت شکوه‌ای گر کردم ای سرد معذورم 
کهدل‌ریش‌و جگرخون سینه افکار است از دستت 
ید بیضا ترا در استین ابا نمی دانم 
چرا روزم سیه همچون شب تار است از دستت 
حنایی کردی از خون رقیبان پنجه بر رغمم 
ی از ۲ گریه‌ی خونین سروکار ات ار سس 


ب : یه شعر صرف د مین هم - دودرا آور تیسرا شعر ه مین مین - 

۲ : یه شعر د اور و مس .۵ - 

۳ : تعداد اشعار الف » ه مین سات - د مین و - و مین دس اور مطبوعه مین له 
به - ب مین یه غزل نمی - 


دیو ان واقف 


ات وت نو موس وج وت سب سس وروی سید هه و ززوروسو یی سر 


ب هان بهتر که ا کنون دست بردارد طبیب ازمن 
که‌هر رگ در تن من ثبض بمار است از دستت 
عزیز وقت خود بود است این دل‌لیک از چندی 
خراپ کوچه و رسوای بازار أست از دستت 
توام دست نوازش می کشی بر سر نمیدانی 
که‌این مسکین ز جان‌خویش بیزار است از دستت 
تو واقف از موس دل را بزاف دلبران بستی 
بزنجیر بلا اکنون گرفتار است از دستت 


۵ | 


دل هوای تو پسر داشته است 
قطره‌ی خون چه حگر داشته است 


د هنش تیب یر دنت . ات 
حال دل اه چه پرسی از اشک 
طنل ای مس حان چه خر داشته است 
م سوخت از پنم‌ال با را 
دل سنکش چه شرر داشته است 
اول و آخر دنیاست گزند 
واقف این مار دو سر ات اسشتت 


2 


ب : یه تین شهر د ۰ اور و مین هی - مطبوعه می بهلا اور تیسرا_ش - 

ب : تعداد اشعار ا میی سات د »۰ اور و مس آنه ره - ب اور مطبوعه مین 
یه غزل هی - 

مس : از حال (د » ۰ » و) بم ؛ به شعر د - ه اور و مبی ۵ - 


۱ 


۵۲ 


پر دل و د یده از عمش بسک با رسیده انش 
آه که عمر معحتم ک (سعر ذمی سمل 
۳ شب هحر بگذرد روز حزا رسیده و 
عم پدلم نهاده روی در بکشای ای طرب 
نو سر خویشتن بگیر خانه خدا رسیده رت 
درد حدای تو ام مژده‌ی 3 می د هد 
شکر که دردمند را وقت شفا رسیده است 
نی دل و چسم من بتان خوار و خراب کرده ند 
حان و د لم وی او رفت و منم درین خیال 
آفت و محنت و الم غصه و رنج و درد و غم 


۳اه 


م گرد خط جا بروی یار گرفت خاطرم یک قلم غبار گرفت 
گر ز خوئم کند حنا بندی ‏ توا دست آن نکار گرفت 
طفل اشک سا بصد جوشش بحر تا دید در کنار گرفت 
چه فراخ است عیش جابه‌ی تو که ترا تنگ در کنار گرفت 


۱ 


4 


_ 


می یه غزل نمس - 


؛ دوسرا » پانچوان اور چهیا شعر ه مین نهس - 
: یه شعر د اور و بیی .هي . م : یه شعر صرف ه مین ۵ - 
: ه میی ایک 


سا تن ات تست تست بت بت بخ بت چا ها بط 


۰ ت‌داد اشعار آ ءه می سات - د اور و مس اه ره - ب اور مطبوعه 


۱۳ 


تخعه ‏ سس رت تحص سوت اس تسس رن ساب سس 
ات ار تا اس ات با تسده سای سس اه اه ی سس اس و ات ی یه سکس کر ری سس سس اس سس سس خاک اس سس سم وج سب مس سم : سس 


شا نت یکت بار8ا ظفلن: با وت وه یار گرفت 


دل 


سین سس وی سالتخا سس تسس ایا اک بخ رس ۳ سور 


ط ز حین ستنگرش واقف ‏ داد این تبره ردژگار. گرفت 


دلم 


پوله 


بحشر خط 2 ای بی و فاجد خواهی گفت 
جواب رنحش و عدر حفا چه خواهی گفت 
تمع کم سیر آن نا زقان ای آفعق 
ازان جهت که توطفلی زباچه خواهی گفت 
گذشت کار پريشانيم رز کت و شاه 
بزلف یار ز من ای صبا چه خواهی گفت 
گذشت عمر و نکردی بمن شبی روزی 
بخی رتم که بروز جزا چه خواهی گفت 
هزار نابه نوشتم جواب ننوشتی 
بگو بگو که جواب خدا چه خواهی گفت 
گر از تو يار بپرسد چه مدعا داری 
تو باری ای دل بی مدعا چه خواهی گفت 
تو کافرانه به بت خانه میروی ای دل 
۱ ۳ کسی بتو گو ید کحا چه خواهی گفت 
تو خود ز محفاش آزرده میروی واقف 
بخنده ۳1 بو 1 پیا چه خوا هی گفت 
هه 


از [ بی اثر داغست پلکه زین غصه ام حکردا عزوت 


از "۳ ۳ من چه می پسی زخم بر زخم و داغ بر داغ ات 


شمع 


۳ ۶ یه 


۰ 6۲ 


پا تام سا ریبایی از تو ای باق و (سعر داغ است 


تست تست بت فص تفه تطصصات رو رورس رتست ی تتر و او موب اب مومت و ۳۳ 
تصتسص و صس ف مطع ص سس ع ود تمه عه عف میس و شتا ام یط 


: یه شعر صرف ه مین هش - ۱ 
۰ دعداد اشعار 1 > د » و اور بطبوعه مین سات اور ه مین هن اف مجی . 


به غزل نمی - 
شعر صرف ه مین شم - 
سای 5 تعداد 7 اور ه من 


دیوان واقف 


دل من هیچ جا نیاساید 
جای شمع آنکه بر سرم شب هجر 
ب سوختم ز اختلاط لاله رخان 
پیش رویش ز شمع و لاله مپرس 
آن چنان دل شتاب می سورد 
لاله زار است سینه‌ی واقف 


در سفر داغ و در حضر داغ أست 
سوزد از شام و است 
وصل این قوم را ثمر داغ است 
کاین یی‌سوخت‌و آن د گر داغ است 
که ترا تا شود خبر داغ است 
هر کنجا انگنی نظر داغ است 


۳ 


۵ ٩ 


خویش و بیکانه بحال من بیمار گریست 
از پس مگ کسی آب بخاکم افشاند 
ابر غم آبد و چون يار هوا دار گریست 
نعشم آن روز که از کوی تو پیدرد برند 
خواهد از درد بحالم در و دیوار گریست 
در غمت کم ز کسی دید دلم خون گرمی 
غیر ازین دیده که از بپر تو بسیار گریست 
کبک را خنده ز غم خواب فرامش شده است 
بسکه مجنون تو در دامن کمسار کریست 
نگزشت است هنوز از شب هجران پاسی 
نتوان خون دل از دیده بیک بار گریست 
آنکه دی خندان کنان بر سر من آیده بود 
چون مرا گریه کنان دید بناچار گریست 
واقف آن شب که ازو يار نیرسید احوال 
کم سخن گفت ز درد دل و بسیار گریست 


مب 4 


یه شعر 6 


دیل .۵ : 


د ء ه ؛ و اور 


قدری از بهر شب وصل نگهدار آخر 


مطبوعه مین نی - یز ه من تیسرا شعر بهی 


نمی - 
تعداد اشعار | بی چه ؛ د »ه اور و بي آئه ؛ اور مطبوعه میی سات هم - 
: یه دو شعر ؛ د »۰ آورو ميي هس -ه میی اس شفر کا مصرع اول حسب 


وت و سا ی ۳ ی وی ی یا .يا هم سا سس سس اس وس سا داتس تست ها اس کل نج سار دنک سم اد نا سس سس یسیع تست سک سم هب مت ی وی سس سا صاه ‏ وی ایو صرق وب مج :تسه 


سم ۱ ای دیده روی مارا 
تا گم شده . گرهر دل از من 


۱ از بسکه . فناده گرم حویت 
یارانل 


گردید برشته رنگ رویت 


۳۹ اهیم همیسشه ابرویت 


چمم شده خاک شوی کویت 


رنتی ای سرو و آبم از چشم گردید روا بجستجویت 
احوال سیاه روری ما خط آید و گفت روبرویت 
یکی خار نگشت از تو سیراب ای آبله خاک در سویت 
درد تو گداخت استخوانم شرمنده ام از سکن کویت 
گرد سر شوخی تو گردم مژکان پریست ‏ مویموبت 
بم جانم ای کل به مستی آید " همراه صبا فرست بویت 


واقف ز لب که می زنی حرف خوش با نمک است گفتگوبت 


۵۸ 
‌ قدم از میکده بگذار برونل حای خوشسست 
دامن پیر مغان گیز که بابای خوشست 


پیش خیز هوس سفله نمی باید بود 


کیمیای ز وصال تو تمنا دارم 
‌" حایه‌ی عاریت آلوده‌ی مه باشد 


خوش بعریان تنم زانکه سراپای خوشست 
سر آفتاده‌ی ما را بعزیزی دارید 
د خا کست ولی خاک کف پای خوشست 


ب : تعداد اشعار | مین آثه - د مین دس اور ه اور و میی نو هه - ب اور مطبوعه 
ت 0 

ین یت بین وتو توح اون سزهه 
ميی یه غزل نهس - ۱ 

ب : دوسرا » نیسرا اور چوتها شعر ه مین نس - 


م : یه شعر د ؛ » ور و مین هین - 


دین و دنیا دل و حان صير و خرد تاب و توان 
نفووشتت. بان ارت در یدای . یت 
وعده‌ی قتل من ای شوخ بنردا دادی 
رقص شادی کنم اآم‌وز که فردای خوشست 
بر سر هر مه لخت حگرم میسورد 
وق غراغان. لب آبهبتاهای. خیشیت 
بدعا. حوام. دنم غالش. اه اندیسهی:. عر 
که ورای دو جمان گوشه‌ی تنهای خوشست 
عشق ای دل به غلامی چو سرافرازت کرد 
حاضر خدمت او باش که آقای خوش است 
حانب ساده رخان مینگری شرمت باد 
ای ترا زانوی خود آیبنه سیمای خوش است 
وعده‌ی بوید اگر از لب خوبان خوپست 
واقف از جانب ما نیز تقاضای خوشست 
۸۵٩‏ 


۲ 


بعیدت حا پحا ویرانه‌ای هست 
پیا بلبل که ما نالیم باهم 
توان یک شب شنیدن سرگزشتم 
جر اا بر خویشتن رلفت نلررد 
سود | ببازاری فکند است 
ازان چشم و ازان ابرو خرایست 
کجا داری خبر ژین دیده و دل 
عی آید بشهر ار دشت مجنول 
ترا نا آشنا می بینم آم‌وز 
ز بزم میکشان رفتم ر عهری 


۳ بما ای س غ کلشن هم قفس باش 


بصص مصص سسیه. 


سس تس یی سس تم بخ 


ب : به دو شعر ه اور و مين _هس - 


۰ ۳ 
: 


غم آباد و بصیمت خانه‌ای هست 
م۱ هم بی وفا جانانه‌ای هست 
سرت گردم عجب افسانه‌ای هست 
بزنجیرش چو دل دیوانه‌ای هست 
۷ 
پر حا مسحجد و میخانه‌ای هست 
ندیمت شیشه و پیمانه ای هت 
که آنجا همچو من دیوانه‌ای هست 
همانا در دلت بیگانه‌ای هست 
هنوزم لغزش سستانه‌ای هست 
که آنجا نیز آب و دانه‌ای هست 


» ِ ی بت 6 مين یاره د » و مین بات ۵ مین با ره ۳ مطبوعه مین . 


ت‌ 


دلم وافف خراب افتاده بپتر چه تعمیرش کنم غمخانه‌ای هست 
۷۹ 


ب تا دل به بستر مت افتاد برتخاست 
از ضعف زین ستم رده فریاد برئخاست 
دوران چراغ کلبه‌ی این تیره روز ر 
روشن نکرد ‏ کز همه سو باد برنخاست 
بایست تیشه رد بسر خود .دم تخست 
عاشق بدیر فممی فرداد برخاست 
دامن کشید از کل و خار ایستاده است 
کس ه‌چو سرو زین چمن آزاد برنخاست 
کم پی است " درد تو از بسکه در وفا 
هرگز ز پپلوی من ناشاد برنخاست 
پ در فتنه روزگار بای ند بلند 
کال فتنه قامت از بی امداد شارت 
واقف پس از گذشتن مجنون بغیر من 

دیوانه‌ای ز وادی ایجاد برنخاست 


"| 


۳ ۳ لو رفتی دامن صمر و قرار "ِ دسات 5 
سل ۳ 1 و خای نیفگندم بجیب ِ 


کل نچیدم از جنون فصل بمار از دست رفت 
تا ترا دیدم " عنان اختیار از دست رفت 
از غمت در آستین سامان طونان داشتم 


وی مت تست تست سم کت و وت سسستطسستتاتصات بانط بت شط تج ها مامت داقتعا هد بتای سصاص اعد ععا ص تسین بدا اطعا طسو و سس و سید ند اس ی ید 


۵ِ_ِ ۰ تعداد را ۱ مات و - مطیوعه مین 
یه غزل نهس - 
۰ یه شعر.د » ه اور و مین .هش - 
اد ان بات ده ین تس 


دیوان واقف نس 


و یواست یی سل رتست سرت توت تچ نت یت را را سس سیر ی اس میس سر 
سس و سس رن تس وت یسم ی ارس سا و رس 


پعد صد خون جر وصلش میسر شد ولی 
چون حنا در هفته‌ای ما را نکر از دست رفت 
داين عمر ابد گر رفت از کف سل بود 
کشت مشکل کار 3 تا زلف یار از دست رفت 
ب خورده‌ی جانی که بپرش کیسبا میدوختم 
چشم تا برهم زدم همچو شرار از دست رفت 
آن سلیمانم که کم شد خاتم اقبال من 
تا ما واقف رکب آن سوار از دست رفت 


۳ 
حال باند و دل من از میان رفت صد شکر که یک بلای جان رفت 
تا دل در فکر آن دهان رفت نامی زو ماند و بی نشان رفت 
از دست حفای ناوکت س دل نالا تا خانه‌ی کمانل رفت 
در راه فنا ادب ضرور است چون شمع بدیده می توان رفت 


م‌دیم و هدف شد استخوانها آسوده کسیبکه بی نشان رفت 
تا سرو قد که لت کر ها شمساد ز باغ مو کنال م رفت 
آن چشم میاه بلای جان است " دناله‌ی او نمی توال رفت 


دل محو خیال آن 3 شد بیجا ره بوچ ار میان رفت 

و عاشق بموای ناوکت مد دردا که به درد استخوان رفت 

تا داین دشت یادم آند حون سیل ز دست من عنال رفت 

رفت آن بی سهرو لخت دل ریخت چون سبح بهار کل فشان رفت 

در خانه‌ی کس نه رفتی از شرم در آیینه عکس تو چسان رفت 

زلفش بزمین رسید واقف دود دل با به آسمان رفت 
۳ 


نکر مت برنق نمود حانال د مت 
کز آب و رنگ بخون شسته است م‌جان دست 


تس وم مد سوم ی توت سوه یت ماوت مت رابت یط دص بت بو مسرب سم با مس چم 


ب : یه شعر د اور و مين .هه - 

+ ۰ یه غزل مطبوعه مین نمی - تعداد اشعار | » ب مین نو اور د اور و مس 
زه قشم . 

م ۰ اوی (۱) از شوق خدنگ او دل (۰) -م ۰ کشان ( ب » د » و )4 

ه ا قصد اد رای هی اب و نون نس دی > : 

یی ی ای ی تست 


0 


بو ۳ 


مسا بسلسله‌ی حسن اعتتقادی هست 
دهم چو شانه بدامال زلف خوبان دست 
پس است وت صفت داغ دشمن حانم 
بکشتن من آتش بجان م‌نجان دست 
ز بپر چیدن کل کس نکرد دست دراز 
بخواهشی که برم جانب گریبان دست 
کجاست همچو بیابال وسیع حوصله‌ی شمر 
م‌ید بادیه ام میدهم بدامانل دست 
ب به داين که شود آشنا بگو ناصح 
گرفتم اينکه کنم کوته از گریبان دست 
ستم رسیده به دابان ظالم آویزد 
کشم چکونه ز زلفت من پریشان دست 
برای دیدن نتبضم طییب آند و من 
در آستین کنم از شرم داغ پنپان دست 
ز شانه کاری زلف تو ماند نا محروم 
هیچ کار نزد وافف پریشان دست 


بر 


۲ در دل نه همین سه چار درد ات از دست دو بی شمار درد ام 


باز 1 که ز دوری تو بارا یک سینه و صد هزار درد است 


در کویتو حان سپردکان ر جاروب کش مزار درد است 


۳ درو دل که راشتیاق داغ ات در دیده ژ‌ انتظار درد است 


ای پیش تو یادکار ما هیچ با را ز تو یادکار درد است 


یه آشعار » د » اور و مین هن - » مين پپلا مس - 


۰ تعداد اشعار ا » ب مین چار ۵ 6 » اور و مين جه رش » مطبوعه سس 
ساأت هر - 
م۳ : یه اشعار د » » اور و مین هین - 


دیوان واقف ۱ 


واقَه ۱ مکسل درد رامار پار دو دردن دیار درد اشج 
۳ 


+ شر "زلفت ز صبا گر نه پریشان می گشت 
ان وان اه سش مان سس وا 
نامي از سرو درین باغ نبود است هنوز 
که بدل یار قد یار خرابان رت 
آنکه از زمزم و کوثر دل او آب نخورد 
تهند گرد سر آن جاه زنخدان ی 
شد يقینم که کفن پوش کند عالم را 
تیغ بیداد تو آن روز که عریان می گشت 
این زبان دل بسر زلف تو خود را گم کرد 
یاد .آن روز که در هند پریشان می گشت 
شب ز بیچاری دل جگر من خون شد 
که بامید تو در کوچه‌ی حرمان می تن 
من ز تحصیل فن عشق چو فارغ گشتم 
بلبل آن روز باورلق, کلستان می گشت 

ش ری . ار تذل دیوانه نه دارم لیکن 
دیدم از دور کسی را به . بیابان می کشت 
چه بلا شور بسر دائت دل من کاسشب 
کاسه‌ی داغ به کف گرد عکدان می 0 
اي ها بخ بو کات کاب 
همچو پروانه بگرد سر بژگان می کشت 
واقف آن شور حنون تو کجاشد که لبت 
خنده می زد جو سخر چاگ گریبان می کشت 


تست خر بخ کل ۵ سای تست و موادت صنعص صا اص مس ص سا بت تست سس دحا دا دج سح عنساس داست ماس واه یسح و و هو یسم مت تسم و .تسم سس 
سس : مق سب تیم سوت موب قتاست نت بیس سطنن تمتحصوت دا سا اوح وس سس روصت نس 


| : به شعر صرف مطبوعه مین هش مت 

۳ : اس غزل کی اشمار | مین آئه » ب مین نو » د اوره مین دس » ه مین سا 
اور بطیوعه مین دس ش - اس غزل کا مطلع! » ب رک علاوه حسب ذیل ۵ : 

سرو من دوش به گزار خرامان میگشت از پیش سرو چمن بر زده دامان میگشت 


م : یه اشعار د اور و من هن - 


۱۳۵ 


و سس . 


وس تست ات تحت .رویسر سس وس تست تس ساب بت تصف اد وم ود باس 


1 ۱ 6 بپ مین داد اشعار <4 اور باقی سس شات _ له سب 


5 
ادای تو 
های 


کد مین 


شمه 


حه وان شیوه 


دیوان واقف 


ست سس هس روص تین سس مه سدع ری سس یراع سس سا تس سک تست سس وس ار ار بت سم موم م۳ 


اگر تير بر من زی ور باغیار 
نو حو ی صو اب و خطای نو حودست 
ببادا چو می روز بد پیشت آید 
میین آیینه کز برای تو خوبست 
سر من که دارد هوای سجودی 
۱ ۳ سمو ده 3 د‌ پیای نو حوبست 
پ فتاد است در فکر پرواز رنگم 
ار پر 1 در هوای دنو حوب اتاشع 
ز واقفش عانده است جز نیم جانی 


4 


بم لیست ۳ حق یفین علم یقین هم یل 
و ۰ ۳4 ِ ۰ 


زخحم دندال بلب پار عاشا 


وس مسر 
9 چه خوبست نگین دشش نگین هم بد 
نان 


سره بر بان چکنی ۱ ز‌ ی 


ی داری ۳ ثرص جوین هم ید 


جنلب 5 ر‌ دیده‌ی ۱ غیار نشیمن 


گوشه‌ی خاطر ادن گوشد نشیین هم رل 


ماه 


ث‌ ث‌ 


۳ زر ۵ ر‌ مر د۵ ر 1 بی حو (سست 


ور قدم رنجه کنی از ره کین هم بد نیست 


» یه شعر د » ه » و اور بطبوعه مین هم . 


۷" 


: دید در هوای ( د » و ) ه مس مصرع حم جیمت دیل ۵ : 
آن هم دهد روئمای تو خوب: است ِ 


ی یت ای ای 


یه غزل نیس - 


دیوان واقف ۱ ۱۳۹3 


تست نب نوی حون ی وت سر سوت یت ری 


۹۸ 


ب بیا از جلوه کن بر پا قیامت 
که کر خود برد بالا قیامت 
ببر جا باید اد از ل. از 
نروید سرو رانجا تا قیامت 
پلاها دیده ایم از قامت او 


جه خوا ِ۳ ۱ حال ما قیامست 


دی 
رود برباد چندین وه طاقت 
قدش هر جا کند بر پا قیامت 
ما از وعده‌ی وصلش چه حاصل 
که نتوان زنده ماندن تا قیامست 
به تنمابی مسا مسیار مپسند 
ز دنیا و ز عقبی در هرأسم 
که اش حأ آَفت و آنجا بت 
یمن ای سرو قد آم‌وز بنشّین 
که خواهم 2 مس فردا قیاست 
زر دست ال شکار انداز واقف 
قیاست بود در صحرا قیاست 
9 
م۳ مژه آی ريخته خونم ده بخنجر خویش أست 
در سر کوی تو آشوب قیاست باشد . 
آن زمینی است که باعرصه‌ی حشر خویش است 
شکر این زهر چگویم کد تن عویش است 


ب ۰ ته‌داد اشه‌ار ب مین چه » مگر باقی نسخون میی سات .۵ - 

+ : » می پانچ هس اور چهش ی بجای یه دو شعر هبن - 

: تعداد اشعار | » د مین آئه » ب » و » مطبوعه میی و اوره مين پندره هی - 
داوره مين مطلع کا دوسرا مصرع پل آیا هش - ۱ 


وان رد شنر. رخف مق ادن 

راأست و یی مگر با قد دلبر حودیش اینت 

دل تو خویشی نزدیکی به خارا دارد 

دل سپردن بو بی رحم سم در حودش است 

عسشقش سر داد تمی پای من مجنون را 

اندران د یت که هر خار به نسُتر حویش است 

می کند در حرم کعبه کویت مستی 

این دل بی ادب با به کبوتر خویش است 

۱ من درین باد به پا تشن لمی خعوش دارم 

ورنه هر ابله‌ی پای بکوثر خویش است 

چند گویی که بسوزد دلت از آتضش عم 

غم ندارم که دل من به سمندر خوبش است 

فرد شو چون سنر عشق گزیدی ای دل 

هست بیکانه درین راه همه 9 خویش است 

خوشم از تیری بخت بیاد آن زلف 

بنصب آیینه داری تو تا یافت رقیب 

نیست در دست من سوخته را زین کشن 

حز 3 داغ که آن تیا خر خحویش ات 

درد ۳ داغ ص ایتغ خونش در حوضش 

لاله گویا عن سوخته اختر خویش است 

در حپان یار وفادار ندیدم و اوه ۱ 

حرف بیگانه چگويم که سحن در خویش است 

سه 
دلیر لعل قبا را عشق است خونی طاقت با را عشق است 
عسشق شد سوی نو ام را هنما هادی را هنما و عسشش ارگ 
8 یه سات شعر ه مین زاند هین هب 
ج : اس زل که اشعار ه مين گیاره اور باقی نسخول مین باره هي - مطبوعه 
مي یه غزل مین - 


ناله بر تربت مجنون کردم 
خشک لب مد نخورد آب بقا 
عاشتان را رسد از غیب ندا 
دوست از حور و حفا کشت سا 
هیچ پروای کل و خارش نیست 
کاهش جان سا کرد علاح 
سرخ رو کشت پمیدان وا 
روی او دیده و دل راست بهشت 
ب خوب برداشت نقاب از رخ يار 
کرد طی وادی پر خار جنون 


ام 


بل ان در ال راشتنا گرفت و گذاشت 
پسایه‌ی بال هما گرفت و گذاشت 
پایمال بی قدری 


وط- 


۳ 
یگو چسان نشوم 


اند اواز ضدا راغعق. انش 
تَسنه‌ی تمغ بقا را عشق است 
ایا القوم شما را عشق است 
دشمن مهر و وفا را عشق است 
عاشق بی سر و پا را عشق است 
باده‌وی روح فا را عشق است 
کشعه‌ی تیم حفا را عشق است 
حسن آن حور لقا را عشق است 
حرات باد صبا را عششقش است 
وافف برهنه پا را عشق است 


که یار دست سا چون حنا گرفت و گذاشت 
ز دستگیری او . زینهار با نخوری 
که پار همچو حنا دستما کرفت و گذاشت 
تقاب بر رخ آنتته ار کفت. .ال ورن 
ما چودید زروی حیا گرفت و گذاشت 
چو عکس آیینه شد و نقش هستی او 
که دایت اهل فا کرلت وه کلافنت 
چه کوچه‌ها که نگردید از پریشانی 
کسیکه زلف ترا ون صیبا گرفت و کدافت 
دم و عفن مسجت الم ضد. اور 
شست: جه. یود 46: .ان دلوها تقافر 


: یه شعر صرف ب ۰ ه آور و مس .۵ - 
پ : تعداد اشعار ا مس آئه » 
اور بطوعه مس نو _هٍ - 


0 


اج بت جتیت سس وس س سس تحت ومع م عس هت خاات. عمسس عست دا ساس اس اس یتست نوی ور جع تا سس ی اس ود سوت برس دوس 


ب مین سات ؛ د » و مین دس ب ی و 


۱۳۹ دیوان واقف 


و ی وی _ونهوي پیت بات ند تم و رو سس نس یی میت هر وت تحت خواتت. اع همه عمط مس 


, به چین زلف تو برگشت دل ز سوی ختن 
ره صواب و طریق خطا کرفت و گذاشت 
ثو نیز سر بده ای تسب چه خواهد شد 
مسا که مست عسس_ بارها گرفت و گذاشت 
سر لباس_ منقش ما کجاست به فتر 
که نقش ها تنم از بوریا گرفت و گذاشت 
نشد بقیم درین خانه شوج کس وافف 
چه عکس ها که در آپینه جا گرفت و وگذاشت 


۳ 


مه یشک دای نیت حاجت آنکه آزنایی نیست 
هر کرا با تو آشنایی نیست در دلش هیچ روشنایی نیست 
از طمع دربدر سکن دل را جام جم کاسه‌ی گدایی تست 
شمع سان داغ پر دلم مگذار که سا ذوق خود عمایی نیست 
یک شاف بست از وی که ز خون دی حنایی نیست 
من اسر کسیکه از زلفش هیچ دل را سر رهایی نیست 
بلبل بی دما این باغم با کسی ذوق هم نوایی نیست 
بلیل طبع را جدا زان کل ساز و برگ غزل سرایی نیست 
پر حذر باش ای کمان ابرو ناوک آه بارا هوایی نیست 
زاری دل بگوش او نرسید اه کین آه را رسایی نیست 
در دیاری که میرزا عشق است . عقل را قدر روستایی نیست 
این که ناخن بدل زنند بتان دل خراشی است دل کشایی نیست 
برگ عیشی ز لخت دل دارم با کم از روز بی نوایی نیست 
شکستم فتاد از احیاب چدم یک حبه مومیایی نیست 
فامق بر بلا اگرچه بد است بد تر از زاهد ریایی نیست 
واقف ار شغل عاشقی بگذر خاک شور یست مشکسابی نیست 
او ی ری ۹ 
> یه دو شعر د - ه - و اور مطبوعه می هس - 
تعداد اشعار | مین اور مطبوعه مین جوده اور باقی نسخون مين 7 ۵ 
ه می گیاره هی - ات ۱ 


۳ 


۰ ۳ 


۱ : تعداد اشعار ه ه مین آله اور باقی نسخود مین نو .هه - 


۳ : یه شعر ه میی نهس . 


۱۵۰ 
۳ 

ر بعد ازينم بده آزار گذشت آنچه گذشت 

بار دیگر مکن این کار گذشت آنچه گذشت 

دوش رفتی پعیادت سر بالین رقیب 

زین الم برمن بیار گذشت آنچه گذشت 

تفر از شتگه. یر کرد و نشد کار ام 

خنجر از برون آر گذشت آنچه گذشت 

ماجرای شب هجران چه دهم شرح مپرس 

بر دل از دیده‌ی خوئبار گذشت آنچه گذشت 

دی گذشتی مک افشان به تبسم با غیر 

جان من بر دل افکار گذشت آنچه گذشت 

چند گویی که بگو آنچه گذشت از سر تو 

از سرم بگذر و بگذار گذشت آنچه گذشت 

فصل کل آبد و از توبه ۳ شاقن 

شيشه از طاق فرود آر گذشت آنچه گذشت 

سحری بوی کل انداخت «گذر بر قفسم 

وس از عشت اه کدشت. انعق. لاست 

مگذران تیر حفا از دل واقف زین بیش 

فز ۳5 ای شوخ کماندار گذشت آنچه گذشت 

بواف 

م بطفلی دبستال محیت گرفتم یاد قرآن بحبت 
طپیدم سوختم برباد رفتم چه‌ها کردم بفرمان محیت 
کلستان بوستان بیخواند بلبل که من بودم غزلخوان محبت 
توان پی برد از انجام فرهاد که سر بازی است پایان محبت 
بزور همت م‌دانه گردید زلیخا مد میدان بت 
مسلمانان چو ایمان یاد کردند ز من احکام و ارکان محبت 


7 


۹ ار مین و وده 6 ۴۵ اواراب 339 تن تیره آور ه مین 


پندره ش . 


بت را تلف کردی باغیار چه خواهی داد تاوان بت 


بحمد انته که کردم <ان و دل را نثار مر و قربان محیت 
نهان از من داش را مپربان کرد همین لطف عایان محبت 
ستانم داد تا زین جامه زیبان درآویزم بدامان محبت 
دلم یک قطره ای خونست لیکن فرو برده است طوفان محیت 
زباندان محبت هیچ دس ثیسدت بنه بر طاق دیوان بحبت 
زلیخایی و یعقوبی عانده است بپرس از مصر و کنعال بحیت 
چه درد و داغ تحویل دل با دل با بیر سابان بحت 
+ محبت درد جانکه است واقف چه خوامی کر درمان محبت 
شاه 


۳ در شب وصل ز اندیشه‌ی هجرانم سوخت 
بخت با آنکه بمن ساخت بدیسانم سوخت 
دل نشد شاد ز سعی من و زین غم داغم 
فکر آبادی اینتخانه‌ی ويرانم سوخت 
آتش افتاد بجان من و تن گرم نشد 
پاس ناموس تپ عشق چه پنمهانم سوخت 
چه برون بیکنی از انجمن ای شمع سا 
نی چا باه بلق زنطن توت 
گرم و افروخته ظالم ز کجا می آیی 
که ز تاب تو نگه بر سر مزکانم سوخت 
عتل را سوختن من چه بلا مشکل بود 
گرم برجست ز جا عشق تو آسانم سوخت 

م همچو آن غنچه که کل ناشده پژس‌ده شود 


۳ ر‌ جمن تنگدی سر به کربانی سوحت 


[۳11 


یی سیی ی ید دج ی وق روا یت تا سس رات بیس رس رو در سپ 


و : یه شعر ه مین .هم - + : د مس مقطع مد کور نمی - 
پ : تعداد اشعارا » ب » ه مین ثو » داورو مين آله ۵ - مطبوعه بین یه 
غزل تمس - ه میی مطلع حسب ذیل هم + ۲ ۱ 
پاس ناموس تب عشق چه پنبانم سوخت بی خبر ماند دل و آنش غم جانم سوخت 
م : ساتوان شعر ه مین نس - 


دود محتاح به د من رد نی آنفن من 
۲ ۰ 5 ۰ 
آبد آن شوخ به یکی جنبش مزگانم سوخت 
می شعله سزاوار نباشد با شمع 
۰ ۳۹ ۰ «ه و مه 
خشی طالع دون با تو چه کویم واقف 
و لب بر سر جاه ززیخد | دم سوخت 
مگ 


۰ ۰۰ و ۰ ۰ ۰ ۰۰ تسج ّ تک 7 
۳ دحی در سل 0 زان فرینه قاست جرا هید می اید قیاست 
ز بزمت می روم با صد ندامت تکف برطرف صاحب سلات 
۲ ۰ ِ ۰ مِ 
عجب دیوانه ای سختی کشم من برغبت میخورم سنگ بلامت 
پسرو از راستی صد بار گنتم " " نمی زیید درین کلشن اقامت 


برای خدمت بزم تو شیم کنم از شمعم کسب استقامت 
وت سای سم خاناق.. وان اس رین کرات 
۳۳ فرو رفت از خجالت در زمین سر جو اف در جمن آن سرو قاست 
قلم در کش ز فکر شعر واقش که در پیش است دیوان قیامت 
م 

1 تباشد وعده‌ی دیدار فرد| دز (مهپست 

دورخی باشم السهی 1 دمم پا در بم‌سشت 

عشق بارد حور با آن قد رعنا در بهشت 

۳ است اینچنین وت سرو پالا در بمسشت 

روز وصل از روی او هر گز نگهم بر نگشت 

__ 

اف قیامت د یده ا فناده اس گویا در (مهشت 

انی. الما ری تن 9 اد .23 ۳ 

یاد بالا یش بدل مادد ِ در (سندت 


بت رب تس هخا ات سس اس سس ری پسیی رو ٩‏ 19 و ام نع دض نمی تج انا سس سس سس بت سوب شیم اریمس تست تج تست وا مر تست :و وس 


ب : یه دو شعر صر ف ه مين هین - 

ی ات ی و 
و نس دوسرا شعر مطلع واتع هو _ه . 

۳ ۰ یه شعر صرف د اور و مس هین - 


۵۳ دیوان وأقف 


تست تا نهد سس سس سس یی یدود رین دپ در اه و تس اد سس سس موی وی راید ات سس و و سا سس سید تس سس 
سس سس سیر تس ری تحت دوز سای وی ی سس پوت تس بت ۱۳9 


اج سس یتست ما سس یی ره تک .سس ید اس و + ی مت دس دهع سس دس یریصح ی ساسا ی ی تست اه سرب سس سس اد مت مد 1 وت مد مت ی سس و وا سوت ور بو سس سیم لوا سوم سور سود ده سای سس سر سیر 


نا غریبال ر وطن در کستان رد یار 
شد فراموش آنچنان و اقَه 0 د دما در (هشت 


"موم 


ب با تو من هشیار نتوانم نشست می روم از کر نتوانم نشست 
۲ روز و شب افتاده بانم بر درش نا 9 بیمار نتوانم نست 
غیر در بزم نو جای من گرفت می روم لاچار نتوانم نشست 
۳ نشسته می روم از بزم پار در صفب آغیار تتوانم نسست 
خانه بیزار از غم هجران شدم روی در دیوار نتوانم اشست 
کرد غم ترسم نشیند بر دلش یک نفس با يار نتوانم نشست 
رود 1 خیزم ز بزم .او وواست از ادب بسیار تتوانم دمن 
که ریم کَ تالم در غمت حانمن بیکار - نتوانم و 
می روم واقف ز کوی کرخان بیش ازین من خوار نتوانم نشست 
سب 


مب دوش بر حالم چو کل آن ای وثا خندید و رفت 
خار خار من ماشا کرد و داسن چید و رفت 
نند بگذشت آنچنان از من که باد دآمنش 
لخت لخت دل چو برگ کل زهم پاشید و رفت 
ی نه تنسبا داد خواه از حور گردون می روم 
صبیح از بی ممریش خول بر جبین بالید و رفت 
م بعد عمری آبد و کردم سوال بوسه ای 
یی هم وت سنگدل نامپربان رنجید و رفت 
حرف سر کردم بیار از بوی کل آهسته تر 
بی دماغی را نظر کن ه شمه‌ای نشنید و رفت 


دح سس سس تست پسووی امس مت ویو وت تب سس سرت سح جع مصنی رو تا نم سس 


*: یه غرل ۰ اور مطبوعه مين نون ت ۱ 6 ب من دعداد اشعار نو اور د اور 
و مین سات ۵ - 
+ دور ۱ او ر بانجوان ور ل اور و سین ۳ 
: تءداد اشه‌ار ا 6 ب می آثه )6 ۵ اور و مس سات اور ه او ر مط‌وعه مس لو هش ب 
۰ یب | اور ساتوان شعر مطبوعه مس نمی - 
: این همه (1) مطبوعه مب اس شعر ک معرم اول سب دفه _ش !۰ 


بوی گل می آید از حرفی که سر کردم باو 


4 7" چ 0 


گفتمش س‌هم بای از تو دارم آرزو 
ده کرد و بر حراعت: ها کی پاشند و روت 
ای که پرسی حال مجنون از من صحرا شبن 
گردبادی بود اینحا مدتی گرد ید و رقت ‏ 
خاطر حم از شبستان جمان یک کس تبرد 
هر که آمد چند شب خواب پریشان دید و رفت 
راه دولت خانه‌ی نازش کن یابد کسی 
هر که [ ۳۳ ین او آستان بوسید و رفت 
خا کساریهای من یک ره نه شد منظور او 
دید در کویش غبارم را نظر پوشید و رفت 
همچو آن آبی که سازی بر سر راهش سبیل 
غم ز هر جانب که آمد خون من نوشید و رفت 
طفل بازی کوش من واقف پس صد انتظار 
آید و دل چون کبوتر از برم دزدید و رفت 


۸ + 


ب سر افاده سر با از تست کرد ول امه فلا ار دشتی 
خا ند آباد رات أوناده است. خا تام مر و و فا از رگ 
ص| ‌ "1 . 1 ۱ جح یب 
گفتی ار دست که ت دستثت ‏ 9 هید حور و حفا از دستت 

۱ ۲ ۱ -_ 
پنجه ات سخت دلم را افشرد نکن گریه چرا از دستت 
آن نکاری تو که بنشسته بخون دل جدا دیده حدا از دستت 


نگذاری بدلم در افسوس ۱ کند دارم بخدا از دستت 
کی فا فلع فا نی زنشن. ری شاه ار خسن 
[9ا بل بی تو که ریزد بدو 0 ۳ بر فر ق بلا از دستت 
2 ار است ز ناسازی ۳ که رن ۰ ات شا ار رنعات 


توان بر سر واقش آبد ه فناد است زپا از دستت 


رص 


ی 


هه ۳[ 
م ۳۹۹ ۳۹ ی سس یت عست: تعسو »رت 


ب : یه تن شعر صرف مطبوعه مس هس - 
: یه شعر صرف ه مس ۵ ب 
: مطبوعه مس یه غزل نهس - ه من تعداد اما کیاره هر و زین دسن اور 
باقی بی نو ه - ۱ ۳ 
م : یه شعر ه اور و می هم - ه می مط خبیتب: دفل.| با هیا 

دل گرفتار پلا از دستت حان طلبکار فئا از دست 


4 هس 


۳ دیو ان واقف 


اقا هام اند فزوین وت تست 
آشنا.ء کودکان بیکانه بودن خوب نیست 
ابر می بارد حریفان فکر می پر لازم است 
بیش ازین بی گریه‌ی مستانه بودن خوب نیست 
3 سزن بر فرق و عارض بر میفروزان جق سعم 
خانه سوز بلیل ویرانه بودن خوب نیست 
9 وصبت 3 مجئون در دم آخر رن 
تا توان دیوانه شد فرزانه بودن خوب نیست 
+ گشت در طفلی پدر از عشق من بیزار و گفت 
با چنین دیوانه‌ای هم خانه بودن خوب ئیست 
باحرای دهر واقف گوش کم کن گوش کن 
همچو طنلان مایل افسانه بودن خوب نیست 


۸۳ 


و ی ی و هو فا خانه ام را خراب کرد و گذشت 
خواستم تا حساب ارو گیرم ستم بی حساپ کرد و گذشت 
م زهره چشمی بکار من فرمود زهره‌ی طاقت آب کرد افش 
کله‌ی زلف خود شنید از من قدری پچ و تاب کرد و گذشت 
گرم آید پیخانه ۰ سوختنم همچو برق اضطراب کرد و گذشت 
گفتمش عمر من چنین مشتاب نید و شتاب ۳ و گذشت 


۱ 4 ۰ ۰ 
داشتم رل سوال و نا زده حرف أو مس لا حواب 9 و گذشت 
من سک آن فرشته. خو واقف کف رس خاش وف کشت 


۱ : | ب ی داد اشعار پانچ اور باة ی سجون مس جه 8۵ . 

۳ یه شمر » د ۰۰ ۰ و اور مطبوعه مین زائد .هه - 

س : یه غزل مطبوعه مبی هس - 

م : یه شعر ه مین مهس - م : یه شعر صرف ه هس ۵ ه 


, فتد آتش بچشم کل چو بیتم درگریبانت 
خلد در خاطرم خاری که گیرد طرف دابانت 
بجز آلودی رن ندارد صحیت م‌دم 
تم تا مستی: توا راخون: کردیت دابتانت 
کی رد چراغ آنجا کسی نی لاله ی کارد 
ندارد هیچ دل سوزی بسر خاک شمیدانت 
بناشتقه. عالین. ار تایه اوار شکست. دل 
خدا سازد که افتد شیشه ام از طاق نسیانت 
صفا در خانه پیدا می شود چون می رسد مبان 
جرا روشن نگردد چشم داخ دل ز پیکادت 
به تیری یاد کردی شخ کان چون من ضعیفی‌را 
گر اندک قوتی می بود می رفتم بقربانت 
عییدا عم د گر زلف که ا رکف داده ای ۲ واقف 
که می بینم دماغ آشفته و خاطر پریشانت 


پرآف 


بر در بارکاه حضرت عشق کترین چوبدار منصور است 
راحتی نیست در قلمرو عشق باد ها گرم انا شون اس 
از آنوارش رداله می ا دید عاشق زار تار طنبور اس 
دلم افسرده شد ز صحبت او زاهد خشی و سرد کافور است 
این دیده‌ی ذری که مس مت خون بای هزار ناسور اس 


کارم از اشک و آه پیش نرفت که زمین سخت و آسمان دور است 


ی عم کد آرد قیامتم بر سر بعم قامت که شور مت 
2 خانه اه را که پر تشه از احیاب ۳ توان گفت بیت معه‌وز شنت 


[0 


: یه غزل مطبوعه می نمیی - (ا) ب مس اجسم گل؟* آیا_ه - 
مطبوعه بی یه غزل ثپی ۱ ؛ ب اور د بی نو » اور و مب دس شعر هی - 
م : یه شعر ه اور و می نمی - و : یه شعر صرف ه مین هه - 


۱۵ دیوآن واقف 


سس سس سح دس سب 
5 ۳ س سیب 


چشم از ایینه بر ی دارد و اف آن شوخ را چه منظور است 


۸۵ 


بجنون مسا بسسه‌ی عشق وا گذاشت 
وق از معانه. باق دق ما وداشنخ 
چندین هزار خانه‌ی طاعت ب خراب شد 
روزیکه غمزه‌ی تو ستم را بنا گذاشت 
بیکانی ز م‌دم عالم ز بسکه دید 
دل کار نود بان نگه آشنا گذاشت 
از سر هوای سوز و گدازم نمی رود 
آسان نمی بود هوس کیمیا گذاشت 
باشد بحکم شرع جنول مستحقی دار 
دیوانه‌ای که پای بدارالسَفا گذاشت 
در زلف او هميشه دلم عید بی کند 
در ساعت سعید درین کوه با رات 
انصاف نیست ورنه درین بزم ی توان 
دعوای خول شمع پباد صبا گذاشت 
تا دید از تو گوشه‌ی ابروی التفات 
بر طاق دل شکایت جور و حنا گذاشت 
نگرفت طالم از دل خوئین ما خبر 
یا رب کجا خدنگ تو پا در حنا گذاشت 
صحرای عشق تشه‌ی خول همچو کربلاست 
اش هر که درین دشت پا گذاشت 
لطف و عتاب یار ز ما باز داشت است 
یارب چه کرده ایم که با وا بما گذاشت 


ممسست. 
نت هوجو یتست ۰ب سوت مس 


ر : ه بی یه غزل نمی ۱ ب میس تعداد اشعار ترره د اور و مین پندره اور 
بطبوعه می سوله هی - ب مین اس که بعد کوئی غزل نس - 
ب ۰ طاقت (۱؛ و » بطبوعه ) 


دیوان واقف ۵۸ 


ات اه تسيب یسم فاد دج دس وف شاد جرج امس سس زر 
سا تست اد ار 2 ی سس سس سس تس تست اسب 7 سا ات ما ی یس سر سس ناتک سس تست تسام خ خ تص سس سور 


7 سفن ات دی ور مت سس دس اج رو تسه هار ماس با هو دس و وم 
۳ 5 2۳ بسن دی ند ناخ دس سوت راون سر وین سوت وس ما یه ری سس سس با سس 


ب در راه عشق همرهی رت ات دل 
خود پیش پیش رفت و سا در قفا گذاشت 
۹ ۶ج ان دل حیره و علاج 
پیچاره تنگی آبد و آخر دوا گذاشت 
شستد. سس سوه انار کبنین. دل 
اقبال را سایه‌ی بال هما گذاشت 
+ یی بار بخت غنچه‌ی با وا نمی شود 
چندین بهار آید و شکفته وا گذ اشت 
پرده است کثری باسیری دل مسا 
واقف نیم ازینکه نگه داشت يا گذاشت 

۸۹ 

ات 9 جمعی در غم آن حابه کگون میگریست 
چشم مس دم آب و چشم حسرتم خون میگریست 
دور عشقم نیست ام‌وزی که در طفلی دلم 
می شنید افسانه‌ی لیلی و مجنون میگریست 
رن 7 در گریه نبود هیچ کس رسوای شهر 
کوهکن در بی ستون مجنون بپامون میگریست 

م دود دل را کرده ام در سینه ضبط از حکم صبر 
ورنه برمن با هزاران چشم گردون تن 
پیکه می خندند بر دانشوران بی دانشان 
قو ربان: سا ار تفع فاطون. ف روت 

و سوی آن بیدرد حسرت: نامه می کردم رقم 
خایه در دستم بحال لفط و مضمون میگریست 
شب که واقش با دل دریا مدارش بود کار 
از یی سیحون ز دیگر چشم _ جیحون بیگریست 


ت نیکست مه با ی بت 


ب ۰ په دو شعر » د » و اور مطبوعه ی هس - 

۲ : یه شعر صرف مطبوعه مین ۵ - 

: تسناد آشعار | » میی چار د » و مي چه » * مین "پانچ اور مطیوعه مین 
سات _ه - 

یه دو شعر د » آور و مین ی ی ری 

وه : یه شعر صرف مطبوعه میی .۵ - 


4 


سس تست مادص بت یت دبع خن مسط صه نج وت نی برس و 


۱ 


۰ 


| 


دل عول شت: و ار رف تما ننم: استت 


۳ من ر فتم ژ آستانت 
شم خانه‌ی من ز دولت اه 


جز زخم تو پباوی دل من 


ذر حنده رئم بگریه رین ۲ پس 
خمخان‌ی 


دش 
‌‌ 


واتف باز امده است آن شوخ 


بیدا د ۷ 


دیوان واثف 


۹۹۰تتةتةتةثةتةتةتت<ت<(ث(ث(ث(ًٌ خ خ خ خشضشخضشخسشضشخس 2 2ض2ضحضشضظضمهس سس 


ری سس تسد و :ورس صمهه: 


/۷> 


دی بو گفتگو دما نله 
در کوی تو آن غلو نمانده 
شایستی رفو نمانده 
یکبار شگفته رو نمانده 
حتاح به رفت و رو نمانده 
بی طوق با کلو 
یی همدم خنده رو نمانده 
در عسهد نو پی سبو نمانده 
با چشم تر آبرو نمانده 
ی ان 
کرک تهب تاه 


نمانده 


هه 


ی 


از پرده برول می فکنی راز درون ۱ 
طفل چو تو ای اشک د گر نا شدنی تون 


دل ۳ دو ام نیست مر 2 و 


بمهارم 


مخت 


وروی دلبها ز غمت رو بخرای است 
کو شپر که از جور تو صحرا شدیی نیست 
شور عجبی از تنو ناده است بسرها 
کو قطره که از شوق ی تن .را 
فرنکنه ساشاد. له سا بت 
تن واله عسق اه با شدیی تست 


[۳۳ 


3 مطبوعه مین یه یه غزل دمص - اه هی - 
: بگریه‌ی خویش (۰) - 
ث- : زءداد اشعار د‌ مین | کیس » » مین نات » و سس با بیس اور بطبوعه مین 


پیس .8 - 


وت تست سیر مین 


: یه اشعار د » و اور مطبوعه مین _ه - 


خود را عبث ای ناخن تدبیر مفرسا 
بارا بخرا بات ژ مسج نتوان درد 
, ۳ ۱ لو ده بصلا شدی ئیست 
1 ون 1 ۱ دلب مر مر حه حاصل 


از ما جو باین سقله بدارا ین تیست 
صد ۳ عم آخته با خون دل من 
که شق. بطوفان ‏ وود 1 ری شاوی 
چون کوه غم عشق تو از جا شدی نیست 
۰ 2 س‌ هو 
از کار ور وبسته‌ی حود اه حه گویم 
و ۰ ۰ ‌ِ 
3 د همست بوسه ز کواة لش سیرین 
خود وعده و فا کن که تقاضا شدیی تفت 
نف و 

نا پرتو از زند گيم هست درین بزم 
از شوخی آنِ خال که در گوشه‌ی ابروست 
یی گوشه شین تست ۸9 رسو | شدیی نیست 
واسوختن از حور و حفای ین یل یار 
از غیر تواند شدن از ما شدنی نیست 
با ما دل ای ر<م بتال صاف نگردید 
فریاد ازین سنگ که مینا شدنی نیست 
از تکهت پراهن یوش چه کشاید 
چشمم پجز از پوی ئو بینا شدنی یست 
میب شرر تست در آنشکده‌ی دل 
9 تربیت عشق ریا شدنی نیست 
خاموش که این عرض پدیرا شدنی نمست 


یی رتست یوت تست یادخ سر یی تسا اقا باس وروی نات اس با وتات ی سس سید تسوا سوت سود روز سس بت یسیو اد 


سس س یی مد 


ز ت تن رت متصصه ‏ ع و وروی و یعس تم 
هو یتح سح رتست اک اه 


گر پیش تو چون شمع ببرند سرم را 

قطم نظر از روی تو قطعا شدنی نیست 

واتف بسراغ دل خود سخت ملولم 

افموس که این گم شده پیدا شدنی نیست 

۸۹ 

کر لد ری ند است همه از . دولت شما شده است 
چه خطا کرده ام کمان ابرو که زين ناو کت خطاشده است 
نیست حای مهتم وی 0 وای بر غنچه‌ی که وا شده است 
در غم دل چسان نگريم زار که جگر گوشه ام جدا شده است 
مبیکنم زان بداغ دل ۳ که من تاره آشنا شده است 


عسست 2 رلف پار بگر دلی ار دام او رها ن‌ ده ی 
کرده‌ای چسیم ی پر حولم حان من مس د می ۳ ده ا شتا 


شب دلم بلبّلانه می نالید شاید از کرخی حدا شده است 
بسکه یکسان بخاک راه تو ث.د دیده هم چشم نقش پا شده است 
ودلف یکسا به بین حواب این شنت ای که پرسی دلت کجا لاه استشت 
واقف از حال دل چه بی پرسی می شود خون ز درد يا شده است 
۰ ۹ 

پ آذجا که خون ز دیده‌ی عاشق چکیده است 

م‌دم گمان برند که بسمل طبیده است 

تیغ است اینکه يار جفاجو کشیده است 

۴ صیح سربلندی عاشق دمیده است 
در حشر خط جواب چگوید بحیرع 
آن ماده رو که نامه‌ی عاشق دریده است 
انصافی انکه کمتر از اصحاب کمف نیست 
هر کس درین رانه بغاری رسیده است 
عالم شود میاه بچشمم ز دوربش 


ال سسه د م ۱ ۰ ُ ۱ د رده اب _ 
0 ت سین 3( ِ ت 


بصوست بت تجویی ی 


۱ : مطبوعه بی یه غزل نهس ۰ ۱؛ د اور و بی و اور ه بسی گیاره شعر شین ب 

یه اشتعار ضرق ه نیس هی - 

م : مطبوعه میی یه غزل مس - ۰۱ » میی نو اور د » و مین تعداد اشعار دس 
- ه مین مطلع دوم کو مطلع اول بنا دیا _ه - 

م : چوتها » سائوان اور آنهوان شعر د اور ه مس نمی - 


نت 


۳ تم مان دلری بشان نو دحیات 


.دیوان وافه 


س سس سیسات یت ور وی ور 


: ۳ اگر کند آن زلف بی رسد 
زانرو که روز تیره‌ی خط را ندیده است 
بلبل چپا بگرد سرم چرخ می 
بوی وفای از کل داغم شمیده اس 
ز دست يار کشیدم پیاله ای 
کل عب. افتاخ ز شاخ و جه دیده است 
از زخم تیم سرو قدانل بعد سوختن 
خا کسترم چو قمری بسمل طبیده است 
آن شوخ پر عک که جمان پر ز شور اوست 
یی فا او شکر آبدیده است 
عمر دراز در سر زلف تو کرده 

نقاش صورت نو ه:. اسال: تلم است 
(م گم‌رهی 


زند 


اخر 


ی 


در دشت بیخودی نبود 


واقف ز خویش رفته بجای رسیده است 


۹ | 


پر درت ۳ ارم 


وه تو آنی که کس بآن تو نیست 
که سرم بانب اشتان. نو پیستا 


رن ۲۷۶۸ 
بر کنار خود اشک می ریزم 
گوشه‌ی ابروی بتان 
بی تکلف بخواب پوسف را 
دو سه بسه به بنده سودا کن 
گرچه پر نا زکست رشته‌ی جان 
9 


دیدم 


ای دل دردیند من چه علاج 


0[ 
ی 


, : یه دو شعر د » » آور و مس هی - 


ب : یه شعر صرف د مس ۵ - 


اله هه - 
: به شعر صرف | مين .۵ - 


لبک چون گوشه‌ی کان تو نیست 
بارها دیده آم پشان ئو نیست 


سود من می شود ریال تو نیست 


لیک ناز کتر از میان تو نیست 


یک دل آسوده در زمان تو نیست 
که طبیبی مزاجدان تو نیست 


سس سس سس سس 


مطبوعه مس یه غزل نمین 6 اور و مین تعداد اشعار باه اور ه مس 


بت من حر خدای عالم عسشفی هپچ کس آ که از دهان تو نیست 


و اف احوال خود به آن بی مر عرض کن مبر بر دهان تو نیست 
۹۳ 


آن باه را بکبه‌ی تارم ان عفت 
شاید که رسم مهر درین روزتر نیست 
از وعده‌ی وصال تو دل را قرار نیست 
کس را بزندی خود اعتبار ئیست 
یا رب چه آفتی تو ندانم که در دلم 
تا کرده‌ای قرار دلم را قرار نیست 
افسرده _ گر شود دلت از خون من ص نج 
در شیشه‌ی سپمر می بی خار نیست 
دور از لب‌تو جان کسی چون خورم شراب 
۳ ات زره کت سا سار ار تست 
گردید بار خاطر من جمله کرها 
شادم بکر عشق که بر طبع تاس نت 
دیوانه‌ای چه خوش سخن عاقلانه گفت 
کاثرا که عتل نیست غم روز کار ثیست 
گریان روم ز کلشن کوی تو تا بی 
اتضات؟ کن. کفجشم) من ابر ببارایشت 
م با را پس از وفات ز فیض بهار عشّق 
بی رنگ و بوی در بر مزار نیست 
تا ی به خلف وعده توان ساخت بی ونا 
چشم سا که حوصله‌ی انتظار نیست 


انس او ماما نع سس دمص مه . حصاو مت ببس 


ب : یه دو شعر د اور و مس هن - 

: تءداد اشعار | مین و » د اور و مین آنه اور ه مین دس _ه - مطبوعه سس 
نو هس و اور مطبوعه مين مطلع حسب ذیل ۵ : 7 .۰ 

غم بیشمار دارم ویک غمکسار نیست . چون من کسی به کام دل روزگار نیست 

۳ : یه دو اشعار صرف ه مین هن - 


دیو ان واقف سل 


سپس تم صه تطنه ات ورس سیسات دیب سس ات و سرت پیت یت سوت سس تا ۳ص ات ی ری یت سور یی وت سس اس اس ۳۳ ۲ص اپ وروی سس سس سس تا سورع سید یم ی ماس مت 
شاک ۳00[ 


سیسات تساه سجو وی دا سوسرا مسسست: دنه تحت وت سس بت ات ده اج یریس یی سید وی یموس سپس سیسات سپ تست مس تست سا ساس ‏ قاط هدوت بو سروس سیب هیوست سس مق یس رس ۳۳ 


ی ۰ سس ه ل 
مرس 
| بریست مس‌ده دیده ار اشکبار هت 
واقف بچشم خلق زبس گشته ام سک 


س 


ب هر کیجا شوخ بیرزای هست آفت و فتنه و بلایی هست 
دکنید ای بتان خراب دلم ۳ این خانه را خدایی رن 
در شفاخانه‌ی لت یار است درد ما را | گر دوایی هت 


خواحه بر دولت اعتاد مکن که لام گریزپایی هست 
رات 1 ای بلا زدکان که چو بالای او بلایی هست 
خاک تم پیا بیادم ده که هنوزم بسر هوایی هست 
مکن ای وتیا قدم .رنجه دیده مشناق خا کپایی هست 
تند چون سیل از سرم بگذر که مسا با تو ماحرایی هست 
ای که پرس ی که آشنای ت وکیست کلی.. درد استایی. اهسشت 
تکنم در جنا کشی تقصیر گر بدانم ترا وفایی هست 


ی ی میکشدش نگپش ۳ بی خطا یی هست 
؟ چه بی با ام چون ی شعرها می کنم لوایی هست 
ب عاشق زار را نوازش کن ‏ که عجب تار خوش نوای هست 
بم زادن و س‌دن 1 و رفت أست دهر هم کاروان سر ای هست 
گرنه جان داد دل زغم واقف از چه در مینه هایی هایی هست 


۹ 


خن باین وارستق ی غافل از ندییر ماست 
هاديی با رهبر نا هس نهد ۳ پر ی 


سس صا ‏ و وس سس سرت ماد خا اه انح ایس برس یداه تا مخ 


رصح یت و سس م۱ 


ر : یه شعر صرف مطبوعه مین .۵ - 


پ : تعداد اشعار امین تیره - د مین چوده » ه مین دس ؛ و اور مطبوعه مين 
پندره 2 - 

: یه ه » و اور مطبوعه مین هه - 

م : یه شعر صرف و اور مطبوعه مس .۵ - 

مه ۰ یه غزل صرف ه آور و مس ۵ - 


فك الفخت زا تفت پیش ما کاریست سخت 
گر بحیت یک ۳ بود زنجیر ماست 
از جپان داسن بيفشانیم با آزادی 
پسکه پاس گرد راه عشق دابنگیر ماست 
خدمت این دشت را چشم تر ما ضامن است 
خشی لب اند ا کر یار این تقصیر ماست 
تا و گردیدن به پیش ما طلا گردیدن ات 
1 | تشر فاشست 
ای که پرسی صورت احوال با افتادگان 
نقش با هرحا که بینی کرده‌ی تصویر ماست 
پیش ازین بود است در هر کوچه‌ی شور جنون 
صاحب آوازه واقف این زمان زنجیر ماست 


۹ 


قیر یم و فنا 


نیست یک دل که مبتلای‌تو نیست 
سوختم تا شوم هوادارت 
پسکه شربنده از وفا شده ام 
پیش روی تو کل چه رو دارد 
کاسه‌ی مپر اگرچه زرین است 
گر چه خوشیو است طره‌ی سنیل 


خانه‌ی ۳ 


واقف از وی چه می کشی آزار 


تپ د یدم آیینه 


۹ 


نیست یک‌جان که‌دربلای تو نیست 
خنک آن کس کهدرهوای تو تست 
می روم حاجت جفای تو نیست 
روی کل همچو پشت پای تو نمست 
شاه من درخور گدای تو نیست 
لیک‌چون زلف مشکسای تو ثیست 
هیچ آیینه را صفای تو نیست 
ترک این بت بگو خدای تو نیست 


۳ نو گربه های زار ندانسته‌ای که چیست 


جگر 


درد 


دج مت و تسه 


اکن فت: تفای عسشقن: .شفر میکنی مکن 
احوال آن 
نگرفته‌ای ز همچو خودی وعده‌ی وصال 
تو درد انتظار ندانسته‌ای که چیست 


دیار نداسته‌ای کید جچیست 


مر وتو و هس یوت مب منطو بل مینست 


. یه غزل | ؛ د » اور و مین هش - 


+ یه شعر و 


داد اشعار | میی سات » د » ه اور و مس 


» ه مییی ۵ - 


آله اور مطبوعه مین و ۵ - 


م کل ز وصل تو چیدنم هوس است 


وقت تو خوش بعالم هستی گذشته است 
خمیازه‌ی خمار نداسته‌ای که چیست 
غادت.. رنی: سک کت گرفته‌ای 
تشویش زخم خار نداشته‌ای که چیست 
غافل ز فکر خویش دلا یک نفس مباش 
خقل: ۲فج. وف و نداشگهای:. که تخت 
تست نمک ریختن به زهم 


فکار ندانسته‌ای که چیست 


پیوسته کار 
حال دل 


با را هزار دود و الم می رس ژ عسشُق 


و خود یی از هزار ندانسته‌ای که چیست 


۹ 


خواری و اعتبار 


سس 


زیر نیغش طهید نم هوس است 


بگذارید دسست من پاران 
یکشایید پند ار پایم 


یا رپ آتش فتد ببال و پرم 
زان بخشم آر.ش که دشنامی 
چه بلا وحشت است در طبعم 
چون قبا سرو جابه زیب ترا 
بیل در دیده می کشم واقف 


بم.دل. دیواندی: ما 
باز محنون بی 


کّ رمجن حگر من نه 


خار از دل کشیدنم هوس 
چقدر ارميدنم هوس 
1 0 بیان دریدنم هوس 
از قفس ۳ پریددم هوس 


اژ لب او شنید نم تن 
که ز خود هم رمیدنم هوس 
۹ در در کشیدنم هوس 


۹۸ 


اپادی صعر! برخادست 


پسند ید افسوس 


داغم از لاله که از سینه‌ی صحرا برخاست 


۱ 


: یه شعر امس نمی < 


سسسسسسسشع<حسحعحعحسس‌«سسج«جحخ(‌طظط۰ف۰‌ث‌۰۹۰٩۹‌۹۰‎ 


ب ۰ یه | , اور ه 


ثِ- ه مس مطلع دوم مطلع اول واقع هوا _ه - 


نو هم - 


موس حاسمت مینواب ما 


گرد من بر رخ کل هم پنشیند از ناز 
بمواداری دابانل که از حا بر سرت 
له همین زنده ز هم صحیتی یار منم 
پیش چشمم نتوانست شند. ار و 9ه: سل 
بارها افز سك ذُرجه پدعوی . پر مت 
شور سودایی رلفست که در هر دارم 
می توانم ز سر . گنچ کر برحیزم 
رشکی هم پیشه جکر آب کند طاقت را 
دید تا چشم مسا شور ز دییا برخاست 
نه همین دل شده در پپهلوی واقف مجنون 
هر جه پششسست بعشاق لو تلا بر حاست 
۹۹ 
گدای کوی خوبان بادشاه است 
ژ (س در عسق احوالم تاه است 
‌ دود آه من عالم سیاه است 
تن | پیر ۱ هی زخسیده 9 بر تخت 
که تار و دود آن از اشی و آه اففتت 
سر خورشید اینجا ببی کلاه است 
بد پدار تو مشتاقم بدان. سان 
۲ هر مو در دنم ملب نگاه ات 
زد کشتن عاشقان پروا ندارند 
که قربان که ان را عیل 3 ات 


ا ‏ خ ‏ جاد ‏ خ چست نا ستاو ورن تست تب خاکمت سه. 


۲ مبجن یه غزل دمیی ۳ مین تعداد اشعار گیاره د‌ اور و مین لو افر 
ه بین آئه هم - 


۳ 


کنون هر مو زبانل عدذر خواه است 
با ام زان بپایش روی خود را 
که دیوار ثو ام پشت و پناه است 
به پیش ما تغافل هم نکه است 

ح_ ت‌ 
بود کَ گرچه در حوبی سرام 
گریبان چاک آن طرف - کلاه است 
بسی دور است واقف متصد از عقل 
ز زنجیر جنون یک کوچه راه است 


وت ۰ ۰ | 9 


ول خوشم. کف ز من بر دلش غباری نیست 
درین " زمانه بفرزند اعتباری نیست 
به ابثحان ی کلرنگ خورده ام صد بار 
خزان ردگ هس ۱ طالع دم ری بیست 
۱ ۲ 5 شمیت بو صعی ر 0 دو مشک | لم 
بگو : 9 سو بحئیه مک عسق ۳ که #ور۳95 9 


کدام کوچه که در آرزوی دیدار است 


اشیته. جح بر هت امپدواری دشن 
ی 

ین امتیت. توت ۱*۸ عزنم اکن ایا 

وی ز خوار شدن پیش يار عاری نیست 

| ز ؟ ی 

چرا ز ثربه سا رت کنی واقف 

برو که چشم ترا درد انتظاری نیست 


: یه دو شعر صرف مطبوعه مين هن - 


ترتع ات تست تست وچ قاس تست سوت دپ سید رل 


[ : دعداد اشعار | مین ومد ره ۵ مدن ستره 6 ه من با دیس ۰ و مین جوده اور مطبوعه 


باده آب ناگواری بیش نیست 
۰ مج به ۰ , 
خانزاد دیده‌ی گریات ماست 
ابر زین دریا بخاری بیش نیست 
۱ سم 
وی ۰ 
۱ 5 ف‌ 5 ‌ بنه ۱ ی 7 تمس 
ر‌ نت رن 2 بش 2 


دن ۶در بر حود جه می ۳ رد عبر 


عم 


ثیس پیش عشق با کین من 
هر ره گرد ی وی ری 5 (مشض دسمت 


۱ ی 
کوه 3 نا کرده کاری بیش تس 


تیشه ممی بایست اول زد بفرق 


سر چو شد بی شور عشق انرا ز دوش 
می دود اشبجم کجا خواهد رسید 


طفلی دامن سواری بیش نیست 


اشی من هر چند نتاری بیش نیست 
کغد بسیار خواهد شرح شوق 
پاره‌ی دل رقعه واری بیش نیست 
چشم بمارت به خوش مایل است 
ائشرم دل را که ناری بیش نیست 
صبح از روی تو باشد پرتوی 
شام ۱ زر موی و تاری بیش نیست 


تا رن از عاشق زر معسشوق ی برد 


عسُق باری هم قما ری بیش بیست 


و ار هت 


ی یه 


۰«(«(«صپصپج+ب«-سججچب-سسسسسص«»««««۱۳ 


دیوان واقتف 


و وه چچت سرت تست سم رتیت هي یط ور تسیز تسس سس ارس مس سم 
بل راب ۳۳ ۳۷ ۳/۳/۳۳ /۳/_/آ/۳/آ/۳/۳/۲/ ,۳/۹۱/۳۳ ۳/۳/۱۳ /آ۹۱/آ۳۱ ۳۳۳/۳ 7 ۳/7۳/7۳ ۰ب پصپصپصپصب۱۳ 


ابلهان را خوش ز جا برداشته است 
پایه‌ی رفعت که داری بیش ئیست 
, چشمه های گریه را کردن روان 
پیش جسّمم چشمه‌ساری بیش نیست 
ناز بر تشریف هستی می کنی 
شرم بادت مستعاری پیش نیست 
این قدر دل بستی با او پر 
زندی ی اعتباری بیش نیست 
اعتاد ای خواحه بر دولت مکن 
بی ثباتی بی مداری بیش نیست 
چشم تا برهم زنی گم گشته است 
اختران مشت شراری بیش نیست 
عرصه‌ی یی باین وسعت که هست 
جای جولان سواری بیش نیست 
کرده صید از شید خامی چند را 
شخ شهر ابله شکاری بیش نیست 
راستان خویش واقف را م‌ان 
ناتوانی خاکساری بیش نیست 


۱ ۳ 


منك راه یار حر اغیار میدانم گه نیت 
ورنه ‌ من راه این مقدار میدانم که تنم 
م‌دم از رشک گریبان پاره کردنهای غیر 
خواری من کرد او را معتبر در پیش یار 


سته نو رتسب سا وی سس 


ب : یه اشعار د اور ه مين هین - 


مساو س رتیت موم پسسی : سعجاس سیو موس و تصطد سای اس رواب نی 


دیوان واقفت 


۳ 0 
شت ما دس ۵ وخ و۱ هناب او تسا کی سس داي سا تام ربص نت ور و وس و و ی و سوت 


۱۶۰ 


سصوا دوهی خن و سرسته ست اعی سا ات سس وا روا نورق اک مپسا 
۳ سوه نی خ رباص ان .سس وت یاف مس بای سین تست سر سس و روا طساوا خرس . 
سا ۳ 


هت دیدار رو بیگیرم از بی طافتی 
ورنه در خود طاقت دیدار میدانم که تتت 
اندی پاس وفا از ترک الفت مانع است 
ورنه این کار آنقدر دشوار ميدانم که نیست 
میدهد دشمن بکف نیش برای کشتدم 
ورنه حانان را سر و کار می دانم که پیست 
درد دل گفتن به پیش يار دارد لدتی 
ورنه با او حاجت اظهار می دانم که نیست 
کرده ام واقف بزعم عقل این ره اختیار 
ورنه راه عسُق هم هموار میدانم امس 
۳« | 


1 نا" نیز نوژ. دز دل ها گرفته است 
عجب نخلی درین کل پا گرفته است 
مشو تور دم گیرای ما ر 
ثرا ام‌وز یا فردا گرفته است 
نه خط است اینکه دارد بی دماغت 
ترا دود دل بیدا گرفته است 
شوم قربانه دل بی رحم او را 
که باج از آهن و خارا گرفته است 
بباغ و راغ نکشاید دل من 
2 ایتجا "ور آنجا فد است 


پیا تنبا رم ای جال جانان 


که راه عالم بالا گرفته است 


ب : یه غزل ه اور مطبوعه مین نمی - 


م خصم حال دشمن دل و دین. است . 
رحم می آیدمن به بلنل ورکل 
ِ یه غزل د اور ه مين لهیی - 
> ای دل ( و » مطبوعه ) 
: یه و اور مبطبوعه مین هم - 
: هداد اشعار | » د ؛ ه ۱ انهاره ا ظ و تک ان رهق ت 


کزان زلف . انتقام ما گرفتد است 
چه در زنجیر رلفش می نی دست 
ترا واقف فک سففا. تفه «است 
| 

خخسشم و ابرو خط و خال و سا خواهد کشت 
بجالت که حال تو مسا خواهد کشت 
چند در پهلویم آزرده. نشینی ۲ زاهد 
و وزنه: ملال دو م‌ا-خواهد کشت 
بیکند بیل بپر سو ز نسیمی . قد تو 
از کیمهای نمال نو سا خواهد کشت 
گر بصد حیله برم جان شب هجران از غم 
شادی روز وصال تو مسا خواهد کسشت 
بوی خون میدهد از رنگ لباسی که تراشت 
روزی این جابه‌ی لعل تو سا خواهد کشت 
ای فلکی بزده‌ی عیدم ندهی دور از یار 
که جو شمشیر هلال تو سا خواهد کشت 
کر قلم یکن ای وخ که آثر روزی 
بی عبر از تو خیال توس! خواهد کشت 

بسست مجن 1 بدست آهوس افتد کمر ار 
واقف این فکر محأل و س و9 کشت 


۰۵ 


عسق بی پاک را چه آیین است 
" کان زصیاد این ز کلچین | 


کی فولاد 
گونه ام زرد کرد و اشکم سرخ 
دست در زیر سر نمم خوابم 
ی ار شاخ دارد 


در نعی 
و ۳ 

من بجز افرین نخواهم. لفت 

پر مزا رم دیا کل فشالی نو 


۰ ۰ 5 ۳ ۰ و 
دل ازان دلت: شند. فان درد 


مزه‌ی عشق را چه شرح دهم : 
شیشه حانی که با تو دارد کار 


پیش او دم ز مشک می زد باد 
شور اف‌ننه: ۰ اشت د و عالم 
بماری از خدا 
تیا . .ورد 


دیر پروای من بلده 


خوا هد 
دادضش 


با ووان پرتاقت ‏ 


7 
پنجهی .بار | کرچد سجحچون ات 


.عشق بازی چد ار است 
بل مس ی 


هوای بالین است 
تا سرانگشت. تو نکارین است 
بی م‌وت چه وت عکین است 
زا طرف ۳1 هزار نفرین است 


5 دو شام و 3 در چین است 


یل نبا دش کم بو اش 


ناله‌ی آو ز دست کاچین است 

۲ ۰ ک و 0 

رف دا تا مس یی این است 
" ۴ ۱ 

حرکات تو درچه شیرین است 

هر ۳3 حودمو جع بالین ات 

درد هحر دو ,سخت ستجین است 


و و تس و تست وس نس تست : با 


سرو. دلجودم 
۵ رده 0 فتار ترا ی 3 


ان میت و سس هت تا اس سس دس سب اس :سا سس یی لس ون ۳ج سا ی سس 2 جر 


| ٩ 


از لبت دل را حیات تازه ای رو داده است 


ماهی بریان دو آب: زندی افتاده است 
ساعتی بگدار سر بر پای ویشم هه‌چو زلفت 
چون شود طاوس در ثیرنگ حسنت شمقدم 
او نمی فد 1 عیبش پیش با افتاده آیسی 
ندانمی از کدامین کاشتی 


همچو طنل اشی تا زاد از نظر افتاده هست ‏ 


۰ یه اشه‌ار صرف مطبوعه من .ش - 


متس :نوی هت یت وی رتست و یس یو ویو مخت بخ سیب مر ور سا سا موز 


#ِ یه غزل صرف | اور ه مین .هه - و میس صرفب پل دو شعر هین - اميس 
مقطع مد کور نیس - 4 ت 


و 
1 


۳ 


کز پی جان بردنت مد فرنی زاده است 
۱۰۶ 

دیوانه ایم شمر بما نا ببار کست 

بیرون کشیم رحت که صحرا تا وین 

موی ز زلف یار بجان تیغ می کنند 


ای دل بدرد شانه که سودا مبارکست  .«‏ 


در قتل ما مضایته خوبان برای چیست 
ما را ببارکست شما را ببار کست 
در چشم من نشستی و کردی شکار خلق 
بپرون سو ز دیده‌ی من جا مبارکست 
زخمی زدی که تا دم پیری کمن نشد 
دست تو ای جوان چقدرها ببار کست 
یار عزیز باعش عمر دوباره است 
ترکان غمزه تو از معموره دلم 
۳ می برند صبر به یغما مبارکست 


عریال تنانی عسشق ز حا و حریم دوست . 


در بر اگر کنند سراپا مبارکست 
با کرده ایم خورده‌ی حان را سپند تو 
داری نگه خیال سوختن نا ببار کست 
با وصف فاقه‌های پیاپی همین ز صبر 


چون باه روزه روز و شب ما ببارکست 


هیچ است دیدن در ابنای رورکر 
واقف گدایی در دلما مبارکست 
۸ | 


بکام غیر شوم کشته يار اگر این است 


شوم هلاک ز غم غمگسار | گر این است 


سس سپس حودی وس موی 


ب ۰ تعداد اشعار | مین گیاره اور باقی نسخود مین آله _ه - 
ٍ به غزل د مين بیس ۱ و مین دس ه مین چه اور مطبوعه مين آثه _ه - 


چو عشق داد زند جانل که می تواند برد 
د هیم بای حریف قمار )‌ این است 
خطش دبید و جبان تیره شد ۳ ای دل 
بروز خوش نرسی روزکار اگر این است 
دو انپه تاختن عمر دیدم و کفتم 
رود بباد غبارم سوار اگر این است 
بر تو قدر مسا هر که دید می گوید 
خوش است خواری از این اععبار | گر این است 
گرفته تنگ غم يار در کنار مسا 
تو از میان برو ای جان کنار اگر این است 
ز راه دور شود پنجه تاب طاقت‌ها 
دراز دستی مزگان بار اگر این استه 
ابید هست که آید ماد دل یکی بار 
طهیدن دل یدوار ار این است 
جو دید سبزه‌ی پشت لب تو واعظ گفت 
رواست باده پرستی بهار ابر این انس 
ز دست او نتوایی که جان بری وافف 
حنا زخون تو بندد نکار اگر این است 
٩‏ ۰ | 


و دست تا بردافتم از عمّق دابان را گرفت 
برفشاندم آستین از غم گریبان را گرفت 
همچو آن آبی که سوی اسان می رود 
گریه‌ی من راه کوی خوش نگاهان را گرفت 
کرد سودای که سودی آن نياید در حساب 
هر که دل داد و ز تیر یار پیکان را گرفت 
زور دیگر کرده پیدا می بدور نرگست 
متسب نتواند اکنون نام مستان را: گرفت 


سم 


یوت سس و رودقم نجاخصسوسییان خرتد ی تس موجه دا خی چم ده سود سا و سر دک ار رات اس مسبت 


ب : یه غزل د مین نیس - مطبوعه ميی چه اور باقی نسخود میی تعداد اشعار 
سات _ه - 


دیو ان و اقف 


ست سین سس حرتاب سسرحت ست وی ره سس تست قاس | تخاس سس سای سس بو مت سس اس سر چا سم سس طویوراد بت مس و وم مر و صاه م و م م و مید و ات با دون مره مس ور مت مرج سب 
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۳ 


" 

۰ 
۵ 
۰ 


ای زلیخا رنگ: پر رویت چه بر حا مانده ات 
وی ۳ هن ش.می ده راه کنعان ۲ کرفت 
وفت . پبری ات ۱۱ سیب زدیخْدا| نم ی 
مجوه ش‌ 0 ات خرن ر گرفت 
دود د لس هم تت ۳1 دراه تابان 1 گرفت 
وافف از ۱ دپوان من بلبل غزلخوای ۳ 
خحوشض صفیر یم‌ای من اهر کستان ر و 
سرگرات" ۳ خدنگ او ر۵ این 
عرض کردم جأن و دل از هر دوبی "پروا گذشت 
تیری ازشست ۳ عاله ی 
واه که در موی من بنسسمت ۳۳3 3 کشت 
تحت آن تاعایست اندیش ها ۳5 ۳ گنه 
خون ۳ پر گردن ۳ ماند تیم از ما کگذشت 


4 0 میخانه شر هی ۱ ند ت رد سب 


رمرم آمد بخند اییّه که از مینا طذشت 
دقل و حدس حویش 1 ۳ در سر زلخش زبان 
وای من سودی ندید" عفر دا دسا 
در فراق روی او کاب نور چشم بینش است 
روزگارم دیره همجون چشم تابینا گذنبت 
وت رددی وش کر بیرون 10 از 94 لباس 


ردو گریبان چاک ۳ زین خر ات 


بر سر ۲ دش کسی از حاکن ۳ ر برنداشت 
در افتادی مانند نقشف با دش 
عمر 1 ما لس هش 1 ِ متا 


ی سس جر سس جوا سس سس و تسس وج تست دی سس یجاسن سرب تسس ی سس ار سس تسس ور خی سکس سوت ی وس و و و و اس وت سس و 


یه دعر صرف مسطبوعه وه و 2ص ت‌ 
د مین یه غزل مهس - امن باره » ه مین سات و مین تو اور مطبوعه مين 
پاره شعر هی ت‌ِ 


۱ 


در بساطم لایق پا مد خود چیزی نیافت 


۰ 


و شتان ار قیرای: را .با رتست 


کنته بودی روزی آیم یا شبی درخانه ات 


۳9 
ففِ ۰ 


بی مس‌وت رورها بیگاه مات و شیمها گذشت 


و اوه , آن قامست قیاست (ٍر سرم آورد آه 


کر من ام‌ور از اندیشه‌ی فردا گذشت 


تیغ ستمت گکو شناس است 
بر لاله و کل نمی نشیند 
در زلف تو بند شد دل جاک 
ننشیند و جر بدیده‌ی با 
بوی تو ز بوی کل شناسد 
آن زلف بهر سرش سری نیست 
واقف در شهپربند هستی 


سنگ غم تو سبو شناس 
گرد ره يار رو شناس 
این شانه بیین چه مو شناس 
مرو قد پار حو شناس 
آن را که دباغ بو شناس 
چوکان کسی که گو شناس 
سرگشته و پای کو شناس 


۳ یم 


۳( 
بر تو قدر محبت عانده است 
کم کن جفا به بنده که طاقت عانده است 
آیی برد ایو آتش 22 دیده ای دریغ 
در م‌دم زانه م‌وت عانده است 
از گریه.چون خموش شوم ناله سرکنم 
شغلی گزیده ام که فراغت عانده است 
تا گوهر وصال تو از دست داده ام 
در ی حز اشکی ندامت عانده است 
بوی ترا گذار فتاد است تا بباغ 
ری بروی کل ز خجالت عانده است 
بر فرق با دگر مفگن سایه ای هما 
ما را دماغ کسپ عادت عانده است 


انیت 
ات 
است 
امن 
شنت 
اشیک 


است 


۱ ۰ یه غزل مطبوعه مين ثپین - ه مین چه اور باقی سخول مین سات شعر هن - 


۳ 


: تعداد اشعار امین آئه » د »۰ و مطبوعه مين نو _ه 


رو سس رس موم تم اس تخاس تون سر تا ای وت ات توس رد وروت تا عنختات :ار تس مهبم ات سس 


دل ابید از سیاحت و آورد این خیر 
کاحود ی یچ ولایت عانده است 
له تیبت کو دلگ جنایت 438 ابیت 
شکر خدا که هیچ شکایت عانده است 
واقف بجز خیال دهان شکر لبان 
در روز کر هیچ حلاون انده است 


(۳ 


۲ جایم بتدر حبمه بر آن خاک در بس است 
از بپر سجده همچو نگین این قدر بس است 
مب بانند شمع یک کل داغم بسر بس است 
سابانل خود نمایی من این قدر بس است 
قانع اگر شویم بیک قطره آبرو 
با را تام عمر بسان گر بس است 
چشمم باستین خود از اشک پاک کن 
از گریه درد چند کشم درد سر بس است 
بلبل بطول و عرض مساز آثیانه را 
نشت: خشی. برای تواعه مت پر این است 
تا هست خون دل نکنم فکر خوردنی 
یعنی ز خوان قسمتم این باحضر بس است 
هر حرف ازین پیام زبانی است یک کتاب 
اینپا که گفتد ام بتو ای نابه بر بس است 
یکی تیره روز ۱ گو نکند همرهی من 
در راه عشق سایه سا هم سفر بس است 
حتاج سربه ثیست چو یعتوب چشم من 
بو سا ز پیرهن آن پسر بس است 


موس 


ب + یه شعر | میس تمیی - 
.۰ تعداد آشعار۱ ؛ د ء و مین باره اور مطبوعه ميی گیاره هش - مطبوعد 


۱ عاران ود مایمن این فلز تخت 
۳ ۰ داورو مین یه شهر مطلع دوم ۵ د 


۱۶۹ 


سس تسس و ‏ یت ری ناوخا تا وی ۳ یخن اد سای هید تسس سک رت سا سکیا مر ی رس ای وروت رس 


رین سیسات :ی سور سس رضص بطوی برد سل سس سا سس 


تا تام یی سح و بت اس یی یت چا فسات ای اس بیدا اس وید او پسو توت سر با و و نسوس که سورع سس رجف قاتا وا سا ما اه 


دیوان واقف 


یموس ۰ 


دنبال صمل این همه زاری مکن دلا 
یی ناله ات نشد جو حرس کار گر یس آاست 
با من که فستت. حون: مر | هوچ قدر نیست 
لطفش ببین که بسته بقتام کمر پس است 
با بنده ای که شد ردل و جان غلام تو 
تای فان اق رز دا شب کین رس است 
در طفلیم که ی کس اه ی وت 
حرفی بخوان ز ابجد عشق ای پسر بس است 
واقف برای موختن خاعانه خلق 
از دوزخ مبت ما یک شرر بس است 


| 


نه همین در سرم از زلف تو سودایی هست 
که بپر کوچه ترا. سلسله برپایی هست 
پوسف من تو درین مصر چه شور افگندی 
که بپر قصر ز شوق تو زلیخایی هست 
حان عزیز است ولیکن چکنم ند هم 
هر دم از جانب درد تو تقاضایی هست 
شمع خاموش شود از نفس من روشن 
پسکه از آتش عشقم دم گرا هست 
ایکه اس‌وز بمن میکنی این جور و جفا 
دز د لس هی ون 3 هیچ که فردایی هست 
بر در یار کشم جور و بجای نروم 
گر بدائم که سا در دل او جایی هست 
تحفه‌ی خار ره عسشق من سوخته را 
نیست گر چشم تری آبله بر پایی هست 
تتوانم که نشینم بفراغت چکنم 
همچو دل پپلوی من وسوسه فربایی هست 


چس عه تسده :رویط هه چا 
نان دج اس انم مت ها ی سس مج تست ۶ و خر و وت وس مخ 


اس سس زیسیسو وه میت : پست. 


ها ستاو سجن امس سا مسا 


۳ ۰ یه شعر مطبوعه مين مین - 


دیو ان واقف ۱۸۰ 


نت اجه ها س رت و 2 , 


, زاهدان. گر دل تان گشته ملول از مسجد 
بخرابات بیایید که خوش جایی هست 
گریه سر کن که عجب دامن صحرایی هست 


۵ | | 
+ تا غمت مییمان ما شده ات افت خانمان: ما فنده. اس 
نام آزادی مبر صیاد که قفس کلستان ما شده است 
بر و دارد از دل ما چشم داغ او دیدیان ما شده است 
خویش ۳ چم روشنی گویم ماه با مپربال با ده است 
می دود در رکاب با شاد نا غمت هم عنان ما متله:. ات 
چ‌ جون ۳ از مشق زالو" حانسوز مغز از آتخوان شا :اه انیت 
یت ما را سر سخن واثف خامشی هم زبان ما شده است 
٩‏ | 

کل داغ رشک گرمی بازار بلبل است 

هی تو زاریم نشنیدی هزار حیف 

کل را ببین که گوش بگفتار بلبل است 

هر صبح در چمن نمکین خنده های کل 

از بهر خاطر دل افکار پلبل است 

در عشق دفتر دل ما کار نامه ایست 

یکی حزو آن سفینه اشعار بلیل است 

م کل را اسیر حور خزان دید و زنده ماند 

دعوی عاشقی نه سزاوار بلبل است 

وافف سزاست بستن او بر ستون سرو 

کلچین بشرع عشق گنمکار بلبل است 

ب : یه شهعر صرف مطبوعه مين _ه - ۰ یه غزل ه اور مطبوعه مین نمین - 


م۳ ۰ په شعر صرف آ مین هش - م : یه شعر آ مین مس - 


موز 


۱ ظالم بحال ما نرسیدن ز بمر چیست 


حم نامه ام نخوانده دریدن ز بهر چیست 
کم دولتی است اینکه در آتش فتاده ای 
آه ای سپند ناله کشیدن ز بمر چیست 
خود بینی تو خانه‌ی دل ها خراب کرد 
اکنون بگو که آیینه دیدن زبپر چیست 
در راه يار وعده خلاف شعار من 
ای دیده انتظار کشیدن زبهر چیست 
واقف چه میکنی بفراق امتحان خویش 
این زهر قاتل است چشیدن ز ببر چیست 


| ۸ 


صد فتنه ز هر کرائه برخاست 


دل از سر و حان ز آرزویت با زبزمه و ترانه برخاست 
با رب ثر تیسم مت این شور که ار زمانه برخاست 
در عمهد تو بسکه آرژو مس د شیون ز هزار خانه برخاست 
۳ آن شوخ به پملو جمم به صد داز بش ست(. این بپانه برخاست 


در دام کسی بر تاد 


این دل که ز آشیانه برخاست 


صدر نشین شدند اغیار وافف زان آتانه برخداست 


| | ٩ 


9 آنچه از جرم یت دوست با من کرده ات 


کافرم کافر اگر دشمن بدشه‌ن کرده است 


هر کجا موریست قصد حرمن من کرده شلات 
خامشان را صحبت اهل سخن گویا کند 


مرمه در چشهمش سواد حرف روشن کرده اندت 


وج و وی در وید سس و تست سس یی اس سای سا ال سس تست سای سس سکس سبح و تک یس یی > سول ۵ اد شا سا مهس ی رسب اقا سور سس ورن رای یرس ح نع هد ۵ نش چست وی ول رس تقرس و 


ب ۰ یه غزل | اور و مين .۵ - 


سدح رسب ات هت ده سس ارو و وس سح ات مت 


؛ : یه دو شعر صرف و مین هن - 


م ۰ تعداد اشعار | میی پانج » د » و میي سات اوره ميس چه هه - 


بم : یه دو شعر د اور و مس هس - 


ه : د اور مطبوعه مین یه غزل نس - 


باوحود و چشمی از لباس آسان گذشت 
خار در پیرا هن من و سوزن کرده است 
لذت ‏ نظاره‌ی پدهان او ر با ستاحت 
دل ز صد حا سینه را از شوق روزن کرده است 
عادت شمشیر دارد واه , آن بیداد گر 
حون عاشق ریخت ۳ دستش بگردن کرده 
۰ ۳ | 
+ غم دل نه شهری است نی روستایی است 
غریب است یا رب ندانم کجایی است 
شکایت ‏ زر تاریی روز مجران 
نویسم درین دیده تا روشنایی. است 
اگر کوتمی کرده تیفش به قتلم 
مسا از خدنگش امید رسایی است 
ر غبرت سر خود کشی دارم اس وز 
ندانم ر _خون ۳ حنایی اتتن 
مه نو زر بس فطرتش ناقص اناد 
بابروی او بر سر خودنمایی است 
پم کچا سجده‌ی زاهد است از سر صدق 
و خا عم ی نام در حممپه سایی اتتخ 
1 استخوان مجذت روز هحران 
|۱۳ 
م در دل ین هوس چاک گریبانی 9 
خاطرم بایل دابا بیابانی هست 


رخ ویس سس سا توت سس هه تست 


ب ۰ یه شعر صرف | مین .هش - : یه غزل د اور ه مين نبیس - 
م : چهئا اور ساتوان شعر و مین مرن - 
۳ ۰ تعداد اشعار | ؛ د میی گیاره » و اور مطبوعه مین جوده اور ه مین دس ۵ - 
د » و اور مطبوعه مين مطلم حسب دیل .۵ :- ۱ 
گرچه با غیر ترا لطف نمایانی. هست شکر النه به منت عشوه‌ی پنهانی هست 


و : یه اشعار | مين نپیس مه ۲ : یه شعر صرف ۵ » و مین ۵ - 


همچو آن یار که باشد نگران یاری را 
چشم داغ دل من در ره پیکانی هست 
که مشاطه و باد صیا کاهی دل 
دمبدم زلف ترا سلسله جنیانی هست 
مزن ای باد صبا گیسوی جانان برهم 
که دویخ سلتله: دل نام پریشانی هست 
هرکجا پای نهد بوته‌ی خار آید پیش 
هر که سودا زده‌ی شوخی مزکانی هست 
هیچگه دست نوازش نکشیدی بسرم 
هست بر گردن غیری | گرت احسانی هست 
مصلحدت همست کهار رود اکنم ۱ 
زانکه در شیشه‌ی این آبله طوفانی هست 
نکشایند سر حقه‌ی مرهم یاران 
داغ ۳ منعظر کرد نمکدانی هست 
ساید از کبر کله گوشه بگردون چو هلال 
ناقصی ر که درین عمهد لب نانی هست 
اول دشت حنون کرد بزندان ما را 
تفه داتی کف قجری وف ابتانانش.. هت 
همدیال بوی کباب از نسم می شنوند 
اندرین سینه- همانا دل بریانی هست 
ی تو از زندی خویش چه گویم جانان 
نیم جانی با اجل دست و گریبانی هست 
ای صبا از ن. وابانده بکگو یوس را 
1 ر قدم کی کلبه‌ی احزانی همست 
هست دنباله کش زمزیه" من واقتف 
هر کجا در چمنی مرغ خوش" الحانی هست 
۳۳( 


پ : تعداد اشه‌ار | ء د » ه مین سات اور و مین آئه هه - 


دیوان واقف 


خصدنت ستعت. ماه منصدا. - صنص امس مصات س ناساس تاست ستاساکاسد شا ات تا اس ی ام ۳ ی ی ی سس سس سس یس دس مد سس سس سس سس اک کات یساسا سر تا هت سس سس مسا سس هم مینست :سل 


۱ 


سوت تست دس دمح تست بت تا اس ری رویسر ورس سس باه تا و وید سس و سس راد سوه 7 
سا سس سا ای سوت تا اس وت ی اس سر سا اس اس سر سس اس سا رات و 


تنگ در بر کشدت يار لباسی چو قباست 
حایه من کرده ز دست و قبا یا قسمت 
کرده از خنده لبت بر همه تقسیم شکر 
زهر چشمی است ذصیب دل با یا قسمت 
دل که یک عمر بخون جگرش پروردم 
عاقیت بر سرم اورده بلا یا قسمت 
بوسه‌ی مفت باغیار عنایت شد و من 
از تو دشنام خریدم بدعا یا قسمت 
با همه قرب ز لعل تو بحرمان رفتم 
تشنه مدم بلب اپ بقا یا قسمت 
استخوانم هم بذل سگ کوی تو بود 
بعد مس گم همه را خورد هما يا قسمت 
آب چشم د گران پیش تو قیمت دارد 
خون ما وا نبود هیچ با يا قسمت 
وافف آن شمع که روشن شده زو بزم رقیب 
آتش افگنده یکشانه‌ی ما یا قسمت 
۱/۳۳ 
نو بهار آید و شوری بکستان برخحاست 
دل چو بلبل ز برم مست و غزلخوان برخاست 
یار چون بهر سفر برزده دامان برخاست 
ه رکه برخاست بخود دست و گریبان برخاست 
باوحودیکه نشستن توانم از ضعف 
بایدم از پی تعظیم عزیزان برخاست 
ای بسا خانه که از گریه دلم کرده خراب 
آه زین قطره کزو این همه طوفال برخاست 
پیش او شمه‌ای از حال دل خود 
رنگ از چپره‌ی آن سیب زنخدان برخاست 


سسس اع ‏ ص تسوا رس سا اس سا تا اس کاس تس اس ابا اس اس کات سس تساه سس سس سس سس ات ساوسو سوت تست رت سس تست تست سیسوس سس و سرپ موس 


: یه شعر د ء ه اورو مین ۵ - 


۳ ۰ تعداد اشعار ! » و میی آئه » د مس باره اور ه مين گیاره _ه - مطبوعه مين 


یه غزل لهس - د اور و ميس مطلع دوم » مطلع اول واقع هو _ه - 


دیوان واقتف 


۱1[ دی وت یت سم سار تضین ‏ ب رای اه هس تعاس اس تا تا سا تعاس رو سس خاستا ب رخا 2 و تست دک و ود و تراسخ اس سس سس سا ات یرت تست کاس هی و و مت تک یی بت دمص ماد 7 ۳ 


تن در واقعه شب آن لت خدداش د رده است 
کِ1 جرا صیحدم از خواب پریشان برخاست 
مر هر گز شود شر کد بود 2 چم 
شور از دیدن -داغم ز عکدان برخاست 
من دیوا ده جو از شم‌ر بصتدر ۱ ر‌ فتم 
های های عحب از 0 طفلان برخاست 
بخت رو زیکه 3 فتار فقس 0 مس | 
شیون از نغمه سرایان کستان برخاست 
کز دلم دود بیک خواندن عنوان برخاست 
جاره‌ی درد تو واقف چه تران کرد کنون 
5 طبیب از سر بالین ان برخاست 


۱۳0 


سا اباب سار ین ات ات 
ظاهرا روز فراق پار نددیک آید. ااست 
خوابد یدم شب که ازهم ریخ تکوه غم چو طور 
منده ای:دل وعده دیدار دبردنی امد اس 
خانه‌ی تاریک چشمم باز روشنق شد مگر 
تکهت پراهن دلدار نزدیکی آمد است 
مس محو شد از خاطر من محنت این راه دور 
غالما تال خه آن باز. تودفی اند ارت 
‌ می کشد ام‌وز و فردا یار تمغ امتحان 
وقت رسوا کت اا دی امد.. ات 
کرده واقف گرچه از کوی تو دوری اختیار 
گذند از دوری بسی تقان. تیک اف اروت 


پات سا اج پیت ما سا دا وج وت رت مر سا همم 


پ : تعداد اشعارا » ه مین پانچ اور د » و اور مطبوعه مین چه ۵ - 
سم : یه شعر ه مین لمین مت م : یه شعر د » و اور مطبوعه مس ۵ - 


۳۵۸۵ ۱( 
دهنش قطه ای موهوم و گان هر سه یکیست 
کنور او رت تماق راز نبان هر تلا یکیییت 
زخم نا خورده زداست این سخن دور از کار 
ه رکه گنت آن مژه و تیر وسنان هر سه یکیست 
پیش ناتجربه کارا که درین معر که اند 
ابروی دلیر و شمشیر و کمان هر سه یکیست 
تیر آن دلیر هندو که حگر خونم 59 
دل من غنجه " کل پیره" پان هر سه تست 
سحنی از سر تحقیق بگویم واقف 
عید و نو روز و شب وصل بتان هر سه یکیست 

۱۳۹ 


۲ کس چو من حسرت کش آن لعل شکربار نیست 
زهر دارم در دهان و زهره اظمار نیست 
۳ عقل را در کشور ما عشق بازان بار نیست 
در دیار ما بغیر از عشق کس دیار ئیست 
هیچ دل آسوده در دوران چشم یار نیست 
اکس ندیدم کز پرستاران این بیمار نیست 
نذر زلفش از دل صد چاک بردم شانه ای 
پمچ و تای کرد و کفتا لایق سرکار ثیست 
نسخه ننویس آی طبیب از بر من زحمت مکش 
داروی درد دلم در کبه‌ی عطار نیست 
ما گدایان بت خوش قناعت پیشه ا.ء 
ات که سرا تیش اک فوسا. تست 
در حردم آن فرایش کن که یاد او بخیر 
خای از مکتوب با یک رخنه‌ی دیوار نیست 


سر نطو دس ی ی سس سر یی اس سس یی تا ات ی ی برس یی ویس ات ی ی تال رسای سر وت و وت و ی 
ور وم 


ب: یه غزل صرف | اور و مس هر - 


۳ : تعداد اشعار | » و مین جوده 9 مین از هرد اوره میی یه 


غزل هس - 
۳ : و مین مطلع دوم یه شعر ۵ - 


۱۹2 دیوان واقف 


دس نس خر ی نوی روصت ماس سس 


ی یتح بیی سس ریت رات و سوم بو 
۰۰۰ص( 9 لسلضج-ب-ب-ب-ب۰ب۰ب۰ب( بسح 


عاشق زارم نوازش می توان کردن سا 
هیچ تاری خوش نواتر جان من زین تار ئیست 
پر که است دارد حذبه‌ای از کمریا 
در زمین عشق خیرز ما خسی بیکار ئیست 
تا زند تیغم به پیشض دم زنم از زندگ 
ف نصیب از دردعشق است او مارض کرده است 
مدعی را بر سر بالین و بیار نیست 
حسرت بوسیدن آن شست داری عمرها .است 
ای لبم خون شو ترا بخت لب سوفار نیست 
ای عزیزان کر بخواب من نمی آید شبی 
یوف خود را چگویم بخت من بیدار نیست 
گنتمش تاری ,من از گیسوی خود لطف کن 
گنت کفر ناقصت شایان این زنار نیست 
آن سپاهی بسته و پیوسته بر اپرو است چین 
جون نگردد خون نفس در غنچه‌ی سنقارها 
واقف از بپر خدا این گریه را موقوف دار 
طاقتم دیگر حریف این جگر افکار نیست 
۳ | 


۲ چسشّم و دل و جگر پی آن خوش 
یعقوب ی برای پسر این قدر گریست 
ناصح رسید دوش پی منع ان ام 
احوال من چو دید ز من بیشتر لریست 
کردند خاک دیر و حرم ک ز اشی من 
تا ی توان: .ر.دست. عست. فرنلار. است 
ر : یه اشعار و اور مطبوعه مين هن - ۱ 5۹ 
۲ : د مین یه غزل نهیس - مطبوعه مين چه شعر هی - اور باقی نسخول میی 
مات - 


8 سس سیب 


یک بار گوش بر سخن من توان فگند 
چشمم در آر وی و عمری ۳ یست 
صد گونه کل ز خاک: در او دمیلم. ادت 
سس کس در آن حردم برنگ د 1 کت 
کو استقامتی که شبی در حریم او 
اینشاده همچو شمع توا تا سحر قوش 
واقف کنون بحالت خود خنده می زند 


۲ ۲ یر 
پیچاره هر جه قرب ر دل ۳ حگر 3 
۳۸ | 


رفتی و دل ز شغصه پریشان نشمته است 
جانم بچشم دی نف اسان تا اس 
یا رب ز دود اه کدابی میاه روز 
ال زلف در بمهشت پریشان نشسته است 
از جلوه ات که یک نس از پرده رو عود 
شد عمرها که آیینه حیران نشسته است 
ان که اانت: ال و رم شا 
نود نظر جسانه‌ی. مدرکن شتته. است 
باز | که دل به پهلوی من از هجوم اشک 
دیوانه سان به تنگ ز طفلان نسشسته است 
ای گریه ربزشی که ز دل عقده وا نشد 
این دائه چشم بر ره باران نشسته است 
ای دل برو بیزم بتانل بعد ازین م‌و 
کانحا هزار دشمن انهان. لته است 
ای چشم پار طرفه بلایی که فتنه هم 
در گوشه ای بدور تو پنبان نشسته است 
از پیکسی من نه نسیند بمن نی 
نقشم بکوی پار بدینسان نشسته است 


یه شعر مطبوعه مین نمپی چا 
تعل اد اشعا و | سین آئه د » » مین دس و مین و اور مطبوعه مین امه 


۹۹ 
ِ" ؛: 


ٍِ 


4 


به دو شعر صرف مطبوعه مین هین - 


س_ ۰«(ص(«صپص«پ+پ۰پ۰ب۰ص-صب-«-«-«<-«_ح_حثسحسسصیصیبسصصص ۳۳ 


تست یت کاس تم ات شهب تست ات مت تست ای ات انا تساه سک و رت ی سس سا ی و بر سس یام اک ات سس یا وت یت سس سرت رس یرکسع اه وم و سس وی سر 


رفتی چو کل تو خنده کنان غنچه سان دلم 
در فکر خویش سر بگریبان نشسته است 
غم نیست گر نیامده تیغ تو بر سرم 
در پم‌لويم خدنگ تو حانانل نشسته است 
واقفف ابید بخید و مس‌هم نله اس 
زخمم چه دیده اشت ده ان تاه اببت 
۱۳۹ 
« تیز دستیهای مژگان ترا تا دیده است 
یم تیغ دم در خویشتن دزدیده است 
ساز تصویرم بود در پرده عاحز نالیم 
ناله‌ای دارم که کوش هیچ کس نشنیده است 
هر که روشن دل بود بیکانه باشد از لباس 
شمع ق پیراهن فانوس خود پوشیده است 
طالم بر کرد سبر کرد پدن یارم 5جاست 
گرد دل گردم که بر گرد سرش گردیده است 
نیست حای آرسیدن در سب دیار خوف عشق 
حبرن دارم که پای من چرا م خوابیده است 
چون ترازو قسمت سک بود حسرت کشی 
هر که سنحید ار برای دیگران سنجیده است 
آب چشمم ار خیال قاست دلجوی او 
بارها رفته است پای سرو را بوسیده است 
می کند آن مه جبین در مجلس اغیار رقص 
ان شم فر راد ان کته آزش 
اینکه سر اژ حیب من آورده بیرون تمه اسان 
بی تو دل تنی ه گریبان گیرمن گردیده است 
بی کند حق نمک ابت م‌وت را بیین 
بعد عمری گر بزخم من مک پاشیده است 


یو مخت مت ی طا تس ریس توص بو تعوا وی وصه هس 
هیوست نعیت جه ی یس مهو دس ریبادت سس سر اهاط مسا اقا ات و سس اس ماس ۲ 


و : به شعر صرف ه می هه - 
بِ: تع‌داد اشعار | 6 ۵ اور مطبوعه مین دس » و مین جه ه . د مین به غزل نمبیی - 
دزیره رن در عسی ی < م ۰ چسان (ه) - ۱ 


دیوان واقف 


سار سنوی سس و واسس ری میس .بو سس و تس سامت سس تیوه یس و سس سس مت ساموت اد پیش ای ماس ریخست تک تیک ی در سس ی ی تست سر وهای رت سیخ رس و سا اس یداع و ی سس و سیم ری خی عیرست سس سر سوریس خصح مس 


۱۰ 


رات نوات دنت وت تص دا متقا هی تسه 


دس سس تیب ریس تخل و وی خت و اساست بقع اد تس ارس اج دا خعا یس تس یس هی وخ سم اس یفص امه 
تس نس ی ۱ 


۱ 


۰ ۳ 


یه شعر 
یه غزل 


از کجا آوردی ای دل این قدر دیوانی 
کز تو چشم حلقه‌ی زنجیر هم ترسیده است 
خود بخود دستار بر فرقم پریشانل می شود 
وی ام تا هوای زلف او پیچیده است 
من برای خدمت او بر کمر داین زده 
اقب فصن کشت عفر اس بالیده. ات 
غنچه‌اش تا ریخت رنگ خنده در اثنای حرف 
دامن نون سخن لبریز کل گردیده است 
راست گوید هر چه گوید واقفی‌از احوال خویش 
در هوای قامت خوبانل قیاست دیده است 


۱۳۰ 


شمع پیش جلوه اش آتش بجانی بیش نیست 
ک بر رخسار او برگ خزایی مش تیسمعت 
ی نواند شد طرف با ناوک انداز اپروش 
باه نو در قبضه اش دیدم کمایی بیش نیست 
ک1 1 که 
می تن هر جند اهو تردن شوحی ول 
پیض ان چشم سخن گو یی ربا نی بیش لیست 
می کشد از غیرت هم دستی حانان سا 
دسته‌ی حنحر یره مشتش استخوانی مش نیست 
در جناب عشق شورش نابه ای خواندم کزان 
قصره لیلی و مجنونل داستانی بیش تسش 
سخت دشوار است مس‌دد بر 0 حانان ر درد 
بر سبکی روح فنا نقل بکای پیش نیست 
دل بزلف دلبران مفروش ای ناقدردان 
سود ات سود | جه می برسی زبانی بعش توت 
پیش تير حادئات اتادق پاشد سیر 
رکه ار دنرشی کز و اقف تشن یفن منت 


» اور بطبوعه مین _ه - 


صرف آ اور و مین ره . 


| ۱۳ 
ب از برم در جستجویت دل نه تنما رفته است 
عضو عضوم در تمنای تو از جا رفته است 
با نمی الیم از سنگین دلیمایت وی 
تا فلکی شور شکست شیشه‌ی ما رفته است 
ک دهم از دست اگر صد کل ما بر سر زنند 
ذوق آن خاریکه از راه تو در پا رفته است 
همچو شم کشته ول است روی ما سیاه 
سایه‌ی داخ کسی تا از سر ما رفته است 
ب تا نکاری من تو بودی در کاستان عید بود 
تا بروده رفتی حثا از دست کلما رفته است 
در قنس از بس طبيديم از هوای آشیان 
قوت پرواز از بال و پر ما رفته است 
بر سر کنجشک کی از چنکل شپیاز رفت 
بر دل من آنچه زان بذکان گیرا رفته است 
مس بخت من چون شمع هر ساعت بیستی مائل است 
دود آه من ندانم جون بما لا رفته است 
خیمه بیرون می زند و أقف جنون من ز شهر 
سیل اشکم بهر رفت و روب صحرا رفته است 


۱۳۳ 


موم ر بزمش دل بٍسی ناشاد برخاست ره 1 و ناله و فریاد 
ر بس نالید م از درد اسیری فان از پنشه و آزاد 


برنیی ناله کردم از قفس دوش یه ارف اد 
چنال در عشق شیرین کار گشتم که شور از تربت فرهاد 
ه زخاکم در هوای کوی جانان صدای هرچه بادا باد 


ات8 توت تست رو وس ری سا ما همست 


ب : یه غزل د اور ه مین نمین - و مین تعداد اشعار پانچ ه - 


برخاست 
برحاست 
رحاست 
برحاست 


برخاست 


: پانچوان اور جهتا شعر و مین میس - ۳ : یه شعءر صرف بطبوعه مین _ه - 
يم : یه غحزل » مین نهیی - تعداد اشعار ا اور بطبوعه مین آئه اور د اور و مین 


هرب 
۵ : یه شعر مط.وعه مين لین - 


ت 


ی لاله می سوزم دردن باغ که او با داغ بادر راد پرخاست 
دلم بوده است در پهلو نشستد نکهش بر تو تا افتاد برخاست 
کیحا واقف برم | کنون 0 را که از وپرانه و آباد پرخحاست 


۳۳ 


۱ در عسُق ره لسجوتح و ده زدار صر ور 
تاری بکف از طره" دلدار ضرور است 
۲ ای گریه ی پر شور بیا چشم براهم 
مشت نمی لو ال افکار ضرور است 
ای دل چه خوری خول جگر زین غم پنهال 
یی بار بآن (ٍی حبر اظهار صرور اش 
حان مید هم از د رد دو دریاب خحد | ر 
۳ رو ادب این در و دیوار صرور آشتن 
آسنوده دلان ر ۹۹3 عم رجا ثیل 
بر خون عرت دل افکار صرور اخ 
م آل سربه_ که سازند پی روشنی جشم 
در وی قدری خاک در يار ضرور است 
۳ عسُق روشال همه بندند دکان را 
یک جلوه ترا بر سر بازار ضرور است 
پروای دل زرد 3 هیچ نباشد 
او را که رضا جویی اغیار ضرور است 
۳ پوسه ز لبمپای شفا بخش عرطا 
از مسر عللاج دل بیمار صرور شنت 
صمر ای دوای دل بیمار لو واقف 
افسوس که کم داری و (سیار صرور اس 


همست ۵ صخا اس اس خر اتسوا ی وم متا سسوم 


با صتتت دجنتو تحص وت خ سجن تا ات سر سر رت و ها ار سس وروی روت و سب سرت ططات بو 


: تعداد اشعار | 4 9 مین سات ؛ د اور و میس جچه هش - اور مطبوعه ببن و_ه - 
۳ .: دوبرا اور جونها شعر مطبوعه مین نمی - 
مب : یه اشعار صرف مطبوعه مس نس - 


۱ 


۳ 


په غزل ۵ او و مطبوعه مین دمپیی ی داد اشعار | 


۱۳۳ 


۱ شنیده ام که بدست نو نارنین داغ ای 


پیا و بر دل من نه که داغ اين داغ است 
نیاز من بدرش بسکه ناقبول افتاد 
ر مشق سجده" بی حاصلم چنین داغ است 
بعشقی ال ۳ مرس ۰ حال # 
بیا ۳۳ ۳ شرر هس اشي 
بسوحت توشندی دامان و آستین داخ ات 
۲ ر شمع کعه 2 رتجا ده" روشن است ۲ این حرف 
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که در غم دنو 1 ات تفر اکن دا ات 


ای ۳ ندهد دل بسوختن ۹ 
درین زباند که در ۲ دلنشین 2 است 


چرا کاب نباشند بللان " و ۳ 
۱۳۵۸ 


دل همان روز ترا دشن جانی دانست 


دامن پیر خرابات ز کف .نگذارد 
هر که کم فرصتی + عسد جوانی داش 
از سوپدای دل خوبش تتاشی غافل 
سر سیار درین نقطه توانی . دانست 
نف پروانه همان گرد سرش می گردد 
گر" چه دل ۳ ان شمم زبانی دانست 


و میی پانچج _ه - 


: یه شعر و اور ه مین مین - 


مخض یی تست یج سیسات ود ریخست بت حطس راو تا بم : سد تو بطیت بو 
ت . تست نو او سینت 


مین سات 4 ۵ موم 5 <به ۳ 


یه غزل د مین تین - تعداد اشعار | مین آله و » ه میی نو » اور مطبوعه 
ميي دس هم ب 


۳ 


مه 


ای که یکی عمر تو ام دوست تر از جان بودی 
تا چه کردی که دلت دشمن جانی دانست 
سعی در راز بان کردن خویشم عسیر ات 
خاصه اکنون که فلانی و فلانی دانست 


دل باتم زده روزی بکستان بردم 
تغمه مغ چمن م‌ئیه خوانی دانست 
ب صد سر تیر ازان شوخ جدا میگردد 
تا دل از ابروی او سخت کانی دانست 
ب وقت آن است کزین بزم سیک برخیزم 
که سبک روحی من بار گرانی دانست 
واقف از سر دهان و کمرش هیچ مپرس 
نتوانی تو باین هیچمدانی دانست 
۱۳۷۹ 
چشم من بر رخ او افتاد است چشم بد دور نکو افتاد است 


سر ژلفت تتوانم پیچید 
آه ازین زخم که تا به کردم 
وسعت میکده بنگر که دوو 
گذری بر قفس من صیاد 
آه أ 5 طالع کد دلم 
واقّف از یک نمکین خنده‌ی پار 


۱۳+ 


لس ۱ بسا و بیدا د گر نيامده 
بکینه جویی تو ئیغ یر نیامده 
اگرچه زلف ز عمری بجستجو رفنه 


هدور . هیچ 


ات کمندم بو افتاد است 
باز کارش افتاد 
چرخ یک سو چو سیو افتاد است 
پلبلم بو کساو کوااساد است 
تشنه لب بر لب حو افتاد است 
شور در هر سر کو افتاد 


وس 


رد 9 


د گر پدختر تاکم هوای صحبت نیست 


سا یمیمص وه ی موم وه هی 


نتیجه نیک ازین بد پسر نیامده است 
ب : یه شعر [ مس مهس - ۲ : به شعر صرف مطبوعه مین ۵ - 


م : یه غزل | اوره مین ه - و مین صرف پپلل دو شعر هین - 
ج : یه شعر ه مین لپس - 


ز دست رفت هزاران گام ولی صد شکر 
که خار راه تو از پای بر نیایده است 
سر شک پرده‌ی من تا درید تر شده ام 
که هب چ طفل چنین شوخ تر نیایده است 
نکرد. فرق نکاعش بیان با و رقیب 
کسی ز میکده هشیار بر نیایده است 
ب حدا ز پوسف خود بائده ام من بیمار 
ازانکه عمر عزیزم به سر نیایده است 
برای پرسش حال دل حزین واقف 
ر تیر یار کسی تیز تر نیایده است 
۱۳۸ 
ب شمت نمی شود از من جدا قرین این است 
ز پپلویم نرود درد هم نشین این است 
تاده ‏ است ‏ نظر "بر هزار شاخ کلم 
هلاک تیر تو کردم ] کرد ارات 
گرفنه دامن او روز حشر خواهم گفت 
کس فد بچرلغ ی ادتم این است 
صبا پیام تو آورد و 
ذکرد میل شگفتن دل حزین این ات 
بباد مذدکر داغ دلم مباد که من 
بسینه چاک زنم گویمت ببین این است 
کلکن... اککتتر مقر او ارت ان تفای 
نو هم تقاب برافکن بگو حبین است 
بکوی یار بریز اشک و حاصلی بردار 
پی زراعت تخم وفا زین این است 


| : یه شعر صرف ه مین .۵ - 
۳ : تعداد اشعار! ء د » و مین سات اوره اور مطبوعه مین آئْه هش . 


شین پگوشه و معنی شکار ّ و اف ۱ 


که صید بادیه" قدس را زمین این است 


۱۳۹ 


نسم سوخت ول دوق دویدن باقیست 
قامتم حلقه شد از مشق سجود در دوت 
همچنان در سر من دوش خمیدل باقست 
عرق . آلوده بیا پر سر بالین که مس 
خست: ار ود( گرم طپش هاست هنوز 
شمع . افسرد و ز پوانه پریدن باقیست 
شده نزد یکی که از خود ردات خواب ۳ 
بار ر‌ از نو ۱ فما ره شعیدن ب پاقیست 

ای کل ی نو صد ‏ رنگ " تظلم کردم 
۲ ۹ شب فسنخ و ز ای دل رن 
3 این ۳ وصل دید باقیست 
اک گر کم شده از گریه نباشم ون 
نوّبت خون ۳ 1 آدیده چکیدن باقیست 
و ك هوس ما۳ باقیینت 

ند ۱ ۰4 1 ۰ حم ۳ب ِ 

گر براه تو زمین گیر شدم بای نیست 
نوبت پای ز سر کرده دویدن: باقیشت 
واقف .از رعشه پیزی. شده دستم بیکار 
هوس دامن :دلدار کشیدن باقیست 


7 د مین نهیی - تعداد اشعار ۱ بی گیاره و اور مطبوعه ميس و اور ه 


۷ 


حص همم میتسه 


| + 


یک کس ز اهل سوز بسر منز تو نیست 
شمعی است داغ عشق که در محفل و نیست 
در رورکار قطره" خونی که شنک شد 
بسیار حسته ایم بغیر از دل تو نیست 
تعمیر دل نمی کنی ای خانمال خراب 
فکر بنای خیر در آب و کل تو نیست 
بشکن خمار خویش ز خون حلال ‏ من 
خون حرام مدعیال قابل ئو نیست 
عزم سفر نمودی و می الم از فراق 
یا رب چرا دلم جرس محمل .ثو نیست 
+ ای عشٌق رخت. در دل من می نمی -.منه 
این خانه‌ی غم استث برو منز تو نیست 
واقف ببرزه .با ننهی در طریق عشق 
غافل حریف ره "قدم کاهل قو. نیست 


۱۱ 
ب گرچه از پپلوی دل صد گونه رنجم حاصلست 
کی توان پپلوتمی کردن ازو آخر دلست 
فننه ‏ نتواند شدن در روزکار او بلند 
پیش بالایش بلای آسمانی نازل . است 
حسن هت سکن ,۴ هم صورت معشوق. ساخت 
دست شیرین کار تو ای کوهکن پر قابل است. 


تست تسوت موم سس ستیه سس 


۳ ی 


بر : دءامیس یه غزل نمهس - تعداد اشعار | » ه میی جه اور و مین اله ه - 
آخر الذ کر مین‌مطلع حسب ذیل .۵ : 
هر چند بوی مهر و وفا در دل تو ثیست 
دل نیست در جهان که بجان سائل تو نیست 
ب : یه شعر صرف و مین رش - 
م : اس غزل کا » مين مطلع حسب ذیل ره - مطبوعه مین تعداد اشه‌ار دس ی : 
خامه را احوال ما تحریر کردن مشکل است 
زانکه او را بر زبان‌زخم است و مارا در دل است 


دب سسسبسسسبس-سس«««س سس 


جچججشپ«سسسسسس-«ٍ«ث«_«««#ِ«"«ِِ««"«ا 


سرو را با قاست دل حوی او نسبت مکن 
ریشه‌ی آن در گلست وریشه‌ی این دردل است 
علم پیراهن دریدن حمله اربر آکرده ام 
پر سر کویش بحال خویشتن دربانده ام 


" پای من درکل فرو رفته است دستم بر دل است 


پا همه شوخی ز یادم رفتنت مقدور نیست 
سرو من در سر زمین دل ترا پا در کل است 
تیره میسوزد بسی امشب چراغ خانه ام 
شمع من يا رب ندانم در کدامین بحفل است 
جان بحسب خواهش اغیار می باید مپرد 
عشقبازان را به س گ‌خویش مس دن مشکل است 
داد من يا رب که خواهد داد حيرانم بسی 
بخت در خواب گران جانان من پر غافل است 
چون درین وه پا نجادی بایدت از سر گزشت 
در طریق عشق وأقف دار یک سر منزل است 


(۳ 


دگر ز جبهه آن شوخ سطر چین پیداست 
نوشته است خط قتلم از جبین پیداست 
ز گریه چشم کرا پاک کرده ای که ترا 
نشان خون دل از طرف آستین پیداست 
مکن ز سوزش پنهان من چنین انکار 
بها ز روزنه سینه ام بیین پیداست 


رو وی تس اب وس لو سرب ان ای ترس تیم تس دا سس خ او اد ری سس و روص و وت ور تست ی ما 


« سس«( «س««««« ۳ 


ا ۰ 
۳ 
: داور مطبوعه مین یه غزل نمس - تء‌داد اشعار ا اوره مین نو اور و مین 
پانچ ه -ه ميی مصرع اول حسب ذیل .ه : 

دگر ز جبه آن ترک مصر چین پیداست 


۳ 


۰ تعداد اشعار ۱ 


دیوان واقف 


خبر ز هر دو گرفتم نه آن نه این پیداست 


چو شعله سر کشی حسن یار پنهان نیست ۰ 


نقاب سوژی آن روی آئشین پیداست 
سا برون ز قنس بعد مگ خواهد کرد 
ز سخت گیری صیاد این چنین پیداست 
مشو ر قتل ض ای برهمن پسر منکر 
چو قشقه خون منت ظالم از حبین پیداست 
چه التجا سوی محضر بود بدعوی داد 
سا که زخم دل از جببه چون نگین پیداست 
بماه نسبت رویش چه میکنی واقت 
تفاوت درحات ای دقیته بین پیداست 


رال 


دل ز شغل عشق بیزاری نمیداند که چیست 
هر که شد این کاره بیکاری نمیداند که چیست 
یار هر گز شیوه‌ی یاری نمیداند که چیست 
عم ام فتاذاری: اند سوت 
خانه ها کرداست بازی بازی از شوخی خراب 
گرچه از طفلی ستمکاری نمیداند که چیست 
ناله اش صیاد را دل تنگ گردانید حیف 
مس ما قدر گرفتاری نمیداند که چیست 
دل بکوی او ز رنج روزکار آسوده است 
در بمشت افتاد بیماری نمیداند که چیست 
بخت چشمی وا نکرد از های‌های گریه‌ام 
گوییا این خفته بیداری نمیداند که چیست 
خیل دلها را بسان آهوان رم می دهد 


ند او عائق نگهداری نمیداند که چیست 


سس سس 


تفت مروت سر وروت رسمه . 


و موه مات مرج ۳ 
صرف پانچ ار هی مطل م ذکور یس | کر علاوه باقی نسخودن می 
مطلع دوم مطلع اول واقع هوا_ه - 


دیوان 3 ۳ 


ب بارها جان من از زاری بلب آبد وی 
دل هنوز از عشق بیزاری نمیداند که چیست 
چشم او در کعبه وافف بت پرستی می کند 
کافر است آثین دینداری نمیداند که چیست 


۱۳۳ ۱ 
ب اگر نه عاشقم احوال من خراب چراست 
دلم شکسته و جانم در افطراب چراست 
را ۳ یج اجه 3 د" جی. ۶و 


جو سیل ۳ ی روان ژ دیده‌ی من 
ِ 1 
۳ مپرس ر من خانه ات خراب جراست 
۳۹ ۰ ۰ ۰ 
۰ مج ۰ ۱ ۰ 
دو عمر | گر یه ای ای بیوفا شاب چراست 
دلا تو خود پسر آتش 1 غمش رفتی 


9 ۱/۵ 
‌ ک پفد ر خسمرت دل دیده‌ی فا می گریست 
یاد ایابی که طوفان داشت شوق گریه 
قطره گر میخوای نم از دیده دویا می یت 
نیست ات ی آید بشور از حرف عسشقش 
دل بوات خواندن ب پوف لیخ ی . گریست 


پیش ۳ با ابر چشم من بدعوی. می گریست. 
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و : یه.شعر امین مهس - ۳ : د مین یه غزل نمین - 
۳ : مطبوعه مين یه شعر نیس - 
م ۰ مطبوعه مس باقی نسخونل یم ایک شعر زیاده _ه - 


! و ۲ دیوآن: واقفب. 


اوه کی سب اش بت بت وه عت: جحاه خی رخ نس اس سر سسی یساسا باس وج 1ج 7 ات سس وید سس سس در 
اسان سردم مومسم سس پتاس سا با ی نع اتف سوه تفا یت 


شنب که درد بی کسی در:بسترم نات بود 
شمم بر بالین من -استاده تنها می" ..گریست» 
بی تو شب در مجلس من دم و بر حال من 

3 یت ۳ جام می ۳4 ند وین ۰ و 
گر-امید حاصلی :از - گریه عاشق.. داتی 
همچو باران دیده اش از جمله اعضانی-گریست 
همچو من و اقف نشد در؟ ریه کص رسوای شعتر 
کوهکن دربی ستون.مجنون. بصحرا بی گرینیت 
ما اش ی 

۲ تاهست داغ: عشق به افسر چه حاحت است 
سابانندیگر او پی این سر چچه: حاجت است 
بهر"- "خراب ردنت اقليم دل ترا 
مژکات بس است لشکر دیگر چه -عاحت است 
افتادگان کوی ترا شب ز بر ۰ خواب 
با خاک و خشث بالق و بستر چف حاحت است - 
دادم رضا بکشتن خوود: خط .برون مباز 
در قتل مه مت دقن محضر جه حاخت است 
از دله " برای"* چون . تو هی نار می کم 
ورنهست اه ایم" دل کاقر چه "حاخت. است: 

باشد ۰ سرشک کوکب : ابال عشقان 
این قوم را به یاری اختر,چه حاجت است 
بزم با بعایله پا دیده و دل است 
با زا دگر بثيشة و ناغر چه" حاجت ات " " 
5 خانه‌ی خداست در دل گرفته ۹ 
؛رفتن باحتیاج به هر در ده حاحتِ نت" 
ظا ليم صروز فیست بخولریز با براق" " 
حاییکه چم تست په ۳ است 
ب :یه شعر صرف مطبوعه مین .هه - و 


ار دس » د اور و ميي. پانچ ۰ آله اور بطبوعه پس 
جه تّ 


1 


۳ #۶ 4 

فگته 
رم ی سس تا ما کف ور ِ 1 
ی ام اد ی 2۱ 


۳ 


۰ یه غزل 


بج۸ هم 


آیینه ۰. دار ..طلعت ‏ حانانه . کشته ام 


ما 2 


۱ دو زان و صلح ۰دو ی انفت 
من بقربانت] این م باه ۲ رت است 
۰ ۱ ۰ ۰ 
فکر و ۱ 5 س جو تک " نپا ۳ 
غنجه باش ای فل. این چمن . تنگ است 
مکن آهنگ ٍ هوق مس دلم 
که جب بلپل خوش آهنگی:. است. 
پاده در" تاک , و یش در سنبگ است " 
ریب . دستار . شا هد : غم ۱ اوست. 
کل , اشکم اگرچه . بی رنگ ابتِ 
۲ بی ‏ قوب نقوان یباغ رو ,کردن 
کل. پرپشان و:غنچه, ی ۱ 
اگر "از نام من را ۱ 9 است 
بی .اسر , زخم , بیغ . او. واق. _ 
دزبیان. دلن" و _ جر جنگ . است. 


مه رت 1 
دیوانه. سختي که از طناان ره است ‏ 


ز ابنای پروزگر دلم ] آن که اشفتا. 
دل ی و گشنه ضامن] ویرای" جهان" 
با | آ, که کار گرب وان کشیده ات 


تست معا 


2 3۳۳۳۹ 


۰ ۳ تین " ت‌ موه مس مداد 7 باقی ۳ مين 


1 1 
ای بت پییا. 


یه دو شعر صرف مطبوعه مين هی ت 


۰ یه غزل 


مرف ۱ اورخ مين _ه ب ۳ ی زیاذه ۳ : 


سرپیف بش یه تیه مه مر مه سوه هم مي صیو موی ما رس و دم مود بزح خا یرو دورو او زوجم ود مر ول 


ی ۱۳۲۳ > و۳ ۳ 6 اج و ۳ 79121۳2۳2 
ت 4 #0 
۰ 


۳ 


/ 


؟ٍ#«: 


۲ 
۵ 


دیوان واف 


۳ سا متا ون ما با وخ وتات مامت و وی تس و میت جوسای جر بیس و 


عمر دراز 9 سر زلف دو کرده 
نقاش صورت تو له آسان و است 
اندیشهای ر ووز "فا تا نمی کند 
آن کس که منت شب هجران کشیده است 
اینقدر نبود 


ف 
تا ما 


زین .پیش خار خار جنون 
عشقم . برهنه پا .یه بیابان کشیده ,, است 
.این سیاه: .رف 
چیتیم تو سرمبه ,راز صفاعان کشیده اسیت 


در خانه جمن قرار 3 


نب 


و ندیده سینه‌ی صیدی ز جنگ 3 


مت یت تون پیساطص تاد تفص وا یقت سروب 


مسا مرن پوت تم 


و یه ۰ به ان 


بی تو ام ذوق با دیدن نیست 

زوزان اند 
صورت او چسانم کشد تاش 
شود از گردش فلک, , معلوم. 
ریخت ( 
پیش رعنایی تو ۱ 
مکن آزاد م از, ی فا 
هر که پیشت آربوی کل گوید 
نیست پوشیده حال 7 واقت _ 


و 


در دپاریکه تیره . 


ض وه 
ِ 


ء ای سیّل بپاران که ترا ۳ 


و۳ کت ی 


۹ ۱ 
۱ سا 3 رل شنیدن 


فسرد 1 . خی 


۰ 


م۱۵ 


صبعح را طالع دمیدن 
پار ۹ طاقت کشیدن 
که جان ای آربیدن 
کر تصیبش . ک .چکیدن 
ی ها پای قد کشیدن 
۱ که چبان جای شین 
مخنش قابل "" ینیدن 
ره دریدن 
جوقن " است 


۳ ز سر کلبدی ون ۳ جه لقن انیت 


ند عد اکن یکی ها ند 2 


خ 


۰ یه غزل | اور و مین _ه - 


تروش | 


۳آ "۰ 


۰ 
لمیتست 


2 ۳۳ 6 ون میل ساث » ه مین : چه: به-ور مطموعذ مین ائه _ه - 


شعر صرف مطبوصه‌یفین :هي ساره یه.-شعر ه اور مطبوعه مين ۵ - 


دیذاق وائت ۷۰ 


قطن که درین بحر نهد روی. بساحل 
سکشتی ۰ متا حلقه" گرداب..بگوش .است 
برع ال "شاده: . دای .اه فد 
غازتگر دل دشنمن جان آفت هوش- است 
پیش دل. وی نوی د ز. خوشامد 
گر یاد بران دم ۳ این شمع موش است 
واقت . نتوانم ۰ که «زنم دم ز اقاست 
چوت 3 س‌ اند" ی بدوشع آسننت 


ه 4 1 


امش هب ۰ 
لته 51 تث_ ۲ خی ۳۸و 


اه 


۱ اد بالای تم مسر خید. ان 
گرچه رعناست کل ادا سمن بر خود نیست 
۳ کر" آتثل حدیثی ژ " وفایش و 9 
۲ سوم گفتهنی تاو قول پمیر خنود ق ‏ تِِ 
در حریم تو که جود که بود جای_ الاب" 
9 لسَومن چند شود" مشت وت خود نیست 
روزی 1 " دل آحسرت 0 / شرکارش 
گه ؛ کآهی 9 هست مقرز خود 3 ِ 15 
۰ -- تاسطاز پیز جر کاوی هون مدق ۳ 
۰ یز اک این "۳ خر ود انیت 
اف وی نفد از رعدکل سچر نی نوی 
بت ردام جنول اب هر افسر خود نیست 
دل ز چشیم تو روان در پی, آهوست که ف 
1 رچه ه شوخ است سیه باطن و کافر خود بیست 
مي سیدم _ من, د یوانه بكوي نو سس 
پا بزنجیر چنون. ۳ شد. و 1 خبود . نیست 


بسسسسسفت میت بات مرول سوواط اس تست در ات +سیین رنخصاتاست. سرپ روص تسیب ویس 0 تحص سس سرت 8 هه هیفصت سوت و ات دا و تب 
نی این سور رصووست چات بن مت بان بات مرس نم موم ونس نیت تصطایایت پوت راطفا تاد یاو چا سوت قاس سیر ساب مر مه اس هه بر سیم ی دی باسح 


9 مس مطلع جسب ذیل آیا ‏ : 
نج یسب . بسپبت ببالای نو همر حوودی ,لیمت. ۱ یر 
ِ مرگ رعناسبت کل اندام سمق بر حود فیسمته 9 4 9 


اج نسم ۰ 2 
ت 


ربط هم تن ما تال شدکان تا ده ۴ 
دلیرا باز از امن تا چه " تقاضا داری 
بود یکدل کد پتو دادم د یگر خود تست 
درسیان من و آن" آیینه سیما واقف 
3 ان ایست چ و 0 . سکندر ند تست 
ت ا زکب رفت ۳1 تذییری نمانده ۳ 
9 گویم اف تقربری نمانده است 
دلتِ بر من نمی سوزد چه سازم 
از آه و تاله تاثیری است _ 
آجو مجنون. ّ , چنان کاهیدم راز عشي" 
که از تس ر تصوبریٍ نمانده اس _ 
که در ریت ۳ 0 با ك 
۷ ۱ حون مي دهد زان ماد ده 
9 در پستان " او شیری نمانده. است: 
مس خرابی ان قدر :3 ارد دل من 
که دروی بجای تممبری بنمانیه است , , 
بداماد, 7 جوانی, . یه 3 رنع. 
۰ 1 1 ْ ۰ ۰ 0 ۳ 
جمان از را ,را پیری. نما نلیه است سك 
ز. ولفت شد چنان . سودا جهانگیر 
که بی ‏ دیواند. ._زنجیری نمانده ,است _ 
سردم کار جود واقف. به قویر . 
تا الا وقت ند پیر یک نهانده امیتت 


۱ مطبوعه مسبی به 33 نمهیی ‌ بعد‌اد ابعار-ا. مین پا نچ ديد اور [ مین ات 
اور و ميی آنه هت ها 
۲ : یه صرف 6 ین _ فص ‌ 3 # ۱ " 7 به دین شعر .۵ اور و ی نمهیی ۳ 


۳ ۳۳ 


مه 


نقش پیشایی ‏ 3 بر در جانانه 


الحمد که نقش من دیوانه نشست 
گرم, ی ۲ غمت در آدل احباب 5 
شیشه در بزم طرب دور ز‌ پیمانه نشعت 
یار در دیده اغیار نشیهشن کرده اسشت 
با چه کرديم که با لش‌دم بیکانه نشست 
آسان . ات بکام دل من بعد از مس گ 
خاک من خم. ش و درگوشه‌ی تم 
نظر لطف توانا کرد یه لزانم اشکم 
کف بخاک زو و یت ته مرت 
بی "تو ای ز افروز صفا _ پرتو مح 
گرد کلفت. شد و بر " خاطر ۱ پرواند" تا 


زین حرینان تک ظرف بجال آیده ام 
ای جه 3 بآن ده چو ۱ یمان "نشست 


جوا غم او که به 1 کرده و کش واقف 


دا ندیدیم که میلاب به ده 
م۵ ی 


با ما جو هم لفس شدای از درد جازه بیست 
یعنی 1 ز اشکی گرمو دم. :سرد" چاره تست 
در با عشق 0 0۴ ت 9 صزور 
این جا ز:اشکی دنر زرد چاره" ثیست 
آنانتر و قامتی کی سرو کاز *: من . باوسنت 
بر - تشز ۳۹ آورد چاره نیست 


ٍ 
1 


هو بح ۳9 


ان اه ریخست ات و بو یت سس میت *ز تصصسمه 4۵ پیت رن سار مد تصخوس دطا و موسو سست اس سب ی 
2 سس جر بت یت مت بسن 


رل وه میتی دس کی هد 


» ۲ 


بسکه دل در هوس :وروی :تو دیوانه دا 


جگر از بیکسی طفل هر شکم خون شد (د ؛ و 


م : یه غزل صرف | اور ه مس ۵ - 


؟ : یه شعر د مس مس - ۳ : یه مرف و مین .رش - 
3 مب و ۳۳ ۹ هي :1 


ر‌ فتید همر هان و ور رت من زسعید 
زامانتدام ۳ از گرد چاره نیست 


۱ ۵۵ ۱ 1 1 
شکر می 9 از من خاطری دلگیر نیست 


هیچ کس نالا ازین دیوانه جز زنخیر نیست . 
بعد ازین حز صیر ورزیدن د تدپیر . لیست: 


حکم اشيی من رواب گردیده: بر روی زمین 


چثیم گریان هیچ کم از ابر عالم گیر نیست ۱ 


گر به احوال خراب ما نه پرداری رواست 


ت احزانيم با را اطالع تعمیر نیست . 
ناصح از پند 1 راب تدبیر من آکردن عیسث " 
کشتيم ط وا فانی عشق است. ف 1 نیست ۱ 
ابرویش از یک اشارت کار ما را می کند . 


جانب با هم گذاری مي. توان باری_ فگند, 


ای صا 3 ول اس این غنچهی تصویر نیست 


دیست دست ۳ با گرفتن آشنا ۱ 
غیرتی دارم که خودم نیز آ دای ن گیر ۰ 


دز تسیب او فقو از ی ۳ 


شکوه زلفنش چو دادم گوش کرد از ناز گنت 


کاین چنین خواب پریشان دنق تعبیز یس 
تست خواست پارم با همه آخحوش ظا هری 


س 


تو هتسه و مت من یی وم روتسد سوه با بو لوصح طتاه ‏ اسمه بم. 


: به غزل ۱ ۰ اور و مس هه -ه میي تعداد اشعار پانچ هش - 


ات ات بو سس سید ی سپس یاک روبص یا ات و رصع یمیت یز سس مت رس سس موز 


تس میت نید 


اس میس 


1 


توا واقف 


۳ 


۱ یکی سرو چون ‌ و روضه " وضوان نداشته اسیت _ 
یک کل چو عارضي تو کلستان نداشته مت 

۱ دل شاخت آنقدز به تسا عدق او که سوعت 
پیچاره تاب ناز طبیبان نداشته است 
ای--. کل بگزیهام: چه بار میم رثی 
غیر-از تو لس گر لب خندان .نداشته اسحت" 
آغر . رسیه ‏ تاله : بجای" و .کار کرد- 
هو چند ثیر او پر لا " پیکان - نداشته: است* 
رونق ۰ بکارش. .از دل دیوانه‌ی میع- است" 
زلففن وگرنه بتلسله ‏ جنبان- خداشنه. ات 
بی . صب قه می 0 اقا بر سرش بتال 
عاشق یگ و فا ۱ تداشته است 
ی یت کرد چشم بخاک درش یاه 
چشمی برای- کحل صفاهان نداشجد است ‏ 
جان" من از ثوای نو شب تاژه شد ول 
یک باغ چون و 3 خوش الحان نداشته است 
آن" را" که موی: و روی" وتخطت در نظر ود 
پروای سنبل: و "کل و ریخان نداشتة استت 
معذور دار" واقف اگر* از جقای "تو 
در" تلینه چاک. وت ؟ ریبان نداشته است ‏ 


1 ِ ۱ ِ ۱ ۱ 
ای نار آکر این" است. وق ریت بو آگر این است 
میکند زخم شانه را ناسور رم ار ات اند است 
خواب در چشم کس تخوا هد باند ۱ ۳ پر خار [ گر نی مشخ 
بسلامت که ی برد آجان را مره دل 9 ست 


برد در نرد 0 بازی" تست حان باژم قمار 5 با ارگ 
۱ زنط وعه می دبس 2 ه مین 0 اشعار هه - 
+ ۰ یه غزل ه آور نطتوعه مین نیس - 


نت بت دس نت شتسه وج چا مخت بح موت ‏ همست تس 


تس 


و . 
‌ 


‌ 
ت‌ 


۱ تم ۶ موی طاقتم 
شب با هم سحر شود واقفی 


+ : یه شعر د » و مین مه - 


تلافی شود به ادت وصل 
خانه ها را ره آب خوا هد داد 


۲ 


الم انتظار !گر 
دیده‌ی 1 شکاز اگر 
۱ ی تا بدار اگر 


دیحو ۱ درل با زد 


1 دسن رورکار کر 


۱ ۵ 


دل نمی دا م که دور از من کجا افتاده است 
ان قدر دا که حای دز رالا افتاده است 
می ر سمل جاک ان بدامان هجو ِِ 
طالع ديوانگيهايم رسا افتاده است 
ای مسلسل هن رححی بحال او ۳7 
این دل دیوانه در بند شا افتاده است 
کوجد ها در حستنجوی او پرنشان ان ام 
دل ميدانم که از زلنش کجا افتاده است 
طفل اشک ار گرم خوبی ها کند با ما رواست 
روز اول چشم او بر روی با افتاده ات 
دل ز چین زلف او سوی ختن شبگیر کرد 
جره روزری بیجن کد در رأه خحطا افتاده است 
ای بهار خرمی تشریف فرما در چمن 
بی جه وا بی 2 و بلیل بی نوا افتاده است 
اول هدر یت ازان پر وا دمی دارد دلم 
شنجه‌ی من تاره از کلین حد | اوه اس 
پیست عیبی جز هوا گیری غیر آن باه را 
هت شمهری حوب یا رل هوا اف فه ات 
جسم او واقف بلایی از نار هاج.. حل استت 
دل حه می خوا هد بدنبالش جرا یادن ات 


این 
این 


این 


ب : تعداد اشعار | ؛ ه مین <م » و سم سات اور د اور مطبوعه هن ی 


مس * یه شعر صرف ه مین هش - م : یه دو شعر مطبوعه من هس - 


| ۸۵۹ 


, از جوش گریه شورش جیحون نمونه ایست 
وز دور هجر گردش گردون نمونه ایست 
دیگر میرس صورت احوال ضعف من 
ات ی لاه ین اس 
کاهی که راه من سوی طواز می فتد 
بینم بغنچه کز دل پر خون نمونه ایست 

ب ای طالبال حعمت اشراق مئده ای 
هر خم به میکده به فلاطون نمونه ایست 
واقف که کرده این هد له کو را 
هر مصرع تواراد قد موزون نمونه ایست 

| ۰۰ 

سٍ بحال زگ مسا یار دی و مج نگفت 
وصیت بن مسکین شنید و هیچ نگفت 
سیند وار بدل نتم از چه می سوزی 
ستاره سوخته آهی کشید و هیچ نگفت 
چه چشم رحم توان داشت زو که در نظرش 
دم اب ات ور هر ان ند و هیچ تفت 

م بسوز و گریه برش عرض حال خود کردم 
تسا شمع مس سر برید و هیچ نگفت 
چو گفت.ش نگه لطف کن مکو حرفی 
فغان ‏ له سوی من از چشم 2ج نگفت 
ابید دادرسی نیست زو که فریادم 
هزار بار بگوشش رسید و هیچ نگفت 

قاده است گرانتر ز کوه ‏ کیش 
که سنکدل همه حالم شنید و هیچ نگفت 


سوه ی 1۱ ۰ مسج و جفت :بو 
وت سرا سس سس رات با نع سب ییا دصیس یوار تا سس یی تک ات موی وروی خی دس مسا ید و سس سوه سم سیم 


: یه غزل د اور مطبوعه مین نمی - وه 
9 عرل 3 ور وه مين میس - امین مطلع کا دوسرا مزع حسب دیل 8: 
بسر چو عمر عزیرم رسید و هیچ نگفت 
م ۶ یه لین شعر و مين هن - ۵ : یه دو شعر ه میس هس - 


۳ یوان واقف 


فد نی مان ناد ی دی مق سای متفه سم 


ز خون احق من گنتمش پشیانی 
غرور و ناز ببین لب گزید و هیچ نگفت 
بر تو خواست تظلم ز دست غم واقف 
زبان برید و گریبان درید و هیچ کش 


۱٩| 


ب میت دویتی ممر و وفك سوخت 
نف تا ضشفخت. ندل: ور مها صاخ 
فغان کان شوخ با بیکنکان سوحت 
ازان غافل که چندین آشنا سوخت 
بک ر خویش هر کس هوشیار است 
دل دیوانه ام دارالشفا سوخت 
صیا ‏ پوی کباب دل ساند است 
خبر ش ید یاران تا کحا سوخت 
ند یدم راحتی از تلف ادن 
بحمدالته که این منت سرا سوخت 
پسی شیما چراغ دیده ام را 
پراه انتظار آن پیوفا مت 
ی نزن . کلنع:  .‏ ار کته م لیکی 
نهرسیدی که این سین چرا سوخت 
تتیاد: اسنت. در موه انستی. لک 
ما آن شوخ کناری قبا سوخت 
باو یک رو کنم فا رغ نیتم 
نوا تا چند در خوف و رحا سوخت 
تمی با خویشتن بردم زر عالم 
که گر خورد استخوانم را هما سوخت 
1 فتن.. که: مسورد. دلت: زا 
بزیر لب جوابم از حیا سوخت 


ب : یه غزل صرف د »ء و اور ه مین _ش - 


ایس یتست و بخ تست مس بت بر دبع از ]یتست تس تن ری سای کته تچ اب خزود ات سس 


دیوان واقف 


دو روی تا بي 


دگر نتوان دل از 


ای لاله 
داغ تما سوحت 


رویانل 


مخواه از چرخ دول بی دم 1 
که او صد تشنه حان در کربلا سوخعت 
هوس کردم وصالش بفلسم کرد 
سر و سابان من در کنیا سوخت 
بشرط زندق چون شم واقف 
ب بداغی می وال سر تا بیا سوخحت 


۱۹۳ 


دلم را پار از حور و جفا سوخت 
دی درو سینه‌ی من بود لیکن 
بکن جور و جفا چندانکه خواهی 
دلم در آتش شوفت نزد دم 
المعی در جدا ی آتش 1 / ود 
قیامت شد چو کردی جلوه بر بام 
ندانم ای تب عشی این چه گرسیست 
م فروزان چپره در دف تیغ می رفت 
ارو واسوختی واقف حه دی 


اه 


عجب «جموعه مهر و وفا سوخت 
دنو چه‌شندخون تیا موعی 
با ینس من ۳ هم از تو واسوخت 
که هه‌چون‌شمع د ردستم عصاسوخت 
سا خود‌در تن از رشی حناسوعت 
سا آن شوخ کافر ماحرا سوخت 
مچند من بحسب مدع سوخت 
که‌اودل‌را جدا جان را حداسوعت 
ود ۱ اندی: علق: دا سوحش 
ز داخ او دی در هر کجا سوخت 
که از نام تو تاثیر دوا سوخت 


خداوندا . بر شیاه اوه 


بحکم ءسق می با ید ترا سوحت 


| ۳ 


۱ ج ۱ ۶ ۰۱۰ 
م چون پیر گشته ام غزل عاشقانه چیست 


-_ مسر 
انش فرو شست و 


۱ ۰ من و ناه بجیشس دیل تن ۳ 


۱ ی زبانه چیست 


که از سود دلم در دیده ذم سوخت 


م : یه غزل | میس نمس - 


۳ یه شعر صرف و مس .هم - 


۳۱۳ 

عیشت سا .رالد خهد. دوی مي کنیم 

نشناختيم جنک کدام و حغانه چیست 

در ر فتن تشخ ابلق عمر ی عیان 

ای.. تش. دستن. ژد فازناند. بش 

رم فکر و بوضش که فرصت غنیمت أآست 

کس را حه اطلاع 5 فکر زبانه چیست 

مکشای زلف خال منه بر عذار خویش 

هصغ و ات این دام و دانه چیست 

افسوس چشم جادوی او بسته خواب من 

فسع.. . سا عبثم از فسانه چیست 

تنگی شکر شده است ز شیرینیت حمان 

در حیرتم که شور در این کارخانه چیست 

بلبل چو عشق کل زده آتش بجان تو 

دل بستنت بخار و خس آشیانه چیست 

گر چشم او نريخته خونم‌ای م‌دیان 

خلقی هجوم ۳ ده بر آن آتانه شیر 

واقف ببار آبد و تکلیف باده کرد 

به زین پرای توبه شکستن بهانه چیست 

| ۲ 

پار بد خو به جبهه چین‌زد و رفت . . بر سر مر تیغ کین زد و رفت 
قیرها که ِ در نزن دشن همه ر ۳ دون حزین زد و رفت 


کنتدش عقده ددم بکشا گره ازناز بر جبین زد و رفت 

جان من عرض کردمش که مرو پشت پای بآن و این زد و رفت 

خرمن یکی حپان اید سا برق از خوی انشین رد و رفت 

آه از رفتاش حه دی پری که ره عقل وصبرودین زد و رفت 

سبجده. های نیار واقف ر : تار او حمله بر مین رد و رفت 
(۵ | 


۳۳ اصا ند مه بت ‌ مه اه ما ی زد مج دام اس مس ای مس سا ریخست ات مت بات و وی ٩‏ ۱ ۵ رت داتس یات راب و ات نم سوق و وت سیب مات سا هس ماس دس ار یه سا خن وس سس سای لت 13 اک بر سس فسات باه باب ولا سس ی 


۱ + یه غزل امین نمی - 


دیو ان واقف ۳ ۲ 


خانه در ذوی ف وفایان ساخت 9 دلمعا ان خرابم سوخت 
پرسی از من ترا که می سوزد.. جان من زیر لب جوابم سوخت 
آفتاب گزنده اش دانم ی تو از بسکه ماهتايم سوخت 
من 0 خواره‌ی لبت بودم جشم سمت 3و چون کبابم سوخعت 
ای که پرسی که یار با تو چه کرد کشت از لطف و از عتابم سوخت 
واقف از شرح حال خود بس کن گفتی افسانه‌ای که خوایم سوخت 


۷ | 
بخون نشانده سا دلبری که نتوان گفت 
شهید کرده سا کافری که نتوان که 
بخونم آنکه باو خط بند دادم 
رقم عوده ز خط محضری که نتوان گفت 
صلاح نیست سا آن شکایت آوردن 
که هست در بغلم دختری که نتوان گفت 
ز حالت دل مجروح خود چه شرح دهم 
رسید ازان مخه اش خنجری که تدوان گفت 
وود هب و دم وا 
کر در رها نتفای که وان فت 
دلم ز ابلدیها کجا کجا افکند 
ز راه برد سا راهبری که نتوان گفت 
ازین که شب تو باغیار بوده‌ای محشور 
گزشت پر سر من عشری که نتوان گفت 
خلاویت: ی ال بل .فا کمن .ونم 
فتاده از کف بن گوهری که نتوان گفت 
نوای حخد بلند است واقف از هر سو 
فتاده ایم پبیوم و پری که نتوان گنت 
۶ | 
بر ای زاهد | گرت سبحه" صد دانه رور است 
با را بیخدا گرید" سستانه ضرور است 


: یه غزل | اور ه مین مس - 


۲ ۱ ۵ 


مجذوب المپیست حقارت مکنیدش 
یارانل ادب این دل دیوانه ضرور است 
کر داد متاع دل و دین جمع بر سو 
قربال تو یکی غارت ترکانه ضرور است 
در دیده‌ی اغیار نباید که نثشینی 
داین کشی از م‌دم بیکانه ضرور است 
ب فرمود چو آشفتی حال سا دید 
ا رش رشان هرا اه صرور.. ات 
کیفیت از صومعه حاصل شدت حیف 
زاهد گذرت جانب میخانه ضرور است 
دیوانه مقید کال نیست ولیحن 
در کوچه‌ی زنجیر مسا خانه ضرور است 
بر روی کل و شمع نظر را نکشاع 
پاس ادب بلیل و پروانه ضرور است 
مب اینجاست که واقف دلم ار دست فتاد است 
افتادن من بر در حاانه ضرور است 
۸ | 
۳ نتوان ز خود بممرهی این و آن گذشت 
توفیق ۳3 رفیق شود میتوان گذشت 
ماندم ز غفلت از گذر عمر بی خبر 
مانند هفته‌ی که برو کروان گذشت 
گر بگذرد هزار ستم از تو بر سرم 
انصاف اینکه از چو توبی چون توان گذشت 
نز هی هوا و هوس همچو گردباد 
یک هل خاک خو زد ی ارب شا کدان کات 
در وصل بیم هجر سا بی حضور داشت 


فصل بپار آه بمن چون خزان گذشت 
+ ۶ یه چار شعر مطبوعه مین هس سب ۲ د وین مقطع مذ کور ۳ - 
۳ : یه غزل | مین نس - ۱ 


دیوان واقف 


حا ای خا تست نخان برچ اس مت دوس مس موس بت 


بو 


آید برحم زاری با دیده اسمان 
شرا سا اریم مق مان رس 
داتفه ان فلا عنو. تفای ات نار 
پاید نخست از سر سود و ریان گذشت 
راهی برون نبردم ازین دشت ای دربغ 
عمرم بمهرزه گردی ریگ روان کذشت 
چون سایه ایم در قدم سرو یار خویش 
ی میتوان زر همرهی راتان گذشت 
فز ستتهیوبان رنه سیکی فقو کته ان 
تیرش چرا ز پملوی ما سرگران گذشت 
نم ادا شکور توانايیم دپرس 
زان فیشتد. که یو ایت نانوان" طذشت 
بسیار بشکل است ی ازان: مد 
در حیرتوورز زلف ندانم. چسان کذشت 
واقف ر زق. مه فان آغار. عاققم۵ 
داغم ازان جوان که ز دنبا جوان گذشت 
٩‏ ! 
اس اه ی رت ان ات 
الا ب ۵ مر سر ان کعالن: دفت 
گر شکوهه دراز ز زلفت کنم سنج 
یکن قعن شقر بر مرازیم قفذمان: کذعیت 
نتوال جو سرو این همه استادی نمود 
باید ازین حدیقه چو آب روان گذشت 
بر کش قرار ماد هوای دیار عشق 
چند ین ببار آبد و چندین خزان گذشت 


اداب ۳4 شاه جه دانم سس 


راب 
مه ۰ ۱ ۰ ۰ وی 0 

۱ 9 قات من رحدست دیر بغال اه سس 
2 ۳ ۳ 

عمرم بزیر بال درین کستان لذشت 


۱ ۰ یه غزل | مین مس - 


۲ ۱ 1 


صم . 


ب : یه غزل ام نس - + ۰ یه غزل صرف د مین .۵ - 


ه 22 ۰ ۰ ۰ ۰ 
از پنلد و ند با من دیوانه دم ان 
۹ ۲ 5 و و ۲ ۰ مج ۰ 
ناصح خموشش کار ازین و ازان گذشت 
در عشقش خا کسار در از من کسی مود 
اک شا قق نی دامن ان رنه 
ای دلیرال بتربت واقف ۳3 ون 
ِ- ۲ ی 
مسکین بدرد و داغ ما از حمپان اد خیش 
2۰ 
ِ_ 
ای که پرسی از چه چشمت بارخ ره اتفشت 
۲ ی ت ۳1 
از تو تا بیکانی دید آثنای گریه است 
حجِ 3 ی 
0 ام از گریه بسی کن خانه‌ها کردی خراب 
جانه آبادان هنور این ابتدای گریه است 
ی شود نون برای صوت از آب روان 
ب. اکتا ی کم عا سفن ۱ اد ۰ اس اس 
هر کجا سیل است ویرانی تقاضا بی کند 
این خرابیها بحالم مقنضای کریه اش 
بست خالی لحظه‌ای از آند و رفت و 
تیم 
گر رسد دستم یمالم هر کف پای. نگاز 
و :۲ ۳ ۳ 
کاری از تدبیر صبر من نیاید حالیا 
فکر فکر ناله است و رای رای کریه است 
گر دو داری طالع دیدن مین آن ماه را 
و اقَه یم وه ۳ دارم ترا رنه ات 
اح| 


ب هر چند بوی بهر و وا در دل تو نیست 


حن ‏ نم یس تسس هداس هسییت ۳ : روتیت مصسست مس 


بخ بو میت میتسه با بخ مت دس داتفا دا میلس مار 


دیوان وائف 


ات صیات ها اد یم توت صو ص. سا سا و مینست مت زج 


ای عشق رخت در دل من می نهی منه 
این خانه‌ی غم است برو سنزّل تو ئیست 
رون چسان شود بتو سوز و گداز من 
شمعی است داغ عشق که در محفل تو نیست 
در روزکار قطره* خونی که سنگ شد 
بسیار جسته ایم بغیر از دل تو نیست 
تعمیر دل نمیخنی ای خانمان خراب 
قیر ای خیر. در اب ول نو نیست 
بشکن مار خویش بخون حلال من 


خون حرأم مذعیال قابل دو شنت ۱ 


عزم سفر نمودی و می الم از فراق 
یا رب چرا دلم جرس ممل تو نیست 
واقف بهرزه پا ننمی در حریم عشق 


۱۳ 


ب رز بی باری سروک رم بزاریسست ز بی کاری سا صد زخم کاریست 
چه‌می پرسی ز صبر من که‌فویی است جه کویم از قرار خود فراریست 
سکندر طالعی ای دل در آن بزم ۳ 3 فتضدنیت:. انسته: «دارفندی 
ز آب چسم من ای پا کدامن مکش دامن کها زسرچشمه جاریست 


او و اف ۱ نه دم روی حانان بدانیدای رفیقال این جه‌خواریست 


|۳۳ 


بکویش خوار گشتم از وفاداری زهی قسمت 
وفاداری ما شد بوحب خواری زهی قسمت 
تو بیزاری زمن چندانکه پیشت ميکنم خواری 
ز زاری حاصلم گردید بیزاری زهی قسمت 
مسا صیاد بی پروا فگنده در قفس تنم 
که تا تنها کشم رنج گرفتاری زهی قسمت 


۳[ نوتس یج سدع خی بخ چا 
سس مت زج وی یط اس نی اند اه سس سا سا چاهووه ی سس راز چا مخ کاس سس اس اد سر سید اس وب میا سروس تسه 2 
وس توص سای مخت سس سس 


۱ + یه غزل د اور و مين ش - مقطع صرف د مين .رش - 


درین کلزار بد آب و هوا تا چشم وا کردم 
ندیدم همچو رگس غیر بیماری زهی قسمت 
باسایی دلش دادم بابید وصال آخر 
ز بیم هجر جان دادم بدشواری زهی قسمت 
دلارام است پار از بر غیر اما برای من 
و تاه است بر عزم دل آزا ری رهی ۹ 
هوادارش شدم دردا که آن بمدرد من واقف 
پباد م داد أز حرم هواداری زهی قسمت 


وا 


ب از توام چشم چاره سازی نیست چاره ام غیر حانگدازی نیست 
بعد ازین ما و حانگدازیما نود اد. تاره تسش 
منشین حال من بچشم ریب دامن چشم او نمازی نیست 
شکوه زلف یار کوته کن زانکه حای نفس درازی نیست 
عشقبازی ز دیگران آید با توام عشق هست و بازی نیست 


خاک شوری است عاشقی رن پیش ما حز عیر ساری نیست 
وه چه خوش گفت واصلی واقف باری همچو عشقباری نیست 


نا | 
پرسید يار حال دل از من گریستم 
خون دل است و لخت جگر میل ار کنی 
در خانه ام شراب و کبایی که حاضر است 
۶ یه غزل صرف د. مین گت + ۰ یه غزل صرف و سس لش - 
۳ : یه شعر و مین ش ه 


ی واقف ۰ ۲ ۲ 


هر کس بخانه رفت بویت زد نما ند 
غیر از فقیر خانه خرابی که حاضر است 
چوت آبدی بتردت و اقف عرق فشان 
در خایت او بپاش کلابیکه حاضر تن 


| 2 


رفن کففهم شیم یار رد رها ات 
ز موی موی تنم بانگ م‌حیا برخاست 
چنان ز جور تو آاده" فغان شده ام 
ار روت دلم شیشه سانل صدا برخاست 
نشمت و خاست کسی را که دست داده بیار 
په مدعی بنشست و به مدعا برخاست 
چو آشنا که به تعظیم آشنا خیزد 
سا چو دید سک کوی او ز جا برخاست 
کی بریز بخاک شمید خود باری 
به عهد جور دو 5 رسم خونیما برخاست 
بر آستان تو ای شاه حسن واقف نام 
تشسته بود گدای که پینوا برخاست 
م۳ 


۲ گرچه با غیر ترا لطف نمایانی هست 
شکر له به منت عشوه" پنهانی هست 
همدبان بوی کباب از نفسم می شنوند 
اتتنت سنته اناد له هزات ست 
بی تو از زندی خویش چه گویم جانان 
نیم جانی به اجل دست و گریبانی هست 
مزن ای باد صبا طره" جانان برهم 
که درین سلسله دل نام پریشانی هست 
که مشاطه باد صبا کاهی دل 
دمیدم زلف ثرا سلسله حنما نی هست 


۱۳۳۹۳ مت وی سا گت ینیس دهعت ات سا سس تست تا تس ود سس اه اس اعوسات با سس قرو وان سا ما ی و سب سر پیت خی مس مس سم ارت و سید ی 
۳ 5 یت ی و یی تست تمه 


۱۳| 
ی 


0( پ : یه غزل صرف مطبوعه مین هه - 


/ 


۱ 


وی 


چم داغ دل من در ره پیکانی هسمت 


هیچگه دست نوازش نکشیدی بسرم 


سس ۳ یر 
هست بر گردن عیری 0 احسانی هت 


رحم بو 3 


80۳ 
ده 


ات یاران 


ح و سم 
منتظر گرد نمکدانی هست 


ابر از 2 من اب دریم ار دارد 
۳1 بدارد که مس دیده‌ی ۳1 هست 


اول دشت حنون کرد بزندان ما را 


با چه دائیم که شپری و بیابانی هست 


هست دناله‌ی او سزبه‌ی من و اقف 
هر کتجا در چمنی مس غ خوش الحانی هست 


رکه دیف نوتاه دی ام 
کرده‌ای چشم سرخ پر خوذم 
پار هر چند بی وفاست ولیک 
ريخنم خون دل بدشنامی 
دل ز کویش کجا تواند رفت 
نخورم ۳13 غم ترا چه کنم 
درد دل رور و شب دعا پشماست 
سینه‌ی جاک چاک با واقف 


۳ 


م۳ 


جال من جان من فدای 
ی عین مدعای 
م او یار بی وفای 
بوسه‌ای ده کد خونسپای 
کوی او باخ دلکشای 
عم تو قوت حانفرای 
درد من رورو شب دعای 
فعس مس ع خوش نوای 


۳ هر چند که ون در دل و در دیده دمی شتت 


در عشق بیی طرزر ند ناله دل من 
سازیست محیت که درو زیر و بمی نیست 


ً + یه غزل ه می ‏ ش - 


سا سا هت با لصا طخ سس وب یتست سک با وین تست سا سم سا هتسخ موی سیم وی لیمحت 


ب تعداد اشعار | )6 ۵ اور و مین آئه اور ه اور مطبوعه مین <4 هش - 


دیوان ۴ 


-. ات سس 1 


۳۳ 


ی 


۱ 


1 3 ۱ دا سای اج دوجو ما متس سرد با 


من شرح تبی دستی خود را چه ویسم 
غیر از قلم و3 بدستم قلمی دصات 
ی وجه درین دير برهمن نتوان شد 
ییا بت ام‌وز به بیت‌الصنمی نیست 
بوده است ازین پیش جبان را دم و دودی 
از شام کنون دودی و در صبح دمی نیست 
ام‌وز قدم رنجه به پرسیدن من کن 
فرداست که از خسته‌ی عشق تو دمی نیست 
واه بسی تجربه کردیم و دروغ ات 
هر چند که یی وعده" او ی قسمی تیسست 
واقف بر او گریه بپر حال ضرور است 
هر چند که خون دردل و در دیده نمی ثیست 


۱/۰ 


۳ 13 (سکه رم دو ده پرواز داده شا 


آتش در آئیانه‌ی بلبل فتاده است 
ار با فکنده حأوه" آن سرو قاستم 
برخاستن سا بقیامت فناده اس 
لب تشنه می طجم بسر وقت من بیا 
تمغ ترا کسی تفت اش کفاده. ات 
عمریست گرچه خون جگر میخورم هنوز 
دعوی عشق ار دهن من زیاده است 
منعم ز عشق خوش پسران ای پدر مکن 
مادر مسا برای همین کار رزاده است 
یا از بپشت می رسد این بوی جانفزا 
یا او به پیش باد گریبان بسانم ات 
با و ند راهان کل سس یم 
غاقتق. جو شیم کفعه. وش استاده: است 


خ ‏ خن ین میس یج و سرت تلو سس جر قسي ‏ سس نکروو سوت با پجو > اس وت وه تست تست صیست پتسا سس اج مسا روا تس موس سا وج باس دا و سر ی 


جونها اور اون شعر ه 9 0 مین نمیی بِ 
+ : یه غزل د اور مطبوعه مين نس  -‏ سم : یه چار اشعار مطبوعه مين هن - 


وی 


ات نیت رز | سس تسه وت فا 


۱ 


آل: رود بوفت. ار نظر. تیا اعنان. «او 
جون سر پیش دیده‌ی من ایستاده است 
آرام طفل اک مسا نیست لحظه ای 
کر خاندان دیده‌ی بی خواب زاده است 
در انتظار رخصت پابوس آن تمال 
تست ال یده‌ی من استاده است 
طفل سرشک باز نه بینم به چشم کم 
تشر نله کدن فل.. دک راخد. اش 
واقف کر از تو یار بپرسد ز من بگو 
دلداده‌ای بمردن خود دل نماده است 
|۱۸ 
پعد ار هزار وعده نیایی خوشا دلت 
یک وعده هم وفا نئمایی خوشا دلت 
بر آشنایی تو چو عمر اعتبار نیست 
بیکانه‌ی رسوم وفایی خوشا دلست 
خلقی در آرزوی تو حان می دهند و نو 
فارغ ر بنده‌های خدایی خوشا دلت 


3 اینکه عمر در سر کوی دو باختیم 


+ * یه دو شعر ه مین هن - 


گویی تو کیستی ز کجایی خوشا دلت 
من پا کباز صدق و صنایم زهی دلم 
تو سر بسر دروغ و دغایی خوشا دلت 
اقلیم دل خراب شد از دستت ای کار 
و محو بندوبست حنایی خوشا دلت 
ما را سپرده ای بعداب شب فراق 
آسوده دل ز روز حزایی خوشا دلت 
طالم رسید تا مرت خونل عاشتان 
شمشیر از تمر نکشایی خوشا دلت 


۳ 


پصسصسصسصسپبپبس«س«سسسسسججج«س«سِآ۱# 


ب : یه غزل د اور مطبوعه مین نمی - 


دیو ان واقف 


0 ح«حظث۵۰ة,ىطخسجسل9۳ح«ص«(«(«ص«-«_«-ص«-«-ب۰ب(چصس ۱[ 


۱ 


ترسانیم ز آفت هجران و پس بناز 
پرسی چنین لول چرایی خونا دلت 
هر حواری که بود 9 در عسق او 
واقف هنوز باز نیایی خوشا دلت 


۱۸۳ 
دل ۱ فا مه ان درسته. ات 
آن کس که خورده خنجر مزکان نزیست است 
یعقوب از جدایی یوسف چا کشید 
خوش آنکه در فراق عزیزان نزیست است 
آن کس که سینه چاک به مهر 3و زاده است 
بانند صیح بی لب خندان نزیست است 
برخیز ای طبیب بده درد سر مرا 
دلی سته‌ی فراق بدرمال نویست است 
جان داده آخر شب هجران بسان شم 


و اقف که بی دو زیستنه حندال دز پیست ادخ 


۱۸۳ 


عاشقانه اناده است بلیم خوش ترانه 


شده مشمور سوز پنمانم به ربا ربانه 


و رییس صصت دج و متسه سس مس 


جان به تلخی دهیم چون فرهاد 
پلبل از رشک ناله ام بچمن 
در کشا کش فتاده ام کان زلف 
پسکه در راه اشتیاقی پرید 
بلبل از رشک ناله ام واقف 


دل صد چاک من بکوچه زلف 
بعد عمری که ابد آن ی رحم 


سم : یه غزل ه اور بطبوعه مین مس - 


پار شیرین بمانه 

باز در هه تا شانه 

چم پیرول ۲ اند 

شسمل. ار اند 
۲ | 

خون بمای خود از 


افتاده 
افناده 
افتاده 
اتاده 
افتاده 
افتاده 


اقناده 


ربا ند 
ان 


بمانه 


: یه غزل ه اور مطبوعه مین نمی - 


۰ ۰ 
ی ۱ ۱ جنس ستته دی ۳۳ 


خواستم رکب او در 


در 
دل کد بو ده ای صدر "0 ۳ 


شاهباز غمت بیی انداز 


در قفی از تغافل صیاد 
در سرش دبش عوزه حالی 9 


جا برآن خاک ستاند 
از د لم یاد ترانه 


مس غ نت 


دیوآن 


5 ۰ 5 
ما ما ‌ 
۳ 7 


5 
 ف‎ 


9 
۱ 


۳ 


| ۵ 


در سر پر شور من از بس هوای تریه است 
گر خورم چون ابر آبی از برای ثریه است 
قاه اه حیده‌ی من ها پمای ِ یه تن 
۳ بگران ر گرید ضعف بر می آورد 
سیر من | کنون درین وادی بیای 0 است 


هیچ کون از بیکسی آبی بخاک من نریخت 
گریه کن بر خاک‌من ای‌غم که جای گریه است 
1 دریم از گریه میداريم خون خحوبش را 
۳۹ جکر ور دل یه مش با فدای کربد و 
پیش خیل دردمندانيم در مجدان عشق 
شمع فا در دیش ایا واقف لوای گریه تا 


۱۳/۸۳۹ 


یرل ۱ و6 ای هن اب 


مشفولم آنچنانکه فراغم نمانده است 
ای . باد جرف . بوی بماران چه می ری 
۳ حمل سنوی م 9 دبا عم اند امن 
و : یه شعر امس مس - + : یه غزل صرف | میس هم - 


هی ِ مر 
حممه۹ زان خاک ات2 ثرفت 
۰ 1 ۰ جح ۰ 
خاطر من ر‌ اب و د اند درقعت 
رم مرس 
پار دل را مگر اند ترفت 
۰ 4 ۰ ۳ ۳ و ۰ 
زلف او و ‌ دش اند دردت 


سوت ام 


دیوان واقف 


نی لمهین - 
یه غزل صرف و اور ه مس .8 - 


! ۰ 
سب : یه 


پاران همه زر پم‌لوی داغم ردیده اند 
پروانه‌ای بگرد چراغم نجانده. ات 
من رو به لاله زار نهم با کدام رو 
9 باده درد هم به ایاشغم نمانده است 
کا 5 تلاش گم شده‌ی خود کند کسی 
واقف دگر دیاغ سراغم نمانده است 
۸۶ | 

پلب رسیدن این جان زار نزدیک 

گمائم اینکه شب هحر يار نزدیی اآست 
خدای را سر بالین من بیاریدش 
که جان سپردن این بیقرار نزدیک 

به نیم کام پسر رفت عمر خضر سا 
که کته انتت (ه. کف ار نددیی: ‏ آمسته 
ز جمع اهل دل ای نهر دیده دور 
بیا که تفرقه" روزکار نزدیکی | 

| ور دور فتاده است دل ز من 
خوش است خاطر من جون ز بار تین ادخ 

| ۸ 

دهر پر فتنه شد و امن و ابان باید نیست 
رنه ق ان مان . باند. ست 
پر سر تربت من رنجه نمودی قدمی 
چه نیاز تو تنم خورده‌ی حال باید نیست 
بر سرم بار گرانی ز خمار افتاد 

تا سبکسار شوم رطل. «ران: بای تست 
یخرابات سیدن نتتوانم چه کنم 
جذبه‌ای از طرف پیر مغان باید نیست 
عمر من در طلب پیر بسر شد واقف 
ای دریغا که ما بخت حوان باید نیست 


اخست ۳ 


یه موف 


ی وس سور و سور مر یوار مت ت0۳ ۳ 


۲ : مقطم صرف و مین .شش - 


ام ۰۲ ۱۲ 


۱ 


یت اج ی ات و یواست سا جات مس سر یی سس رتست تست باس ۸ أَص-+-۰صبصج نن 7پب[بپبه ۰۰۰۰ نك.>م کب 


+ یه چار شعر صرف مطبوعه مین هین . 


۱/۸۹ 


پار احوال دل خسته کماهی دانست 
۴ نگفتیم بتعليم الپی دانست 
زلف یار ای دل سودا زده از دست مده 
قدر این عمر نمیدانی و خواهی دانست 
داد گرفتار بان عارض و زلف 
دیده روزیکه سفیدی ز سیاهی دانست 
با کس از کاهش دل حرف نگفتم لیکن 
دید هر کس که ما با رخ کاهی دانست 
نگ لطف ز چشم تو عجب می آید 
رحم پا رب ز کجا ترک سپاهی دانست 
جام جم کاسه‌ی دریوزه آن زاهد :بود 
که کدای در آن میکده شاهی دانست 
این ربانت خبر از حال سیه روزال نیست 
خط چو بر روی تو گوید همه خواهی دانست 
کل بسن شود ان رلت: سس تاد 
زانکه این سسله را امتناهی دانست 
واقف از نابه و پیغام تو کاری نکشود 
آنچه گفتی و شنیدی همه واهی دانست 


پ۰پ۰بب۰بج۰چچصدد۳-«۰_سحسب ۳۳ 


۱ 


ب از شانه ۳1 برول فتدم شاند وار دست 
هرگز نمی کشم ز سر زاف یار دست 
ییا تنل سس ایا و شتا 
ما زا درین بهار نیاید بکار دست 
از پار نا امید شدن کار سمل نیست 
شویم مگر به خون جکر زان .نکار دست 


من .پا فشردهام بو فا ریما ر‌ دو 
ای دمن و فا ر‌ حفاأ در مد | ر‌ بات 


از عضو عضو رسمه ما جون جنار دست 
یر : ۰ ‌ 

مخکان من ۱ که برده ۲ أ بر پم 3 سل 
۷ و 1 دوق جیسب ۹ ریدن شناخته اش 


دز اسنین دمی تن ۱ ایا #ر ار نات 
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۳ 


شب نویه فتاه ککق: خافت عتل را دیوانه کردی عافبت 
باده خوردی شمح سالن افروختی 0ج و پروانه 5 عاقیت 


دل خراب از آرژوها ساختی عبه را بتخانه کردی عاقیت 
خانهء من از تو عشرت خانه بود رفتی و غم خانه کردی عاقرت 


رهد جچند ین بباله ام و ی نکاه در سر پیمانه و عاقت 
شبیای اشکق ار دعله:مفر دردی در شنشی. نا -قفیانه. حفی .عافیت 
در دیار دل ثه افلیم تو بود غارت: تروادد. دردی: غافت 


و : یه اشعار د اور مطبوعه مین نمی - 


۰ ۰ یه ثهعر ه مج مین - ۳ ۰ په اشعار مطبوعه من (مچی بت 


۱ 


بت یقت ست تا زب تباصا خرس وس بو ووو تست سا امس وا تست سیم 


: یه اد 13 ۳ دجی ۳ ‌ 


یر رز 


چو شمم از تب شوق تو سوختن باقیست 
هنوز در دل من حسرت چمن باقیست 
ز سیل کریه‌ی من در جبان غبار نماند 
بخاطر تو همان 2 ۰ 27 و 
پمیر هنور ف ۳ باقیست 
چو شمع صبح باخر سید زند گیم 
ریا که اندی از فرصت ستحن باقیست 
دو حرعه آب که در جاه آن دف بافی آست 
(سمو نام فراقی تو پر ربانم رقت 
هنور تلخی ان در د هان من باقیست 


۳ 


شمه عمرم دض 9 - " گذشت ات 
عزیزان بر 0 ۱ و گذشت است 
0 رنمای بمش ی پیش هس د م 
باین درد از جبان کس کم گذشت است 
ز فوت ارزو 2 مس ۳ ابید 
می باری بپاشید ۳ ی 2 
گذشت 1 ر‌ سسیئه ام دبیر 7 و 


کر کار دلم از هم ۳ ان 


سوت سا شون نع صط سستصت سا دید سر 


۳ : یه اشعار صرف امین هین - 


سا اسان ادا ریت پیسخفیی اتیب فصو سم وی هت چست با وجوست تخخد تمهت سار و ۳۳۹ 


ب له کار بر دل من روزکار تنگ فرفت 
حجه شکوه سر کنم از وت پار و گرفت 
زر حای خود نواند غبار من برخاست 
زماأنه که برین با تاو کی وت 
چنانکه یار بیاری رسد پس از عهری 
ععت حی دیق رازه اد ی درف 
گرفت رنگ حنا دست ار زر خوله د (م 
زبس ددسست جوا دض آن تکار 9 ش قت 

۳ دید مبضایقه با من ره نم دشنایی 
زبس بخویش دمان تو کار تنگ لرفت 
به کل مجال شکنتن شد است تنگ چنان 
رخ که این همه بر تو بهار تنگی 3 فت 

۳ این زسخد ف‌ ربط که دیوان بر انش 
مجموعه احوال پریشان فقیر است 
از سوز و کدازیکه شناسد دل روشن 
هر چند که صد رنگ غم و درد دران نت 
کفران نکنم لعمت الوان فتیر است 


یعفو بم و | 8 شاه نا 6 


هر مصرع آن شمع سای سر است 


هر بیت در آن کد ۳ جرا 5 شیر تدش 
ی ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 

گ هست پریشان سخنم عدر پذیرند 
سل له عجبی تاه حنیا شیر ۱ قاخ 
یه اشعار د‌ او ر مطبوعه یی نم‌ین ت 


- یه اشعار و مين هین - م : یه اشعار امس هین - 


اب دیو آن واقف 


سك 


دلی بان زلف میکشد با را ورنه دام و کمند بسیار است 
کار هر کس بقدر طاقت اوست ناله‌ای از مسند بسیار است 
بهر تصدیم دادن شمری یکدل دردیند بسیار است 
لاله بیحا کمند می سازد اوج 9 صلش دلند بسیار است 


3 و کل با لب تو میخندند در جمان هرزه چند بسیار است 
۸ 


عشق سوزم در استخوان انداخت ویی آتص به نیستان انداخت 
عثق را جا بسینه دادم لیک او ز صدرم بر آستان انداخت 
در چمن ذوق نله" دردم بلبلان ‏ را ز آشیان انداخت 
یار تا از نظر فگند میا بر زبينم ز آسمان انداخت 
در چمن چون دلم فغان برداشت تن ار ری اشیان انداحت 


سب افتاده‌ای که همچو زین هر چه ایبد ز آسمان انداعت 


1 زهر دهی شکر توان گفت ور سنگ ری مر نوان گفت 
از یم دقد رقوه خی شکستم آهی 1 همه اثر توان رت 
از یاد توشب زچشم من ریخت اف که همه شرر توان گنت 
پیش تو ز ناتوای خویش گویم سخنی اگر توان گفت 
با حوری و یا پری باین حسن حاشا که ترا بشر توان گفت 


به پملوی من تبر یام تانق جه پروای غم غمگسارم نشسته است 
صبا اندی پا باهستگی ند که بر آستانش غبارم نشسته است 


۳ اد تا دید خنتمی نز ساره سای رخا نتسه سوت با 


ب : یه اشعار! » د اورو مین هس - ۲ : یه شعر | مین نبین - 
م : یه اشعار د اور و مین هین - م : یه اشعار د اور مطبوعه مين مین - 
۵ ؛: یه اشعار | اور و مین هین - ۱ 
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زربط صحیت پس از میدن من 
ندانم چسان‌خیزم ازجا که ازاشک 


۳ دلم از هجر رودیض (س همین ات 


دا ببا ریدشس 


یه پملویم دا ۳ 


| | 


۱ متر (سودآی دو دارم کد تحارت ان ات 
تشر و رو گزیدم فا عت.انن, اقی. 


دزدی لیر و حگر هی دشر مس د م 
4 ی 7 حم ۰ 

انقدر دسست دل شوب ۳1 رو دوری 
دیر می انفخ 1 تج کنامت ۳ ات 
جرات دم زدنم نیست که قسمت این است 
دیدن باه رخان می شکند فاقد" من 
اندرین شم‌ر مر وحه تست او اشعت 

۳ 
خون من حوشید ۳ آن دست و پا را دیده اک 
زر 
ح رگن 

شاید این دیوانه رتحیر ۳ را د رده ار 
روی حود پوشده ۳ 1 پشت پا و د رده ات 
دسست و پا و نمی ۲ از دیدن شمبار صمل 
دل ز جا رفته است تا آن دلربا را دیده است 
۳ دن باهی کد نش بوریا و د دده ارت 


۳۳ 


۳ 


۱ ِ یه 1۳9 مچن لین . ۳۹ ۱ ۲ یه اشعار | اور و مین 
یه اعار | اور و مس هی - با صرف. ۱ مین شم هب 


اف 


ب«ِ ۳۳ 


دمی‌هر که‌پا کلعذارم نشسته است 
ش ( سا در تنارم 3 ابش 


مصییت خانه‌ی روی زمین است 


۰ د رد دسباوی ن آین 0 


سر خای که از کوی تو کردم ۳ ص ِِِِ و دیدن است 


۰ ۰ سم ۳۹ ۰ ص ۹ ۶ ب ۳ ۰ 


بو 


بر کل زین قاعده" حامه دریدن آموخت 
بلیلی از من روش اله کشیدن آموخت 
دارم ابید که ارام نه بیند در خواب 
آهوی رام ما آنکه ربیدن آیوخت 
حز بمحنت شود پا بره عشق روان 
وی من خون و خورده دویدن آبوخحت 
دامن جح هنر چون نفتادش در چنگ 
دست ناقابل من حیب دریدن اسوحت 
چشم از کریه بصد حیله نمی آید باز 
جه کنم خون دل من بچکیدن آموخت 


| ۵ 

« حانانه بما که نظری گه گذری داشت 
ام‌وز کحا شد که محبت اثری داشت 
۰ ۰ ی ی 

در بانده باحوال دحی 0 بل بسان 
1 غیر درت بنده‌ی درگاه دری داتتت 
ام‌وز بجز جور و جفا ناید ازان باه 
زين پشترک مر و وفا هم قدری داشت 
آنکس 1 به شمشیر و داده است جذین آب 
سای کف ار لته سیر ن. ری دافت 
تیغ تو ازین پیش بما نیز سری داشت 


یت مت با تفه تسم نتب صصت :. ست مت مس رس سم سس تست تست رت تست فار مات بت پسست. تست زب 


۲ : یه اشعار و مين هین » | مين صرف آخری شعر ه - 


۳ 


ب در محبت این خر بیپا که من دارم بس است 


خانه پردازی چو چشم خویشتن دارم بس است 
در بپاران من نمی خواهم جنونی تازه‌ای 
کز سر زلف تو سودای که من دارم بس است 
کو دماغ آنکه عشرتخانه ای 0 کنم 
ای عزیزان گوشه‌ی پیت الحرم دارم بس است 
بخت گو تا در نفس بوی بماران نشنوم 
گوش پر از ناله‌ی مغ چمن دارم بس است 
منکه در هر بزم همچون شمع میلرزم بخود 
اینکه پیش يار یارای سخن دارم بس است 


۳ 


تاله‌ی دل صفیر بلبل 


هر کجا هست دمته‌ی سنبل 
خون حسرت کشان تیغ نگه 
هر که جون زلف تیره بخت افتاد 
بر جبین داغ شیم . دود 


از کمر بسته های کال اوست 
همه بر کردن تغافل اوست 
3 ذرقی ند تنزل اوست 
لاله لالای روی جون کل اوات 


اسب سس مه یس 


۲ ۰ یه اشعار صرف ا اور ه مين هی - 
پ + به اشعار مطبوعه مین مس - ۳ : | اور و ميس نمی - 


ام 


۳ عیض بمرول روت و عم در دل بسلطانی تن 


دیو را بنگر که بر تخت سلیمانی نشست 
غیر رفت از آستان یار و نقش پا گذاشت 
نخ. .)ار رت صانهر شقن. ای یت 
اخر از پپلوی من مسکین دلا برخاستی 


خ ها سپرنوست مر بو ر جورمسست بت ان بت صافت : ج ‏ ووسپپست بت سص ‏ پا نتم ههد بو ماو سا بط مت سیون هه سس تم مه و دنه 


۳۳۵ دیوان واقف 


تست دستتط مخ تخت و و تسج او و کات و هی سین وی سس دا ید دس یی صس خ اه 2 تا رات ی سس سرت اک تست .جر مرو 


اجان اه و او اس مخ وت نا و مرسصنو تسه 11 رات یت مت مک سریی رس ۵ ات سیسات را ریق هرد هب خرس م۳۳ 


حاحب دولت سرای پار شد ياران رقبب 
کار مشک گشت یمنی مگ . بدربنی* نشست. 
۱ دوستان معدورم ار گشتم ۲ دل پهلونمی 


جند بتوان پسلوی این دشمن حانی نشهت 


۱۹ 


+ نه پرسی حال با ای بی م وت خلا بسد. برارای ‏ مروت 
دو روزش بیش نبود دولت حسن مروت کن بما ای بی مس وت 
بکار مس دم بیکانه کردی نگاه آشعا ای بی م‌وت 

۳ س‌وت بیکنی لیکن نه با من نميدانم چرا ای ی م‌ وت 


بدر کردی مسا از خلوت دل کرا خواندی کرا ای ی س‌وت 
۲ج 
م خوبی من اشک گلگون من است بر رخش گلگونه از خون من است 
اپیکه دارم یل موزون قامتانل اقتتضای طبع موژون من است 
آنکه چون پروانه می سورد مس | در چراغش روغن از خون من است 
استخوانم را سکش برد از هما این هم ار بخت همایون من است 
گشتم اشراتی ز فیض باطنش ‏ ی تکلف خم فلاطون من است 
| ۳ 
ه سرو من دوش در اطراف کلستان میگشت 
از پیش سرو چمن بر زده دابان مت 
ابتحاناً تو اگر تيغ علم میکردی 
حوهر حرات عشاق نمایان میگشت 
دست شستم ز سلامت ببلا غرقد شدم 
قطره اشی من آن روز که طونان توت 


+ : یه اشعار د اور مطبوعه مين بیس -  .‏ مس : یه شعر د مس .هه - 


م‌م : | د» ومیس هه د میس مصرع اول حسب ذیل .ه : 
ی : یه اشعار صرف | مین هیی . 


یار رفت و حان زاری مانده است 
شام عل دن #ر تگشت از کوی او 
رخم پپلويم نخوا هد به شود 


۳ 


تج و ونم سس یج . 


ب : یه اشعار د اور مطبوعه مین نمی 


۳ دام بت کرد مدا اف تن 


۳۲ 
ان ۱ که بات نهد سکن یه بت 
ارباب جمل را کمی هیچ چیز نیست 
مانند عمر یوش من طرفه بیوفاست 
با این همه س! بجز او کس عزیز نیست 
من خط بندق بتو دادم سا مان 
چول خابه ام ز دست تو پای گریز نیست 


‌ 


تو بو شناس طره" جانانه نیستی 


سس 


و 
مت ۸ صحدت بعم دوری احباب ات 
آنقدر اشک فشاندم که ز سر آب گذشت 
هیچ دد پیر درل موحعب ۳ دلم 
دل چو از گریه خرابست ز غم پروا نیست 
حه برد درد اآزان خایه. سارت گذشت 
شمح مسا شمر من از بحت سبه یی شب بود 
آن هم از داغ بحبت به نب و اب گذشت 


[0 


فِ_- 


۳ : یه اشعار د اور مطبوعه مس مس - 


ساب و 


جان شده چشم نزاری مانده است 
استخوانم شانه واری بانده است 
غالبا از پبهر کاری بانده است 
گر خدنگش یادکاری مانده است 


۳۹| دا مج 


و یه اشعار ا , و آور ه پ 5 هچی مس 


۳۳ 


و مر موس تست : 


۰ به اشعار ! اور و مین هن - . 


۱ 


۳ ۵ 


۱ 


ب زان شوخ دل بنابه و پیعام شاد سس 


بر گفنه و توشته‌ی او اعتهاد. بت 
ای کعرد" ابید به فریاد من برس 


دشتی 


شین شوقم و باد ماد نیست 
کر را رجف ادخ سم 
چود من کسی اف له «صات: اععماد نست 


قنون قطره خون دحثر و بی قساد نیت 
پم 


از تغافل های او تنها دلم ناشاد نیست 
خانه‌ی آینه هم در عسد او آباد نیست 
می روم از دشت هم دامن کشان چون گردباد 
همچو من دیوانه‌ای در وادی ایجاد نیست 
تلخک می دی رسید از ی 0 کون 
چشمه‌ی شبرین بغیر از دیده‌ی فرهاد. نیست 
می توان کردن ز دل سوزی تلاش مس همی 
ای برادر داغ من چون لاله مادر زاد نیست 
۳ 
شب حدایی آن رشک باه در پیش است 
سا به بین که چه روز سیاه در پیش است 
تو فارغی ز غم ای پند گو برو که سا 
دو صد بعابله_ با اشک و آه در پیش است 
فتاده در ذقنش دل اگرچه من او را 
ار بار بکفتم که چاه در پیش است 


هر 


۰ + یه اشعار | اوره مین هین - و مین صرف پهلل دو هس - 
ٍ ۰ یه اشنعار | اور و مس هی - 


سس ساسا ات اس تا سس تا اس سس سس تست مس ترتع و سس موی سل روت مت سس مس سس + فا ها سا 


دس سوت تسدب بت بت سیسات من داد مت 


دیوان واقف ۳۳۸ 


کی 7 ۳ 3 ی ۳[ 
۱ 


ب بداد با پرس ای خضر وادی توفیق 
که هم راد نداریم ۴ راه درویض یت 


۳۸ 


سرو ق همچو قدت از مچجسم برحاست 
شعاه از آتش من یی قد آدم درخاست 
دید نا داغ مسا دود زر م‌هم برخاست 
گفت هر کس که ترا با 3 افروخته دید 
آه ار شعله که از دوده" آدم برخعاست 
۳۹ 
م کسی که روی ترا لاله زار ساخته است 
دل سا جقدر داغدار ساخته است 
بجوش اد خون در ن مين از شادی 
ما بقتل که ایدوار ساخته است 
ر این خون بدل مين فعاده و غماز 
باتفاق بیا عاشقی کنیم ای دل 
خدا سا و ترا بهر کر ساخته است 
۳ 


مه چرا زاهد از بزم رندان نفور است . شرابض شفا" لما فی الصدور است 
سروکرم افتاد با طرفه شوخی ‏ کهنزدیک‌اورفتن ازعقل‌دوراست 
چسازم ز ی مسهری او چه سازم که من زار و آن ماه از شمردور است 
دل من مگر ناله سر کرده جایی بگیرید باران خبر این چه شور است 


خی بای وت یت بسن دوس هه سس ات با با سو ‏ طتی زب یس سس سپس مس 


: یه شهعءر صرف و مين هر - 


تیاده سس مات بت بزح مج بخ و اج بت ورن هن و توح تم تست 


۳ + یه اشه‌ار ! » و اور ه مين هین - 
: یه شهعر ه میی لمپس - دم : یه اشعارا ء و اوره مين هین - 
و : یه ائعار | اور و مين هین - 


۲ ۳ ٩ 


۱ 


|۳۳ 
شب فراق ز بس عرصه بر دلم تنگ است 
بیال چشم من و خواب تا سحر جنگ است 
بدوستی که سیکتر بود چو کل بر من 
ز دست همچو تویی صد هزار من سنگ است 
۹ خیال دهانشص گرفته تنگ سا 
جپان چو دیده‌ی سوزن بچشم من تنگ است 
ز ضعف خویش چگویم حز این قدر که سا 
بپمرساندن بزکانل هزار فرسنگ 

۳۳ 


ادخ 


صصت غیر با آو در گت ات 
کرد پابال جوان م‌دان را 
از تو موی است سا دام تن 


ز هجران در دل تنگم فضا نیست 
مس‌آاین سر قدای تیم پار است 
فدای قر بیجای و گردم 
1 صد سال خواهی ثسعت خونم 


کنم همت طلب از روح ایوب 
نمیدانم کجا خون سل دل من 


م ی سا در زندکی پیرهن 


مرس 


۳" 


۳۵ 


آه ار آه که بی تاثیر است 
قلکی پیر شجب بی پر اسبت 
تاری از زلف تو ام زنجیر است 
خوب! بر کشته شود کسیر اس 


بهد ر آزکه غیر تاله حاأ تست 


ترا جانان سر من هست یا نیست 


نخوا هد رفت از دستت حنا نیست 


که‌این آفت نه ارضی ی سانی است 
که هچران برسرصیر آزبایی است 
همین دانم که دست‌اوحنایی است 


آیرد 


نقد جان را صرف کردم تا کفن آمد بدست 


یت و ی و رسمی وس تسه شام 


ب : یه اشعار و مین هی - 
م : یه آشعار ! آور و مس هی « 


۳ 


۳ 


در و سم و ی وم سا مر ای ات ور سس الاو | سر ما تس ات تس رت تست سا 


دیوان واقف 


بی تکف 


جون نگردد خاطرم ویران که‌عشق 


باوجود خا کساری خسروی‌ها می کنم 
تا سا یی بوسه زان شیرین دهن ام ارس 
در زنخدان دل سر زلف تو نگذارد ز کف 
او بچاه ا فناده را هن رن ۳۳1 بدست 


سم 


پلبل تصویر را 


۳ 


دی همین دل جسته درد حدایپی ص‌د دی اتش 


زاری عشقم عجب زور آور است 
فد ها در ون معمور آور اش 


۳ 
پر سر بالینش ار شمع است هم اد انیت 
باختم روزی که با جانان قمار عشق را 
یا فتم در داو اول کین حریف بردیی است 
بر نمیداری زبایی دست از آزار من 
ای بقربانت روم غاشنقن: فیدر اروذی ات 
۳/۸ 
اقا اف ار من مق تاه اش 
تیر جفایش از جگر من گذشته است 
از باجرای گریه‌ی مهجران چه گویمت 
طوفان نوح از نظر من گذشته است 
از خاک کته ات وان سیر یه رن 
هر حا حدیت جشم ثر من گذشته است 
۳۹ 
م دل از سینه‌ی من بدر رفتد است ندانم تجا بی خبر رفته است 
بناچار با صیر 9 که از اشک و آهم اثر رفته است 


۳ ی 


۳ 


شقعیي ه م : یه اشعار ا مین هین . 


همین . (حلد ام از نظر رفته تن 


بر اضطراب عشق در کارم فتور انداخت است 
دل طییدنها مسا از یار دور انداخت است 
پای رفتن از حریم پار عاشق را کجاست 
گریه از کوی تو ام بیرون بزور انداخت است 
روشنم شد کز نمکدان تق. کردع بزده.انتت 
صبح کز یک خنده در آفاق شور انداخت است 


و 


از بسکه گریه کردم نم در جگر نماند است 
وقثت است اگر بیایی عمر اینقدر نماند است 
عسق تو کرد غارت اسباب عیش و راحت 
باییم و نیم جانی چیزی دگر نماند است 
ردیل خستانت: ار خاکت: . استالت 


چون من به بستر غم یکی محتضر نماند است 


۷۳ 
ی شک اه یی شانان. سا ۱ ای اد تن ات 
پیداد هجران تتوان نوشتن خواهیم گفدن عندالملاقات 
هر چند طفل است آن شوخ لمکن گوید بابرو درس اشارات 


۳۳۳ 
بدا یلته ازان طوهه تست بی. ازت 
اگر تو کفر عشقی کجاست زنارت 
تمام شب سر بالین یار می سوری 
خدا بمن دهد ای شمع ببخت بیدارت 
د گر بخواب هم اآسودی نخواهد دید 
کسیکه گشته پستار چشم بیمارت 


یی مسبت وه سصاص متاست بت سس اس ات ات ‏ اسیسسسسصت :۱ ات وس باس سس ما مره هب جات سامت باه هو چروو دم تست اس وس او سا سس من ی ی و و و ۳۳ 


ب : یه اشعارا مین هین - ۲" : یه اشعار | اور و سس هن - 


۳۳ 


شجوه 1 داز اس وتان 
ط ی 39 رشیحه" فیض باریست 
بیخاک درش ‏ تخم عجزی بیفشان 
که این سر زین قابل سجده کاربست 
بدا رم تن دوست بانند دشمن 


بکیشش ۳ ان هم ار دفست: دانتعت 


۵ 
ب در بخشم منت تند خو نخواهم گفت 
ستقط بگوی که هر گز فرو نخو هم گفت 
جه شا . بحوم. کو. کر غاسانه. .و3 
که من بروی تو غیر از نکو نخواهم گنت 
پیا و پرستم ام‌وز کن که گر فردا 
زار بار بگویی بگو نخواهم گنفت 


و 


مب از طپیدن دی پیاسود است تا دلم بود اینچنین بود است 
با قیبان بیاغ فربودن من ندانم ترا که فرمود است 


مزن انگشت بر لبم زنهار که حدیثم شکایت آلود است 


۳ 


انیا کفوعم او یت ار خیاب» گنفت 
چو زلف عمر درازم به مج و تاب گذشت 
خبر 0 خوای سان.عسن عاسشش 
را فعض .ف. ال رنه دت 
شگوفه ریزی اشکم ندید یار افسوس 
تفن او در خمار و خواب گذشت 


یی تحص روبع . یت عه عف س 
۳ ۳[ 


خی مسا تحت و اس ات یشوپ سوبس دس وه ترس تدای زان سس رم سس 


متسه ها مس 


و : یه اشعار | اور و مس هین - + : یه انار ه مین هین - 
پ ۰ یه اشعار | ء و اوره مین هین - م ۰ یه اشعار ا اور و میی هس - 


۳۳( ۳۲ 
۳/۸ 
تکیف جام ۳ د۵ ۱ دمن همنشیی هس ۱ 
باه هس ۱ مین حفقد ر ای تعاف اش 
۹ 
وم حِ" ه 7 3 و 
۳ ی همین ی او دل گرم ات حان نتختی داشتم ان هم وان 
3 3 مس 
وم ۳ انش حسال 9 حردف د رد ۳ داغ س صس ۵*م ی 


۰ 
مس ایدل زیارشکوه گزاری چه لازسست اطهار هستی که‌نداری چه لا زسست 
پا ر از ربان نیع ما حرف میزند در پمش او زدن دم یا ری‌چه لا زسست 
منما صفای طمع تافو هد طی تال درزنگهای آیینه داری‌چه لا زست 
| ها 
م ار بخار و خس آن کل قدح بدست نشست 
ت 
که نقض س همه از 9 مس را 
ی که # نو ۳ دروست بسست نسمت 
۵۳ 
من زد هر حا حاییکه ند پیر بود خوا ه ت‌ رت 
هر کسا قادر تقد بر رد خوا هم رقت 


حح-ج-جبپبپبدبدسس«سد«سسپدسبپسسسدسسپپسسسسسسسسس7س۳س۳سسس۳ اپ« 
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ب : یه اشعاره مین هین - ۲ : یه اشعار و مین هین - 
م۳ : یه اشعار و مین هین - م : یه اشعار و مين هن . 


مسآ کشت و کین از دل او ثرفت 
شدم پیر و مانند زنی سا 


ِ پسر کوچد ی زتجیر برد خواهم رفت 
که مس پر دم شمتچر برد خواهم رات 
۳اه 
بصفحه رخ او نقش خط نوشته درست 
تجا نوشته کسی اینچنین شکسته درست 
دل شسسته‌ی بارا جرا نسته درست 
چنین که از تو فراهم شود جراحتبا 
ژ حلوه‌ات شود آییند‌ی شکسته درست 
بول/ 
خاک سکم در رهت از من غباری برتخاست 
بگزر از انصاف چون من خا کساری برتخاست 
عمرها شد بیستول مشتاق زخم نیشّه است 
کوهکن تا رفت دیگر م‌د کاری برنخاست 
بارها زد بر حک از سنگ طفلانم فلک 
در حنونل مانند من کامل عیاری برتخاست 


ده 


چه کین بلک چینش ز ابرو نرفت 
زو از 


شدم موی از حسرت آن بگر خیالش ۲ سهر یی سر مو ذرفت 


: یه اشعار | اور و مین هین - 


حت. 4 


عمری گذشت روئق هامون نمانده است 
گویا کسی ز دوده مجنون نمانده است 
معذور دار گر بکشم ناله‌ های خشکی 
از بس گریستم به تدم خون نمانده است 
۳ 
تا دو چار غم هجران شده است 
دیده سر چشمه‌ی طوفان شده است 
سرو من تا تو خرابال شده‌ای 
سبر و سو‌ای طستان شمه ات 
تنم 
پرده های گوش تو نازک تر از برگ کل است 
موج زد از بس پریشان خاطری از جیمه ام 
حشمه‌ی آدینه از تمخال من پر سئیل آقدتت 
۳ 
وا نگردید دل غم زده یار آبد و رفت 
کل نشد غنچه‌ی من فصل بپار آند و رفت 
نمی لطذفب نفرمود لین حند اشت 
بار ها بر درت تن سینه فکار ابد و رفت 
۵ 
همیشه از عم 3 برحیین من چبن است 
تو خود ز کشتی من پاک مدکری لیکن 


تا اس تا ی و با بای رح ایوس و رای سا تس اس سر و وی رین رایع اس رس تم سس خر ی و و سر مس مط وین مر 


+ | »و اوره مين هه - ۲ : امین ۵ - و مین پهلا شعر هه - 
۰ و مین ه - بم ۱۰ وامین رگ هت 


: »و من ره د 


دیوان واقف ۲۳۹ 


چون گوش اصم خلوت من جای سخن نیست 
دز لت ام هس ۵ ۵ دلان صرف مکن مر 


جون شمع | گر حال د هی اسیل کفن دیست 
۲ 


این آب ۳ سیم عچب 9 دار ات 
فر دا حواب خون ۱ جه می د هل 


آهن دی که تیغ ثرا ابدار ساخت 
۸ 


مج یاراز برم به پیرهن لاله گون گذشت 
و ام ه ۰ ۰ 
چندان گریستم که ز سر سیل خون گذشت 
از بس گريستيم بر احوال کوهکن 
یرنه اکن از کمر بی ستون گذشت 


بیحا نان شگو ۳ رت مرك ر 
+ / 
9 ازینکه کل سر بوالموس نکارم ریحخت 
تمام لحت حگر د رده در کنارم ریت 
پس از وفات حگر پاره ها ز خان‌ی من 
غمت چو برگ کل آورد بر مزارم ریخت 


هس بط سا یساس واه اد موه هچ یا 


اس عمط ات تست یت دج - متسه سر مسا ی ره و رتست سس : 


ناتسیس تسس 


و هی و هن م : | ؛ و مین رش - 


0 و ین وی باب 


هم‌دبان درد من 


۳۳ 


حوشم بگریه که بامن رفیقش هر واد یست 


۲ 


که کار هر بی رحم یار حلاد یست 
۱۳ 


۳ انیس من عم و | زدوه بی وثای همست 
حلیس من دلم اند استاع. تفس 
بخون طهيدنم از بهر خونبها نبود 


ما ز قاتل خود چشم م‌حبای هست 
۳ 


دوبم‌ار 1 9 راه بیدا کردنی ات 


۳۳ 
خنده‌ی کل گریه‌ی بلبل تماشا کردنی است ۱ 
کوه کندن گرچه کار سخت و سنگین ات لت 
1 شود شیرین ادای کار فربا ۳ است 
ده | 
ز ی ۳ 
در ساغر با درد الم رپخته‌ی کیست ۱ 
در عمهد خطش عاقبت از دیده نپا شد 
اف 3 ندانیم پرانگیخته‌ی کیست 
۲ : | ؛ و مین .۵ - م۳ : 1 و مین ش ‏ 


۱۹ 
دوض از با بی خمر دل از پی حانانه رفت 
خیر بادت هم نکرد 3 آشنا بیکانه رفت 
وش درا مینکن هر کس که درمیخانه رفت 
۳۹4 
شد دا در گریه اش ات چسم گریان عاقیت 
4 شینم عو در حورشید تابان عاق.ت 
ق چنین ریزند بر خاک من مجنون سرشک 
شٌستد گردد سربه‌ی چشم غرالان. عافات 


۱/۸ 
با تفه ام دشت. فان هواس 


چون برم جان باین دلی که م‌است 
ترم رمک چه بیدهی پندم 
۳ 
تا صوت دلکش تو بگوشم رسیده است 
مطرب چگویمت که چه هوشم رسیده است 
جانانه دوش از بر من رفت زین الم 
سیلاب اشک تا بر دوشم رسیده است 
۰ ۳ 
طالم ناه من بسکه بلند افتاد است 
در نواخانه‌ی نی نجمه به بند افتاد است 


چشم بد دور که می سورد و خوش می رقصد 


و : ۱ و مس ۵ . ۱0 هقی ور بت ۳ : ]) و مین هه 
م : 1) و مین ۵ - ۵ : | ؛ و مین ۵ د 


۳ | 


در داغ نو سینه ۳ باغ ات 
این لحظه کرا دل و دماغ ا توت 
و 
ب دل برون از سینه کردم حسرت پاری نداشت 
چسم ر پر کندم از سر شوق دیداری نداشت 
ماند از کل چمتی جاک ان ای نصیب 
هر که از مژکان او در پیرهن خاری زد اشت 
سم 
م از چه بی رانی ما از کوی خود جا تنگ نیست 
پای من ان از وفا شد ورنه دئیا تنگ نیست 


ال روزی پم‌لوت جا کردم ای مجنون چه شد 
۳1 ر من گ آمدی رفتم: که صیحر | کش لبیست 
۳8 
بو ره او و بان یار تن 
ا گر پهشت شود خانهه‌ی که من دارم 
پی نیامدنب او را بمانه بسیار است 
۳ 
هزار رخم توانم ر لیم او برداشت 
ولیک دل نتوانم ز آرزو برداشت 
که طوق بندی سرو از کلو برداشت 


1 ۱ ۳ و 


م : | ؛ و آوره ین ش . مه :۰1 و میی ه - 


فرصت یی دو سجن بود غنیمت ای دل 
درد دل پیش وی اظهار نکردی و گذشت 
۳ 
۲ بی تو امشب خون کرستم هم نشینم شاهد است 
گوشه‌ی دابا و طرف آستينم شاهد است 
سجده ها بر آستانت کردم امشب تا سحر 
پیشت ور باور ترا اینی حبیتم شاهد است 
۳۸ 


وانکه درد دل بیمار ندارد این است 
وانکه حز حور و حفا هچ نباشد کارش 
وانکه با سپر و وفا کار ندارد ان است 
۳۹ 
رفتم زر پیش بی شپادت 
گر کشته شوم زهی سعادت 
عقلست و هزار شبه و شی 
از عمٌق طلب کنم افادت 
"۳ 


رشته‌ی حان را به پیچ و تاب داد 
رشکی تعویذی که بر بازوی تست 


۳ اس سس دبس میخاص سس مج ی مسا باه فلاست با سار سس لمحت ی پورست مس پسیتصمی ‏ مه تال 


و : ! » و مین .دق - 1۰ ؛ و مین ق .- م۳ : 1 » و مین .هه - 


|۳۳ 
ای یاو موش ای 
ضعذم ز پا فگند و بیابان دویدی است 


۱ 


سر برزداست آبله ها از عذار او 
آیینه‌ی حبایی آن حسن فا رن اماتت 
نس 


۳ ِ در عسق حکم دم زدن لیست 
م۱ در هر نن مو از تو دردیست 
ترا حود ده درد من نیست 
موس 
۳ 


خال در آن گوشدی اپرو غریب افتاده است 
در حریم کعه آن هندو غریب افتاده است 
مبیشود غربت وطن چون همنشینان بگزرند 
کرد تا مجنون سفر آهو غریب افتاده است 
۳8 
خونبهای دل ز ابروی بتان نتوان گرفت 
داد پیکان خورده نخچیر از کمان نتوان گرفت 


مق 


صبح نتواند برخسار تو دم زد از صفا 
شمع گر دعو ی کند او را زبان نتوان گرفت 
۳۳۵ 
یکی خانه ز بیداد تو آباد نمانده است 
بس ۱ که و نت ز بیداد نمانده است 


رم که بثریاد ازو داد ستانم 
لیکن چه کنم طاقت فریاد نمانده است 
ب ۰ یه | اوره مين _ش - + ۰ و مین ۵ - 
۳ : و مین مین - 


* و میی شم ت 


دیوان واقف ۵۲ 


۳ 


از دل زلف و تاب برده ات 


۱ 
چسم دو ز د رده خواب پرده ات ۱ 
روی دو بزور حسن پنجه 
لب پار ز‌ آفتاب پرده اوصفت 
۳ 
ب دادیم تن بمجر چو جانال بمن نساخت 


پا درد ماختیم <و دربال من نساحت 
آب و هوای شهر و بیابان بمن نساخت 
حای بغیر کلبه" احزان من ساخت 
۳۸ 


سم نقاپ موز 3 و حسن خود نما: این است ‏ 
اسر ایینه بر حویش ترا ای خاش 


۰ عم 0 # عم ۱ ۱ ۱ 
۳ گریه" شب: مهجران د ثر چه بپرسی 
۱ جح 
ج ‏ صو گزشت اد ریس با سل ماجرا این است 


۳9 


هزار ۳ کد عون 0 دش ند م ۱ 


وو 3 
نت هر جه ص داده بود از رفن 
۱ 8 گر زا ای یه دست من کو ناه 
یره ۲ کقعای: خمتضرسان طره فزار حت 
۳ 
۷ دل از پر من رفته بکوی دو: . لشستد ات و ۱ ۳ 
دز آرژوی روی نوی دو اش اش 
در آپینه از روی غروری کد دو داری 
و : و مس شم هد ۲ : و » ه مین شم »- ۳ : و مین نش *ه 


م : و مین 2 - هو * و مین .هم - 


و 


ب چون نه پیچد ز غصه تاک بخود 


دخترش در کشا کش افتاده است 
۰ 9 عم 
دید حون روی حود در ایینه گفت 
وه که در آب آتش افتاده است 
#۳ 
مت نت 
درمیان بلیل و پروانه یت افتاده است 
و 
گریه‌ام صد رنگ دارد زان سبب چون رنگریز 
داغما پر دامن من نگ رنگ افتاده است 
۳/۳ 
مس شرح تاریق شبهای جدایی چه دهم 
۳ بحد پیست که احوال بحود م روشن تست 
مححن او که علاج لو پجو " مس‌دن تیسه‌عث 
1 ت 2 با همه صته دلان ات هدجی با من تست 
۳۳ 
۳ ین 
چم تن 
گذار مهر و وفا دادن دو شاید نیست 
بپوش باش دلا تا فریب او نخوری 
1 چه دون نظرت دوس یتست 
۵ 
۱ 1 
0 دو از حفا بد لم انتچه خواستی ی 
مر ان کد هنورت سر وفای هبات 
بعکس جوا اهش اغیار رو بمن دمآ ی 
۰ 3 عم 
شیان. ات د بافتی. فتاه سوت 


ات ات ماو یه دا ات مایت سس مت اسطاوی و رنف ساست ‏ سسواوار سص ات و ی سس ۳_ 77:۱ ۰آ۲۲آ»س9 


و : و میی _ش - ۲ : و مجی ۵ - ۳ : و مین ۵ - 
م : و میی هش - ۵ "* و مس هم - 


و نیزر سس غیان: ول 
که.زر. کرداور-ششتت بزان: است 
من دیوانه را هر جا رسد سنگ 
خدای من عجب روزی سان است 


۳ 


سنتنای: .9 فشتنی: تا 
تمام عمر در باریچه بودی 
کی از غیر هم رنجیدیی داشت 
. ۳۳۸( 
زبال حسن تو آخر شد و ادا باقیست 
نمود. کرد نخط اماننا نما باق اشت 
گداخت حان هوس وصل او ترفت از سر 
لوحت حاصل و سودای هت باق ات 


۹ 
ج دردا که غم عشق بدامال تو آویخت 
دامن چو کشیدم بگریبان من آویخت 
در معر که" عشق تو طفلیست رسن باز 
هر قطره" اشی که بمژکان من آویخت 


۶ ن 


که ترا تا خبر شود داغ است 
لاله زار است مسینه۰ واقف 
هر کحا انگنی نظر داغ است 


ات مس یرهپس ییوت پوت اس میت 


و : و مین هه - ۲ ۰ و مین ۵ - م۳ : و مین ۵ - 
بم ۱۰ اور و مين ش د و ۰ یه قطعه » مين .۵ - 


! ۵ 
ص (بین که حه رور سیاه در پیش است 
تو فارغی زغم ای شوخ پند گو که سا 
دو صد معابله با اشک و آه در پیش است 
س 7 
جر داغ حسرنم ر جنونم تمادله اشت 
ار بس فشرد همچو انارم فراق او 
ور[ 
مفتون درا عالم دلگیر بمست اش 
از حق مگذر عالم تصویر بمهشت است 
۵ 
نتوان سخنی از دهان گفت 
از غیب سخن اگر توان گفت 
دل داشت شکایت از شب هجر 
اشک آمد و ماحرا روان گنت 
ده 
فتنه بریا به دهر ازان بالاست 
تست نالا ع ‏ یعاس 
تا یی ارزن است دانه‌ی خال 


تطت ی سس هم مود تسس و جات وی سر و رت ات تسام ور سح مرت رتل سرت 


#تتو تسه دمم بیت ست. دی سووسات تصير سرت سا نوشن سر 


و : یه قطعه ه مين هه - ۳ : ه ] » و میی ش - 


متفوق اشعار 
1 
۰ چض‌ّ. 

دل را ز سینه یار ستم کرت کف رافت 
از آشیانه باز کوتر گرفت و رفت 
شمح سب ها روز با من کرده اس 

سر 
تا سواد کریه روشن ند انعت 


دل بچین 9 او ۳ شک «مضاء اند کفاست 
از پریشانی ات خدا داند کحاست 


۳ بیحای داغ عشق داغم تاه ات 
ً ۵ 

ظاهرا در خواپ آن لبپای خندان دیده است 
5 

رسید یار و گریبان من درید و گذشت ‏ 
4 
و ۹ هه ۳ 


۸ 


تا ار بت عسق می کنم زدست 
تب د تن حرارت غریزی ات 
۹ 


افروخته رویت ز فروغ بط 5 
روغن بچراغ تو ز خون جگر کیست 


این شور کد در حمان فکند است 
کرد تن تسه فعت 
۱۱ 


رنگ گردید غباری که بروی تو نشست 

پوشد آن گرد که بر دامن موی تو نشست 
۱۳ 

مجنون که شریک غم ما بود کجا رفت 

کشت زده همد م با بود کجا رفت 
۱۳ 

آن شوخ کمر دوش به انداز جفا بست 

معلوم سل هیچ ار یی درا سش 
۱ 

پروانی شمح رت کار نظر نیست 
قمری شدن سرو قدت طوق بسر نیست 

۱۵ 

اون بحال منت این عتاپ چیست 

خواهد شکست شیشه‌ی جانم شتاب چیست 
۳ 

دل چگویم اینقدر یا آنقدر میخواهدت 

رورو شب می جویدت شام و سحر میخوا هدت 
۳۹4 

رنگ رویم زرد از دل خوردن است 

خوردن دل گوییا کل خوردن است 
۱۸ 

از شهوه‌ی خوش بی خبر فتاده است 

دست شکسته‌ی منت بر گردنم نپاده است 
۱۹ 

ثرا ژ خوردن خون من اجتنابی تسشن 

گرفتم اینکه حلال است بیحسابی نیست 


درد هچران و ام از بس لب از گفتار پمست 
در نیام خامشی تمغ زبان زنگار بست 
۳۱ 
زین خسته‌ی فراق دبی چند مانده است 
تا منزل فنا قدمی چند مانده است 
۳ ۲ 
شمشاد چون قد تو سرافراز برنخاست 
برخاست سرو لیکی باین ناز برنخاست 
۳۳ 
درمیان هیچ از نشانش نیست 
نام دارد وی نشانش نیست 
۳0 
سوز «عشق که سرمایه رعنایی ماست 
شمع سان شعله سر و برگک خود آرایی ماست 
۵ 
۳ منکر شود کس از قیامت 
دلیل از قامت خود ین افامست 
۳۹ 
در حریمش گریه‌های زار خواهم کرد و رفت 
خیر باد آن در و دپوار خواهم . کرد و رفت 
. 
بر پای تو صییح وگر شام فتادست 
زلفت چه بلا نیک سرانجام فتادست 
۲۸ 
د لم بیاد دهان تو آنچنان تنگ است 
که همچو غنچه سا در نظر حهان تنگ است 
۲۹ 
بوسه ای از لعل آن شجرین پسر خوا هم گرفت 
هر چه باداباد من حق‌النظر خواهم گرفت 


نقاب سوز رخ از حسن شود نما این است 

اسیر آیینه حز حویش مبتلا 1 است 
۳ 

تویجار آبد دکر کل در چمن خواهد شگفت 

من درین فکرم که آیا طیح من خواهد شگفت 


۳۳ 


من عاشقم و شیوه‌ی دیرین من این است 

ترسم من و آئين من و دین من این است 
۳۳ 

پیش تو عرض خوبی به را کجا مجال است 

با عارض تو خورشید در معرض وال است 
۳۳ 

خطش که صفحه" کل از سبزه تراست 

اراد نامه شیر خط غلابی ماست 
۳۵ 

پابال ترا کی هوس اوج گزینی است 

چون نقش قدم هستیش از خاک نشینی است 
۳۹ 

داغم سپاه پوش نشسته است در رهت 

رخمم بفال گوش شسته است در رهت 
۳ 

چشم شوخت که فسون سازی او دام دلست 

مژه برهم زدنش آفت ار ام دا لسن 
۳۸ 

برخاست تا ز ی آن شوخ فینه قاس 

با سرو گفت قمری قد قاست القیامت 
۳۹ 

بغیر درد انیس دل حزينم نیست 


قسم بد رد کد جز داغ دل ذشینم نیست 


دیون واقف ۲۰ 


دسج تست ی رو جر سس او عتاسی سس ی یا هرس اسر سس اد سار یس کی سس سس سا سس رجا سس ان ار سس سا ی سس سک سس سس ۱ لام سس سس سسکا ی تسا تست ات دس ای وت سس سس با چا سس ی سس تس لا وس سس کج و ون سس سا ی ارو یووم 


۳۰ 
در قفس بسکه خاطرم شاد است 
ورد من ذ کر حور شاد امش 

[ ۳ 
تا یار ز چهره پرده برداشت 
ات ورد و ونم بردانت 
ویر 
عشق آن کل بر دل من باز زور آورده است 
بلبل طیع فك د یگر پشور آورده اس 
۳۳ 
چرا با تیره روزانت نگه نیست 
نگه را سربه سا کردن گنه نیست 
مرکر 
ععی. نو وک رت دل تاش شاد اس 
کز دیده‌ی من چشمه ساب کشاد است 
۳۵ 
تقاکت فیگران. که لالق: .ها رسنت 
ر خاک با حگر پرکاله ها رست 
۳( 
چون غبار او جواهر سربه ام منظور نیست 
می شناسم توتیا از خاک چشمم کور نیست 
0۳ 
برار تیغ بحال منت تغافل چیست 
بخون خویش رضا داده ام تامل چیست 
۳( 
آن جلوه‌ای که بست وخرابم کند کجاست 
آن آتشین رخیکه کبایم کند کجاست 
۳۹ 
نظر بحال منت آنچنان که باید نیست 
گذار مپر و وفا در دل تو شاید نیست 


جای بودن دربیان خلق چون تسیم شد 
خانه" زنجیر را مجنون بیای خود گرفت 
| ۵ 
تا بی خواهد بجا ماند این طلسم قور گون 
عاقبت خواهد شکستن آسمان هم شيشه است 
۵۲ 
ز چسیان اختلاطیهای پاران خاطرت شاد است 
خدر کل رای مس روحت قمر صیاد است 
۵۳ 
دوش آن شوخ گذاری بسرم کرد و گذشت 
تا خبر دار شوم ی حبرم کرد و گذشت 
مره 


ر دهانل تو بوسه یا دشنام 


هت باشد لطیفه عجبیست 
۵۵ 

تکنی پاره نامه‌ی شوقم 

کد بخون حگر دوشته مه ات 
۵ 


افشان بکاغذم چو سید می شود شرار 
چون من ستاره سوخته ای در حبان کجاست 
۵ 
حال این دیده مپرس آه که چون نر گس موم 
دید تا آتض رخسار ترا آب شده است 
۵ 
تا در غمخانه‌ی دل که که 
می توان آبد که ره مخطور نیست 
۵۹ 
آن دل که ز وصل زنده باشد 
تاریخ وفات او جدایی است 


از حرل هزار و حه حانست یاد کار 
این دود خط 39 صمح ترا شام کرده ات 
11 
در دیاری که عشق سکه زند 
درم داغ رایچ ۱ الوقت اف 
1 
فلکی دارد دو چسشم از ماه و حخورشید 
یی شب کور و دیکر روز کور است 


۳ 

اک وا اد از ی تن 

دلم دیوانه‌ی زنجیر زیب است 
م4 

اختر یره ام فتاد از چرخ 

خوب شد روی زمین خال نداشت 
4۵ 

دو پوسه وعده بمن کرده بود بر گردید 

شکر فشان لب او صادق الحلاوت نیست 
اس 


خون دردن من هل ۳ 5 از یاد لت نو 

صد بار خدنکت شترا بش جشید است 
2 

بر امید لب گزیدن های تیغش چون انار 

قطره‌های خون من گردید دندان زیر یوست 
۸ 

نقدی که دست داده پول سیاه داغست 
۹۹ 

سایل کم طالعم چون باه نو در رورکار 

نقره گردد از گدایی گر طلا آرم بدست 


۳۳ دیوان وائتف 


.۰ بآ٩۰4۸ب‏ دنب( ناتسیس دا تست بت باس کی سوم :نوکت ما ناخ وی سس تلاوت توت سرت پوو ارو مسق ویب تسف قنسج یه عم 


۹۰۰٩۵٩۵ط(ص0لس‏ ۰-۰-۰-۰« ,سس ی 


رش 

سرئوشت خویش روشن شد سا یعنی چو شمع 

شور عشقت هر سر موی سا خواهد گرفت 
 [‏ 

بر سر داغم که هم با شمع مان قم به کل 

دربیان بلبل و پروانه جنگ افتاده است 


۲ ده 
سه‌یك و 3 آبدی ببرم 
حان بقربان دوستیهایت 
۲ 


با من از همرمان درین وادی 
سایه ام مد ظله باند است 


مزا 
ینکه دل بی کشد به پیکانش 
از ره حدذب بالمشاکله است 
۵ 
خال بر رخسار او دیدم بحسرت سوختم 
کانش سوزان برین هندو کستان گشته است 
ِ 
شکر او را ز دل چسان گویم 
حضرت عسق ول ثعمت ماست 
که 
ابلق عمر می رود بشتاب 
نب نیض تازبانه‌ی اوست 
۳ رد 
قصه ازک دیاغیهای او 
بر حریر بوی کل خواهم نوشت 
۹ 
شد سیاهی صرف از چشمم غمت نئوشته باند 
آنچه باق بانده از خون جگر خواهم . نوشت 


دیوان واقف تدش 


سمحصح میت سس 
۳ ۳ خی تست توص مرت تست 
مس ۹۹۰۰۰۰۰۰( سسسس«۹٩۰«س«سسحسسحسمسص_سص_سم_حف_بح_«_سحسسسس‏ ۳ سب جع ۱ 


تس مات ۵ سس سای تج تست زا یو ت ۱ ۲ سّ ۱ 
اجه اس کب دی سای تیم سیسوس و وس یبراب سینت ماه و بت بای تن مد اس تیه باکت تن تیه میج بت 


۰ ۸ 
که طالم خود پیش که اريم که صبح 
در قای شب ما نیغ تست افتاد. اس 
۸۱ 
ل میات را بگنتم رشته رنحیدن نداشت 
این گناه سهل بر انگشت بیچیدن نداشت 
۸۳ 
۱ ول دل بو ای سرو سمن بر ما ر 
۸۳ 
در عمد خطش عافیت د ده نباشد 
۳۳ س# 
ات درد ندانیم توانکتای. کشت 
مدا 
آنشوخ کمر دوش بانداز جنا بست 
معلوم تیردیه گرا کشت و کرا سودحت 
۸۵ 
ی ترا از بیدیاغی تاب شور بلبل است 
رده های گوش تونازک تراز برگ کلست 
۸3 
پکحا نصریب مس رحمان رلج و راحت ات 
۸ 
نام دارد وی شانش رن 
۸24۸ 
رین خسته‌ی فراق دمی چند مانده است 


تا بنزل وفا قدمی چند مانده است 


کم نج پچ بت ۰۰بصسسس«س«س«س«س«س«س«سسصسصس«ج«-ِ«_ٍِ«#««ِتِثِ_ث_ِ_ِثِث"ِث_««پسااآ ۰ «#«۳اراپبپآ۱۳۳ 
مت و وین میت وود مت پیت ز اجان و هسسسس مس 


و : یه سب آشعار صرف ه مين هین - 


۸۹ 
معا فل دو حه با ر‌ ا تشن 
۹۰ 


من نگویم که دل ندیم غم است 
حاضرا لخدت قد مج عم است 
۹۱ 
در دیاریکه بود عزت مد از سر سودا 
پای بی سلسله انجا سر بی دستار است 
۹۳ 
شد سیاهی ختم از چشمت غمت ننوشته ماند 
آنچه باقی ماند از خون جگر خواهم گرفت 
۹۳ 
بپوش باش دلا تا فریب او نخوری 
۱ ۲ 
۹ 
افگنده بود صدیه" بيدرديم ز پا 
خوش باد درد باز کد بازوی من گرفت 
٩۹ ۵‏ 
غنجه کنتم دهنت را و بسی دلگیرم 
چه توان کرد که میدان عبارت تنگ‌است 
۹3 
ای چرخ بیم‌روت از دولت و با را 
نقدی که دست داده پول سیاه داغ است 
۹ 
من بپای کرد باد این ات »زا کر ده ام 
آن فان عای: .۵5 بر هر وان کردان نداشت 


په ابروی تو بود نار همچنان محتاح 
دمرل یج و ژ‌ بج<ت باه حوده باندم 
به شمح داغ درین یره خا کدان محتاح 
من ال شکار ضعیفم که هست کر من 
ق اشاره" ابروی آن کمان محتاح 
ز رشحه" قلمت آب بیخورد دل من 
اگرچه پحر نباشد به ناودان محتاج 
۲ مدق ژ‌ دل همه شب حر ف‌ ۳ رنم تسا 
زیم 5 شمع تیم من پم با ل محتاح 
ز بسکه ريشه دوانید غم بسینه مسا 
برای کسب نشاطم بزعفرال محتاح 
ز شوق کل بچمن بستم اشیان ورنه 
من ان نیم که شوم حاثب خسان محتاج 
منم که عسق نماد است نام من و اقَه ۱ 


پرشته سوحته در رادم بی ربان محتاح 


۳ 


کاهی نشده که ختم شود داستان موج 
یا رب ز زلف کیست مسلسل بیال موح 
در فتنه عالم گذران را چه اختیار 
ی داده اند در کف دریا عنان موح 
از دیدن طلاطم شور جنون من 
زنجیر آب لفات زر خجلت بسان موج 


سا اس و و وتات یطوط طی مس باس ره ۳[ سا سس ام سوت سب رس سید تصا ت زدست ععف ی تصصصب سیم 


۲۹ دیوان واقف 


تست اساسا دسج اس باس دی بات سا سا ماس تقراظ سف تسه سستاط مرج دس و دوس مت تست سس سا تعاس متا مت ات سا تا سس ریمخ اصست مع ی سس امس یت مس روت موی و 


قریر ام کند ‏ بروانی "بان موم 
۳ 


ب تا بی از دل ویران بستم گیرد باج 

غمزه را گو که ازین مکده کم گیرد باج 

سچر کوی دنو که عسرت که ارباب تسش 

کلستانیست که از باغ ارم گیرد یاج 

حجسمت از درل گذراندست ر س شوحی را 

وقت آن ۸ ز آهوی رم گیرد باج 

۲ سور در کشور ما پیش عزا بازد رنگ 

ی فنازشت: ده نملش ز بقم 0 پاج 

من کدای در آن بیکده واقف که ازو 

هر که جان بکف آورد ز جم گیرد باج 

۱ 

۳ دلی در خول طبیده را چه علاجح. جانی بر لب رسیده را چه علاح 
مت 0 علاج ها دارد من آدم گویده را چه علاج 


آتش دل به آب د رده کشم تو بکو آب دیده ر چه علاج 


ب : یه غزل ه میس نمیی .- ۴ ؛ یه شعر د مین شم - 
۷ ۰ یه اثنعار ب » ه اور معطبوعه مین تمس - 


تس :یی سم سم صو ویسو نت بط دس بت سس بطم 


غزل ۰ 0 مین نت _ِ ۲ ۰ بت دج 1 1 9 باقی 


۰ 
۰ 1 


یه 


ردیف الجیم الارسی 
۱ 


۱ در کرد از حوی رل پار و 3 2 


خواهم 9 د هل رحصت اظهار و د گر ۳ 
ی بمضصدوی عشقیم بود کلبه با ر‌ ۱ 
۳ و رقم بر در و دیوار و ذ شمجم 
حون آیینه بر خاطر 3 گرد هوس تسشن 
۶ 4 ه ۰ و 
قانع نله ایم از تنو بدیدار و د گر تن 
جنسی که خریداری آن سود دو کون است 
عسشش از درین راسته بازار و 9 3 
ره اوراق پریشان دلم ۳ 
کافی است ز 8 نو یی تار و د ۳1 هویج 
در هجر تو خونل شد دل و از دیده فرو ریخت 
وس 
| کنون محمم و صمر حگر دار و و ی 
۲ ۶ 9 مج 
درد دم همین 1 ب 42 ۳ نار و 2 ۳ همجم 
بردار ۳ خد | ۲ سبرم از [ 


0 بر دوش مس ۳ همین بار و د.گر ات 


پر د دلد حریفال 1 3 زین باغ 
باز آ کف "نماندم: "ات ارت دل 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 3 
حاأ ‌ ی رد حمماأ ۵ مر دو بجر ر و ۵ ۳ شوم 
۲ رز اسیات حمهان آنچه با تا نوان ریست 

رم 
نب منتحیم ۳ اشعا ر و د 9 هریج 
آثار اس شده با خاک ۳3 بر 
وم ی 

۳ ده است همین تنل تا ر‌ و ۵2 ۳ ین 


: ۱ 3 
برد م ز حمانل حسرت پسیار و ددر هید 


سین او یت پیز تسین نوی ور هیا ی داس ستطت ‏ هت مه 


انها ره هش س 


جان بیدهم از حسرت این چار و دگر هیچ 
بر ای عشق نفس در تنم آباده" سوز است 
یکبار بزن زخمه برین تار و دگر هیچ 
خواهد بدعا این دل افکر همیشه 
گردی ۲ تمکدان لب پار و د گر هیچ 
م‌غان هوس را همه آزاد کن از بند 
‌ در قعس سینه نک هدار و ۳ هیچ 
اگر آن شوخ ترا گرم ار 
۳ سینه دم سرد برون آر و د گر هیچ 
۳ 
و زاری خود وای ند پد یم ار هیچ 
با طالع بد اشک شب و اه سحر هیچ 
ای حان برادر بجز اندوه و شم و درد 
ئ و رسیده تن ز بیرات پدر هیچ 
ابید بسی داشت دل غم زده از اه 
صد آه که اف تخل نیاورد ثمر 3 
سپ تحثیق سب کرده‌ام ابنای زان را 
بعلوم نمودم که پدر پوچ و پسر هیچ 
بیکتی از بسکه اثر کرد به م‌دم 
پر آتش با آب نزد دیده" تر هیچ 
بر 9 تک چرا ۳9 ری ای مه 
والنه درو نیست بجز خون حگر هیچ 
هرگز نشوی نرم نه از بال و نه از جان 
با سنگدلیهای تو ظالم زر و سر هیچ 
۳ داخ حدابی جگرم سو ختّه و اف 
در 8 تیه تفر صاسات. .9 د گر هیچ 


مسا رن راجت شب هه مه مد دوس مات و ارجا خن رس نی ستصات ‏ او جوا مد دوم پیت بت تصسط ! تصفص وس مت ی متخ مت سید مه ۱2 پبپ۰۰ سپس سس ۳ 


۱ ۱ یه بین اشعار | 3 مج نمی فت 
: یه غزل مطبوعه مين نس - ۳ : یه شعر ه مصی ی « 


۱ 


عاقبت گردید پیدا داغ پنمانم چو صبح 
آفتابی سر زد از چاک گریبانم چو صبح 
صیح از مپر ذو دادم شاد 3 غم ر میم 
می شم از تسه اه سرد و خندانم چو صبح 
با سبک روحان نباید سرد مهری صرف کرد 
یک نفس برخوان تو ای چرخ سهمانم چو صبح 
شمع آسا بیگدازد گریه ام وقتست وقت 
2 رسی خندان بداد چشم گریانم چو صمح 
در بساطم 1 واقف غیر آه سرد نیست 
دلکشای غنچه های این کلستانم چو صبءد 


ت 


۰ 5 
۰۰۰(۰‌۰(ظ(ِ«ك«كِ-ب-غُُْْغعغعغظعظعح«<ح«حسسسسجسج تسس «س«س+«بس مب 


۵ خی تاو تست سا : سم هه مد 


بروز باتم من زینمار گریه مکن 
مباد چشم ترا بوسد استین کستاخ 
هوس بگرد لب او دلیر می ند 
مگس چگونه نباشد بانگیین گستاخ 
غلامی از تو ندارد قبول عارض يار 
چه داغ می نی ای لاله بر جبین کستاخ 
سنال بدوش نشسته است در کمین صد خار 
نظاره می کن و رین ِِ 3 مچین کستاخ 
ز راه دیده ببادا چو شمع درگیری 
مکن نار" آن روی آتشین کستاخ 
نصیحت بن مجنون دگر مکن واقف 
مباش با من دیوانه بعد ازین کستاخ 


لبت هنوز نگردیده بود از پان سرخ 
زهی ز شرم لبت لعل در بدخشان سرخ 
ز خجلت دهنت غنچه در کلستان سرخ 
کسی که چم ول ار عدار خوبان وج 


ی 


و . به دو شعر | » ب می هن - 


۳ + یه شعر ه من مس - 


۱ 


بیاد لعل تو خون دل آنقدر خوردم 
که استخوان به تنم شد چوشاخ مس‌جان سرخ 
ره سرا تفن حایه" ر نگین 
کر ون کنم جیب سرخ و دابال سرخ 
زر سکه خون عزیزان 9 پر گردن 
فده ات دبا راشف اکل. کریبان 0 
غلط کنند بعین نوشته از شنجرف 
0 چشم نمو دم بروی خوبال بو 


ردیف الدال 
۱ 


خوض انکه برویت نظری داشته باشد 
کویت گذری. داشته باشد 
نما رید 


شاید" کف وفا هم قدری داشته باشد 
ناصح چه دهی پند که از دیدن خوبان 


داسته باشد 
پنا لد 


ترسم بمزاجم ضرری 
در هر قدمی همچو جرس زار 
آن کس که چو دل هم سفری داشته باشد 
بارد بسرش سنگ ستم از در" و دیوار 
با سنگدلان هر که سری داشته باشد 
گیرم شب هجران سحری داشته باشد 
خوبان نکنند این همه بیداد بعاشق 
اف نی ابر داد ری «فاشفه. . بافا 
از تشنی من ری داشند باشد 


از داغ ستم جر به" غیر مفرمای 
او کیست که چون من حگری داشته باشد 


خوبان زکدند این همه بیداد بعاشق 


این شمر اگر داد گری دائته باشد 


واقف قدری عسشق پیاموز بیاموز 
خوبست که آدم هنری داسته باشد 


: د گری داشته باشد. 
قا ,وا 


ب عاشق بشو که عشق نکونساری آورد 
خواری نتیجه می دهد و زاری آورد 
ای دل دو روز صبر که آن چشم مست را 
خط گوشمال داده بمشیاری اآورد 
گر جنس خویش عرضه درین چار سو کنم 
آن خود فروش را بخریداری آورد 
رخصت نداده پیر ادب ورنه جدبه ام 
او را کشان کشان ر در یاری آورد 

بار گران شده است سر ساقی از خمار 
رطل گران ده که مبکساری آورد 
هر حا فسانه ایست فسونست بمر خهاب 
افسانه مست که بیداری آورد 
فای. له ار شدای ره ۱ 9 
صد دل به پیشت از ره طراری آورد 
کاری نکرد در دل او اشکپاريم 
آن شوخ ر برحم بگر باری آورد 

م آن .را که کفر ژلف تو زنار بند ساخت 
مک .در کف اد ز دبتداری. آورد 
اندک تغافل تو بخونم نشانده است 
آه آن زبان که روی به بسیاری آورد 
از اشسکی و اه بوالهوسان احتراز کن 
این آب و این هواست که بیماری آورد 
آن شوخ را که در پی خونخواری منست 
باشد کسی که بر سر غمخوار ی آو رد 
آن قاصدی که عرضه" با برده در حواب 
ما راضی ایم گو خط بزاری آورد 


۳ ۱ 


ب : یه غزل ب مین نمی - ۲ : یه شهعر ه مین نمی - 
۳ : یه شعر مطبوعه مين تمس - 


دش دس ساوسو وی وم 


شد تلخ زندگانیم 
لعل ثرا ۱ خد | 


صبا کجاست کزان رو نقاب بردارد 
که بخت خفته‌ی‌با را زخواب بردارد 
بغیر پیر مغان دیده‌ی حوان مس دی 
برآن‌سرم که زدست‌تووا کشم دل را 
چو آمدی‌عرقی سرد کن که‌تا نفسی 
سیاه کاری موی سفید نازیبا ستب 
کسی که پی سبر وادی توکل شد 
علاح گریه "من کن و گرنه نزدیکست 
نمی کنند عزیزان بخواريم رحمی 
میاه من و او طرفه حایل افتادی 
ز بار مبحنت ایام گردد. امه 
زحسن نو خطاو بی بصرچه فیض برد 
جگرببین که لب تشنه سیروم و أقف 


از زهر چشم تو 

پشکر باری اورد 

غفاریش دده 

عدر گنکاری آورد 
سیم 


۳ 


شود که طالم ماسر ز خواب بردارد 
مگر صبا ز رخ او نقاب بردارد 
که بارغم زدل‌شیخ وشاب‌بردارد 
۳3 دباغ که ناز و عتاب بردارد 
دماغ سوخته بوی گلاب بردارد 
بگوبشیخ که‌دستا زخضاب بردا رد 
بپایش ابله افتد ۳3 آب بردا رد 
که سیل خانه‌ی‌من چون‌حیاب بردارد 
ما ز خاک مگر بوتراب بردارد 
خدا ترا ز میان ای نقاب بردارد 
بدوش هر که سبوی شراب بردارد 
چه بهره کور سواد از کتاب بردارد 
بوادی که خضر نیز آب بردارد 


مس هرچند او مسا به بدی یاد میکند 
یادش بخیر خاطر من شاد میکند 
دو. عشق. بیده کی من ابقاد. ند 
اکثر بر انش دل من پاد میکند 
شیم" بعوی او نبود شور پاسبان 
فیدر ادلی مور است. دد: فزتاد. ند 


۱ ۰ یه شعر صرف | مین ۵ - 


سس ضییسسج سا عا عت حهی توس سس برس و توت دس ود ترس مه 


ب ۰ چهثا اور ساتوال شعر د » ه اور مطبوعه مين نمین - 


۳ : مطبوعه میس اس غزل یره اشعار هی » 


چ بح 


روزی هزار فاخنه آزاد ‏ نید 
ب از بس برآه شوق 
انکار از تناهی ابعاد ول 
شجرین رز هر غوطه حورد حورد یر 
جون یاد تلخکامی فرهاد هاگن 
گم کرده ز اشنایی زلف تو خویش را 
کی شانه اد طره شمشاد میکند 
من خاک راه باد که گاهی ر بوی یار 
ویرا 1 ۲ ماغ من آبا 5 فکرل 
ون خور کد می ترا فرخ آباد کل 
ای بت جه افتی 8 ۳ بر صباح و شام 
مشئو حد پیت غیر کو از دمله تقل 9 
ك دروغ خود بمن اتتا ۸ شنز 


هر روز جور تازه‌ای ایجاد میکند 
وافف ۲ عسقش سر قدان سوحتم ول 
خا کسترم چو فاخته فریاد میکند 


ها 
۳ يمن و نب ل ۳4 رپزد من 3 آمي کرو شرر ریزد 
من چو 0 9 و جر تال او چو خندد 3 و تن ریزد 
بد ید یتیمی با را اب از دید" ۳۹ ریرد 
می کشد اب چشم من طوفان دو سه روزی ا گر یر 3 


ی 


نات سای دی وا مود تطمصه :تم با او جات ابو و مت سود مس ات 


دیو ان واقف 


تست سب بت بت لت 9 6 توت ات مت تست مت خت بخست رخ خاسات ها تاج و اس وس تست سس تساه سا سا ی ی ی سس سسکا کسوس سس کات سس قاتا اعد کر سید 


چکنم آه حکم عسق است ال که ز چشمم دل و حگر 


من ازین دیده سخت بیزارم ۳ بی او بی اثر 
می جکد لخت دل ز مژکانم همجو شاخی و تم 
طایر 
هر که 
لمع بر کش و آن مژه 0 حدل خون ۳ را به نیشتر 
۱ س +« گویم لب و بر رعمم نمک از خنده بیشتر 


وه 


قدس آرزو دارد که بدا م و بال و پر 
سر گرم گربه شد چون شمع اک از شام تا سحر 


همچو کل دفتر د لم واقف , به نی از خر دار 
۳۹ 
سب آن شوخ ز دلما جچه خبر داشته باشد 
طفل است ز دئیا چه خبر داشته باشد 
از اشکی مپرسید که در دل چه خروشسمت 
این قطره ز دریا چه خبر داشته باشد 
آورد دل ام‌وز قيامست بشر من 
تا از غم فردا جه خبر دائته باشد 
تاصح که کند منع من از رندی و مستی 
پیداست کزینها چه خبر داشته پباشد 
آن کس که بود بی: خبر از بدهب ترسا 
از زلف چلیپا چه خبر داشته پاشد 
م در .خواب ندید آنکه شبی جلوه یوسف 
از. حال زلیخا چه ,خبر .داشته. باشد 
و از شور جنون آنکه گریبان ,نکند چاک 
لا دامن ر صجرا چه خبر داشته باشد 
دل در بر من همچو جرس مییطهد امس وز 
زان رهزن دین تا جچه خبر داشته ‏ باشد 
یه شعر مطبوعه مین ش - 
: » مین یه مصرع حسب ذیل هم  :‏ چون ورقها ز یکد گر ریزد 
۰ و اور بطبوعه مین تعداد اشعار نو ش - ۱ ِ_ 
۰ یه شعر و اور مطبوعه مين هه - ه : یه دو شعر آ میس نی . 


م اک 5 


‌ 


دیون واقف ۳۶۰۸ 

نان سراشسمت. رشد اشتیکن:. نو وافقب 

ار حال دل آيا چه خبر داشته باشد 

س 
آن درد که بی دوا نباشد در شهر مسیح ما نباشد 
بر د رکه یار خسته‌ای هست یاران دل زار ما نباشد 
ال برم آن بلند بالا می ترسم ازو بلا نباشد 
ای دل با زلف او بیاویز ای بی خبر اژدها نباشد 
جای که بود رلف لجیر دیوانه کسی چرا نباشد 
از یر جنا کناره کردن در کیش وفا روا نباشد 
۲ از عالم کبریا چه پرسی آنجا برو و بیا نباشد 
۳ در شمر که حجم غمزه" اوست این جور و جنا چرا نباشد 
م بگذار بمدعی تن پاری که بمدعا تاشز 
گنتم که تو بیوفا چرایی گفتا کل را وفا نباشد 
باغ است و ه بمشت بی دماغان حاییکه یکی اشنا ناشد 
آیینه اگر شویم واقف او را با ما صفا نباشد 
۱ ۸ 

با " حسمرت من . گر د گری ری بگویید 

ماع زده‌ای نوحه گری هست بگویید 

در شهر شما چون من بد حال نکویان 

سودا رده‌ای در بدری هست بگویید 

هم رنگ به آن لاله که از تزبت من رست 

دل سوخته‌ای خونین حگری هست بگویید 

م پرسید که از شیون یعقوب ‏ عزیزان 

د زمانده بدرد . پسری هست بگویید 

اعوات: هن خسصهه ار اد فتز 

بر پستر شم حتضری هست بگویید 


ب ۰ یه غزل بطبوعه مين مس - د دس تعداد اشعار دس ۵ - 


+ : یه شعر | اور ب میس .۵ - 


۰ یه دو شعر صرف د مین هین - 
اد اف ره فش ایک شعر زا نله هن 


۳ 


که 


۳ یه 


۳4 


شعر د » و اور ه مین هه - 
و : و عاطفه صرف و مين رش - 
: یه شعر آ » ب مین ش - 


گ 


زان باده که صد شیشه‌ی ناموس شکسته 
قدری هست بگویید 
از دیده" آب. دهم نخل وفا را 
گر . زانکه اشیّد ثبری. هست. بگویید 
دل ما میچکد از زلف سیاهش 
زین. کون اکر معتی. فری. هنت بکرند 
ویران شده صد شمهر ز سیلاب سرشکم 
در دهر چنین چشم تری هست بگویید 
در کوچه‌ی آن زلف نشان دل واقف 


در شیسه حریفانل 


حود 


خون 


سری شست 


بگو یبد 


۹ 
دل زمن رفت و بزلف یار اند شد گرفتار بلا ناچار اند 
آبدی غم رفت از خاطر ولی کم نشستی حسرت بسیار باند 
تاری از گیسو نه بخشیدی بمن ‏ کافر عشق تو بی زنار ماند 
آخز ار 3 سادی تا کت: سذ جنس ما از بس درین بازار ماند 
دیگری چا کم زند در پیرهن بی تو دست من زبس از کار ماند 
از چمن رفتی و هر کل را جدا سرت آن گوشه" دستار ماند 
بسکه ناسازی مسا ننواختی نفمه های حسرتم در تار ماند 
ثیر او ننشسته رفت ار پم‌لویم چشم حسرت باز چون سوفار ماند 
ما بر حالت بسجد آبدیم لیک دل در خانه خمار ماند 
وصل تو یک آب خوردن هم نبود چشم من لب تشنه‌ی دیدار ماند 
کس خریدارش نشد در عهد تو کل گریبان چاک در گلزار ماند 
باد بر آسودکان یا رب حرام بستر و بالین کزین بیمار ماند 
صورت دیوار شد در کوی تو واقف از بس پشت هردیوار اند 

(۰ 


سری دارم که خاک پای یاری میتواند 
م نميگويم ز من در عشق کاری میتواند 
دلی دارم که عید دل شکاری بیتواند شد 


تست یت موس پیت مت سیم بسن سوت برس تا مس ی خب صص, تست 


۳ 


( 


3۳ 
1 


۰ یه تین اشعارا » ب مین نس - 
: مطلع دوم آ مس نس - 


سس تساو تون سوت نس هت و و روصم وان سس 


دل من از گلستان رخ او سخه‌ای دارد 
کد هر بابی اران فصل بماری میتواند بت 
من دپوانه جند ین ۳ کردم ۳ طعلان را 
8 بر کرد حود چیحم حصاری میتواند ستان 
ندا رم 3 رن از قبول اف زک حون مق 
سرانگشت خدنگکش رد. نکاری بیتواند شد 
اران لسای.میکون. ترحهخط بردافت کمیت 
باین دستار در ثبخانه:" زاهد بار ی بابی 
ی چم س دم میکشی ای در او را 
س‌ا"هم گر به پخشی سربه واری میتواند شد 
چنین گر قطره های خون مس در دل کره کرد د 
متا ن نی ای برق اینقدرها دج وتاب از دو 
۳ سشیمت از خاک من تاد بر روی تو دانستم 
که خواری رفته رفته اعتباری بمتواند شد 
کمان ابرو تابل چیست سر ده تاوک نازی 
هلا ی بمده در ۳۹ و گذاری میتوا ند 9 5 
تخد | را رو بگردانید خوبان رین دل حیران 
که در بزم شما آیینه داری میتواند شد 
ندارد گرچه اصلی وعده" آن بیوفا لیکن 
تسلی گونه ای لیدواری میتواند شد 
چرا ای ناله شور افکنده‌ای در سر زمین دل 
بر بر انا کر آه بو راید من 


اس ات تست ساست 4 تست ات ینوت تست بسی ‏ ست 2 سرت ود تست سس سس زرد ور و اصلست ات سس ی ریواصت سا سم میم نیت بات مه هسست :  (‏ حات و رس تست تسوا اس 
مد مس سره . ب_ 
-((ص۰جپ۰ب۰ب۰ب-سحدس ۳ 


ث#صِ۳ اور چوتی شعر | مین ۵ - 
: نوال » گیارهوان اور پندرهوان شعر مطبوعه مين مین . 
۳ مین یه مصرع حسب دذیل هش 

نشست از ار گرد بر روی تو دانستم 


۳۸۹۱ دیوان واقف 
جد ۳۹9 در دل اوگریه ام 1 نت دای کل 
کزو ی الجمله تسکین بخاری بیتواند شد 
بروز وصل و اقف از خدا بسط زان خواهم 
کد روز از قدرت او رورگری میتواند 5 9 


| | 
در کشور ئو درد بدرنان نمی رسد 
یک سر درین دیار بسامانل نمی رسد 
ما را درازی شب هجر تو دا 9 
صل.. شمم سوختيم پپایال نمی " رسد 
صبح بپار گرچه بود دلکشا وی 
ش رک بفیض چا تک گریبان نمی رسد 
رین ثیره رور تا سر مویی بجا بود 
۳ شفتی بطره" خویان نمی رسد 
با زلف يار بسکه درست است نمیتش 
هیچ آفتی به بخت پریشان نمی سد 
مس دم ز نگ زندگ ای دای چون نم 
زين جان ناتوان که بجانان نمی رسد 
ای دست شوق پاره ای انصاف دزم ات 
تا جیب هست چاک بدامان نمی رسد 
از بجر خویش آییته ها ساخت حسن دوست 
دیدم یی بحضرت اسان نمی رسد 
ب ژخمی ربوده ام ز تو لیکن ز مفلسی 
داعم 1 دست من به تمکدان نمی رسد 
واقف, ژ آ. بی سر و سابان ما مپرس 
جای چو یر بی پر و پیکل نمی رسد 


۳ 


بر در پار شور نتوان کرد جای زاریست زور نتوان کرد 
با ید از حود خدای و حسمن راه نزدیی دور تتوان ز- 


عصعه میت رتیت هط سس د سصوت 


دیوان واقف ۳۹۲ 


پصپ۰-+-ص«-«-+ص-«-+«ص«صسصايهچبپ۰ص۰ص۰۰ ۱1511 یت ۳۳ 
سیب انس تست مات ۳ و دای نج سس دیاس ریت و سا ینود سوت تا اس یی و تسس یروس یس و اه ولتت مت ی مس 


ب آن پری طبع نازی دارد ‏ پیش او وصف حور نتوان کرد 
گر جفا کرد یار حور سرت در بت قصور نتوان کرد 
ی توان شد بخلوت ای زاهد. زنده خود را بگور نتوان کرد 
پیش او عیب از رقیب مکن خاطرش بی حضور نتوان کرد 
عمر زخمم چه بی نی بل دنت چاره‌ی بخت شور نتوان کرد 
عسق نزدیی عقتل من هنراست ار خود این عیب دور نتوان کرد 
چکنم خاق در ئو می نگرند چشم نتفر دون تما برد 
عاشثی محنتی است ایوبی با .3 ناصبور نتوان کرد 

+ طرفه رسمی است در ولایت عشق حز بناسور سور نتوان کرد 

۳ بی لیت چاره خمار سا بشراب طمور نتوان کرد 
سفر از کوی او ز جور رقیب گر شود هم ضرور نتوان کرد 
دوشت: تین انیشته سایدله این قدرها غرور نتوا کرد 
بی تو از آب دیده واقف جز بکشتي عبور, نتوان کرد 


۱۳ 
باین تاسا ری طالع جه ۳ رم آه حبر نم 
که آُرسگ بر درش سازد بمن‌درمان نمی سازد 
ز تعمیر دل ویران من ای پذد ّ بگدز 
نمی سازد بمن ای خانه آبادان نمی سارد 
سا باید ز صحرای حنول هم آن طرف رفتن 
که پایم هرزه گرد افتاد با دامان نمی سازد 


سر شوریده‌ی دارم که با ساماد. تعی سازد 


عزیزان در فراق یوسفی همدرد یعقودم 
مسا جای بغیر از کلیه" احزان نمی سازد 
رسد تا بر لب با خنده هه‌چو رخحم حون کُردد 
بما خوئین دلان هر لب خندان ثمی سازد 


اف تس تست تا نع مت بت ییوت زر ات تایح وی سا ای سای وی سونو ای ی سس اس ات ار لاصو وم سس سس سر سس سر وس 
0 


ب ۰ ئیسرا » چوتها اور پانچوال شعر د مين نمیی - 
+ ۰ یه شعر | » ب مین نس - م۳ :"یه تین شعر صرف و مین هن - 


۳۸۹۳ دیو رن واقف 


رتست مس دینوت یسیو رابتعا یمرو رو وید رای سس رتست ورد و اج هج خ سفت شین ۵ مصخا ‏ جر دب همخت خاک سربق مخ اس سا 


را 


۱ حون که گردیدن پوشیده ام عمری 
وی مرحم من شمشیر ر عریان نمی سازد 
م‌یض عشق او واقف مزاح طرفه" دارد 
بمردن سید هد دن ۹9 ۴ درمان امی سازد 

۱ 
رخ 2 ی ۲ 
دور از تو روزکر بمن آنچه خواست کرد 
دوران نابکر یمن آنچه خواست کرد 
یعبار بار در حرم وصل ‏ یافتم 
گردون فتنه باز بمن آنچه خواست کرد 
بگذاشت آه کی سر مو تاب و طاقتم 
آن زلف تابدار بمن آنچه خواست کرد 
خایی نمود بر سر من کیش غمزه را 
آن جسٌم دلشکار من آنچه خواست 1 
از پافگند و حسث و زد و بست و نش نت 
همچون یا نکر من آنچه خواست 0 ۵ 
سود | درین بمار من آنچه خواست 0 
۲ اضی (م<ر ۳ تسد م اشتی نکر ۵ 
بخت سنیزه کار بمن انجه خواست کرد 
یکی روز پار داد ما وعده" وصال 
واقثف ستم شریی اغیار یکی طرف 
انصاف اینکه یار بمن آزیچه خو ات درخ 


ب : یه شعرا » ب مین نمی - 
۲( ۰ چا , ساتوان اور آنهوان شعر ب اور د مین آمپین ما 


دیوان واتف 


آه از هم ریحت حاروب موه 
او نیاید من فتادم از زبان 
سوده شد از شانه کاری دست , 
وا تشد واقف دلش یکدم بمن 


ترسم که طاقتم ز غم پار کم شود 
زخم سا| بدوز زیانی نمی شود 
ازیسکه نرخ تفسه رال کرداعل بار 
+ ای مگ بر پرسش احوال ما بیا 
پوسف لقثای من ر دم سردم التحدر 
م ای کاش سر زند زمیان تیغ امتحان 
ای دل رسید رونق دیوانی ترا 
واقف پسبحه خوا ری‌بسیا ر کرده‌ای 


م اینی آن سرو روا می آید 
مذده ای دل آفت طلیم 
ای کمن پیر حبت خوش باش 
اي که مشتاش خدنگ نازی 
همچو کل خنده کن ای دل بطرب 

و دوستال یوسف یعقوبست ایو 


واقّف از بهر خدا مویه مکن 


ی ۳۹ بار خو | هد ۳ 3 


ت 


به غزل مطبوعه مين تین - 


۰ یکبار بپر پرسش احوال من بیا 


طره" او همچنان آشفته ماند 
غنچه" امید من نشکفته باند 


خون در تنم زگریه‌ی‌بسیا رکم شود 
جانان! گر ز زلف‌تویک تا رکم شود 
نزد یک‌شد که جوش‌خریدار کم‌شود 
باشد که درد این دل پیمار کم شود 
مت 3د بازار کم شود 
تا پیش بار عزت اغیار کم شود 
کاری سکن کهرونق این کار کم شود 
کافر مشو که عزت زنار کم شود 


اینک آن حال حمان می ا 
اینی آن آفت حال می آید . 
اک ان ار طران.سش, ۲ 
انتک آن سخت کمان ۳ 1 
اینک آن غنچه دهان می آید 
پا فان ابن فلان می اید 
اینی ال موی بیال بی اید 


دیده ابر بهار خواهد شد 


مد خرس هر مح صت سا خروی سود رو سس و سس سس و و وسا ای و سح سس وت سس یواست هت سس ها ید سارت سب عم 


(د » و » ه » مطبوعه) 


۳۲۸۵ دیو ان واقف 


اه مد ما رم ۱[ نراقت ۳ج ی سس رباع سس سس رباص عیرست تا رباص تست تست و 


امه تحت متس سا سای مات ناس تست مه مد سا اتسیو با سید دس تساه تا وت اون بت سا سس تاگ اد عع عیسو سوت سا هس تا سس دس سا سا ید ماس سس اس سب دا ی سس سس سل سس اس سر سک وس مس سوت دا سس مرس فرط وید وس 


رحم ۱ 1 من آفت این دیار خواهد شد 
جا کن غیر را بزن خنحجر ماه من فکار خواهد شد 
مطرب این رنگ اگر نوارد تار جاه‌ها تار تار خواهد شد 
داغ او را چرا دهم از دست که چراغ زار خواهد شد 
قابتش را بچشم کم منگر فتیه روزکار خواهد شد 
تعد سای رک داغ تون تربتم لاله زار خواهد شد 
ب وعده" وصل میدهی و کارم ار انتظار خواهد شد 
دل تخوا هد ز چشم او حانل برد ۸ آهو سوار خواهد شد 


کار دنا جه میکنی واقف او کار بار خوا هد سل 
۹ 
سِ در کوی دو دپوانه بديوأنه سازد 
در درم دو پروانه به پروانه سبازد 
مپجور نو هر له لشیند بل زا 
محمو ر‌ نو با ش‌سبد و پیما نله نما زد 
همسا به بارباب مصییت وان شد 
تیر تو از آن پپلوی دل خانه شسازد 
آبد_ شد پنهان خیال تو پری وار 
دل را چه م خیالست که دیوانه نسازد 
از پپهلوی جان ز بگریزد عجبی نیست 
د پوانه دل من ۸ بحانانه نسازد 
در عشقی تو لیلی بسیه خانه ازد 
آشفته‌ی زلفیست که با شانه شارد 


ب ۰ و اور طبوعه مس یه مصرع حسی دیل 2 

مطرب این رزنگ گر نوا سازد 
پ : یه دو شعر | » ب مین تمس - م۳ : دبس یه غزل نمی - 
۳ ۰ سب نسخون میی خیال هی بذ کور_ش - 


لیکن تقاصای بقام یه هه - که "مجال؛ هو - 
۵ ۰ یه شعر صرف مطیوعه مس هم - 


دیوآن واتف ۳۸۹ 


ین اند هافمیا کته امه ر یا 
د پوانه ندیدم 9 بویرا 44 نسازد 
۰ ۳ 
۳ خارن زلف حانان برنتخورد دیده ار خواب پریشان پرنحورد 
ی طالع نت کرد ای دریغ کشتی طاقت بطوفان برنخورد 


برنخورد از تخل عمر خویشتن هر که با سیب زنخدان برنخورد 
مه عرص ۰ عم . ۰ 
۱ در گذرگاه خدنگ او دلم رفت وبر گشت و بد پبکان در دتج2و رد 


در بیا بان پای من بسیار کشت حرف ۴ خار بغیلان برتخورد 
شور بختی های دل بنگر که او رحم حورد و با تلا برنخورد 


بت بر گردیده دارم زان من دلمز که مژکان برنخورد 
واقفف دپوانه و یت سی شوج حای خانه ویران برتخورد 


| ۳ 
۲ رنمد عم سرم بیخبر چه خواهم کرد 
دای شام و بآه سحر جه خواهم » 
تو هم بحضرت او می روی چه میدانی 
که من ز رشک و ای نامه بر چه خواهم کرد 
ز درد دوری آن نور دیده چون یعقوب 
۳ جز اینکه اشک ببارم د گر چه خواهم کرد 
در انتظار نشستم باستانه* یار 
۳ ز خانه نیاید بدر چه خواهم کرد 
ز اضطراب محبت که بیکنم پنمان 
ار دل افتد بدر چه خواهم کرد 
م زرشک خواری اغیار میخورم دل خویش 
شوند پیش تو گر معتبر چه خوا ۳ 


۹۰۷ بمحمب مربب 0۳ یچ ۳ 7 ۳ ٩7‏ تست مب سس روصت دس طسس تطی رسارس ساب سای نت مت | مت مس انسات ست دات تصطت بت بت متام دا رایس ماس میگ نت مس سل و 


: جونها با نجوان اوزجهها ۵ شء‌ر ی 5 نمی ‌ 0 د مین یه غرل دوس - 
۳ ؛ | رک علاوه بافی سخون وج .یب دیل آیا_ه ۰ 
۱ ر دو دیده نبارم در ۸ تفت گت 


م : یه دو شعر | اور ب مين مس - 


بحیرتم که باین دست و دل برفته ز کار 

تو نا گهان چو در آیی ز در چه خواهم کرد 

اگر بچنگ دل کافرش زدم واقف 

پناله" که ندارد اثر چه خواهم کرد 

سا 

می بری دل را و دانم کز نظر خواهی فکند 

ار نظر خواهی فگند و در بدر خواهی فگند 

ثرت سازم سرئوشت خویش بر لوح مزار 

گر بدانم بر سر خاکم گذر خواهی فگند 

ای پسر از شعله حسن تو روشن شد سا 

کاتش اندر دودمان بوالبشر خواهی فکند 

در پی من گر چنین خواهی فتاد ای سوز عشق 

صد بیابانم ز مجنون بیشتر خواهی فگند 

گر چنین طاقت ربا خواهی شد از تاب. کمر 

کوه تمکین بتان را از کمر خواهی فکند 

ای کمان ابرو بچنگ وافف از شوخی س‌و 

پیش تیر آه او ورنه سپر خواهی فگند 

سم 

ب یار چون از نظرم می گذرد ناوی از جگرم 
منم آن سوخته مزرع که سحاب اشک ریزان بسرم 


ون 
۷ 
3 
۷ 
9 
زد 
کف 


تا دبی از من مسکین باقیست ایغ او ی ز سرم 
آه صیاد نمی دانی آه که چه بر مشت پرم 


نیست بر م‌دم بیدرد عیان آنچه بر چشم ترم 


»-* ۹ 


۳ 
+ زدل پهلو تبی کردم که الفت را نمی شاید 
بلی هر کس که شد دیوانه صحبت را نمی شاید 


و لاس سای ساسا سس سس سا سور و وه روا خاک زا سید سا سس ات سا وس ی گس ۵ ام سا دصر بای سوت رال 1ج خی ار حیبست خست :۱0۱ ج سرخ وم پوت سس رو مروت اه زور مخ منت 


: یه غزل صرف ۱ » ب مین .هه - 
ِ یه .فزل د مین مین - 


وی رس رب ات مت و و وی مسر رازن رس ز سپس 


برای پردش احوال من هی نمی آبی 

ل بیماز من شاید عبادت را نمی شاید 

نیفگندی سرشک از چشم روزی بر مزار من 

کف خا کم بگر باران رحمت را نمی شاید 

اتکف بر طرف پسیار دیدم اهل عالم را 

جه حای دوستی تن لسن عداوت را نمی شاید 

بشهر دلبرال جنس وفا_ را چون برم يا رب 

متاع کاسدی دارم تجارت را نمی شاید 

نگردم مانم طفل سرشکی از کوجه دنس 

کد چون فرزند ابتر شد نصیحت را نمی شاید 

ب چو کشتی بوالمهوس را برسر خا کش م‌و جانان 

که بی عشق آنکه می میرد زیارت را می شاید 

خیا لش از دلم نشسته بیرول منی رود واقف 

مگز این خانه یی دم استراحت را 3 نا تنل 

ده ۳ 

۲ سرم م هون سودای تو باشد دلم نون غمپای تو باشد 
احل 9 بحال دردمندی 9 حتاج مداوای و باشد 
ندارد هیچ ۳ پروای محشر دران کشو رکد غوغای نو باشد 


رقیبم قصد جان ناتوان کرد بان مشت: بر انفا. ی انتة 
دلم بسیار و . زک بل گردان بالای ئو باشد 
چه بالا خانه عالی باشد آن بیت که در وی وصف بالای تو باشد 
۳ بمصر حسن هر جا یوسفی هست . لام روی زیبای تو باشد 
بجان آبد دل از اد شد غیر جه خوش باشد | گر حای تو باشد 
دل خود را بزندان چند دارم رها کردم که رسوای تو باشد 
مس! دشنام داد آن شوخ واقف ز تاثیر دعاهای تو باشد 


"۳ 
ِ ۰ ۰ ۰ یم ۰ ۰ 
۳ ر لیم عاشق حمال بر من چنین تنگ از چه شد 


ب : یه شعر ا ء ب من میس - ۲ : یه غزل مطبوعه مين نهس - 
م۳ : په تین شعر ا ء ب سس نبس هن - م : یه غزل مطبوعه مس نمهس - 


سا تست تست جوایوه سسیتس وس رنه جقت زهجم ایس سوه ی جر سرت رس سس و را هروس ۵ 


ب۰(بپ«پبپ«+پ+پ+پصپ۰ج اب۱۳۳۹ 


قطره" , خولی که نامش از ازل دل کرده اند 


دیوان واقف 


سس ات ویس رس رس سح مس 


سخت حیرانم که در پپلوی او سنک از چه شد 
گر نه آتش در حگر افتاد دود آه چیست 
گرنه خون گردید دل اشکم باین رنگ ازچه شد 
من که از آوارق یک جا نمی کردم قرار 
برسر کوی تو بای من چنین لنگ از چه شد 
باوجود آنکه چشمش چون دهانش ننگ نیست 
بر سر یک بوسه و أقف بامنش جنگ ازچه شد 


۲۳ با من آن ماه مپربانل گرد ید 


نبرد نايم آنکه بر نامش 
پا ‌ پرکار ۳ نیفتاده اشعت 


سبک از تن سر صا بردار 
دل پی جستجوی تير کسی 
پرده برداشت تا ز رخ آن باه 
تا گذشتی سوار از نظرم 
تاستم راست بود همچو 
دل و جان صرف خدمتش کردم 
در هوای همای ناوک ار 
آن قدر لطف دیدم از صیاد 
پیش پیر مغال عجب آیی الدتت 
دل ز دنبال او ز پا افتاد 
گفتمش راحت دل و جان شو 


راست از خانه" کمان واقف 


تور 


: خونین (9) - 
: یه غزل مطبوعه مین بهی .۵ . 


بت 4- 


75 قب 


بر ماد نم اسان 
روز اول صا زبان 
کرد آن شوخ میتوان 
ی تو بر دوش من گران 
رفت چندانکه بی نشان 
پرده طاقتم کتان 
اشی من مطلق العنان 
از غم ابرویش کمان 


که قنس بر من آشیان 
پبر | گر خورد ازو جوان 
بانوان رفت و ناتوان 
آفت دل وبال حان 
تیر او سوی من ردان 


کرد ید 
گردید 
گردید 
گردید 
گردید 
گردید 
1 
گردید 
,۲ 
گردید 
و 
گردید 
گردید 
گردید 


گرد ید 


م۳ : یه دو شعر | مین مهن - 
۵ ؛: یه شعر صرف د مین .۵ - 


: مقطع باقی نسخول میی حسب ذیل .دش ۰ 


مددی کرد طالعم واتف با من آنماه سپربان گردید 


وروی 


دیوان واقف 


جحصحجپج+جچسسسج« "۲۳۳۳ 


ب تاب جور و جنا که می آرد 
ور تداود بش لش تور لن 


۰ 
۰ 


اسم صتصی حصم یه 


۳۸ 
روزی از روی تو من قطع نظر خواهم کرد 
سیر دیرینه ازین سینه بدر خواهم کرد 
تا بی شام غریبان ز تو روشن بینم 
کارت ای شمم بیک آه سحر خواهم کرد 
داغم از عمر که دادم بموایت برباد 
ی ابال خاک بسر خواهم کرد 
تیره احوال و پریشان ز درت خواهم رفت 
پیش هر کس کله از زلف تو سر خواهم کرد 
تا چون من کس نخورد از رخ تو بازی را 
با حریفان ز دغای تو خبر خواهم کرد 
پر مکدر شدم ای سخت کمان در نظرت 


ر 


گرچه دوری ز تو زهریست حلاهل لمکن 


.۳ ۱ 
بر خود این زهر گوارا چو شکر خواهم کرد 
بعد ازین گر هوس عاشقیم - خواهد بود 


۰ پخت بد با" بکوی تو گر آورد سا 


بی " نیازانه از پیش تو گذر خواهم کرد 


- کل نخواهم پس ازین پیش مشام آوردن 


یعنی از بوی تو بسیار حدر خواهم کرد 

سخت کاریست صبوری ز عقیقت لین 

من لب تشنه درین کار جکر خواهم کرد 

خشکی لب می روم آینک ز درت واقف باش 

پیش هر کس به تظلم مژه ثر خواهم 3 
۳۹ 


یه غزل مطبوعه مين نمی 


جز دل ببتلا که می آرد 


۳ (7 


ب۰۰«(۹۰۰پب۰«سسآااپصپ٩«ص«صپ«۰۰۰(۰‏ ۳/۰ تست جع سوم 
اج جت دنس وت عطات ت وی ی وب مس تا هار سا ورن سس با اه بخ هه 
_««ِ««ِِ«« ب -« << 


توت نی ارن بمن این توتیا که می آرد 
یود کد: .1 13 دشمن کام دوستان از شما که می آرد 
و برگ عیشی ازان نهال بهشت بمر این بینوا که بی آرد 
پیش او نام با کسی نبرد تایه" او پما که می آرد 
واقف از رنج هجر می یرد هان نوید. "شنا که می آرد 
۰ 

۲ 1 در آتش شوقش سپندم آفرین کوید 

ذوقع تست وان نم آفرین و 

نو ۳ ۴ ر بفریاد و اندازی 

چنان نالم که از ایند بندم آفرین گوید 

کنم. فکر بلندی در ادای وصف بالا یش 

با ندا ریکه ۹ بلندم آفرین ۳ 

م ناصیح ملاست رل لیکن عجب نبود 
که جون روی تو بیند حای پند م آفرین گوید 

چنان تن در د هم از یاد رلفت با گرفتاری ۳ 

که دام احسنت خوان گردد که‌ندم آفردن گوید 

م دگر تسلیم قصاب غم او میکنم خوذ را 

چنان کز هر سر مو گوبرفندم آفرین گوید 

چه بشکل ها" که آسان کرده‌ام بر عویشتن واقف 

ولی مشکل که آن مشکل پسندم آفرین گوید 

۱ | ۳ ِ 
فا از نف ان وه زانسان که کس از بلا گریزد 
مه از دست تو دل کُجا گریزد بشکل که شکسته پا گریزد 
پابند شود بزلف خوبان آن کس که ز ادها گریزد 
افتاد رقیب در پی ما از مگ کسی کجا گریزد 
شوخی که پلای حان با شد از سایه‌ی او پل 9 


و : یه دو شعر صرف د مین هس - ۲ : یه غزل د مب نیس مر 
۳ + پریشانی 2 ٍِ_ ۱ ی ۳ یه شعر | 1 پ‌ مجن هس - نت 


دیوان واقف 


رس ل کی شفتيع. سنه. ود نا 
طوفان. سرشکن. من لر اینست آبادی ازین سرا 
مقدور دنله گر این سعادت در سایه‌ی ص لصب 


ب غیر از دل دردمند ما نیست بیمار که از 


۲ واقف 


از آفتاب محشر در سایه‌ی مصطهة 


روزیکه بود نام قدت در جهان بلند 
هر کس سری کشد ز زنینی بروز حشر 
خواهد شدن غبارم ازان آستان بلند 
روشن نگشت بر تو تب حانگداز من 
چون شمم گرچه شعله شد از استخوان بلند 
آن آتشی که کل زده در جان عندلیب 
روزی شود زخار و خس آثیان باند 
اشی ز‌ درد ص‌دن ما در رسین دریجخت 


آهی 5 ما كت ما بیکسان لد 


جز آه حسرتی که ز عمر گذشته ماند 
دودی نشد ز آتش این کروان بلند 
کوته نگشت دست تعدی باغبال 
هر چند بست بلیل با آشیان بلند 


سپ کر ساخته است گوش تو ای کل غرور حسن 


شیون نمی کنند عبث بلبلان ‏ بلند 


مکن بکشتن من ای جوان بلند 


سس 


و 
: وین شهر اور مقطع ک دودره مصرع مین بالکل مه‌مولی فرق .هه - چونکه 
یه شعر اور کسی نس مین نهیس - آس نی تصحیح کی کوئی صورت نمس 
تکل سی - 


۳ : یه شعر | » ب مين ذبس - م : یه شهعر صرف د اور مطبوعه مين .رش - 


واقف بسان شعله 
سس 


ب آن را که قدم ز سر نباشد 
بانند تو ای پسر چراغی 
گفتی که فلان چه حال داری 
آزاده شوم ز دام غم ها 
خواهم بتو درد دل بکویم 
این‌رنگ‌نداشت پیش ازین اشک 


روزی برسم به خوبروی 
چون اشکی بچشم ما تتابد 
ای اشک بروی من دویدی 
یک بوسه ز لعل او نخوردیم 
ایمن رود مسافر عشّق 


شب گریه‌ی زار کرد واقف 


بسرت می خورد جنا سوگند 
نه هراسد دلم 
رل 


«‌ 


تشنه‌ی آبدار تو ام 

و ۳ 9 
خواهی دردغ بافی کرد 
وا کنم از لب تو دشنامی 
کرد بیکانه چشمت از خویشم 
وعده را تو وفا نتخواهی کرد 
شده ناسور دلم 
همچو تو شوخ میررای نیست 
کم مدان مشت استخوان مسا 


زرخمم‌ای 


و ۰ یه غزل مطبوعه مین نمی - 


۳" 


بغیر از فسردق 

نسازی ربان بلند 

در کوی ختها 3 نماشد 3 
در دوده‌ی بوالیشر نباشد 
حالی که ازال بتر نباشد 


آن روز که بال و پر ذ: 
۳ موحب درد سر ذ 
ای دوست به بین جگر ن 
این طالعم زشت اگر : 


طفلی از تو شوختر نباشد 
در قسمت. ما مور اند 
اف راه که بی خطر نماشلد 
اند ده ای اثر نباشد 
پسرم مق حورد و فا بو کین 
بشییدان کربلا سوگند 
بجگردا ری وفا دول 
بزبردستی دعا سو گند. 
می خوری بی وفا چرا سوگند 
یر لفت. مکی امه لد 
بتو ای شوخ میرزا سوگند 
که باو بیخورد هما سوگند 


سس وس سس 


۲ : یه تین شهر | » ب مین نس - 


۱ پس کن اش کل ر می پرستیما بخدا . سید هم 
واقف از حال دل چه می پرسی دل بدادم به دلربا بش تنل 


ب : یه شعر | اور ب مین نمی - 


۳ ر هر کسی بیحپان یادکر می باند 


بکوی یار ز ما هم غبار می باند 
نظر بلاله ز کل بیشتر ازان . دارم 
که پاره‌ای بدل داغدار می باند 
ز دیده می روی و زین دل کداختد ام 
دو اشک بر بژه ها در کنار می ماند 
بو دای نف .ده ار و رت ,سرد ۱ 
که . روز وصل بثصل بهار سی اند 
غمین بباش که گر زرد شد کل رویت 
هميشه رنگ کسی بو فران مش اند 
اکنند روز میا تیره ثر ز شب خوبان 
باین وطیره ا گر روزکار بی باند 
ز دستبرد پریشالی _ و سیه ‏ بختی 
شا ره از ان از اس دا 
بیا به پرسش من ورنه بعد ساعت. چند 


بدور چشم ,تو یک دم ندید آسایش 


۲ ٩ ۲ 


تحت دی ید و مورا ات سا وتارس تست تست :و ساره 


ترا ود 3 


4 


د لم مود مر بیمار دار 0 ها 


بزلف تو که بود کوچه‌ی پریشانی 
ز دل بپرس- برای چه کار :می ماند 


هميشه خاطر من زیر بار .بی باند , 


. کی 


ِ شبی بکلبه‌ی ۱ واقف. . چرا نمی ایی. 
که از برای تو زار و نزار .می اند 


۳ 3 


(«(پ۰«پ۰پ۰,۰سس«۳۳ 


۳۲ + یه غزل د مین نیس - 


م۳ : یه شعر صرف | ؛ ب نین هم . م ؛ یه دو شغعر ا ء ب اوره مين هن - 


می کنی دندان زنی-با این دا 
سخت ی لرزد چراغ من بحویش 
من ازو چشم 
حرص و درد و داغ پیدا کرده‌ای 
این همه بیکانه گردیدن ب حراست 
فتنه* خوش قامتان از حد گذشت 
دردل او آه من کاری نکرد 


خاک گشتم دامن افشاندی ز من 


سوت 


در طریق عشق تنبا مانده ام 
سید هی. تام نصیحت میکنی 
درد دل واقف بگو با او یگو 


حمایت داشتم ‌ 


سوختی حانم س‌ وت ر جه شلد 
نازی های طبیعت را چه شد 
گوشه‌ی چشم عنایت را چه شد 
ای سک یار آدمیت را چه شد 


سایه‌ی دست حمایت ر حه لد 
, بر تغافل زد حمیت را حه شد 


محنت از حد رفت راحت را چه شد 
خیر باد ای دل ناعت وا چه شد 
آشنایان حق صحبت را چه شد 
دیر می آید قیامت را چه شد 
آه تاثیر عبت را جه شد 
بیمروت مس یت را چه شد 
آء یاران طریقت را چه شد 
تاصح: آداب نصیحت. را چه شد 


-حه خصته. 


0 


بط ی محصسست مب سوه 


م : یه تین شعر ۱ ب مس مین  -‏ م 


۳۳+ 


بمجیوب 


اشکم سر دویده بی رز ز 
كِ کس بیی بسعی ‏ بمطلوب می 
از دیده" رود . یل زلیخا روان نمود 
لیکن کجا بکریه" می ۰ رسد 
او گرچه پپلويم نهد نشیند بحکم ناز 
تیرش وی بدرد دلم خوب می رسد 
زین سان که کوتبی بگریبان من کند 


دستم کیحا به داین مطلوب می ۳ 


رسد 


بد است (ب) ‌ 


و مین مزد محنت شم . 


ميس نمین - 


سس سسسسس-«سثس۳ 


آبی می‌وت مرد محنت را چه شد 


شکر خدا که روزی محنون ما ز غیب 

گد شک ده خست و چوب می رسد 

ما را ز درد دوری طاقت گداز او 

آن ‏ منتی که مانده ز ایوب می رسد 

وافف مگو که قاصد جانان درنگ کرد 

گر هست سرنوشت تو مکتوب می رسد 

۲ ۳/۸ 
ب گر به من شب گذرانی چه شود چه شود اه فلانی 
تو که هرگز نکنی دلداری رز که دل نستانی 
من گرفتم که دلت با من نیست گر کنی لطف زبانی 
جان باب آمده از شوق لبت لب بلب گر برسانی 
آنچه بر من ز غمت می گذرد گر بخاطر گذرانی 
در رکاب تو عزیزان هستند گر فرس تند نرانی 
گر کنی دیده" ما را روشن چه شود یوسف تانی 
بی تو در بند بل اآفتادم پنده را گر برهایی 
دل مکدر شده ای دیده ا گر دو سه اي بفشای 
خواهم استاده به پیشت سوزم شمع را گر نه نشای 
وافقف آزرده دلم گر غزلی از ره لطب بخوانی 
۳۹ 

+ يار از در چو درآمد کله‌ها برهم خورد 

در دل از جوش طرب آبلبا برهم خورد 

سفغر وادی خونخوار کشت:. مد 

که درین دشت بلا قافلها برهم خورد 

به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند 

در فراق تو عجب سلسله‌ها برهم خورد 


1 
+ + + ۲ 4 4 4 4 + 4+ 4 


:یه غزل صرف ۱ب اور مطبوعه مین غاد آخرالذ کر مین مقطم حسب 
ذیل آیا ی : 
گر کنی دیده‌ی واتف روشن . چه شود یوسف انی چه شود 
یی شعر ا » ب ميس تهوژی سی تبدیلی مه غزل کا ساتوان شعر واتع هوا هی - 
: یه غزل مطبوعه مين نمین - ه مين ردیف برهم خورد کی بجاش برهم زد .ش - 


۳۰ 


ب---بس ۳۳۳ 


۱۳0 ۳ یپ ,بل لس‎ ۰۳۰7٩ 


۱ 


از طیش های غمت شد دل معمور خراب 


ات 


اه ازین شهر که از زلزله‌ها برهم خورد 


واقف از یار دل با کله ها داشت ولی 
پار از در چو درآمد کله‌ها برهم خورد 


+ : یه شعر | » ب مین مین - 


خوش بفریاد آبدم از درد تنمهایی 
وه چه خوش باشد گر او تنها بنریادم رسد 
سردی دوران سا افسرده دارد کشيی 
آتشین روی درین سرما بفریادم رسد 
بيتوانم داد داد پیشه" دیوانی 
رف مجنون گر درین صحرا بنریادم رسد 
صورت حالم ز هجرانش بسی گردیده زشت 


او بگر با چمره" رسد 


ریما پفریا وم 


۰ ۲م 
گر کنی جور و جنا می زیبد ور کنی مهر و وفا می زیید 
عشوه و ناز و ادا می زیبد بتو ای شوخ چها می زیبد 
راست تک سرو کدامی چمنی پتو هر رنگ با می زیید 
پای بوس تو اگر دست دهد خون ما را چو حنا می زیبد 
شش حپت آیینه" حلوه" اوست خود ای بخدا می زیبد 
سرو از رک شما جامه گذاشت جامه زیبی بشما می زبد 
مهر خورشید بمحضر داری دعوی حسن ترا می زیبد 
خوی بد چون تو نکو روی را حاش له ز کجا می زیبد 
همچو من کشن رخسار ترا پلبل. نغمه سرا می ریبد 
قد رعنا رخ یبا داری بتو این ناز و ادا می ریبد 
شد نیازم چو قبولش واقف گر کنم ناز مسا می زیبد 
۳ 
من کیم تا آن قد رعنا بفريادم رسد 
مصرعی از عالم بالا بفریادم رسد 


۲ ۰ د مین یه غزل مس - 


دیو ان واقف ۲۹۸ 


قاتا ات را ناخ تست مت باس ترشیت ی سر ود تهج سا و ی دس ری دسر یدسا سا دی دا ات وود دس و سور و یبسن زوس سس وه داد تست اس دانسا بت سس سا در دس 
سم دبس («بصبص«-«-«««پ«پ«-«-پج(صسححح 77111[ 


یسح سس رپس یسیون سوت وی وس وت سوت اه یت سیسوس هس فد اه ادخ ابا تس دس ی رجا و دی سار دس اد هیوست وی سس رویط و ی وس و و وس رم 2 سس وی وب وس مب وه مت توت سوت سس مه ۰ ۳ رس 


دس تتوانو ,زدن .در زلف حانان از ادب 

یی. کف این آوسنوداا بقویاده زین 

۱ آدم شدم از نا کسی 

جز سگ کویش که در شیما بفریادم رسد 

شور زاغان کاهش جان شد درین باغم کجاست 

بلبلی کز صوت روح افزا بفریادم رسد 

چون سهندم فرصت یک ناله و آقف بیش نیست 

کارم آخر می شود تا کس بثریادم رسد 

۳۳ 

خسته‌اش ی از درسان سل دسشت: ار دشست: .ظشضان: سییر 
من بیادش میکشم خط بر زمین او پنايم خط نسیان میکشد 
چشم اورا کفر ودین منظور نبست تمغ بر گبر و مسلمان میکشد 
ای که کارم فس ون است اردست 3۱ دامن از دستم چه آسان میکشد 
گریه" ما را بچشم کم مین عاقیت کارش بطوفان میکشد 
و ام روزی زدستت همچوسیل سر بدامان تمانان.. کت 
نوبت تصویر زلفش چون رسد از ادب نقاش لرزان میکشد 
ب ای صبا با پوف مصری بگو ‏ انتظارت پیر کنعان مبکشد 


بیکند انداز حستن از برم اینکه دل هر لحظه بیدان میکشد 
م پلیلم را پسکه خاطر جمع نیست ناله در کلشن پریشان میکند 
دل کجا زان پنجه" مژکال کشید آنچه از دستم نان می سل 
ع قست و اف پجنج پیکسی س_ بحیب و پا بدابان مد کل 
۳۳۳۰ 

بم بشٌمهر حسن حال با غریبان را که میپرسد 

همه کفر ات آنحا هل ایمال را که مجورید 

ده داد تن ۴ جاک دل در عفل خوبان 
له مق ]6۱ انیا موی امین < + : یه شعر صرف ۱ ؛ ب مین .۵ - 


م۳ : به دو شعر | » ب مین مین - م : یه غزل د مین میس - 


بجز تیرش که بیجوید نشان استخوان با 
سرأغ کشتکان تیغ حربال را که ممپرسد 
بکوی خوش نکاهان رفتی ای دل قدر خود دیدی 
فردشت آن تیان آنجا مسلمان را کف میپرند 
دل و حان سا برد است چشم کافرش واقفت 
ار دین هم برد الا ناشلمان را له میرتد 


م ۱ 


چه خوش‌بی گفت‌شب درزلفاو دل درین دامم گرفتاری خوش ات 


زچشمش زهرپاشی گرچه بد نیست ز.لعل او شکرباری خوش آمد 
همین بس اعتبارم در عزیزان کهد رکوی‌توام‌خواری خوش آبد 
بتصد خرمن دین و دل من چو برق آن‌حامه زرتاری خوش آمد 
ببازاری که جنس غم فروشند بنقد حانل خریداری خوش آبد 
۲ لب و چشم تو باشد عذر خواهم گرم مستی و میخواری خوش آبد 


سروکاری به رلف یار دارم مس آشفتد اطواری خوش آرد 


۳۳۵ 


جانال نه سر بر و وفا داشت ندارد 
آن کوند" چشمی که بما داشت ندارد 
فق. که لته شیر ر اه دانته باعل 
قزنان. نی ین دافشت: ها دات. دناد 
این بار دل از کوی تو غیرت زده رفته است 
چشمی که ز حسرت . بقفا داشست ندارد 
دزسشت: ‏ از دشنامی ازان لب نشنیدم 
لطفی که بارباب دعا داشت ندارد 


9۱ ری بت پپأَپص>- لس ٩2۵ ۹٩0٩0٩0۸0٩0‏ ۳ ۳ ۳ ۹7 ۳ ی ۳ ی سس 


یرت حون رح 


تست و ناوت رح وت سرت سر ات ات یحو و وس ی یس۱۳۳ 6۳ ی ری تست تست تست ی رجا م هواس اه ای سای تسم روم یتست تخاس سس سس سس سس موی ور رپس 


:۱ب کر علاوه باقی نسخود میس یه مصرع حسب ذیل آیا ۵ : 


۳ 


م : یه غزل د مس مس - 


ناخن , بدل من مزن ای شوخ که ا کنون 
تار نفسی بود صدا دات ندارد 
ِ نکسهت ی تو آشفته دباغم 
پربا گذری پاد صبا داشت ندارد 
با آم که افتاد ترا کار ندانم 
آیینه روی ثو صنا داشت ندارد 
از ناله و از گریه بدل هیچ نشان نیست 
شم خانه* من اب و هوا داشت ندارد 
برهم شتله فنر, داد مگر زلف تو دل را 
دیوانه‌ای نجیر با داشت ندارد 
خوپان مکنید این همه اغماض که واقف 
ابید نکاهی ز شما داشت ندارد 


(۷ 


من چگویم که پیامش بدل زار چه کرد 
بوی کل آد و با مغ گرفتار چه کرد 
ای که گنت ی که فلای چه بلا بی جگر است 
توچه دایی که ,عن عشق جگر خوار چه کرد 
ماحرای شب هجر تو عیانست مپرس 
سیل اشکم پنگر با در و دیوار چه کرد 
ناله اوراقی دلم داد بباد آخرکار 
بخت بد بین که بمن پار هوا دار چه کرد 
شد فزون درد من از غیر چو حالم پرسید 
ب عیسی دم او با من بیمار چه کرد 
دل دیوانه که زنجیر ازو می لرزید 
خبرم نیست که با طره" دلدار چه کرد 


ناخن بدل من مزن ای شوخ که درین ساز 


۳ : امیس مقطع مد کور نس - 
مه : یه تین شعر و اوره مین هین - 


دیوان واقف 


از حگر تا دل من قطره‌ای خونی نگزاشت 
دشمن خانیی این چشم تلف کار چه کرد 
همنسین چسم نو بی حسن شود از گریه‌ی زار 
۳ بگویم که من حسرت دیدار چه کرد 
بن چکویم بتو واقف ستم روز فراق 
رون است اینکه ده پیمار شب تار جه 9 


۳ 


تاله* تا عان دار نان کرد یار را دلنواز 
آب و رنگیست عارض او را که ز کل امتیاز 


کله‌ی زلف 
مفلسانيم 


سخن نمی شنوی پتو عرص نیاز 
پار کوته نیست حر بعمر دراز 
پپر غارت ما این همه تر کتاز 


گر نه آید بسوی اهل نیاز که زان سرو ناز 


اخر ای شوخ باز پرسی هست در برویم فراز 
۱ تا منم ظیر ر به یل حفا حان من سرفراز 


چه بلایی 


تو ای بلا بالا که ز تو احتراز 


۳ رمق هت شمح سال واقف ترک سور و گداز 


۳ 


۳۸ 
ژ (س بدل منت حای یو و۳ آید 


سقط بگویی و بس دلپذیر می آید 


اگر تو وعده" کشتن دهی اسیران را 
به قتاگاه نخستین فقیر بی آید 
بکوش یا لو" مص ع اسیر ی آید 


تست سیسات تست رات بت یدای وسوااگی سا تسوبی وا اس یواست دسلا وت تست سس تست 


م ۰ یه غزل د اور مطبوعه مس مین - 


نتوان کرد 
نتوال کرد 
نتوان کرد 
نتوال کرد 
نتوان کرد 
نتوان کرد 
نتوان کرد 
نتوان کرد 
تتوان کرد 
توان کرد 
تون کرد 


سین 


و : یه دو شعر | » ب مین نمی - ۲ : یه شعر صرف بطبوعه مین .۵ - 


شبی بخواب من ات خیال یار و هنور 


ر‌ خاکی: تیه بوی عبر می ا ید 
دراز دستی مزژکان او ببین که دلم 


۳ ببام مرو نشیمن ۱ ۳ 39 قمر ی 
بدیدن تو ز بالا بزیر می ‏ آید 


کمان فتنه کشیده است ابرویش واقف 


برو بگوشه که ناه تیر می آید 
۳/۹ : ۱ 
بی . تو جانل حزین پیاساید :7۳۳ 
هر کجا چون تو آفتی گذرد . م‌ده ‏ زیر زمین ‏ نیاساید 


بدل و جان‌چه گنته‌ای ای عشق کان نیاراید این نیاساید 

هر که نفرینی از لب او شنید لبش از آفرین نیاساید 

سِ هر کد آن خاک آستان دیده‌است از بجودش سین نیاداید 

م بی قراری پنام من شد ختم نام من در نگین نیاساید . 

وافف آن‌را که پیشه‌حاید دویست دشتت. اهر آنشون دیاسا دد 
2 ۱ 

مسا محمل نشین خویشتن چون یاد می آید 

حرس آسا دل من سخت در فریاد ی آید 

دل بی طاقام چندانکه در فریاد می ید 

دی وه عناق بر سوه تاد ۵ 

قشاع سم این فان تفن خسن هرد 

9 با چندین خرابی در نظر آباد می آید 

و خیال قابتش از پا در آرد استتقاست وا 

برد آرام از دل چون قیاست یاد می آید 


1 


اس سم تست هروس لاه ویو و مس : 


ب : یه شعر و اور ه مين ۵ - ۲ : یه شعر صرف ه مین سش - 
۳ + یه شعر | ب من میس دا م : یه شعر د اور بطبوعه مین .هش - 


۰ چوتها » پانچوان اور جهلا شعر صرف | ؛ ب مین _ه- 


۳ 


بار 


معشوقی 


روزیکه برآورم سر از خاک 
و دایان تو هر که داد از دست 


. ذیل ک چار شعر د » و اوره مین هن - 
یه صرف د مطبوعه مین .هه - 


۱ 


و ۳ 
۳ .۰ 
.: 


مجنونل در خواب نیستی رفت 


که 
۳ 
دسمم_ بر دل جچه می گذاری 
در وی دو حال دل ندانم 


هوس ی ممتواند شد حریف .عسق زوراور ‏ 


نمی آید ز خسرو آنچه از فرهاد می آید 
سراپا گوش گردید است کل از ذوق فریادت 
دلی خالی کن ای مغ 
تو چون تشریف فربایی بکسن از .در کلشن 
باستقبال تو سرو و کل و شمشاد می آید 
قٍ از یاد دهان او 


چمن صباد می آید 


شدم در بیستی مستعغرق 
أ از هستی موهوم حود 1 یاد س آید 
غبار من بکویش هر چه باد | باد می آید 
ز وصلش آنقدر شادیست در غم خانه‌ی واقف 
که آنحا رل از هر ببارک باد می آید 
| ۵ 

ان وم ند رز خود 

وی هم 


زر 


آرید؛ ده اند 
بو 
شود بهر رما ر بنده‌ی 
بگذار 
کارش 
افسانه‌ی من 


۰ص 
۷ ۹ ۳ 


بخون 
2و ن 


:سی 


یه اور بعد 6 شعر صرف | ؛ ب مین هه - 
یه دو شعر | » ب من مین - 


رسیده 


جر یده 
طییده 
3 


۵ 9 ۳ 


د ریده 


ِ_ 
گزیده 


م۳ : مطبوعه مین یه غزل : 


باشد 
باشد 
باشد 
باشد 
باشد 
پاش د 
باشد 


دیو ان واقف 


نپین - 


جانان که بما سخن نگوید از ما چه سخن شنیده باشد 
از ناوک آه خحویش و اه ۱ ذرسم که باو رسیده باشد 
۳ 

۱ ند خط است ایدکه ارانل مره برول ی 
نوبپاریست کزو بوی جنون می 

1 بباد تو دلم گریه نکرد. افت. اغاز 

هایمای که بگوشم زر درون می آید 

می زود رقص کنان دل بدم نیع نکاه 

جه حگرداری اران قطرو* خون می ا ید 

گر دهد دست شب وصل بگوشش ۳ گودم 

بر سرم آنچه ازین بخت نگون می آید 

لاله ر 0 جنان شوق رحت بی آرام 

که نس سوخته از خاک برون می آید 


ا ید 
ا ید 


نیست سیری ز جفا شوخ سا همچون شمع 
دمبدم بر سر من تشنه‌ی خون می آید 
وافف از روی هوس دست دران زلف مزل 
که ازین سلسله ام بوی جنود می آید 


۳ 
سیر پشمشیر قضا باید داد تن به تسلیم و رضا باید داد 
دلبران از دل صد پاره‌ی با هر چه مانده است بجا باید داد 
خول دل را بتدح باید ریخت بغم و درد صلا باید داد 
چند بیکار نشیذم پر نو (خصت گرید مسا باید داد 
۳1 بخوبان ند هم دل ناصح خود بثرمای کرا باید داد 
چون وفا نیست ترا یک سرمو وعده" وصل پرا باید داد 


کر پا بند نکری چون نو بوسه بر دس حنا با ید داد 
شمع سان در نظر یار ای دل هستی خود بفنا باید داد 


ب : یه غزل د میس مس - 
۳ : به زلفت (ه » و مطبوعه) - یه نسخه قابل ترحیح ش - 


وه کن .پسر تربت ما خون بم‌ای شهدا باید داد 
خاک گشتم بمهواداری پار این خبر را" بصبا باید- داد 
ی دای مس غ ستان ی ون توبت تاله ‏ عا باید داد 
73 ای گریه خدا را رحمی فرصت حرف سا باید داد 
رده مار اعمت واقف ر بوسه‌ای بمر مب دوا باید داد 
۵2۳ 

که بتاب جلوه" آن سرخ پوش نی آرد 

که خون دیده‌ی دل را بجوش می آرد 

زهجر کل اگر این است شیو‌ی بلبل 

قیامتی پسر کل فروش می آرد 

ببین چه حلوه مستانه .آن پسر دارد 

که خون دختر رز وا بجوش می آرد 

سب بحق . کل داگر ای عندلیب ناله : مکن 

که یرت تو.سا در خروش می آرد 

چه پرس از دل منت کشم که در کویش 

هميشه نعش ایدی .بدوش می اید 

بسحر نرگس او هر کرا برد از هوش 

لبش ز معجزه واقف بموش می آرد 

ده ده 

م او پپلوی من کجا ‏ نشیند تیرش بگر از جفا نشیند 
هر. کف که سستت: مارگ ور یه کی راد د 
ه ضعنم بنگر که پیکن در راه تو سا تا سل 
بر هر که فتاد سایه‌ی عشق از سایه‌ی خود جدا نشیند 
برخیزد فتنه پهر تعظیم آن شوخ مر کجا نشیند 
طوفا خیز است دیده‌ی ما ترسیم که خانه ها نشیند 
اندوختدام سعادت از عشق در سایه‌ی من هما اشیند 


۱ : یه شعر صرف ه مس _ش - 


۳ 
۰ ۵ 


په دوشعراآ » ب میی نمی - 


۲ 


ی 


(مر دا ۳ 6 ب) و تابل ترجیح بِِ- 


یه غزل مطبوعه مین نمین - 


تیسرا » چها » آهوان اور نوا شعر و مين مین - 


دیوان واقف ۳۰۹ 
یار ایینه سال بخاطرم ‌ک ش‌ آید ر‌ در صقا سید 
در پیگر من خط نتحات است نقشی که ۲ بوریا 9 
گر سرو بد پیش خویش برپاست در پیش قدت ز پا نشیند 
گرد ره یار ارئین است ی بر سر و چم ما لسیند 
ای صرصر آه 9 چه ند پیست پگزار که گرد نا سیند 
گردی که ز کوی یار خیزد بر .دیده چو توئیا نشیند 
درد نو رز بپلوی دل من برخیزد | گر کحا تشیند 


آنکس که ازان صنم خدا شد 
در کوی تو بیتراری دل 
آن. شاه ناف ابش بر کف 


نگذاشت که نقش ما نشیند 
در راهش جون کدا تن 


برگ طربش همه مهیاست ی با من بی نوا تشیند 
وافف از خاک آتانش بر فستله « ریا مد 
۵۹ 


مب اگر بحکم جنون با تو جنگ خواهم کرد 
ترا زیاده برین شوخ و شنگ خواهم کرد 
اگر ز دیده باين گونه رنگ خواهم کرد 
ببین که خاک درت را چه رنگ خواهم کرد 
مپرس حال من ای‌کل و گرنه از دو سه حرف 
جمان بچشم تو چون غنچه تنگ خواهم کرد 
گرم چنین کند آواره چشم و ابرویت 
طواف کعبه و سیر فرنگ خواهم کرد 
مزن بجان من آتش وگرنه از دم گرم 
کل ترا نیم رنگ خواهم کرد 
گدای کوچه‌ی میخانه می شوم واقت 
نه فکر نام و نه پروای ننگ خواهم کرد 
۸4 
م نه اشک شام و نه آه سحر تمام کند 
ز لطف کار من ایزد مکر تمام کند 


عذار 


سس تمه هه او مج اسف و دز بت ها خمم ی اد تن وریص او و خر سم بیس وا تخد وین ورن نات تا سین ید و ایند مس ادص ای تاد ور کت ی و مور 


۲ : یه چه شعر صرف د مین هس - 
یه غزل د اور مطبوعه مس مین - 


ب ؛ یه تین شعر د اور ه مین هین - 
م : یه غزل د مین مین - :۰ 


۳۰ دیو| 
7 له ئیشه بسر وفت 0۳ آید 
که کار مشکل آن بیخبر تمام کند 
صداع عقل صا| بیدماغ بیدارد 
کجاست عشق که این درد سر تمام کند 
شکایتی که اران آب زندق دارد 
بعمر خضر دل با بگر تمام کند 
ز اضطراب دل ۳ قرار من خون شد 
کرد صبر که قاصد خیر تمام کند 
دوید اشکی نگه تا بروی او کردم 
نخواست گریه که چشمم "نظر تمام کند 
کسی که گشته ز آزار نیستی آگاه 
چو شمعم راه فنا را بسر تمام کند 
ز گریه در غم دل کار چشم من واقف 
بآن رسید که کار جگر تمام کند 

اول 

۲ بیمار مت دوا ندارد جز خون جگر غذا 

از بر خدا بکگو که تیفت داود.. سر فدم.. .یا 

دل یار قدیم ماست لیکن چندان پروای ما 
غم تنگ شسته در دل ویرانه‌ی ما فضا 
با هجر تو تاب هم نبردی این صیر گریزپا 
دل را که غریب کوچه‌ی تست بیجا نکنی که جا 
من بدعی و خدا گواه است دلی غیر تو مدعا 
در روی تو عکس حان توان دید هیچ ایینه این صفا 
فریاد داخ بی وفایان کان نیز چو کل وفا 
شاد بغنچ‌ق دل با چشمی . بره صبا 
ام‌وز منم بکوی خوبان ال کشته که خون بما 
ای چغد خرابه بت ابال ترا هما 


و سس پسپست دم منمه. 


0( ۰ 
ز گریه داغ دل و کار چشم من واتف نان اه خون حگر تمام کند 


م : یه غزل د اور مطبوعه مين نبس - 


اس مت طسه و برس پووه ز نوات 
سب وید تسا ی وا سس سپس سم رخ اراس چم مک اه یمس چا 

ص سرت سر هاها ات یتسه معا 7 سا هل وس 

س مه میت مه با 


ندارد 
ندارد 
ندا رد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 


ندارد 


ندارد 


ب غیر از سگ کوی یار 9 یک آدم با وفا ندارد 
واقف از پسکه ‏ بینوایم نی در بزمم صدا ندارد 


تسه طو ی یسب تسه صد. 


۱ 
:َِ 


بدی کرو ا که ینش 


۵ ٩ 


مب تا قضا عشق را بر سر من وای کرد 


از هوس جمله زوایای دلم خالی کرد 
طاقت بار ایائت جو نود انسان: را 


خویش را بمر چه بدنام بای کرد 


کرد اقبال بقتل "من و بر کت آن نج 


چون شود بخت که بسیار کم اقبای کرد 
دهنش همچو کل از خنده رسیداست بکوش 
چقدر زخم من از بوی تو خوش حالی کرد 
ریحخت بر دیده‌ی من هر گهر و لعل کد دا 
دیس زا تشر این گاید د ام خالی کرد 


۱ ۳ (مما منتظر ممهدی دی بودم 


و که آبد بدیار دل و دحالی کرد 


دیده: بیحس شده بود از 3 آن پار عزیز. 
تکیت پیرهنش. ابد و کحالی کرد 
رو باین گرده جیای س‌د ره عشق شوی 


رستم 1 درین: دشت بلا رالی کرد 


"از از سادی- ایینه رویانه مکنید 
عنتریب ات که خو| هدد دمل آمالی کرد 
از. دل مه تٍ زانکه توان یافت نشال 


نیمه‌ی عمر توان ۵ 9 بر رمالی کرد 
واقف آن شوخ 9 از دوبتيم وا می رد 
دی برغم تو ندیدی که چه خوشحالی کرد 


سوت سپ سس تست تست سم مت تست سم تست مت مت مس 


یه غزل د اور مطبوعه مجی هی - 
یه شعر و اور ه مين مین - م : یه شعر و اور ه مين _ش . 


حدا شددل رمن باری خوشی 
چو مجنون مد 
خرا دل را ز زلف اراد کردی 
گذشت از سر حوانمردانه منصور 
9 رشته‌ی الفت چه کردی 


ز کویت رفته واقفی عاشق زار 


سخن از هجر جان فرسا مگویید 
سخن زان قات رعنا مگویید 
دل او خود بخود خواهد شدن نرم 
ازان دردی که من در سبنه دارم 
گریبان می درد شور جنوام 
دگر در محفل ما تلخ کامان 
ملاست پیشه کان دیگر نصیحعت 


من از کار رفتم ۰ 


۹ | 


"ازانه لیهای شعر 


پنام ایرد که غمخواری حوشی ده 

بحبت پیشه هم کاری خوشی بود 
گرفتاری خحوشی بود 
رخیل عشق سرداری خوشی بود 
یه ساز با" همی ن تاری حوشی بود 
نگفتی شق زاری خحوشی بود 


پزتجیرت 
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وگر گویید پیش با مگویید 
قیایت می شود برپا مگویید 
خن های درشت او را مکوینت 
به پیش بوعلی سینا مکویید 
بنن از دامن صحرا مگویید 
مگویید 
بگویید 


باین شیدا باین رسوا 


حد یت محر آن هب۵ پیش وافف پچ ندا رد همچع اصل ای.لا مگوید 


ت ژ دل که رفت بتاراج تا 


پما تما دوه 


دان گرجه ِ_ ۲ 


نشانده ‏ ام 


لب 


د کر بکوچه‌ی خوش ابروان مرو ای 
و . که در کمین لو شمتند شح تفای 


۳ 
۳ : مطبوعه مين یه غزل هی - 
: به صرح | مین مذ کور نپس - بلکه اس عه 9 


کو دهرا دیا ۵ - 


و : یه غزل د مین نمی - 


۳ 


مرب 
ی مات 
ناله و فغانی چند 
من غیر استخوانی جند 
تثیر ۰ او نشانی جند 
دل 

چند 


؟ : امس یه مصرع ایکمل _ه - 


می ریزم لعل و گوهر از چشم 
۳ گوش نکرد از سر ناز 
چشمم بی نور شد چو یعتوب 
ر پرسد ماحرای اشکم 
بشکست کمر ز کوه دردم 
پا او له طیب خسته حانیاست 
با من دو سه حرفی از ربااش 
من ترک وفا چکونه گویم 


دیوان واقف ۳1۰ 

دلم گرفت ر نا‌مهربانی خوبال 

روا بدار تغافل بکشتن عشاق 

تمام کن بخدا کار نیم جانی چند 

خراب حال ز مزکان یار گردیدم 

سیاه روز شدم رین سیه ربانی چند 

ر حال دل ننوشتيم داستانی چند 

ب دلم بلول شد از خانه میروم به چمن 

شود که همره بلبل کشم فغانی چند 

چا شنیده‌ای آیا ز بی زبانی چند 

م زدست آن مزه جانبر چسان شود واقف 

گزشته است ص! از جگر سنانی چند 
حالم #ر آن پسر بگویید آهسته و بختصر بجویید 
اول زین دیده حرف رانید زان پس ز دل و جگر بگویید 
گفتن سیار نپیست لا زم حرقی که اثر کند بگویید 


در گوش وی این خبر بگویید 
با یوسفم 
بگذشت آبم ۱ سر بگو نملب 
۴ آن بت جوا ش‌ ۳-1 بهو یمله 
حال من مبحتضر بحویید 
یارا چه شود اگر یید 
۴ من مخنی د ۳5 


چود من در شهر پیکس و لو ۳ دگر بکویید 
واقف می مد و زار می گفت ‏ حالم بر آن پسر بگویید 
بر 

دل ز پپلوی عم او شادمانی میکند 
در پناه درد او حان زندگانی میکند 
سالها شد م‌ده ام وز مپربانیبا هنوز 
ابر غم بر تربت من سایبانی میکند 
گرچه پیری بی نمک کرداست عیشم را ول 
همچنان دل در برم شور جوانی میکند 
جامه‌ی عریان تنی نازک قماش افتاده است 
لیک بر دوش سبک روحان گرانی 
آنکه یک شب شمع بالینم ز دلسوزی نشد 
ترگس او گاه گاه از سرمه‌ی دنباله دار 
با سیه روزان خود لطف نمانی میکند 

غمزه" چشم کبود او بجانم آنچه کرد 
حاش ‏ تم کی بلای آسمایی میکند 
می شود و اقف شبی بخت میاه من دراز 
زین تطاول‌ها که گیسوی فلانی میکند 

4۵ 

مپربان آن ماه را بر حال " زار ما نکرد 
کارها کرد آسمان آفسوس کار ما نکرد 
نکپت یوسف ز مصر آمد بکنعان یا ثصیب 
یک سیم اشنا یاد دیار ما نکرد 
گریه می کردیم و می گفتیم باهم ما و ابر 
هیچ لس رحمی بچشم اشکبار ما نکرد 
یار غندان رفت و کرد از ما جدایی اختیار 
هیچ شرم از گریه‌ی بی اختیار با نکرد 


یت سا بت - جر نی مت سا مه سس صمس سا دسج نی مس ماج دس جات وم ات مرسد کاو کت ماخ بخ مر خی بممت: 


2۳ ی 


أ 


روزگر با پریشان کرد روز با سیاه 
زلف او رحمی ‏ بروز رورکار با نکرد 
آنکه روغن در چراغ. حسن او ار خون ماست 
عمر رفت و یاد از شمهای تار ما نکرد 
در هوای دامن , صحرا ز بس دیوانه شد 


طفن اش آرامبی. دم درکتان سل نکوه 


۸ م را با رها حولان او برباد داد 

شکوه باری . گرد از مست غبار ۳ نکرد 

بیکسی و اقفت تماشا و که جر سل ۲ بپثر 

پعرل ۱ گذاری". بر بزار ما. نکرد 
۱ 5 بای . ِ_ 


و نماز ۱ در آئین ۳ د رست 539 


کف تشن ان بات ها دست کر 


نمی شوا ند . پتان ملتفت بحال کسی 
دل شسته‌ی ما را خدا درست کند 
نمی شود بکل و ۳ پند دامانش 
اکسیکه عزم سفر چون صبا درست ند 
گدای کوی خرابات. 
زلای می عمل . کیمیا 
مکن حقارت درویش دل شکسته مکن 


د رست و 


بادشاه بود 


هزار کار بدست دعا 
۰ خاطر و آشفته من زهی انصاف 
که شانه ربط بزلف. شما درست کند 
دل ۸ بکو دش فتاده اش (ٍسی 
کته | هد ۰ زا دزست. ده 
که ععتتاد بال عبا درست کند 


: یه دو ثعر و »ء ه آور مطبوعه مین هین - 


ب : یه غزل د اور مطبوعه مین نمی - 


زو ای ای سس تا رس تس نس الع نی پیت ستص د سب بت بو مب تخمم. 
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ٍ اشک من صد ععله ویران 39 


بخست سس 


اه کاین 


عشق نا توا ن ار ۲ 


من ح<و عمله و ۳ (سست پار دل ۳ گنت 
حما بحان دو ۱ دٍن عمله_ , داد رست کند 
یه زندق تسد م معتکف به میخانه 
فلی خمی مگر از خاک ما درست کند 
به_ تمغ خود الفب راست بر دلم ننوشت 
بگو بعمزه 9 مشق حفا د رست تن 
9 3 ی ۳ 

اس بمار رسی وافف اینقدر گویی 
دمن د هد دل ای رح یا د و ...۰ 

2 


دساغ سوختم و غمیر داغ دست نداد 
غبار ما ز پس م‌گ با صیا آمیخت 
۳ 9 5 پم و لین فر اغ دست.: .وداظ 


ژ رشکی حنده‌ی کَ آنشم بیحان اناد 
دشاط خاطرم از سیر باغ دست نداد 


هزار س‌تبه سر تا سر چمن . گشتم 

گلی که تاره شود زو دماغ دست نداد 

برنگي لاله ز پخت میاه درین کلشن 

تمهی ز درد سا یک ایاغ دست نداد 

دل ریده‌ی خود را من حزین واقف 

بکوه و باد یه کردم سرأغ دسیت: نداد 
۸ ۳ 


ت‌ 


قطره‌ای رفته رفته طوفان کرد 
, با دلم کرد آنچه ننوان کرد 


بعد ازین زاف بار 4و نکنم که دما ص پریشان 1 


دل که بوده است کعبه قبله" من 


و : یه شعر ه اور و مین ه - 


اس سا تست سا سس ات اک یتست سر سر یواست سس سا سس تست اس و تا سس سس > تپ 


۳ : مطبوعه مين یه غزل نهین - 


+ : یه غزل مطبوعه مین نس - 


ره کافر و ویران 9 
لا له #ر مشهدم جرا ان 9 


تا چه آفسون دمیده بر تو رقیب 
دیده گرد ره تو از م‌دم 


نت وی کر 5 وا سندان کرد 
در پس هت پرده تیان کرد 


چشم‌من آنچنان که دل میخواست گریه در دامن بیابان کرد 


ای‌خوشا ک سکه‌جای کل زین با 
جال من صلح کرده‌ای با غیر 


دل صد پاه در گریبان کرد 
چکنم با تو جنگ نتوان کرد 


وافف از حسرت عقیق کسی جکر خوبش وتف دندان کرد 


و« 
۳ 


9 


ب به کشور دل من تا غم تو وال شد 


ز عیش چار حد این دیار خالی شد 
چو تار ساز ز ناخن بدل زدنمایت 
تمام عمر سا صرف زارثای شد 
هزار حیف بمر جا که چینی ای بوده است 
ز گرد کلفت این خاکدان سفالی شد 
فتاده اند ز پرواز دیگران در دام 
حصار عافیت مین شکسته بای شد 
کشد دراز و همه عمر خواب ناز کند 
اکسیکه سای" سرو تو اش نبای شد 
مکن خوشاید همچونل خودی بی روزی 
برای نان نتوان گرم آش مایی شد 
هزار شوخی و برجستیق بود درکار 
نه هر که یک دو غزل گنت چون غزالی شد 
به زهد | گرچد سری داشت پیش ازین واقف 


۳۹ فیض پیر مغال رد لا ابا شد 


24-0 
تیرش ز دل غیر خطا شد چه بچا شد 


سوت سح 


مس 


یه شعر د » و » اور ه مين میس 
+ به غزل د اور مطبوعه مين نب - 


تست سسسستد رت ی یی تس عون متخ 


دیوان واقف 


وید دا تس اهنوا سای باس خس تست ود یمیس ور وا اس رای تیب ت0سسییس جحتتق مهس ی زد یات ری وی سیب شورس و و وم 


بی نام و نشان بود دل کوشه نشینم 
از تير تو انگشت نما شد چه بجا شد 
پابال تو بانند حنا شد چه بجا شد 
دل یمد ۱ گوش نمی زد رد ز‌ سود | 
زان طره گرفتار بلا شد چه بجا شد 
این دل که داعت بر و سابال با داشت 
ضه کر که هسیک قست:ه رشان 
گفتند ملایی ر‌ ددم حال چو پر امد 
زندانی یکی عمر رها شد چه بجا شد 


تیرش ز تنم کند و بمن باز زد آن شوخ 


این عضو ز جا رفته بجا شد چه بجا شد 


واقف ز ریدن بدلارام رسیدم 
سرگشتگيم قیله نما شد چه بجا شد 


| سب 


وه که در دی من بی سر و سایانل افتاد 
بخت گمراه بلد بود بهر جا رفتم 
راه ابید بسر کوچد‌ی حربان افتاد 
دلم از دنه لبی که بحان 7 بود 
رفت و کورانه دران جاه رخدان افتاد 
تج احباب ۲ من خاطر دود سیم نید 
که مسا کار بان زلف پریشان افتاد 


و : یه غزل د اور مطبوعه مين تین - 


سروس ۹/0« ح__جسججسحسحس<س_حس_ ساب سر ۱۳۳۳۳ 
پبپججبج+جص۰+۰+ص+صب-«ب۰-+-۰(ح ۳۳۳۳ 


وب هچ پوس باامب تص صی. 


ی 


سین سوم ورپ پوت وس 


: جسم سیاه کردن : امیدوار بودن - 
۳ ۰ یه غزل د میس نس - 


یه 


0 
ازان ز تمغ تو عاشق ابا نمی خواهد 
که ذاده است دل از دست و جان نمی خواهد 
به نقد حان دل من بوسه می خرد ز لبت 
پیا بگیر و بده رایکان نمی خواهد 
مکن رها دل با را ز بند خود کاین ۰ مسغ 
خوا هد 


گرفته خو بتفنس آشیان نمی 


م ؛ یه غزل د می مس - 


دیوان واف هت 
چون چراغ سحری بر سر جان . می لرزم 
تا سا چشم بدان چاک گریبان افتاد 
داغ من ۱ چسم یه کرده بمرهم واقف 
روسیه باد که از چشّم نمکدان افتاد 
۲اح 
کسی بعنی حسن فمهمیده باشد که چون تونکو صورئی دیده باشد 
سری کز هوای و شوریده باشد سزاوار آن موی ژولیده باشد 
سا این منادیست ده خوبان که گم کرده‌ام دل کسید یده باشد 
ز نازک داغی پسندت نیفتد که پای ترا زلف بوسیده پاشد 
بکش جابه؛ ناز را از بر سرو تخواهم که حق تو پوشیده باشد 
توان نش کت سر کفته‌آیزا که رد متور بان ردازده:باشد 
دران کوچه شور غریبی است امس وز همانا دل بنده نالیده باشد 
خدا را بت,سنین. بلقت انریا که با این پریشان نه پیچیده باشد 
ممازید پیدار پبخت بدم رً گزا رید این فتنه خوابیده باشد 
ارو کون ضروراست و افف اگر غیر خندیده خندیده باشد 
۳ 
۳ از صبا بوی يار می آید مکر از کوی یار می آید 
دود اه کدام تشه . ان خط که بر روی یار می آیذ 
ِ" کشم تک در عل, اف زا که ز پهلوی يار می 1 
زان صا. ت.. ۳ افتم که ازو بوی يار می آید 
از پریشانی خودم واقف بوی کیبوی يار می آید 


۲ + یه شعر د » و اور ه مين ش . 


نیت سور تحص وت تا مس سس 


مس اد خاطر ما را فلان نم خوا هد 


[ :۳۹ 
زمانه پای سرشکم روان نمی خوا| ۳۹ 
بعیر سیحده" آن آستان نمی خوا هل 


چنان شده است به ۲غیار بد گمان واقف 
که خویش را بتو جانل دربیانل نمی خواهد 
شاه 
بر سر کویش گذاری داشتم نگداشتند 
با دل دیوانه کاری داشتم نگذاشتند 
دل زمن بردند بازی بازی آخر دلبران 
یار غم گساری داشتم نگذان‌نند 
از نوید وصل او در اضطراب افتاد دل 
طاقتی صبری قراری داشتم نگذاشتند 


عاقمت کار دل و چشمم بموبیدی کشید 


افتیاقی انتظاری داشتم نگذاشتند 
زم پپلوی سا کردند بیدردان علاج 
از خد نگش بادکاری داشتم ند اشتند 
آنشم در آشیان بی رحم صیادان زدند 
در کلستان مشت خاری دائتم نگذاشتند 
خارهای غم کشیدند از دل من دوستان 
بادکاری کلعذاری داشتم نخداشتند 


۱ ۰ یه شعر | ؛ ب مین نمی - 


۲ : ۱ب میس یه مقطع نیس بلکه اس سس پملر شعر میی تهوژی سی تردیلی 
مب مقطم بنا لیا گیا _ه - 


زمانه پای سرشکم ونا نمی خواهد ‏ 


ميت : 


نیت میسن مه وید ی سس و جسرت چرس ماو انا سس بر ساسا باه سا و سس 


ی مت زو و سست چت سای ناد مت داد 


گوشدی داين کشیدند از حسد بر روی من 
بر رخ از کویش غباری داشتم نخداشتند 
عسق روز و روزکرم تیره و تاریی ساخت 
وه که روز و روزکاری داشتم نکد اند 
آخر افگندند از چشم تو ام اهل غرض 
پیش م‌دم اعتباری داشتم نگذاشتند 
رفت واقف از کفم سررشته" اقبال حیف 
ناری از گیسوی یاری داشتم نگذاشتند 
ه 
پا زاهد بیکار نشستن که نواند 
با صورت دیوار نشستن که تواند 
با یار متمکار نشستن که تواند 
پپلوی دل آزار نشستن که نواند 
جای که شود لعل تو از خنده نمک ریز 
بی سینه" افکار نشستن که تواند 


نردیی تو بسیار نشستن که تواند 
برخاست ز جا طور بیک برق تجلی 
با هییت دیدار نشستن که واند 
اتلد لت له خراهی. کم ار کست 
یکی عمر گرفتار نشستن که تواند 
بی کل که تواند الم خار کشیدن 
بی یار باغیار نشستن که تواند 
برغاست چو از پپلوی من یار دلم نیز 
برخاست که بی يار نشستن که تواند 


ب ۰ یه شعر | » ب مین نمین - 


۳ 


: دو»ه اور مطبوعه مین یه شعر مطلع واتع هوا هش . 
م۳ ؛ یه دو شعر د » و ۰ ۰ مس مین ه 


۳ 


وتات وس وت ۰ 
تست تفت ددص مت سم مهافت سا رم معا مت وه مات جاتحم تج ری میت دا سا برس و 
پ-پ سس 


[0 


۳۸ 


ات حتصیت ست: 


۳ 


ی 


,سم دیوان واتف 


واقف چکنی عیب من از رندی و مستی 


سک که 


مفروش عشوه با نو سر یاریم نماند 
پر چین دکان که شوق خریداريم نماند 
ض‌دند حمله همتفسانم هزار حیف 
یک تن شریک درد گرفتاريم نماند 
با روی هبچو شمع بمجلس درآمدی 
پروانه وار طاقت خود داریم نماند 
در کوی یار قدر سک از من زیاده است 
رفتم که آبروی وفاداریم نماند 
حز خون دل که هست کل و گیرم از ازل 
دوقی بمهیچ چیز ز بیماریم نماند 


3 هیچ دک ابید رفو کاریم تمائله 
خود را کنون بدشمن خونخوار بسپرم 
کز دوستان توقع غم خواريم نماند 
وافف ببانه‌ای کن و دل را خموش ساز 
دیگر سر شنیدل این زاريیم ناند 
#۸ 
م پالشی نار زیر سر دارد ی ز درد سرم خیر دارد 
ای +روس این همه خروش بکن شب هجران کجا سحر دارد 
غیر زلف دراز طال تاه که دلم را ز خاک بر دارد 
دود آهم اه و :۱ چه کند باتمی اثر دارد 
زین پس ای دل بلند ترمی نال نلک پیر گوش کر دارد 
و + وه اور بعد کا شعر ۱ + آپ مین تظ 
پ ۰ د اور بطیوعه مين یه شعر حسب ذیل مد کور _ش ۰ 
ای غم بیا بخاطر جمعم بخور کنو کز هیچ کس توقع عخواريم نماد " 
۳ : یه غزل مطبوعه مين نس - 


429 


۳ تون کر مبصحف دل فال بپر وصل او 3 


باب دیده و خون جگر اول وضو یرد 
چو کل خواهم شگنتن در کفن آن روزازشادی 
که خار از تردت من روید و داءان او ۳ 
نیارم گریه" پر زور هجران را فرو خوردن 
بل تند است این می آه می ترسم و 
جه از لطف زبانی مید هی ظالم فریب من 
رها کن تا دل و چشمم پاک هه خحو 3 


۱ ز مخموری درین بیخا:۵ سجت | فتاده‌ام ار پا 


دل سودایيم با آنکه دارد زخم ها بر تن 
رگ شاه مها که ال مت کم رود 
بخاک آنباشتم آخر دهان زخم دل واقف 
نمی خواهم ۱۹۹۹ پیش من د نام رفو گیرد 


سپس هه صییی رد سس جر موس تطاات بت و ت تع عت بت وت ها 


: یه شعر | » ب مین ۵ - 


یه شعر صرف د میي ِ_ِ ۱ 


۶ : یه شعر ا » ب سس نبین - 


دیواق . واقت ۳7 
صلح ۳ با قشون شم زدگان بش کی تلاح دود من داز 
رت ین و همچنان با را چشم شوخ تو در نظر دارد 
پوسه ای ده که زاد راه کند . . دل ز کویت سر سفر دارد 
روری پا بجال پدر وضع شوخی 0 
نیست آن عاشق از سلیمان کم که یکی مخ ناه بر دارد 
بدل ماه پوش ‏ مت داغ من بائم 9 دارد 
درم سوز و گداز ر شمع است هر که از داغ ق و رشن ,داوج 
اتقاقاً اگر رسد بکنار کشتی با همان خطر دارد 
همچو او نیست ۳ دلشویی گریه هرچند درد سر دارد 
۳ شش بعالم خویی كِِ من عالم د گر دار3 
از سر شام تا. سحر واقف نالهام نوحه پر اثر دارد 


یه عزل د.اور مطبوعه دمن دمن ِ 


۰ ۸ 
د۵ ام ر‌ کوی دو در خون تیه ی ۱ یل 
حجه یمسا پر حال شین می آید 


+ کجاست رخصت پابوس این جکر خون را 


مکر ‌ پمپلو: ی هیر ی لس مس آید 

فکنده برق مسا در جگر ز شوخییا 

خیال او که بدل جسته جسته می آید 
۳ 


که ناو کش سوی دل دسته دعته می آید 
پعسد ما رسد تن بحال ۳ و اقف 


۰ ‌ 
میب 


ببالین 
۸ 
2 


صِ ۲ 
کشت ۳ لیکن دل ند شد شاد چه می باید کرد 


هجر رو داد چه می تانت. نید , داد. بلاد؛ .هب 


دصل دهم 


سعی ها کردم و ویرانه" دله نشد. آباد چه می باید کرد 
در چمن رفتی و آهبته (سرو گفت شمشاد چه ی بای .درد 
کوه عم را نتوال نما 9 مد فرهاد چه می اند بیق 
سوده شد ناخن تدبیر و هنوز ۲ عقده نکشاد چدمی باید کرد 
خواستم با تو بگودم عم دل . آربه رو داد چه می پاید کرد 
1 بخوبان ند هم دل ناصعح بکن .ارشاد چه بی با درل ند 
در قفس دید چو بیتابی من ۰ گفت صیاد چه می تاه رد 
در هو داری زلف عمرم رفت برباد چه بی باید 2 
نکنم گر ز غمت خانه . غراپ خانه آباد چه بی باید کرد 
ریخت چون بال و پر آزادم ساخت شوخ صیاد چه نی باید کرد 
ریستن در غم دوری واقف مشکل افتاد چه بی باید کرد 


سس خطان معا ار سر تا ویس عوهت وروی اس وا دا ات سا نیا تسیا هس و رت سا ار مت سس رم ات سروس سس ی ار و ی سس مر و رماع رو رت سس 


: یه غزل مطبوعه مين نمین - 


۳ 


دیوان واقف 


۳ 
در کوی تو جز فتنه و آشوب نباشد 
اینها بتو ای شوخ پسر خوب نباشد 


هر حلقه‌ی زنحجیر کند اله بطرزی 
فریاد اسیران بیکی اسلوپ نباتد 
نگذاشته در کبه" ما ناله غباری 
این غمکده را حاحت حاروب نباشد 
صد شکر که در بحنت هجران تو دارم 
صبری که کم از طاقت ایوپ نباشد 
گم گشته درین شهر دل طفل زاجم 
در پیج و خم طره محبوب نباشد 
ب افتاده بچشمی سروکارم که ز شوخی 
می نوشد و خون ریزد و محجوب نباشد 
ای دیده" نادیده ز من گوضش کن این پند 
دیدن سوی فرزند کسان خوب نباشد 
واقف ز سلیم این سخن تازه شنیدم 
*خوب است که معشوق بکس خوب نباشد*" 
۸۳ 


سس ر محر روی دو آیینه ماه لگ دا 
ز دیدن تو نمد پوش . شاه بیگردد 
قضا چه سربه بچشمت کشید حیرانم 
"که از ۲ دو روز میاه میگردد 
همین نه از پی سامان منم خراب که مهر 
بر هنه سر ر‌ بر ای لاه ی گرا دد 


سس رواخ هخا بخ ختااخ وی ی تست یی :اس 1 0 روا اد مخ ص دخ مور او زک سس ون سروس سس سس ور موی سوت سپس رت ۵ 


و ۰ یه شعر | » ب مین هه . . یه شهعر | » ب مین بیس - 
سم : یه غزل مطبوعه مین نیس - ۱ 


ازین که صدق و صفایم ترا شود روشن 
تفس چون صیح سا صرف آه میگردد 
ب بکوی یار روان گر کنيم قاصد آه 
ز ضعف طالع ما خرح راه می گردد 
مب تو غافلی و ز دستت پی ایر و وزیر 
دل ستمکش من داد خواه می گردد 
دران دیار که واقف گذار من افتد 
عام آب و هوا اشکی و آه میگردد 
بوآها 


م دلم اول بجان خویشتن کرد در آخر آنچه با خود کوهکن کرد 
چه احسان کرده بر دل یوسف من که در زندانش از چاه ذقن کرد 
بعذق آن کس که‌شددست و گریبان لباس زندکای را کفن کرد 
فنا گشتيم و عشق ازروی تعظیم. ز خاک با عبیر پیرهن کرد 
وفا تا چند ورزی بس کن ای دل د گر نتوان جفا بر خویشتن کرد 
عجب نبود که باشد حرف من تلخ . که هجران‌تو زهرم دردهن کرد 

م چه‌ظلم است‌اینکه چون‌بیدادانصاف بدشمن آنچه بایستی بمن کرد 
غریبان را شنیدم دوست داری . سا آواره این حرف از وطن کرد 
کل داغی که برسرداشت واقف چو شمعش روشناس انجمن کرد 


۸۹۵ 


بر بام جلوه گر چو شد آنماه بابداد 
تناو شوت گرم آید و او را سلام داد 
731 ماه نو بابروی او می شود طرف 
نتوا جواب دعوی آن ناتمام داد 
ه شیرین یکام خسرو و فرهاد تاخ کام 
ای چرخ این چه معدلت است این کدام داد 


ب : یه شعر د » و اور ه مین ۵ - ب : یه شعر صرف د مین _ش .- 
م : یه غزل مطبوعه مين مین - م : یه دو شعر | » ب مین نپس - 


کت د هان شکوه‌ام : ای عنجه بر جو کل 
این زخم را دگر نتوان التيام داد 
و قمری بسرو شرت نو بنشین بجای خویش 
وا و 
در باخ ِ" حلوه چون ان خوشخرام داد 
قطم ابید کرده ام از زندی که یار 
تیغی رطسمت عمزه ی دنل عام داد 
آن ببلم که بهر کل از آشیان پرید 
نادیده روی کل پر خود را بدام داد 
و افش سل ژ‌ جدت ۱ مس حل بمی‌کده 
تقوای دیرساله دمینا و جام داد 


۸ 


ب دل باخت دین و داش درعشق خوار هم شد 
با وصب مفلسیمها ای اعتبار هم شل 
ایام وصل آرد دل همچنان گرفته 
نشگکنته غنچه" من فصل باز هم شد 
زين پیش داشتم من روزی و روزگری 

. آن روز کشت بیگاه ان رورکار هم سل 
یی عمر ترس و عم تتنهایی ام بدل بود 
۳1 

بی شب تیامدی حیف شیمای تار هم زر 9 

نه جیب خود دریدم نه دامنش کشیدم 


کارم ز دست رفت و دستم ز کر هم شد 
صد شکر دل به‌طلب شد عاقیت ظفریاب 
یعنی بصی دک هش رفت و شکار هم شد 
واقف نسوخت یکی شب بر حال با دل او 
ما را چراغ بالین شمع مزار هم شد 


سح یت نع تست هی پیب تاعاس رسیم ی اس و خر نا سرب ی تخس رواب ی وه تس ی سس ی در سس و 


ب ۰ یه ثين شعر | » ب مین نمس - ۲ : یه غزل د مین نمین - 


4 
دلم از کوچد" آن زلف هراسان گذرد 
همچو مجروح که ار مشی فروشان 3 
از صف سوختکان بگذرد آن آفت حان 
آنچنان تند که صرصر ز جراغان گذرد 
انس با گوشه‌ی دابان که گیرد یا رب 
دست من گر ز بلاقات گریبان گذرد 
شورش کریه گر اینست که من می بینم 
بر دل و دیده ندانم که چه طوفان گذرد 
کف تم کشت که چون زین دل مومین نگذشت 
تیر الماس شکافضص که ز سندان گذرد 
خارهای دلم از بسکه ز خاکم رسته است 
آن کل از تربت من برزده دابان رد 
و پار می آید و ننشسته بمن می گذرد 
وای حالم. اگر آینده بدیسان گذرد 
چند وافف شوی آشفته‌ی زلف خوبان 
حیف این عمر که در فکر پریشان گذرد 


۸۸ 


چکنم زاری بیفایده در پیش طبیب 
حکم عشقش است که درد م بمداوا ترسد 
من خود امید کشایش همه زین در دارم 
آه اگر راری من ۳ در دلسا رسد 


4 یه شعر صرف مطبوعه مین ه - 


دیوآن واقف ۳۳۹ 


سیم یسب موی یا و وس سا سا وس تست سر رس ار سا رتست ی اد تخاب یسم وین سم 
۹۰ بصسچس+سسصجصسسصسجصسس-سص«م«.« 7«7‏ صصسس+صس+صصغ+ب-(ج, شیب بل 7 7 7 ۱ ربب ۳ مس یوس نج . 


بطلب این است که دشمن نخورد پیکانت 
تیر نازت پمن ای دوست رسد یا نرسد 
نکنی شکوه که او نیز پریشان کسی است 
بحال تو کل ای مص ع چمن وا رسد 
ی کنم کریه و آن پهر پسر ز کرده 
از دل هرشتاط: من عتقر ۳ رها 
, قدری خون دل خود بشراب آمیزم 
که دیاغ من بخمور به صهیا نرسد 
۲ مصریان فکر خریداری یوسف مکنید 
که خریداری او جز بپزلیخا نرسد 
دلشکاران دگر هم بکمینش بودند 
بردی آن دل که ز واقف بتو تنما نرسد 


۸۹ 


مب سرشک ییقرارم پای در دامن نگمهدارد 
عنان خویش را گر گوهر غلطان نگمهدارد 
ز دردت راحتی دارم که در گنتن نمی آید 
خدا این درد را از آفت دربان نگمدارد 
بدرد رشک آن پیمار می میرم که از غبرت 
تپ شوق ترا در استخوان پنان نکهدارد 
سیاهی کرده باشد گو غنيم خط که چشم او 
سواد ناز را با لشکر بزکن نگمدارد 
چسازم ابر شد با من طرف در اشکباریما 
مگر عشق آبروی دیده‌ی گریان نگمدارد 
الپی افت افتد در نقابش تا بی ینم 
چراغ رنگ او را در ته دابان نگم‌دارد 
بجانم دشمنی دارد گر آن شیطان پسرسهل است 
گذشتم من ز حان و اقف خدا ایمان نگمهدارد 


دنس سس تست با ویس جلی وی و ارت خیصطن سصی رواجم جیوه هناد سس سم و سیم و ایدم دیس بمرطای مب موز طروی. 
0 ۳۳ 


و : یه شعر | ء؛ پ مین مین - : یه شعر صرف د » ه مین ره .م 
۳ : اس غزل که پهلل تین شعر ه مين مس - 


عسشق کارم تاه خوا هد کرد 
انچه ار عمر فانيم باقیست 
کار من گر نکرد گریه‌ی شام 
سرو ا گر قامت را بیئد 
قش پای ترا چو مر نمار 
چشم مس دم کشی که او دارد 
پنشان آتشم که دود دلم 
روشنم شد ر حسن رور افزون 
دبک بر خویش پیش رنتارت 
ماه نو گو برون میا کامشب 
عسق مودای نتوخطان وافف 


روزکرم سیاه 
صرف در اشک و آه خواهد کرد 
ناله‌ی صیح که 
چه قدر واه واه 
عالمی سجده که 
کارم از یک نگاه 
روز خلقی میاه 
که ترا رشک ماه 
خنده قاه فاه 
حلوه آن کج کلاه خوا هد کرد 
نامه‌ام را سیاه 


: یه دو شعر | » ب مین نمی - 


۹ 


چرا آن مه ز نزدیک خودم ممجور می سازد 
دل قانع مزاجم با نکاه دور می سازد 
باحوال خرام گر بدین سان عشق پردازد 
باند ک فرصتی اقلیم دل معمور می سازد 
ندارد هیچ کس کیفیتم در بزم می خواران 
کدوی یاده را. شورم سر منصور می سازد 
چه فیض‌از صحبت اهل صفا گیرند خودبینان 
پتال را دیدن ایینه پر مغرور می سازد 
پیاد بطلم ابروی او شب مصرعی لفد 
چو ماه نو سا در شمرها مشهور می سارد 
بوصب جسم خوبان تا قلم را آشنا کردم 
بپر جا چشم نرگس را به بیند کور می سازد 
لب شبرین جانان بر من آن حق نمک دارد 
که آب زندق را در مذاقم شور می سازد 


ماب ارو تست نم توت 


م + یه شعر آ » ب مین مین - 


بداغ دیگران شوخی که صس هم مس دمد واقف 


ا گر دستش رسد زخم س| ناسور می سازد 
۲ 
بیوفایی بین که آن یار کمن یادم نکرد 
تلخ شد. عیش من آن شهردن دهن پادم زگرد 
م‌دم از زهر غم آن شکر شکن یادم نکرد 
در قفنس از زار .نالی اش انجیختم 
هیچ کس از همنوایال چمن یادم نکرد 
ور چشمم یعنی آن تراد و شا خر 
۳ نگفتم ,تفن دا اشگ: العحرت یاد م نکرد 
باوحود آنکه طرز ناله باد از من گرفت 
در قنس افتادم و مغ چمن یادم نکرد 
بود روشن دیر و مسجد همچو شمع ار خدمتم 
ض‌دم وا یکی بار شیخ و برهمن یادم نکرد 
مب چشم من با انکه چون دستار شد از »دوریش 
بوسفم کاهی بموی پر شن بادم 7 نکرد 
دس 4 مکتوبی باران وطن یاد م نکرد 
۹۳ 
0« او خوز تمه تست قاصد واه برد 
تایه" ما را سوی یار پیک اه برد 
حال دل از من جه می پرسی که مها اژ شمش 
3 اندازی و آن ر از کفم ناک ه برد 
خاک با دور از عم حانانه دو خون می طید 


[0۹ ح-جغمضسسسحشچحجسحط<<ح<غ2غ<قغ<ذغذضح-ذخةخحخىس۳ْ‌,ٍ,ِ,ِ‌ِ‌ِِحث‌‌ك٩أة‎ 


۱ ان تا ی ی 
9 نس ب مطیوعه مین غزل سک صرف پانچ شعر هین . 


۳۲۹ دیوان واقف 
۰ 1 عم و۳ 

دام ۳ هم می توال انحا که و بیکاه برد 

۱ کهربایی حابه شوحی حلوه ۳13 1 و رفت 
رنگ از رخسار من اند 9 اه رد 
فك نمود و بار باری از گرا و شاه برد 
با من محنو ل ماد انس دو ای ۴ حسی غزال 
من نمید انم کدامی ۷ زرا از راه برد 
بر ذقن دل را کذار افتاد دز من .رات 
بت ان بود از راهش (سوی جاه برد 
داد فریاد تو تصدیع ی .امن اسان 


درد سر با ید ۳۳ واقف ازین درگاه برد 
۹۳ 


ب رفتی و یک دم دل ما از طپیدن بس نکرد 
آه از بالادوی اشک از چکیدن بس کرد 
شس ۲ بودم مضطرب ار اشتیاق صیح وصل 
۳ سحر چشهم جو اخشر از پریدن (س نکرد 
تا جدا از گوشه‌ی دابان یار افتاده است 
دست بیتابی ۲ مرا هن دریدن (س کرد 
نیت بار شهحر او بر دوش پا سنگین ماد 
عم ستيم, اوقت با از عفن سس بکود 
شهر را واقف با فسون رام تشوان ساختن 
حیله ها کردم ول یار از رمیدن س نکرد 

۹۵ 

مب تا چند بر من از تو بیداد رفته باشد 

تن ات اک نا وی باه اه جات 


روی سا ات ه وو نت سس یواست سس تست سم سس تست سر سس سس سس اس تست 


#س سع: ها خحسس ست سس ما اس نت 


۱ ۰ یه شعر صرف | ؛ ب مین ۵ - ۲ : یه غزل مطبوعه مین نمی - 
۳ : یه غزل د اور مطبوعه مس نهس - سب نسخود میی چرخ آیا ۵ - لیکن 
جونکه سکته پزتا تها - اس لثر یه نقتص رفع کرنا درا بط 


دیو ان واقف ۱ 


بتتکت ت ‏ ر مست سبآبم حوت مر بط وس لسع یی ات کب حشرت ترشیت هس نس صی عم ح اب ماه سید سید سس یم ی ام ی بو مد اس زبس تا مس نویه گر رباص ی عربیب بت ترک نی سس 


دعلد از وفات بپفرست بر رفح من درودی 
تین ده ندمت اناد ره یامد 
خونم فستیهار دق رز عاید فا وعدم. قمل 
آن یار پبیوفا را از یاد رفته باشد 
آنجا که قاست او بریا کند قیامست 
صد کوه صیر و طاقت برباد رفته باشد 
از اضطراب واقف در دام هس 2۵ صید م 
دلگیر از سر من صیاد رفته باشد 


بو 


مانديم در بلا و دعا را خیر نشد 
س‌دیم با زدرد و دوا را خبر تشد 
بی شیون است گریه‌ی من همچو ابر لیک 
نگریستم که خلق خل | را حمر دنل 
چشم فسونگر تو از شوعی بکار من 
کرد آنچنان نگه که حیا را خبر نشد 
غیرت تن ۸0 دل بکف پای آن دکار 
رد بوسه‌ ی که رنگ حما ر جر تسل 
از کریه‌ام چه بی خبرید آه دوستان 
عشق آن مشعبدیست که از آتش تبم 
تن سوخت آنچنان که قبا را خبر نشد 
مشت غبار بن ز هوایش بباد رفت 
شکر خدا کنم که صبا را خبر نشد 
با داشتیم یکدو نب پیغام نت 
دل رفت سوی دلبر و با را خبر نشد 
وافف هزار حیف ز صدق و صفای من 
آن سربسر دروخ و دغا را خیر نشد 


طخ هه کی ما سکع سکع اک کی سامت 
0 تقطیع مین گر جاتی .هم - جو نادرست هه - 
: یه شعر | » ب مس ثهین - 


, یعقوب أآکر به بیت حزن کریه میکند 
دل از غمت بسینه" من گریه بیکند 
برقی بجانب من زده عشقت که زیر خاک 
بر حال من چو ابر کفن گریه میکند 
بلبلی ز سکه یافته همدرد خود سا 
هررگه برون روم ز چمن گریه میکند 
با من کسی شریکی غم از بیکسی نشد 
جز دل که او به پهلوی بن گریه میکند 
۳ که بر دلت بنمم داغ تازه ای 
او خود ز دست داغ کی و فا :سکن 

۲ واقف ر درد حسرت بوسیدن لیش 
مینا صفت زر راه دهن ود مد کل 


۹۸ 


یفن کوتتان دو سه حرفی بمن ارشاد کنید 
ترسم افسرده شود آنش من یاد کنید 
تلخ شد عیش من از حسرت خواب شیرین 
همدیان پیش من اشسانه‌ی فرهاد کنید 
چند در بند شما خون شودم دل خوپان 
حون قبا را بکشایید مسا یاد کنید 
م ی بود صورت آن شوخ اسان 
قلم مان زر تقد شاد یل 
تنخدل م‌ده‌ام از دست شا غنچه لبان 
بل فاتحه‌ای روحم سا شاد کنید 


ص: خعت. بح هه و سس تحت : اب تور عفد بخ سوه مت مصط اس هس سا سم یووم دنم موی ود بیط نت بسا سس ی اس 


و : یه غزل مطبوعه مین مین - ۲ : و میس مقطع مد کور هس - 
۳ : یه غزل د اور مطبوعه مين نمهس - 
م : یه شعر و مین نیس - دوسرا مصرع ساقط الوزن ه - اگر حسب ذیل تبدیلی 
کر لی جائ تو دقت رفع هو جاتی .۵ : 
مو قلم تا نه ز مزگان پری زاد کنید 


دیو آن واقف ۳۳۲ 


ت۹3 ر رب ُلَلر 1۳ ی سار ۵ تنایص سس جر دصیس تصنت ری تست عازن بت تخفاخو. 


یتسد امس ات سای دوس رونت تالت اد ‏ بانیدسستت تا بت تست یتست تست تست و راوزبس سس رتاو سین اک صطاحد تاه نیقی خ مسطام عم مس اس مر ٩‏ مه مه با تخت ات اب سس نید سس هرسرس / تا ند سا ود سر مس و سار ید سس اس نورد سای از 2 زپ سم و موی ی سا سر تساه تست سا ود سس سور ساب پم 


3 مس ۳۹ ص‌ 
خوبرویان چه شود 3 نغسی ایینه وار 
خانه‌ی و اقف حیرت زده آناد. ند 


۹۹ 
ماو رخ 1 و هر 7 و 
بثلا زان چم فان بی 3 احل زان نع بژ5ان 5 
8 ۳ ۳ عم 1 ۳ 0 
دلم از سنگ طفلان می رد با سخت است پاران ۲ و5 
ازین کز گریه دارم دامن تر زمن آن پاک دایان ورد 


: جرخ 3 ۲ ۳ 

بدور عسدقش من حول ر‌ ححات با بال در با بان می ریزد 
‌ ۰ ۰ ۰ مج م 

بپجنگ هدر نتوآن رت با صمر کد او نا وه ر‌ ان می دریزد 

بر ما س‌د میدان جنون نیست کی کز کی طفارن شی بریزد 


شود ِِ فتده با چشمش مثابل پیکی تحریکی بژگان می 3 ود 
دل از تیفش مگر زخمی خریده‌است که از مس‌هم فروشان کرد 
بدور حادوی آن چم کافر مسلمان از مسلمان ی 
مس بسا بی حگر از پیش شمشیر دل از ابروی حانان هی کریزد 


1 ۳ طن ها تترنتاه چرا از دردمندان می گریزد 
نمید ند 13 آدم خواره یارم چرا ار من بدیسان ی 3 
بم نمیدانم که نمی آید بجنگم که هوش ازسر زتن‌جان می گریزد 
گریزد هل دنا ار آفت ولیکن رز من آن آفت حان کر 
و بکو از عشق حرق تا رمد عقل که از لاحول شیطان روز 
> چه پرسی از پربروی . که دارم به فرسنگ از پریخوان می 9 
تق یعس رز استز9 اقفی که ارت ردان ود 
۰ 4 | ۱ 
بتگران چون صنم تراشیدند صنمی چون تو کم تراشیدند 
خظ ین قزر رل نوخطال چون قلم تراشپدند 
عسق بالاتر از مقولات است عاقلان کیف و کم تراشیدند 


+ : مقطع و مین م ذکور نهین - م : تازان (ب) - یه شعر | » ب میی 8۵ - 
م : یه شعر صرف | » ب مین ه - م : یه شعر صرف | » ب مین ۵ - 

: یه شعر د » و » ه اور مطبوعه مین نمی - : یه شعر | مین نهس - 
۰ یه غزل صرف و دب ه - ااورپ مس اس غزل ک تین شعر مهن - 


۳ ۰ 


دل سخت تو کعبه دلماست که ز سنگ حرم 


اصل عیش جمان بجز غم نیست فربمی از 3 
پاره‌ای از سفال میکده بود که ازان جام چم 
فقو اف را ار کت ترآ ووداند لطف او از ستم 
دردمندان او ز خوبی طمع لذیی از الم 
کلکی واقف بوصف چشم بتان طرفه جادو رقم 


۳ 


د لم در دو داغ عم حانانه ۳ سوزد 
چراغ تیره را ماند که در غمخانه می سوزد 
بجانم آتش افگند است و خا کستر نمی سازد 
مسا آن طفل آتش خو چه استادانه می سوزد 
نیازردم دی تا درد عشقثت کرده ام پیدا 
همین داغست کز دست من دیوانه می سوزد 
نمی ار 
دی دارم که پیش مرم و بیکانه می سوزد 


ز بیتاب بت راز پوشیدن 


زعشق خان و مان سوز است‌بزم کفر و دین روشن 
ر یی آتش ‌ اغ کعبه تس سوزد 
ار نزدیکم از شحع حمال او ۳ دورم 
هر حالت دل بی صبر چون پروانه می سورد 
بدل تا آنض افتاد از غم او دیده گریان شد 
بلی ریزند دم آب ه رگد خانه- می سورد 
چراغ عشتبازان گر شود روشن طفیلی دان 
کسی 1 وه 9 خاطر پروانه ضَ سورد 
دل با سوخت لیکن بر کسی روشن نشد وأفف 
چراغ بیکسان در گوشدی ویرانه بی سوزد 
۳ | 
دوش پیکان خود از سینه‌ی من يار کشید 
دل وابانده چگويم که چه آزار کشید 


ین مین - ۲ : به غزل د مین نمیس - 


0 


۰ دمیس یه غزل 


۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 3 ۳ ۳ ۳ ۳ مه 


مس سارت اب دس تست وس سم بو تست بو وی ابص سیب وا اس رو رود تا اس وی تاعاس تسیب وت ماگ تداعس سر وی مرت ات سوک مه و سم مد رس وم و 


۹۹ شا ی تسا بگویم روزی 
که ز داد تو چبا این دل بیمار کشید 
اصح از جامه دری منم مفربای که من 
نتوانم بخدا دست ازین کار کشید 
آفت مس دم همسایه بممسایه رسد 
آنچه اندوخت دلم چشم تلف کار کشید 
یست در عشق مسا فرصت سر خاریدن 
مت آن کس که درین راه ز پا خار کشید 
همچو مغ قفس از یاد کلستان وصال 
نالا اف کل تسشن فان ند 
کر ار بدلم دست بثریاد آید 
من ندانم که ز دست تو چه آزار کشید 
دل نه پندی بسر زلف بتان بر خدا 
نتوان دانه‌ی تسبیح به زنار کسید 
چه خیال است که ترسد ز حفای اغیار 
واقف آنست که عمری ستم يار کشید 


۰۳| 
در جمن جون بیدلان آه فغان برد اشتند 
رن ار شین بت اسان بردانعیا 
سحت حا نایی که حور تا پر خانتتن 
طور ۵ نو دیدید الابان پرداششند 
نش سن از آستا لش دشمنال برد اس 
تشه‌ی خون خود اند از بس شمادت دوستان 
منت شمشیر قائل را بحان برداشتند 
دیده‌ی باریی بین هیچ از بیان او نیافت 
بارها دیدم که زلتش از بیان برداشتند 


یت اسب تن خرتضفاد. وج و سید روا تسود تس رف ها بت ارو سپس رت وه وا تست توس ی 


نمین ق مطیوعه ممیع ول سب 1 ار 


تس ی تج رجخصدات سای مس اتید وا رس ول ییا مس 


نب 1115719 


با تو ناآشنا کسی چکند چکند ماجرا کسی 
پلبلان داد کر یه می خوا هند 


و ۰ په شعر ا » ب مین مین - 


آن فسونسازان که با بار سیه بازی کنند 
ره اقا رنه یکی ادل. ۶ سا اند 
دولت پابوسیش آنرا که یا رب دست داد 
سر ز پای او نميدانم جسانل برداشتند 
بر نمی دارند خوبال تیغ بر قصد سرم 
حیف اف م‌وت ار حبان برداشتند 
روز س گم این چئین اندوه و رنج و درد و غم 
در پی تابوت من واقفف فغان برداشتند 
۸ | 
این چنین گر ستم از دست تو بر دل برود 
روزی از گریه‌ی من پای تو در کل برود 
سالما باند دران دست تکار از خونم 
این حنا ثیست که زود از کف تاتل برود 
غرق دریای بت نکند بیل نجات 
‌ده‌ی او جه خیالست ساحل برود 
رو بر کوچه که سودایی زلف تو نهد 
پیش او چتد قدم شور سلاسل برود 
ای که راندی بکّو خنجر یداد صا 
آن قدر باش که جان از تن بسمل برود 
ای که از دیده‌ی من می روی آسان می دان 
که ز دل حسرت دیدار تو مشکل برود 
از تو فرياديم ای عشق حرس نیست دی 
تا بی ناله نان همره محمل برود 
وافف آن دم کد ره وادی مجنون گیرد 
پیش پیشش دل دیوانه دو منزل برود 
ده ۰ | 


اس سیم 


۰ یه غزل د مين نس - 


حکند 
را 


ک ندارد و فا کسی حکند 


دیوان واقف ۳۳۹ 


۰( سچسسسسسسس_ 7۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


قو تقو تان که را ال ومدوخ 
دل بصد رنگ می برید از دست 
گر روم جا پچا مکن عییم بیروی جا بجا 


2 
1 
م4 
۳ 
س 
7 
ج 
ک 
۱ 


۸ 
مً( 
‌ 
3 
: 
ت 
با 
تا 
‌ 


7 
4 
3 


۸ 
۹۳ 
۲ ۳۲ 


ب به اداهای دلربای بنان ایخدا ایخدا ۹ 
می برد بوی یار را هر سو چه کند با صبا کسی چکند 
به بلای که زلف دارد نام شود مبتلا کسی چکند 
مس چون شوی 1 دادن دشنام نکند تک دعا کسی چکند 
۳ 3 له زنحیر زلف او باشد دل دیوانه را که حکاد 


ح( 


ظ 
غِ 
ِ 


طعن عسقم جه میکنی واقف با قضای خد | 


| 
و چشم او عربده ساز است چه می باید کرد 
نگپش بر سر ناز است چه می باید کرد 
یار اغیار نواز است چه بی باید کرد 
دوستان دوست گذار است چه می بان نورد 
رقم عافیتی نیست در اوراق دلم 
اه سر ور ار است چه می باید کرد 
بحد یث سر رلفت زکدد عمر وفا 
آه این قصه دراز است چه می باید کرد 
من کنم کریه تفر نود 0 من خنده رن 
عالم ناز و نیاز است چه می باید کرد 
تیک و بد سر زده چون آیینه آمد بر رو 
خانه ام تیاه یار اسنت. ح: سا ند برد 
م آشنا را نوازد به نکاهی گاهی 
یار بیکانه نواز است چه میپاید کرد 
نتوا نم 4 برم بی په حقیقت واأقف 
دل تا مجاز است چه بی باید کرد 


ب : یه شعر | » ب مین _ش . » : په شعر | » ب مین _ه - 
پ : یه شعر صرف د مین ۵ - م : یه شعر مطبوعه مین هش - 
ه ؛ یه غزل د مین مس - : به شعر | ب مس ۵ - 


۱ 


مه | 


دل 9 اژ باد سروی گربه پیر می شود 


گر نمایی حجلوه جسّم داغ بینا می شود 


: یه غزل د اور مطبوعه مين نس - 
م۳ : یه غزل د اور مطبوعه مين میس - 


فا نمی خال: .طفنع. آاشی: مویاتی شود 
همچو یعقوم رسد آن نور چم از اد 
ای عزیزان عاقبت این دیده بینا می شود 
از که دارم چشم دلسوزی درین طلمت سرا 
شمع ی روشن کنم پروانه عنقا می شود 
ی درآید از درم بی پرده طفلی کز حیا 
بر زبان آید اگر امش معا می شود 
از دهان زخم کویم حرفهای خونچکن 
بعد عمری گر باو راه سخن وا می شود 
ال سمبی قاست بزور ناز دست از سرو برد 
راست می ۱ دست زور بالا می شود 
عاقبت پامال رقص او شدی واقف بیزم 
نع تج که اینجا فتنه برپا می شود 


| ۸ 


تا که طلبیکار تو باشد چه کند 
بی زبانی که گرفتار تو باشد چه کند 
تیم نازی تو بجانل دو جپان بفروشی 
نیم جانی که خریدار تو باشد چه کند 
<ر ف‌ ناصح که ول حلقه یو ش‌ گ- هر 
گوضش آن کس که بگفتار تو پاشد حه کند 
دره. دره همه در راه تو رفتم برباد 


سس تم تست سین اقب بعجتط. سار یس اتید دا سس 


۲ : یه شعر ه مین لهس - 


نمی لطف نکردی بجراحتمايم 
شور بختی که دل افکار تو باشد چه کند 
جان ز پپلوی دل آبد بلیم ناله کنان 
می فروشم ز کسادی به پشیزی خود را 
و جال پسندت چو نیفتاد بمن بار بده 
بنده چیزیکه رد درکار دو باشد حه 9 
عمرو عیار گرفتم به جهان باز آید 
هر کحا طره" طرار دو نات جه کید 
واقف سوخته جان خانه خراب غم عشق 
گر ند در سایه" دیوار نو باشد جه ۳9 


| ٩ 

۲ بمواداری رلفت چو صبا برخیزد 
آه سودا زدکان هم ز قفا برخیزد 
5 ۳ از روی ادب از سر جانل برخیزم 
ی کشتن ما یار ز جا برخبزد 

2 عقبه کشا نیست مسا ورنه ترا 
چین زر ابرو از پند قبا پبرخیزد 
فتنه در دهر ر بالاای ک ‏ وق بریا 
چون ضعیفی که بابداد عصا برخیزد 
خاک کویت بود اکسیر سعادت آنجا 
گر همه چغد نشیند چو هما برخیزد 
می شود ابر و بروز سیه با خندد 
دود آهی که ز غم خانه" ما برخیزد 
پیش ازان روز بما صلح کن ای ساده عذار 
که ز آیینه‌ی روی تو صفا برخیزد 


|۳۳ ۳ 2 (۹۹۰٩۰۰۰ 


خی سب سر پ ون رس 


ب : یه دو شعر صرف و اوره مين هین -. ...+ : به غزل مطبوعه مین نمی - 


۳۳۹ 


یت ده هم 


اسر بت جس سای ای تسس نم سس تور چاه تخت هرب سید اس وروی سید میس ود یو 


وب یسوریو ستسست ت یس ایب رااو سس ری بت خمسیو سوه یتست ان ینید ناسون رس مر سس 


ب : یه تین شعر | » ب مین مین - + ۰ یه غزل د مین مین - 


دیوآن واقف 


ی ی | 


ی ی رس 


زخمی آن قدر انداز نکاهم و اقف 

چون کس از ره گذر تیر قضا برخیزد 
۰ | | 

آن چشم را بین بچه ناز آفریده اند 


خو در یز و مست و عریده ساز آفریده اذل 


ستگین دلان بدوق شکستن دل م | 


میا صفت گداخته باز آفریده اند 


اصل سخن شنو که همان یکی حقیقت است 
3 وی هزار گونه مجاز آفریده اند 
از چشم صید گیر تو دل کی توان گرفت 
مژکن او ۲ جنکل باز آفریده اند 
ما. ظرف ضبط عشق نداریم کاین شراب 
مین شکن پیاله گداز آفریده اند 
دوران ز آستان تو بردند خاک را 
از شوق سحجده مهر نماز آفریده آند 
دشمن گداز و دوست نواز آفریده | ند 
پیچیده است پنچه‌ی م‌دم ز راه دور 
مزکّن او چه دست دراز آفرید اند 
در چشم آزکه واقف سر بت است 
مود را لام ایاز آفریده اد 
| | | 
که بوی خون ناحق ظالم ازکوی تویمی آید 
زمو زئجیر در پای دل: دیوانه افگندن 
ز هنن مرآید. ریق مر اب 
برنی با خیالت عمش در یک پیرهن دارم 
که از چاک گریبانم چو کل بوی تو می آید 


یت یت مایت ون دحا تا سم مد میت وس خااد رو وت سا وی سس اد ات ری رس یس سل اس سیسوس اس ات بخ مس رت خی یس ی جر ی داح وت سایق یی و 2 بویت ری 


ت مستوری هو وج 


دیوان واقف ۰ ۳ 
بات را ریضی هی کم . ان زا پرآوردن 
ز جادوی تومی آید ز جادوی تو می آید 
کسی کز کعبه آید باید اشفال: او کردن 
ز خود رفتم شنیدم قاصد از کوی دو می آید 
"نو ای شوخ کمان ابرو چنان در خانه‌ی نازی 
که بردل تیر چون مژکان ر هر موی دو می ید 

بر زبان از شعله باید وام کردن-بپر تقریرش 
وگرنه کس چه گوید آنچه از خوی تو می آید 
نمیدانی که جانال طرح چوکان باختن ریزی 
چو گو آنجا بسر غلطان دعا گوی تو ی آید 
نوید تاری دادست تیغش کپنه زخمم را 
بخند ای دل که آب رفته در حوی تو می آید 
نباشی غافل از دود دل سودایی واقف 
که روزی. همچو خط ای‌شوخ بر روی تومی آید 


|۱۳ 


م ادل دیوانه‌ی من جان سپردن آرزو دارد 
ز طفلان سنگک بی اندازة خوردن آرزو دارد 
نف تنها بی تو از هر رفت ذوق زندق با را 
نچزاغ کلبه‌ی با نیز م‌دن آرزو دارد 
و برگ عبش گرداری برو ای بوالبوس نانخور 
"که عاشق هگا دندال فشردن آرزو دارد 
چسان افتد بدستم دامن یوسف که از پیشم 
فسنیم . پیرهن ۰ . تشریف بردن ارزو دارد . 
-کجا در‌طینت عاشق بود از خرمی بوبی 
2 کز خاک با وید فسردن ارزو دارد 
به تسییح کوا کب کاش دست من رسد واقف 
حفاهای فلی را دل شمردن آرژو دارد 


و ؛ یه ین شعر صرف مطبوعه مين هس - : یه غزل د مین میس - 


ح 


(۳ 


مر 
| گر اٍی درمی سر می نوال 0 


دران حفل که و کشایی 


دما 
"۹ 


کیمیا سازی ندارم 


چم ۰ .۰ 
مسرت گردم حفا پر بنده تا ی 


خدا را خشک وخالی مگذرازمن 


دل من 3 حگر افتاده ورئه 


ازان دامان درازم شکوه‌ای هست 


صبا کاهی ز بوی کاکل او 
نیابیزد چه خوش شعر تو واقف 


| 


۳ ای 


چپا با آن ستمگر می توان کرد 
ز موم شمع عثبر می توان کرد 
وگرنه خاک را زر می توان کرد 
وثا هم بنده پرور می توان کرد 
بخون من لبق تر می وان کرد 
جگر را نذر خنجر می توا کرد 
که‌شمع از داغ من بر می‌توان کرد 


به پیشش گریه‌ای‌سر می‌توان کرد 
" که تا دایان حشر میتوان کرد 


دماخ ما معطر تیم توال درد 
وتو ارم نان زد 


درد دین نه - راجت دنب ما ر سل 


دردی که از 0 دلپا. بما سید 
ِ‌ سر وصال دو آسو ۵ دیگر ان 
خمیازه همچو صورت دیا بما سید 

ب : د مین اس غزل ک صرف پل چار شعر هس - سا 


ب : یه دو شعر صرف بطبوعه مین هین . 


تنس 


حرمان_این ۶- آن همه یکی حا بما "رستد 


.صد بار کرده ایم گریبان خویش جاک 


تا بش اه زر تاش تفا ما رس 
داری . سر عیادت ما 
بیا که دید تو نما 


دما ژسمل 


ردی که ما نده بود ۲ با بما زسید 


در باه دهو نیست بحرمان ما کسی 
چون فصل کل گذشت تماشا بما رسید 
سمت ببین که باعث رشکی رقیب شد 


خستگان . 1 


م : یه غزل د مین مین - 


دیوان واقف 


جنس غمی ز آدم و حوا بما رسید 
از بخت شور شد سبب گریه های تلخ 
آپیکه همچو ابر ز دریا بما رسید 


۵ | | 
دنبال دل خویش دوانم چه توان کرد 


" برداست دل از دست عنام چه توان کرد 


در وصل سراسیمه ام از هجر پریشان 
من با تو چنین بی تو چنانم چه توان کرد 
1 تیغ 9 سر تسايم ندارم 
عبد تو بریدن توا نم چه توان کرد 
پا . کشمکش عشق چه سازم که نسازم 
در,قیضه " او همچو کمانم چه توان کرد 
در کلشن: فردوس دل من نکشاید 
دل تنگ ازران غدیجه دهانم چه توانل ترذ 
با دفتر. من نسبت شیرازه ال است 
همطالع اوراق خزانم چه توان کرد 
ای شیخ ازادت بتو ام پیست چه سارم 
من معتقد پیر سغانم چه توان کرد 
با کعبه روان ۰هست ما ۰رخصت رفتن 
من بعتعف کوی فلانم چه توان کرد 
که دست ژنم بی. تو بسر که بزانو 
بیکار نشستن توانم: چه توان کوذ 
واقف کشدم گریه بیابان به بیابان 
جون سیل ز کف رفته عنائم چه توان کرد 
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ب : یه غزل د مین نمی - 


ت 


1 


کردم وداع يار به پينم چه می شود 
رفتم ازین دیار به بینم چه می شود 
هرچند بردن است ارو باختن ز من 
تا اآخر قمار به بينم چه می شود 
او را پیاده دیده ز کف داده ام عنان 
چون بینمش سوار به بينم چه می شود 
این اشک نیم رنگ پسندش نمی فتد 
ای دیده خون ببار به بينم چه می شود 
افتاده است همچو من آزرده را دگر 
با هچر کرزار به بينم چه می شود 
نومید وصل نیستم از تداد هجر 
هستم امیدوار به پينم چه می شود 
زر کردمش فدا دل او مهربال نشد 
سر می کنم نثار به بینم چه می شود 
خواهم کشید بر در آن بیحساب کن 
فریاد بیشمار به بيئم چه می شود 
دل مضطرب ز پهلوی من پیش يار رفت 
جان بانده بیقرار به بينم چه می شود 
خاک درش بیار به بیئم چه می شود 
آغاز عاشقی است بسر خاک می کشم 
واقفت مال کار به بینم -چه می شود 
]| | 


چسمم به همچ سرمه سید رون ای صیاً 


م اگر دل تو شبی از برای من سوزد 


هزار شمع طرب از برای من سوزد 


۰ یه غزل د مین نبین - 


سید سس نیت بت ان رات ره 


۲ : سپ نسخود ميس یه مصرع اسی طرح م‌قوم هم - لیکن * بی حساب کن » 


م ؛ یه غزل د میس نمی 


ی ترکیب محل نظر _ه - احتمال ه - که " بی حساب کش * هو - بپر 
حال متن میی کوئی تبدیلی مناسب نمی سمجهی کی - 
م۳ ۰ یه دو شعر | » ب مین نیس - 


دیورن واقف 


وت و سس 


و * ه مین یه شعر کجه اس طرح مس قوم ۳ 


بداغ ۳ خود چو شمع خود سورم 
وگرنه کیست که دل در ننای من سوزد 
پراه عشق ر بس گرم کر ۳ 9ج 
بسان داغ اسر شش پای من سورد 
طبیب تته. ال از علاج ق نا ی 
هت دماعغ بفکر دوای من سورد 
به عفل تو دل خود ازان گذاشتد ام 
که من اب ترسم او بجای من سوزد 
ز بزم او به تب رشکی ی روم يا رب 
ار کسی ‏ بنشیند پجای من سوزد 
ما درون و برون داغ داغ شد واقف 
بحیرت است غم اکنون کجای "من سوزد 
۸ | 
ز پپلوی تو دا رم آنجنان درد 
که از پملوی بن آبد بجان درد 
بیا دیگر پبالم 


نخواهد کرد دستت ای حوان درد 
من آن محنون عشقم کاندرین دشت 


ثرا ظالم نشد خاطر شان درد 


ازان بت ی که ز خون گرمی عجب دارم چو شمع ه رکه تشیند بجای من سوزد 


۳ 


: یه غزل د اور مطبوعه مين ثپین - 


۳ : یه دو شعر آ ء ب مین نمهین - 


دیوان واقتف 


ما ا فگنده عشقت در میتی 
که می با رد در آنیجا راسمان درد 
دم آخر. همين مين گفت وافف 
که رفتم ار:. بان پا یک . حهان دره 
: ۹ . ِ 3 بو 

۱ دلما کباب ۱ جلوه" مب‌تانهی نو اند 
جانبا خراب گردش پیمانه‌ی تو اند 
خورشید طلعتان پی دزدیده دیدنت 
گرم تلاش روزن کاشان‌ی تو اند 
خوبانل که رو. بکس ننمایند هر سحر 
عمفیکه ار خمان: دل: دار .زرد انز 
در خواب مزر گت کوش با فسمانه‌ی دو اند 
وم و تناما سم موی 
مب آنانکه جام -صافی مشیب کشیبه اند 
در ارزوی.: دردی ییانه‌ی" تو اند 
دریا دلال که از دوه جبان دست شسته اند 
غواص ۰ .شوق گوهر بکدانه‌ی . تو اند 
واقفش خموش باش که "یاران هم تلاش 
۰ ۳ | 7 ۱ 

مس رشادی می گریزد طبم نن با يم نمی سارد 
دلم و حشی است با پیگاند و رم نمی سازد 


+ : یه غزل د مين نپیی - ب : اس غزل کا چوتها اور چهثا شعءر ه مين نهین - 
م : یه غزل د مین هس - 


0 اتف 


نگیرد خاطرم گر با سک او انس معذورم 
مزلج نازی دارم " که .با ادم نمی. سازد 
تب چون نی نوازش می کنی من زار می الم 
نمی سازد.-: بمن لطفب تو ای ههدم بنفی سازد 
عم مرومی چشم رم م بسیار می وس 
زر گلخ. دارم که با شیم قننما 
تصد خون جگر پرورده در عالم دلی 
کد از ناسازی طالع بمن ‏ آن هم نمی نمی شاژذ 
اگر صرد پاره گردد حاایرتحف چد 9 
پریشانی کمال اهل عرفان کم نمی سا 
1 ت با تو ناسازیشت واقت آن تس 
ز شوخی الم ٍِ که پا عالم تمی مازد 
و شمش 
ب در هوایت.. ی دلم. از زندکاتی شاد.. بود 
شممع خانم: .هر نس در رهیگذار باد . بود 
دود آهی. از دلم | کنویه .نم ی بلند 
یاد ایامکه .امن ویرانه. هم آباد بود 
گر قفس آهن کنی از سخت گیری باکت نیست 
پلبلم . عمری امسیری بیضه فولاد بود 
پیش ازین زلفش بحال خود نمی پرداخت هیچ 
بی خبر از شانه همچون طره‌ی شمشاد بود 
پا ز سر کرد و طریق مه را سر کرد و رفت 
طفل اشفی من بکار خود عحب استاد بود 
عالمی در پوت جون کرم کتاب افتاده است 
در ر بغل آن را که #وابتب جرو استعداد بود. 
۳ تا و توان ی دیده‌ی خونبار نگذارد 
" که طاقت در بدن. چون رفتن بسیار نگذارد ‏ . 


و : یه غزل د مين مین - + : یه غزل دانیی فپی مه 3 


۳۹ ۳ 
عحسصت مد تعیدای جی نع اس فا چا رجف با از یس طا بست ‏ س سی ص بخ سا 7 ی یس سر مایت سس ی سا ان مات تس ی ی ری سا ارزو یس .سر یس ور و ی رس ار یبوط تس ۱۵ نت ۳ 
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اگر از گریه فارغ می شوم در ناله ۳ آیم 
دل دارم که ۳ ماعت ص بیکار نگذارد 
باین طالع اگر خود را بکویش انکنم "روری 
مکن ای باغبان بیرون ز کلزارم که از حسرت 
شم دوری که اد مر تاراحم يقینم شله 
که خوی در ددم از گریه هاي زار نگذارد 
ز غفلت ضامن. تیمار دل گشتم ندانسیتم 
که یک ساعت سا آسوده این بیبار نگذارم 
ب برای حال پرسی بر سرم ی روز يار آید 
که ی ضعف تا افش گفتاز نگذارد 
زس‌رو ۳9 در ۳ 3 وفتار یکذا رد 
۱۳۳ 
۷ 1 سیل غمی دیگر بچند ین . رور مس 
بویران, کردن این کشور معمور می . اید 
جدا زان دلنواز از بس نسازد نغمه با طبعم 
سا آواز خر در گوش 1 طنبور می آید 
0 پین که جون دردیده از دل فحل تال 
کّد رفج. سفر گویا ز‌ واه. دور می آید : ۰ 0 
۲ در ف 2 رن نیتم 0 ۱ 
۱ ۳9 پر دیده .واقف رد از, ربرف ۳9 
که بر داغ. سنا از مس هم کافور ي آید # ۱ 
ثِ_ّ ۱۳۳ ۱ 
5 13 ۳ درد و عم ار دار فنا ی 3 
بر سر جسته‌ی حود زود پم ی یر 


ید 


۱ 


ی ی ی را سح همست میت حس ووچ ات سر 


و یه شعر مطبوعه مین نس - : یه غزل مطبوعه امین نهی :2 
۳ : همین ردیف " می گزرد * ی " بجائی می آید * مذ کوزر هر - جو کاتب ی 
کارستانی معلوم هوتی ۵ - 


م دلم جز بکویش نشیمن ندارد 


پارهای ‏ از دل صد پاره فرستيم بیار 
گر بدانیم که بر رقعه" با بی گذرد 
پیص این سخت کمانان مپر انداخته ایم 
وادی. یی ۱ ست: مت قطر 
بی جرس قافله" گریه چرا می گذرد 
جانمن می گذرانی برقیبان شب و روز 
ار دل ما مرت نیت سا می گذرد 
گذری بر "سر بالین من زار فکن 
ورنه بیمار "تو امشب بخدا می گذرد 
۹0 پس: از گ هم آسوده نباشم آن شوخ 
با رقیبان ز سر تربت ما "می گذرد 
سیر ‌ دراه نو دٍ نگ و نوا اف گذرد 
که که از سر من تیغ جفا می گذرد 
واقف از دیدن این آیینه رخباری جنده 
هالحمد که وقتم بصنا می گذرد 
۱۳۵ 


اف 


ز آهن ۳ جرب ی 3 باد ام ولحجیر 


۱ 


هو ۳-۹ و کلشن 


بسن 


روغن 


مججن 


۳۸ 


ندارد 
ندارد 
ندارد 


ندارد 


خوش ی گرببان ودامن ندارد 


بحسن آفتاب است آن ماه لیکن 7 " گذاری بویرانه‌ی من ندارد 


م‌ 


۲ 
ی[ 


: یه شعر | » ب مین مین - 


۳ : یه غزل د اور مطبوعه مين نوس - 


۱ دنل هر که پروانه‌ی شمع رودیش ۱ توان گنت ی او ظل 2 روشن ندارد 
کند پیش او واقف آتش زبانی که‌چون شمع پروای کشتن ندا رد 
۱ باس | ِ_ِ_ِ 


+ بدخویی نمال تو معلوم می شود 
از چین ابروان تو معلوم می... شود 
خواهی زبانل دعوی عشاق را برید 
از خنجر زبان تو معاوم می شود 
ای دل پزلف او که پریشان دایمی اتست 
سود! ‏ مکن ۰ زبان ‏ تو - معلوم می ‏ شوک 
رازیکه دیده بود سکندر "در آیینه 
از سنکگ ‏ آستان. تو ععلوم : می شود 

م دربافتم" مضایقه در بوسه می کنی 
از تنق دمان تو معلوم می شود 
خواهد گذشت تير تو از جان سخت می 

م ناوک چو خوردی ای دل- زارم چه میکتی 
خون میچکد نشان _تو معلوم می شود 
واقف چه طالع است نداعم که امشبم 
آن ما مپربان کی معلوم می. شود 

۱۳ 

و از دوتان انید وفا داشتم نشد 
در خاطر شکسته چما داشتم نشد 
آن دائه ام کد خاک سا پاک خورده است 
در مر خبال نشوونما داشتم دشد 
در سر هوای تکپت پیراهن تو ماد 
۳ براه باد صبا داشتم نشد 


و ۰ یه شعر و آوره مين هه - ؟ : یه غزل د اور مطبوعه مين نپس - 


م۳ ۰ یه شعر ه مین نپیی - م : یه شعر و اور ه مين _ش - 
۵ ؛ یه غزل صرف |؛ د مين هم - ۱ 


۱ 


. ف برگ و پیشوا 


۱ کستان ررامدم 


۳۸ ار 
درد من منت دوا نکشد نکشد از # رف ِ نکشد 
ساخحت دشنام : باز دز الم ‌ نا ۰ د گر ,مد دکشد 
دیگران را یناه ۱ باد ۳3 ۱ 1 ۱ نسیان با دکشد 


خانه دارد بکوچدی آن . زلف 
دل که بلیل طبیعنت افتاده. است 
تشنه لب جان سپرده ا.ء وکسی 
دل بدریا فگنده ام چکنم 
خا گت راهی بچشم من به‌رسیتي 
ار تو داس کشان, , رود واقف : 


ود دل " بلا نکشد 


۳۹ 


ی نو ام بسک ۳ 


۱ ك تیم از ناخدا نکشد 
7 دگر ۳ :توت نکشد 


9 ,را اگر وا نکشد 


حزین , برخیزد 


3 چشم دو ان ججن برخیزد 


می شود بر و .کند ۳ خاک نسین 


ِ 


زمین ژر ٍِِ 5 


ب ۰ یه غزل د اور مطبوعه مين ین . 


خال آقْ وهی ارو جو بدیدم گنتم 
ای سا فنند کزین گوشه نسشین برخیزد 
را نفد جون تو غزای در دم 


.موه بی 


۰ به غزل ۱ ب اوره فین ۵ س 


چوهر و تیغ بمم. نسبت خذلتی دارند 
نیست,ممکن که ز. ابروی : تو.چین . بزخیزد 
خسته‌ی عمق ترا شم چقدر "دلسوز . است 
که زر بالین . نفس بازپسین ۳ 
ه رکد. بر خاک رش نقش دجودش بلشه 
بی تواند. .رز سر تخت و" نگین ۳ 
زار نالیدن مرخ : قفن . از خویشم: 
یی ائز نیست نواییکه خنزین برخیرد 

#۳ تجنیرن غم. شود از صخبت با وم 
شور ۰ از . سلسله" .چین جبین. بزخیرذ 

۲ بر گرفتم که بر آتش بنشينم لیکن 
نو ندانی که. دلت . از .سر کین بوحوزه_ , 
واتقب از خوی بدش این همه دل تک مباش 
احتمال :, است .که چینش از جبین .برخیزد 

۱۳۰ 4 ۳ 

۳ کاهین 2 ال فلان چه 1 
ای سپربان چه شد چه شدای سپربان چه شد 
از رفتدت ‏ چه . شرح دهم حا خویشتن 
رفت آنچه رفت بر دل و جانم شد آنچه شد 
عمری گذشت روز نکردی شب م | 
آخر بجُو که مهر تو ای آسمان چه شد 
ماندم بکوی او تن تنها اسیر عم 
۳ دلِ بکجا رات و جان چه شد 


ردید ار شما و ۱ با ای بتآن. چه شند 


۷۳ ۱ : یه شعرصرف و مین .ه - 
: به فزل ه اور مطبوعه می یر , ِ 
ار 5 
مم‌قوم هین - معلوم هوتا هه که دربیان که چند ورق غائب هس - 


دیو آن واقف 


ججوست سس سسوم 


۲ 


م چون تو با" درد دلا عمد مت پس- 
بعد ازین گر ببری نام دوا شرت باد 


بردند نعش ما ز در یارزو کض نگفت 
کال ناتوان شکسته دل و بی زبان چه شد 
بسیار اعتماد باغیا ر می ۳ 
ییدرد داشتی دلی بدگمان چه شد 
دیوانه ای که بود دلش نام روزهاست 
زین ره گذر نمی گزرد کودکان چه شد 
می پرسم از تو رنجه مشو جان من بو 
دلجویی قدیم ثرا این رما جه شد 
وافف اگر نه درد جدایی _ کشیده ای 
صبر و قرار و طاقت و تاب و توان چه شد 
۱۳ 
می زنی بر دل من سنگ حفا شرمت باد 
سنگدل " می شکنتی عمٌد وقا شرست: با 
بر " آزردن " من ۰۰ در انظر"" بوالهوسا 
چند از پرده برآیم ‏ زا حیا شرمت باد 


ی 


حنژه فر بوالبوسان دیر ب ۰ انداری 


ترک" 1 کنی مشق حفا اشرست ‏ " باد 
باختم" دای صور و قرار و دل و جان 
با من از باختن نرد- دغا شرفت باد 
زاف او را که بصد رشته‌ی خان تنوید ات 
چند برهم زنی ای باد صبا شرمت باد 
دل مسکین "که بزلف تو سپردم آن را 
ساختی پند بزئجیر با شرمت باد 
گرچه دامان تو پا کست وی چون خورشید 
همه جایی همه عنایی همه حا شرت باد 


ی 


[۳ 


م + یه شعر صرف و مین گر . 


: یه شعر صرف ه مین _ق - ب : یه غزل.د, ه آور مطبوعه مين نهس - 


م دلم سخت بیزاری از خانه دارد 


مج 


بس«سس«صساس«س«پب«بص۰ص(-_- سس 7 


بت پرستی تو واقف شده رسوای جبان 


برهمن نیستی ای م‌د خدا شرست باد 
۱۳۳ 
نن من از تب و جانم ز تاب سوزد 


وا 
ز دل بپرس که در اضطراب می سوزد 
بهبرتم که ز من چون نمفته می داری 
رخی که شعله‌ی رنگش نقاب می سوزد 
فتاده است دو جا آتشم چه چاره کنم 
فرار در دل و در دیده خواب می سوزد 
دلم در آنش و تو مست باده‌ی نازی 
خبر بگیر وگرنه کباب می سوزد 
فروغ روی و آتش ردق استتب دز لا اف 
ستاره سوخته از باهتاب می سورد 
ازین اه ف0تت من با «ابته 
به پیش روی تو در آفتاب می سوزد 
درا بخانه‌ی من شیسوار من روزی 
ز انتظار تو چشم رکاب می سوزد 
مسا ز حسرت پیکان او حگر داخ است 
چو تنشنه کز پی یکی قطره آب می سورد 
دلم خوش است به نار و عتاپ او هر جند 
زاو امن اه 4 در تانب می.. ول 
تبانتا:.. ...ادن من واقف از م عرفی 
" که تویه کرده و بهر شراب می سوزد " 
۱۳۳ 


انیت ما خحيسي بست سم نوم جموسون شتسه یوم زاو دا میس رو و هی ود سم سیر 


, : یه غزل د اور مطبوعه مين تس - 


۳ 


چونکه سکته پژنا تها - اس لیم جگر کرنا پذا - 


دسدسصسصسصسسس-7--<«ت««ت««««ٍِِِ 


۳ حداد۵ در کوی حانا نه دارد 
که چندین ادای بزرکانه دارد 


دمص وود ج تست 


دیوان واقف ۳۵ 


بر آتش زند. خویش را بی ابا دلم رشک از سوز پروانه دارد 
ردل شست وسوأس‌صد ساله رهدم عحب خاصیت آب بیخانه دارد 
ما حاده زنجیر باشد همانا م. .درین دشت لملی سیه خانه دارد 
دو صد تشنه سیراب سازد بیکدم عجب جوهری تیغ حانانه دارد 


ندارم سروکار با کل چو بلبل مسا رنگ و بوی تو دیوانه دارد 
شود تلخ برس دمان عیش واقف ز زهریکه چشمش به پیه‌انه دارد 


6 ۰4 


۱۳۳ 


ب ژارنای من زار شنیدن دارد 
نغمه‌ای هست درین نار شنیدن دارد 
سخن عسق سراپا مره باشد همدرد 
بیش و کم اندک و پسیار شنیدن دارد 
۳3 چه نتوان سخن تلخ شنیدن ز کسی 
لیکی اران لعل شکر بار ثنیدن دارد 
ای که بسیار شنیدی سخن بیدردان 
درد دل ممکنم اظهار شنیدن دارد 
کرده آهنگ نوی درد تو تعليم سا 
ذاله‌ای ميکنم این بار شنیدن دارد 
هت اصاف مشام طلب ما ورنه 
بوی بار از در و دیوار شنیدن دارد 

۲ ماحر پیست کزان جمله مک میریزد 
بتر کخت:, ال ار شید دارد 
واقف آزرده نباشی ز ملاست گویان 

خه لو پند بناچار شنیدن دارد 


|۳۸ 


هر 


مب در عشق خوار و زار تر ازمن کسی نبود 
بی فدر و بی وثار در از من کسی نمود 
یه شعر | » ب مین میس - ۳ : یه غزل صرف د میی نمی - 


2-۳ 


هل ری اد درشیت اس تست 


بر ئِ ل 


ریس داد وی مس سا سا متخ پیات سس فان سصسسست. ده 


رها متا اد مس سیب سم یرود بت و و جوم سا سس دص هو چا دج سم سر 


ف 


اول سا ز جمله اسیران زدی به تیم 
وبا کناهکر تر از من کسی نود 
بردی نخست تب من از کویش ای سیم 
تنل ات ار از مه کصی. ناه 
صرف حراحت د گران ساخثی تمتکی 
با آن که دلفکار تر از من کسی نبود 
را توافت بت که.صفی ار زان عم 
آشفته روزکر تر از من "کسی نبود 
امس‌وز کس بخواری من نیست پیش یار 
دی صاحب اعتبار تر از من کسی نبود 
کِ 


حم مسمعی ۳۹۵ ۵ میمعت رسیده ها 


د تن دو سست عممد سس ورنه پیش ازین 
پر عمرد ابتوار در ۱ ۲ سن ون نمود 
جا دربیان بزم تو کردم ز فیض ۲ عسشق 


ی 
دید م ستاه کار در از من کسی مود 
پس | 


۱ پیذوا بی 3 


وافف ام وز بر شم 


۱ + یه شع‌ر ۱ » ب اور مطبوعه مین تمس - 


۰.۳ 


۳ 


تحص وت وی تییوت 


۱۳۵ 


چه درد است اینکه نا گردیده پید | پاسبان کم شا 


اس ات تسد ند میت سا سا ی سور سس 


و 


معسعبيصه. 


جام جم کا سهی و 


ی 


رنیی دستش از خون من حنابی 


و 


9 ۳ 
9 


یه غزل صرف | پ مین _ش . م ۰ یه غزل صرف | مین ش . 


تساو اس هی هر مسیروت وتف سس جر سس اد تخس دا سب سا هه 


تو از من حال پرسیدی زبانم در دهان گم شد 
ز دل ناد خیر تا سوی زلفت بار شد راهی 
دو 5۹ داری دماغ حسمین سل کشتکان ورنه 
ز ذوق‌این اگر خضر است همره‌می توان گم شد 
نکد می انکنی سوی من و دل رفته است ار حا 
خدنگ يار سر دادن چه لازم چون نشان گم شد 
رقیب از سادی می زد برش لاف جگر داری 
دمی کان شوخ عریان کرد تیغ امتحان گم شد 
نمی آید بگوض سینه ام آسشب صقر در 
پمحنل از کنار او حدیثی دربیان آمد 
دل بیتاب برجست از کنارم درمیان ی فا 
ازان سربایه‌ی خود را بکار زلف او کردم 
هار شودا هن ۱ ندیه ی وی ی زبان ت زد 
پی د فع بلای دل دعای نیم شب کردم 
ز بخت نابلد در نیم راه آسان گم شد 
دیودم همره دل من جه مبداذم حسان گم 3 
۱۳۸ 
دل من در سراغ تیر آن ابرو کعان کم شد 
روانل شد حان برای حستنش زو هم نشان کم‌شد 
نیم من ۳ دل در کنارم دودتال و شد 
تحمد الله 1۳ دیرین دشمن من از میانل گم شد 


ز داغش تا شدم تسلیم عشق آن قدردان من . 


ب : اس شعر کوبیت الغزل کمنا چاهیر - : یه غزل بهی صرف | مس .۵ - 


مت دیوان واقف 


ست اج دخاصف تست داست: تا سپس سار مد سوت ما مخ سا دب سب دنهس ی ها دب سا سوت دهع سا سس تست ی پات سنوت ات فسات تسوت یساس سس تست ری سا و بان ین وی ی سوه سر سید وی سس سپس سا و پیت ی تپ تست تست کسید زاس دا خی ان سار سرت سم ۳ 


کت با سرت تب تن کاتسا تن تست موم سوت تست ات سس اس داد سب روت ساب وس سوت موی سس ینید سس مینست تست سول وی وس سس سس سس سس سین سس سس و سای وا چا سا اد اک ی جر ی مر سا و ی ید رس سس سس مس سس سس و و سس مه 


ز درکاهش اگر رفتم چه نقصان کبریایش را 
شمان زا تست بای دا از آسان "بر فاد 
ب عزیزان‌دست از خودشسته‌ام کین چرخ دولابی 
مسآ در چاه افگندست و راه کروان 21 شد 
نميدانم کجا از فتن‌ی چشم تو بگریزم 
که درعمد تو از ه رگوشه‌ای‌امن و امان گم شد 
اگر پیر طریقت پرسد احوال سا یاران 
بگوییدش که در کوی جوانی آن جوان گم شد 
از تاریخ دانی یاد دارم این سخن یعنی 
م‌وت مد آن روزیکه عنقا از حبان و ل 
سخن را ختم کن وافف بلب ممر خموشی ژن 
کزین گیبا + حضور خاطر صاحبدلان گم شد 
۱۳۹ ۱ 
۳ بس کن ای دل که ازین گرید و زاری چه شود 
بعد ازین گر نه کنی این همه زاری چه شود 
شده نزدیکی که اسیاب مسا آب برد 
دیده ۳1 بار ۵ اشین نباری جه شود 
سخت افسرده‌ام ای ناله بمن گرمی کن 
چون سپند از دل من دود براری چه شود 
تیره شد چشم من از حسرت خاک در او 
سربه واری بمن ای باد بیاری چه شود 
بر دل مین که ز دست تو طییدن دارد 
لطف فرمایی و دستی بگذاری چه شود 
دست برد تو دران قطره‌ای خونی نگذاشت 
دگر ای گریه دلم را نفشاری چه شود 
دل دیوانه‌ی من هرزه دو افتاد بتان 
گر کند زلف شما سلسله داری چه شود 


ون ۵ جات دا تخس وتات ات سود بر بو تتصص خا اص صا تس وس دای ی رخا 
نیوج یت چ س ییآ پسعاهت دب مر 


+ تبایت. عملاه رهوج + : یه لفظ معیار غزل مس گرا هوا _ه - 
مس : یه غزل د‌ اور مطبوعه مین تمپین ]۱ بو 5 1 اول 6 مصز م و اتم 
هوا _ش .- 


1 


قیا مت پسر. من 


آن خانه برانداز وفا 
پرپا شده از نوحه 
از م‌دن من اهل عزا را که خبر کرد 
سایه‌ی بااش 
از بخت بدم آه هما را که خبر کرد 
در شین درگ کم بعالم 
از رید من خلق خدا را کد خی .درد 
کم وت کم بو د دلیل ره 
از 2 شدنم _ راه نما را که خبر کرد 


3 ده وبال مر من 
ایششت 


ندوید 


مقصود 


از سوختنم ‏ باد صبا رو کد خر ق 
از طاقثت من دود برآورد نکهی 


از خرسنم آن برق بلا را که خبر کرد 

زین درد که من پیش کس اظهار نکردم 

ای 3 و, ای ناله: شعا را که یر کرد 

واقف به بلا وقت چه خوش میگذرانید 

ار خالاون, ازتاش. هفا . کلف ده 3 
را 


م با تو ی جنگ مبتوانم کرد 
دیده‌ام 3 گونه د رد و الم 
گر تو ام حکم ناله فرمایی 


دنهد روج سوت . 


نی مدا سس وروی . 


ب ۰ یه شعر و اور ه مين .ش - 


۰ 


سین مسرت میتی ینس سوت تا رای پر ام ماه سرت یت سیلتات سس سر و ی سر سکس یم بل رصع مس ۳ 


3 حدورم بنگ میتوانم درد 
3 صلد رنگ ممتوانم ک 


بصد آهنگ ميتوانم کرد 


۰ سپاری (و » ه) - 
۳ + یه غزل مطیوعه مین نهس - 


٩‏ دیو ان واقف 


بخ هت مات هه ۷:۵ ول راایستی مس( بعیت که ها 3 ا ا ‏ م سس ی و جات سر سا یتیس تان سا وا سا ساای تست ا ‏ ا است ساست وریر بت یرس دا سا زا تاد تست دا رسد سس نصا ی سس تا را یساس ۳ قاجا رویسر تور وج تس ی وی وت رای اس اوق سس موز 


[0 


دارم از کریه نب الماس. ردذثه در شکت. میتوان. کرد 
ب رخف سک توبات مه ناله حون جنگ میتوانم کرد 
من بیاد دهان یار بعاش با دل تنگ میتوانم کرد 
صبر از لعل او کنم واقف گر دل از سنگ میتوانم کرد 
۳( 

سپ دل ردض شد و سینه فکار است به پینید 

با عسق " هنوزم سروکار است به بینید 

داغی که بدل بردم ازین لاله عذاران 

ام‌ور همان شمع مزار ات باه ند 

گفتند عزیزان که بخون از چه طبیدی 

شمشیر کسی بر سر کار است به بینید 

از تیزی آن خنجر بزکان چه دهم شرح 

این سینه و این دل که فکار است به بینید 

تا چشم به بندید و کشایید گذشت است 

این عمر عجب برق سوار است به بینید 

اک سر یش کرفت: ات 

آن مور که برهمزن مار است به پینید 

طفلی که مسا کرده فراموش به یادش 

اشکم چه قدر سبحه شمار است به بینید 

م مشغول ببازیست درا سلسله زلف 

دیوانه دل من بچه کر است به بینید 

0 تلخ است بگل عیش ز دود دل لاله 

در سوخته‌ی او چه شرار است یه پینید 
دارد 3 کلشتان رخحش سخه دل من 
هر یابی ازال فصل بهار است به ینید 
یک روز بایید بتان بر سر واقف 
از بهر شما زار و نزار است به بینید 


ب ۰ یه شعر و مین ین - : یه شهعر و اور ه مین نمبین - 


۰ یه غزل د اور مطبوعه مین نپین - م : مشغول نیاز است (ه) - 
: یه شعر و » اور ه مين نس - : یه شعر أ » ب مین بیس « 


۱ 


(۴۳۳ 


۵ ل ای دنو ۱ ۳ ۲ سور جمن ۳ اعی یف ۳ 
۱ دن غنجه جر 0 و و دعی هد ۳ 
۱ ۲ ۳ ۳ د‌ ر‌ د‌ ل من ۱ ۲ سرد را 
جون ژ له حرز به آب شاران و نمی شود 
صكب رخم دورده ۱ پم ۲ دءعت ولی هنور 
با را پشکوه" دو د هن و دعی شود 
آن کل کد وذف بر حس و خار است خنده اش 
با وب جه کرده ام 1 من و دعی شود 
7 : مق 
این غنچه را هوای چمن سارکار نیست 
واقف دلم بخاک وطن وا نمی شود 


| ۳ 


ابنای جنس ما را فرزانه آفریدند 
۳ ر ۲ عسُق طفلان دیوانه آفریدند 
در عشق این حرابی ام وز دختته شن دل ر 
افو خانه روز اول ویرانه آفریدند 

و 0 ۰ ۰ - ه ۰ 
این 2 حول کان عسقش راست ا فسون 
این طفل طیم هس ِ افسا ۳ ۱ فر ید دلب 
چون دل فرود ناید در عیش خانه با را 
از بپر خاطر با شم خانه آفریدند 
روز تست واقف از کخن دل ما 
شا ک ع گرفتند پروانه آفریدند 


وچ ویس هس رس مسته: سیم ۳ ۲ 2 
۳[ و دسج من سب یلم تاونس و و و و مج ی 


ب : یه غزل د مين نس - ۴ : یه شعر اآ» ب می مس - 


۱۳۵ 
ما آن روز گریان آفریدند 
زر رور من سیاهی وام ۰ رد رن 
ق.ا شد صبیح را پیرا هن آندم 
زلیخا را به مصر ایجاد کردند 
شکست قلب دلما بود منظور 
نا گردیدم و از شور بختی 
خراب آن روز شد معموره" دل 
بی چکید از یاد تلعلش 
چومیکردند خوبان را چنین شوخ 


ر دل خویی 


چه میپرسی ز من حال دی را 
ز مستوری نظر آن لحظه بستم 
بشیرینی خود جال ناز میکرد 
فتاد از چشم بلبل غنچه و کل 
تور از ریت رد اد ال را 
جو قیبد عشق را کردند ایجاد 
" به عالم هر کجا کال نمک هست 
ز بویت شام کثر ایجاد کردند 


یی 
صس گویی چنین غمکین چرا یی 


۳ خلل در کشور دل جونل درفند 

چگویم ت؟ کر این و اقف که غم را 
۱۴,۹ 

م بار صاحب مذاق می آید 

دل چو سیماب می طید هردم و : 

ان سیآهی پسهر بکشتن من 

چه فریبی سا بوعده وصل 


بپ۰پ۰-۰(۰+«+«(«ص۰پ«۰+پ+۰«-صصس«صص«صسصص_أ +« «-«-«پ«- سس 


ز یه شفوزضرف ۱ ۸ب دا مین ها - دمن معبرع او خی ترا 


سر وت ‏ ج اتعی معا روت در سا ممصصسیو سای بخ مسق سب تسوبی موه بو 


که 
مت تاریی هحران 
که آن چاک گریبان 
جو یوسف ‏ را بکنعان 
ازان صنهای مزگکن 
زر خاک من نمکدان 
که عشق خانه ویران 


خافان. ‏ سازام 


حیران و پریشان 


چرا 
که 
که 
ترا شیرین تر ار جان 


چو آن سوفار و پیکان 
ازین نی قطره طوفان 


چرا زنجیر و زندان 
۲ ر ویس ی ۱ ۱ یمان 


۰ 
سره 


ی شم‌جو : قطان 


8 و گریبان 


پعتستسب طمطراق 
شاید آن سیم ساق 
کز تو بوی فراق 


نمکمهای که میریزد ازان لب > 


م : یه غزل مطبوعه مین لمیی - 


یه دو شعر د اور مطبوعه مین هبی - 
۵ : ببرم (ب) 


۳ 


دیوان وأقف 


یس یت و رت سوت سا وی ود سس پیت بت سوت سپ سم و سیم ی ات زر 


ی 
ی 
می اید 
ی 
۴ 


: یه شعر صرف د مین _ه - 
یه شعر صرف ب مین .هش - 


دیو ان 9 اتف ۳:۲ 
تير او چون خورد بسینه‌ی غیر  .‏ بر دل پنذه شای می آیذ 


ار پر حود مص‌آن دل و ر 1 بعمد اتشبای می آید 


بی تو در بزم شیشه‌ی می را چان بلب از فراق می آید 


شب خیالش بخواب سس واقف پی۶ب ۱ طلمطر ای مس ا ید 


برق ئیزی (د) - 
بردم (پ) - ام ؛ یه شهر ضرف ۱ ۰ ب مین هم - کشتی بخ 


| 


5 در چشم و کشادی زلف مشکین را 
ی 63 بدین سان روزکارم اینچنین باشد 
بتاراج من درویش خوش دستی برآوردی 
وبودی طاقت و ضبر و قرارم اینچنین باشد 
تلاش خاکساریهای من برباد رفت آخر 
فژاندی داین ار مشت غبارم اینچنین باشد 
که خالی می نماید برسر یک صید تر کش را 
۳ عسشوه‌ها کردی بکارم اینچنین باشد 
عرق شد اشی بر رخبارم ار پر خنده‌ی نازت 
ن‌ِ؛ 
بیزم قدر" تشناسان چراغ روز میگردی 


نداری رحم بر شمم‌ای تارم اینچنین باد 


- نماند از یم خویت در جگر سربایه‌ی آهی 


بدل نگذاشتی یک ناله زارم اینچنین باشد 


"چوپرگ کاه کردی ببوقارم اینچنین باشد 


دواندی در رکابت شم‌سوار من رقیبان را 


ز کف بردی .عنان اختیارم اینچنین باشد 


از دست تو زیر خاک صد داغ حفا د ارم 


مج "نو کشتی بیوفا شمع مزارم اینچنین باشد 


+ بروی بستر افگندی نزارم اینچنین باشد . 


ز روی گریه کردی شرمسارم اینچنین باشد 


نیفگندی نظر 


واقف بوده‌ای لک 


| ۸۸ 


حفای 
بحانل 


أحر 
تریلا 


یار 


«ن ر 


من ناشاد نداد 
+ آو داد نداد 


بتان شو کین لعل 


با همه ۳2 هحنی دست بفرهاد ‏ نداد 
درم چسم دو ص رخحصن ۱ فریاد نداد 


د لم از شانه‌ی رلف تو 


مق( فا حون 


در چمن . گریه‌ی من , اب پشمشاد نداد 


حوب کرد بقفس بن ‏ 
تاله "ات شین له درد مت صاد 


| ٩ 


ای دل ز سوختن 


با ِِ هم ۳ سری داشتی 


ای زج 
با ما دو روز تال .20 


پار بهر چه از 


نداد 

اثری داشتی چه شد 
حجه سل 

با بریده ای 

سری داشتی چه شد 


پپلو . سین عبر و ی ای ۳ نگ یا ژ 
کامی پسوی. ما گذری داش اجه 9 
| کنون 0 9 ك و ۱ 9 ار 
ای ناله در دلش. ثری داشتی چه شد 
اعو, تور چشم من نظري داشتی چه شد 
ب بیتابی از دو رور 1 حد مییری دلا 
زین 7۷ صبر هم قدری داشتی جه شد 


از ۳ طفل ۳ داشتی سب تشملی 


: یه غزل د اور مطبوعه مین امین - 
هت 


سس<س<<س<س<س<سسسسسسس<سسسسسس-_«««#«_««۰«آآسصصپصپ۳ 


۲ : یه غزل د اور مطبوعه ميي نیس - 


, : یه غزل د اور مطبوعه مين نهین - 


+ د | 


چنان در دیده ی دریم. که مژکانم نمیداند 
مباد| هیچ کس در عق جون من نابلد با رب 
که دست شوق من راه گريبانم نمیداند 
بدرکاهشض وطن دارم ز عمری غربتم بنگر 
که سک نشناسدم آنجا و دربا ء نمیداند 
چو بوی کل من از پیراهن رنگ آندم بیرول 
جنول مشکل پسند افتاده عريانم نمیداند 
گذارش چون فتد بر کلبه‌ی من راه گرداند 
گر آن سیل آفت خانه ویرانم دمدآند 
بکتعان غمم یعقوب وقت خویشتن لیکن 
لسيم بصر راه بیت احزانم تمید ند 
پریشان خاطرم چون يار میداند که دل جمعم 
دلش جمعست از من چون پریشانم نمیداند 
فان اک ان تست و تیغآن خوریز دلمایم 
که کر دربن همم رنه عافد تهیدا ند 
کیان یر شد اشکم هوای. کرد و دنت 
د گر این طفل آسا یش پدامانم نمداند 
علاج درد من کن تا توانی ورنه خواهم گفت 
۹ آن مسیح وت دربانم دمیدا ند 
پبشپر ما شیر هسایه از هسایه ی دارد 
گریبانم بغارت رفت و دامانم نمیداند 
چو بلبل پنش کل وافف بر آن بیوفا ثالم 


زبان ثاله‌ی من "گرچه میدانم نمیداند " 


| ۵ | 
۱ گر زاریم میشنیدی تن میشٌد 
بد رد 2 لم میرسیدی چه میشد 


م۳ : یه غزل مطبوعه مس لهس - 


ب : یه شغر و اور ه مين مین - 


نو آهوی من با رقینب آربیدی 
ازان سک | 1 بیرمیدی چه میشٌد 
دمی بیش ننشست بار به ماو 
فع سوه [ ژ دست حور زمأ نه 
اگر بنده را میخریدی - چه میشد 
بد من به پیش نو می گفت دشمن 
رباانش اگر مییریدی چه میشد 


دل از خاک برداشتن داشت اجری 


3 اندی می خمیدی چه میشد 
دلا در قنس سخت افسرده م‌دی 
صفیری اگر میکشیدی چه میشد 
به پیش تو شب این غزل خواند واقف 


جه مبسشّد اگر میشنیدی چه میسشد 


2۳ | 
شب هیچو بلبلم همه شب کار شور بود 
ای عشق باز بر دل زار این چه زور بود 
دارد همیشه جائب اغعل هوس نگاه 
از س‌دی چشم تو این شبوه دور بود 
از بهر جمع کردن اسباب گریه دوش 
در کارخانه‌ی دل من طرفه شور بود 


ای شور گرید دوب رسیدی بداد ما 


مشتی نمک بی 23 ک دل ضرور بود 
باز از نوید وصل تو بر اضطراب زد 
دل بر جدایی تو و گرند صیور بوه 


نااکرده التفات گذشت از دل کباب 


جانانه بسکه مست شراب غرور بود 


۱ ۰ یه غزل د اور مطبوعه مین مین - 


دیوان واقف 


بپب+ب-پسبسب-ببسپپسسسسسسسسسسسسسسسصس7س«سصس۳س۳س۳س۳۳ع7۳۳۳۳۳««سحس تا 


متخ دس تسوت پسین ‏ سن دسسات وت اس تطوط سس 


۳ دلم از 
ترسم از 
۳ 
آنچه دیدم ز نقطه" خالض 


بسفر 


یس اس تخت سید موه سا دای ای تس بت راوشس صات وج روت وم اسی طو مور روت توت تقد ۳ 


روشن شد از فدوم و 


مس یاج سا مه متس مت ما سای ماد معا هن و سپ متفر 


ای نور چشم من 


عم خانه‌ام ۹1 دیره در از چشم 3 نود 


از پا فگنده‌ای دو دردن 
همچو شراب کار تو 
ای قاصدی که 


ی 


پیوسته رور بود 
ار محفل حضور 


خوش آبدی بیا که دلم بی حضور بود 
مه ه و ۰ ۰ 1 


نی د رده دور داشت نه دل ر سرور بود 


۱ ۵۳ ) 
حاوه اش خراب شود 
خوق رم خویش اد 
چونْ قیابت آرد هجر 


0 یه 


مجر وی ۱ و میدرتم 


پر ملولم ز زلف او تا چند 
هر که بردست خانه آن بت زا 


3 كثٍِ_ رم 
م شب چو یاد آورم بنا گوشش 


ودوست یمهم مره بپستهیم 


. 


0۵8 
دوای 
یا ! 


خوبان . که 
چون نوبت 
عاشقی ۰ چو . خریدار 


آنجا کد ز ‏ گیسوی دو 


سودا ‏ زدکان 


سنوت بیبط و تون ینود مروسی س ی مروتی یرس ود مس تس با و مص ‏ با 


* پر * بسیار- 


غرور (و) یه شعز | » ب مس نمین - 


یه شعر صرف د مین ره - 


اد 
موزسلر ت_ِ- ۱ ر ‌ 


دمیمه 


اب 
۱ 9 


موم در آنتاب 


ماه حیجرت 


اعمر من صرف پچ و تاب 
ای خدا خانه‌اشْ خراب 
وافف آن شوخ بی جواب 
۱ 
۱ فروشند 
فر وش 


تا ِ 


ا هل 


شود 


را 
فروشند 


شورس 
بیعانه توان داد 
یی تار فروشند 


شود 
شود 
۳ 
شود 
شود 
شود 
و 
مود 


م با صبا گرد کوی یار سید 
برو اي غم*.که . وس 
نیست معلوّم حال .دل پرسم آه خود را گر آن دیار 
بعگ یه بردباه اعودل. کر رعتر طی. از 
ظاهرا عرصه تنگ شد بر دل قاصد ‏ اشک بیقرار 
دل بریان و چم گریانست ‏ آنچه با را ز روزگر 


وه هط :ی ات رس مس سول سس تا وس 


ب : یه شعر و اور ه مين هه - به شرف ده مه 
م ۰ یه #عر صرف د »يس هش - 


بد 4 


حاییکه و تن دکان غشوه 2 


ناز همه عالم بخریدار. فرونند 
پر .تجربه کردیم که ۰ داروی:. غم " دل 


با نسیه و نقد دو جپان قدر شنناسان ۰ 


ی سیهه‌ی .جاک و دل افکار فروشند 
۳1 مغ بچه این رنگ کند باده فزوشی 
ارباب فرع احبه و دستار فروشند 
سجاده شینان ۲ آن زلف به پینند 
حصبد سبحه بیک رشته‌ی زار فروشند 
معشوق که تمکین بودش مانع شوخی 
باید که چو تصویر به یکبار فروشند 
آنانکه خریدارو متاع غم يار اند 
سربایه‌ی شادی همه یکبار فروشند 
در شهر بتانل طرفه رواج است که آنسا 


آچون ‏ کل دل صد پاره ببازار فروشند 


باشد ر خرد دور مبا طلییدن 
زر رو در شی مب که آجار فروشند 
برخیز برو واقف. ازین شهر خدا را 


حاییکه غم عشقی بخروار فروشند 


|۵۵ 


سس نع وج هجو نوس پوس سماسست ات رورت تست سب و ماو اه سم ۳ و یت تطییت دمص رو ام سر ناد سس 


و۵ کد در عین اتتظار 


یه غزل مطبوعه مس نهیس, -. 


ات ات وس و و سوت 


طفغل اشکم نتاد در شعط شم خون خود خورده , تا کنار زسید 
نیستم ابر از چد رو واقف بمن این گریه‌های زار رسید 
۷ | 

۳ تا بق از تو برین غمزده بیداد رود 

۳ کیحا تک لفت: عاکت این همه برباد رود 

که او و عم نامحرسی چشم دو سوحت 

عجبی لیست 9 سرمه بفریاد رود 

1 فرا موش شود آن حرکات مورونل 

حکم فربا که من از دیده بر آن آب رنم 

خاک کویت نتوان دید که برباد رود 

پا به زنجیر کنم این دل بی غیرت را 

جئد در کوی و شاد آید و ناشاد رود 

دل بسی گشت و سراغ کمرش هیچ تیافت 

وقت ‏ آنست که سوی عدم اباد رود 

م پلیلم مد ولیکن زر وناداریما 

پر افتاده‌ی او الب مباد رود 

آب چشمم ز خیالش بکلستان واقف 

(مر بوسیدن پای کل و اد رود 

ح ده | 

و عشق ورشک و آه و اشک و داغ و درد 

کرد با حان و دل من آنچه کرد 
موزش داغ. ما تسکین نداد 
شلد دلم از ص هم کافور سرد 
میرود صد چون عبیر آنجا به گرد 


ب : خون دل کرده (و » ۰) . 
ب : یه شعر د » ه مین ۵ مه سم ۰ یه غزل د اور مطبوعه مين بیس - 
م : یه شعر و آور ه میی ۵ - ۵ : یه غزل مطبوعه مین مین - 


۱ 1 
َ ۷۳ 1 
ه 1 
ی ۳ یت سس اس وس مس مهم 
سح کر سس گت منم جر ضت هت ده جح تب سک باس هه هبش مک بت ۳۹ 3 مت یت سب 
ت ی دج میات بط مس طاهت مطش اج ۹ ا ب ا مت سب اجتیت تسد مت که :مد تخت با اتمه نج ج شب بای ید احص 2 سیست ست صصتت بت بت سست ست ات قا ب ج و سسوید ودسسست بت ادص اطع سید 
2 3 سته س 
۰ 


ان ذقن ".نازم: که سیپ . . 
می: شود پیشلی ‏ ‌ خجات, نیج . اف زره سای 

سر یا بیا تا یو گر دم 5 اف 
با 19 . گرد .. ۵ لج.ت ددیگر.. 7 مگرد ۲ درا 


حبر .و. قدر: ازمن چه میهرسی مپرس ‏ سةه 


دل رففه؛ از بر من دنیال دلبرب‌من  ,‏ 

3 بي .یار ماندم اقسوی یاریکه بود "این بوهٍ  :.‏ یت .. 

,.لختر حگر از مزکان بکباری فگ . ریخست ده سم 
م ای وای نجل ماء+را باریکه ‏ بود ایغ" »بود. 
م سررشته‌ی امیدم ار دست شد دریفا 


از رلف و جدسدم تا بو د 3 بود 
صد شکر گشتم+آزاد.از قید نام و - 
در کیش. عشقبازی:. عاری ... که بود این 
ه ویراف ۰ نفس اند مهب آسودم : 1 ۳3 0 
بز .لنچ کر ۰ باری ۹1 رو این. بود 
واقت جو. رفت زان کو ماد من شنت 
در دیده‌ی رقینان ۰ خاری که .پود. این بود 
۳ ی ۵9۹ 4 ی ۳ ۱ 
فونسعتار لها سوه . یر ایور یت فا وه 


ور و بت 2 د رن دس وت بس هد مات »ات و دنون دود اتب سس مرج 7 ین 


9 9 ری تمس هون ...۲ : یه فزل.مطبوعهایبی: نمی -. 
۰۳ ۱۳ د : یه غزل مطبوعه مبی نهس - 


۳ 


۱ 


حون آل رطق تما بت 
اگر دل تمنا کند زیست بی تو 
نسسمته است درسینه با داغ او دل 
خوش آن‌دم که پیکان او بهاوی من 
نگردد تب خسته‌ی مهر زایل 


فرو کش‌درین کوچه ازعقل‌دوراست ۱ 


من از جدبه" عشق فپمیده بودم 
توانم 
بر قامتت انقامت مال است 
چه استاده‌ای ای بت حابه کلگون 
چه خوش نقش افتاده داغ حیت 
سر هم نشینی یاراث که دارد 
کسی کو بزندان, نشستست یکبار 
نرفت از دل سخت او کینه" من 


سیاه است خالش کد در دل خیا لش ۱ 


بتنگ آمد از نهر و اقف همان به 


گیرد آیینه 


بمپر ‏ پزم بالا نشستن 


خوش آن کس که فارغ ز دنیا تب 


المی ۱ یمرگ تمنا 


بدوقی که مجنون به لیلی : 


برای د لاسا دل. آنتا 


"چو خورشيد ا گر با مسیحا 


مگر دل ز زلفت بسودا 


/ ۰ 


م شوخ من عالم دلما 
بکنی. لک سار ود 


اگر با من آن سرو بالا 
ترا سرو چون بیند ار پا 
تو بنشین که تا آنش ما 
که بر جا نشیند بهر جا 
ضرور است یک چند تنما 
حجه امکان که با شخ و مار 
چونتشی که برسشگ خارا 
چه<هم است‌ای غم. رود پا 
تقدم کند بر مویدا 


که آسرده چندی بصحرا : 


ن. بشکر گیرد 


چون صدف چشم بنیض فلک سفله مدار 
۳ د هل قطره ای آبی بمو گوهر گیرد 


از برای من 


دپوانه 


نگه 


میدارد 


هر که ر ز‌ سر رهگذ ری و 
تب شوق تو بجانم زده آتش چه عجب 


پ « یه شعر د » و ؛ ه مین ۵ - 


۲ 


: به شهعر | » ب میی هه . 


م : یه غزل د اور مطبوعه مس نمی - 


نایه را پا که سپارم مگر ار جادوی شوق 
رنگم از چپره پرد شکل کبوتر یرد 
نتوان در قفس حسرت پرواز گداخت 
کاش صیاد سرم در عوض پر گیرد 
۳ آبی که حورد میزدل آخر بزمین 
الحذر چرخ گر از خاک ترا برگیرد 
مه ۰ ۰ سسته 

1۳ از همدمی اهل حرد بیزارم 
نیست مجنون که باو صحیت من دز کیرد 

۱۷ | 


خواب دیدم که چشم روشن شد مگر آن نور دیده می 
ای دل خون گرفته مژده که یار مست و خنحجر لسیده می 


کل ز باغ تو گر نچید .رقیب از چه بر خویش چیده می . 


غالا فیرسف ارال" ستر کوق دل که در خون طپیده می 
مغ روحم بسوی شببازش ‏ چون کبوتر پریده می 
گر من از خحدمت دو مجورم طفل اشکم رد یده ۳ 
واقف از بهر خانه رفتن ما . سیل اینک . دویده می 
۱ ۱,۳ 

۲ داریم: یوسفی که بخوابش کنتون : ندید 

ور دید برگرفته تقابص کسی ندید 

چندین هزار خانه‌ی دل ر خراب کرد 

وز بیدلان خانه خرابش کسی ندید 

ناصح چه میکنی تو ز افسانه‌آم بخواب 

نرگس که در پیاله شرابش کسی ندید 

دل در بلای دوزخ هجران فتاده -است 

آسوده لحظه ای ز عذابش کسی ندید 


ب : به غزل مطبوعه مين لین - : یه غزل | » ب مین د ۱ 


دیو آن واقفتن 


تخر سسری صصو و پا سیب میت ات لا نج موی سس بو 


۱ با من میتلا چد : خوایفی ۳ 
عمهد یت و نا کردی 
خاک «ی 
میبری.. دل .و دیفت : بوالمهوسان 
تا رمق همست در "تنم _دریانبه 


م۳ ۰ یه ۳ 


خاک وواقف ز کوتن. او بردیه 


۰ 
۰ 


۱ 


چینی بجبه وت 4 لسی ندید 


۱ 9 تیا ت تدای 9 گذشت 


۳ و 9 لمی ات و ۱ ق 2 ‌ 0 


واگ دلم بسا خمیری ز هچر او 


در آتفن است و دود کبانش ۰ کشی ندید 


۱۹۳ 


۱ 


» با ۱0ص ۱ ۳ ۴ 
7 ۵ ۰ 


۰ گدارش-کر سوف کلزار با آن چم مست افند 


تم 


‌ ۳ ِِ ین نأ غر نا ا فد 
مب 1۵ 21 از دست آفتد ماد دز ۲ دبس افتد 
مزل ۹ دشن , ایمان. ,بر ۳ 9 «ت «ججین دیگر 
که موترس ۳ به طاق کعبه , دلما شکست افتد. 


بِ ضیط میک دل جسمت ده پرد ازد از مس 


ی ر ی 
بفر ۳ زلف( 3 ت یبد فکر و ری افتد 


هر پا 2 7 2 آن پردود ی 
‌» ۳ در هك تس این | قدر بالین پرسست افید 
من راز کیت 2 چم 0 ام واقف 
3 یمارش به بستر ۳ 0 حشر مست افند 


‌ 
3 ۳ 


۳ 


یا وفا ,با .جفاءچه خواهی کرد 
دیگرای بی .وفا چه خواهی: .کرد 
این -قدر توتیا چه خوانهی کرد 
کل افسرده: را چه.خواجی ‏ کرد 
چون بمیرم دفا چه یخوأهی رکره 
بعد ازین ای صما چه خواهی درد 


ی 


یت سم پیت سیر با مر داد مالس و 


تثِ_- 


| ۵ 


ب نارک :ادلی شکیت شنگ جنا" نکرد 
۳ ی همچو ۹ مات 9 ند | رن 


تا پار تیِخْ کرد علم م‌دم ریت اط 


غرم 2- جنذر خوردن " آبی*" وف کرد 
هرز دیقه‌ی سکن ۳" دزش در نیامدم 
اس " درد ۰ استخوان 1 3 ۰ که 
آتکس که او توای ِِ دو ذر تسب بگفت 
کر اعسب مدع کرد 
ر ندکانی 7 ما ۱ مونقی ند 


تیغت جو شمم" ِِ اسر" ز" تن جد! نکرد 


1 کار 


واقف * نبود قابل 


آن ِ نصنیب ورنة و 
اد هرا ای نگرداند خوی خود آن پسر نگرداند 
۳ قیامت فلک ۱ کف محر ی شب ما 

۲ ۰ فک ۳ مه ۱ 18 _ 
میرویم اژ رت ! گر با ۳3 امس و # نگ رذآند 
شی . لاش" ضش اند ۰ 1 


ِِ ن 

حمر از خال من دی 9 ۱ ِ« بی حبر نگردانن" 
نکند سوی 9 که آنشوخح که هی از راه- بر نگرد اند 
بل هد " وه ِ بتخا وی ۱ حویسم ی ذر ۱ دز ن رداتد: 
9 که مر ی ی ی ۱ 
چَشم م‌ هم بدا ارو وتف 6 دلت .۰ : ریش تر نگردائد 

8 " , ی 9 

۹ ۱ مس 

۳ عم هجر دو چگویم 7 جه 0 جازم کرد 

اف عم 9 باحل دست و ۲ ۱ 


» یه معا تیه ی عز ۵ 
۳ : یه غزل مطبوعه میس نمس - 


۷ تیه شعءر رف ۳ میی هت 
وه ,۲ یه غزل مطبوعه یبن هب-۳ چّ 


ود 


۰ ۰ 9 


ديوان واقف 


۳۹ - رک قفاوت ین مه او ور و دید سس مخاسوو 0 تست ید قاس بت :با نس تخر وجت سن سم و اد ایس گید وم متشه 


ما دنو چات سیخ رکنات وت یسم زارت دیزی تیصو نی 


دس سس تزا ساسا سا یس سس زاس یی یی ی یی ی سیر ی ی ی ید ی سس رس ی ی سر سس سس وی سس سب سیسات تس مس 


بوحه احسن 
نمايانم کرد 


دلسریت دادم 


پرده برداشت ۲ روی دو 
باد شربنده‌ی این لطف 
آنقدر حو تو گردید که حیرانم کرد 
گر بگویم بتو چون شمع عرق خواهی کرد 
آنچه شبها تپ مجران تو با جانم کرد 
بود درکار سا برگ سفر در ره عشق 


دیده لخت جگر آورد بدامانم کرد 
بوی دل سوختق میدید از پیرهنم 


شمع گویی که کل خود بگریبانم کرد 


پريشانم کرد 

واقف ار داغ غم عشقی شکنتم کل کل 

گلی افتاد بدستم که کلستانم کرد 
۱۹۸ 


۱ 


بت عت ‏ خ سوت کج 
صح صت سا سس پیت دم یس سس سس اس یداد سارت نات سکع اد یت وس تفگ سرام مت پیت سس تس ۳ 


۳ 


[۳ 


/ 


وت د. 


هجر خونتخوار شد حه باید کرد 
چم وا کرد مسست من از خواب 
دل که از حانل عزیز تر بود اشسخ 
3 دوری حد مت 
دل وه تکوی بار رً دآانست 
پیش آن ۱ بیوفا 
تن ث ۱ ۳ 


مد کر رش ندچ ید گنت 


وناداری 


۱۹۹ 


ای ز جور حبیب مینالد 


کوش کن گوش زاری دل من 


[0 ۱ 


ون ها نت <ه: جاید ود 
نتنه بیدار شد جه باید کرد 
بر درش خوار شد چه باید کرد 
جان بن بار شد چه باید کرد 
خانه بیزار شد چه باید کرد 
ننگ شد عار شد چه باید کرد 
چه دل آزار شد چه باید کرد 
یار اغیار شد چه باید کرد 
ور دل افکار شد چه باید کرد 


دست از کار شد چه باید کرد 


دل من از نصیب مینالد 
که . غریبی غریب مینالد 


۳ : یه شعر د اور و مین مین - 


۳ 


۵ ۳ 
خار خار ۳ گر دارد 
طرفه دردی ز دست او دارم 
م‌و از ره بناله های رقیب 


خحواه در وصل و خواه در هحران 


ز بزم غیر چومست و خراب می آید 
ز ذره ذره" من اضطراب کل کردست 
خیال قامت او بسکه شد بلای دلم 
غم تواز دل ویران‌من به تنگ‌آید 
هنوز خوب تفمهمیده بی وفایی را 
کدام‌سوخته ر نام برده‌ای و اقف 


گر دلت از حفا تمیگذرد 
از سر گریه نگذرم هر گز 
نا گذشست اشنت: تبون ار دل: یر 
نیست یکی شب که از سر زلفت 
خانه ام برد سیل اشک و هنوز 
وه چه بیکانه‌ای که در بزمت 
حال من شت. تست نام وفا 
همه حا سر گزشت من خوا تن 
نیست یک ساعت از شب و روزم 
کاه دشنام دادن تو مسا 


ا | 


۰ یه غزل مطبوعه مين نمی - 


دیوان 
دی کیتسا ان 
که ز دستم طبیب مینالد 
(مور آن جامه زیپ مینالد 
کر برای فریب مینالد 
که ز دستش ادیب مینالد 
وافف بی کی ستازن 


ببزم ما ز در اجتناب می آید 
بحیرتم که کدام آفتاب مس آید 
ما هميشه قیامت بخواب بی اید 
چوحا کمی که علک خراب می آید 
د هدچووعده وصلم بخواب می آید 
که‌ازدهان تو بوی کباب می آید 


دل من از وفا نمیگذرد 
از سرم آب تا نمیگذ ر 3 
از دل با چپا نمیگذرد 
بر سر من بلا نمیگذرد 
از سر ماحرا نمیگذرد 
سخن آشنا نمیگذرد 
بر زیانت چرا نه‌یگذرد 
این <عایت کعحا تمیگذر د‌ 
که بیاد شما نمیگذرد 
بر زبان حز دعا نمیگذرد 
بر من مستلا نمیگذ رد 


خست یی هس نج و 0 


: یه شعر | » ب مین _ق - 


۳ : به غزل مطبوعه مين نمین - نیز اس غزل کی بعد مین ردیف دال ق اور 
کوئی غزل مرقوم نپس - اس غزل ک بهی صرف چه شعر مذ کور هس - 


یه شعر | ء ب مین ق ه 


م‌ِ 


دیوان واقت ۳2۹ 


۱ ۶۳ : 


۳ 1 ذن ۱ تخل ۰ مر درل لمر که زد رد 
۱ فا تریل مب سر و 8 ود 9 شب ۳ 2 م 


از شام خحط ان شوخ خبر هیچ ندارد 


ِ 3 ۱ ۰ حص دب 
ان جندانکد در بن - میکده آکشتیم جو ۱ ساغر 


دید یم که حز «خون ۰ همچ ندارد 
2 این سوخته دل: دو شوه از هر دثارت : 
وافف : چو:.حضنا بر نکر کفب پایت 
درد دل.. عون 9 شاد 1 ۱ هیچ ند رد 
۳ 
عنبرین. موی. مس! دیوانه کرد یاسمن ,۰ بوی مسا دپوانه کرد 
ام مشلانان پفریاد م ,. ۳ طفل هندوی مسا دیوانه کرد 
پاضل السحری بیاو ای شمنشین چشم جادوی ما دیوانه. کرد . 
بتأه :* تور ر د رده یی آیم ۹4 شمو و طاق ابروی . مس ا.. دیوانه 9 
فکر .زنجیری.. دنید ای عائلان بوی گیسوی وان .درد 
لس" با م‌دم نمیگیرد دئم دی احوگ..شا دیواند. دنه 
از رم بعتی کیان ممرر م حدذ یه" ۲ وی ص | .د یوا ۳۳ ۰ 
پوشضی) هر بیعّاند ذویم بواز حود آتدا 7 ر رصگ. ۳۳ د یوا ند درد 


واقفف از میخانه و مسپیحل لیم چینیم و ابروی. سس دیوانه 9 


سامت میدید سب مه دهد عابتا یکت رسد مدای ی 


+ : دنین مصوج دوم.حسب اذیل.نهه.: "این نخل دار د گر هیچ ندارد» 
و مین بمی "مصرع یرس دیل هم ‌ "این . تخل مگویید ذمر 3 نداردء 
سته مندرحه من شعر مین مرو ۳ ی موفع استهع‌مال»_س دید بیدا هوگئی _ هش مه 

‌ بر 


‌ 


لیا 


۳ ؛ یه شعر د مین نمی هد ت 


۳۹2 


مبل 


سای وروت رحس ری وس تست لا ۲ یی سا ایس سود ريسم سس سر هی هليسو تاحیلست رس سس سکس سا سسکا یسکات ی سس کل سس اساسا سس تس ویس له 


ای رمسست.. 


۳ 


9 واتف 


سست و پیت ورس وا بر و رو سس 


ی دس میس پیت سم 


| 


س | ۰ اس 
از چشم یار عائق :اصلا حذر ندارد 
و گرد د ۳ ین بل ار 


۳ ۳ 


کر شکر لبت .وا 
شمرین : شمایل 

د لش جو. لاله سوزم آهداخ ". هجران 
ای کل مگو خدا: را اين..دل حکن ندارد 
از تير :ناله واقف دارم .هزار تر کش 
دردا »که همیغ تیری پیکان و پر ندارد 
۳ ِ هاگ 2 یه کب ی 


۱ ینقدر ۲ تابرآبرد 


شور 


بیکال لجر.. ۱ او دارد. مه ول من مرح ارزو دارد 
حون دو در ای مگر 9 فش اپ در بل حست<و دارد 
شرت دارد 


روی صحرا شده است آلود . 

نا گفته ان ام .رسوا 
زان کنم گریه‌ای دراز کد.دل 

که د یو انه که : 


رار 


ناصح 


از 
کار زخدم ز هم ۲ 
درد دل پیش او که واتف 


مات بت اتف سنا یت یت ری ما سس 


»سر و کار عه,,. "زلف : 


هشیار ات 


,من رافييم .هر که دل دارد 


آرزد : 
7 رو هنوژ: ‏ , ۳9۹ 

یار طهم 
یا 


م 


۳۴ به ۰ 
ظ را ۳ 1 غم . عسشات . هو تاد 
فریادی. 93 تفر اد ۳ رم بباد 
شجرین لب _تو, رفری اهل .هقس. ماد 
(ر ۳ تنگی 1 شکر 1 تو .. گذار مکین ساد 


۳ 


اه 


مب . ست منه و | 
9 ۳ 


نت رب 


سا موو تست ات زیر وق رخای ان اس رات مات دج 


بو دارد 
او دارد 


من ندانم کد دی حه و دارد 


آرژو دارد 


بر .مس‌هم و رفو دارد 


حو دارد 


۱ : یه كبِ- 1 ۳ "۳ ِِ 


: یه غزل مطوعنه" مج تمس - 


3۰ مین یه مصر , حیسم یل ه 


۰ ای دل بکو خدارا دل این حگر ندارد ی 


: د اور و فین مطلم) دوم 1 بر او دانع. وا وا 2 


دیوان واقفت 


۰پ۰ص۰-۰ب-ص- ۳0 ۳ ۱ 
یت تست سک با سا سوی سس هار تسیود تون اف سس وم تاد ی سس سس 


۱ 


عاشق اسیر صحیت اهل هوس اد 
مغ چمن بزاغ و زغن هم قفس اد 
ناعنوش گذشت عمر زر الیدن دلم 
یا رب بمیچ قافله ای این جرس مباد 
مستم رعایت اد از من نمی شود 
حانان ‏ یدامن تو مسا دسترس بباد 
احزای دل ز تفرقه يا رب نکه دار 
زین دفتر اوفا ورقی ‏ پیش و پس. مباد 
در دوریت "" بد. بی نفسی همنفس شدم 
نالید. و؛ .گنت با تو کسی همنفس بباد 
ازادی ز دام تو گر آرزو -کند 
جای برای مغ دلم جز قفس میاد 
در " هند ‏ تیرف جاذبه‌ی روزیم. فکند 
واقفب به تیره روزی من هیچ کس مباد 
۱ عص و 
دل را جفای عشق کشیدن اضرور شد 


خون و و رز دیده جکیدن صرور 5 5 


عفل از علودی رخودم اخراج کرده 
در کوی عشق. "خانه خریدن ضرور 
ناضصح دوشب ات که خوان ان 


لطفی بکِن فنانه شنیدن ضرور 
صمح ابید ما بدمیدن نمی 
تا چاو كِِ" ۱ فد دریدن صرور 


ای دا ا گر " نه س‌ده ای ۳ ای 


بر خویشت آن یکاد دمیدن ضرور 
+ ی ی سس امه ۱ 


است 


ی 9 


درد 


رسد 


چز 
9 
هزار 
له 


سروس ی ون وس 


۱ وه و 
۳ : امین مصرع دوم و 


ل پ 


: یه 1 2 یی - 
و ِ 


۳ 


تایه هجر تو کار زار افتاد کار با گریه های زار 
دقن ی از شین اقا 
از میانش 
عرق 

رقتی و بر نگشتی از ۳ 
سر كوي ِ رز بیتابی "دل. ز دتم هزار بار 
میشود خون دلش برنگ .حنا ۱ 


ح 


نیغ تو دم ر _ دوستی غیر زد سا 
اب از کلوی خویش. بریدن. ضرور شد 


بیداد یار و - رنج فرلق » انتظار وصل 


باید کشیدن آنچه کشیدن ضرور شد 


با آنکه پشت سس سل و گردید هی نمی 


با را. کمان عشق ‏ کشیدن ضرور شد 


بی اختیاژ از شم پیری دویاء شدم 
پارم . پسر فتاد خمیدن ضرور شد 
صیاد ‏ دام ۱ حیده پرای. اسپريم 


واقف از آئیانه پریدن ضرور شد 


| 52۸ 


صد حگر تشنه ۴ یکام رساند +نجرشضش که 


۳ 


واقف از تیغ مره" خحوبان 


یه شعر و ميس مد کور نپس - 


همجو من کشته صد هزار 


|2٩ 7 


م دل از پپلو نشینیهای این غمگین بتنگ آمد 


زهی قسمت زین هم صحبت دیرین یجنگ آبد 
پیسر 9 فتم یار ند آن طمیب د ز د د اما را 
که از بیماری من 


پچ ۳۳[ 


۳ : ساتوان اور نوان دعر د اور و مین لین - 


زر 


یه غزل صرف | مین .۵ - 


که سا دست ودل ز ور 

کسیکه یافت شیر از همه خلق بر نار 
۳ شد 1 اشکم . بسکه پیش تو شرمسار 
آم . ای دل. ترا چه کر 


هر که در دست آن نکار 


بستر و بالین بتنگ 


ات خن تن 6 


نکد.را کار فربا باش شوخی را بکار آفر 
نغافل بجان من بیزار شد. تمکین به تنگ آمد 
قبا از پرده‌های چم خونبارم . کجا پوشد. 
بتی 9 حایفی بر گ ک و نسوین ان 
دلا تا ی دعای ۰ب ی أثر خشرست .نمی آید 
رد ر بش کن ملک ی 
تو از نظار من‌بروی درهم نیکشی م ترسم. 
ی ود ند ان شاخ کل اژگلچین بتنگ آمد 
هچوم تلخکامق آنقدر شد بر نو واقف 
که از شیرینی خوردن لب شیرین نگ ای 


فصل کلست و این 9 محزون همان. که بود 
جون 2 در پیاله‌ی او خن همات کد 
ِ# از حرف خوتش خامه‌ی او +رنگشت: ۱ سك 
7 هزاو" تایه" و مضمون همان که و د ‌ِ_« 
با" ما هنور خاطز او بابین شماو 
کشتيم جاک و کینه" گردون همان که بود" 
تا مب سر له اوست " که اطیلن. . نمیشود 
۱ ۱ خطش ۳ وت پر افسون همان کد .بو د 
هجر ام ره 1 - گوشمال داد 
مناز بت استب مقانون -هماق که بود 
د یوانه کشت عاقل : و قد سسست هوشیار 
دل بر آن دو سلسله بچتون. همان که بود 
شد زار صد هزار کل سرخ این چمن 
اشکم بیاد روی بو کون همان که بود 
پر شد ‏ درین چمن قدح عیش دیگران 
چون نر گسم پیاله‌ی واژون همان که بود 


تسه یروا اه : جات مت سمممتم. تست بت مت : ست ‏ سایان وروت سس تسه مرت ۰ و سب ات سرت سید سرت بت تست بت تست بت تست تزع ی ۰ 
و چسسم. ۰«پ+(۰جص۰ب۰۰(۰(۰ ۱۹ 


ات نمی . 


9 غزل مطبوعه سس تین ما رت ریم ۶ یه شعر با مین مین بت 


آسود کرد باد ول :رپسشت خاک ما 


آواره گرد 0 هاموات همان که بو د 
/" یاد رفت ِ مصرخ برجسته 9 هزار 
در دل 1 آن تقد موزون ‏ ان ود بود 
با آنکه واقف از ۵ هجر ر تو خون شدست 


درد تو در کمین شپیخون همان که 99 


۱۸۱ 


اد ی سیم مات مت بسا و ویس هد سس سس سس هه هت یی مرن بخ : 


ب دل ترا نوش . خند ۳ , سخنی همچو قند میگوید 
حال بی طاقتان ‏ ۳ ان عفلی. . جسته ‏ ,چسته _ _ سپند میگوید 


حضرت عسق بی س و ی 


در حنون کار میگذشت از کار 


میگوید 


میگوید 


ثمری از دیدن قد تو بسرو . خیرباد بلند میگوید 
شب تاریک (ست تاریی صبح رً مهژره ‏ خند میگوید 
ط چه دیوانه است و اقف نا خرف یقفا ند میگو ید 
۳ ۲۸۳ ۲۶ 
همچو روی تو رو نمیباشد  "‏ همچو موق تو .مو میباشد 
با ت وگل را چسان کنم نسبت "کل باين رنگ و بو عیباشد 
اشکت را که هه و از 5 "او" آیرو عیباشد 
ناصح از آر و مکن " عیجم ۳ ی آ ره ان 
من بشممری قتاده ام بیمار > ال درو شم و حو ال 
این سخن گنت دوش بخیه گری - جاک دل را" "وقو کیماشد 
صورت حال من چه ری بی دو 4 نکو ان 
ند رد ام همه طونان 2 وا 2 غلو عیباشد 
۹ خود هم ز کوی. او رفتم بیش ازین رفت و رو 1 
میکنم | سروقدان کس چو من دنه : جو کیباشد 
نتوان کشت گرد او وائف کس چنین شعله . خو عیباشد 


ره ین لین - 


۳ ۰ یه غزل.صرف | ؛ ب مص ۵ - 


۱۳۳ 


: صویت دل ز من چه میب 


: چههٌا اور ساتوان شعر د مين هس - 


رسی (ب) 


دیهان واقف 


سید تیاس 


7 رخم دون تفه نن با من تعمی 


, ۰ یه غزل د اور بطبوعه مین نپس - 


۸۳ 


۱ به رغبتی که خورم حون کسی شراب تخورد 


چنان خورم دل خود را که کس کباب نخورد 
به کیش اهل وفا در حساب داخل نیست 
کسی که" تیر خنای تو بیحساب تخورد 
که خون بیگنبان تا نریخت آب نخورد 
پس از فراق شود ربط دوستی محکم 
۳ رود شود رشته‌ی که تاب تخورد 
# فیض «ی ظطلبی از سخنوری واقف 
که هیچ تشنه لب" از بحر شعر اب نخورد 
۱/۸۳ 
ای عشق مژده نو کل خندان ما رسید 
فصل . بهار چاک گریبان ما رسید 
یک باغ کل نصیب گریبان یار شد 


یی دشت خار حصه" دامان ما رسید 


آن شوخ شور گریه‌ی من چون شنید گفت 
گردی بگر به او ز نمکدان با رسید 


دل جمع کرده ایم که زاف تو عاقیت 

خواهد پدرد بخت پریشان .با رسید 

واقف مکن حکایت ازان دخت دل که دوش 

حرفی. زدیم شین دای ما زد 
۵ . 


آید 


3 
5 


ات اس ات سس سس یز سس مت نت اس 


۳۸۹۳ 


۳ : یه غزل مطبوعه مين نمیی - 


مت ات 6 


گرم خوی بغم بی کسیم رحم کرد 
دارم از .گر به خحالت ده بسی می آچد 
دعوی مهر بود صادق ازان کس که چو صیح 
پیرهن چاک کند تا نفسی می آید 
نه همین خاک درت گشته 9 دامتیر 
رفتن از کوی تو جانان ز کسی می آید 
ب آه ازین یخت که .گر طرح کنم مجلس عیش 
از قضا بحسبي یا عبسبی می ‏ آید 
.کوتمی در طلب ۳ لیلی نکنم 
موروم ِ که صدای جرسی می آید 
میپرد چسم من امس وز مگر همره ‏ باد 
پو کاهی ز سر کوی کسی می آید 
پ ساربان اناقه لیلی بخدا تند مان 
که چو مجنون ز قضا باز پسی "می آید 
واتف آن بل دلگیر درین کلزارم 
که چمن در نظرم چون قنسی می آید 
دم 
۳ از لعل یار بوسه کجا میتوان خرید 
بدشنام با هزار دعا ۰ میتوان " خرید 
ما را طواف کعبد" کوّیش نشد نصیب 
این حج برای ما ز .صبا" بیتوان خرید 
خاک قنافت انت که دل زئده میکند 
این خاک . را " بآب مبقا میتوان رید 
تنگک دی ز بندق خویش : دوستان 
از خود ما برای خذا میتوان خرید 
م جانان بهای خون دلم" پای بوس تست 
۳ ۳ بدست مشت حنا میتوان خرید 


سط 
یت رصح ترس رو و ایوس او هویم تسم و تست ات و و اس 


: به شعر و مین میس .- 

: یه شعر اور مقطم صرف و من شگ ۱ب میی بهی مقطع م ذکور نپس - 

: یه غزل مطبوعه مین مین - م : یه شعر د آور و ميي نهین - 

: الف مین یه مصرع حسب ذیل م ذکور ه 7 دادمزتست:مشت حنا میئوان هرید - 


۱ 


یه غزل" ۵ او نطبوعه مین نچین ‏ کت مت 6 ِ وتات 


ول وا ۰ مده ز دسیت گزانمایه " گوهریست 


کی مسیتوا فرشعت کجا نیتوان خید؟ 
اند من کجاست ففادار " بنده‌ای 
ها زا فاد موی و اه رانب شوز 
گوینة ان را سر اآدم خریدنشت 
"ای من سکش ۱ تست ِ ۱ نیتوان خرید 
دبا .یا حر داز و م2 تا -بحاست 
صاد نوع خدنن"._ بیش چم آنیتوان خرید 
و واقض: ثو سیزوی بدکان دوا فرتوش 


از 
۰ 


7 ۷ 


اي درد منت 9 بپتوان خرید 

ی .که خضر خورد و ۷ درا کرد 
تشتکان . ۲ آیله ۱ پا ممتوان . خرید 
گر نقد وقت را 9 دل" نبرزه ارت 
از,چار سنوی دقفر چدها میتوان. خرید 
.ابید داي ربا همه من‌دند. ‏ توجوان 
ملي. برای رت .عزا میتوان خرید 
.دنل کشزری. . که عسقی دهد زادرد را رواخ 
وننگ کته .را به طلا میقوان خزید 
هپیتم رزهتاع کاسد . این " چار سو وی 
بری‌وغم روزگر .سرا میتوان خرید 
بگر : مشیت.. استخوان شده‌ام کم مدان سا 
لف. قيمتم ررهزار, ء هم میتوای خرید 
. کوی ابتت. گوی فقر که . .هر گوشد‌ی درا 
ایشات. تفت .ور لا ردان شسد 


.رف در ۰ ۳ موه ۰ ها هد 


0 چولعا او ساتوان شتر و ی ار ‌ 


آن دل که نع میزند از شوق ابرویش 


واقف بسان 


دیده را گریه ناک خواهم کرد 


وف 


می رند دم 
مست درکار خویش هشیارم 
رخم من میزند دم از س هم 
بیکسم درد خویشتن و اقف 


قبله نما 


امم 


میتوان در ید 


دامن خویش پاک خواهم کرد 
شکم زافه جاک خواهم کرد 
گریه در پای تاک خواهم کرد 
رب مالی سواک خواهم کرد 


جج تحت سس وت سس تست تست مس 2 


۳ 


۱۸۹ 
کر فلشیان: فان کی بان هه 
او کنند 
فرو 


را نداده اند 


دیگر کیجا به غنچه‌ی : فردوس 
۳ یی 
حای شنیده‌ای که کل شمع بو کنند 


نظظر بتامت رعنای 


خلقی ستاده بر در آو رنگ باخته 
تا از می وصال کرا سرخرو کنند 
آنانکه جاک سینه‌ی کل را رفو کنند 


بزم سوختکان گم شوم اگر 


پروانه‌ها به شمع میا حستجو کنند 
اکسیر را بخاکی ندات شانده اند 


حمعیکه خاک کوی ترا رفت و رو کنند 
ی در جمان نمی بنماید حلاونی 
موران خحط جو بر شکر او غلو کندد 


ب : یه غزل مطبوعه میی مین ب 
م : د اور و ميس یه مصرع حسب ذیل مد کور شه : 


۳ > به غزل مطبوعه مين نپس - ب مين » مطلع اول مد کور نهیس - 


۳ 


درد خود واتف از بن دندان 


م : د اور و مین یه شعر مطلع اول و اقع هو _ش . 
و + اس غزل کا ساتوان تا دسوان شعر صرف | میی _ه - 


ای. کش با تو آینه را روبرو کنند 

گوید مرا که بوسه بخاک درش مزن 

.. باید که خاک در دهن و ۳ 

8 : در باغ خودن سوختد‌ی داغ لاله را 

م... .. سودائیان زلف . و چون مسشی بو تن 
آنانکه از عتاپ تو لذت گرفته 

دشنامی اند . تن.. ‏ طلاعا آرزو تن 

آنجا که رنگ یرد از روی آفتاب 

واقف جه ذره ایست کزو گفتگو کنند 


٩ ۰‏ | 
+ خود نمایی ز من نمی اید بی حیایی ز من نمی اید 
نشوم شعله سان زبان آور زا خایی ز من نمی آید 
روستایی وادی عشقم میرزایی ز ان امین اآید 
با چنین خلق خلق بیکانه اشنایی زر من نمی اید 
دورم از خاک استانه‌ی یار بادپایی ز من نمی آید 
واقف از خانه بر نمی آدم خود نمایی ز من نمی آید 
۱ | 
م باه نو ابرو کشید و او اشارت و 1 
مصرعی کر طیم عالی زاد شمرت 7 


ی تا 
چون بگویم که من سیک بارم : 
م : به غزل صرف ۱ » ب مین هم - ب میس آبرو نمود ۵ - 


۳ 


تلايي تص سم تا تسا مر ام تین دارم حس اتی وی سس اس اس مس ی سر خی اد ات وس تسیل با و نع دس سس مسا که سس وا سا ساسا تمس بیس مد ساب زو سوت باه تس سیم 


بویت سوت سس وا تیه بو سیر بو سری هی خنیی س دص تج تن رزخ یساس وت سا سا ور و اس اس سم تس چا اک وروت تا ایس اج وس و ی سود سا ار و او مه 


سس اي خاتار یلم یساس ان بجر سرد اسو یو درس سای خرات ساسا سیسات یه ای رتست اه امرس رتست الا وس تست توس قاط مات مادت یتست تسس با سوواط وی دس 


دیوان . واتف 


ان یت سس صوی حمطسه هروه یتح سر 


نیشکر را تلخ بیکوید نی قلیان ز ناز 
بسکه هردم ار لت شب اروت که 
کیست از خوبان که سرخ از شرم‌رخسار تو نیست 
پیش تو کل خنده بر دفم خجلت میکند 
نیست خون گرسی که شوید گرد غم از خاطرم 
گریه کاهی از دلم رفع کدورت میکند 
چون صدف گر قطره اش حور اهر مشود 
صاف باطن هر کرا فیضص قناعت میکند 
این دل دیوانه چون در فعر شیون می فتد 
ناله را از خانه‌ی زنحیر غارت میکند 
طالع رسوا کنی داریم همجول باه نو 
رحم ناخن گر خورم در شهر شپرت مجکند 
تا شود دامانش از چنگ پریشانی رها 
زلف او واقف بدست شانه پیعت میکند 


۱۹۳ 


حال م‌اچه دانند این غم ندیده‌ی چند 
منت جه تست اسان راحت گزیده‌ی جنل 


رفتی و دیده‌ی حند بٍی دور سل هحران 


باز آی م‌دمی کن ای نور دیده‌ی چند 
دیوانه‌کان دنا آدم تال 
۳ دشر هلاژ نس دوتای: نگ 
مزکان او چو دیدی ایمن مبباش ایدل 
دارند قصد حانت خنجر کشیده‌ی جچند 
از داغپای عشتم آتش فتاد در دل 


وس ی تست نصا داد یساس عمط داهچطت ۰ سیف ماو سروس موم 


یس وتو تعی با یت ادج میتی سا سر ات سس رای خر رو مس .- 


دیدی بمن چه کردند این شوخ دیده‌ی چند 


واقف ساش دی دنباله ق حوبان 
ورده بخون کشندت ان قد دس وی حنل 


ی و بت مت هنم وجو ‏ سس تا موز و 


۱ رم اور مه من نهین - 


۳ 


+ به شعر صرف و مین .۵ . 


3 ۲ ۰ 
۳ 
۰ 


۳ 


ب ؛ یه غزل د اور مطبوعه مين نس - 
م۳ : یه شعر صرف و مین هه - 


/ 


۳ 


س 


سرو سیر من دل از لطف تو لرزان میشود 
پر سر من سایه‌ات ابر زممتال مشود 
در بپاران توبه از می کردم و نادم شدم 
حرف بیجا هر که میگوید پشیمان میشود 
جاپجا از گریه تخم افشانی کل کرده ام 
عندلیبان بژده‌ای عالم کگلستان میشود 
آخر از بیداد تو کارم به بمدردی 7 
دل چو پیند محنت بسیار سندال میشود 
هر کجا سر میشود حرفی ز اک و آه من 
بری می آید نتخستین ابر و بارانل میشود 
یک قلم پر دفتر بیداد خط خواهد کشید 
عاقیت. آن نراسش کار مسلمان: میمقه 
من برای خدست او از دل و حان حاضرم 
احرها دارد فرا هم کردن اوراق دل 
جمع چون گردید این سبپاره قران میشود 
کل مسا در پیرهن چاک کزان میشُود 
میسشود نوروز واقفف جون زمستال بگذ رد 
زا هد بارد جو میرد عیرل مشود 


| ۲ 


یی ۰1 ِ 1 مج ۰ 
شانه حول دست ان بت چین ر به ۳ ممزدد 


او ز روی بیدیاغی چین به ابرو میزند 


سب ویس صوی .نب مت یت تخب یریپ اس سس تست لت دا سس اقسکست روز سوت و رو رتیت ری ور چات و۳ 


: یه شعر و مین نمی - 
م ۰ یه غزل د اور مطبوعه مين بیس - 


۳۸۹ دیوان واقف 


تامل بجد هم 
تیرش از بر چه انگشتم به بم‌لو مپزند 
از کجا اورده باشی 


بآن ابرو کمان جان بی 


این غرور ای ساده رو 
تست فست. 18 و حسن تو رو میزند 
میکند در طرفه العینی جپانی را هلاک 
طعنه مزکال تو بر فوح هلا کو میزند 
باوحود آنکه دی یک بت خا کستر شده است 
قمری آسا در غم آن سرو ک وکو میزند 
دارد آن ترک شکار انداز من 
چشمش از ابرو کمان بر فرقی آهو میزند 
ذیست حد باده رویال با تو هم زائو شدن 


ماه در پیش رخت .ار دور رآأنو میزند 

۱ خحط برول آورد و غافل در شد از احوال من 

۲ چار ابرو ات و خواب چار پم‌او مبزند 

واقف این دست ز دابان تو دور افتاده را 

گه بر ر " گاه بر رو » که برأئی میزند 
٩۵‏ | 


یی آشنا درد 
نکویان دست بردارید از درد 


زد | ود همچو من 


ارین ۵ دود دل و 
سرت کردم چه گردی گرد دلسا 


و نشناسی 


مکن ای چاره حجو ند یر 9 


ازین وادی سفر تا کرد مجنون 


ربس شد ناله‌ی دردم هوا کر 


دران صحرا که روید از زمین داغ 
سا نام و نشان کم بود واقف 


سس دس +تتط نت یناف سپ سین سس سید ود لد سا اد و ور نج دج ایت  -‏ زخصست متا خو بخ نس سرد مروت وه چتی 2 و ماس سهاس سا 


ها 


: یه غزل مطبوعه مس نهین - 
: غزل مطبوعه مين مین - 


٩ ٩ ٩‏ وه 


دس خاش سا رس سیم من زواجت سر سم وچ میس تست تن یط با سا سر وس مر 


نشیند روز ض ‏ در عزا درد 
۲ نان دل,ار دست سا درد 
کزان دل راه بسیار است تا درد 
درین غم خانه يا داغست یا درد 
که دارد با دل کار ها درد 
نشد یی مد با درد 
عجب نبود که بارد از هوا درد 


دجار سس 


دران وادی کد بارد از سما درد 
نمیدایم صس | یت از کسا درد 


:> چار پپلو ۰ نو خیز محبوب - چار پهلو : خوب جی بهر کر سوئا 


۵ دلب ب) 
نی هت اب می نان کوزآتایی : 


بت سس وت مت وی تحت سید و 


سا 


ی 


هر که دو شلد ذ#ر وی دو ما ۵ همه ۱ سالش بهار میگذ 7 ۵ 
اشکم از ی دود 5 عنان بار هر که سوار شلد 


زان حفا ها که کرده پر جانم از دلم شرمسار بیگذ رد 
چشم بر راه وعده‌ی او را عمر در انتظار میگدرد 


بر من از یاد روی و موی کس طرفه لیل و نمار میگذرد 
قصه‌ی عمر خضر کوتهکن سخن از زلف يار بیگذرد 
روزکاری (ج رسان واقف رود شو روزکر میگذرد 
6 | 

۳ می خورده شوخ من عرق آلود میرسد 

آن فده" که بیم . ازو بوذ میرسد 

قسمت بیین که از لب شیرین نوخطان 

حلوا بدیگرانل و بما دود میرسد 

اعضای او ز بسکه ملاحت سرشته اند 

رخمم ز دست يار نمی سود میرسد 

در عشق اگرچه هست زبان بر سر زبان 

دل جمم دار سود بر سود میرسد 

رفتم رد خود ز آبدن سرو قاستی 

پنداشتم. قیامت موعود ۳9 


کم اشت,تشی عم تشه ر .نله اج 
۱ مطر لس در آنش ار فکید شهو ۵ مر 9 0 
#وفت. ات واقف از رخ او آب چشم ده 
می حورده شوخ من عرق الود میرسل 
۱ شعر و مین مین - ۱ 
ِ: یه شعر او ر مقطع د اور و سس .ش - 
۳ : به شعر اور مطلع صرف و مین _ه - 


۳۹ دیوان واقف 


٩‏ رفتق. اف شنت ارفتن عان» ایکرداد 
حان بپمراهی آن سرو روان بیگردد 
از برم ای دل دیوانه کجا رفتی آه 
طفل . اشکم بسراغ تو دوان میگردد 
تا در آفاق کند مشل تو باهی پیدا 
انشا شق. له قای: 3 ان 395 
شیخ از دختر رز این همه پرهیز از چیست 
صجتی هست کزو پیر جوان میکردد 
میشود آفت جان شوق چو مستولی 
دل طییدن چو فزون شد خقتان میگردد 

۲ چون شدی پیر مده درد سر هم‌نفسانل 
گوشدا ی کعیر چو گوش تو گران میگردد 

ِِ وااف از نکته موهوم سخن بیگوید 


در حدیت د هنن هیچمدان میگردد 
9 | 


0 ببزم تو ناليدنم هوی باأشد 
سپند وار کشم ناله‌ی که بس باشد 
دلم که گرفتار سینه‌ی پاک است 

که دیده است که پروانه در قفس باشد 
شنیدم این سختی خوش ز بللی ففسی 
خوش است خانهدی خود گرچه مشت خس باشد 

ژ بیضه .هم فقسی رت 5 ذر نصیب شود 
اگر ز دام تو آزادیم هوس باشد 
ز رشک رنگ حنا چند خون شود جکرم 
یبای بوس نو ‌ کاش دسترس باشد 


ده تام نی ی بوسر تام فاد سوت مر رو خحد معا وخ میت وت جات تس 
ی و سس وس سم و ینت ۳ 
اس روت نت ارس بسوی ایرد سول مره من 


ره و هو پ * یه.شعر و مس ۵ . 
پ ۰ آنکه (۱ » ب) - م ؛ یه غزل د اور مطبوعه مين نمین.- 


تس 


ب عاشقی هر که اختیار کند 


قدح ۲ حون دلم کل مت و غم 
چو شیشه‌ی که درو باده‌ی دو کس باشد 

۰ وی ۳ ی 
باوج بیحود یم دل ال ۲ واقف 


چون 
+ + ۲ 


۵ 56 دود یی 


هزا ر‌ 


۳۹۲ 


ناصح از عشق بیکند منعم 
دل زر دستت بخویش دربانده‌ست 
لاله از داغ ری خوا هد سوت 
زخمپا جمله بوی کل گیرند 


کس چسان ترک روزکار 
خون خورد حان کند چکار 
کل داغم اگر بمار 
چون خیالش بدل گذار 


۱ 
۳ 


مد 


ی 


صبح 
صرف 


۲ ۱ قلیم دیره 


گردد 


۳ 


سا هی د رده 
| ۰ ۳ 


در عشق خواست غیر که چون ما شود نشد 


تست ر‌ سعی 1 د‌ که سشتت و د .مد 
۳ ر قل بر ۶ ۹1۹ ر عنا و و مت 


رفتی به سچر کاشن 5 از رشی روی نو 
۰ ۳۹ و ۰ ۳۹ ت ‏ -ه‌ 
کل چمره بر فروخت که زیبا شود نشد 


عمرم بیزم ۴ ر‌ ۳1۳ به خامسشی 
3 1:5 راه حرف باو و شود سل 


نخستین تمام شد 


تست مت هنت تسا سوست پاد 


تتتت ‏ ص ف تسوت تست سس تست سا سس بات مت بت تست سسوم چا 


بر خروس بار 
گر چنین واقف انتظار کند 


۳ 


: یه شعر د مین مد کور نمین - 


۱ » پ اور د مین مصرع دوم حسب دیل ص‌قوم _ش - ار اس کو درست 


: یه غزل مطبوعه مين مین - 
په شعر د مین ۵ . 

تسلیم کی جائر - تو یه عزل بغیر از مقطع هوق 
: پپلا مطلع صرف ۱ » ب مین هر - 


لب 


: مطلم دوم د , و اور مطبوعه مين هر - و 


یه شعر | » ب مين نمی - 


0( دیون واقف 


با ما نگشت در سفر عشق کس رفیق 
دل عید بسته بود که هم پا شود نشد 
بسیار کردم ای دل کر کگشعه حستدو 
کر هیچ جا مرأغ تو پیدا شود ند 
در عشق عمرها نفسی اتشین ردم 
شاید کد یکی نفی بتو گیرا شود نشد 
دربزم او چو شمع شب آتش زدم بخویش 
گفتم که یار انجمن آرا شود نشد 
در چار سوی وصل دلم نقد جان بکف 
هر سو بسی دوید که سودا شود تشد 
شد کوچه کرد شهر پس از مس گ خاک من 
گفتم غبار دامن صحرا شود نشد 
چای زدم به سینه ز بس دل گرنتی 
2 دری بروی دلم وا شود ند 
گوهر شد از فسردی افسوس قطره‌ام 
من داشتم ابید که دریا شود نشد 
واقف دوباره دیدن یارم نه داد دست 
این درس خواستم ک. تایه شود: ان 
۳۰۳ 
از کوی تو رفتن نتوائنم چه توان کرد 
از بار غم و درد گرانم توان کرد 
39 وفا گرچد عزیز است خطابم 
خواری کش اخوان زبانم چه توان کرد 
چون نیست سا ببره‌ای از خوان وصالش 
از دور بحسرت نگرانم چه توان کرد 
جای ختوانم که نکو نام برآیم 
در عق تو رسوای جم‌انم چه توان کرد 
در دهال و کمر يار نباشم 
مستغرق این وهم و گمانم چه توان کرد 


پار آبد و حال دل بیمار بورسبد 
گردید چنان بند زبانم. چه توان کرد 
گفتم <و خورد باده , دهد کام دل ان شوخ 
آتش شد و افتاد بچانم چه توان کرد 
اوقات بغم بیگذرانم چه توان کرد 
۳۳ 

حسان زنم نهسی خحوضش کد همدیال رفتند 
سا گذاشتد نها یکان یکان رفتند 
نه سرو ماند درین کلستان به آب روان 
دزیخ و درد که پاکان ز اآستان رفتند 
ز صوت زاغ و زعن وش شد خراشیده 
هد یات هتم 1 شملان رفتند 
زر <: ین 89 بلبلان ر 

کنوت به تیرق حال خود بساز ای .دل 
که روشنان همه رت یره | کدان ر قمنله 
سخنوران که موم 2 کنتگو بو د ند 
تور قرو سم گر فرق: جاری تفع جاتناق 
خزان رسیل و من آزاد گشتهام ‌ قهس 
نشستن " نو درین انجمن د له (بیحاست 
کدا ۵ کد احباب از میا رفتند 
پیام دوست ر‌ حأ برد بیقراران 8 
ار ره اش کم و 
خوشا بحال کسانی کد و 

م۳۰ 
کی در و همره باد صبا زسیرل 


ی سای ر‌ ول 


چسم | ز غیب عجب توئیا رسید 


از بدعی خطا شد و یرشن بما وسید . 
شکر خدا که بر حسپ بدعا رسید . 
هر حل . بوچ از دو من ای سنگ. دل. و 
آنیحا لو دل شکستی و ] ینحا صدا رس 
سیمات 9-7 می برد از بی قراریم 
۳ اضطراب آه بعن ۰ از 39 کیجا. "رسیل 
بوی کل بمشت پسندش . نمی .۰" فند 
391 کد ای دما عی او ‌ ۳۹ 2 ترك 
با آنکه ناشگفتگیم خ اه شام ارگ 
شکر دو ۱ ی بسا ور جمن جوا ن آد| کند 
کِ از دو بر ۳۹ ۴۳ وت ید بلبل نوا رسیل 
در برزم او کد سودیه ای ۱ چام نمی ردد 
از . نالدای سیند بفریاد ما رسید 
دشنامی ۱ از لبش نه شید یم اح 9 ریع 
لطف نها یار بنازم که تبر او 
دل را حد | زسرل و حگر را حد | زسیل 
پروای ۳ دمی کند آن شخ مان وش 
را" ر زسید ناوک او هر کرا زسییل 
مت پذیر م‌دم بیک نه ام نساخت 
جسشمت دب اد 8 ۱ ۱ نکه نیا رسیل 
از فیض فغر اون همه شیرین سحن شدم 
واقف میا شکر ز نی بوریا رسبد 
۳۰۵ 
تیم : ۳ 
۰ ۰ 4 و ۰ ِ ۱ عم 
سر موی رز دل تیافات شان حان در ان زلف بویمو گرد رد 
حعضص از روی بی حیانی ها با دو آیینه روبرو گردید 
من ۱ ۱ ۲ م‌ 
دید نا جاک ان گریبان ر .رخم من دشمن رذو ال 


۰ د ۰ 4 ۲1 . عمج و 
جونل دو سروی تیاات اب روان کرجه دز باغ حورجو 


دیوان واقف ۳۹ 
در سراغ دو باه من و وشید دو بدر رات و کویکو گردید 
وافف از د.یدن نکو رویان صورت حال من نکو ود 


۳۰ 
بر سرم کل زده از زخم نمایانی 
هست بر گرد > از تیغ تو احسانی 
دیده دا دس رن وعده" طوفانی 


ها 


بیروم دور ازین شمر بیابانی 
داغم این ات چشمی ز کحا آوردست 
که نه شد سیر و تمی کت عکدانی چند 
غم یار آبد و از حیب دل تنگم ریخت 
کل چای که نه گنجد بگریبانی چند 
بود نزدیک که افسرده شود آتش من 
زد بر آن جنبش مزکان تو دامانی چند 
خاطر خویش چسان جمع کنم جون هستند 
در تا دل من طره پریشانی جند 
من سک روحم و رفتم نتوانم دید 
که مصاحب به تو باشند گر انجانی چند 
با همه سادی ایینه چه تسخیرت درد 
نه گذارد که نی روی به حیرانی چند 
خبری از دل دیوانه نه دارم دیریست 
که ز بن دور فتاده است بیابانی چند 
بچه عنوان گذرد از نظرش نامه‌ی ما 
با رتلم» لويم. بو وان شقا 
از ۳ خون حگر خوردن خود است. این 
این که جمع اند درین غمکده مهمانی چند 
ای پری جپره ترا حاضر خود باید بود 
فکر احضار تو دارند پری خوانی چند 
وافف این آتش جان سوز که زد در دل من 
که ز درد دل من سوخته شد جانی چند 


ز چشمم خون نه ائنون میتراود 
و رحم ۱ رل حون مبیتراود 
ندانم تا چه آبد بر سر دل 


درون خانه می گريم ولیکن 
عم از دیوار بیرونه مبتراود 
دل از تیغ تو زخمی در ازل خورد 
هنوز از چشم من خون میتراود 
به بین کز یاد آن زلف نکارین 
۲ . چسمم خون دل جون میتراود 
چه چشم است این که از هرگوشه‌ی او 
بل و سحر و افسون میتراود 
ازان واقف به پای خم نشستم 
کزان رفح فلاطون ‏ _ میتراود 
۳۰۸ 
وید وصل تو باد سحرگپی آورد 
گدای کوی ترا مژده‌ی شبی آورد 
بلند ‏ تر زدم از ماه خرگه طالع 
ز بژده‌ی که ازان ماه کر ی آورد 
رنغمه‌ای که ازان زلف مشکیار رسید 
شب دراز غمم رو به کوتبی آورد 
یقین بدان که تمی دست قسمت ازلی است 
کسی که کاسه ز کوی مغان تمی آورد 
ز راه بیکده گردید شیخ روگردان 
بحیر سم که جرا رو به گمرهی آورد 
پی عیادت من يار با رقیب امد 


برای پنده چه مسق بهیرهی اورد 


کد هدر هش بل در سز رهی آورد 


۳۰۹ 
دلم را در ره عشقت ب شادی نمی باشد 
گرفتار ثرا پروای آزادی نمی باشد 
به تعلیم و تعلم هیچکس عاشق نمی گردد 
بلی در عشق شا کردی و امتادی نمی باشد 
ض | در آتش افنگندی و دم دزدیده میسوزم 


سیف 


یل مجمر شوی ۱ دو فریادی دمی دافتل 


ب ۱ ۳ وم 
ددامت ایدم اغماضص ۰فرمودی سرت گردم 


ز.صید .خود تفافل رسم صیادی نمی باشد 

ز لخت دل میا ساختم برگ سفر زین ره 

که در دشت خراب عق آبادی نمی ز زاعال 
ص_ 

مکن ای درم اندام با من ستت روا 
۰ ۰ ی ۰ ی و 

نیا رم 5 پچسم او زا دماعم تاره ی 3 

کسی جون من بز هر چشم او عادی نمی 1 

یر 

تو ای دل دست و پا کم کرده‌ای باخضر میگویی 

درین وادی (جز لطف خدا هادی نمی داش 

ز وی ما بکش رخت ای که ذوق عافیت داری 

که این جا زهر نوثانند فصادی نمی باشد 

۵ عم ‌ 

ریق آواره ای واقت دردن وادی دعی تال 

۱ ۳ | ۶ 

بر من دواسیه تاخنه عم با علی دش ۵ 

ای صاحب لوا و علم یا علی بدد 

1 کر ده ر ۱ هم 9 بجناب دو ملتحی 


۳۳۹۸ 


از لطف داد من بستان زین غریب کش 
تا ی کشم ز چرخ ستم یا علی مذد 
ح رومجمم ببین و ترحم ماییم 
ای محرم حريم حرم یا علی بدد 
درمانده‌ام بد مفلسی و عحز و احتماح 
دریای حود و بحر کرم یا علی بدد 
خاطر مسا ز صحیت م‌دم گرفته شد 
گردیده ام ندیم ندم یا علی مدد 
بی بمره ام مدار ز فیض نوال خویش 
ای قاسم رحق و نعم یا علی مدد 
تا نه نام پاک تو ورد زبان ماست 
بر دل* نموده ایم رقم یا علی مدد 
راهم نما بسوی سرور و حضور خویش 
مر گشته ام بوادی. غم. یا عل. اندد 
خوش گنت دوش , واقف آزاده از دو کون 
من بنده و لام نو ‌ یا علی بدد 
| ۳۱ 


ی .وه شرم چشم ترا بیش و کم نماند 
۵( در رس تو رگ حنا یکی قلم ماند 
شد نوت فرصت و ئو ببالین ئیامسذدی 
لین خسته راز عمر بجز یک دو دم ِ 
ای چشم بخت 9 بحالم مکن که 

وقتی گرا شدم که نشان ۰ کرم س 
پوداست دل م!: گه و بیکه غمگسار 


مب 


خون دل و حگر همه از واه دیده رفت 
در حشمه سار ۳ کنون لیز نم نما ند 
ناخن ازردی مسا بدل آواز برخاست 
سار 2 ام که درو ریر و بم تما ند 


۵۸٩۹٩۹۱۵۹9۰۰۰۰۰۰‏ لس( سح 


دیوان واقف 


یی مرو بت یسب تسم یس راو مج دنر سر تج ی یسب سیم 


و اقفف دل دو گم شده عمکین مهو بین 
۱ یممه ی 0 ری ۴ حام حم اند 
۳۱ 
تا عحط و حمره‌ی حانان بنظر می آ رد 
۳1 مس | سئیل و ریحان بنظر ۳ ا ید 
در مصیبت کده‌ی دهر ز بس غم دیدم 
روز ی شب ۰ بظر مس آید 
در ُ شام غریبان بنظر می اید 
با خیال سر رلف دو جو شب خواب کنم 
تا سحر خواب پریشان بنظر می اید 
هر کرا چشم ز اشک شب هجران تر شد 
گر بود قطره که طوفان بنظر می آید 
دل عمدیده‌ی ما دید ر. بس تحط تشاط 
زخم با را لب خندان بنظر می آید 
تمغ ین د نو عریان تلو می آرد 
آتش خرین ارام که. خواهی گشتن 
رویت از باده فروزان , بنظر می آید 
رفتن حن کند وال نظرم . جلوه ی 
هر که آن مرو خرایان بنظر 4 ا ند 
شوحی دختر " رز ین که ز .همینا در بر 


پیرهن دارد و عریان بنظر می اید 


پوسف من چکنم سیر مستان ۳ و 
واقف از خانه‌ی تو پار برون رفته مگر 
دو یه روز ان ک4 وبران بنظر می آید 


"۳ 

آفت دین و دل و حان بنظر می ایذ 
آن غباری تا ۲ من ۳ ۲ بخاطر دا زد 
دعل ار حأ ره صمور ت 9 پیدرد مس ۱ 
13 به بازیچه‌ی طفلان بنظر می آید 
بيکنم دوق (صول رگ ۲ خون خوردن دل 
3 مر ا" نعمت الوان بنظر می "ید 
لین پنپان ز صفای - که ترا بخشیدند 
همه جوا ن اطفت دمایان بنظر ۳ ۳ ید 
سیک آن کال بات بعسمان و ۲ افکید 
ک ۰ ۷ 4 3 ۱ ۳ 

دور ۳-1 چو نمکدان بنظر بی آید 
عشق کارپست که دشوار ثر از هر کریست 
فلت ان ان فد آعای. بر مس آید 
5 حمان لشکر ط و بگر در آ ش رو 
چم و ابرو خط و خالت همه 0 می یل 
در دو آنی ات م آن پنظر مس ۳1 


۱ ینکه ال طر ۵ پر یشان بنظر ِ ۱ درل 


نی همین کل ز چمن بر سر راه ظِ است 
سرو هم بر رده دامان بنظر می آید 
داغمهای تو سا سوخت ز خجات واقف 
کد شب هدر جراغان بنظر می آید 
۳۱ 
مزر تس ی وا م فغان بود 
جونل یکی بدیدیم دل سوخته حان بود 
افتاده ‏ مس | راه بدر پر خرابات 


این " ذولتم از هدرهی بخت جوان بود 


دیوان واقف 


در اله و فریاد نه کردیم قصوری 
بیدار نشد بخت که در خواب گران بود 
ام‌وز پر آشوب شد از دولت عشقت 
در کشور دل ورنه عجب امن و ابان بود 
ایشب که دلم زان مزه‌ها داشت شکایت 
فد نت الماتن. مرا دز ارت حان: یود 
فریاد که چون ریش برآری تو و گویند 
این است فلانی که ز خوبان جهان بود 
گویم که ز کی ناوک نازش بدلم خورد 
روزی که به طفلیش بکف تیير و کمان بود 
کو خوش پسری تا بکشم بار غمش را 
خواری کش ابنای زبان چند توان بود 
در عشقی چوانی شده بازیچه‌ی طفلان 
این دل که نظر کرده‌ی پیرال حپان بود 
واقف چه شد ام‌وز که شد آفت جانم 
آن مج که دیروز مسا راحت جان بود 


۳ | ۵ 


عم ما افکگند از پا غمکساران را چه شد 


دست پر من یافت دمن دوبتداران را <جه شلد 


برگ برگ کین ایدم از لب تشنی 
با زبان حال میگوید که باران را چه شد 
میدهم جان از پی یک صوت دلکش ای دریغ 
آشنا روی نمی بینم همه بیکانه اند 
حمله اغیار اند در این 2 یاران را حه 9 5 
شادی روز وصال او غمم از دل برد 
غنچه ام نشگفت تاثیر بهاران را چه شد 
او نمی پرسد که مست و بیتراران را چه شد 


بیخود از مستی بچاه آن دقن افتاده ایم 
از برای ناوی پر میزند دل در برم 
2 صل افکن 9 دل شکاران را چه نله 
بر سر کوی تو خاک عاشقان برباد رفت 
بر زبانت نگذرد ات خا کساران را جچه شد 
واقف از غمخانه‌ام گرد تکلف کس نه رفت 
گریه‌ی مستانه و سیل بمهاران را جه 3 


۳ | ۷ 


پارم از لطفب بلب کار مسیحا بیکرد 
کشتکان ستم خویشتن احیا میکرد 
سود و سربایه زیان کرد پربشان شده دل 
آه زان روز که با زلف تو سودا میکرد 
با به پیش دل سختش سیر انداخته ایم 
کوه کن بود که او جنگ به خارا میکرد 
درد تنماييم ای شوخ کمان ابرو کشت 
کاشی تیر تو در پپلوی من جا میکرد 
امشب از سوختن خویش سا ذوقی بود 
در پس پرده مگر یار تماشا میکرد 
این زمان غیر درین لطف بمن گشته شریک 
یاد روزی که ستم با من تنما میکرد 
شب که از سنگدلیبای تو مینالیدم 
ناله ام رخنه درین گنبد مینا میکرد 
شکر آن غمزه چه کزییم که دلجوبی کرد 
دل گم گشته‌ی با ورنه که پیدا میکرد 
همچو آن کس که ز تب در هذیان می افتد 
شمع با روی تو شب دعوی بی حا میکرد 
دید چون دام ترا تن ید گرفتاری داد 
آنکه آزادی کونین تمنا میکرد 


زنده ام داشت به این حیله بی جور و حنا 
او که هر روز بمن وعده" فردا میکرد 
وافف آن شوخ که عمری بدلم زد ناخن 
ال ۴ کاش ز کار دل من وا بیکرد 
| ۳ 
ای خوشا طالع پیری که جوانی دارد 
از جبان گذران سرو روانی دارد 
فا وا نت دعان ابروی من بنوازد 
که بو وت چوبن دل نگرانی دارد 
ای "که گوبی که و در پی آن شاه سوار 
با کسی گوی که در دست عنانی دارد 
نخورد قطره" آبی و صفیری نکشد 
در کمين مس دلم سخت کمانی دارد 
د. دز خیرت نه همین ورد زبال است سا 
می کند وصف ترا هر که زبانی دارد 
تسگیکلل. صراشتله طران نو نات 
هر ۳ ار ناوک ناز تو سانی دارد 
ای که از جور فلک می طلبی راه گریز 
رو به بیخانه که خوش امن و ابانی دارد 
بیکشی تيغ پی قتل من ای شوخ مگر 
عاشق دلشده در رعم تو جانی دارد 
دم ‌ سودای ۳ رلف تو باید نزند 
هر که انديشه ای از سود و زیانی دارد 
هر کجا تنگدی سر بگر یبال بینم 
شکم آید که غم غنچه دهاني دارد 
لاغرم گرچه حتارت مکنیدم یاران 
پار باریکتر ثر از موی میانی دارد 
5 رخسار تو 3 زرد شد افمرده مشو 
زانکه هر باغ بباری و خزانی دارد 
واف از فکر دهانت شده معدوم هدوز 


بر حود از هستی موهوم ی دارد 


۸ "۳۳ 
خندر بکف او را گذری بر سرم افتاد 
دل در طپش افتاد چنان کز برم افتاد 
پروار نمود از دلم امید رهابی 
در کنچ قنس بسکه طبیدن پرم افتاد 
فا و کر دید وه کی آن. سا 
او را چو گذر پر کف خاکسترم افتاد 
گفتم چو خورد باده دهد کام دل آن شوخ 
ساغر رد و انش شد و در بسترم افتاد 
می خواست که بیرون رود از کوی تو وافف 


برحاست ز صد صعفی ۱ حا لا جرم افتاد 


۳ | ٩ 
دل در شط غمت بقرار نا نشد‎ 
دردا که کشتیم تکار .اشفا نساه‎ 
برباد داد خاک جبان را هوای تو‎ 
پا دامن نو هیچ غبار اتا. سل‎ 
تا دامین وصال تو از دست داده‌ام‎ 
دستم ز کر رفت و بکر آشنا نشد‎ 
تشها نه ننک دوده" آدم شدم ز عشق‎ 
با ی مشق ار ظاو. اشتا رید‎ 
راز درون رده جسان بربلا. ناد‎ 
در بزم با که زحمه ببتار تیا .وتان‎ 
بی او قلح قدح می گرنگ می خورد‎ 
رنگ خزانيم به بهار آشنا شد‎ 
سرشار ممر تو نکشد راجچ درد سر‎ 
مست. بمحبت و خمار اشنا شد‎ 
بیکانه اند بلیلم از فکر آنیان‎ 
این ک پرست با خس و خار اتا دود‎ 
صد جاک در دلم زدی ای شوخ وای من‎ 
این شانه گر بطره" یار آشنا تشد‎ 


دیوان واقف 


هي هت یروط ری سیسوس نا مت وین سیب الاب میس فورس رد ها سور اس ار موس متس وت سس 


خونم تعام گریدی خونین بخاک ریخت 
آه اف حنا پدست تکار اشنا نشد 
رفتم من از میان به امید وصال او 
وان ارزوی دل بکنار اشنا نشد 
واقف بکو چه چاره کنم بعد ازین که من 
بیکانه گشتم از خود و یار آشنا نشد 
۳۳۰ 
او بیرود از رفتنش آرام جانم میرود 
صیر و قر رم بیرود تاب و توانم میرود 
درد کم آن شاد در تست کم 
داد دل خوئین جگر از وی ستانم میرود 
از رفتن آن دل شکن ای سپربان غمخوار من 
با من مگو چندین سخن من نیز دانم میرود 
خاطر مسا دلگیر شد از زندکانی سیر شد 
خواهم ازین غم پیر شد رعنا جوانم مرود 
مس کرچه افتادم ز پا از ضعف ک5فر ماحرا 
صد شکر او را از قفا ای روانم میرود 
گنتم که دیگر در رکاب اصلا نخواهم رفتنش 
لیجن چو می آید سوار از کف عنانم میرود 
من شرح این درد و الم و افف چسان‌سازم رقم 
هرک ه م ی ام قلم خون 7 بيانم میرود 
۱ ۳۳ 
یتان که گفت ازین گونه ترکتاز کنید 
به حق از که ضبط عنان ناز کنید 
بر تان‌ی او بیدلان نیاز کنند 
نیاز او جو قول اوفتاد ناز کنید 
ز حال زار برون باندکان بیاد آرید 
چو با حبیب شینید در فراز کنید 
بلا از گوشه‌ی آن چشم می کند فریاد 
که عافیت طلبان از من احتراز کنید 


رجا ان نم 
که در لحد رخ من جانب ایاز کنید 
زند چو دست اجل چاک حله" جانم 
طراز دامن آن مرو مرفراز کنید 
شکایت سر آن زلف مختصر مکنید 
حکایتی است خوش از بمر ما دراز کنید 
ز واقف این غزل تازه مطربان برید 
سرود مجلس آن یار دل نواز کنید 


۳۳۳ 


فعر بوس نه ذکر کنار باید کرد 
شب وصال دل و جان تثار باید کرد 
برو ز یادم و ورنه سا ییاد آور 
ازین دو کار یی اختیار باید کرد 
ف. که بعد تردد بدستش آوردی 
ترا که گفت کزین سان فکار باید کرد 
شگفته است عجب داغها ز سینه‌ی من 
یی ظاره این لاله زار باید کرد 
ا گر له چاک لنم حیب همچو کل ناصح 
3 چه کار به فصل بهار باید کرد 
ز کوی یار مبر ای صبا غبار سا 
ترحمی به من خائسار باید کرد 
جواب غمزه م‌دم شکار خوبت چیست 
دی نماند که دیگر شکار باید کرد 
چنین که خون دلم جوض می زند واقف 


ا گر نه گریه کنم پس چه کار باید کرد 
رس م۳ 

آن کفا تکسدل. از زلمت» نوم بر من آ اه 

مره و از د هن مار بدر ی | 


در رمچن د ل من ۳ زه دما ان ابید 


با رفن یه تم هه لمنمین. آرزن 
خواب دیدم که شبستان غمم روشن شد 
مذده وضل ازان اه بگر می آرند 
بر کمر توشه‌ای از لیخت جکر می بندد 
بیئوایان تو چون رو به سفر می آرند 
نگ کین اه سار هد باتوی این با 
تا ببینی که چسان شب به سحر می آرند 
آفرین بر پدر. و بادر. دو . می 8 
که دا نید کر ای شخ پعومن, ار 
سخن تلخ نو آنانکه رسانند به من 
طرفه زهریست که از تنگ شکر می ارند 
هیچ سربایه به سودا زدکان تو نماند 
اشک در دیده بصد خون حگر می ارند 
چشمه‌ی آب حیاتی و ازین شرست باد 
کز برت خشک لبان دیده‌ی تر می آرند 
جان من گوش مگیر از سخن دل شدکن 
کاهی گاهی گلد پیش ۳9۳ دی آرند 
بادهای که ز خاک درت آلوده رسند 
دیده داند که همه کحل بصر می آرند 
واقف از طور نکویان نخوری بازی را 


مسب 
(مهار ۳1 زر خویش و آشیا بیکانه خوا هم 2 


خد | نا خواسته 13 جوب کردم اند خوا هم شم 


شراب صاف 1 پیر مغان دارد د ریم ار من 
قناعت پیشه ام دردی کش مسخانه خواهم 5 
چه مشکما بخود آسان پسندیدم نمی دانم 
که خواهم شد پسند خاطر او يا نخواهم شد 
بامیدیکه بوسم لعل یاری میکساری را 
شوم چون خاک و خاکم کل شود پیمانه خواهم شد 
زلیخا دید چون در خواب یوسف را نهان میگفت 
آکزین خوابی که دیدم عاقبت افسانه خواهم شد 
نه ای دیوانه چون من ای نصیحت مکی پندم 
گمان دار ی که از پند تو من فرزانه خواهم شد 
ز یک لطفی که فرمودی بخود همسایه ام درد 
امیدم هس تکز لطف د گر همخانه خواهم "شد 
۳ من خدا داند ولی در شانه می بینم 


که از زتجیر گیسوی کسی دیوانه خواهم س‌ِ 


شدی جون شمع برم غیر دل واسوخت از عشقت 
ند خواهم کرد رو سوی ور پروانه خواهم شد 
هوای شاهیم واقف ز جا کی می برد لیکن 
به تتریب گدایی بر در حانانه خواهم شد 


۳۳ ۵ 


به هجران ذ کر وصل یار جانی خوش نمی آید 
به پیری یاد ایام جوانی خوش نمی آید 
من از ناد یددت راضی بمردن گشته ام ورند 
کسی دیدی که او را زندکنی خوش نمی آید 
نیم ناخوش اگر نامم‌ربانی میکنی با من 
ول با غیر داری مهربانی خوش نمی آید 
توخوش بنشین که من باروی زردی شاخ کل ۳ 
ترا از من اگر رنگ خزانی . خوش نمی آید 
برای غمزه ی سس تیان حفزذن 
که می گوید بلای آسمانی خوش نمی آید 


انم رتم خزد. بر لت 13 
کف کفتین حل.. نا 


رححی 


تا صبح دهد سلام او را 
حندان پرحوره گرم با من 
یا رب جانان سد به سر وقت *بجانم بر لب ز یا رب 


ز حرص دل ستانیها کس از نا کس نمی دانی 
ز هر کس حان من دل می‌ستانی خوش نمی اید 


متا دازداد که سا سم عاسق. بای زا 


تو کز طفلی کبوتر می پرانی خوش نمی آید 
چه نیپرسی ز ضعنم هم نفس بگزار خاموشم 
سخن گفتن سا از ناتوانی خوض نمی آید 
خطی بنویس تا بوسم بمالم بر سر و دیده 
ما ای دوست پیغام زبانی خوش نمی آید 
مزاج با غرور دلبران را در نمی آید 


چرا میداد اول منصب پروانه ام واقف 


۰ 1 ۰ ۳ 2 ری اه " ۲ 


م۳ 


جی‌خشن. ایند 


لب تشنه بچاه غبغب 


آن روز که او به مکتب 


در شیشه‌ی با جه میزنی دک 
ای اختر بخت چشم روشن 
دل گفت بمن چو دیدش از دور 
یک جا دادیم جان و دل: را 
واقف چه شنیده و چه دیده 


کز خون حگر لیالب 


کان باه ح<سته ده کته 
کان دشمن دین و مد هب 
اکنون به کدام بطلب 


کظ حفل او مدیدب 


۳۳ 
او لیس بخ تساه 
نار من برای غارت هوشم چپا دارد 
بای ان خبان: موو. زعاق با آدارد 
حوال بیخت است‌آن‌پیری که دردستاین عصاد ارد 


۲۱ ۰ 


َ 


احت 7 


۹ 
ٍ 


س_ ۲ 1 1 . 


بسچ 


جدایی, دیده ام هر جزو من درد جدا دارد 
همان دانند .من مجموعه" دردی: کحا دارد 
به پستر هر که افتد سر ز بالین بر نمی دارد 
دبار دردمندانش عجب آب و هوا دارد 
چرا باید تغافل کرد خوش جشمان مشتای 
که با صد آرزو چم نگهی از شما دارد 
بط حرفب وفای او مسا باور نمی آید 
" او را آزمودم حاش لته ی کجا دارد 
چو چو آن تیریکه از تر کش حدا افتاده بگچ کرد د 
فلی زین سان سا از دشته ی یارانل حدا دارد 
ز درد بفلسی از ما صدای بر نمی خیزد 
خوشا احوال نی با وصف بی بر نوا ِ 
بیفگن قرعه" فالی به بین ای هم نشین تا من 
کنم فکری بحال خود ا گر دردم دوا دارد 
دلم عون گشت او نامد پسروقت دلم و افف 
نميدانم نکار من کجا پا در حنا دارد 


۳۲۳۸ 


شم ندارم گر به غربت روزکارم میکشد 
ان این هم که دور از کوی یارم میکشد 
نی همین اندوه بیزاری یارم میکشد 
زاری دارد دل زارم که زارم میکشد 
غیرت معشوقیت ای شوخ عاشق کش چه شد 
بی حمبیت ‏ ئیغ. برکش روزگارم میکشد 
وعده‌ای دادی که می آیم برای تن 
رود شو 1 ِ گردی انتظارم میکشد 
درد عشق و داغ حسرت رشک غیر و جوریار 
چون شوم جانبر که هریک زین چهارم میکشد 
در دیارش بودم و با من سگ او یار بود 
وان که | کنون یاد آن یار و دیارم میکشد 


دیوان واقبف 


دیو ان واقف 


یت نات ات سا نس سییر میس سس وی وا اس تخاس سا وت سس سس رویسر سس ویس و یتسیز سس سوت سس ی سس وس سس سیسوس یا اس تسوا سس ۲ ات ۲۳ 2 همست اس الا رخا ات ی سا اس هت تخت رس نم 


حسرت کم التفاتیبای ارم میکشد 
ای رخت خورشید و ماه من بفریادم برس 
روزهای تیره و شبمای تارم میکشد 
گرچه یا رم کشت لیکن از دلش کینم نرات 
حالیا بی رحم من شمم مزارم میکشد 
حسن او را واقف از عشق من آید ننگ وعار 
حاضرم ِ بهر دفع ننگ و عارم میکشد 


۳۳۹ 


آخر دلم بدست نکاری اسیر شد 
این و ا هضا دت ی ها 
دارد ز بسکه هجر عزیزان ضرر به چشم 
یعقوب از . جدای یوس اسیر شد 
آیینه دار طلعت حانان شدی دلا 
شکر خدا که کار تو صورت پذیر شد 
رو داد بسکه ضعف مسا دور ازان جوان 
تمثال من بخانه‌ی آیینه پیر شد 
بان چیه له نش شتته. رای مه 
دز قور ایزوی توق کمان تیه کر شد 
خونم که بود خوار تر از خاک بر درش 
چسپید چون بدامن نارش عبیر شد 
بیدرد من ز حالت وافف چه پرسیم 
آن سته جان سپرد بداغ تو دیر شد 


محیت با دلش کاری ندارد 
چو من چشم تو بیماری ندارد 
مسلمانی بعید زلف او نیست 
فدای ای سروپایی توال شد 
بود تمدید من پیوسته کارش 
نمک بر زخم من آن لب نزد حیف 
بدور خط همان در بند اویم 
به احوال دل من کس نه پرداخت 
صا یاری چرا افگنده از چشم 
ارال عاشق چه پرسی لدذت عشق 
بکوه غم منم آن بیکس و کو 
طبیب اول علاج دود مین اکن 


دانی محیط فتنه 


دیوان واقف 


وا در خاطرش باری ندارد 
چو من زلفت گرفتاری ندارد 
که زیر خرفقه زناری ندارد 
که پروای کل و خاری ندارد 
مگر حز سن گنهکاری ندارد 
فلک چون ین دل انکاری ندارد 
چو من زلفت گرنتاری ندآ رد 
خراب عشق معماری ندارد 
گر او بر دل زمن باری ندارد 
که معشوق دل آزاری ندارد 
که غاری دارد و پاری ندارد 
چو من چشم تو بیماری ندارد 


چرا موج میزند 


پهر شکست کشتی ما موج میزند 
بر زلف یار باد وزیدن گرفت باز 
ای دل کاره گیر بلا موج میزند 
در هر زمین که نقش قدم باند زان نکاز 


از خاک خون رنک حنا موج میزند 
نتوان طیید تشنه بخاک فنا دد.گر 


بقا موج میزند 

سرای ما 
فقر از زین کبه‌ی ما موج میزند 
آیینه‌ی رح تو ز خط رنگ بسته شد 
از سیبه‌ام هنوز صفا موج میزند 
شرم گداز خویش دهد دل به صد زبان 
این قطره را بین چه بلا موج میزند 
هر یک بطور خویش دهد عرض خویشتن 


از تین یار آب 
نقشص حصیر نیست بخاک 


دیوان واقف ۱«( 


جر تعسو سس دوم مس فوصت نصا نع اب طوی بعه باس جات سوت میور سای ی زا سر حیحص اه اس ی رس ی ی سس وی و یریپ سای تسه ٩‏ خر نسم خ ند مروت 


‌‌ف‌۵(ف(۵(‌(‌(ل(فذ‌۵ض۵ف(۵ف۵ذفهشهسهسهسهش سب« ۰»#««((»««««« »+« »سس 


ای توبه کشتی تو چسان نشکند کنون 
طوفانل ک ۱ ات هوا وج میزدد 


۳ 
بشمرم خرد حند ۳۳ تحاید حنون کو که نا راه صیدر | تما ید 
نمودم بدلدار تملیی دل را دروغی شود هر که دعوی نهاید 
چه‌غم چشم او کشت | گربیدلان را لس او ز بل توت احیا تماید 
زر دیدار حق ناامیدی جه لازم 9 ام‌وز نمود فردا نهاید 
پر لحنطه میترسد از اک چشمم ‏ مرا آخر این طفل رسوا ماید 
بجای که حانان تو ابرو نمایی که باشد به نو که خود زا نماید 
زدایامتخوزبارق ای کقنهی تقشع نراییست. هر چند. درنا نماید 
بسی عقده نیش آبد از زلف ارم کسی یست تا پیش او وا نماید 
ندارم ‏ جزم بتان آشنایی مبگر دل ز جا خیزد و حا نماید 

۳ 


9 من حدا کردء که کرد؟ یار کرد 
پر سر بنده آين حفا کرد » ۲25 کرد ٩‏ دا درد 
تت وق ستم بکاسه ام ریخت , که ربخت؟ یار ریخت 

لطف بحال آین مکدا کرد که کرد؟ یار کرد 
دفتر دین و دانشم‌نوخت, که‌سوخت ؟ یارسوخت 
فضل و کمال من هبا کرد » که کرد ؟ یار کرد 
زهد و صلاح بن بباد داد » که داد ؟ یار داد 
حاصل عمر یبن فنا کرد » که کرد؟ یار کرد 
ثهمت بی وفایم بست » که بست ؟ يار بست 
این همه برمن افترا کرد» که کرد؟ یار کرد 
دل به شط بلاغریق ساخت» که ساخت؟ یارساخت 
هه آشیا کردء. که: کرد:؟ یار کرد 
خاک بدلتم سر بیخت » که بیخت:؟ بار بیحخت 
در عوض وفا حفا کرد» که کرد ؟ یار کرد 
سیل بلا ز دیده‌ام راند» که راند ؟ یار راند 
پا من زار ماجرا کرد» که کرد ؟:یار کرد 


۵ ۱ دیوان واقف 


رسید یار و در غصهام فراز کنید 
سرود عیش به چنگ و چفغانه باز کنید 
بحکم یار جوانال سا میازارید 
دغای. دنر ایو داند. احتراز ند 
ز کوتمی شب فرصت ار خبر دارید 
قووات. ات کمودبات دعا درار ید 
تونگرید بحسن ای بتان چه افتاده است 
که بپر غارت درویش خر فان از 
له وی کست. .نتجراه: عانف. اه 
حپان تجلی حسن است: نم بان کل 
ز غنچه" دل ما کر خان بیاد آرید 
گره چو باز ز بند قیای ناز کنید 
به دایتی که ز اشکی ندامت آلوداست 
قبول درگه حی است گر نماز کنید 
ادای حسن مکرر نمی شود خوبان 
همان نا که پمن کرده اید باز کنید 
اب 


در دل آن پر عتاب میگردد زهره طاقت آب میگردد 
مست عشق تو هر کجا نالد ‏ مرخ و ماهی کباب مم 

ابرویش را اگر کنی محراب ‏ هر دعا مستجاب میگردد 
خانه‌ی دل حباب را باند که بآهی ۱ خراب میگردد 
هرکه سودای زلف پارش سوخت. خون او مشک ناب میگردد 
در دهان جای ذ کر بر لمسا جای آیم سراب میگردد 
عرق آلوده چون روی به چمن کل ز خجلت کلاب میگردد 


۹ 


۵ 


کل عیشی نچیدم گرچه عمد وصل يار آمد. 


چو کل خندان نياید بر سر بالین من روزی 
جه شد گریان ا گر مائند شمعم بر ی او امن 
برای خاطر من باخت جان روز مصاف غم 
ازین پهلو نشینانم همین یک دل بکار آمد 
قفس پرورده م‌غی شد مکر آواره" گلشن 
که از نج صفیر طرفه‌ای از شاخسار آید 
من از جان دست شستم بر کنار چشمةی حیوان 
که آب زندکانی بی تو ام ناسازکار آمد 
زر درد دوریت پیمانه را شب لب بجان دیدم 
| چول شیشه‌ی می گریه‌ی بی اختبار آید 
بط های سياهم بر سر آورد ای مسممانال 
چو در سرکار او هندوی خط بر روی کار 


۸ 


سر پر شور جنول بر تن من می باید 
سار که ۳ این بو ت‌ از دشمی من می با رل 


9 زتحیر دو ۵ 5 ۵ ل مس دی پا الب 


اشسی خونن همه در دامن من می باید 
هر قدر زخم که در خنجر بیداد تو هست 
اطف کن بر دل و جال و تن من می باید 
گفت جون نالد‌ی من صغ گرفتار شنید 
.. این مصیبت زده هم شیوده من می باید 


۹ 
صا ز زنخدان بو دل بر آید چو هاروت از چاه بابل برآید 
دل از تیغ او خووده زخمی که اشکم ۱ جو مات اژ د یده اشکم برآید 


نه هر تون متبول درگاه اقید ۱ ز صد طفل یک طفل تابل برآید 


بروی تو صیح از صفا میزند دم 
پنازی بیرون آید از باغ آن شوخ 


بم‌ر کوچه برپا شود شور دیگر 


۰ | 
آبرو ایحا ندارد و ا گر آوهر شود 
عمر رفت و دل نکردی صاف با عاشق و 
بی غبار آیینه آب ار دامن مسر شود 
با دم ابو قناعت کرده ام مانند تیغ 
تتق قسمت نصیب صاحب جوهر شود 
ی رود برون هوای بزم ستان از سرم 
بعد مس گم دیده و دل شیشّه و ساغر شود 
تاری از گیسو تلف کن از پی شبرازه اش 
چند ای ای ر<م اوراق دلج اپتر شود 
هر که از فیض قناعت صاف باطن گشته است 
چون صدف ثر قطره‌ی آبی خورد گوهر شود 

| | 


که از عمده پیر جاهل برآید 


جو محنون ۳ با ملاسل ق رل 


دوستی روری دشمن شود تا چو من سوخته خرمن نشود 
معتبر نیست خط خوبی ممر تا به مهر تو مزین نشود 
شود قابل تشریف حنون تا 5 پبال تو دامن نشود 
شوخ ۳1 جون دو بتی را بیند تیسعت مکن که برهمن شود 
تیره حالیست مسا از هجران و عه من 13 بو روشن شود 
تال لت پرتو فیضی نفتد سینه‌ات نا همه روزن نود 
۳ 
کل به آن عارض زیبا نرسد سرو با آن قد رعنا ثرسد 
نیست یک شب که ز بیماری دل زاری من به مسیحا ترسد 
بیکشم اله و بيگريم زار که بگوش و ببادا رسد 


و عده" 
گرچه ناز کتری از شیشه وی بدل سخت . تو 


از لب حویش تلف کن پوسه ‏ درد من 2 بمداوا درسد 


خون کشت 1 ل 1 جگرم همچ مچر سمل 
دیوار و دروم را همه افتاده ده یل 
کرد آنچه بمن چشم ترم هیچ میرسید 
نست وان .۰ داد باو رشته" جان را 
بینید که خون میرود از دیده‌ ی من آب 
۱ ۲ حسبرتث ان اک درم رم مچرسید 
یار از نظرم رات چگويم که چا رذت 


رات آه جما از نظرم هیچ مپرسید 
بر 
زان کماندار بحالم نظری بود اند 
ثیر او را بدل من گذری بود نماند 
بعد ازین با و کوارایی زهر حربان 
از لب يار ابید شکری بود نماند 
کرید 9 بیتابی من داد به آب 
سرمه در چشم من از خاک دری بود نماند 
خشی طالع نی کر فاد ضاعز 
در غم یار مسا چشم تری بود نماند 
پینوا ساخته این عشی جگر خوار سا 
برگ عیشم دو سه لخت حگری بود نماند 
تش . برلفیی دلی آشفته دباغم کشت 
که مسا با تو ازین پیش سری بود نماند 
| 
راندی مسا ز خدمت تقصیر من چه باشد 
درمانده‌ام درین غم تدبیر من چه باشد 


۳۱۸ 


حای کزان لش و خط 3 را دو سمل 


تقریر من چه باشد تحریر من چه باشد 
تاری ز زلف لیلی بسته است دست و پایم 
مجنون ناتوانم زنجیر من چه باشد 
هستم خیال باطل تحقیق من چه حاصل 
جو ۱ بم بسی بریشان دعییر من جه باشد 
کردی ز غمزه کارم فارغ نشین ز فکرم 
چون صید تیر خورده تسخیر من چه باشد 


دعل از وفای عمری ۳ خوانده یار دوشم 


تعظیم حویش دید م تحقیر من جه باشد 


بغیر از حفا یاد کاری ندارد 
چرا بیرود دامن افشان ز خالم 
ا گر بیقراری کنم عذرم این است 
بحز خون دل یست ما آزمودیم 
سا دید سیماب در لرزه اناد 


ند ید م دردن با خ یکی کل ند ید م 


هر سبزه که در بمار روید 


تتوان شندان. ار لت/ در وید 


ری 


۱" 


بخو ن بدل آب بچسشمم نگذاشت 
جون کنم زاله ازین بت سیاه 
با تو دارم ژ ره یکن جمتی 


وثا پیش "او اعتباری ندارد 
پخاطر کر از من غباری ندارد 
که بر قول خود او قراری ندارد 
شرابی که در پی خماری ندارد 
جپال همچو من بیقراری ندارد 
که در پیرهن از و خاری ندارد 


خط يار با بگوید 
دیوانه شود کسی که بوید 
گر کل کرند لاله روید 
ترا کسی 
چون دست کسی ز حان بشوید 
7 

گم 5 خود کسی 4 حوید 


وصف 


پیدرد چه گوید 


چشم این قوم گهر ساز بود 
3 بو د دخمه خد | سار بود 
گرید یکی خانه برانداز بود 
سریه گیرنده ی آواز بو د 
آن نیازیکه همه ناز بود 


نیع تنل( پر 1 هیحتنش ر‌ ۱ دگر رد 
حملد آوردن و خون ریحتنش ر نگرید 
آن شننید.. 29 پرخاسته از حا بی رقص 
همدیان فتنه .را نگیختنش و نگر رد 
با صفب دل شدکان مکر و فر پیش تال 
آن کل تازه که دامن ۲9 از صحبت من 
را خس و خار درآمیختنش و نگرید 
از دل آویزی آن زلف مپرسید سا 
از سر زلف دل آویختنش را نگرید 
۰ ۳۶ 
درد دلم رز زنگن رخم کرد وش ی 3 
دیگر جکویمت که سرم درد میکند 
آیخته است عشق بجونم هزار عم 
بیبای تو کم نشد از گوشال خط 
حو نم ؟ّ4 چم مت نو کر 2 زب کین 
با آنکه ناله داد غبار سا باد 
کینم هنور از دل. او ید ند 
۱ ی سم سار 7 حکد اینقدر 4۶ صیح 


که مب ک) 


از هییت قضا و قدر اب میشود 


جج ی 


صد بار آب کشت و دگر آب میشود 
حانکهي مرت ۶1 لس و نان او زنتد 
خون میشود عتیق و جکر آب میشود 


از حال دل مرس که بیچاره در سمستع 


۳۳ ۲ ۰ 


آنچه ۴ دل آن تعکر سکند 


یار خوئین دست با دل آنچه کرد 


اف .له بر این فان عتاق 
اینجا دل حول ر‌ خطر اب مشود 
از عفنای. .عدار له س. بطق کلات 
پیش لیت زر شرم شکر اپ بیشود 


۳۳ 
طلعت روی تو آفتاب ندا رد 
نکست بوی تو مشک اب ندارد 
چشم تو دارد بخواب میل و ندانم 
از جه بدور تو فتنه خواب ندارد 
حال تس امد زر لمت شمهادت 


بم ۳ 
چه شد 3 او بمن خسته خشمگین آفتاد 
س‌ا دلی است که فارغ ز مهر و کین افتاد 
بکوی یا ر‌ ر‌ دستم دل حزین افتاد 
کحا روم جه کنم کر ۴۳ جمین افتاد 
نمی نمی قدم ای غم ‌ خاطرم بیرول 
ترز خرابه من سخت دلنشین افتاد 


داد خوأهی 99 بر سر 


ساق دوران جو دور من رسد حای صس خون بساغر 
از ی آن بت برهمن گشته ام ادمی را عسشق کافر 


گر بگویم خون دل سر 


دیوان واقف ۳۲ 
۵ یم ۰ 

شد یم ۳ »99 با کرد د دعی دزد 

فتاده هر که پکو ی لو ۱ ین جنون اوتاد 

۱ وورو * ختضل ۳ ۲ 0 دو ر خر م 

ندیده روز خوض آنکس که دوربین افتاد 

۳ ( 

حرف از محر و وفا شب توا آه آن شوخ جما میگوید 
جون در آیینه لمیند حود را دت من دام ح میگوید 
انچه بر من رحدایی رفته است دل حدأ د رده حد | ول 
حاأ نمن ۱ دن همه دشنام یبده دمل6 ای را کد تن عا میگوید 


پم 
8 عقا نز بتق. از مق افیاز آنه 
پاشسیت: . ار برم دو دل امد و بیزار امد 
98 حگر گوشه‌ی من بود سأ کار اید 
کریه در حال د ام ]ال و بسیار ایا 
و آن جنان مر رحت ساخیند آواره مس 
9 ۳ که ر‌ همراهی من سایه بزامار ۹ 
۱ همچو 5 خود اشفته شوی ۳3 شنوی 
تور یب اف آزان سا ار ۱ 

۳ 


مبتلایم بد رد بی دردی ۹ نام درمان نعی 
ضعف دنک ۰ که دست تا 1 پگر پیان دحی 
نکه شو ثم و ۲ غا یت ۳ م )۵ بمژگان نمی 


اگر این است شمع سان تب عشق ‏ شب بایان نمی 
چو رفتم پیش او چین بر جبین زد 
غرور حسن او موح این چنین زد 


توانم برد 
توانم برد 
توانم زگ 
توانئم برد 
توانم درک 


۲۳« 
تبای ناز چون پوشید آن شوخ 
تسین بر چراغم استین 7 
ترا ثر اسان از خاک برداشت 
مسو ۱ من که خو| هد پر رمین زد 
تیر از این ابرو مانان 
توان یکی عمر حرف دلنشین زد 
ز چشم شوخ او بر خویش لرزم 
که این آهو ره شیران دین رد 

۳۹ 
اشکم از دیده بصد شور چکیدن دارد 
ماحرای دل شوریده شنیدن دارد 
کرده‌ای با رح او دعوی حود ارای 
ایشب ای شمم زبان تو بریدن دارد 
درود شش دو مزکان ردی از نظرم 
ساخت در دیده چنان خانه که دیدن دارد 
مر انگشت نداست نگرفتی به دهن 
ایا شهاک ان مان تا 
حده ۳ حیب دو حنلی ژ دریدن دارد 

۳ 

آن دل که ژ حسٌم دلیر افتاد بیمار شد و به بستر افتاد 


لخت جگرم که داشت دل نام 


ص د یم 


2 


رسم «هربانی در عمهد آدو باه من بر افتاد 
دردا که یدست کافر افتاد 


حسرت وصالش شاید که" بعمر دیگر افتاد 


| ۳ 
نبا : نه. چشم از غم. هجران سفید. شد 
هر مو در آپ دیده چو مژکان سفید شد 


0 سیاه بختی داغم که چشم ‏ او . 


در انتظار صبحخٌ نمکدان سفید شد 


دیوآن واقف 


ی یر و ۱ 


ی 7 


ب»_ِ ۱۳۰۳ 


خو رشمد و به ز شرم دو رفتند در ححاب 


خجاأ ی 


داغ 


فل 


پعقتوب 


وار 


اه 


کیرم ز گریه نابه" 


از ره در فلواق 


نمود ۳ و عده قعلم د ام شاد 


برور 


۳ خر 
پسوی ما نمی 


میا افتاد خون در دل ز دستت 


طالب وصل ۳9 با ید بو د 
نتوان بود کم از آبله ای 
رعل ازین خون حگر با ید حورد 
از همه قطع نظر باید کرد 


تیری ار شست قضا چون بجمد 


مس 


فا سابل 


سم 


سب روزار من 
زان .تفن سل 


آباد 


ای عانعن .اند 
تا 6 کاشی مادر نمی زاد 


جه باید کرد ۴ این رنگ افتاد 


ههد م آه سر با ید پبود 
همه تن دیده‌ی تر باید بود 
تا بيی خون بحگر باید بود 
تا کجا دست گر باید بود 
سین وا کرده سیر باید بود 


م۳۳ 


و میرم 
‌ 
امد رل یی گر د رل نوییدی یی صل شلد 


ول از بیخت بد در دوزخ هحجران مخلد شد 
ره کوی ترا روزیکه تم 
که پایم ۳ 3 دو سوده خوا هد و9 ۲ ۱ ال تناس 


دانستم ندانس 
دویالا گشت آهم تا دوتا شد پشتم او «ثترق 
قد خم کشته‌ی من از برای این اف وان :رم 
مسلمانان مسلمانی همین عشق است پیش ما 
بکیش با کسی کر عشق بر گردید مس‌ند شد 


صح سرت وی 
ورس نت 

سنج س. 

نت رت اس 


ز آمید ‏ .وصالش کرجه دلي خوشنود میگردد 
ول از بیم فعزان. کی بخاق: تالف وه 
۱ ۱ ۱0 ۳1۳۰۳ 
که این جلوه پس از ند ابر تون درد 
دم فرصت غنیمت دانل و کم تلخکابان ده 


این شیمّه زهر آلود. مبگردد 


را زیان کرد از سر زلفش 


ُ ۵ ار ۰ 
هنوز این دل ز سودا در هوای سود میگردد 


۳۳3 


یک بوسه گر ز نوش لبان میتوال خرید 


پا نقد و نسیه 


دو حپاب میتوان خرید 


بط ۰ مه ۲ ۵ 
در دست روز کار اسبیر آیدم ۳ 


قطم نظر ۲ سود 


و ریان میتوان حرید 


حان صرف کن گرت سر سودای-عاشقی است. 
این جنس را بنقد و زیان میتوان خرید . 


کر 


جابه زیبان بما چها کرد ند 
من و دل را ز هم جدا کردند 
کر .از لب بدیگران دادند 
ق بمر کس رسد شهادت عشق 


ور 


جامه ی صیر با با کردند 
دل ربایان ببین چا کردند 
رهرچسمی 95 کار با کردند 
ان سعادت. نت۱۸ کردند 


۳۸ 


غم دل دلبری دارد تذارد 


یاف شا : ِ 


تن تنها زدم بر قلب مژکان 
ربودم زخم از شمشیر نازش 


۱ ترحم کافری دارد 
به از دل گوهری دارد 

چنین دل دیکری دارد 
. چو ین کس جوهری دارد 


ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 


۳ 
51 حجسمته ی عمت دهسه الخیعا برد 
حاثا که دردمند ‏ تو نام دوا . برد 


" روزی پر آستان و یابند م‌ده آم 


هرکس که داد دل بتو جان را کجا برد 


رفت در زدد عمر من برباد 
کردی از خراب خانه‌ی من 


از خویش ميرویم بهر جا خدا برد 
بسیار یرود دل من از پی: بتان 
۳۰ 


کندن جان من چو دید از عشق 


میکشم باده هر چه باد! پاد 
ای عم عشق خائه ات آباد 
ان آواری صلامت 
تیشه از دست کوهکن افتاد 


باد 


!۳ 
دلبران شوخ و میرزا مشوید بهر جان و دلم بلا مشوید 
با جقا دويتيم لیی شما این چنین دشمن وفا مشوید 
ای هلال ابروان بجر خدا . چون مه عید کم نما مشوید 


بیوفایی جو عمر کار مات 


طاقنم برد هجر تابن ماند 
یار آید به پرسشم آندم 
خورد نم غصه بیدودی خواب أست 
با چنین روی و موی باغ شدی 

راز درو پرده 


چون بکویم که بیوفا 


۳ 


* مج 
9 


(#۳ 
‌ 


در دلم چون نگینه آب نماند 
که ما 
بی توام ذوق خورد و خواب نماند 
به کل و سنبل آب و تاب نماند 


طانت حواب نماند 


این طنل بی زبان چه بلا پرده در فتاد 


روزیکه عشق آتش پیداد برقروخت 
در پنبه زار طاقتم اول شرر فتاد 
نزدیکی شد دلا که برای پیام وصل 
یعنی کمند ناله بر اوح اثر فتاد 
ما را ز غافلانه نکاهی بخون نشاند 
طثل است تیر او چه قدر کارگر فتاد 


پریر؟ 


ان جرا دل به چنین شوخ حفا حو بندد 
که ز ابرو کشد آن را که به ید بندد 
کشتکان تو چسان داد ستانند به حشر 
که زبان همه آن نرگس جادو بندد 
استخوان ریزه من چون بدهم جان ز وفات 
سگی کوی تو چو تعوید به بازو بندد 


۳۵ 


زر دولبت تو دلم درد و داغ پیدا و5 
ز کار . و بار دو عالم فراخ شلات کید 
دل از غعرور یمن و ۳ ی . نود نفسی 
ز پپلوی که د گر این دماغ پیدا کرد 
دلم نداشت سر اختلاط این م‌دم 
ناله راه بمرغان یاغ پیدا کرد 
سکه طالع بیدرد بود نرکس را 
ز خواب چشم سود و ایاغ ییدا کرد 


8 


هر کرا سودای. زلف او گریبان که ررشد. 
تا بگردن غرق آب آهن زنجیر شد 


دیوان واتفف 


بیش ازین بی حاصلی نبود که در باخ جبان 
هر کججا انجیر بنشانيم بیدانجیر شد 
خاطر دلگیر از زخم تو ام کل کل شگفت 
غنچه من عاقیت وا ار دم شمشیر شد 
ذل بسی آزرده بود از بهر آب زندق 
خضر را فم عاقیت آن سبزه‌ی شمشیر «شد 


۳ 


4 و 


پبالای او اهر که دل ذاده باشد 


برای بار باید آیاثه باشد 
جو دل و ما از دسمم افتاد 
ندا ام بدست که افتاده باشد 


به بزیص " ادب" باید از" شمع آیوعت 
که بعد از شاندن .هم "استاده باشد 
توا شست از لوح دل لش غم وا 


بحا یبکه ۱ تسکن بداده وف باده باشد 
۸ 


از دوا "درد دلم رو به بمبود نه2 9 
پند ناصح من نودا زده را سود له کرد 
خنده کن خنده که آید. دل افسرده بشور 
گریه ریش جگرم خوب نمک سود ثه کرد 
جذ بمار آبد و حز ناله به کلزار بان 
از حگر سوختکان هیچ "کسی دود نه کرد 
رفتم از .کوی تو و دل بپان درد کهه: بود 
خسته" "درد ترا ظل-"بکان سود نه کرد 


۹ 


مين زدل دل ز من جدا افتاد ۰ من دل را ببین 
سر زلفهش نداشت دی لیکن . بازی- بانقی دریق بلا افتاد 


جسا افتاد 


دل که بود از غزاله "وخشی تر ‏ در کمند تو از کجا افتاد 
ٌ خوال تا ج< اه .تج 2 ۳ 
نمی وال درد ورد دم ص هم زر چسم داغ ما افتاد 

ز من برگشت آن مه مبربان من که خواهد شد 

درین بی طالعینا تدردان من که خوا هد شم 

عزیزال جمله پوشیدند چشم از یاس" احوالم 

یه حز داغ تخیت دیدبان من که خواهد شد 

به پیش. يار پا رب ترخان ننن که خواهد شد 

شود خاموش شمع آنجا که حرف از سوزدل گویم 

تمیدانم بیزیش هم زبان من که خواهد شد 

۵ | 


دیله وردید وابت. غد. غن. بیدا ۶ 
خوش ‏ بلای ز برای دل من پیدا کرد 
در سفر داغ غریبی دلم آورد بدست 
تحفه‌ای بهر عزیزان وطن پیدا کرد 
قدر لخت جگر من "نشناسی حیف است 
این عقیق است که نتوان به یمن پیدا کرد 

۰ ۵۳ 


ای 
مت 5 


بشدو که پر دیر جه ارشاد میکند و «ی خور که می ترا فرح آباد هگا 

از پمکه طیع یار مکرر پسند لیسست هر لحئله حور نازه‌ای ایجاد میکند 

مشتوحدیت غیر گراز بنده نقل کرد | کثر دروغ خود پمن اسناد میکند 
4 


چو غنچه مانده‌ای ای دل کنون که یار آمد 
چو کل . پخند ,که .یار آمدیو بمار آمد 
به . بیخودی . سر." راهی . دهچار "یار شدم 
هزار شکر .و.. خود رفتنم .بکار آمد 


9 ۹( ناصح من . گشته نود دوش امس وز 


: / کوی . او کیان تار تار آید 


. 0 


۳3 بنمای رو.. که صورت عالم تکو شود 


بکشای مو که خاک جهپان مشکبو شود 


عشتم چه عقده‌ها که ۳ است پیش 


ذرسم 5 گریه یز گره در کلو شود 
پمانه گر 9 ‌ زر نو ای «ت دور دیست 


از مشت خاک با که له خم نی سبو شود 
۵۵ 


" کسی امید چه نفع از تو ای فلک دارد 


ازحم هر که نو مس هم نمی نمک دارد 
رقیب ان را بار اختلاط مده 
حذر ز صحیت او کن که آتشک دارد 
ز جور چرخ چه پرواست دردیندان را 
که طفل اشکی کجا 2ج اژ فاکی دارد 
٩ ۱‏ ۵ 
جان ضعیف من که بجانان نمی رسد 
موریست ائوان به . مبلیمال نمی رسد 
دور از تو دل اگر نخورد خاک چون کند 


ای وای قطره ای که به عمان" نمی 1 


یار استن و گیسوی که بپایان رسیده است 

ماییم و شکوه ای که بایان نمی رسد 
ع 

تن تنگ. از دهن "یار شنکر میریزد 

کر از تنگ: دمانش چه. قدر امیریزد 

کارم. از_گریه. و دست:تو گذشت. است کنون 

ای اشک ‏ از مژه‌ام لخت جگر میریزد 


دیوان واقت 


۳۳( 
هر که در بزم دو ره یافت و هش فد 
لعل شوش حرف توت کی کی مجردرد 
۵۸ ۱ 
4 نمی یاید مکندر ۳ تت خحانه اش 
یار در ۳ حوانش 1 یب ابرو مید هد 
ار دماغی تازه خوا هی حرعه‌ای بر ما فشان 
آب چون بر خاک بیپاشد کسی بو مید هد 
گر او دل میدهد حان بسن » ین و۱ یا وب چو داند 
حواب نابه ام هه فان ترا ای نامه بر او میدواند 
بود منظور او عاشق پرانی . بظاهر گر کیوتر میپراند 
۱ ۳۹ 
بل حونی ر‌ من نمی ۱ ۱ سر که رودیی ۲ من نمی آید 
گریه پر این فسردکان ِِ . صی ده شویی ز من نمی ا ید 
نکنم جستجوی" سرو قدان فتنه جوبی ۳ ر من نمی آید 
ا ‏ 


دارد. اشسانه" "بیایی من تاثیری 
که در کوش ترا قطره میماب کند 
بی تو چون صورت نرگس مژه برهم نزتم 
دهر هر مو به تنم گرچه رگ خواب کند 
حسن دارد اثری طور د گر در همه حال 
آب را آینه و آینه را آب. : کند 

8 ۰ ۱ 
نه همین عالم ازین زلف دگر کون گردید 
عتل کل دید چو این سلسله یت ته گردیا 


شد ترازو دو سه. تیرم بدل از شست کسی 
مصرعی خی رف این واس برطه میت گردید 


پسکه دنبال دو نو کزدید خون ی 


۳۹ 


دات ‏ پس ‏ از فنا یمزارم .ببار ؟ 
چندانکه. مشت خاک سا لاله زار أ 
که بعد ازین " ۳ لور خود پفیر 
حرق که گفتد ای - نده کار کرد 
رلف تو گشت درهمر و برهم چو خط رسید 
این شور مور بین چه قدر تارومار کرد 


م۹ 


کجا #9 تن ۳1 زبان 99۹ 


بیا و دست بنه بر دلم که می ترسم 


۳ اضطراب دل من جبال بجنباند 


* بعرض تور و گذازم زر داغ 9 
- که غیر شمع پیزرش زبان بجْنباند 


4۵ 


هد 


چه می پرسی ز من نادودمندیای یاران را 
شدم . پیمار و کس هرگز به پرننیدن نمی آید 
گر ص‌د رهی از فکر زن برهم مزن خود را 
ریک زن آنچه می آید ز صد رهزن نمی آید 
پاپ 

سجری م‌حمتی عشق تو در ۳3 کرد 
خفته بودم سرکوی و لا بیدارم کرد 


نان خشت:. ز ناه لد من دافت 
حت. وورع: کف تست . کی در فثارم کود 
دیدن ساده رخان نامه ی من کرد سیاه 
روی این دیده سیاه باد میاه کارم کر 

ِا 
اگر ز خاک بزارم غبار برخیزد 
ز . شوق گونه‌ی دابان یار برخیزد 
ز بی موی چشم او عجب نبود 
که سم م‌دمی از روزکار برخیزد 
ز گریهی که بدل دارم از کل ووی 
ز دامن مژه " ابر بمار برخیزد 

۸ ۱ 

عم افزون شد بیرسیدی. چرا .شد 
دلم: خون شد یرسیدی چرا شد 
ی شکم بود بس بی رنگ. اکنون 
جگر گون ی .فستی شاه . جر 
که بد زندانی . دل 
بگر دون شد _ یم تیرسیدی جر 5 ان 

تا بت و 7 
باستانهر زر انق:,داد تن ون. ال 
بر سر چوب . کنم پیرهن رخون آلود 
شکوه" تیغ کسی خامه شنجرفم ساخت 


می. تراود ز زبانم . سخن خون آلود 


صیح محشر چو کل_از غنچه شمید تو کند 
سر برون حده زناب, از ی خون آلود 
* > 


خنجر بدستش.. از بهه" نیز داده اند 
در حیده اعشیار : نداری : تنل ۱ 1 
جام طرب پدست "تو لبریز -:داده" اند 


دیوان واقف 


پوس مس حص 


آویخته است از سر هر موی او دی 
حانان ترا چه زلف دل آویز داده اند 
ان 
غنچه سان تن دل از سر من وا نشد 
تا چو کل پیراهن من پاره از صد جا نشد 
قطره خود را یر تا کردم از کسب صفا 
عقده" افتاد در کارم که هرگز وا نشد 
کسب‌دانش‌داشت مارا بی نصیب ازسوز عشق 
قطره" کم بخت ما گوهر شد و دریا نشد 


۳ 


خیال تند خوی در دل من خانه 3 
که چون سیلش گذر هر جا فتد ویرانه می سازد 
ندارم شکوه از زنجیر زلفت لیک ازین داغم 
که این دیوانه را با مدعی هم خانه می سازد 
درین ظلمت سرا از شوق شمعی می پرد چشه‌م 
که مزکان را خیال او پر پروانه می سارد 
۳ ۱ 
دشمنان خانه ی من سوخته بودند ند 
آتشی از حسد افروخته بودند نشد 
آفرین باد به تاثیر وفاداری من 
بی وفایی بتو آبوخته بودند نشد 
پنجه‌ی شوق یازم که سر وقت رسید 
دوستال حیب ما دوخته بودند نشد 
اش 
ز وصلت ناانیدیبا همه ابید میگردد 
که شام ماتم از روی تو صبح عید میگردد 
چه شد ای کعبه" جان گرتوازمن روی گرداندی 
بان ذوقی . که دل کرد نو میگردید بیگردد 


دیوان وافف 


به پیش او مکن زنبار عرض دوستی ای دل 
که بهر دشمنی آن شوخ زا نمیید. مبگردد 


شاه 


نه همین بادیه کزار هوادار تو بود 
آت. . تفت نیمه .طلیر یه یود 
لطلف کردی که فرود آبده‌ای در دل من 
ورنه این منزل ویران نه سزوار تو بود 
در چمن دوش خرامیدی و نرگس از شوق 
چشم خود دوخته بر گوشه‌ی دستار تو بود 


ز سودای رنجیر ولفت جنون شد 

زر آزار من دست بردار ای عشق 

که سرپنجه‌ی طاقت من زبون شد 
۳2 


دامان من از شوسی این چشم تر آلود 
شستن نکند سود که خواهد د آلود 


معلوم شود بر تو جگرداريم روز 


9 دیده فشانم دو "سه اک حگر آلود 
۳ که ندارد اثر آه فلانی 
پنشین که کشم پیش تو آه اثر آلود 
#۸ 
یی تو با این همه زاری بلیم جان ترسد 
تا تو بر سر نرسی عمر پایان نرسد 
می رود تند چنان شوخ وفا دشمن من 
که بگرد تدمش عمر شتابان نرسد 


سس ور سس وب سحسطق ‏ 


0 


اد 
ممیثه ام اژ داغها معمور باد ۳ ابد آن داغما ناسور باد 
دل که ی آرد قیاست بر مدرم با وا پر قامتای سور باد 
حوبی عالم ۳ وت و مس چم رل ۴ رب ر خوبان دور باد 
۱ ۸۰ 
آن روز که پار خواهد ابید صد ۰ فصل . بمار خواهد آید 
گر دل نرود ز کار در عشق " دیگر بچه کار خواهد آبد 
ام . ‌ 


دوش. بر بالينم ۳71 ا۳: و ض 


طر . ان تین سس ددیت ۳ ایل در <م 


۷9 دل همعجدو حرس تقصمء هر در زاری نکرد 
چسم او با هس 2 ۵ آزاری رز بس خو کرده ارت 


قطعات 


۱ 
پجا ز پیکر من . گر یک استخوان باشد 
برای یر +کعان ‏ ابروان شان باشد 
زر هه کسی .نتوان یافت اعنقاد درست 
که اف متاع بر دنا ات ون نزن 
ام 
دل در نواد زلف تو داغی بمم رساند 
صد شکر تیره روز چراغی, پمم رساند. 
.زلف تو گشت درهم و برهم ز عرض حال 
هند و ببپن :که طرفه دیاغی بهم رساند 


ره دوش یی مژه ام خواب برده بود. 
تا چم بار کشت س آب درده بود ۱ # 
اوتش: .اناد ۳5 کوذش ز بس طیید 
اشکم کرو. ز قط ره" سیماب برده بود 
۳ 
او ز همراهان به حمل خنته غافل ‏ میرود 
در پیش جان 2 حان دل پی دل مهرود ۱ 
حنس نازی 2 سودا ِ وقت است وقت 
نقد فرصت میرود ند عاقل بپرود 
۵ 
هر کجا آن قد و قات بائید 
راستی را که قیامست باشده ۱ 
پیست با را سر زار بهشت 
سر " کوی تو سلایت باشد 
‌ِ 
کعحا زماده یم رورکار ‏ من اد 
ز صیح خنده به شیمای تار من دارد 
هزار م‌تبه دیدم قماش جابه‌ی کل 
کحجا لطافت دابان .پار من دارد 
مگ در هجر دوست از من باد . 
زندکانی تین .فشفین. ر باد. ۱ ۱ 
ماه بی مهر ‏ ز دوری تو 
تیره شد حال بر تو رونن باد 


پغیر ناله که آن نیز جسته جسته برآید. دح 
کدام کار ز دبت دل شکسته برآید 


پس از وفات بهر ببار 0 ت رن 


ین با خوش‌چٌم ده دبیه برآپد 


داغت پس از فنا بمزارم بهار کرد 
چندانکه مشت خاک سا لاله زار کرد 
و۳ که بعد ازین نزئم تبر خود بغیر 
9 گنته‌ای بدلم سخت کار کرد 
۱/۰ 
بعم عشق ‏ شاد باید مس د 
۳ همه ناماد باید . مد 
عشق دین است عشق ایمان است 
به همین عاعتتاد با ید ص د 
| | 
در کشن کویش که صبا راه ندارد 
غم تست اه ناله ی ما راه ندارد 
با خود همق مپهر و وناييم ولیکن 
در خاطر او مهر و ونا راه ندارد 
۱ ۳ 
رفتی از کلشن و کلبا همه دلگیر شدند 
در فراق تو جوانال چمن پیر شدند 
کرد سودای تو دیوانه خردیندان را 
زلف بکشا که همه قابل زنجیر شدند 
۳ 
جور چشم يار را اچار میباید کشید 
همچو ناز م‌دم بیمار میباید کشید 
مس بعتای. بر هت آسان: سرت 
صورتم بر خاک کوی ار میباید کشید 
بر 


ی سلام " نیکندش شمجو باه نو 
آن کج کله " جواب بابرو نمیدهد 


دورخ سرد صی] ‏ میسورد 
داغ بر دست نماد است آن کل 
٩‏ ۱ 
دل یک نفی در آتش هجران طبید و ماند 
همچون سیند ناله‌ای 7۳ ۲ 
شاید نوید وصل ز حای شنیده است 
حان فراق دیده که بر لپ رسید و ماند 
۳4 


از مات باند شب دیکر نمیماند . ۱ 
چه میگردانی ای کل اینقدر اوراق خوبی را 
که ناگه میوزد بادی که این دفتر نمیماند 


۸ 
ز بخت خربيم در نظر نمی اید 
زین چو شور بود سبزه بر نمی آید 


بوعده ای دل من شاد اگر کنی چه شود 

خرابه‌ای تو هم آباد گر کنی چه شود 
مده به خسرو ای چرخ مفت شیرین را 
نظر به نت فرهاد اگر کنی چه شود 

۳۲ + 

شب هجران او می با دماغ من تمیسازد 

چراغ تیره روز عشقی را روغن نمیسازد 
۰ بمحرا رنته ام ییکرن قرارم نیست در یک 
که پای هرزه گرد عشق با دامن نمیسازد 


نو ۱ نم نغسی صلح ره ی هن 5 د 
۳ 5 ریبان که آچنین دسستس ا دنه 3.3 


[خ- اد چنان گرنته ارت بمن 


که دلم را چو جرس در قفس آهن کرد 
۳۳ 
رون حون شمع. رم ر از تپ و تایم فا 1 
رخصت اینکه برد یک آمژه خوادم ند هد 
۱ " اپنچه ظلم انتت ندانم که تایه 
تیم دریا دل و دم آبم ندهد 
و 
چنان دوست دز پهلوی من" نشیند 
که دشمن و پبلوی دشمن نشیند.. 
۱ ری را رای که یاقا 
غباری ترا بداین نشیند 
۱ بم ۳ 
سربه" از ازال رچشم سیه میریزد- 
یی حمان فده ازان طرز نکه میریزد": ۰ 
كِِ« تن ۳ قابل " آن سرو کجاست 
3 بسته‌ی خویش عبت غنچه ز ته میریزد 
۳ 
اگر نقاب ز روی "تونوا شود چه شود 
نگاه اگر پگ نو " آشتتا فنود چه شوگ" 
ای برد اش قهاتتضی آغتاو 


ن جیان ما و دو روری صفا شود جه شود 
.)۰ 
ن 
ز بس کاری ز دست نارسای لبن- نمی آیقا ۰ بح" 
۴ رچاک افکنم در حیب ۳ د ان نمی اید ۳ 


۶ : چه میپرسی زذمنن نادود مندیهای پاران را 
۰ دم بیمارو هرگوکس به پرسیدن نمی آید 


یر 
دیده وت اف سیراب جمن خوآهيم 5 
اکن حود صرف کل و سرو وسمن خواهیم کرد 
این زان مزدور شیرین کاری یار خودیم 
کار خود را دول ازین چون کوهکن خوا هشیم ۳ 
۳۸ 
ی ار ول ارگ شا اس 
ثن بمردن داد بیماری نیرسیدی چه شد 
با رها حانم بلب ان ر درد پیکسی 
۳۹ 
هرا ر‌ حجبف که ی ود د لم بکام تشد 
غلام عشق نگردید و نیکنام نشد 
۰ ۶ 2 ۳ ه 
هنور دا دره گردشم نمام ال 
۰ ۳۳ 
دود وت ۲ دماغ دو دد ر خواهد یل 
ان مان حسن دو هر حند ۹۹۹ روز افزواست 
خط سیاهی چو کند روز بتر خواهد شد 
| ۳ 
شاید آن فا آید 
که دان 


دی 
دامن بار داده ایم از دس 
کاری از دست با نمی آید 
۳-۳ 
آء از درد جدایی که بدرمان نرسید 
۳ رف دو سیار دراز افیاد ات 


۳۳ 
تا یار راند کلگون اشکم ز پی روان شد 
صبر گران رکابم آخر سبکی عنان شد 
یک عمر حرف سخت سنگیندلان شنید است 
عذرم توان پذیرفت گوشم اگر گران شد 
۳ 
چنان دل از برای سرد مر افسرده می آید 
که از هر داغ او بوی چراغ س‌ده می آید 
ز تاراج کستان میرسد سرشار رنگ و بو 
تو پنداری که خون لاله و کل خورده می آید 
دن۳ 
دلبران چون نقاب بردارند 
فتنه ها سر ز خواب بردارند 
کل و سنیل ز روی و موی کسی 
در چمن اب و تاب بردارند 
۳ 
شفر. از حقفگ: نان فان درد 
تک ان .ان شمان درد 
۰ عشق ار صد هزار حیله کند 
غیر عشق اختیار نتوان کرد 
۳ 
شب که رویش ز می افروخته بود 
شمع زو روشنی آبوخته بود 
اتشی در دام افتاد ایمشب 
تا خیردار شوم سوخته بود 
۳۸ 
دل بگوشش چه سخن بیکوید 
حال چسم ثر من میگوید 
کل زبان گشته همه تن گویا 


وصف آن غنچه دهن میگوید 


"««ِ۳ 


دیوان واقف 


سس 
۰ ِ‌ٍٍٍٍِِِْْ_.‌.خْ-خ‌‌خ‌‌_ى_لل_ل سح مت جح 


ی اس سس تساو توت تیه سوت و مسر ورد سیم 


۳۹ 
تلخ عیش جداری او را 
شهد در کام زهر بیگردد 
گریه" من بیین که از فیضش 
در همه شمهر نهر وت 3 
+ ۷م 
دل از انديشه" دارین غم پهلوی غم دارد 
ز فکر این دو خانه چون مان پشتم دو خم دارد 
گرفتار تو هر جا پا گذارد شور برخیزد 
چو شخص پای در زجیر شیون در قدم دارد 
|۳۲ 
ژ صیح عید دلم بی نو شام ماتم 3 زنل 
من آنجد دیده ام از دوریت کسی دم دید 
فغان که زخم دل با ز فحط چاره گران 
نه نام خی شنید و نه روی ص‌هم دید 
۳ 
ل چگويم که کحا دور ر من شی 33 
نشنه گرد .1 چاه دقن 3( 
من ز رنجیر ردم حرف تو از طره" خویش 
که سخن سلسله جنیان سخن بیگردد 
۳/۳ 
جرا از تن دل خاطرم اندوهگین تارتن 
برنگ غنجه شاید خاطر جمعم درین باشد 
پود در حاته" اهل قناعت نابور آن کس 
که اورا خانه بر اندازه" تن چون نگین باشد 
۳0 
آتش شوق و ام بسکه حگر سوخته بود 
شمع همسایه شب از داغ من افروخته بود 
در هواداری سیمین بدنان رفت باد 
هر زر رنگ که رخسار من اندوخته بود 


دیو ان 


واقف 


۲۵ 


بیا لا ید کنارم ر و در دامان فرو ریرزد 


کدازد سیم اکر با بد حمر ۲ ندام درم دو 


۰ ۰ ل 
و تن ند تم درا ستلان, فرق عفد 


متفرق اشعار 
۱ 
مژه گیرا تر از سرپنجه‌ی شمیاز می آید 
شکارم تا کند ظالم باین انداز می آید 
۲ 
ز روی عالم افروزژی دلم آتش بجان دارد 
که چون خورشید منت بر زمین و آسمان دارد 
۳ 
نهعاستفن. است. 5ه کوصو کام دا فد 
بریده باد زبانی که نام دل کیرد 
9و 
در کوی ثو ناکم س| نام نادند 
حنت . دش ایام سا نام نادند 
۵ 
پخنده لب بکتا تا دلم مه شود 
یش ار سر شک ناور رت کفنه ود 
1 
ی یا عاطر لیر مرا تا 
نیست دل غنچه که از کسب هوا بکشاید 
2 
ما هنن رز بیمار فراق تئو دم حند 
وت انست اگر رنجه نمایی قده. 
۸ 
تا ول سا از فلس + تمه زد 
مس‌غان باغ تمه فراموش کرده اند 


دیوان واقفب 


در غم هجران او بر لب من جان رسید 

یار یامد بسر عمر بپایان ۰ رسید 
1 

دلم از کوچه‌ی زلش پریشان حال می آید 

هزار آشفتی ممراه بدین منوال می آید 
۱۱ 

ازان لیل نسب هنکابه ای در باخ فویا فان 

که مجنونی د گر از سایه‌ی هر پید پیدا شد 
۲ 

عاشتان در عسد با افسوس ناپیدا شدند 

قمری و پروانه و پلبل همه عنقا شدند 
۱۳ 

مصور از پی تشم چو خامه ردارد 

بچهم من چو رسد جا سفید بگذارد 
۱۳ 

دل آزرده از پیفام وصل او کجا خندد 

۳ این غنچه‌ی افسرده بر سعی صبا خندد 
۵ 

از نظر رفئی و رد این دیده‌ی گریان سید 

حیرتی دارم که کرد این خاندی ویران سیید 
۱1 

در دام پیکال حانان حای خود وا میکند 

و وا اهر اه انا ود وا سب 
۱ 

پتان بشتن من غمزه را اشاره .کنید 

وگر مضایقه‌ای باشد اتخاره کنید 


هر که ابروی آن صنم ین 


دیو ان واقف 


ت‌ متیر 
خیر هر چند از حال من آن غافل نمی یرد 
۰ ۱ ‌ ۰ و 
ما از ناله و فریاد هرگز دل نمی 9 
۲ 
بی تو ایشب نت ادخ عیشض از (س نکن بود 
پاده در مینا چگویم آتشی در سنگ بود 
۳۹۱ 
در سراغ دو ۵ ل سر ۹ رل 
-_ 
کوبکو رت درید و ین 


۵ ر‌ جمن با ر‌ نسهعت حه سود 
۳۳ 


نگاه از چشم زه گیرش بحال ما کجا افتد 


۰۰ 


مگر سویم گذار تیر آن ترک از خطا افتد 
۲ 
تا حلوه کرد قامت او اشک من دوید 


یعنی قیامت آبد و طفل از پدر رسید 


۲۵ 

رین سر رفتم ولیکن نش با تا دیر ماند 

سایه‌ام از تبعکف پر دیوار جون تصویر ادن 
۳۹ 

جابه زیبی آبد و سوز دل من تازه کرد 

آنشم افمرده بود از باد دامن تازه کرد 
۳ 

(ه کایت: شیکان. کر لد ونژ 
۳۸ 

خای از درد دل من بچه تدبیر شود 

و 5 جوم 

ند ار 4 کنم ال نیز کلو گیر شود 


ری 


مت من سس سیر بات بت #متد یست مص هرت مت 


ی سس ود موی پسات اتب امسر سپیی‌وانی یس ها تسد وا سا تس متخ ی تست نت هد 


اج ات رسک دا سستسست خف نج تحت نات تسین سورد دس سای تین سس ی سا رن وج سا روط رت تک ون ی اس دس وا ای تسه ها سس 


ی ی 


۳۹ 
.طسق الق را ی تون 
همچو هندوی که ریحان را پرستش میکند 
۱ ۰ ۳ 
م 1 میکشد دستش مگیرید 
دریغ از نرگس مستش مگیرید 
۳ 
گوهر سر از در گره دل ‏ بستند 
لیکی صد حیف که بستند و چه مشکل بستند 
۳ 
زیر لب دشنام آن شیرین دهن می پرورد 
زهر در شکر برای جان من می پرورد 


۳۳ 

از نکاه تو تغائل تا دید 

سرمه پیرآهن کغد پوشید 
م۳ 


فلی خمی ات ۸ هم نیل و هم بقم دارد 
۳۵ 

هم نشین دیدی که با من ه<ر یار من چه کرد 

با دل بی صبر و جان بی قرار من چه کرد 
۳ 

شرط راه است که با خاک برابر باشد 
۳۶ 

دردن عمد از که دارد اد 

که فافا, ست سگ حور اش ناه 
۸ ۳ 

پیری سید بر سر وین ناتوان دو مو شد 

در حیرتم که یا رب یک مو چسان دو مو شد 


۳۹ 
نی همین در شرح شوقت خامما فرسوده تشد 
دست در تحریر حسرتنایها فرسوده شد 
۳۰ 
وب براعا ان مهو سوک فا 
تا ببازو دست و پایم تا بزانو سوده شد 
۳۱ 
با خدنی کرد یادم خاطر او شاد باد 
آن کمان را خانه پا رب تا ابد آباد باد 
۳۲ 
از کاستان رفتی و کل رنگ و بو پرباد داد 
زلف خود را کنده سنیل موبمو برباد داد 


۳۳ 
بمن حانانل سر پرخاش داز 
نی شاد پاداش داد 
۳۳۳ 


من ندانم ز کدام ان او ات .2۱ 

ی لسن دا سا ند ار 
۳۵ 

ر رفتن و نه دل ۳ 

م‌و که خانه‌ی من بی چراغ می باند 
دج 

اضطراب شب بیاد یار سوم اندام بود 


لخت دل چونْ پاره‌ی سیماب بی آرام بود 
كِ۳ ۱ 
یاد تو چگويم بدل تنگ چپا کرد 
آن کرد که با عغنچه بکزار صیا کرد 
۳ 
دلم ره در عشق بنانل پاری طمع دارد 
زهی نادان که از سیلاب معماری طمع دارد 


۳۹ 
صله دل شلده دوش از یه بود 
پروای کسی کیحا کیش بود 
۵۰ 


اندرین باخ که هر مس غ نوای دارد 

ناله‌ی بلبل ما طرز حدای دارد 
۵۲ 

چون نو ۱ دل شکنی ساخته اند 

جور بردار تو بانند منی نتاععه. این 
م۵ 

داغم که همدیال همه گرم مر شدند 

ون ماه رفته رفته نهان از نظر نش ند 
۵۵ 

یار آبیخت باغیار خدا خیر کند 

خوب من رفته باغیار خدا خیر کند 
۵ 

چو تنپا میشوم تاب شکیبایی نمی ماند 

تو چون از در درآیی درد تنهایی نمی ماند 
۵ 

دیاش از نزا کت نکهت کل بر نمی تابد 

مزاجش از لطافت شور بلیل بر نمی تابد 
۵۸ 

وصف رخسار تو کفتم سخنم رنگین شد 

از لیت حرف نوشتم خط من شیرین شد 


دیو ان و اقف ۵۰ 


اه یت وم نرتسو سس سس ادا ساسا با سسکا وت ی رو ود ال سس وی 2 ی رو سس سرت مت روخ ات یا رورس اميس سس کت رس و سس سا سس ات تس وس سس تس ور اد رس و رس کر و سس لد سس ریا تک سرخ و اس 


وی وت سس تس اس وی اي با روز سر یراس ات یت وس ای سا ام روت ی سک ات ی سس تاک تخت ميس کین تا ریش ات یس ات ات را ات تحت کر سا یس سار سس کید ی سس اس یک و ی یی سرت مسا یس ما ام تس سس سای وریپ ار خی وروی خی وس تا مخ هن ورسرت طا زو ام مت ی سرت توص 


۵۹ 
شب از یاد تو شوری در در و دیوار پیدا شد 


ه‌ 


ظ گردن دا تا له درد و الم بود 
1۱ 

۳1 زه پیکان یار فرماید 

که بجا خالی دلم آید 


ی 
خندان نیامد از درم آن شوخ و شب رسید 
زم س‌از شوق نمک جان بلب رسید 

۳۲ 
دلم تای ز کوی او ز حان بیزار بر کردد 
ی 

4۵ 
دماغش از ترا دش کشت وان بر نمی تاید 
مزاجش از لطافت شور بلبل بر نمی تابد 
۱ 3 
پار خوشن کام س ناکام داد 
نام پرسیدم ازو دشنام داد 

د 
همین نهذ عاشق بیتاب کشته . میگردد 
ز زهر چشم تو سیماب کشند میگردد 

۸ 
ی ۳ ملک وحدت سبتال حرف دوبی 
یک سخن از دو زبان همچو قلم می آید 


حت ت ‏ ی ت س سسی سرس سا عت تا ری و سا رتسگ سس و خاش رس ی ات وس سس رسای و سر رات سب سا تس یس ری وا و وت تحت ی ی یت تسا خی سوت وب و خی ره[ 


۹ 
مخت خون ‏ ریز ابروی داری 
۴ نو س‌هییرر بر دمی ۱ یل 
۰ یه 
مست. عسق لو هر کیحا نالد 


وه 
جان بجای نامه دادم قاصد او را ولی 
بود چندان بار جان سنگین او چانبر نشد 
۳ 1 
شده نزدیک گرفتاریت ای مغ چمن 
کر پر و بال تو بوی قنسی می آید 


۲« 
کندنل جان من چو دید از عشق 
۱ کت کوهکی افتاد 
۰0۵ 


شکوه" حسن دو جایی رسید ست که ممهر 

بر تو هصچو کف رعشه دار می لرزد 
۱ ( وا ۱ 

ای صیر دلم سوختن آغاز نمود است 

مگذار که از آتش من دود براید 


2 
با بن از بسکه دل اهل وطن صاف نبود 
به سفر رفتم و کس آب بر آینه نزد 
#-* 
بباغ غارت ترکانه کردی و رفتی 
هنوز کل بسر شاخسار می لرزد 


یی وه وت ری و ری سب مت ع اه وج و سین 


29۹ 
ره نمی یا رد سکندر ضم ردوات خانه اش 


۸1 
و و 1۳ بکیها می پرد دعی دانم 
و 


لذتی دارم ز آزارش که گویم صبح و شام 

هیچ کس يا رب بغیر از من گرفتارش مباد 
۳ 

چنان کم گشته ام از خویش در فکر دهان او 

که هیچ از هستی موهوم خود یادم نمی آید 
مرلنه 

با ید که جو داغ برصش عیب شمارد 

در دست فقیری که درم داشته باند 
۱ ۱ 2۵ 

ز ربط سوخته جانی بعرصه مشر 

بصیح دعوی خون چراغ خواهم کرد 
۸۹ 

بجز سراغ میان تو کز میا رفت است 

چه یافت است دل من که خویش را گم کرد 
4 ررض 

من کیستم که سیحده تبارم به پیش تو 

دو حضرت تو زلف زین بوس میکند 
۸۸ 

تمام نور نظر را براه یویف باخحت 

چراخ دیده‌ی یعقوب تا کجا سوزد 


۸۹ 
بیداد خط و خال بتانل را ز من مپرس 
من زنده دیده ام که مسا مور می خورد 
۹۰ 
درین زبان ز غلو سکان عجب نبود 
که استخوان ز برای هما بمم نرسد 
۹1 ۱ 
چاره از خوردن ندارد ‏ آدمی 
.۰ ار روری غم ۰ روزی . و رد 


بمحنلیکه شود کوک ساز ناله" س‌ 
خرت بچند بطبور کس نمی گوید 


آن عندلیب تشهه‌ی دوق میریم 
کز کوزه‌ی قفس دل. سل آب. می خورد 


۹۵ 

دل بارها کگداخت ولیکن نشد درست 

لین شيشه را بماعت سنگین شکسته اند 
۹3 

بتی بی رحم و خونین دست قصابی که من دارم 

به ثیمت میخرد دل را و آخر قیمه می سازد 
۹2 


کسی مثل تو بر روی مین نیست 


مگر در خانه‌ی آیینه باشد 


در سرا یوف . گم - کشته دل 
رقت. در چاه . . فرابوشان  -‏ فتاد 


لعل خوش حرف تو از بسکه گر میریزد 
هر که در بزم تو ره یافت سخن چین گردد 
۱۰۰ 
مد يیارال رقیب کافر مد 
همه فی النار والسقر وین 
۱۰۱ 
خوش چشم صورتی پسران ادا فروش 
دلهای س‌دىانل به دو بادام می خرند 
۱۰۲ 
ما خوار شدیم ای عزیزان 
آن یار را عزیز گویید 
۱۰۳ 
چشم شوخش بعین بیم‌اری 
. حکمته العین درس می گوید 
۱۰0 
کفان: عفیل» کشتتن ابره» آسان: تست 
تخود و اشاره" ابرو کنی کشیده شود 
۱۰۵ 
دل بزلف یار می جستم بخود پیچید و گنت 
دست بردار از دل | کنون داخل سرکار شد 
۱۰۹ 
من از بسکه دارد خار صحرای حنون الفت 
نی. کر میگذارد دامن را دیگری کیرد 
۱۰ 
قیمت خویشتن شناخته ام 
خود فروشی نمی توانم کرد 
۱۰۸ 
خوش آن روزی که آن روی جهان افروز می آید 
خدا آن روز بنماید خدا آن روز بنماید 


بی ستون باغ چبل ستون دارد 


ای دل از دامن آه سحری دست 

ان 03 آنت. که هر فقهل ارو با 
ار 

هوای نی عست همیشه یکسان 

درین دیار بهار و خزان نمی 
۴ ۱ آ[ 

خانه‌ی صیاد بی بایست نزدیی 


[ ۳ 


بدار 


شود 


ات 


باشد 


یی 


رسب 


غرور حسن ق حکم خعیدن مدهد آو و 
بگر دل را ساپیهای زلف از خاک بردارد 


۳ ار 
قانون تشاط تن نوازد 
آن کس که زبانه ساز باشد 
۵ ۱:۱ 
چون يگویم بما جفا کم کن 
یار بسیار خوب میگوید 
٩ ۱‏ ۱ رز 
کوته نگشت قصه" سوز و داز 
مانند شمعم گرچه زبانم دراز 


مه ۱ ۱ 


بود 


دلم شکسته رسید. از سفر پس از دیری 


9 کنته اش کد دیر آید و درست 
۸ ۱ آزٌ 


یکره یه یار سر کش من ای صبا 


اید 


بکو 


کاهی ری بجانب 9۹ میعوال ۳ 


دیوان واقف ۱ ده 


ج نت ات ویس ی تا یمتح رتست سل يف سس لصا .سس اس خی تا ات یی راصح کسیر تا رتست :سس 2 ری ات داز سس جرج رایس سس جع سس ات سوت ی ی هداس ول اک صس ات وید تا سا وی ال اج سا سروس ستاو ی سر و تس سیب سس 


تست نی میت بات سم س کات سای ی وی لس رتیت اس سس اعد تست سس سکس عطرو هط سس دادم و اس دس و متا سا سس اس ریب سس یواست دعر دس تسس طاصس دص سید سر وتات بای تست رصن و سا نس ی وا ماس یواست یی خی جات سود 


۱ ٩ 
گرهمه شین است: ارد دجده پیش حلوه آت‎ 


جون دو در بتخانه اس (ٍت بر همن ‏ مشود 


نتوانم ر اد او رفتن 
ناتوانی بکار ين اید 


معتبر نیست خط خوبی رن 
تا به مهر تو مزین نشود 
۳۳۱ 
ازان عاشق چه پرسی لذت عشق 
که معشوقی دل اآزاری ندارد 
۱۳۳ 
سخت خونریز ابروی داری 


با نو شیر در دمی ۱ یل 


2 


3 ۳ سم 


انک نت نا دامد" عفر نمیگیرد" قرار 
بینکه غلطان است ۳ ط هر ی د ثرار 
پر سر بالین من زو ] که ایرد بیمار را 
زیر سر. بالهن ببالین سز. نمیگیرد . قرار 
رفتی و برهي.. زدی ظالم.. قرار_جان پوردل 
بن: :نو جان در جسم و دل در,.هر نمیگیرد_قرار 
تا جدل افتادم لو جمد" . خواب. آباه خویش 
هاطرم در ۰ هیچ .بوم و. بر نمیگیرد قرار 
اژ .طبیدن. چاره نبود. در جهان افتاده را 
چون .بپند افتاد در مچدر -نمیگیرد. قرار 
گرد بر گردانيم بر گشته : داخ . عشق . را 
اه اه گشیکان : لقبیر ‏ ننتیگیرد ‏ قرار 
از _دیار ما پغارتب بررده بای ارام را 
هز . 4 آیه درین " کشور نممگیرد. قرار 
نا .. چرایغ .لب" باراست" نور : زندق 
از وزیدن. لحظهلی صرصر ته‌یگیرد ,قراز 
تین نو دق " گر .بقرارق+مستکند مغدور داو 
جز . تو دز دل دفتر "دیگر نیگیرد قراو 
ناصیح از بند گرا تدبیر رفن کردن: عبث 
کشتی طوفانی از لنگر نمیگیرد قرار 
خواب آسایش :بگر در خاک کوی او کنه 
این , , دل . پیمار بر بهیر فمیگیرد د قرار 
ی ۳ ناکشته چشم او شود سایل بخواپ 
تا لریزد . بخوني, اد ن: جازم کیرد ۱ ی 
دل 1 باشید تشنه‌ی. _ چاه , رنخدای کسپی 
کون کت ,در رمزم و ,کوثر نمیگیرد. , قرار 


۰ 
0 ت ی 
وه 
۳ 


دیوان واقف 


2 ی ی ی سا 


تا بود طول امل دل را فراعت مشکل است 
تا رسن برجاست بازیگر نمیگیرد قرار 
ه رکه چون شمم است روشن دل درین ظلمت سرا 
تا نه سارد صرف سیم و زر نمیگیرد قرار 
باه من از بسکه واقف تشنه‌ی خون منست 
همچو باهی در کفش خندر بو رد قرار 
کش و ۱ 
بینیم بر پای دل از زلف او بندی د گر 
ميکنم ۰ تدبیر این دیوانه یک _چندی د گر 
هست در هر حلقه" زلفت گرفتار نوی 
هست در هر گوشه" چشمث نظربندی. د گر 
و شکستی هست عمهد با درست 
با تو ای پیمان گسل داریم پیوندی د گر 
یک شکرخند ی که گردد کام جان شیرین هنوز 
تا برد شوری "ر بخت من شکرخندی د گر 
دل سخن نشنو شدست ازعشق خوبان ورنه من 
مید هم هر لحظه این بدبخت را پندی د گر 
کوهکن مغرور. این نازک تراشیبا مباش 
عشق در هر گوشه ره هر دز که 
از زلیخا ای صیا. با حضرت یعتوب گوی 
مپر یوسف را بکن در کار فرزندی د آر 
لا علل التعیین باو واقفف دل خود را م.ند 
هر یکی از اجزای حسن اوست دلیندی و 
فِِ 
دور از تو آنچه خواست با .کرد روزگر 
حقی فا : و جور ادا "کرد روزگر 
او را بما نداد تم کرد روزگر 
با را به - او مهرد جفا کرد روداز 
هر اوی ستمم که .خطا شد: ز دیگران 
بر جان " اين.. ضعیف قضا کزد روزگر 


در روز ثیره و شب تاریکی ما فزود 
چندانکه زلف یار سا " کرد روزگر 
از جرم اینکه من سر زلف تو 0 
آید شد عم از ادل با کم تمیشود 
این خانه را چه وقت بنا کرد روزکار 
واقف اگر روی بر جانان ز با" بگو 
دور از تو آنچه خواست بما کرد روزکار 
4 


ز پسکه آنده در بند من به جان زنجیر 
کند ز همرهیم هر قدم فغان . زتجیر 
حریفب سسله" عشق کي توانی شد 
که . نازکست ترا گردن و گران 


1 ی بات قدم دیده در حدول از سن 


زدست بوسه پایم بصد دهان زنجیر 
جپال شدست ز مجنون و کوهجن خاب 


و کرنه هست. همان تیشه و همان ژنجیر 


دواند ریشه و ر بس گرفتاری 
نببان ح<جو نال اد : ۳ در استخوان ریز 
خط تو سلسله" اف را چه برهم رد 


_نماند آه کنون. حققه‌ای ازان ‏ زنجیر 
بگر شوم باسیران زلف او .: شور 


2 مرم که بّ پا تن اجان زنجیر 


نداشت ۳-4 سا بجعت آن زنجیر 


آنکه دل را ۳ او بخ ند 5 از رآه دور 
ده را خرن باه کنعان داده دور ۳ راه دور 


اژ ۰ آوردی این دست دراز ای آسمان 
میکنی با اتوانان "عشق زور از راه دفر 
دم چسان دزدم بخود در کوی این سنگین دلان 
منکه چون سیل آبدم ثبریز شور از راه دور 
و سید چون باو دیدم چراغ غول بود 


هر کرا کردم تصور بیع طور اژ رآه دور 


از" " برای دور ی 


در تلاش عینکم 


۵ تم سوی" آن 9 عیور اژ را" کُور 


زا هد بارد ت۷۹ 


پارپاب ‏ فا 


دور نبود مینماید مه پلور از راه دور 
اندران وادی که من دیدار حویان میرسم 


میگند وافف سیاهی -کوه طوز از راه دور 


خون من پر طرفن؛ دامانش نگر. 


تن اه ولم : دینش 


باوحودش خندة- مید آید 


خط پاطل نام ام 


4 
ل 
5 
وه ۰ 


خون عاشق رتگلپا دارد بسی : 


دل که شد دیوانهد_ آن چشم و زلف 
تشنه لب مانتلك" "یوسفت. نضرد عزیز 
با لب او حرف "شیرینی "مزن 
حون فشاند دست در رقعق. آن صنی 


سینه ام را چا نکن ای" همنسنین- 


نی شمی فش نگ آن کمان اپرو من 


حون ۸ از گوشمای آچشم من 
قدر سس واقت: ۳ 0 


لیا ۳ 


با .منس‌این . لطف. نمایانش 


کعبه فیران کرد ایمانش 
.ای سحر چاکی کزیبا نش 


در حق من بسك احسانش 
سا گر ندیدی خاک میدانش 


مسق یج و *پریشانش 


ین 2 مد و اه ۱ زنخدا نش 


وت ای من توا کیستی , شادش 


9 ۵ "برد از دست * دستانش 
حای دل زدشسته " پیکانش 


صن چو من "هر گوشه قربادش 


" کنچ کاویمای " مزکانش 


رن 7 ۳ طِرْف دابانش 


دار محیت بی مرانجاسيم -ثام با میر 
سوختيم و ه‌چنان خاميم .نام ۰ با متیر 
همچو با رد کوده‌ای در کعبه و بتخانه ثیست 
عار کفر و ننک . استلامیم ذام نا .+ وت 
اصحا اهل صلاحی ذ کر-ما موقوف داز 
رند شاهد بلو.>ءو بدناييم تام ما مبز 
زاهدا با.را چه خوانی قابل صحبت نه -ایم 
همنشین» شیشه و جاميم نام و 

نوشن کن. صوفی شراب صاف عرفان را پذوق 
ما که پقد: درد آشامیم » نام با مبر 
بان اناد و اقا اس ار 
با: کم خایتنده دایسیه. اطعا مر 
همرهان این راه طی کردند و اقف لیکی ۳ 
همچنان در اولین کمیم نام" با میر 


با آقفی پرورده س خانیم اسپر ‏ یکد گر 
ان ها خوش می نماییم ار صفیر. بجد ور 
ولا و کنر عای. مشورت باهم کنند 
بادشاهانند این .قوم. .و وزیر یکدگر 
چون حوانال تیر پیرحمی ,پعاشق, سر دهند 
هر زبان و صد _رحمت به تیر یکد گر 
چون دو آیینه که داری روبرو امل صفا 
دارد ۳ فی ‏ الضمیر یکد گر 
یاد آن شهیها ان درکوین کسی از فرط ضعف 


۰ و 


"۳ 7 دل بودیم واقف دستگیر ایکد ر 
صبا ز چشم.نین آن خاک پا دزیخ. مدار 
په س‌دمی -ر.من این توتبا . دریغ بدار 


دیو ان واقف 


تو قاصد آنچه شنیدی ازو بگو با من 
0 تا سخن آشنا , دریغ بدار 
شنیده 2 تو ای ۰ عسق ,لیمیا دلری 
پیا و : مس ما کیمیا دریغ دار 
تمام ۳ . پراهند همجو .. آیینه 
قدم .رز خانه‌ی اهل صفا دریغ مدار 
ژ من .که ساکن بیت الحزن شدم. بی 
نسیم ‏ .پیرهنش ای .صیا دریغ مدار 
دواسته آن. لب و .با جمله . دردمندانيم 
عنایتی ول و .از با دوز دریغ مذار 
نو شاه حستی و ما کمترین گدای تو ایم 
تک لطف بحال کدا دریغ ۰ مدار 
بان نمال بپشتی صبا بگو از من 
که برگ عیش ‏ ازین بینوا دریغ مدار 
# ر دولت خود ی : ثصیب نگذاری 
وفا اگر تتمانی مجفا دریغ مدار 
ز لطف بنده" خود خوانده ای چو واقف را 
ز بنده لطف ‏ برای خدا: ذریغ "" مدار 
۱ 9 
هر- "شام میفروزم شمع . مزار دیگر 
کاید کلبه با. آ باه بار دیگر 
گر زین دیار رفتم "من در دیار دیگر 
حاشا درکرید دلم کر . ینار فیدر 
دستي پ نکارین از خون با وگرنه 
میخوا هد ین جفا را از من تکار دیگر 
با آنکه اشی و هم بر عانش گواهست 
پیش تو مدعی زا "هنت. اعاز. دییر 
جز . پیزهن .دریدن کاری .فيامد از من 
کاین دست آشنا نیست اصلا یکار دیگر 


از در درا که دارد هر لحظه از برایت 
دل اشتیاق دیگر چشم انتظار دیگر 
یک روزکار کردم با درد هجر او صرف 
انتاد وصل دردا بر روزکار دیگر 
مشب تو پا که خوردی بر بستر که خفتی 
کام‌وز چشم مستت دارد خمار دیگر 
از . چند رور صیاد ی. اعتناست با من 
در دامش اوفتاده شاید شکار دیگر 
از پیشکه نازش گردیده است مامور 
مژکان بکار دیگر ابرو بکار دیگر 
تو بر قرار خویشی وز حسرت وصالت 
هر لحظه می سیارد جان. بیقرار دیگر 
شش تو ی نشیند يا آن تکار وافف 
تا هست در دل تو نقش کار دیگر 
۱ ۱۱ 
ما را کجاست حوصله جنگ رورگار 


اي آنکه" بر شکسته دلان "خنده میزی 
بر شیش‌ات نخورده" مگر سنک روزکار 
دلبا شیاه مه قفف خونیاه سید شاد 
این است در زان ما رنگ روزگر 
با صد ‏ هزاز عجز ترحم نمیکند 
کافر دل است آه چه سرهنگ روزگار 
دون پرور است مسفله پرست و سفیه دوست 
تف کن بریش و دانش فرهنگ روزگکار 
بوی مروت ۰ نشميدم ز هیچ کس 
م‌دم گرفته اند همه ,.رنکگک روزکر 
عالم تمام ۳ به بثل کستان و 
مشکل که بشکند "دل دلتنکگ روزکر 


ناخن مزن به ساز طرب عرضص من شنو 


یعتی قناده ‏ ات 0 آهنگ روزکار 


دیوان واقفی 
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سس 


پا 


ِا زلف دو ججعی لوتدر "اندیش .کردند, ._دراز .. نهیم 


اهل 


پا م تضول- عبی : نو به فریاد مس برس 
عار زبانه کشته ام و نک رورکار 
گر یگ شاره ابروی م‌دانه اش کند 
ز ؛آیینه ات . زدوده شود زنگن روزگر 
بگشتیه سطر شطن بی " سعنی - وفا 
مرگز ‏ نيایم: - فرهنگ+ ‏ روژار 
بمپاروش ۰ کلاه- و _ بسن ربایدش 
اهشیار . باش - تا- نخوری:" سنگ ۰ روزکر 
رد رم نان ور" . آفر اشیات- دهر 
آخر شکست مییخورد -۴ز .چنک روزگار 
.از .سر <کند» برهته رو قشاندت بخاک 
سنو) بز مکش * بافنسر - و . اورنگ* ون 
بواقتش امن شه ام‌دان ب خاز 

کفتی بون که وازهی- "از چنگت و 


۳ ۳ 

۱ ۳ : حیا ف مه مد 
5 دم لت به سنگ زند شیشه" و 
از د ل رشببال 13 خال. و املا. ذحیر ود 
این دانه کرده در. دل . من ریشه" د گر 
من کوه. درد عشق جون فرهاد میخورم 
9 لحظه 1 ار طییدن دل ده ۵ 1۳ 
برپاا دِ 5 اده پيشه" جسق ,آبروی من 
آن ِ بهِ ۱ .که ۱ یار کنو بیس 1 ۲ 1 
واقف ژ 3 ر ۷+ ۱ ور دلی 
مر 
ر رنتم که د‌ دل ۵ هم به چا بت ‌ گر 


0 ت 


9 گ ‌ لیا ایام 9 


۳ وید اف 


‌- 
و + بو سین. 
چ‌ 


موس نشستی ,آخر ‏ + پیمال . بوفا رن 


دور از در او فاد م اخر 


از بپر دی ز دشت داده 
این است | گر هوای عسقت 
این ات از رمیدن بو 


بت 
لمانديم در هچر 


لد کیجم عیل 
دو ۱ 5 سست 


۹1 اوراق دل 


۳۹ 4 
شیرازه 


3 ۷ بسیار 


جات نیز ز دست دادم 
خواهد دادن ببادم 


او زنده ‏ بسیار 


فیگ - نهر منده بسیار 


ار تار وله 


چو کل در دهانت مگر زعفران است 

کل ار ت په ام میزنی خنده بسیار 

که این بنده بهر تو جان کنده بسیار 
‌ 

با عیادت من 9 قدم دم بدار 


ی 8 زین حبمیه دم ۱ وه مدار 
بگو صیا 


درا بمیکده و ترک نام و ننگ بگیر 


. چه میشود ز حم باده نیز رنگ پگور 


تبارک اه ازین چشم و ابروی که تراست ‏ 
یی خروح کن از کعبه تا فرنگ بگیر 
دلا بیاد دهانش چو غنچه می خسبی 
ترا که گفت که بر خویض کار تنگ بگیر 


۳۷۹ 


تا بق صرف حنابندی نمایی روزکر 
فکر بندوبست یلک دل ضرور است ای نکار 
میکند هر چند اشکی بن ادا حق نیاز 
چون نماز طفل پیش او ندارد اعتبار 
تا به چشم شوخ خوباني. نسیت او شد درست 
شاخ دوالقرنین و آهو نگیرد در کنار 
قطعات 
۱ ۱ 
هر دم به جگر خون کندم دلبر دیگر 
هر لحظه به من جور کند کافر دیگر 
کارم بشد ای شوخ بیک خنجر نازت 
تربان جفای تو شوم خنجر دیگر 
۳ 
کرا دیاخ که سوزد چراخ در شب هجر 
همین بس است که سوزیم داغ در شب هجر ‏ 
بسماده لوحی من خنده اکن که میجودم 
ز صیر کم شده" خود سراغ در شب هجر 
۳ 


اد نالان غریبی از وطن افتاده دور 

بلبل حسرت نصیبی از چمن افتاده دور 
ی دا اسان تین اوه دیا هزات دک 
من ز دل افتاده دور و دل زمن افتاده دور 


1 من خلعت بیتابی دارد به بر 
طثل اشکم جامه سیمابی دارد به بر 
۳ 
در چمن رفتی شدکست از جلوه‌ات شان بهار 
کل که میخندید شد چاک گریبان ببار 
9 
نظر بخاک در یار سره بی سنگ است 
کشیده‌ام به نرازوی دیده چندین بار 
رو 
اسیر_ کافری کشتم و تقدیر 
جه تدبیر ای مسلمانال جه تدبیر 
۵ 
دلیران دارند گر ذوق نکاه از یکد گر 
بیدلان را هم بود حظی رتکد کر 
۹ 
نی بسرو این گلستان نی بگل الفت بگیر 
بر لب آب روان پنشین دمی عبرت بگیر 

۱ ۳ 
یار می آید شنیدم پیش رفتن شد ضرور 
ناتوانم چون کنم از خویشتن رفتن ضرور 

۸ 
صبا ز چشم من این خاک پا دریغ مدار 
به م‌دسی زمن این توتیا دریغ مدار 

3 
قطره های 7 ستانه چون بندد قطار 
سبحه" صد دانه را آنجا که آرد در شمار 


دیوان واقف 


4 


سحن 


۱ 


دلش از دره بت اه طییدست هدوز 
رذگ معشوق ازال رخ نه پریدست هنوز 
زاف او ران نکند دست تطاول .- کوتاه 
که شب فتنه بیایان نرسیدست هنوز 
قند بادی بچراغش وزیدست هنوز 
همجو 3 حل ۵ کنان از سر من 7 ۵ 
آن شکر لب نکند تلخی عیشم باور 
همجو سس زهر زع فل دچسیددت هدو ‌ 
بو پریشانی من رحم ندارد که شبی 
۳1 سللام من افتاده دود برحاست 
مش 3 سر و بلندش تععمیدست هنوز 
نود گر سجن #. - ۳ گویم 
حرف آشفته دىاغی نکند ۳ از من 
تکیت سنیل زلفی . نشمیدست هنوز 
دو سه کامی ز پی دل ثه دویدست هنوز 
4 


من همان بنده که بودم هستم لیکن آن" اس رن بغده 


بیخوری ی برقیعال . نو ود هي ۱ میخورم - گریه. گرو ید 


"کی 


چند 


آیم بکشم زار ۳ ۱ این سجن باز بگو بنده 
دلجوبی اغیار ۳۳-9 دل ما نیز بجو پنده 


کیت دنتسا مر موی پا تا سا میم تخت سا مت سوت تس وم 


دل اهل هوس از دست بنه 
یه آب رخ من ریخت بخاک 
جند آلودی از ون رقیمصب 


0 سس سس ریت بسا رو وس سرت اس ات تحت ات رس نیو بویت و سر وس با تسا تسوا لطیی توت مه توص خف ط ات ماوت مت 


دیوان واقفكف 


سا سا اس صطیت پیت اقا نوتاخ یوس دیص رت سا تس سپس اد ی و ال سییو ییوس خقار تسس سوت و «طحطرص رو سس رس 


افنتنده. صتی نله 
پیت آیم بجه رو رده 
دامن و دبت پسو دنله 
ثیست خالی سر مو بنده 
میرود زین سر کو بنده 


رحم 9 رحم که فردا واقف 


۳۳ 


دل صد پارهام ای شوخ جفا کار مسوز 
دفتر مپر و وفا این همه یک بار مسوژ 
دوزخی نیستم ای شوخ مسا زار مسوز 
پیخدا سوختنم نیست سزاوار مسوز 
دل نه. انشت. کنر آوار کیش داغ ۳ 
شمع بزم ات !مر کوچه و بازار سموز 
قرسم از دود تو آن جپره مخطط گردد 
بعد ازین ای دل حسرت زده زنهار مسوز 
این همه داغ شدلن در غم آن جسم جرا 
یستی شمع د بر سر پیمار مسوز 
عرض این است کد بر تول بداندیش مکن 
من تگويم که ص! زار بکش خوار مسوز 
بغذر باش از دود دل بلبل وأقف 
در چمن ناله بکش این کل و زار مسوز 


م 


هوختی دل وا و در حانی هدوز دمن حانی و حانانی 
حال دل کان‌روزوشمی‌درپیش تست گرچه میدایی نمیدانی 


ری 


کعه و بتخانه ویران مساختی 


خون 


عزیزان را بخاک بوسضی من پاکب دامانی 


دشمن و ار 


گرچه کردی کفید" دل وا: خراب _ 


چون کل از دستت قط شد جلمما 
حشر خط دیدی و ار حور و حفا 


فی تکلف قبله. جایی 


غنچه سال سر در گریبایی 


کی بخاک من. نیفشای 
نامسملهان نایریشایی 


نواز 
نواز 


هنوز 
هنوز 
هنوز 


دیوان واقف. 


۳ 
خقر عط دیدی و از وز وینا ‏ اسلمان . ناپشیمای. اهنوز 


۵ 


. کشتی و مررنش کندم طعنه رن هدوز 
سر رفت و وا نشّد ِ درم درد سر هنور 
شمشیر ناز را منه از کف که در تنم 
<الیست حای یکی دو سه رخم د گر هنوو 
راندی اگرچه تیم سیاست بفرقی من 
هرگز نکرده‌ام ز تو قطم نظر .هنوز 
پا آنکه عمرها همه شد صرف خدمتش 


با را نخوانده است علام و تفر هنور 


سرگششتی ز طالع من وصل هم نبرد 
یار .از درم درآید و من دربدر هنوز 
کل کل شگفته ای تو ز آب و هوای حسن 
از خار خار عشق نداری خبر هنور 
از قمر مر بر لب ما میکنی مکن 
بای است یکدو آه مسا در جر هنوز 
با آنکه من غریب دیار فناً شدم 
کینم نمیکند ز دل او سفر هنوز 
یکی شب خیال آن مژه در خواب دیده ام 
واقف بدیده می خلدم نیشتر هنوز 


۱ ها 
ی هلاک و درد تو دارم بچان هنور 


#9 ۳9۷ نگین کچ سو دق شه ‏ . 


ننشمت نقش سمجده بر آن آستان هنوز 


۳ دیوان واقف 


پصپ۰ب۰+پصصب(«-«-صپ«(«(« «(«(«(«-«۰«س م۳ 


بگذشت آن موار و ز شوق رکاب بوس 
انکم دود به سیل عنان بر عنان هنوز 
پا آنکه صد رهم بجنا آزسوده ای 
ناز تو هست در صدد ابتحان هنوز 
سودای تازه‌ ای بسر رلف کرده . ایم 
آ اه پیستیم ر سود و زیان هنوز 
من کیستم عریز بچاه اوفتاده‌ای 
بر من نکرده است گذر کاروان هنوز 
هر گوشه دارد ابروی تو زخمی دگر 
تیری نجسته است ترا از کمان هنوز 
شد سنگ نرم از نفس گرم من ولی 
نامپربان دل تو تشد مهربان هنوز 
اسیاب شکوه .گرچه گذشتست از شمار 
نگذشته غیر شکر تو ام بر زبان هنوز 
از کریه ام ترا چه خبر سرو ناز من 
ننشسته ای تو بر لب آب روان هنوز 
من بلیلی قدیمی این کاشنم وف 
جا خوش نکرده‌ام ز ی آشیان هنوز 
از من برس لذت دیوانق که من 
2 ۰ نخورده ام بسر از کودکان هنوز 
پیوسته حرف اهل غرض کوش کرده ای 
نشنیده ای حدیثی ازین بیزبان هنوز 
افتاده ایم در ففس و دم نميزنيم 
نگرفته ایم. رخصت آه و نغان ۰ هنوز 
پیدرد لاف درد محبت چه میزند 
نشنیده ناله همچو ی از استخوان هنوز 
یعتوب بوی یوسف خود از صبا شمید : 
پیدا نشد ز پار عزیزم نشان منوز 


ی آنکه رفت بر سر وافف هزار ار 


جای رفته است ازانل آستان هنوز 


دیوان واقف ۲« 
۳ 
رفتی و فناد از نوا ساز هرچند زدم نداد آواز 
غم فنح نمود کشور دل ی ناله - تو شادیانه نوا 
یا رب چکنم باو که دارد حادو در چشم و در لب اعجاز 
۳ هست چو من نیازمندی ضایع چکنی باین و آن ناز 
افسرده دلم چنانکه از ننگ ه رگ نربا یدش علیواز 
چون فاخته ام اسیر آن سرو طوقیست بگردنم خدا ساز 
دل زان بژه‌ها چسان برد حان یی صید و هزار ناوک انداز 
دل برد بحرف و صوت از من فریاد ز دلیر خوض آواز 


می ازد هر کسی به چیزی واقف به نیاز خود کند ناز 


س 


۸ 


به بنده نیست ترا کار جز جنا هرگ 
چه بنده‌ای که نمی ترسی از خدا هرگز 
باین صفا که تو داری ز خویش شرمت باد 
که نیست با من صافی دلت صفا هرگز 
ز جرم ایدکه منش عمر خویش میگفتم 
بعمر خویش ندیدم ازو وا هرک 
رد آشنایی پبیگنه‌ای فریفته شد 


دوای درد دل ماست در لبت لیکن 
نمید هی تو. ز بیدردی آن دوا هر و 
جلد | ر تن نشود تا سرم نه خواهد شد 
سرم .ز پای تو ای نازنین جدا هرک 
ر دست داین جان را رها توانم کرد 
نمیشود که کنم داینت رها هرگز 


کمان ابروی ترک خطابی ما بین 
که ناو کش شود از خطا هرود 
یمد عیش چو دیدم نشسته دانستم 
که نقش من نه نشیند بمدعا هر گز 
بلای هجر تو شب کرده روز وأفف را 
مباد روزی کس یا رب این بلا هرگز 


9 


حسنش آخر شد و از ما نکند یاد هنوز 
خحط. براورد و پیامی نفرستاد هنور 
کرده با خاک سیه خانه‌ی م‌دم یکسان 
سربه از چشم تو ای شوخ نیفتاد هنوز 
م‌دمی یست که چشم تو بمن سربه دهد 
هست باقی بد لم حسرت فریاد هدور 
گرچه از پوست برآورد مسا بی تقصیر 
نیست بی کین بمن آن غمزه" جلاد هنوز 
بلملم مد و ۳ ر وا می ا ید 
خضر خط تو عهارت ۳3 دلما": کردد 
آه - ویرانه" واقف تن آباد هنور 


-_ لیات ناتمام 
۱ 


ای سرت کردم بوصل دلنواز داد من بستال ز هجر حانگداز 


بد کسوفی داری از خط در مین بر رخ خود افتاب خود مساز 
داید. .نا رای فان .نو فالاه کاهین, را رت یت باز 


بلبل افتد در غلط از دیدنش روی او از کل ندارد امتیاز 
یاد زلنش گر نبودی مونسم من چه میکردم به شبهای دراز 


دیو آن واقف بِِ«ِ« 
۳ 

خط از اطراف روی یار شد سپز عجب سنبل درین گلزار شد سبز 

چنان در پای دیوارش گرستم کزان خار سر دیوار شد سبز 


حه پرسی حاصل کشت امیدم کد بعد. از گرید" پسیار شد __ 


ازین گلشن که آبش دادم ازچشم بگفتم کل بروید خار شد سبز 
۳ 


حسمن او بر گشت و دارد عسق رسوایم. هنوز 
فصل کل آخر شد و باقیست سودایم هنوز 
تازه از مخزا ۰ بگلشن ميربنم ای باغیان 
کل بدست من مده خار است در پایم هنوز 
هرژه گرد عشقم . آسایش نمیدانم که چیست 
گرد باد اب یا سس و« دست پیمایم هنوز 
طالع منزل بیایال کرد غربت را کجاست 
رفته‌ام از. خود بیاد او نمی آیم هنوز 


۳ 
شب رخت بست و صبح دمیدن گرفت باز 
دپواند" تو حیب دریدن گرفت باز 
یا رب چه نیشتر برگ جان دگر خلید 
خون جر ز دیده چکیدن گرفت باز 
در موج آناهست پریشانیغ مکر 
بر زلف یار باد وزیدن گرفت باز 


ئ‌ 


ردیف . السین 
۱ 
در آشیانه شدم بسمل از برای فنس 
کسی سباد جو من کشته هوای قمس 
درین چمن منم آن بابل تفس مشتاق 
که میکنم زر کل صرف در بپای قنس 
نیم ز شکر تو صیاد لحظه‌ای غافل 
ثای دام تو ميگويم و دعای قفس 
3 آرزوی اسیری عبت چه . ناله کشم 
که با نه لایق دامیم و نی سزای. قفس 
چنان بذوق . اسبری بخویش" بالیدم 
که تنگ تر شده از بیضه هم فضای قفنس 
چه لازم است که منت ز دام ,بردارم 
که بی وسیله توائم شد آفنای تفس 
گذار تا برسد بوق کل دماغ م۱ 
مبئد این همه صیاد رخنه‌های قنس 
تو غافلی ز من ای طفل و بلبل زارم 
پناله رلزله افکنده در بنای قفس 
من آرزوی گلتان چرا کم واقف 
کنون که ساخته با طیع من هوای قفس 
۳ 
ی شود کیفیت عشق تو پنبان در لباس 
همچو می در شيشه گردیدیم عریال در لباس 
تکیت پیراهن او دیده روشن میکند 
میتوان گنت آن پسر را ماه کنعان در لباس 
از شگفتن .پرده‌ای بر روی کار افگنده است 
کل ز دستت چاک میسازد گریبان در لباس 
دلق صد رنگ ریاکاران بود دام هوس ‏ 
میکنند این قوم خواهشپای الوان در لباس 


ا ایا 


شوحی آن چم را شرم ات واقف درده دار 


همجو آن کافر که 


دیدم سحر ز بلبل ناشاد در قفس 
ییعمر تم بمن هم صقیر بود 
آزاد کرد هم قفسان را هزار حیف 
نی طاقت طبیدن و نی جرات فغان 
جان را بقبد حسم و 
زان دم که زهرچشم زصیاد دیده ایم 


تا هه ات بلیل نورد وس ستان ۱ 


۳ کشته ام بذوق ِ آشنا 


غیرا ۱ 


با دناغ آشفته ایم از حال 


۳ 


م 


بیباشد مسلمان در لباس 


که زلزله افتاد در قفس 
مج 1ةه۰۰ كِِ 
برگ ۷3 مس تفرستاد در کفس 


نالیدنی 


مارا عجب معابلة رو داد در قفس 


مس خ چمن چگونه زید شاد در قفس 
با را نمانده زهره" فریاد در قفس 


۱ رن ببضه ۳ پر [ ۹ افتاد در تفس 


رفتست عمش شنم آزیاد در قفس 
واقت ند ده یم پریزاد در قفس 


زار ما مجرن 


زلف یار ما بین از روزکر ما مپرن 
چون کنار از با گرفتی حال زار ما مپرس 


۰ 5 ‌ ۳ ب 7 ۱ ۷ 
از خراش سینه" ما ای که مرن 


کعذار با بیین از خار خار ما مپرس 
عدر خواه وضع . عاشق بمتر از معشوق نیست 
مستی آن چشم بنگر از مار ما مچرس 
نقد فرصت بای داده حنس حسرت پرده ایم 
پرد و .بای ما شنیدی از قمار ما مپرس 
مبتوان دریافت زین اش حنابی حال با 
آنچه بر ما رفته از دست نکر ما مپرسن 
آدرده آن ماه از چفا معموره" دل را خراب 


شیر با و سجر کن او شوت ما مپرس 


۳ 


که دارد زلف مشکینش پسر باد غرور 


از عسرر اوسشانده دامی از غبار با میرس 
ورنه دیگر حال جیب تار :تار ما مپزس 
3 یا لخت حگر باشد رز یار.ما مپرس 
پبرد او حا» دوه را یی لمعه از دیدار آو 
یا .4 برگ او باشیم از قرلار با مچرسس 
جون خودی را؛چشم پر ره لحظه ای..ندبسُنه‌ای 


سید بید رد ی 3 درد انتظلر . با مرس 


صوح و شام ماست یشان رن نو ای نور نظر 
همچو چشم کور از لیلی و نمار با مپزس 
رک آهی تو ای آیینه رو معذور دار 


یبری " عشقیم آه از اختیار ما "مپرس 


ما بنج و بدل داغ شمت برد یم و دو 
۰ عم ۳ .ار مزار ما بپرس 
شوه های خفته را بیدار کردن خوب ئیست 
ِ بما دشمن نه ای از دوستدار با مپرس 
سن دنناله دار خوش مان دیده‌ای 
سین از مسحتی دشاله دار با مرس 
درد آن باشد که تال مدعی بر وي دا 
پرس از اغیار حال ما ز يار ما مپرس 
بود تا حابی بتن کردیم واقف جانکنی 
کار با چون کوهکن بين سزد کار مپرس 
۲ :۵ 


کرده‌ام بانند مجنون خوش بیابای و بس 
بر گزیدم از برای ۳ دابایی و رن 


دیوان واقف 


سس ور یس رن رس 


صب-پص+«ص+صپ-«+«ص«+«صپصپ-۰ب«-,--صسسسسس ص۳۳ 


۱ 


از کجا ۳ صرف چاک سازم جیب نو 


. منکه آوردم رگ ک1 رن و «س 


تا توانم سبز کردن خار صحرای جنون 


از خدا چون ابر خواهم چشم گریانی و بس 


در شب وصل آنچه بود از سیم و.زر کردم نثار 
خلعت من گر تمام اجزا نباشد 5 ماش 
از , برای چاک ميخواهم گریبانی و بس 
بی مص‌ وت از سم بالین وافف برمجز 


مانده در جان دادن این بیمار را آنی و بس 


1 ۱ 


عاشتم پروآه ندآرم از گرفت و 3 ۳ 


از نظر حمل نبان گردید و ره گم کرده ام 
ای حرس یکره بفریادی سا فریاد رس 
بر رکابت چون توانم بوسه زد جانا که من 
پیرم و تو از جوای تند می رای فرس 
در اسیری هست روز افزوی در طالعم 
صید من ام و در دامست و فردا در قفنس 
همره صحمل دل من یرود زاری کنان 
زاری کز غیرت آن زار مینالد حرس 
" گفتمت رفتی چو عمری بی وفا 


بر نگرد پدی جو عمر رفته ۳3 باز پس 


مور خحط پر شکرستان لشت او دست یاف۵ت 


من ز حسرت دسث بر سر ميزئم همچون مگس 
سک الیدم بیاغ از خار خار کلرخی 
گوش .بگرفتدد ‏ کلها بلبلان کنتند بس 


داد زخم کمنه دل و نوید تازق 
باق ار رت کدی ابا اصا کون 


۱ 


یر 


۳۸ 
داريم یوسفی که بخوابضش ندید کس 
دزدیده برگرفتد نقابش ندید کس 
چندین هزار خانه" دل را خراب ک 
وز عاشتان خانه خرابش ندید کس 
بعلوم شد که ستیش از یاد چشم تست 
فر ان که در پیاله شرابش ندید کس 
دل در بلای دوزخ هجران فتاده است 
آسوده لحظه ای ز عذابش ندید ؟ 
از بسکه خوی یار باطف است آشنا 
چینی به جبه وقت عتابش ندید کس 
اصح چه میکنی تو ز افسانه ام بخواب 
بردست خوابم آنکه بخوابش ندید کس 
آن بی وفا گذشت ندانم چسان گذشت 
عمریست از درنگ و شتابش ندید کس 
دنیا که عالمیست ازو غرقه در بلد 
دریای طرفه ایست که آبش ندید کس 
واقف دلم بسان ضمیری ز هجر او 
در آتش است و دود کبابش ندید کس 
۸ 


روز و شب ار دیدن صیاد مستم در قنس 
پسکه مستم نیست معلویم که هستم در قنس 
پشنود یا شنود صیاد زاری میکنم 
غیر زین دیگر چه می آید ر دستم در قفس 
بی حضورم کرد از بس شور م‌غان آسیر 
سر بزیر بال در کنجی نشستم در قفس 
بسملم کن نام آزادی مبر اکنون که من 
یال و پر را از طهیدنها شکستم در قفس 
گرچه ابید رعای کرده پرواز از دلم 
این قدر شد کز شکنج دام رستم در قفس 


پسسته. 


ات بویت بات هتج دی شهب 


دیوان واتف 


سا اه وم یسم سی سرا ارام تکیت مات اس یا رو دس مس رز 


م ده سس س ست سی سی سسست سس حا اد اوح سر سوت ی راطخا اک زج و راوس فا و مخ و ه ت وتات رتست سس 


کّ پرستی بود کارم ۳ بسن بوده ام 
این زمان لاچار بوی کل پرستم: در ففس 
تا شدم واقف .زر ذوق ناله. مغ اسیر 
از چمن برداشتم دل را و بستم در قنس 


۳۸۰ 


از غم دوری باهی که مپرس 
تاخت اآورده به معمونه" دل 
وه که در عین تغافل زان چشم 
پر در عفو باین موی ستید 
تم فا ما از حانگ 
کریه ام کشتی طوفال زده ساخت 
واقف از یاد نگاهی که مگو 


۹ 


وت چٌهعش به سا هی که چرس 


۱ جسم من د دده نکاهی که مچرس 


مییرم ر وی سا هی که مرس 
کر کیت زو خپرجوی 
از دلم سر رده ۱ اهی 99 مچورس 


غلیات نا تمام 


تمام تیم شد از شوق دیدن ئو دلم 
سای تبوم: لد سار . کش ارات. توکس 
ر شوق آیدکه پمالد بای او دیده 
کم که ستاو. رخال. بر 
بهر کجا که سرشکم چکید از یادت 
فتتف اس سمخ صیل. وان رس 
ال له ساخته دیوانه اشسی چشم تواش 
چنین "کف از چه برون داده از دهان ۳ 
چو ترک چشم تو غارنگر بمار شود 
بزیر خاک کند سیم و رر نها ثر 7 
اگر تو چشم نمایی کنی بخوش چشهان 
دس شفید. ندردد. 


زمباد دپذه" حود بر سر سنانل ۳ 


پدور مستی اب چم شوخ ار بس رشی ۱ 


۳ دیوان واقف 


رفتی ای ماه بجای که +چرس نع رفت جنای که مپرس 


یار چون آینه در و : من آید از در به صفای که میرس 
حق وصنش نتوان کرد ادا دارد آن شوخ ادای که میرس 


قطعات 
۱ 


9 بر بسمل شل نما دل نمهادم در ققس 

با فراغ بال داد ناله دادم در قفس " 
۱ کردم از شوق گرفتاری دفمتزل: را یی 
زاشیان پرواز تا کزدم فتادم در قفس 


۳ 


از غم دوری جانکه مپرس 

جوش اشکم بنچر آه مچرس ۱ 
دور افتادم از درگاهی 
حال ای بنده" د رکه مرس 


۳۳ 


فصل ببار ابید و من زنده در قفس 

وز زندی خود شده شربنده در قفس 
سم | ملول اسیری نمی ول 
جون "سکن قاه قاه رند خنده در قفس 


متفرق آشْعار 


/ 
تا دید چشم مستت از پا فتاد ثر گس 
اوراق خوش نکاهی برباد داد ۳ 


۳ 
فشارد گرچد در میدان خوش چشمی قدم در تن 
ز جات پیش چشم یار خواباند علم نرگس 
۱ ۳ ۲ 
از م‌دن ما نوحه و افغان تکند کس 
در باتم با موی پریشان نکند کس 
۳ 
متر درکیت. دلم, مکق. متدی. رشن 
قصه" مشکل مکو مشنو مپرس 
۵ 
دل خود می خوریم در دنیا 


هم چو مپمان بخانه ملس 


و هر 


ردیف الشین 
۱ 


ترا که وان که مایل سیر ستان باش 
بئوض یی دوسه حجامی و خود گلستان باض 
دلیل جوهر م‌دانق بود تجرید 
پر هنه کرد چو شمشیر م‌د میدان باش 
درین چمن که باب حنده میدن شده است 
ز چاک سینه چو نار کفیده خندان باش 
بزاف يار ترا هست اگر سر ۰ سودا 
شکسته خاطر و آشفته و پریشان باش 
مباد چم رین معرمه 8 سیاه ود 
رل رده ای در بار را نممربان باش 
نظر نیاز چو از دیده رفت یار عزیز 
درین معامله هم چشم پیر کنعان باش 
خاک ریختن آب دیده را میسند 
بهر کجا که سرشی چکید دامان باش 
گذشت از سر. دین بپر دختر ترسا 
م‌ید سلسله" ‏ عشق . پیر صنعان باش 
دمی بخدمت اهل نظر مکن تقشصیر 
ستاده بر سر شان روز و شب چو مزگان باش 
گریختن . نتوان جان من ز دشمن هم 
ترا که گفت که از دوستان گریزان باش 
چو دست عشق برآورد ز آستین وافف 
قبول فیض طلب از خدا و خندان باش 
ک 


سر جدا بیکنم خود از تن خویش 
13 چراغ از رخت کند روشن 
دیده ام جونل نو قاتلی حه کنم 
در خور سنگ نیست شیشه" من 


چند باشم وبال گردن خوبش 
چون ننازی برنگ و روغن خویش 
نشوم گر رضا بکشتن خویش 
ستت شرمنده ام ر دشمن خحویش 


دیوان ‏ واقف 


ماس سس سوت به اطا تب مج رو ون سوت سس تست سس و سس نی و سونو سس وس اسان تسس تسس سک سس سا سا سس سس وی ی سس سس سس سس و ی سم ات ی سیم 
رتیت و و وت سس طسب مه د. 


ملدیل بوی یار از حییم 
در هوای فهس کنم پرواز 


غیر پیمانه پیش کس واقف 


کشته گشتم ز طبع روشن حویش 


نسینم سنالن بزاف 3 درست 
خار در چم باد | گر حز زشنکن 
تا گریبان فرو روی در آب 


واقف از یاد دانه خالش 


12 


ی 


جمبانی 


۳۳ 


۳ 


۳۳" (۲ 


تست اس یتست نت یس رداص رن سس سس چوک سس مه 


رل ازین رسفا و دامن حویش 
خوش دمی ایدم نشیعن خویش 
م مکن همچوشيشه گردن خویش 


شمع شان خون من بگردن حویض 
سیکه 5 ردم شکستی ش حودش 
بترم گنه بگردن خویش 
د یده باشم 13 بدامن حویش 
گر فشارم ز گریه دامن خویش 
کرده ام وقف مور حرمن حویش 


این 


بیی عنان گردش 


مگر ز چشم تو آموخت آسمان گردض 
جنا نکه جر ۳ گیل دیز ۳ و حدحر ر‌ ۱ 


کم ۱ 


کنم 


فلی 
۷۹ 


بمراد 


آمودی " 


گران گردش 
قرار اکنون 


سره 


فلک نیم که کنم گرد این جمان کردش 


فتاد 
بگرد 
۲ گرد باد نداریم 
که کرده ایم درین 


پای ز 


کرده زلف تو پا بزنجیرش 
کار ساز دل و جگر نکبت 
خانه ام شد خراب و کس نگرفت 
تشنه از بس هجوم کرد نماند 
صل سر ثیر دور افتادست 
مپرود این دل دواي موق 


رفت واقت که درد دل رد 


پر کار 
نقطه" خال تو همچنان گردش 


و میکنم _ یم 


پای کم واقف 
دشت ناتوان کرش 


۵ 


دل ندانم جه کرده تقصیرش 


چشم دارم زر چشم زنجیرش 
دم ابی ب«وی شمسیر ش‌ 
از و فا وعده" هو تبرش 
همچو سوفار ار پی تیرش 


گریه‌ی شد گلوگیرش 


زار 


چند برگردانيم با اشک و آه از کوی خویش 
کرد ۳ گردم ۳ کاهی بگردان خوی خویش 
عافیت هن دز شیر از م‌دم آزاری ندید 
ذر گست بیمار گردیداست ار جادوی خویش 
در شب مولود گشتم پیر طالم را ببین 
زادم و کردم چو ماه نو سپید آبروی خویش 
میزبان حا میکند خالی برای «یپمان 
بیر پیکانش تمی کردم ز دل پپلوی خویش 
طاقت برخاستن ار درد زانويم نماند 
پیش آن بیدرد ته کردم زبس زانوی خویش 
و بدانی نا کجاها من دعا گوی تو ام 


نامه ام جون حرز خواهی بست بر باروی حویش 


۱ عیسما در و تنهایی امشب 8 دل 


تیر آن ابرو کمان را دیده در پم‌لوی خویش 
ی صفای قطره" اشکی مسا پیدا کند 
شوید از گوهر بب هفت دریا روی خویش 
بیرود واقف سا از عرش پالا تر دماغ 
چون بیادش سر نمم بر کرسی زانوی خویش : 
۳3 

هوسم نیست که سنجاب کنم بستر خحویش 
اخگرم من که کنم خواب بخا کستر خویش 
بردن نامه" با سوختکان کار نو نیست 
آی کبوتر نشوی دشمن مشت پر خویش 

مور خط گرجه ستاند از شکرش داد سا 
میزنم دست همان همچو مکس بر سر خویش 
گرهی بود که وا کشت ز کارم چون سیند 
رقص شادی کنم از سوختن اختر خویش 
همچو شاهی که شود لشکر ازو رو گردان 


هت آزرده د لش از مد" حود سر خویش 


دیوان واقفب 


وا تن تاداس ماو با وتو و ای بت ری توس مه یام بو سم وت اس او ی ی جر سس بت بارعا سم تاک سر تیانع رسد 1 مد 2 


۰7 ی و ۱ 


بقعس باندم و شایسته" (سمل تلم 
میزنم جنر اژین غمنه بدود از پر خویش 
حيرتم سوخت ندانم ز کدابی چمن است 
3 داغی که نو ای شمع ردی بر سر حویش 
گر دلش نیست به یاران لباسی چسپان 
جابه را تنگ کشیده است چرا در بر خویش 
ای پسر جلوه مستانه" دلکش داری 
سزد ار تاک کند ناسزدت دختر خویش 
میتوانی که بری گوی سعادت واقف 
گر توانی شدن. از تفرقه کردآور خویضص 
۸ 
از دل چه می پرسی که من در عشق مجنون کردمش 
وژ. بیم ۰ سنگ کودکان از شمهر بیرونل کردمسش 


جابی که بیخوردم ز وی در پپلوی دلدار می 
تا + شند ربان وصل طی پیمانه" حون کردمش 


با ,این" همه جادوگری هر چند افسون کردمش 
زخمی که شد روزی ص از تیغ آن خورشید رو 
صیح تا دم داشتم ار مهر افزون کرده‌ش 
دارند خوبان آرزو چون غازه خاک کلبه ام 
از" بسی بیاد عارضت از گریه گلگون کردهش 
دل بر سر را کسی دیدم شمید افتاده بود 
جوشید واقف خون من در خاک سدفون کردسش 
3 

"ول وعده_میگرفتم از پار جانی خویش 

4 ,بودی اس پر ِِ# خویش 


۳۸۹ 


مر دیوان واقف 


چون شمع را بیزمش گرم سخن به ینم 
آتش بجانم انتد از بی ربانی خویش 
هرگز تمی "توانم. "ار خاطر تو رفتن 
هر لحظه شکر گویم بر ناتوانی خویش 
آخر بکار 1 آید بار کناه و کِ 


گشتم به بحر رحمت غرق از گرانی 

۰ 
کل کند پاره برت دفتر زیبایی خویش 
سرو از سر بنهد پیش تو رعنایی خویش 
من درین بادیه‌ام وارث مجنون که مپرد 
در دم نزع یمن محضر رسوایی خویش 
زلف را گو که بایم بنهد زنجیری 
چند سر گشته شوم ار سر سودابی خویش 
یک جپان کشته چشمت شود از سر زنده 
گر کند لعل تو اظبار سیحایی خویش 
یک قماش است برم مخمل و دشت پر خار 
هیچ انديشه ندارم ز تمی بای خویش 
واقف از بار گنه گرچه دوتا گردیدست 
یا رپ او را تو بیامرز بیکتایی خویش 

| ۱ ۱ 
دلم غمدیده" عشق است بگذارید ناشادش 
کپن ویرانه‌ای دارم که نتوان کرد آبادش 
دلی دارم که بپر سوختن کردند ایجادش 
سپند آسا ندارد هیچ کس پروای فریادش 
به طفل درس چون میگئت ار سیپاره استادش 
چه میسّد پاره‌ی مر و وفا گر پاد می دادش 
مس‌| خود نیست این طالع خوئبا هس غ گرفتاری 
که هی رخصت نالیدنش: باشد ز صیادش 


نوید کشتنم دادی شگفتم چون کل از شادی 


کحا درپوست گنجد هر که باشد دوست جلدش 


دیوان واقف 


چه بیپربی ز حال بلبل حسرت ثصیب من 


بمان قطره" ای دلم در خاک می غلطد 
نیفتاد است ار ار چم او دیگر چه افتادش 


بلست او سپردم اختیار خانه‌ی دل را 
ندانستم که خواهد کند آن بی رحم بنیادش 
ندارد جون قد دلجوی او باغ حنان تخلی 
ستمم, باشد ا کستی دهی با سرو شمشادش 
ز نسیانش شوم پامال پسندیدم نه از غیرت 
میا تا او برد از یاد من رفتم خود از یادش 
ازانم ناخوشیها در سرای دل فرو آید 
که معمار ازل در وقت خوش ننهاد بنیادش 
مس | کشتی و روحم بر درت هر شام می آید 
چه باشد گر درودی خوانی و یکره کنی یادش 


دی دارد که تشوان گرم کردن همچو فولادش 
گرفتاری بمن مینازد آن مرخ اسیرم من 
که نبود در تنس کاری بغیر از شکر صیلدش 
ز بصر از بهر ترویح دماغ پیر کنعانی 
نسیم آورد بوی پیرهن صد آفرین بادش 
بمن بنمود رو تا روی او را دیده دل واقف 
نمی دانم چه رو دادش نمی دانم چه رو دادش 


(۳ 


ت 
ت ت 


ای شوخ ر ازار دل ریش بیندیش 
هرچند . نه‌ای عاقبت اندیش بیندیش 
تزسم نید آز شست دلم " ناوک آهی 
ی مخت کمان ترک خذا کیش بیندیش 
داز حسن" تونگر شده‌ای دیده‌ی بد دور 


از غارت صیر من درویش بمندیش 


۹۰۹« دیون واقف 


فپمیده قدم زه بره پر خطر عسق 

زان پیش که پایت رود از یش بیندیش 

تا چند بازیچه کنی زلف پریشان 

دل را مس‌سال این همه تشٌویش بیندیش 

هر کس کند اندیشه ز ییکنه تو واقف 

1 صاحب اندیشه‌ای از خویش بیندیش . 

غزلیات" ذاتمام 
۱ ۱ 

بتصد ات۳ ما می کشی مکش 

ین ۲ جرد 

ای دل دمپرره جور و جفا می کشی مکش 

ما سواد فقر باین بی بصیرتال 

در چیه م کور سره چر! هم ی کشی مکش 

ای م شگنتگی ی دو روزه عمر 

مستا: اعیت. زاباد. ما می. کی مک 

از دست بوالموس نتوان خورد آب هم 

ای (ی خر دو باده چر؟" می کشی مکش 
ین قدر کینه جو ميا بباش ‏ تو که جانی جگر خراش مباش 
لخت دل 9 بخون جگر در غم نان و فکر آش مباش 
کوهکن را صبا بکو از من که چو آذر صنم تراش مباش 

۳ 
من که از غیرت کشیدمدست خود از دامنش 
1 توانم دید . دستء دیگری در گردنش 


از گریبان گیری خونهای ناحقی کشتکان 
لعل شد آخر باورین تکمه" پیراهنش 
بی خبر رفت آن نکار از دست من همچون حنا 
بار دیگر گر بدست افتاد خواهم بستنش 
در 
گر بگردد رورکار از وضع- خویش . بر نگردد آن نکار از وضع خویش 
غم شکستم می ز مستی ریختم . میکشم | کنون خمارازوضم خویش 
پیش او کردم عبث خالی دلی گشته‌ام پر شرمسار از وضع خویش 
قطعات : 
۱ 
تشد دماشطه محتاج حسن دلجویش 
جواب صاف بایینه - میدهد رویش 
گلی باغ نیابی که از خیال تو من 
باب دیده چو شبنم نه شسته‌ام رویش 
78 ۱ 
چسپانده پاره‌ای زر مابین ابروانش 
کار طْ به یرل ۳ قسعسه " کمانش 
از زلف او فنادم در بند آن زنخدان 
آخر بچاه افتی ای دل بریسمانش 
تن ۱ 
یک صبح درآ از در و جانان‌ی ما باش 
آباد کن خانه‌ی ویرانه‌ی با باش 
میگفت ب‌ن زلت نو دوش از سر سود 
1 سلسله داریم تو دیوانه‌ی ما ۱ باش 
۳ یر 
تا یکی از نالا شام و سحر آزآرش 
میکنم ضبط نس تا بر سر رحم آرسش 
قدر دل نشناختم گم گشت از من ای دریغ 
گر بدست من فتد ین بار نیکو دارسش 


۳۹۱« دیوان واقف 


دیدی ای دل که سا باز چه کار آبد پیش 
ساختن با ستم دوری یار آند پیش 
شده نزدیی که از روی تو خط سبز شود 
پخت ديوانگيم سیر بپار آبد پیش 
4 


بفاقه پا نگذارم برون خانه‌ی خویش 

که بسته‌ام بشکم نکن آستانه‌ی خویش 
غریب بلبلی من از تفافل صیاد 
ز رشک ساخته آباد آب و دانه‌ی خویش 


‌ هن 
۱ 
ز بس در فن. گیرایی بود استاد مزکانش 
برارد ریشبای جوهر فولاد مژکانش 
۲ 
ر خون من مراتشتان خضاب آلوده پینندش 
هنوز از ناز بر حالم عتاب آلوده بینندش 
هزار بار گذشعست از دلم لیر ش‌ 
هنوز در پی من هست چشم زهگیرش 
۳ ۱ 
مانند شيشه هرکه بود سرکشی فنش 
باید که دیگری بدهد خم بگردنش 
۵ 
برو این قرعه افتادست بر نام سگ کویش 


بو تست ی موه رسصتان. ات و 6 پیت توت 


دوه یسدنه صطتامه .خی بیت هنوگچ تفت ای من رات ات زود 


5 
ز ابنای جنس کی شود اصلاح کار کس 
ناید "بکار طره شمشاد شائه اش 

7 
خدا داند ز شست کیست این تیری که من خوردم 
گمان بر چشم او دارم که بادامی است پیکانش 
#۹ 
قطع نظر نمودم از لطف ‏ که کاهشص 
روزیکه شد تغافل داروغد" نکاهش 
۱ ۹ 1 
از بوی درد مغز ترا ی خبر شود 
تا ناله نشدوی چو نی از استخوان خویش 
7 
بکام دیگران یک عمر کردی ای فلک گردش 
هسب مدعای ما نکردی حیف یک گردش 


1 

میخورم از غم مجران دل خویش 

سم درویش بجان درویش 
۱۳ 


منکه باشم تا نشیند نقش من در صحبتش 

همچو شمعم پبس بود استا دک در حدمتش 
۱۳ 

کار. کردم مدنی بر گزد* دلدار خویش 

بعد ازان چون کوهکن کردم بیکدم کار خویش 


ردیف الصاد 
۱ 


بپر جا آن سبی بلا کند رتص 
قيامت خیزد و برپا کند. رتص 
ز شوقت آنچنان دل میکند رقص 
که گویی مخ بسمل میکند رقص 
مبارک سوختن وارسته‌ای ر 
که در آتش سپند آسا کند رقتص 
دلم بی رقصد از دذوق لب او 
چو صوفی کز پی حلوا کند رقص 
کند روشن دل از آزادی حال 
شرر چون جست از خارا کند رقص 
به این بالا تو چون در رتص آیی 
ملک در عالم بالا کند رقص 
چو مجنون گرد در ویرانه بیند 
بیاد محمل لیلی کند رقص 
کشيدم پای در دامانه تمکین 
نرقصم گر همه دنیا کند رتص 
تو چون بر مسند دیبا تشینی. 
ز شادی صورت دیبا کند رتص 
دهی گر وعده" رحمی به واأفف 
ز شادی از همه اعضا کند رقتص 


ردیف: .الضاد 
چون ماجرای هجر بجانان کنیم عرض 
شایسته‌ی نثار تو نقدی به کیسه نیست 
افتد اگر قبول دل و حان کنیم عرض 
آیینه وار ساده ز نقش تکلفیم 
در خانه هرچه هست بمپمان کنيم عرض 


آید ۰ یشور از اثر بخت شور با 
گر زغم خویش را به نمکدان کنیم عرض 
ما طول و عرض قصه خود را نداده ایم 
این یک دو سطر آه بجانال کنمم عرض 
خندان چو کل بیا که بگوشت گداز دل 
شبنم صفت بدیده‌ی گریان کنیم عرض 
شاید که راه دهد به درون سرای او 
درماندی خویش بدزءان کنيم عرض 
تعلیم ۰ رحم ۰ سود ندارد بغمزه اش 
بر کافر فرنگ چه ایمان کنيم عرض 
واقف دوای ما بلب او حواله است 
ما درد خود چرا به طبیبان کنیم عرض 


غزل نا تمام 


ای از تو رنگ و بوی گرفته بپار قرض 
دارند از تو لاله و کل صد هزار قرض 


7۹۵ دیوان واقف 


بل ز طره" تو کند وام پیچ و تاب 

ترگس برد ز چشم تو خواب و خمار قرض 

آبی که داده بود مرا روزکار فرش 
ورد 

میانه" من و زلف است بر سر دل بحت : 

کچاست خط که کند زلف بحت را. مقراضش 


ردیف الطاع 


از دام که ی ریدم به احتباط 
چسپیده بود بسکه به پیکان او دلم 
آخر می | گذار بدام و قفس فتاد 
تا کار من به ذر گس جادوی او فتاد 
از بسکه داشت آیینه‌ی روی اوصنا 
در نوش بسکه تعبیه " نیش دیده‌ام 
ناصح نه کشت یک‌سحنتد لنشین من 
آخر ز من نشمت غباری بخاطرش 
رسوای عالمی شدم آخر برنگ صمح 


۱ 


داسن بخار زار کشیدم به احتباط 


. از سینه تور یار کشیدم به احتیاط 
هر جند ر آشیانه پریدم به احتیاط 


بر خونش اق یکاد دمیدم به احتیاط 
در پیش یار اه کشیدم به احتیاط 
آن لب‌شب وصال مکیدم به احتیاط 
هر چند گفته‌ی توشنیدم به احتیاط 
در کوی او ا گرچه طبیدم به احتیاط 
واقف! گرچه‌جیب دریدم به احتیاط 


۳ 

راه دل را می کند آن شوخ ی پروا غلط 
گرچه نتوال کرد راه خانه‌ی خود را غلط 
که از بیماری دل نقش بستر گشته ام 
میکند همدم مسا با صورت دیبا غلط 
درد * سوز و داز اف هوص سرمایگان 
چون کتاب کیمیا دیدیم سر تا پا غلط 
خون غلط بلغم غلط صفرا شلط سودا غلط 
نبضص بیماران چسم او دمی آید ددسست 
بیکند صد راه اینجا بوعلی سینا غلط 
از برای وصل او تعیین حا کردن عبث 
وعده" آن بی وفا اینعا دروغ آنجا شلط 
پار من طفلست و ده از بیست نشناسد بجاست 
در حساب دوستی ها گر کند صد حا غلط 
مقتصدم چودل نیست غیر از سیر اقلیم جنون 
منت بن واقف کنم گر راه در صحرا علط 


ردیف العین 
۱ 


به آن کسی که کند یی:دل پریشان جمع 
دهند اجر کسی را که . کرده قرآن _جمع 
صبا ز آیدن او مگر سانده خپر 
که بلبلان همه کشعند در کلستان جمم 
بسینه این دل دیوانه . ننخت مضطرب است 
هیلک 22 اند طنلان جمم 
ز رفتن تو شد اوراق صبر برگ خزان 
بیا که .تا شود این نسخه" پریشان جمع 
هميشه می خلد این آرزو صا در دل 
که خارهای رهت را کنم بمژکان هم 
۲ پیا حساب غم و عیش یی ره از من پرس 
۳ ی برای تو این خرج "کرده ام آن جمع 
پگ قافله یکی حا شوذ بمنزلکاه 
شندست لخت دل 1 اشکی من بدامان جمع 
برای بردن . مکتوب او سلیمان وار 
شدست "بر سر امن فوح تِ غان 

هزار پاره جو کل گرچه کرده ام وافف 
هنوز 9 من نیست سٍ گریبان نج 


فرد 
کت ...که گرم سوختن شد داغ سود | همچو شمع 


تا سحر مغز سرم می ریخت در پا همچو شمع 


جبن 


ردیف الغین 
۱ 
ران کستتیر که کت از برگ لاله داغ 
درددز لخت لخت دلم را حواله داغ 
منز بکوی سوخته جانانل خریده ام 
ما را بجای مپر بود بر قیاله داغ 
در- هر رساله که نویسند نام من 
چون برگ های لاله شود. آن. رساله داغ 
آن ییقرار سوخته جانم که :میکنم 
همسایه را تمام شب از آه و اله داغ 
واقف ز محربان کین سال در جهان 
صد ساله درد دارم و هفتاد ماله داغ 
‌‌ ‌ 
کر نسوزد شام س گم کس بخاک من چراغ 
کرده‌ام در زندق از داغ م دل روشن چراغ 
خانه نتوان ز آتش ی رون ساختن 
مي س 0 آورم از واذّی ایمن جراغ 
آتشین داغ دلم از رخنه" پهلوی من 
می. نماید تا خود را. که از روزن چراغ 
میروی ضم خانه‌ام تاریگ می ماند م‌و 
باش تا از آتش رویت کنم روشن چراغ 
تا تو رفتی از گلستان .تیره احوال است کل 
این چنین باشد بلی در مجلس شیون چراغ 
خون من بر خاک میریزی تمیدانی که هست 
رنکگ ر+سار ترا روشن ازین روغن چراغ 
پار دلسوزی درین ظطلمت سرا چول داغ نیست 
سوخت بر سر همچو شمعم تا دم م‌دن چراغ 
پس.که رورم شد سیه شبپا تعچب ميکنم 
چون برد از سلی هجران ز چشم من چراغ 


«۹۹ 


تسیچ ی سس رن رت سس ی و تسس جنس موی ناوات سس ون ع می : 


بسته ام از لاله و کل دیده ٍی دیدار دوست 
زانکه با چشم رمد دیده بود دشن چراغ 


عدلیات ناتمام 
۱ 

به عشق مدم و از درد سر شدم فارغ 
ز اشک شام و ز اه سحر شدم فارغ 
رساند خاک قناعت مسا به آپ مقا 
دگر ز منت خشک خضر شدم فارغ 
تو نیز ماحضری خویش را بیار ای دل 
که من ز خوردن خون جکر شدم فارغ 
علاج درد سرم سخت درد سر میداد 
ز .سر گذشتم و از درد سر شدم فارغ 

2 ۳ 2 


و 


شد چنان تیره که از دود چراغ 


تیب بان میا ]فناعی: دی 
دل عبت یر غم. او صبر و خرد باخت _دریغ 
چون . بدانست که من عاشتم و پاک نظر 
سوخت جان من و با اهل هوس ساخت. دريغ 

و فر د _- 
تیره روزان ترا سرمایه" حسن است داغ. 
قشقه" پیشانی. هندوی شب بائید . چراغ 


۵ هه 


طا 


۱ 


بی برگ شد ز باد خزان شاخسار حیف 


9 صحیت کل و بلبل هزار حیف 
گم گشت لخت های دل داغدار حیف 
بر بجا .نماند ازین لاله- زار حیف 
ای تير یار" تیز گنشتی ز پهلویم 
تشستن آن قدر که کتم جان تثار حیف 
ای آنکه بر کريستنم خنده می زنی 
با هرد .دل ترا نه فتاداست ۰ کار حیف 
همراه "بوالهوسن چه قذر گرد . میخورد 
داتن کشان گذشت ازیره خاکسار حیّف 
7 آکبچه کاشتيم نهر 1 داد - بار - دلل 
حاصل نگشت هیچ ازین کروبار حیف 
خجلت .و روی خامه نقاش میکشم 
جزرت نه ببته اسمبت آز با | هیچ .کار حیفب 
همچو ‏ نا اگرجد فیادم .بیای او 
بگذشت واقبه از سر" خونم هزار حیف 
غبل ائمام :" . 

کار دا ایند نکردم هزار حیتف 
نک رد سوق نکردم هزار حیف 
پلد قبا کشادت و ضبخ عجب" دبید 
دنت کعا ‏ پلند لکردم " هرا حیف 
آن دم" که پر سر ۳ زرم 9 
هدراهی " "ملد" .کردم" . "هرا " حین 
زلفت کشاده بود - تست بقصد صید 
مر دو سر کمنه نکردم هزار حیف 
آن . زلف .. ماو بو کرفتم. از ساد 
اندیشه از گزند نکردم هزار حیف 


«دیف القاف 
هرگ نشد دل با یکدم بما موافق 
پپلو تمبی نموديم زین ياز انوافق 
عریال تنی نه زیبد غیر از فقیر کس ر 
تتبا بقاست من هست. این قبا موانق 
آن کس که پای او کرد در"عسشق خو بزتحیر 
دیگر نیفتد آو را کفقشی با موافق 
زین جسم عنصری نیست یک لحظه جان من شاد 
افتاده ام ز عمری ذر چار اموافق 
از گریه کور گشتم خاک درش" بیارید 
شاآید بچشیم افتد ر این توتیا بوافق 
بیمار عشق واقت تشک "دوا پذیرد 


1 ده برچ 
گردد مذالفش ب چون شد هو موافق 
۳ ۱ ۳ و 
تیاه ند ار فص هه سب به یی 

فك 
7 موم 
مه : وی 
با 
۳ ۱ 
مه نف 9 


ردیف الکاف 
۱ 

چو شاخهای درختی که شد زسرما خشکی 
ژ 0 درد صا گشته جمله اعضا خشکی 
نداشت حرمت دابان پاک پوس و 
ندانم از چه نشد پنجه رلیخا خشی 
شراب ی اي کل که ریخت در حامت 
درین, چمن که آبود سبزه همه ایا سکن 
عجب مدار اگر از سموم ناله من 
شود چو پیکر مجنول درخت صحرا خشکی 
بران ورق که نویسم حدیث دیده" تر 
در آفتاب قیامت نه گرد اصلا خشک 
تمانده قطره" اف بدیده" از تف آه 
فیابت ات ت تو گوبی که گفته دریا خی 
د‌ ار ز من چشم شعر تر وأقف 
دماغ من شده از فعرهای بیجا خشی 

۳ 

بر کمر توشه از لخت حگر دارد اشسک 
سفر کوی که يا رب بنظر دارد اشسک 
قطره" اب بود در نظر ببدردان 
لیک در دیده" با قدر گپر دارد اشک 
هست ام‌وز برتی که ندیدم زین پیش 
از دل خون شده شاید که خبر دارد اشک 
نیست بعلوم بیاد نمکین خنده" کیست 
واقتب این شور غریبی که پسر دارد اشی 


فرودم آبدی در دل مبارک 


ترا ای ماه این مترل.. فبار کت 


من ای همدم فگندم دل بدوپا ترا آسایش ساحل مبارک 


محبت 3 تا خون شد دل من 
من ای همر اه ر پا افتادم انشکن 


طیید نما 


۱ ۳ 
ماند دست آرزویم خالی از دنیای, خشکب 


چشم تر چون آبله بردم ازین دریای خشکی 
با ۳ ولف بتان مبود| ندارد همچ سود 
شانه دست خشک و خالی برد زین سودای خشک 
دست‌گیزری گر تن پیر طریقت میتوان 


نون عصا طی کرد این راه بیابانپای خشک 


هر کس از خشک و تر دنیا تصیبی برده است 
قسمت ما شد همین چشم تر و لبپای خشکی 


تا 


نی همین سررشته گم کرده ست آهم زیر اشکی 


که حل شد عقده" مشکل مبارک 
امبارک ای دل "سمل مبارک 
ترا همراهی محمل مبارک 


ردیف الکاف الفارسی 


غزل ناتمام 


یا تن شلد از رف حفای او م فیروره رنگ 
میتوان گفتن درین میدال سا فیروز جنگ 
همچو آن زخمی که په آرد بسوی به شدن 
دستکه خنده بر من میشود هر روز تنگ 
حال خود بر کاغذ ابری لوبسم سوی او 
بسکة از درد فراقش گریه کردم رنگ زنکی 
درین چمن بشگفتن ‏ نموده‌ایم . درنگ 
که از ,شکنتن ما جای کس نگردد تنگي 


۳ ۰ ۳ ۶ 
۹ 2 و ۰ ۱ ر 


۰ ‌ 
۰ ۳ 
9 ۰ ج و ‌ ۰ ۰ 
و9 1 و ع‌ نم 
ِ مر 
۵ ۰ ۱ 
۳ ٍ ذ چا 3 
ت و مه ۶ ] ۰ ۰ ۹ 
‌ ث 
۶ ۰ 
‌ و م 
9 4 4 ۳ 
ح یه رین ۰ 


" روز. ازل که "گشت مت" آهنای ذل -.- 
دل متبلای غم شد و عم بتبلدی" ذل* 0 
" طوفاق گریه در گرو یکی بباند ایست - ۰*۰ 
ار من مپرس جان په کسی ماجرای دل 

ترسم که تاب پرسش فردا نیاوری 

اس وز یکدو بوسه :بده حون بمای ۱ دل 

هنچون سپند ‏ پیش تو" ای مختصر . پسند 

در ناله‌ای . تمام کلم . بدغای:: دل 

تیرون روی ز خانه‌ی آیینه بیدماغ 

حوش کرده‌ای برای چد چه کلفت سرای "دل 

۳ "ار بلای او یکتم 

یا رب کسی "بباد اسیر بلای دل 

او پپلونم - کجا بنشیند ی از گر 

پیکان " او دمی ‏ نشیند بای دل 

ره یا بیج ۰ چنان میدهم یاب 

کرید لختهای ‏ جکر وا ای" دق 

دل پاره" پارها کرده بزاغان: صلا دهی 

گر قدر دل"به پیش تو این ۴ست وای دل . 

زانسان که طفل " در -بی دیوانه میفتد 

اشکم برهنه ای دوید از برای-" ادل 

وافتف مپرس حاصل سودای: زلف پار 

یعنی خریيده‌ايم میلای برای دل 


۵ د 
۶ ۲ 
0 


در کوچه‌ی عشق: خانه دارد - .بنیاد: کن من است این دل 
کرش همه وقث بیت: چرستی است : یا رب جچه برهمن است این دل 


دیوان وافقف 


با سنگ دلان گرفت الفت مابان شکستن است این 
زنجیر مسا دگر مجنبان آاده" شیون است این 


خورد از تو فریب دوستداری ۱ با خویش چه دشمن است 


ار شک نا نمی هراسد گویا که ز آهن است 
عمریست که در هوای آن زلف زنجیر بگردن است 
واقف تا ی ز دل شکایت . آخر جگر من است 


۰ 
4 ۳ ۰ 


ی درد به افسانه و افسون رود از دل 
هرگز نرود گر بشل خون رود از دل 
عم نیست گر از درد تو ام خونل رود ار دل 
ترسم که بان درد تو بیرون رود ار دل 
هرکاه کند گریه‌ام از یاد. تو طوفان 
سیحون ز جگر آید و جیحون رود از دل 
ترسم چو باین حال ,مسا یار به بیند 
غمگین ‏ رود .از دیده و مجزون رود. ت ۳ 
آن را که بعشق من و حسنت. نظر 

لیل رود از خاطر و مجنول رود 3 ۷ 
در جان ین [تش زده خوش غافلی ای شوخ 
مگذار کد این دود به کردون رود از دل 
از باطن خم تا ترش فیض یفینت 
مشکل که ترا شک چو فلاطون رود از دل 
واقف بحضور تو چنان مضطرب افتد 
کز بزم برون ناشده بیرون رود از دل 


ژم 


میروم هر سو دوان از دست دل 
تنک شد بر من جپان از دست. دل 
رشک . عشقست ایدکه .گردیده است داغ 
دل . ز دست جان و چان از دست دل . 


۵ ۰ 


همچو اشکم نیست دل دز اختیار 


ه ساندم ‏ . فرش ۱ بهم 
ار ص! بودی مان . از: دست دل 
میروم .۰ منزل بمنزل ‏ چون جرس 
در رهت زاری نان از دست دل 
دل سا چون دشمنان از پا فگند 
الغیاث ای دوتان از دست دل 
میخورد دل خوت من زان میکشم 
ناله های خون چکان از دست دل 
زیر بار کوه ‏ غم دارد .. مسا 
زیشت بر من شد گران از دست مل 
جنگ دارم روز و شب دیوانه وار 
با . زمین و آسمان از دست دل 


"عرض ."دارم " دوستان گر بشنوید 

داستانل ۱ در داستان او : ۱ آدست دل. " 
۳ ۱ بان پای در کل " مانده‌امٌ ِ 
بر مر کوا بتان " از دنت 3 3 


در جوانی ۳ پیر کف 


شد ۰ پمار" مین زر ست 3 


۳ میگذارم آشیلن از .دست دل 
ِ« ادل . گرفته رفته بودم بر درت .,. 


ع 
د رده 


" سبی 


ریست. .بر من شد کران از دست دل 


اشکی و آهم رخنها افگنده است 
در زمین و مان از دست دل 
دو" سن. سودای زلفش . نقد چان 
وات .. هر رایکان لز. دست دل 
هیچه لاد. در .خیال آن. دهن 
تیک .شد بر من جباب ار دست دل 


پی . ابرو کمانان رفت و جان 

یر شم. را شد نشان از دست دل 
ناز . ابرویش . کشیدن ‏ ی . توال 
پشت طاتت شد ‏ کمان از دست دل 
ول پفریاد و فغان از دست .دو 
بن پفریاد و ..فغانل از دست دل 
۱ ۱ گفت اوحدی 


۰ ی ت 
ری 


یرون نرزی ی خانه" 


آشفته سا ۱ ۱ را نت ویران ۱ مکن ‏ 

مشب همه شب نخفنت چشمم. از زاری عانتاند 

نا زلف دراز, دلبران " هست . کوته - شود بهانه" 

ترسم خوابت. بدیده سوزد ۰ جانان آمشنو قسانه 

واقف دلدار ر دل تست. . می نال بر آتانه 
ما خن ه‌ ۹ 


ژمن برد آن دوچشه نمزنه سا دل 
کون ۳ آشنا دل 
ندارم فده *. 
جوابش چیست. فردا -جامه ان 


9 نس ۳9 
کر آویزد: 


و نیل افتاد آه از من جدا 


-هوشا دل ص‌حبا .دل حبذا 


را بسیارن می خواهد ترا 
پدایان شما 


0 


تتسد هه خر سح وتات مر 


د گر ای دیده اشسک آهسته می ریز 
بخونش میکند . هر لحظه بازی 
در مشکل کد بینم در کنارش 
الهی خانه" هحران سیه باد 
کجا بگریزد از جور و جقایت 
بپیچ افسانه و انسون نشد نرم 
من و تو گر زهم دوریم مم ثیست 


درو شاد بیچراغ 


۳ 4 عشتم- بر "سر آورد 
۱ که -آفتادست "آتجا حابجا دل 


به ستبال تیرش یف سّ 


ز بیتدری درین بازار "واقف ۱ 


کرده اطبار غدم پین تو صذ باز خجل 
گشتم از کم .شنویهای و بسیار " 
ِ ای دل س رگ تلخی 


س 


دیوان واقفت 


مبادا بشنود این ماحرا دل 
نمیدانم چه دارد دیده با دل 
که با دریای غم شد آشنا دل 
از دیده تا دل 
لام حضرت مپر و ونادل 
ندانم در برت سنگ است یا دل 
"که از دل راه نوذیکست تا دل 
چه میخواهد زجانم ای خدا دل 


رود ۴( عننته بیزون پیشوا دل 


تمی گیرد کسی از دست با دل 


۰ 
و 


3 
4 ۰ 9 
حجل 


دارد 


ماد آراستوت _- ۳ 29 :+-وصلت ۱ 
نامدی آه. شدم . از در و جیوار خجل سم 
زینکه از. پرده برافتاد ‏ محبت واقف ۰ 
یار محجوب ز من -گشت ورمن لوچار خجل. . : .> 


5 ‌ 46 
یه 


ژ شیون دل: غنچه آزرد بلبل 
سر در چمن زا له کردم 


شن گلی زیب دستار :کردم 


۸ 


ی ز سر زود ۳ وگرنه 


تر اس ۳ 
بر همنوایان گلزار وافف 


ف‌ ‌ 


بگر بوی از درد--من" برد بلبل 
بهدردیکه. افسرد کل ند بلبل 
قيامت مسا بر سر آورد بلبل 
ز شیون ص! مغز میخورد؛ جلیل 
چه افتاد یا رب مگر مد بلیل 
بمنقار پیشت. 1 آورد بلبل 
ز من ارفا آین عزل ‏ پره بلبل 


دیوان واقف 


پمکه نگذاشته شرم 


نکند مغ گلستان نظر از ننگ بکل 
غنچه خواهد شدن از تنگدی آخرکار 
کر چنین کار بگیرد رخ او تنک بکل 


۰ در حضور تو کند فا حته نشنیع به سرو .۰ 


بلل از باله زند پیش تو سر چنگ. بکل 
سر کند چون نو به گلزار درآیی ای سرو 
بر سر گوشه" دستار تو کل جنگ بگل 
بنده" _ نازی طبع تو ‏ گردم که بود 
کل زدن بر تو گران چون زدن سنگ بکل 
بچمن رفتی و "ار بهر رر ندرانه 
عندلیپ آبد و . آویخت چو سرهنگ بکل 
واقف ار کوش کند این غزل رنگینت 
تکند مرخ گستان نظر از ننک بکل 
۱۰ 


بسکه رفت ازش نو ۳ چا دل ‏ 
.و رات عی 7 
با دلم کرد آنچه. نتوان. کرد 


مخت کاریست عشق همچو توی . 


یار پیکال کشید از بر من 
جال بن در دلم بیا و ببین 
خبر از مسبگ.. ۰ آرزو .. ند هید 
مق دامم بشهر ‏ از. دستش 
غمکساران: گریختند از 
یت ی 79ج من 


4 


کرش مد ترا ول 


کویکو شاد ۳۹ و رسوا دل 
"می.. فرستم . بر مسیحا دل 
ناخداترس شوخ ترسا دل 


.می . تراشم. .از سنگ خارا دل 


آه دز سینه باند 


تنها دل 


برپا کند . مبادا دل 
حسمته بودم بگر ّ صبحر | آدل 


نو< نله 


یی کنر اند ال دل 
ت بعد ازین بدریا دل 


شی ۱ نیک بای 


سم خی چی سست بین ح سر وهی وین تس سیم رن مات سس 


هر کجا گفت اشک. می بارد 


هر سری نیست لابق داغت ۱ 


همدم تس ۱ مباد درد فراق 


فارغ از قبل و قال می گردی ‏ 
پرتوی از جمال شاهد غی . 


تر 


از برای جواب مدعیان 
گرم رو باش در طریقی فنا 


كِ نو از بس 7 ی مر گم 


رس مرده ۳ ز خمار 


دوبت ماست حالا واقف ۱ 


نگین لعل يار آن نقش دارد 


برآن رخسار کلکون حلقد" ژلف: 
تلف کاری چشم و کل چگویم ۳ ۱ 
شود کل تاگریبان غرق:در حون" " 

دل خون ره * وافف نگبداز 


یار طناز وای بر من و دل .۰ 


من و دل بر درش چپا کردیم 

من و دل ساده آن حریف تمار 
من و دل پای تا سریم نیاز 
دلربایان ز چشم و لب دارند 
گر تو قانون ماتلی , را 


چشم او کرده . از ۳ شلتاق ۱ 


.می کشم انتظار 
باش دز کشتنم" مکن تعجیل 


کس نخورداست باده از خم تیل 
زانکه لاطایل امتت این تطویل 
چشم من ابر و عشق میکائیل 
که بپر کل نمی رسد اکلیل 
روح را می کند بدم تحلیل 
گر کتی: عم خاموشی ‏ تعصیل 
نتوان دید جز بسعی جمیل 
عشی گسترده اسنت خوان خلیل 
دل به بزیش گذاشتيم وکیل 
نیست خود شمع بیش از یک میل 
عزرائیل 


شیشه باده می "سزد قندیل 


همرها کوفتند طبل رحیل 


: چه‌خونپامی شود آخر برین لعل 
و 8 تیدسث درو اب 3 لعل 
" بغارت می د هد آن گوهر این لعل 


اگر پوشد تبا آن نازنین لعل 


که گردد تکمه جیب‌تواین لعل 


بخت اساز وای پر من و دل 
در نشد باز وای بر من و دل 
پر دغاباز وای بر من و دل 
او همه ناز وای بر من و دل 
سحر و اعجاز وای بر من و دل 
می کنی ساز وای بر من و دل 
تری آغاز وای بر من و دل 


و - وانف کی د تصحیح شده : شخ مین واثلنی رش - ۱ 


دیوان واققب 


[۳۳۳0 


اشکم.. ۳ درید از طفلی 


پرده" راز وای بر من و دل 
رنگ غماز وای بر تن و دل 
ناوک ٍ_ وک تو سین و دل 


4 حده 


| ۱ 
ِ. ۱ ۱ ِ 
ربوچی رجا من . رین دلٌ ازان دل 
۱ چه خواهی 9 آخر _ یک آجهان دلي ‌ 
. بکویش میرود از من . نان دل. 
,ٍ. ما دشمن ز. جان شد دوستان دل 
یکوی يار بنگر یک جبان دل 
فتاده . از زین .تا آسمان دل 
که . سازد. ی نسازد. 5 جفایت 
دلش کر گ ی سخي خون (دی.... 
خدا " حافظ آزان, پچشم و ازان دل 
۱ بود سر گشته" . یادت چو + تسیح. .. 
به صحرای طلب یک کروان دل ., < 
ِ. ادل از من 3 و _.دادی_ به اغیار ... 
۳ 1 هیر بر .. دو عمری ‏ ش جان درل 
گرفتم. .هل گرتمر.ر زود + لیکن وه 
2 یمن کی ب فا » 3 دل . 
من از ی داد دود ۹ می ستانم 
۱ اگر ‏ وافف . نبودی. دربیان دل 
۸۵ ۱ 
زلف تو ز بس حال م اه مدق < ت 


بس خون جگر 
ایک بوسه . نگردد : 


افسرد گیت ژاله صفت 


از ده برود اه تا 
مر 7 از یاد عقیتش 


و 


بدل " مایتحلل ‏ 
عقدو" کار ۱ 


سست 


ای دل بگداز آی که. این عتده شود حل - 


دیوان واقفت 


سم 


زنمار مکن بر سچخن اهل دل انکار 
1 دفتم سحنی ۱ با دو ۳ مل فتامل 

۲ ی 

هر گز نود "ور نظر خویش هب مکرر 
با اینکه دو بیند ههه را دیده‌ی احول 
رگذ| ۳ درلا فکر دهان و هن او 
تا چند روی از پی موهوم و مخیل 
از سفله نوازی تو ای-:چرخ عجب نیست 
عم 4 ۱ ۰ یر ۰ : 
51 در می اندام دنو در حو اب به دنل 
صرل فان اگر حوابت ند صورت مخمل 
بی يار زر بس پشت بدیوار نشستم 
چون صورت دیوار شدم نقش معطل 

مم / رم 

در گوشه تنسا که نو باشی و دو گوشبت 
خواهم 1 بگویم بو ما قل و با دل 
شا تن قدمش سود د هد درد سرم ر 
واقف نکشم درد سر سودن صندل 


۳9 


دل بردی و جما که نکردی بجان دل 
وا پس بده دلم تو نه ای قدردان دل 
زاندم که گشته است غمت میممان دل 
۰ و ۰ 7 ۰ 
حای دمی روم ۳ از استان دل 
آن <رر ها کد میکنی أ۱ ۳ ل بحان دل 
هر گو نبود . جان کسی در 1 
از پملو بش 3 ون بل ر ا هدن شدم 
یا رب که از رانه برافتد شان دل 
از من بپرس حال ما از دلم مپرس 
پیکانه" دلی تو چه دانی زبان دل 
ویران مکن نشیمن جان اشیان دل 


دیوان واقف ی[ .۲ 


او میرود سوار و رقیب است در رکاب 
نتوال ناه داشتن اکنون عنان دل 
قد شنت که . دار فان ال لاد 


زین نوع نیست جنس بسی در دکان دل 
دلدار در دلست خبر .میک ترا 


م4" 


ای که هرگز نکنی چاره" بیماری دل 
نرسیده است بگوش تو مکر زاری دل 
حقی همسایه فراموش نمی باید کرد 
ای حکر خون شو و در کریه بده باری دل 
مید هم یاد بمرغان قفس شیون را 
سر کنم ناله چو از درد گرفتاری دل 
کس نیاورد نشان از دل گم گشته" من 
جان برآید مگر اکنون بطلبکاری دل 
تو نداری غم دل لیی خیال تو ز لطف 
هست هر لحظه نبان از تو بغم خواری دل 
کس چگر گوشه" خود را نفروشد برضا 
زور حسنت شده باعث به خریداری دل 
دارد آن طره" طرار سر دل بردن 
آه تا چند توانکرد خبرداری دل 
کوه غم در نظرت چون پر که است سبک 
چه کنم پیش تو انهار گران باری دل 
خواب از چشم تو چو آیینه گردد سفری 
گویم ار پیش تو افسانه" بیداری دل 
تیر غم بر دل عاشق ز درون می آید 
هست بینایده ای سینه مپرداری دل 


۱۵ 


دیون واقف 


من : .دیوانه پر آن زلف چپ میلرژم 
ترسم از هم ؟سلد یله تاری دل 
تا: شبی دولت دیدار نو بینم در خواب 
از خدا: می طلبم دولت بیداری دل 
2 از تشنی ام جان بلب آبد واتف 
صبر کردم ز عقیقش به جگر داری دل 
1 ۱ ۱۸ 

از جنگ تو شدم من دل تنگ منفعل 
شرمنده شو ز خود که باین ی پیکری 
داری دی که هست ازو سنک منفعل 
نیج پیش یار بر رنگ منفعل 
هر خس شمگفته است چو کل در حریم او 
من مانده غنجه سان بدل تنگ منفعل 
دارم به پشت . خم بر آن یار دلنواز 
آن زار نالی که شود چنگ متفعل 
واقف شب گذفته ز آهنگ ناله ات 
۳ ص ود ام شپ آهنگ تن 


۹ 


از بس براه شوق تو شد بیقرار دل 
می افتدم.. قدم . بقدم ز از کنار دل 
چشم بد از تو دور که از روی و موی تست 
حیران هزار دیده پریشان . هزار دل 
شرمی .بکن که جور و .جفایت ز حد گذشت 
تا ی :شود ز مر و وفا شرسسار دل 
از " خویش رفت ز آند پیغام یاز دل 
دیوانه .گشت باز .ببوی : بهار دل 


دیو آن واقف ۵۱۹ 
عمری نشست چشم براهت نیامدی 
پرخاست ‏ عاقبت ‏ از ره انتظار دل 
ی انار دششت: ر.تدن. .تسار داشتم 

. روزیکه کرد عشق بتان اختیار دل 

زین دیده یکدو قطره" خون را دریغ داشت 

ما را شب فراق ناد بکر دل 
دل در دیار پار تیررد بمیج هم 
زان بر گرفته ایم زر پار و دیار دل 
خوبان . رورکار ندانند قدر دل 
نتوان ز. دست داد درین روزگار دل 
بیقدرتر -ز مهره کل شد بچشم تو 
بوداست:+ خان. مه کل "هیا حل 
تا دید روی عشق: دلم .در بل فتاد 
واقف باین بل ز کجا شد دوچار دل 


۳ ۰ 


تا چند بود بسته" این دام بلا دل 
آسود زر آشفتی آن روز که اورد 
رو جانپ- ابروی تو چون قبله نما دل 
عمریست که دارد به زنخدان تو ام دل 
فریاد که در چاه فکندست مسا دل 
پرباد مده دفتر حمعیت خود را 
چون غنچه پریشان مکن از کسب هوا دل 
برداشته ۰ .از . پپلوی من بشکه ستمما 
خون , تکمه: «راتیست: رینال: .نا دل 
اد و و درین. قافله . چون دانه" لسپیح 
آید سر راه تو ؛ دل را ز قنا دل 
خواهد که دل: از. دست تو واقف بستاند 
تا چند ز دست تو کشد حور و حنا دل 


۵۱ 


عفر تفت و ندیدم از تو کاهی روی دل 
کاش پیکال تو بنشیند دمی پبلوی دل 
آن هم | کنون شد ز ضعف طالع ما خرج راه . 
قاصد آهی که گاهی می رسید از کوی دل 
درد سر کمتر برو برخیز از پبلوی من 
گفته ام صد بار یی پپلوست ناصح خوی دل 
آنکه دل برداشت از دستم سراغش می کنم 
هست این آوار کيپايم به جست و جوی دل 
نی زشوق کل وطن شد خاکپای گلبنم 
در مشامم می رسد از غنچه کاهی بوی دل 
۳ 


خوشم از عره" ستاند" دل خدا آباد دارد خانه" دل 


تمام 


شب مرا پبتاب دارد طییدن های سسما بانه " دل 


هس | از دست اپن شکر کلایان عت<ب زهریست در پممانه" دل 


پا ها 


حییه ا زد اینحا خبردار قدم قم‌میده نه در ۳4 دل 


سم 
0 داش بی کته اسنت. یو ده 
پا سیر که کل ریخت است ال هن 1 
نو رنگ و بوی چمن پسکه کرده ای تاراج 
دریده پیرهنی مانکه ‏ اشت. بو مرس و 
بیاغ رفتی و جندان خجل شد از بویت 
که شسشه. دا غرق احاید مقطر. و 


قطعات 
۱ 


دارم دلی از درد دو بیمار و نو غافل 
حایی پلب از حسرت دیدار ۴ لو غافل 


دیوان واقف ۹ 


تابوت من آنروز که بردند ازان کوی 
بگریست بحالم در و دیوار و تو غافل 
۳ 
ما از جهانیان نشميديم بوی دل 
خوش وقت آنکه دید ازین قوم روی دل. 
زاندم که گم‌شداست در آن زاف خم‌بخم 
شد صرف عمرما همه در حستجوی دل 
فرد 
به عشق ماده رویان زاری دل 
عجب داریم از پرکاری دل 


۱ 
از ۳1 در کون و مکان هنگا ده" عسشق است گرم 
از زبین تا آسمان هنکابه" عشق است گرم 
از قرغ طلعت یوش ز کدعان تا پمصر 
کاروان در کاروان هنگامه" عشق است گرم 
ازهور ۶ اخگر از دانغ: کي .در کاپ ور کب انیت 
در دل خورد و کلان هنکابه" عشق است گرم 
در گرفتاری و آزادی غانم آتش ات 
از قنس تا آشیان هنکامه" عشق است گرم 
برف پیری گرچه می بارد پی هم بر سرم 
در دل من همچنان هنکابه" عشقست گرم 
سرسری نتوال شمردن سوز با را همچو شمع 
تا بمغز استخوان نکامهه عشقست ارم 
سرد شد بازار قیس و کوه کن در کوه و دشت 
در دیار ما همان ماه عشق است گرم 
کو. ق آتش بحان هنکایه عشقست گرم 
دیده گریان 1 از درد و دل بریال ز داغ : 
از تو پدا و نمان هنکامه" عشق است کرم 
در بهپشت افتادم و موز دلم تسکین تیا فت 
همچو دوزخ حاودانل هنکابه" عشق است گرم 
راست می گویم بشق بر واقف این سخن 
کز تو اروز ای جوان هنکامه" عشق است گرم 
۳ 
ز گلزار تمنا حسرت بسیار می آرم 


دیوان واقف 


بیاد لعل جال بخشت چو شیما سر کنم زاری 
مسیحا را بیالین دل بی آرم 
مس آن نترطم "کم حای برگسل در آشیان خود 
برغم عندلیبال شعله در منتار می ارم 
گرفتن <دل بصد افسون 


بیما ر‌ 


:ز زلف یار نتوانم 

۲ ا کرچه مسیره پیرون از دهان بار می آرم 

کند استاد پهتر .چاره" شاک کج رو را 
شکایت از فلکی ناچار پیش پار می آرم 

بحالم صورت دیوار هم در گریه می ۲ 

. چو گریان ازغم او روی در دیوار می آرم 

پشور طرفه می ز اقلیم سید بختی 


۵۲ ۰ 


جو ابر ثیره واقف 19 های زار می آرم 
۳ 
تا به آن سرو ناز دل بستم یک قد آدم از طرب جستم 
من ۳ ولد و عاشق و تم هر حه هستم برای حود هستم 
بر نیا دم ۲ آشیان دیگر ۱ ۳1 ی بار از قذس جسم 
ر‌ قت ك ‌ دسا من هر حئلد جون حیا آن نکار ر ۱ بوسحم 
شب گرم بیخواب طره پار نافه گردید داغ در دستم 
که گشتم ما ر حیر ۱ نم بدل حلق ۱ ۲ حجه پنشٌستم 
دل گرفتم رد زلف او وافف له الحد ار رل رستم 
۳ 
دزد حلن پیش تو اظمار می کنم 
۳ از اس عم الف آهم خوانده ام 


در 


ی گویمش که دی ۱ وسبد از اسان 0 


زین سان تشفی 


دل 


۳۹۹ ر‌ «ی کنم 


گفتی , دیده سل چرا می ۳ روان 


یت 


ی 


و پلند راه 


تو هموار 


می " کنم 


0۳۱ دیو ان واقف 
خواهد نمود خانه‌ی همسایه را خراب 
این گریه ها که در پس دیوار بی کنم 
ناصیح تو درد سر چه کشی در ملامتم 
من خود بخود ملامت بسیار می کنم 
غربت برد عم از دل آزرده‌ی وطن 
من هم سفر ز کوی تو یکی بار می کنم 
واذف به کنج منم سا ز پیکسی 
اظپار غم بصورت دیوار می کنم 


2 
داغی ز تو یادکار دارم با لاله و کل چه کار دارم 
پا سرو تقابی بلندی از دولت قد يار دارم 
گر دولت عسق نند داغسصت من دولت بی شمار دارم 
چشمی که بخواب دیدم امشب کاس وز بل خمار دارم 
حسن نم‌کین من کجابی ندر تو دل فکار دارم 
حا نا کم وصال بفرست پا هجر دو کار زار دار م 
ابید رفو کگسستد دید پیرأهن تار تار دار م 
عشقی که بقید نام ی انش زان عشق حقیر عار دارم 
ان و ایا وی ره ور ز آیینه بدل غبار دارم 


هر حور و حمْا کد یود ۳ گر میکشی 


از که فریب حوردم از یار در وصام و انتظار دارم 


۳9 ارم اد اه رون باری که دربن دیار دا 
عم یار 3 ر‌ ردن ر دارم 
سا 

از چشم کینه جوی تو مشکل که جان برم 

۳ حان نبرده است ارو من حسان درم 

وید هست در عدم آباد راحتی 

آه آن زان آکد درد و من از حمهال رم 

مجسند ِ دو شکوه بر اسان بر ‌ 

خواهم که شکوه سر کنم از جور روزگار 

با این بمانه نام تو هم درمیان برم 


دیو ان واقف 


تست 


آن عندلیب خانه خرابم که حای کل 
انش برای سوختن اشیانل برم 
بلبلی اگر رفیق شود یک سحر بمن 
الم چنانکه هوش تو ای باغبان برم 
واقف کجا و وصل تو ای مه جبین کجا 
حاشا که من بطالم او این گدان برم 


- 

بری بمم سانم رفتم که زری 

لخت جگری هم رسانم برگ سفری 
۳ تو د گر ی بمم ساندی من هم د گری 
فرباد کنان روم بهر سو یا داد گری 
ناصح سر حرف وا سکن باضش تا گوش کری 
ای ناله بکن شتاب صیری نا اف ایرخ 
داغم مکن ای فراق رحمی تا من جگری 


که د ر‌ کنعا ل 9 بمصر 2 


دی 


تا خوش پسری 

۳ دوق کنم و طفلان شوریده سرق 

کردم کویکی درین هر ی خر 

ار نف فلت فک سای بم که ق 

رفتم بنلاش درد واقف اند قدری 
۸ 


دل را اگر بناله کشیدن ‏ درآورم 
رنگی از رخ فلکی به پریدن درآورم 
حاییکاد. سر کنم سخن از اضطراب دل 
سیماب کشته را بطبیدن درآورم 
رحمی بدل فسرد ی اق. لا خی 
کین خون مرده را بچکیدن درآورم 
ار عشق حکم دم زدنم نیست ورنه من 
صیح ‏ شور را به میدن درآورم 
شیرین لبی عنان من از کف ربوده است 
کلگون اشک را به دویدن د رآورم 


7ج 
۳۳۰ 
3 
بح 
مج 
از 
۱ج 
مج 
۳۰ 
۳( 
(ج 
۳ 


(۳ 


دیو ان واتف 


ناصیح گر آن کشیدن دامان عارعت 
۱ ۲ میم 


ژ قامتش 
شمشاد و سرو وا 


خریدن 


عم ۰ ً‌ 
من 1 حرتب رم 


2 


٩ 


چه پرسی ز بیع وشرای من و یار جفا میخرم زو وفا میفروشم 
ح 
کنم خاک پای توسودا بصد ناز تو گویی که من توتیا میفروشم 
۰ 2 ۰ عتر عم وم ۳ ۰ 5 
د ام را که قمری وبلیل مزاجست بان سرو حون شا میفروشم 
زمن‌آنکه حانل می‌حریدی به وی کیجا بی کحا خوش ۳۳ میفروشم 
ز سودا دیند یسم از عین و اف و وحان ی ی اد| میفروشم 
+ / 
طاقت تال میت ۳ 5 زد | رم چکنم 


کر از داغ جنای تو کنم شکوه مرنج 
بی دلم صبر ۳ دار ندرم چکنم 
کله ها زیر زبان آپله‌ی خونین شد 
اظهار ندارم چکنم 


۱ ۱ ۱ رم 
از عالم اسرار ندارم چکنم 
ان حوان رفت و من از ضعف رین شد م 


چک 


رخصت و حرأت 
خم 
+ ی 


پدرم و طات رفتار ندارم خم 


۵ 


دیوان واتف 


۳-0 اصا ات اج اس سس تس سا سا وت و دعب تا سس ود بط و وه. 


8 شو م آب ‌ دیدار دو عییم دکتی 
حود فروشی اش دردن عمل تحارت لیکن 
طاقت ناز خریدار ندارم 
َ ؟ 0 ۰ ۲ 
می کنم وه ارین با ۳ ول معدورم 
جه کنم حبه و دستار ندارم چکنم 
من گرفتم که تو برداشتی از چهره نقاب 
د یده" 5 دیدار ندارم ۱ چکنم 
دد هد ره بکاستان واقف 
ج؟ 


چکنم 


باغانم 
پر رنه" دیوار ندارم خم 


| | 


ی 


+ 


سماط 1 خواهد کرد طی چم پریرد حون دل و ۳ بي چسم 


با مطرب 3 در قالیم حان نوارش از تو دارم همچون نی چم 


نی نرگس شود انگشت سافی 
چراغ پوششم نور از رحت د اشت 
جر أ۱ بمستی تحوشد از رک هت 
خراب آخر نمودی خانه" خو یش 
دص نم د رد لم واقف گاید ارت 


فتادم بر در دل خانه پار است 
تجلی که دیدار است 
دل حانان ز عشق من خبردار است 


جو آیرثه 


۱۳ 


۵ ۰ عم ِ 
جنین دوردد ۳1 بردست وی چم 
9 
کدداری جون حباب می رمی چم 
. - ِ و 7ج ۶ 5 
دحی 3 برس از گرید جتم 
سعاط گرید خوا هد و51 طی چم 


مید انم 
میدانم 
سید انم 


یه از رحم ای | گر در کشتنم تاخیر فرمودی 


که شمشیر ترا از خون من عار است میدانم 


۵۲۵ دیو ان واقف 


به احوال اسیرانت رسیدنل نیست بی چیزی 
سرت گردم دلت حای گرفتار است میدانم 
بحرف سخت ناصح خاطر من کی گران گردد 
سر شوریده ام را سنگ درکار است میدانم 
فريیم میدهی کوچک دلم دانسته ای زاهد 
ترا این سر بزری ها ز دستار است میدانم 
ما بگذار با آن شوخ و بگذر از سرم ناصح 
جفاکار است می بمنم دل آزار است میدانم 
همین دم می کنم تسلیم اگر از بنده جان خواهی 
- توقف چولن نمایم مال سرکار است میدانم 
بریزم خون دل را پاس چشم تست منظورم 
که ان یکی شیشه شربت حق‌بیمار است مید انم 
تغافل بر طبییال می زنم با وصف بیماری 
طبیب درد من آن چشم بیمار است میدانم 
ترا آزرد گر از سرگرانی ناز نفروشی 
که چون یو ترا شهری خریدار است میدانم 
بسوی وادی مجنون چرا دل را بلد باشم 
نکر خویشعن.. قبوانه .هنیا .است. میداج 
ازاد من بی تلف می کشم بار جفا بش ر 
که تئکلیف وفا بر خاطرش بار است میدانم 
دل صد چاک تا رفت از کف واقف بیخود نازم 
هدن 2 او این شانه درکار است میدانم 


دلم بزلف کسی مببتلاست من چکنم 
نصیب او ۲ قضا اف بلاست مس چکنم 
چو گفتمش رسیدی بداد من ای ماه 
یگفت طالع تو نارساست من چکنم 
به پیش من عبث ای دل ز زلف یار منال 
ترا بلای خدا در قناست من چکنم 


دیوان واتف 


هر دم از درد دگر میکریم 


ز درد دل بر آن بت شکایت آوردم 
لت و گنت که ان از خداست من چکنم 

۳ ۰ 
هس ۱ ‌ کل یه ور تفن حه میکنی و| دف 


بو 


ناپایدار و چکنم عمر بی اعتبار 


من و آن نیستی اصلی حو دض هستی مسئعار 
که ساختم با پخت بیخت ناسازرکار 
ساخحت در س‌دمان صِأ رسو | دیده‌ی ات تمار 


و هً ۶ هُ 
دل ا گر حوضش شود بو عده وصل کاهش اتتظار 
گر ذربزم ر دیده ۳ جو ابر دل د ریا مدار 
یار کت از من بد روز گردش روزکار 


نه بوصل است سازکار نه هجر طبع ناسازگار 
3 یه من ون ی اختیار 
کو نو اش نید ی رید امیدوار 


1 ده ۵ ۳ نی کنم واقف حود پفریأ پس] ر‌ 


ها | 
گر رسم روزی بدلداری که میخواهد دلم 
و کنم از گرنه طوباری که بیخوا هد دام 
اپر کو نا 1 زاری کنم از ی او 
ای یل | ددرت همکاری که میخوا هد دلم 
رخف یل وشن ریت عم آشارد. له 
سر کنم شوریده کفتاری که میخواهد د لم 
گر فتد تاری بکف از زلف کافرکیش او 
می توا نم (ست ریا 1 ی ۹1 مهو | هد دام 
خویش را واقتف دلداسست او فروشم بزده وار 
۳1 شود پیدا خریداری ۹1 بخوا هد د لم 


۱ ٩ 


که ده گام - نگ 1 


۰۰ 


۵ ۲ 7 


ریم 


تس تست سس ی جات سس تا رخا سس سل رال سيخ تس سس اس رس تا سح سح سل زا ار من و ار سس ی سر تست وی تست سس ار در ای ور ات سس ی ی سس سک سای سس ی و سس سس ید سس سس یه سس سرا ی توالت اد سر میت زا مس یت ایا ای تحص 


یکدم از کریه نکردم خاموش روز و شب شام و سحدر بيگريم 
خیرت ‏ هت دم ار دسات میزنم دست پسهر شیر یم 
آن کر از کفر افکند من! اکثر از درد کمر میگریم 
تا چه پیش آبده دل را ام‌وز که ز دیروز بتر میگریم 
قدری رحم کنی بر حالم 1 بدائی دز تیگ یم 
دل من خوی تو بیدرد گرفت ‏ سر کند خنده اگر ميگريم 
دارم از کریه چسان چم آثر بنکه بر مس گ اثر بیگريم 
از خیال لب و دندان کسی چقدر لعل و هر میگريم 


4 


نحی سازد هوای حز هوای خائه" خویتم 
مير سوی چمن ای همدم از کاشانه خویشم 
من دیوانه دست افشان و پا کوبان روم از حا 
زند زتحیر | گر روزی صلای خانه" خویشم 
برافروزد چراغ آشا ز شادی داغ حربانم 
3 آن شمع خواند یک شبی پروانه" خویشم 
ندارد غیر خون آن هم بود از جرعه ای کمتر 
برنگ لاله داغ از قسمت پیمانه خویشم 
ندارد طالع زنجیر زلفش از سیه بختی 
پریشان حال در فکر دل دیوانه" خویشم 
چه شد رگا نظر ها ذیره رو افتاده‌ای واقف 
نظیر مس‌دم چشمم چراغ خانه خویشم 


۱/۸ 


آزرده ز کوی يار رفدم ی بدل نکر رفتم 
پاز آمدنم 1 مبحال اشتت رفةم جو ازین دیار رفتم 
چون ابر بپار زین گلستان با دیده" اثبکبار رفتم 


دیوان واقف ۵۲۸ 


تا چشم بمم زدم درین راه از خود همچون شرار رفتم 

آواره" هر دیار 0 زان دم 9 , یاد یار رفتم 

از وصل جه حاصلم کد ایشب او آرد و من ژ کار رفتم 

صحرا صحرا بیادت از خویش در قافله بهار رفتم 

دل وحه ای جو حود ند ید م صرگ بار 4 لا له زار رفتم 

در راه طلب ز اشی خوئین وافف گلگون سوار رفتم 
۹( 


نم بخواب آسوده گردد نی به بیداری دلم 
کرده پیدا اضطراب عشق پنداری دلم 
فصل کل آبد که تا از یاد ایام وصال 
سر کند در سینه جون مس غ تفس زاری دلم 
نام شمع و کل به پیش من مبر ای هم شین 
داغ گرد یدست ار خوبان ‏ بازاری دلم 
ظا هرا زاجیر ژلفی بمر من آباده- ۳ 
در بر من میزند فال گرفتاری د ام 
با غم هجران نگرد ید است رو با رو هنوز 
غائبانه میزند لاف جگرداری دلم 
بیخیه و م‌هم چکار آید میا ای همدبان 
خورده از مژکان شوخی خنجر کاری دلم 
جنس غم گر از کسادیها نمی ارزد بهیچ 
میکند وافف پنقد حان خریداری دلم 


۳ ۰ 


بحال من نه پردازی چجسازم نمیسوری دمیساری چسازم 
بنم ساز خوش آواز محبت گرم از لطف ننوازی چسازم 
دل از کف می‌رود در داو اول مقاسر پيشه کچ بازی چسازم 
نان در پرده" دل بود رازم سرشکم کرده غمازی چسازم 
سپید از انتظارت کشت چشمم سیه بست ۳ نازی چسارم 
شدم یکسان بخاک راه گذارت گذر بر من نیندازی چسازم 


5۹ ۱ دیوان واقف 


دغا بازیست کارت با حریفان جر این بازی نمی بازی 
برایت کردم از دل خانه سازی تو آن را . گر براندازی 
چساژم چاره کار تو واقف اسیر ترک طنازی . چسازم 


۳ | 


باشک شام و باه محر چه» چاره . کنم 
دلست باعث این درد سر چه چاره کنم 
ز گریه در غم دل ای که می کنی منعم 
بگو بجوشش خون جگر چه چاره کنم 
بسان آیینه .وتف تو کرده ام خانه 
گر از غرور نیایی ز در چه چاره کنم 
ز دست آن مژه حول می شوم علاحی نیست 
شکست در رگ جان نیشتر چه چاره کنم 
ز کریه ام جگر خاره آب می کردد 
نمی کند بدل او اثر چه چاره کنم 
ز پا فتادم و او بر سرم نمی . آید 
و گرنه عمر من آبد بسر چه چاره کنم 
مرا دماغ نماندست و طبع نازک او 
شکایت ار نکنم مختصر چه چاره کنم 
دگر ز عشقی شدم خوار در وطن واقت 
اگر سفر نگزینم د گر چه چاره کنم 


۳۳ 
ز کوی او سفر کردیم 3 رفتدم ر خوی او حذر کردیم 
ز بیم دور باش غمزه از دور بروی او نظر ۰ کردیم 
نو با اغیار پشمین ما ۲ غیرت وداع خیر و شر کردیم 


بخود زهر جدایی را بناچار گوارا چون شکر کردیم 
عزیزال عشق خواری آورد بار شما را باخیر کردیم 
حگر خوار افش راه عسشق لیکن دربن راه ما چگ رکرديم 
لب خشکیده را در وادی عسٌق بآب دیده کر کردیم 
نسیم آسا سبک روحم ازان کوی طواف بام و در کردیم 


ها ها ها ما ما ها ها ها 


چسازم 
چس‌ازم 


دیو ان واقف 2۳۰ 
شکایت بود طولانی چو زلفش حکایت مختصر کردیم 
دم تیغ است ا گر این راه ما نیز ز خود قطم نظر کردیم 
سفر کردیم از کویش بهر کام کفن:خای بسر کردیم 
گذشتيم از سر زلف سیاهت . ز سر سودا بدر کردیم 
بسوز و گریه در بزمش من و شمح شبی باهم سحر کردیم 
بپا رفتن درانجا از ادب نیست . بکویش پا ز سر کردیم 
چو واقف راه باریک عدم را خیال آن کمر کردیم 

سم 
منم آن خسته که از درد بحابا نکنم 
گر کشد کار بمردق که مداوا نکنم 
گر بدانم که سر کشتن با دارد يار 
نکنم زندگی خضر ‏ تمنا ‏ نکنم 
نکنم بار د گر دعوی . آتش نفسی 
ِ بیک دم دل سنگین ئو مینا نکنم 
حکم فربا که بدیوانی قیامت ظالم 
سر کنم شکوه" شمشیر ترا یا نکنم 
شده ام پسکه ز آبیزش بمردم دلگیر 
گر شوم سرمه که در چشم کسی جا نکنم 
ناصحا سرزنش من چکنی زان که چو شمم 
نا رسق هست مرا ترک تماشا نکنم 
ین که در خاطر خود. ره ندهم عقبول را 
خویش را رنجه عیث از غم دنیا نکنم 
از دهانش که به تنی به زیانها افتاد 
پپر یک بوسه همان به که تقاضا نکنم 
خاطرم بسکه گرفت از غم و شادی واأقف ‏ 
گریه بر حال خود و خنده پدنیا نکنم 
۳ 


)۲ 
ً 
ی 
ها یا ها مها ها صا ما 


چون تار ساز هر چند با زار می نماییم 
یک ره نوازشی کن بنگر چه خوش صداییم 


۵۳۱ دیون واتف 


۳ از میال مردم در وضع حود جداییم 
۴ درد آشناییم بیکانه‌ی دواییم 
طفلان ستگدل را یارال ز ما بگویید 
تا ی تغافل از ما دیوانه‌ی شماییم 
با رنگ شادی و غم داریم طرفه ربطی 
یکی دست شیشه از خون یکی دست در حناييم 
با خنده قاه قاهیم با گریه های هاییم 
آهنگ تازه‌ای عشق تعليم کرد با را 
بلبل خموش گردد هرگه غزل سراییم 
رفتی و در قفایت بر خاک ره نسستیم 
برخاستن ندانیم ۱ کود یی که نقش پاییم 
با وصف تیره روری جونل خال در رح پار 
با هر کجا که رفتیم پسیار خوش نماییم 
آن بوسه ها که دادی قرضاً ما فقیران 
گر زندی وفا کرد یکت یک ادا نمایيم 
تسین جئین دل ما سرلشکر دعاییم 
همجو تی شکستد بیی برگ و بی نواییم 
صاحب بصیرتی کو تا قدر با شناسد 
با خاک پای پاریم سر کوب توتما یوم 
ای بخت بی حمیت چون کاسدی گدایان 
با را بپر بهر در جام حپال نماییم 
وافءة ۱ ز کوی خوبال با را سفر حجه ایکان 
۱ ۳۸ ِ_ٍٍِ 
ترا با وفا داسته بودم غلط کردم خطا داسته بودم 
دات دادم مسلمال زاده دیدم ‏ - نه کافر باجراً دانسته بودم 


0 بردم که خواهی‌دوست بودن. ۱ ِ- دشمن کحا دانسته بودم 


دیوان واقف ۱۳۲ 
براعت پا زسر کردم همان روز کهین سر را ز پا دانسته بودم 
مرا در خانه یی دم لمست آرام ۵ کویت جرا دانسته بودم 
هماندم کش بکف شمشیر دیدم سرم از تن جدا دانسته بودم 
بکوی کل رخان آخر شدی خوار من از اول دلا دانسته بودم 
برفتم کور کوراند دران کوی من آن را کربلا داسته بودم 
بگر پیکانه بودم آن دم از عفل که او و آشتا فان خن بود م 
جهازم را تباهی کردی ای عشق ترا من ناخدا دانسته بودم 
دلاسر گشته ام کردی درین دشت ن ترا من رهنما دانسته بودم 
گمانم در حقش باطل دبرامد چما دیدم چپا دانسته بودم 
سیه شد روزم از اقبال رلفت منش بال هما دانسته بودم 
تو واقف رند شاهد بار بودی ترا من پارسا دانسته بودم 

۳۹ 
چون شمع ما بکعبه و بتخانه سوختيم 
هر جا بداغ حسرت جانانه سوختیم 
امشب کز آتش حم جانانه سوختیم 


"آهی زدیم و بام و در خانه سوختیم 
ایشپ چه حال بود که ار یاد روی او 
پا شمع ساختيم و با سوختيم 
در بزم من بیاد عزیزان گرم خون 
از اختلاط سوختیم 
نا ی نهیم داغ ز خامی بفرق خویش 


پروانه 


ما از علاج این ال دیوانه سوختيم 
روشن ری 9 بمحرم و بیکاند موز 2 


افشاندون: .سرد ون 


با خویش را بکوشه‌ی 


در مررع ال بمعنیع ۵ ۹ سوختیم 
مردیم در حریم تو با داغ بی کسی 
ای وای در وطن چه غریبانه سوختيم 
همسایه چون بسوختین ما رضا نداد 


2۳۳ 


۳ 
احوال خراب می نویسم نقشی بر آب 
وصف رخ نو خط و خوی آلود باایشک و کادت 
سوز دل خویش قع. ان متخ از. اشی. بات 


حر روی کتاب د ید د 


۳ نیست 
تا مرد رقیب من بگورش 
هر ذره خاک در هبش را 
مکتوبم شسته کردد از بس 
واقف التاب دی که خون باد 


۳/۸ 
پزندان غمت جز ناله و زاری نمی دانم 
مرا آزاد کن قدر گرفتاری نمی دانم 
من عیرم اگر از دیدنت در اضطراب افتم 


/ 


ح 
۹ 


6 ۶ ۶ ٩ ٩۶ ۶ 


ا گر در شيشه داری خون دل ساقی به ساغرکن 
که چون اهل هوس من رسم‌می خواری نمی‌دانم 
پرو ای هم سین خوابت امد سر پبالین نه 
که من چون شمع شیما غیر بیداری نمی دانم 
ز بیدادی نگنتم سخت پیکال ترا هرگز 
بحمدانته که آیین دل آزاری نمی دانم 
شتابان از بر من می رود آنشوخ و میگوید 
که مس 9 ۵ و زسم وفاداری نمی دانم 
میفگن بر دلم زنهار بار سر گرانی را 
که من وحشی طیعت از برداری نمید انم 
به بزم کل رخان عزت نمی یابد کسی وافف 
تو از بپرچه آنجا میکشی خواری نمی دانم 


دیهان واقف 


پیا ای دل ربا 3 نو رقم 
پیا ای قبله" حانل کعبه" دل 
باین تعجیل رفتن را چه باعث 
نمی گردد دل‌من گرد هر کس 
ندارم پای کم از هاله در مر 
بسی رد دلم گرد یده‌ای تو 
بلایی از چه می گردی زر من دور 
نیم پروانه" کستاخ ای شمم 
فتاد" ای شوخ از پرکار پایم 
چشمت بگوید 
تو گر اسپاب قتل من کنی وه 
برغم نب 
بل 7 ۳۱ دولت ضرور است 
همه بیکانه". طرزند وافف 


۰ ‌ ۶ 
جو دمن فئنه 
ح مت 


مت ار خون دل شراب دهم 


کند از رشک موج گیسو را 
عرق آلوده و روی بشتاب 
ناله" دل .فتاده از آهنگ 
ر دو ود 1 جر اغ من باشی 


۳9 


ام .. 


7 
آبه نزدیکم بیا گرد 


وی اه سا . لا 
که از صدق‌وصفا گرد 
زسانی باش تا 0 ۳ 
ذو شوخ و میرزا 3 
بیا ای به تلا گرد تو 
تن ند تا گرد 


می 


بده رحصت مرا گرد 


دی 

ندانم خا ها رد نو 

حه استادی تو شا گرد دو 

بگویم مرحیا 3 دو 

بگردان ساقا گرد دو 

تو شاهی من دا گرد تو 

۱ تویی طرز آشنا گرد دو 
۰ ۳ 


س ۱ ‌ 1 
گشته ام معتکف به بیحانه 


تشنه آیی بخانه ام ای کاش 


ساقی آن باده لطف کن که ازو 


بتوانم دوید در جلوش 
تشد گردد زر رشی من سیماپ 


خوان دردی کشیده ام خواهم 
آن کمر هیچ و بمر او واقف 


از جگر پارها کیاب 
چون سر زلف گریه تاب 
باش تا چشمی از تو آب 


گوشمای باین رباب 
به و خورشید را جواب 
بفو ای خانه‌ان. خراب 
که شرابت پجای آب 
شیب را مژده شباب 
بوسه باری بآ رکاب 
ر چنون داد اضطراب 
که صلای بشیخ و شاب 
من چرا تن به پیچ و تاب 


۵2۳ 


0 
اين دل گم گشته را در زنف خوبان 
بعد عمری یا فتم لیکن پریشان 
دل ز درد عشق بریان دیده گریان 
رف را .هه شیم این يافتم آن 
خواب دیدم کز نهال عیش می چینم مر 
چون شدم بیدار لخت دل بدامان یافتم 


لب 


گشت تا چشم دلم .روشن سواد معرفت 
سربه سان در هر سیاهی_ تور پنهان یافتم 
تا شدم صاحب بذاق آن تلخی دشنام را 
شره" جان یافتم شجرین در از حان یا فتم 
بوسه‌ای زان لب گرفتم زخم دل را سود کرد 
بخت را نازم که مرهم از نمکدان یافتم 
لحظه‌ای در خواب رفتم از خیال آن مژه 
تا شدم ببدار سوژن در گریبان یافتم 
بی خبر بودم ز دل کردم چو در کارش نظر 
در سر این قطره" خون شور طوفان یافتم 
سرزبینی از برای سجده می " کردم طلب 
شکر له " آستان شاه جیلان یافتم 

وا شده دل کرد دنیا را به چشم من بهشت 

تا شگفت این غنچه زندان را گلستان یافتم 

از دل خون گشته واقف عمرها کردم سراغ 

انکی چندی عافبت بز نوک مزگن یافتم 

لس 

ول تفت آنبتان اگوی وم از شک ار رن 
چه پرسی زطوفان اشکم چه پرسی چه گویم من این ماجرا را چگویم 
بمن آنچه کردی بدست حنابی نرا چگويم نکارا چکویم 
تنش را که‌جان نزا کت توان گنت کشد تنگ در بر قبا را چگویم 
۱ ر عمر خود گوبهش میگریزد بگویید آن بیوفا را چگویم 


دیوآن واقف ۲ ۱ 2۳۹ 


شمیمی ز مویش غباری ز کویش نیاورد باد صبا را چگویم 
ربود استخوان سا از سک او منم بی سعادت هما را چگویم 
بمن خواستی حرفی از لطف گویی ترا بانم آبد حیا را چگویم 
بگنتم روم از در آن جفا جو ما سد ره شد وفا را چگویم 
ما پند پیهوده تا چند گفتن ‏ من ای پندگویان شما را چگویم 
دل من چو خود مبتلای بتان شد خدا را عزیزان خدا را چگویم 
چا کرد واقف بزخم دل من من آن طره" مشک‌سا را چگویم 


سس 


دارم ا گرچه دست بکاری که داشتم 
هستم دل آرمیده بیاری که داشتم 
در حشر هم فتاد مسا از حنون عسق 
اینجا . بکودکان سروکاری که داشتم 
از دل نشد برونل دو سه خاری که داشتم 
پرباد رفت عاثقیت از خصمی صبا 
در کوی بار مت غباری که داشتم 
رفتب از دلم برول چو در امد غم فراق 
بر خود گمان صبر و قراری که داشتم 
از سبزه" خط تو میاهی نان رسید 
بی عمر انتظار بپاری که داشتم 
وافف ز گریه در جگرم تن نم نماند 
دارم ددل هنور بخاری که داشتم 


م۳۳ 
2 شمع اول ببارم سر بیزمت تمام رم بو دز بگذرانم 
بسن نسخه" وصف قدش را بشمشاد و صنویر بگذرانم 


پدست آورده ام مشت سپندی که در بزمش به مجمر بگذرانم 
مسیحای صأ از من بگویید که من تا ی په بسر بگذرانم 
دل افب‌رده را صد پاره سازم کباب آنا باخگر بگذرانم 


2:۳ دیوان واقف 


کنم دعوی که فربه شد دل من گواه این چشم لاغر بگذرانم 
اگر دانم که راضی می شود یار دل و دین و سر و زر بگذرانم 
تغافل همی کند چشمت بکارم جکر روزی بخنجر بگذرانم 
ندارم هیچ واقف چون ظمهوری دی دارم به دلیر بگذرانم 


چون فرستم بتو یا رب خبر خود چکنم 
7 از ناز که می سوز بداغم چول شمم 
گر نه فرمان تو گیرم بسر خود چکنم 
که در زلف تو که حانب سنبل نگرد 
آه با چشم پریشان نظر خود چکنم 
سر و کارم بدل سخت بتان افتاد است 
نزنم سنک خدایا بسر خود چه کنم 
چاره م‌دم غماز چه سازم واقف 
سخت رسوا شدم از چشم تر خود چکنم 


۳۳9 
دل در خون طییده‌ای دارم شان بر لب رسیده‌ای دارم 
چشهمم ۳ چشم یار می ترسد دل مژکان گزیده‌ای دارم 
ناله" چند کرده ام موزون نی غزل نی قصیده‌ای دارم 
برنگردم . بگفته" ناصح من بخوبان عقیده‌ای دارم 
همجو کل خنده بر رفو دارد طرفه جیب ‏ دریده‌ای دارم 


ناله قد می کشد ۲ ۳ من سرو فانت 9 دارم 
چکنم آرزوی کَ حیدن منکه دامانل چیده‌ای د 2 


س ربیدی نمی . روم از جا 
از برای نثار او وافت 


خاطر آرنیده‌ای 


2۳۸ 


دارم 


جان . بر لب رسیده‌ای دارم 


" هر محر یاد شما می کنم و می گریم 
درد دل پیش ی کنم و می "رم 
باو بمن عرفن جنا می. دهد و می شندد 
بمن بباو شرح وقا می" کنم و می گریم 
خاص با کلبه" احزان نود زاری من 
اصبر وطاقت دل وجان تاب و توان گم شد و من 
ناد . این" گم . شدها میکنم ۱ 
در شب وصل ز اندیشهی "روز مجران 
.زلفش از دست رما آبی کنم "و می" گریم 
آن پسر را چه خبر کز. ستم دوری او 
دمن چو یعقوب چها می کنم ی گریم 


: آن قد دل" پسند را نازم 
1 اوست" هر کرا جانی است 


دل دران بزم"سوخت "پا زر چا 


عفل درمانده" کم و کیف است** ؛ 


ای ی قرقا خن مت 
کرده شوریده تر سا ناصح 
آهوی .چشم او شکارم کرد 
همه گردن کشان اسیر ویند 
زهرها غوطه در شکر زده است 
مد و هرگز نبرد نام دوا 


" آن نگاه ند 
- طاقت 


این سپند 
.و بی جون و جدد 


آن تغافل بلند 


نازم این "طور 1 


صید صیاد بند 
شوخ کاکل کمند 
آن لب نوشخند 
واقف .۰ دردمند 


: ۳۹ 
خواهم که یک شب گریه‌ای در پای دیوارش کنم 
شوری بعالم: افگنم از خواب بیدارش کنم 


دیوان . واقف 


ک(-۲ 
دولت | گر . دستم...د هد ار دست آغیارش کشم ۱ 
گر بخت یار من شود ,با خویشتن یارش کنم 
گر دل. مددکاری کند ور ,۵ یده‌ام پاری : کند 
چندان بگر یم پیش او کز خویش, بیزارش کنم 
۳ چند بیخم در بزم دل لاف منتوری. زند 
بیرون برم زین خانه و سوای بازارش کنم 
با این همه دل زستگی خواهم که . از. کویش " روم 
سرباید" دئیا و دین آن به که در کارش کنم 
از بسکه رلف کافرش از راه دینم پرده است 
۳1 سحه در دستم فتد فی‌الحال زنارش ۰ کنم 
۰ ۵ مج ۵ 
از حال زار حود ۳1۳ نگذارم او را بی بخمر 
۰ ۱ ۱ 
کرنجاة ما از زبانه وه ایم قدری عاشتانه سوخته 
پلبلان : ترانه سوخته ایم پر و بال آنیانه 9 
مزرعه ما. چگونه سمز شود : همچوخال تودانه سوخته 
صحبخش در کرفتد با اغیار ما عمت درمیانه سوحیّه 
شمع در مد ر بزم مي سورد ما بر آن استانه موحته 
ما بدل داغ نام‌ادی را ببمراد زبانه موخته 
اتشی در من و دل. افتاد است هان* خن کش زا نه سوخته 
نیست همداخ با کسی واقف در محبت یکانه سوختد 


۳۲| 


چنان یکن که ز کوی تو خوار برخیزم 
شرمسار برخیزم ‏ 


ر روی مپر و 


وفا 


سس سس 


دیوان واقتف 


۵۰ 

بیا و وعده وا کن وگرنه بهر خدا 

بگو که من از ره انتظار برخیزم 

قیایتی شود آن دم که من ز دست غمت 

دریده جیب. کفن از مزار برخیزم 

برنگ لاله ز دست تو روز رستاخیز 

ز خاک با چگر داغدار برخیزم 

همان بخاک شينم زر کلفت دوران 

هزار ‏ می‌تبه گر چول ۰ غبار برخیزم 

بمرگ خویش نشینم بزندی سوگند 

خدا . نکرده که از کوی یار برخیزم 

ز گریه کار بجای رسانده ام واقف 

که در مقابل ابر بهار برخیزم 

۳ 

اشارت کن دل و جان می رسانم بفرما دین و ایمان می رسانم 
تبی دستم همین عشق بلندی بان سرو خرابان می رسانم 
دل دیوانه ام سای سین ارت سلاه_ او بطفلان می رسانم 
دلم خون کشت ازذوق شبادت . بعرضش تیغ جانان می رسانم 
ندارم جز دل جمعی ز دنیا. بآن زلف پریشان می رسانم 
بزخم‌دل نمک پاشی ضرور است بان لبمای خندان می رسانم 
اسیرم در فعس لیکن صفیری بمرغان اسان می رسانم 
دلم خون می شود صد بار از ضعف . سرشی تا بمژگان می رسانم 
نمی آید ز دستم گرچه کاری گریبان را بدامان می رسانم 
نیم در خور شمشیر نازش ول خود را بمیدان می رسانم 
حگر مشتاق زخم کاری هست به خنعر های مخکان می رسانم 
بسان شمع واقف از کل داغ سر خود را بسامان می رسانم 


۳۳۳ 


در آغاز محبت از جنای دلستان مس دم 
وفاداری نکرده وای عدرم نوحوان ص د م 
اگر کل بر سر خا دم پریزی غنجه می گرد د 
ز بس دل تنگ از یاد دهان دلیران می‌دم 


ز کس حرف پریشان حالی گازار نشنیدم 
هزاران شکر ایزد در قفس پیش از خزان م‌دم 
بابیدیکه سازد تازه بوی کل دباغم را 
بگلگشت چمن رفتم ز شور بلبلان دم 
بای کریه مص‌دم را په حالم خنده می آید: 
که بهر کسب شادی بی‌تو خوردم زعفران‌س دم 
رفیقان گرم بگذشتند و من از داخ سهجوری 
درین وادی‌چو آن آتش که ماند از کاروان مس دم 
شنیدم تا صفیر همنوایان در قنس واف 
زر محروسی من بی بال و پر دز اخیان ص دم 


پوفد 
اشک خونین جگری بی خواهم ». آتش اثری می خواهم 
من ا گر مشت زری می خواهم از ی سجم بری خوادم 
در مزاجم ی سودای هست زان مژه نیشتری خواهم 
سربه بنظور نظر نیست مسا قدری خاک دری می خواهم 
نشنوم تا سخن بی دردان از خدا کوش کری خواهم 


بوسه‌ای ده که بسی ای دوقم تلخ کاسم شکری 


1 
و 


نارک افتاد مزاجم در عسق دلمری مو کین خوأهم 

نیستم قابل فیض صیاد لا یق دام پری خواهم 

اررویند. شپادت چه شوم در خور تیغ سری خواهم 

ر‌ انش وادی ایمن وافف هه‌جو موسی شرری خوا هم 
۳۳۵ 

شکوه ها از پار در دل می برم از کلن صل خار در دل برم 


ک‌‌ 
حرفهای گفتنی نا گنت ماند می روم نا چار در دل می برم 
کی توان کل کرد خاک کوی او گریه های زار در دل می 
کفتم ارنی لن ترانی گفت یار سرت دیدار در دل مدی رم 
حوشه ای زین خرمنم حاصل تیت لب عصه صبد خروار در دل می ارم 


(۳۲ 


خان وبان خاق نتوان .سوختن 


(۷ 


۶ ۰ 
1 


میتوانم ز سر هر دو جبان برخیزم 


نتوانم .از در. پیر مفغان برخیزم 


نام من بنده‌ی عق ات و نشانم داغ است ‏ 


روز محشر بهمین نام و نشال برخیزم 
هچر .از پای فکندست ازان پیر شدم 
۳3 دهد دست وصال تو جوان برخیزم 
چند کویی که فلانی ز بر من خیز 
در کنارم بنشین تا ز میان برخیزم 
ای _ که گفتی بسر طره" من سودا کن 
باش.. تا .من ژ سر سود و زیان برخیزم 


گر پی کشتن من پار ر جا برخیزد 
من هم از روی ادب از سر جال برخیزم 


هر کجا ذکر شپیدان تو آید ببمیان 
از : سر صبر و خرد م‌ثئیه خوان برخیزم 
گر کشی تیغ ز بزم تو نخیزم هرگز 


من نه آنم که بتحریک زبان برخیزم 


ندهم داين دیوانی از کف که بحشر " - 


چون کل از خاک همان جابه درا برخیزم 


در غمت بر سر آتش پشینم " خاموش 


نه سپندم که ز جا گرم فغان برخیزم 


اين مکان پیر خرابات بمن تعیین کرد 


واقف از پاي خم باده چسان برخیزم : . 


4و 


شب از دوریت سخت افسرده بودم 


چه افسرده جان ۰ کسی می‌ده بودم 


ف 


آه آتش بار در دل می برم 
واقف از کم التفاتینهای یار شکوه" بسیار در دل می برم 


ی 1 دیوان واقف 


شدم در قمار بحیت حریفش 
آد غا پاخت او ورنه من بزده . بودم ٍِ 
دهان ص دوحتی حوب کردی ۱ ۱ 
چه دلها که از له آزرده بودم-. 
1 ۰ وقیبانه. سر میکتی "از .چه با من 
د له ف #ردن «یزمست آورده بودم 
که ار "عمر خون مس و رگن 9 
ازان شب هراسیدم از طره" دو 
که مار سپاهش " گمان کرده بودم 
۳۳۹ را . من بر سر غیر تمعی 
۱ که من بر سر کارش آورده بودم 
قلی درد دو: چسم او خاک حربان 
درین دشت: ی که کسترده بودم 
َژ بس در . چگر نم نیودست امشب 
گریه واقف دل افسرده بودم 
5 ۳۸ 
زسین خدمتش کاهیکه يایم يار می بوسم 
ین از درد محرویی. در و دیوار می بوسم 
یذوق آنکه خورداست از لب شمشیر او بوسی 
ما نیری ردی کو بت تا دست ترا #وسم. 
قویت است نی ر لپ سوفاز مس بوسم ۱ 
چنان دیوانه"" آن قامت و رخسار کردیدم 
۰ که پای سرو کل را درچمن صد بار می ادبم 
در اوراق د لم لعت تن آیات و فا واقف 
من آن را از ۵ تعظیم مصحف وار می بوسم ‏ 
۹( 
من رند و پیرم هر صبح گردم پا قامت خم گرد سر خم 


دیوان واقف 


در بزم مینا سر کرده قلقل 
از گفته‌ی کس پروا ندارم 
در کوچه" زلف صد پیچ وخم است 
ای دل حذر کن از چشم خوبان 
لاحول گویان برخیز وافف 


ص اصت ۱۰ 


اسح ص سس وم 


یا عاذی قل یا لایمی لم 
این نا یلد دل ترسم شود 3 


بگریز جای زین دیو م‌دم 


۰ ( . 
چو خم بگوشه" میخانه نسبتی " دارم 
ازان ‌ شیر بدر می زوم شتاب رده 
چرا به خرد و بزرگ" زان بنشینم 
کد من بسیشه و ییمانه نسیتی دارم 


اگرچه راه ندارم بصدر همچو غبار 
ره آستانه‌ی حانانه نسبتی دارم 
ازان ز پبلوی فرزانگان یزانم 


که من بمردم دیوانه نسرتی دارم 
که من بکریه . 
بسر کنم بکل و شمم روز و شب واقف 
.که من به بلیل مستانه نسبتی دارم 
۵ 
غم هجران کشیدم و رفتم زهر حربال چشیدم 
نقد جان صرف کرده زین بازار جنس دردی 


اعتقادی لیست 
مستانه سمبءی دارم 


خریدم 
لب بدندال گزیدم 
زاری دل شنیدم 
دم سردی کشیدم 


بوسه ای زان لبم نشد روزی ‏ 
آیدم شب نبفته در کویش 
همچو صبح آندم باین عالم 
تاب نزدیک رفتنش چون نبست ‏ رویش از دور دیدم 
بپسکه این باغ بی هوا بوده است - جابه چون کل دریدم 
خار غم داشتم بدل واقت کل عیشی نچیدم 


5 
سس 
ها ها ها ها ها ها ها ها 


دیوان واتف 


2۵ 
۵۳ ۱ 

من با دل سخت تو در افتاد ندارم 
با سنکگ سر جنگ چو فرهاد ندارم 
در کوی تو ام .هیچ غم م‌گ نباشد 
صید حرمم بیج زر صیاد ندارم 
در یاد قدت می دهم از چشم خورش آب 
ورنه طمم سایه از شمشاد ندارم 
ور وصف دهان تو نگويم چه بکویم 
شیرین " تر ازین هیچ سخن: یاد ندارم 
آسوی دو عالم بود آرایگه من 
من کار بویرانه و اآباد ندارم 
وافف نشوم . هم سفر قافله" عشق 
بانند جرس طاقت . فریاد ندارم 
۱ ها ۱ 

شب هجر تو داغ می سوزم چه قدرها. دماغ 


چشم بر راه او ز اول شام تا سحر چون چراغ 


لاله سان در معاشران چمن ی بو بر کف ایاغ 


ميزنم جام عشق پی در پی داغ بالای داغ 
انچنان گرم رفته دل ز برم که کنم گر سراغ 


یاف 


شغل عاشتی واقفف خا و مان فراغ 


بوز* 
دول یناه وصل ‏ سیم تن جانانه‌ای دارم 
زر شوق او طییدن های سسمابانه‌ای دارم 
شتاحت کرده‌ام بلک جنون چندانکه بایستی 
بداین ذره" گردی ‏ ژ هر ویرانه‌ای دارم 
دل صد چاک با چندین زبان این حرف میکوید 
که افتد گر قبول طره اش من شانه‌ای دارم 
نه از خود سرفراز ماصب عشقم درین محفل 
بمهر شمع خود در سوختن پروانه‌ای دارم 


سوزم 
سوزم 
سوزم 
سوزم 
سوزم 
سوزم 


دیوان واقفت 


متاع دین و دانش برءر هم در دل افتاده است 
زر" چسم يار چشم غارت ترکانه‌ای دارم 
بشوق جلوه‌ات ایینه سان پرداختم دل را 
بیا روزي ز روی لطف من هم خانه‌ای دارم 
سراپا شور عشقم بر لبم انگشت نتوان زد 
نمک در پرده‌های خواب هر افسانه‌ای دارم 
من از دم سردی دوران ندارم بیم افسردن 
به پهلو چون دل پر داغ آتش خانه‌ای دارم 
زدم ۳ ی در زنجیر زلف او مشو برهم 
تو میدانی که من واقف دل دیوانه‌ای دارم 


1 


از وصل دلیر دل بر گرفتم 
گفتی بداغم می سوز چون شمع 
این بار شاید سودی به بینم ‏ 
چشم پر ابم سودی نه بخشید 
یار آمد از "در بیر نثارش 
رئتم پی دل ای وای بر من 
دنیا و عقبی از دست دادم 


واقف نشستم در کف ند 


۵2۹ 


حود را بیادش در در 


۵ فربانل نارت از سر 


سودا بزلاش از سر 
از آنش دل ۳ در 
۰ مج 

از گریه مشتی گوهر 
دیوانه‌ای را رهمر 
ساغر. از, اذست. سای 
هر دو جمان را محشر 


پا. غیر ۰ سری داری و ۳ که ندارم 


پنپان نظری داری و 
ای خانه برانداز 


بسر کوچه" اغیار 


شمصا در داری و گویی کد ندارم 
ما ۴۳ د هنی تلج پر از زهر نو بی رحم 


از عشوه پنهان پی 
پا حود حسُری داری 


غارت گری دل 


| چش ۱ 


۵ دیوان واقف 


من چول نزئم دست ر حسرت بسر خودش 

حانال کمری داری و گویی که ندارم 

از راز نهان تو خبر یانته واقف 

دل با د گری داری و گویی که ندارم 

۵ 
ساخت غربت بمن وطن چکنم 
نتوان شد بزور شیرین کام 
بگزم بو کنم نمی دانم 


از قنس خوشدلم چمن چکنم 
سعی (ی جا چو کوه کن چکنم 
آه با سیب آن دتن جح 


پوت من بیار خود تشریف ورنه من بوی پیرهن چکنم 
توش دل می کند مسا با هیچ نکنم شوه زان دهن چکنم 
ای که از بید کنی عیبم دل تو بردی ز دست من جک 
طرفه داغی به پیشم افتاد است چکنم شمع انجمن چکنم 
خوانده ام درس خاسشی واقف حدل و بحث و علم وفن جح 


۵2۸ ۱ 
بدامال جنون دستی زدم از خویشتن رفتم 
ز خود مانند صبح از راه چاک پیرهن رفتم 
نه کل چینم که باشم بار خاطر عندلیبان را 
نسیمم تا ز کل بوی گرفتم از چمن رفتم 
بیند از سادق بر وعده شیرین لیبان دل را 
که من جان کندم و ناکام همچون کوهکن رفتم 
دلم جای نخواهد رفت هرچند از پریشانی 
بزلف یار میگوید شبت خوش باد من رفتم 
باین هستی کم فرصت چو صبحم خنده می آید 
سر از جیب عدم تا بر کشیدم در کنن رفتم 
شدم در گلستان بیمار و آهنگ قفس کردم 
هوای غربتم ناساز شد سوی وطن رفتم 
ز شمع امشب سا پروانه بر پروانه می آید 
من آتش بجان ناخوانده ی در انجمن "رقتم 
سراپایم چو زلف دلبران شد پر شکن: آخر 
ز سودا بسکه در دنبال زلف پر شکن رفتم 


دیوان واقف 


چو آن شمعیکه بی‌فانوس میسوزد در این محفل 
پسر بردم به بی پیراهنی بی پیرهن رفتم 
ز درد و داغ غربت نیست فریاد شب و روزم 
بفریادم ازین کز یاد یاران وطن رفتم 
سا خود سیل اشک ازآستانش می برد واقف 
توگر داری ز تمکین لنگری بنشین که من رفتم 


٩‏ م۵ 


شکایت ازین باغ بی جا ندارم 
که کل بر سر و خار در پا ندارم 
وداعم کنید ای عزیزان که جون سیل 
سر باز گشتن از صحرا ندارم 
ما هست از آسمان چشم ریزرش 
چو ساغر امیدی ز مینا ندارم 
چه پارم براه بتال ای خدا من 
که دین پر عزیز است دنیا ندارم 
چسان . دامن یوسف خود بگیرم 
. که م‌دانی چون زلیخا ندارم 
چرا بر سر چا کنم بحث در بزم 
دیاغخ سخنمای بی جا ندارم 
شود محرم جابه خواب تو هر .شب 
چرا ‏ رشک تصویر دیبا ندارم 
مسا کردی ‏ ابیدوار شپادت 
کرم کن کرم ورنه دعوی ندارم 
زدم بر در داغ دل حلقه یعنی. 
امید ... کشایش ز درها ندارم 
ندانمم: کج پوده بر ,رفن 
که ام‌وز .من عقل بیجا ندارم 
شبی نیست کز فکر آن زلف واقف 
دماغی پر از دود مودا ندارم 


۵2۳۸ 


کی-۱ 


دیوان واقف 


4 ۵ 


دیگر بجوش آبده دریای گریه‌ام 
بیدرد من بیا به تماشای گریه‌ام 
با یکد گر نلاش دو همچسم دیدنی استت 
ای ابر تر بر که ممیای کریه‌ام 
بر دل غبار بنکه ازین خاکدان نشست 
در راه شوق رفته بکل پای گریه‌ام 
انتاد کوچه گرد چو سیلاب ایثبک من 
چون ابر در هوای تو رسوای گریه‌ام 
چون سیل راه دامن صحرا گرفته است 
زان دم که گشته است روان پای گریه‌ام 
در دشت عشق راه بجای نمی برد 
حسرت فگنده سلسله بر پای گریهام 
خواهد بکوی باه جبیتی کشید رخت 
می تابد این ستاره ز سبیمای کریه‌ام 
گوید کنار من به فراقت به چشم من 
بر من بریز اشک که من جای . گریه‌ام ۱ 
. انیا شرا . ور امس نفزشک: من 
پروای گریه‌ام نکنی وای گریهام 
واقف چه می کنی چو قلم سرزنش مسا 
از سر نمی رود سر سودای گریه‌ام 


موج زد بحر شم شنا چه کنم 
چون گریزم ازان سبی بالا 
زاری دل بگوش او نرسید 
وعده" وصل میدهد آن شوخ 
پیش تیر تودل نشان کردم 
کرده‌ای آن نکر را پابند 
تشنه جان .میدهم بکوی بتان 


من گم کرده دست و پا 
مرتلايم باین بل 
بیخت عشق است ارسا 
تکند عمر اگر وثا چه 
از قضا گر شود خطا 
من زر دست ئو ای حنا جه کنم 
اوفتادم بجربلا چه تن 


۱ 
(+ ۶ ۶ 


4۳ 
۳ آن که من از دانش و فرهنگ "برآیم 
آیینه" یارم: # ازین. زنک برآیم 
آغشته بخون می روم از کوی تو بیرون 
می .خواست دل من که باین رنگ برآیم 
دل باخته از خصمی هفتاد ‏ و دو ملت 
آن به که من از معرکه" جنگ برآیم 
ی جاد لب نمی 9۴ .درنی باع 
چون بوی. کل از پیرهن رنگ برآیم 
زان باغ که آنجا شگند غنچه" تصویر 
تقدیر چنین خواست که دل تیگ برآیم 
عریان تذیم ساخته بطعون خلاتق 
بر خاک درش غلطم و از ننگ برآیم 
چون چشمه من ای سنکدل از دست تو فردا 
با دینه" گزیان. *ز ق سنگ. برآیم 
واقت ندهد گوض به: آواز من آن کل 
۲ ت چمن 1 هم (: آهنیگی جرایم 
1 ری 


مس دم و باورت نمی آید 
مکن ای عندلیب دعوای عشق 
دلستانی و مانده حان آن نیز 


ای افلانی 


. مپربانی مات 
بد گمانی مت 
قتصد خوانی رش 

درد واقف نمی شناسی حیی ای فلانی مت 
م۳ 

رس ۳ گریزپا" بر امن حوب می شناسم 

این" "یار پیوقا را من حوب می شناهم 


دلربایا بمن چا کردند جک آه با شما چه کنم 
واقت از ود ری هراسانم . . نکنم 1 خدا خدا چه کنم 


۵۱ دیوان واقف 


از دست برده دل را پامال می نماید 

خوبان دل ربا را من خوب می شناسم 

هر چند خویشتن را . بیمار وا نماید 

آن چشم فتنه زارا من خوب می شناسم . 

آن دل که یار دارد دل نیست گوش کن گوش 

تلد ات و مطو خارا من خوب می شناسم 

بر شیشه جانی کس رحمی نمی نمایید 

شک دلانل شما را من خوب می شتاسم 

هر رنگ جلوه دارد با چشم آشنایی 

آن حسن خودنما را من خوب می . شناسم 

دارد بسر - خیال .هم چشمی تو تر گس 

این کور بی: حیا را من خوب می شناسم 

بیکانه اند و اغیار هرکه کر افتد 

یاران آشنا را من خوب می شناسم 

دیوانگان ۰ خود. را ی مینوازد از سنک 

آن طفل بیرزا را" من خوب می شناسم 

رفتم پی گدایی .: دی بر ذرش چو بشید 

کنتا که این گدا را من خوب می شناسم 

دارند با جوانان واقف سری نمنته 

پیران پارسا را من خوب می شناسم 

۵ 
هست هیچ آن کمر د گر معلوم کردم از دات نظر معلوم 
آن دهن چیست نتقطه" موهوم بتامل شد. اینقدر معلوم 
از عقیق لبش دو روزی صبر - می توانم ولی جکر معلوم 
نغمه" عیش از دلم بطلب نس خوش ز نوحه گر معلوم 
شور و غوغای بلبل آزعشق است ورنه اینها ز مشت پر معلوم 
خط بر آن زلف می کشد لشکر شانه دیدم شد این خبر معلوم 
زر طلب می کنند سیمیران سر نثار است لیک زر معلوم 
نابه از بار شرح غم سنگین طاقت مغ ابه بر معلوم 
کعبه وصل دور و راه درا سعی پا کوته است پر معلوم 


دیوان واقفت 


درد دل پیش او مکن واقف ۱ ماحصل غیر درد 


ب پ 


بجز جور و :جفا از دلربای خود نمی بینم 
جز این تاثیر در مبر و ونای خود نمی بینم 
مگر اندیشه مسکین از شب خون غمت دارد 
که .من از چند شب دل: را بجای خود نمی بینم 
بیا ای گریه همچون سیل رفت و روب کن باری 
که غیر از گرد کلفت در ه ای خود نمی بینم 
ز طوفال سرشکم شور افتاده است در عالم 
بهر سو بنگرم جز ماجرای خود نمی بینم 
دو روزی شد که ننوازی بدشنایم ازان لبما 
پتریادت تصوری در دعای خود نمی بینم 
شتابان می روم رانسان بسوی وادی مجنون 
که چون سیلاب و أف پیش پای خود نمی بمنم 


4 


باشکی و آه و درد و غم حدا از پار میسازم 
ندارم چاره‌ای ناچار با این چار میسازم 
بلا های که من در عاشقی بر تو می بینم 
اگر گویم ز مفشوقی ترا بیزار میسازم 
عیار دردیندیبای یاران تا شود ظاهر 
دگر خود را برسم امتحان بیمار میسازم 


ابانم گر دهد صیاد از رنگین نواییبا 


" قنس بر همدبان در هنته‌ای گلزار میسازم 
شب از درد تغانلهای او چون سر کنم زاری 
ر شور کریه بخت خفته را بیدار میسازم 


هجو من ی خریدار است سربسر. ‏ عییم و هدر بعلوم 
از ازل تا ابد فمانه" اوست قصد عشق مختصب 
لب فده قلعت ارستت اه 7 


۱-۰۳ 


دیوآن واثف 


ندارم غمگساری تا بگویم درد تنهایی 
یکتم صورت دیوار می سازم 
سلیم افتاد واقق بسکه طبعم از صنای دل 
چو آیینه بهر صورت : که افتد .کار می سازم 


بیکسی 


نه من وصل و نه هجرآن می برستم 
یه بستر دیگران را , کل بینشات 
ما با غنچه و کل نیست کاری 


۹۸ 


آبحبت هرچه گنت آن می پرستم 


که من خاو مغیلال می پرستم 
۱ من آن سوفار ي پیکان می پرستم 


من آن دیوانه" پیرم درین ی 


برهمن می پرستد گرچه بت , را 
بجرم دوسی 
بزا هد میوو" 
ز من شادی پرستیدن چه ابکن 
به پیش ما ز آزادی مزن حرف 


‌ بعقتل " خانه آبادم جها دستدکه 
۱۳ پیاد جشم شوخت 
مسا پا" بر نود ِ 


بعتمد اه که من با خاطر خمع 

من آن ض غم کد: اذوق ری 
ترا 1 ی استاکانبا هیچ کس, لیست 
ِ دردم* "وب درد است دزم 
خرابیهای دل و *وست ذآرم 
تهخدان کشت شور بختم 
من آن" حات مجسم را درین در 
درون . خانه دام تست ت واف 


جانم برآورد ۱ 
فردوس روزی 


‌ 
بت ود 


۹ 


منوز آن دشن جان می 


کچرق بت‌سنگی‌طفلانمی پرسسم 
۱ ترا زان د وچندان می 


پرسحم 
پرستم 
پرستم 
پرستم 


س‌ آن سیب زنخدان ی 
غمی را از دل و چان می 
فضولیهای مممان می 
ار او و۳ می ۱ 
که عشق خانه ویران 
بیابان در 
۳ کوی ** جانان: 
۰ رلف پریشان: ميی : 
قفس را جون کلستان منی 


با بان می 7 ی 


پرستم 

برستم 
پرستم 
9 من از فِ آ"آن ِِ پرستتم 
چو پیدرذان نه دزمان می" پرتتم 
برای کنج ویرآن مي پ 
همان لجهای خندان ‏ می 
برغم تن پرستان می پرستم 
در و دیوار حاناق 2 


۰ 
ی ‌ 
انوم ۰ 


۱ ۳۹ 3 ۳1 خاک بسر: کرده می رقم مر مس 
ِ" وژ مسر هوای عبق بدر > ری مي روم ب,.-: نء 


دیوان واتف ۵۵ 
پیش آمده استراه حگر خوار دوریم 
برگ مفر د لخت حگر کرده می ۰ روم 
ای خواجه چند جور و جفا می توان کشید 
ی ددم 
از من مشو ملول کزین انجمن چو شمع 
من هم شبی بکریه سحر کرده می روم 
افکندیم ز چشم نمی ایستم کنون 
مانند اشک پای ز سر کرده می روم 
از من بپوش چپره که من با غلو شوق 
7 بر عارض تو یک دو نظر کرده می روم 
" دشمن چو تیغ قپر بسر می زند سا 
از لطف دوست قطم نظر کرده می روم 
خالی و خشک رفتن ازین در نمی توان 
واقف بخون دل مزه تر گرده می روم " 


دانسته باش پنده حمر کرده 


۶ ۰ 


وه 


۳ ۳ 7 کرد 0 چه. عم 
گ حا بدل شکست افتاد 
با خیال تو شادیای داریم 
نایه از آخون..دل تمام کنیم 
خم _ می برقرار پاد. ار 
خوپرویان ر چشم با و 
مال و جاه .از بواد بیما ریست 

عم المی. .پخیر باد قرین 
بخت کو تیرم تر شود زین شم 
من چو در سر نپاده‌ام خواهش 
در هوا داری سر زلفی 
جون م‌اد تو امس ادی ماست 
از حلول بلای گونا گون 
ابرویت تمغ اک کشید چه :با کي 
ی شب وصل بود آیستن 


چون 4 وی ایم شاد 
با درستیر اعتتاد 
کر وصال تو رو نداد 
از بدد ماند اگر بداد 
آسمان پر مین فتاد 


1 پخوانند. ان .یکاد 


گرت و کم داری این بواد 
گنت | اگرعیش خیرباد 


هست روشن | گر سواد 


دیگر از چرخ ی 
رفت ا گر عمر من پیاد ‏ 


5 8 بمردیم 


ناد 
مژه‌ات تیر ارگر کشاد 


صمح وصلی نوا 


۶ ۶ 4 ۳ 8 ٩ ۶ 4 4 4 ۲ 


۹ دیوان واقف 


می بخور می صلاح کار این هم 9 گفته گر د هر پر فساد حه غم 
واقف ازکرده های خویش مترس بر کریم است اعتماد چه غم 


- اه 


القاب ۳ که خانه" * تاببوس و ۷ سوخت 
رسو] خراب و تخود سر و ابثر نوشته ایم. 
نو کرده‌ايم تذ کره" بیکنه ۱ کشان 
/ حمله نام نیع دو پر سو 7 نوشته‌ایم 

م پیش 0 از غم دل هم بسوی یار 
کاغذ " حریف سوژان .نمی شود 
احوال خود یال اند نوشته‌ايم 
د یم و بی تو خائه" ما 9 فا لاس 
تاريخ مک و آم‌ثیه بر در " نوشته‌ایم 
وافف در آرزوی قدم بوس دلبران 
حود را خاک راه پرایر ۰ نوشته ایم 


۳ 


جان آزرده بکوی تو سپردیم و شدیم 

تو بزی شاد که با فمزده س‌دیم و شدیدم 
تا بی کزم ۱ باغیار توان . دید ترا 

و تو چون شمم فسردیم و شدیم 
از جهان گذران سخت مکدر رفتم . 
9 پسیار درین. قافله خوردیم و شدیم ۱ 
این جمان چیست م‌ض خانه" ما بیمارای .. 
" بضرورت لثمی چند شمرديم و شدیم, _ 
عج و دردیکه بجان ماند ز مجنون واقف ‏ 
همره خویش ازین بادیه برد یلم و شدیم 


دیوان واقف 


۵۵3 
سا . 
امن کجا گوهر" یکداند بدامن دارم 
من ازین ره نفشانم بجپانل دامن را 
که "غیار ۱ 9 عانانه: " - بدامن دارم 
ختوردسالان نتوانند. صا برد " از حا 
پای +-طاقت: چه " بزرکانه بدامن دارم 
عوض کل پر پروانه دامن . دارم 
هر قدر سنگ " ز اطفال برایش خوردم 
از برای دل دیوانه بداین دارم 
همچو زهاد "سر مسبحه ندارم واقف 
ند ات ؟ " سبتائه بدامن دارم 
۱ #۲ 
زندی بی بار ۳ چون کنم مر. جان ندارم زندگانی چون کنم 


حان بده گفتی. همین دم بیدهم ‏ 
مس‌دم و ئو رندم_ پنداری هنوز 1 
بر درش دیدار جویان می روم 
بس کنم از عشق چون موشد سید 
نیست پاس شوخ چشمان کارسبل 
ا یکه ۳ شاد باش آسوده ژی 
شمع پیش صبح میگرذد خموش ‏ 
گشته ام بلبل ز عشقی توگلی 


وی 


1 ۳3 بگو درل تِ در ۳ د‌ 


من سیک روحم وان ی چون کنم 
آه ربا این 9 چون کنم 
نی چون کنم 
پیر گردیدم جوانی چون کنم 
آهوان و کند بانی چون کنم 
بآ غم و درد فلانی چون کنم 
با تو من آتش زبانی چون کنم 
گر کند عاشق پرانی چون کنم 


ذه ذره گشته ام از مبر "تو ‏ تو همان " نانهربانی چون کنم 
ناتوانم آه نتوانم کشید آه - با این ناتوانی چون کنم 
زنده ام در هجر و بس شرمتنده ام" چون کنم با سخت جانی چون کنم 
خاکم و چسپیله بر دامان تو ‏ گر تو دامن برفشانی چون کنم 
چون حریف عشق مد افگن شوم ناأتوانم پهلواتی چون کنم 


من کیم واقف گدای الگنی 


پنی بخشرو هم زبانی چون کنم 


۵۵ دیوان وتف 


ها 
گریبان گر بقدر حسرت دل پات میحردم 
ز اشک رحم دامان فلکی تمناک میکردم 
شب از ذوق: وصال "یار از دست آن "چنان "رفتم 
که چشم خون .فشان از دامن آو پاک .میکردم 
بحمداته ۰ که از اقیال وصلت . شکر شد آخر 
شکایتبا که "من از گردش" افانک نیکردم 
کتون نتوانم از بیم تو دم زد ای" خوشا روزی 
که از دست تو بیباکانه بر سر خاک میکردم 
شکارم کرد و رفت آن ترک ومن درخاک خون واقف 
بعد حسرت نگاهی ‏ جائب فتراک ‏ میکردم 


و 
هیچگه -" اد ی ی نکنم که جوا" 0 گریه نا تکنم 
نکشم " ال گرینا سر "نکنم ‏ .تا ازین "غم بکس خبر 
دیده از دیدنش جا "ول ندید بعد 4 سوی او نظر 
بد رفیقی است. دل خد! حافظ همرة: در سغر 
اگر از کوه درد جان" بردم هوس 3 خوش کف 
نیست یکی شب که بستر و بالین ۰ واقف از ۷ دیده تر 


یی 


ال 


ز کویش دوش رخت از غیرت .اغیار :می بستم 
بخون دیده نقش. خویش. بر دیوار می . بستم 
سریی با خودنماییبا ندارم ورنه همچون: کل 
دل صد پاره را بر کوشد" دستار مي بستم 
ضرا اس بممودی دل بیمار ا گر " بودی 
برای او هزاران نسخه چون عطار. می . بستم 
ندانستم که خواهد شد. گرفتار بلا, _ آن هم 
9 آنِ روزیکه دل در. . طره" طرار می (سم 


دیو ان واقف ۵۵۸ 


ز بیفیمان این محفل. بفریادم او نی کم 
بان حال : فهمیدی لب از گفتار می بستم 
رسیدی گر به باغ عیش بر کلدسته‌ای دستم 
بدشت تم چرا پشتارهای خار. .می بستم 
کجا رفت آنکه میکردم تلافی از عک شیبها 
اد روزانه <.مس‌هم بر دل: افکار می بستم 
ز یارم نیست. ابید نوازش ورنه من واقب 
پیزیش خویش را بر ساز همچون تار می . بستم 
9 ۱ 4-۸ ۱ 
وطن کر بپشت است من میگذارم 


هوای قفش ریخت آتش ببالم 


گرفتم که دامن ز دستم کشیدیر ۱ 


سا خانه‌ای بود دل نام لیکن 
گرفته یبا او دامنش من 


چمن را برغ چتن میگذارم 
ترا ای ستمکار من میگذارم 


ز دست دو اک میگذارم 
به او دار نه من میگذارم 


ازین بذ حریفال. خدا حافظت باد ترا مست در آنجمن میگذارم 


بصد حسرت کوهکن ارم 
در آن طره" پر شکن میگذارم 
جو مدرم همین پر هن میگذارم 


دهم جان به تلخ یکه شین لیر 

دلم را که دارد. .هوای 3 

ص( نسبتی هست با ۳19 
۹ 


از دوری تو گشته سیه 
یعنی فتاد از نظر 
-بلبل از حرض" دیدن کل 
- قریاد میکند که 39 " هزار" چشم 1 
و شیب نمونه*؟ روز حساب شاه 
"میکرد بی تز تا سحر اختر شمار چشم ‏ 
مانند خال - چشم سیاه بروی پار ۱ 
: یک لحظه هم ز عارض او بر مدا چشم 
۳ " جوضش گریه فرصت . نظاره‌ای نداد 
ترا شتا سا نیاید بکر چشم - 


رورکار چشم 
اعتبار چشم 
موسم .بم‌ار 


۵٩‏ ۵ دیوان واّف 


وفته سس از نظاره مکن آه چون. کنم 
می افتدم بروی تو بی اختیار چشم 
زکشاده ام ز تنگدلینما در .این "چفن 
جون غنچه؟ فسرده بروی بهار جسشم 
آگردی ز کوی یار نیاوردی ای صبا 
بسیار بود در رهت انیدوار چشم 
آن دل میاه رحم بحالم - نمیکند 
کردم مپید در رهش از انتظار چشم 
واقف نظر بزلف و . خط دلبران مکن 
پوشوده (مدر است ز‌ دود و غبار چشم 5 
9 ۱ 
ترا و 2 حور و حنا پوداست دانستم 
موب گردم گناه من وفا بوداست ۳ 
۱ ۳ ای ی اس وت بار گفتن دومدت نابیدن ۱ 
غلط بوداست دم خما بوداست دانستم ۱ 
زین ی رتم ورین نو کت ۱ ۳ 
هدنگ هه ۳ کمانان ار شان 1 
تمیگردد خطا تیر قضا بوداست دانستم 
نرفت از شربت وصلم حرارت از جکر وأقف 
مس یض عشق را م‌دد. دو! بوداست دانستم 
نو ۸۱ 


خون نمی گشتی دلم دلدار اگر میداشتم 

عم نمی خوردی سا غمخوار ا کر 9 
میکشيدم منت دارالشفا. بهر علاج 
چشم بمیود دل .ییاز ار .. میداشتم 
یی سر و سابانیم انگنده در رنج و خمار 
می " نمودم رهن می دستار اگر میداشتم 


دیوان واتف 


۵ ۰ 


سر از قدم تو پر "ندازیم " " گر تِعٌ کشي خطر 
ای درد ز با میاش غافل + , غسر از تو کسی 


از پی بوسیدن پایت چو آب ای سرو ناز 
میدهم جان از برای یک نکاه خشمناک 
دل بجان آبد ز ضبط شکوه" آن بیوفا 
واه چه میشد رخصت اظبار ا.گر میداشتم 


کردیم ز گریه چشم را پاک ما طافقت دود 


این دم پنشین ‏ پما که چندان" امد 7 دم 1 د گر 
صبر از غیق اون لیست ما دسته لبان حگر 


1 


گر دست دهد وصالت" آین"بار * سر از تدم تو 


حال دل و جان آز ما مپرسید ...زین گمشدهاً - خبر 


در تو رفتن ۳ ۱ 2 طأقت این 
وافف صیاد دام کرد ِ افسوی کة بال : 9 بر 


۱۳ 3 عم _ در پسن دیوار ۱ بگریم 
وقت است که در " کوچه: و بازار بکریم 
خونی کد بدل اد مس | درد جدایی 
دست د هل وصل نو يکي بار . بگریم 
ضایع جه کنی وقت صّ غمزده " ناصح 
برخیز کنم ال و بکذآر ۲ بگریم 
نازک دلیم کشت درین باد یه 15۹ 9 
چون 9 شِ کاوش: 1 ن بگریم 
1 اول ی تا 3 زار بکریّم 


0 


نداریم 
نداریم 
نداریم 
نداریم 
نداریم 
نداردم 
نداریم 
نداریم 
نداریم 


۵ ۲ 


بممخانگیهن - 


سر تسه 


۲ میگذرافی 


-- از رشنکت تو ای .۰" صویت دیوار بگریم 


ای -کان. ملاح : 


نی لطفب ها کردی 
.برد دل.. افکو * بگویم 


آداین - وحاش 


۰ عهله است 25 خون : گرجم و :پسیاو* بکریم 


دلش خاراست پسبار سس 
دم آخر شنیدم کوهکن گفت 


خطا "هرگ لگردد. تاو کت ف 


بدستم زلف " پیچانش . نیفتاد 
بعیاری 


۳ دل از پیران ربایی 
نمی آید- بخوابم پوسفت من 
ده شسمتی ود کین از خاطر نک 


سقر اولول ست. و اقف رین دیارم 


بعهدت ای ۳1 " خوبان: عچب دستور 


دیار عیص وراد جیگ 


دلم میناست پسیار آزمودم 
بلا سخت است این کر . آزمودم 
3 ک ثار" آزمودم 
هزار السون. باین مار آزمودم 
ترا ای طفل طرار آزنودم 
دارم بععت پیدار آزنودم 


ادا گریه بسیار آزسودم 


که هم اغیارو هم یار آزمودم 


می عنم 
عم مخمور می" بینم 


من از بی صزفة ۶ -گوبی "هی تو ناصح رت 


دو م متختار - ی 


مت مجبوو" " می - بم 


روم ,نزدیک: و بینم تا چها کل نت مکنت آنب 
درین؛ وادی 7 ی مومی" یس " 31 می ینم 
ژ‌ ی 0 7 5 دریوزه" ۱ خود. را 


از کی < طنبور می ینم 


و نوش ان ۷ تیش از شمه یوت 


کنون؟" زان نیش" نزگن -خانه" 


رنبور .می - بینم 


نظر کرده اشتت > در "کارت ها چسم "بیماری 


دو روری شد که 


من ای دل ترا رنجور می ینم 
جه ط لب است "اینکه 4 در کویق مز مد 


صلا" بیگنه یکجا 


ز دز آويخته .چون خو2۵*- * انگور امی ‏ ینم 


دیوان واتف 0:۲ 


ز خاک آمتال عشق یا شد چشم ما روشن 

نبان در هر سیاهی سربه آما نور می بینم 

چه سان خود را شمازم داخل خیل سکان او 

که این متدار جرات خارج از مقدور می. بینم 

ز من پنپان چه داری عشق خود و اقف که از چندی 

لش ۳1 درد می . یابم سرت . پر شور می بینم 

2۷۹ 

نی تو نطار من کردیم ‏ گربنها بر کل و من کزدیم 
ی زخم را خاک در دهن. کردیم 
یک قلم صرف شند سیاهی چشم بسکه مشق گریسی کردنم 
جیرهای که پاره شد در عشق ما گرفتیم و . پیرهن کردیم 
واقف از جان و جامه بیزاریم خویش.را زنده در کفن کردیم 
با چنین بخت که وه نیست بزندان تو ام . 
کی دهد دست تماشای کستان تو ام 
افتنه" ‏ لشکر بیکانه بگردش نرسد 
آنچه بگذعیت, بل از مف مژکن تو ام 
سربه" ‏ از برد چشم غزالان از من . 
گرد برغاسته" شوهی " جولان تو ام 
شانه ناکرده بگیسو بر من مي آیی . . 
گر بدانی . که چه 7 مقدار پریشان تو ام 
کردی. آزاد: مصا. از اغم دنیا ای عشق 
دل و جاب خاک درت بنده " اتنان تو ام 
قیسی . رنجه کن ای سیل. بویزانه" من 
من هم آخر یک از خانه خرابان تو ام . 
" هوسم هست که پیش تو زنم.داد از تو . 
کاش ‏ یک .. روز. گذارند. _بدیوان تو ام 
خاک گد- تم که شوم یک "نقمن آسوده .ول . 


داد پرباد هواداری دامان . توا ام . 


۵۳ 


گوهر افشان مدیح در دندان . تو ام 
کوش بر حرف من" انداژ.ثنا خوان ۳ 
تا بی ‏ آیینه منظور نظرٌ خواهی داشت 

نظری . جانب من نیز..که حیرال. تو ام 
واقف ام‌وز چرا دشمن جانم شده است 
آنکه می گفت مسا دوش که من جان تو ام 


۸۸ تثِ 
بت من وصل _ ترا ميخواهم بخدا این ز خدا میخواهم 
من نه فقر.و نه غنا میخواهم خواسته آنچه خدا میخواهم 
به پیامی دل تنگم بکشا غنچه ۳9 صبا میخواهم 
دبران چشم مپوشید از من که تگاهی از شم بیخوامم 
سست پیمان تری از کل افسوس .. از تو من بوی وفا مپخواهم 
تا شوم از کل و خار آنوده خویش را بی سرو پا میخواهم 
گرچه عشق است بلا من ز خدا ‏ این بلا را بدعا میخواهم 
تا کشاید ره از. ابرویت" ۰ طالع عقده . " .کشا میخواهم 
غلط انداز . نگاهی. نکنی . . گر بدانی که چا میخواهم 
از لبش چون نی قلیان وأقف "من یی برگ نوا میخواهم 


۱ ۸۹ 
گر بکریم بتو این تندی خو نگذارم. 
ور کشم ناله "ترا رنکگ برو تگذارم 
رن ار سبحه گرفتم دو سه روری در دست. 
جانب ‏ رید" بستانه فرو نگذارم 
بار دیگر بکریبان اکرم دست رسد 
عهد کردم که درو جای رفو نگذارم 
ی کشد شیشه درین میکده کردن از من 
نم 
0 ن‌ زغم ستمت آمده ام 
آب در ئیغ تو ای عربده جو نگذارم 
منصب شانه دهی گر دل صد چاک م1 
خلمت زلف : ترا: یک سر مو نگذارم 


من پای خم و دست سیو نگذارم ۱ 
تشنه" 


دیوان واتّب 


جفا جویان ندارند از وفا شرم 
چر ۳ هر کس می نسینی 
پسوی و ۳ و ید بینذ 
برویم می 79 5 اک هرد 
کج ان جاید عون وتا 3 


کج وا می 


رد 


تیست. . هرچناه رسیدن- مور . مقدور عست | 
در ۷ وی ولیکن تتگی و دو .. نگذارم 
من " .که عاجز ز. نکبه‌ازی اهم واقف 
رو همان به ۰ که به آن .آیینه وق. نگذارم 
۱ 2 01 که بر ی 


۳ »"_ 


۰ ید ات و 


1 


بضا 


۳ ۳ پر رووز تا 01 را 
شمع سان در دامن نمیا دی خالی کنم 
می. یز اصاقه مان شکایتب پیش , 
۳ رای ۱۴ ۳ ی ۱ دود 
اي خوشا ساعت کزین سود «لي خالی کنم. 
ساة انشپ از رای" ۳ پر کن #یجام 


ی 


ی 
ور از یاد آن. بالا, دلي خالی کنم 


ره بان ی آنج ۱ دلی خالی کنم 


ِ ح اکنون بر *ر دلما دلی_خالی کنم_ 


ت 


۵8 


بر بان وا توش هرگز از خدا شرم 
ازین س‌دم نمی آید ترا شرم 
که دار چشم‌من ات خا کا شرم 
کی دارم 9 دورد آزخی خ 
ز روی من نمی"ذاریجر 
کف "پای" که دارد از حنا شرم" 
بگرو[قفت نداری: از خدا شرم 


رآ شرم 


۳ 


فف 


لیین 


ز. : ملورم. . راند 


 :.‏ یار 
گرید.. یجالم. _آبمان 


۳ 


سنک .. طفادن .. 
اف و 


ان 


از . 


1۳ 


آستان . 


دیوان واقفب 


و 
هم 


بکویش 
گران مت هم 


قواری. نیست برنکت شلدی*. و: -غم 
ای . چمن > دیدم رخذانه هم 


بهار 


کحا بفروش 


هر این 


دل 


ر 


دارد 


ز داغش مر و "از زخش نشان هم 


۰ رمیین- 


تواموز 


۰ 
: ر‌ 
وه 


ر هس۰4 - 


+ 


اییر 


۳۳ 


.۰ 
شیاه زار بت رم 


دشمنان 


ناله . 


۰ .+ که منیا لدم 


بکویهی- برنخیزم + 
۱ آسچنان هم ِ 
ولیکن 


جوائو. هم 


مینالد 

۳ 4 شسست حور بیری ۰ 
کرد ید:. 1( 
۰ خوش مذکان" و خوش ‏ .۵.۰ نبالهه *جشه 
مس یچ نم می. ۰ رسب 


داشتم چثلم 


۳ هجر قافن 7 ۳ 
» بر تي خیزد. 1 دل آب + مي آید بچشم _ 


۳ 
ی 
ختتیر سنا ۰ هم .. 
ی ان 
منز 
نمیدانم ۰ چ .بد کردمد که آن ظد 


»‌ 


دیوان اتف ۵۹ 
بی ثباتی های دولت.هر که دارد در نظر 
گوهر او را پاره‌ای سیماب می آید بچشم 
م ی کشی ه رک که یاد از نر گنن مست- 

آنتاب بحشرش مجتاب می آید بچشم 
تا من دیوانه پوشیدم نظر. را" از لباس 
هز کف خا کسترم سنجاب می آید بچشم 
تا سریت با تسجده تسلیم پیدا کرده ام 
بیغ او واقف من! .محراب می آید بچشم 


م 


بسودای سر زلف. تو شادم. وی ترسم دهد روزی ببادم 


تو از شوخی 4 1 قراری 


از درد ۳۹ دیسمت انکار ۶ 


چکويم از بیاض گردن. یار 
ستانم وعدها ‏ زین بی وفایان 
عزیزان خیلی بیذوتم : اص‌وز 
بحبت خونی اوتات من شد 


ی دوز ون خویش. 


چرا وافف نن تتلید مجنون . 


4 


ز حرف نت دم را 


ز یادم .رفتی و .رفتی ز یادم 


که ِ" جاه ‏ " ونخدانی فتادم 


که روشن شد ز سیر آن سوادم 
اگر بر عمر. باشد اعتمادم 
کدام افسرده دل کرده است یادم 
که خون میریزد از چشمم دمادم 
در فیضی بروی دل کشادم 
بقاصد نقد حان "انعام دادم 


که . ن در عشق‌صاحب اجتهادم 


ترسیدل نمیدانم _ 


پانگ . شعله از و باد لرزیدن نمیدانم . 
ببز یک شب بطوف شمع ای پروانه همراهمٌ 
کدةّ من آداب کرد دیدن انم 
۲ نادانی کشادم پیض !و از شکوه طوماری 
کنون درمانده‌ام جون طفل پیچیدن نمیدانم 
هوای این چمن چون شمع. با نخلم نمی سازد . 
ز آبالیدن" چه پرنی غیر کاهیدن ثئی دانم 


۳ دیوان واقف 


مزاجم گرچه نازک تر فتاد از کاسه" چینی 

بو ام ناخن بدل می زن که نالیدن نميدانم 

مکن در عذر خواهی رنجه آن لیبای نازک را 

که از جور و جقایت بنده رنجیدن نمیدانم 

هوای دشت پیمایی ربود از کف عنائم را 

چو سیل از راه صحرا باز گردیدن. نميدانم 

ندا رد میل طبع : روشنم با خود نمایی ها 

نیم از برق کمتر لیک رخشیدن نمیدانم 

چه حاصل کر شود گیتی گلستان از شگنتن ها 

که من چون غنچه: تصویر خندیدل نمیدانم 

گذشتم زین کلستان چون صبا با دامن خالی 

بیوی کل شدم قانع که کلچیدن نمیدانم 

مکر پیر مغاتم باده ریزد در کلو وافف 

وگرنه من چوینا باده نوشیدن تمیدانم 

۹ 

نه انیسی نه همدمی دارم دل کجایی عجب غمی دارم 
گفته‌ای کیستی چد داری چشم داغم و چشم م‌همی دارم 
گو بیا رود گرید" شادی غیر م‌ده است. ماتمی دارم 
عالم درد را. کنم آباد زانکه .از درد عالمی دارم 
جور بسیار کرده‌ای بس کن ۰ جان من طاقت. کمی دارم 
یار هر چند دل ز من برده است . من ازو چشم بر نمی دارم 
تا ساند سلام من به سکصض فکر ارسال آدمی دارم 
آیدم در جبان بطالع صیح ‏ می کشم آه تا دمی دارم 
زلفت از رشک من بخود پیچد " چه بلا حال درهمی دارم 
گرچه سست است عهد او واقف. من باو. ربعط مجکمی دارم 

آنکه ۶کر دل یمار نکرداست منم ! 

درد خود پیض .کس اظهار نکرداست منم 

آنکه با دشمنی اقرار نموداست تویی 

وانکه : از دوستی انکار نکرداست منم: 


دیوان واقلی ۵:۸ 


انکه در چشم سکاات ونا -خوارد- شده 
وانکه. از خوار شدن عار. :کرداسته مام 
لنکه چون - عمر " وفادار نبوداست- تویی 
وائجه در.عمز جز این کار انکرداست منم 
آنکه عمری: بسر آورده در اندیشه"" یار 
وانکه. اندیشیه اغییار *نکرد است - منم 
او ی - دوز دنزاش رده 
وارکد. بواهی ‏ ؛ بل یار ذکرداست منم 
آنکه ‏ برباد نا ,.رفته ۰ سر و -سامانش 
ترک ۰ آن یار هوادان نکرداست ننم 
آنکه از درد بلب آیده جانشن صه بار 
درد دل پیهی. تو یک بار " تکردامت منم 
آنکه. نالیده بسی پر در دئلما. وافف 
زاری. او بدلی کار ۰ نکردایت ینم 


۱ ۰ جدیش شوخی چشمت شنیده . آبده ام 
.9 دم .برای. آنکه . ده بینم  .‏ پدیده آبنده ام : 
. از دست جلدبه" مپر تو از عدم بوچود .. . . - 
۳ ۱ کس_ انیت یم گریبان دریده 1 . آیده ( ام و دِ۹ 
ٍِِ- ۳-۹ جمال, کهند مگر ی . پدامنم . ودره : 
.7 جفای خار ‏ متقیلان کشیده. آنه اد ان 

. ری «سعاوته اکی . افتد این رکون قبهل . . ك 


رت 


ِ- ۳41 تو"". به -پشت -ضمیده #مده . آم- 

ه چرا بل قصه . سر.من ‏ نحی۶*کشی "ومهشین ‏ ند 
که من ز جان رگ تیویشی بریده آمده ام 
زرثهوق. اینک شوم یسمل رف طهم هر خون : 
برم:. توء .همچو ..,کبوتر. پرینه , آمید ام. 
شنهده‌ام ر.که. سر بنده . پروری . داری" 
چو. بندکان برت از. سر دویده آمنده ض ۲ 


9:۹ دیوان واذف 


عجب بدار اگر وحشت هست در طبعم 
ز صحبت دل از خود رییده آمده ام 
نه صبر همره من آمدست نی طاتت 
که در رکاب محبت جریده آمده ام 
بزلف يار ترا وأقف ار سر سوداست 
مبارک است که من شانه دیده آمده ام 


۹۹ 
رفتم ی 2 ببم رسانم فریادرسی بهم رسائم 
چون نی از دست من بالد گر ی یم رسیم 


گشتم از آثیانه و لجتر زین " پس قنسی بمج رسانم 
زین درد گرت هنور بس یست من درد بسی بمم رسانم 
چون عشق پسند خاطرش نیست . من هم هوسی ! 
واقف زین ناکسان ملولم رفتم که کسی بمم سانم 


| + ۰ 


بر سر کوی وفا میگردم چسشم بد دور بجا میگریم 
چون کنم ۳ یه میا بر سر من که پل هوش ربا میگریم 
دل آن شوخ نهر نرم کنم سخت هنتکام " دعا میگریم 
پیش او تر نکنم مژکن را تا نگوید بریا میگریم 
گریه آب رخ من ریخت بخاک وای من باز چرا میگریم 
بیدماغم ر مصییت زد ها میروم دور و حدا میگریم 
یی سبب ینت لیاسم گلگون آبپر آن رح قبا میگریم 
منعم از گریه چد حاصل که چوشمع اسف هش رها میگریم 
اشک ریزان روم از شهر بدشت "از کجا :تا بکجا میگریم 
واقف از سایه‌ی بالای کسی . ببتلايم "به بلا میگریم 
۲۰ ۱ 


میگرفتم از هوا تیر ترا من اگر بال و پیری میداشتم 
این چنین یکسان نمی شُتم بخاک . . غیر ازین در گر دری میداشتم 
۱ : 


۰ 
فد 


ات 


,دووان واقف 


" میزدم صد غوطهدر.دریای شون ۱ ۰ 1 ابیدی . گوهری 
از سرم وا شد دل .من جوپ شه : من .ازو. درد شری 
کاش جای کاف.کاو غمزه اش: . در برگ جان نشتری 


شلد نصیب 
مس کشیدم 
۵ اغ میکردم 


بآیینه بر دیدام. او . .. کال "من _هم جوهری 
راب 9 »۳ 34 اب - ۳ 


هس ده بودم ۳ ۳ دررا . 5 رد ری 


برد سیل اشی ی مر ۱ کاش واقف لنگری 


۲ رفتی . و "ای تو دیدم گریستم. " 
۳ ترا "هر که شنیدم تم 


۱۰۳ 


وی > که شود تلخ کام او 
تا" زهر دوری نو چشیدم گریستم 
گردید صرف : گزیه سراپای من چو شمم" 
پایان کار خویفن : ندیدم کریستم 


رسواي کرید 1 11 چه شوم ۱ شمع . ی 


از و او " کناره 1 گزیدم کریست ۱ 


ی بسان رخامه_ کشیدم گریستم . 

ای. دل. به کربلای محبت شدی شهید. 
تاموتا من 

از یاد قاتت ‏ تو چو آپ روان بباغ : 


خود : و بهای . سرو کشیدم کریستم 


در خواب . یت "تن بمیا نش رسیده بود 


ی وا «ِشت چسم.. شوج ندیدم گریستم 


ی 


واقث گذشت عمر گرامی و من ۱ درد 

داین _ بترق خویش کشیدم زو 
۱ ۱ ی ۱ ۰۰ 

زخ وم شب هجزان !گرزاری- چه میکردم 
چه: بی کردم بزای دفع تیکری .چه ۳ ِِ 


۱ دیوان واقف" 


قنس شد دل نشین زان سان. که کلشن رفت از یادم 


و گرنه ۳ هن در ایام گرفتاری حه 4 کزدم 


ی 
من از حود رفمه ی ایشب از دوق خیال او 
نمیکردی ۳ دل میممانداری جه می کردم 
به .ابید جثایی صد تفغافل از تو می بینم 
اگر میداشتم چشم وفاداری چه می. کردم 
شب هچر تو مس گم موجب صد گونه راحت شد 
نکو. کردم برآوردم به طور زلف او خود. را 
نمی . کردم اکر .آشفته اطواری چه می کردم 
درین. کلشن به حرفم گر نمی انداخت گوش آن کل 
چوبلبل من باین شوریده گفتاری نمی کردم چه میکرم 
سگ. کویت باو میکرد اکر پاری چه میکردم 
پاندک زخم شمشیر تئغافل مردنی لش 

خد | ناخواسته بودی اگر کاری چه می کردم 
هوای هرزه گردیها چو سیلم برده بود از: جا 
نمید یم ات از دشت همواری چه میکزدم 
۳ حان یمد دل بقل دبن 11 واقف 

| 


کل زد از شعله" داغ تو بسر دستارم. 
تیست ‏ سودا ‏ زده" ‏ طره" زر دستارم 
من سزدا. زده آزه ابیت که ید یر دردم 
پیبه‌ای . بر سر داغست بسر : دستارم 
فیخ- مر تو چیین کر د هدم شوطد بد کین 
شفق . آلود شود: " همچو" سحر دستارم 
1 بلندی . سرم اس وز رسید است بعرض 


فرش: دز زراه.:تو ‏ گردید " گر دستارم: 


دیوان واقف ۲ 


واقف از داغ حنول ۳ سر من کته بلند 
کل خورشید نیارد. بنظر دستارم 


| ۰ ۵ 


تا سیه شد از خط مشکین جانان خانه‌ام 
گشت ‏ خون نافه نور شمع در .کاشانه‌ام 
نقل و می دارد_مقیم گوشد" میخانه ام 
چون روم جای. د گر اینچاست" آب و دانه‌ام 
مهرم. از خجلت اگر سیلاب. تشریف آورد 
گریه گردی: هم بجا نگذاشت از ویرانهام. 
پای خواب آلود من زنجیر می بیند بخواب 
اینقد رها ار . سر زلف کسی دیوانه‌ام 
دودبان سوختن را بسکه احیا کرده‌ام 
. زنده میگردد چراغ م‌ده از افسانهام 
ی توانم. دید :+ احوال ۰. پریشان کسی. 
از غم زلف تودل صد چاک شد چون شانهام". 
در حق: من.. هرچه میخواهد دلت. ناصح بکو . 
عاشتم رندم خرابم . ابترم دیوانه‌ام 
چند دارد در بغل این شیشه پر خون کسی 
می کنم خالی دلی گو پر شود پیمانه‌ام 
در محبت سوختن را سکه میدارم عزیز 
سوزم از غیرت اگر آتش بری از خاندام 
جوز کم کن محتسب نازک دلم ه‌چو حباب 
شیت4 ام ره بشکنی بو تجشود ابیمانهام 
از طفیل دیگران من نیز آبی میخورم 
در ریاض آفرینش سبزه" بیکانه‌ام 
او بدباغ عشق شب میسوزه و من روز و شب 
در محیت من شریی غالب پروانه ام 
واقف از آتش مزاجی .های یارم باک نیست 
چهره" زر نیم اگر شمع است من پروانه ام 


3 دیوان واقف 


| ۷ 

بیک عالم مصییت جان و دل را مبتلا دیدم 
مپرس ای بی م‌وت تا ترا دیدم چا دیدم 
بگر خواهم_ هدن پاسته" زتجبر گیسو ای 
که من خود را بخواب امشب گرفتار بلا دیدم 
صفای اعتتاد .ای بیوفا" دیگر: چه بی باشد 
که درچشمم تو خاک‌افگندی ومن توتیادیدم 
بر ۳ و مسلمان از عم دل زار تالیدم 
نه از بیکانه دل جویی نه رحم از آشنا دیدم 
چه پری س رگزشت وادی خونخوار هجرآن را 
که من در دامن ار و دیدم 
جدا گردید تا یار عزیز از من نظر بستم 
گرا بینم باین چشمیکه آن یوبف لقا دیدم 
بمردن سیدهم تن بعذ ازین از درد دل واقف 
نه تاثیر از دعأ نی سازگاری از دوا دیدم 
م۳9 ۱ 

خوبا . خیال چون تو نکاری گرفته ایم 
گوش زبانه کر که چه یاری گرفته ایم 
شد عمرها که جای به غاری گرفته ایم 
غاری برای خاط ر یاری گرفته ایم 
آسان نچیده ایم کل وصل چوق حتا 
ون کته ایم و دست نکاری گرفته ایم 
دامن مزن بر آتش با ای سیم عمّق 
کز سینه های گرم شراری گرفته ایم 
آییثه* خاطر یم ولیکن ز - چندگه 
در خاکدان دهر" غباری گرفته ایم 
ای چشم یار چیست تنافل بحال با 
دنباله" تو از پی کاری گرفته ایم 
در صیدگه وصل تو همچون شکاریان 
جای" کمین به بوته" خاری گرفتد آیم 


پر فتبه شد جبان و پر آشوب شد زبان 
با از بیان رمیده کناری گرفته ایم 
فرهاد کوه کید و بیابانل دوید فیس 
با هم ز عشق "رخصت کاری گرنفته ۳ 
در عمهد زلف یار که عمرض درا 
عمریست دامن شب تاری گرفته ّ 
واقف ر‌ دست ما نتوان داغ ر گرفت 
این کل ‌ دست لاله .عداری گرفته ۳ 
لب ۱ 0 ۱ 
عشق _ ده 9 یار یم بت دام 
نیست ات ۳ 0 شنیم . ات داد 
روزکاریست که از پر شیم آن رلف 
از گدایان سر را سیم " است دلم 
بیکس ۱ افتاد ِِ سر کوچه او 
روز و شب در غم این طفل یتیم است دلم 
تویمو قصه" آن زلف از من 
وت عمری که دران ی مقیم 7 
عدر بپلایر دو 3 لخت ی ۳ وگ 

مار اف و کات نله صد جا او [ ۷ 
مود گز توت دل محر و 

جان 0 نیم تگاهی که دور تیم اس دلم 

و یی ازان [ نکند ز سوال 


هر ۵ 


نجل خزان رسیده" گزار هستی آم 


.برگم. بباد رفته .و عریان نشسته‌ام 


اینجا که سر لانت تیغ فنا بود 
سودا نگر که در غم سامان نشسته‌ام 


-اغیار دامن تو ‏ گرفتند و من چو .کل 


۳ ها بزم ‏ زمانه‌ام 
«چین بر حبین فگنده و حیران لشسته‌ام 
"کاری ز من نیاید و جای نمی رم 
«مانند تیر .بی پر و پیکان نشسته ام ۱ 
«سودا" بزلف ‏ يار نکردم ۰ گذشت عهر 
پا خاطر شکسته پریشان نشسته‌ام 
«تصویر پشات آیینه‌ام باوجود قرب 


> 9 مره ۱ ژ‌ نوحه خوبان نشسنتهام 


قید لباس پسکه ما تنگی داشتست 


.واقف بجابه دست و گریبان نشسته‌ام 


| | ۰ 


"برد سرمایه ابر از چشم گریانی که من دارم 


کرا بر لاله و کل هست احسانی که من دارم 


"تبسم می کند چون صبح و میگوید بزیر لب 


سا درعشق بازی همچوگل زان خنده می آید 
"که نتوان دوختن چاک گریبانی که من "دارم 


"که دارد دوستداران دشمن جانیکه من دارم 


بدل همخانگی شایان شان خود نمی داند 
و و ناز او در مینه پیکانی که من دازم 
عمش در دل: فرود آمدتوای‌جان رخت یرون کف 
مین سلزد بصاحیخانه. مپمانیکه من دارم 


نه‌شیست اسک ند امت‌و اقف از من لوثءصیانرا 
شود از بعدر زحمت پاک دامانی که من دارم 
| ! ! 
دل خریدار تو باشد من خریدار دلم 
مبتلای دل اسیر .دل گرفتار دلم 
که لیلی که محمل که مجدون می. شود 
واله" دل . بیقرار .دل گرفتاو دلم 
ار سر شمسیر . مژکان پر سر لیر رکه 
می . زرم پا دل عجب یار وفادار دلم 
کل چه خواهد کرد غیر از دود آهی جول سیند 
من گرفتم عتده وا گردید از کر دلم 
من ندانم رلف مشکین ۳9 بو کرده ات 
چند روزی شد که هست آشفته اطوار دلم 
می شود ار غنچه < م شاخی که ! بس نازک بود 
زلف او واقف دونا گردید از بار دلم 


۳ |/ 
ز چاک سینه چو احوال دل نظاره کنم 
مرگ ضیر. یبال هزار پاره. کنم 
ز بسکه دیله ام از دلیران ستم کنو 
یبور کم دل پارهم , اول, , استخا ِ کنم 


: هلال ۳ ۲ , نمایند._ او ۴ چون , باه ۳ 
بابیوی . ,نو 3 1 گوشه‌ای , آشارو 
بدور لعل. تو . ی 9 9 ی . کازم 


به آن سید ۳ 9 ۹ آجاره ِ 
ده 2 که نخیزد . ر ,خرین. طاقت 
نظر چو چانب ,آن برق کوشواره کنم 
دلین که بود ۳۹ امیش زربود از دس 
روم زر سرو. و صنویر دل . ر استعاره کنم 


کناره کرد دل از من کنون صلاح این است 
که بنده نیز ازان بی وفا کناره کنم 
دهن دریدق زغم و شوخ . چشمی دام 
شده ات موجب زسواییم " چه چاره : کنم 
ما که حال ر دنت تو دل شکن سنت- است 
کدام" چاره :مگر دل ز سنگ خارا کتم 
تو" خود دی ببلای سیاه .زلف اسیر 
دلا تو" خود ده -اتصاف من چه چاره کنم 
رساند فصل .کلم مژده" جنون ولقف 
رسید . وقت که زتجیر عتل پاره کنم 
۱۳ ۱ 


هرچند که ناتوان "-عشتم در مح رکه پهلون عشتم 
از دیر از محربان عشتم بشمیار :: مزاجدان عشتم 
گر هر دو جپان خراب گردد ویران . .نشوم جبان عشقم 
یکدم نشوم ز ناله خاموش ‏ یعنی نی نیستال عشتم 
با صد من عتقل ذره‌ای عسشُق نفروشم تدردان عشقم 
افروخته ام چراخی از داغ من رونقی دودمان عشتم 
در بی مزگ . گذشت. عمرم . یا رب نی ز خوان عشقم 
رقتست دماغ برتر از عرش از مجده" .تا عشتم 
یاران ز گداز چاره‌ای نیست در بوته" امتحان عشقم 
نزدیک خرد .. اگرچه مستم .شکراً ته. شان عشتم 
با عقل سر سخن دارم عمریست که همزبان عشقم 
ناصح تو کنار از مان گیر . عشق از من و من از آن عشتم 
ای عقل بمن ۰ مشو مقابل بگریز که قبرمان عشتم 
از دغدغه" هوس که گم پاد . ماموئم و در ابال عشتم 
خوش: است.. کد آیینه نه بینی . گفتم . بتو بدگمان عشقم 
واقف کر عمر خضز يايم . ي پیر شوم جوان عشقم 
«( ۱ 


ام‌وز خن عجب ی -بر "زور خوردهام 
گویا ‏ از کاسه" سر منصور خورده‌ام 


دیوان واقب 


برخیز .و .گرم عشوه باغیار شو .که من 
دل سرد. کرده‌ام ز تو کفور خورده‌ام 
نزدیک . .م‌دلم . زر که کشند تو 
۲ آنکه مین خد‌نگ_ه من از دور _ خجورده‌ام 
رغیحر. مس [.. بشاهد دنا - نمی .. شود 
صد بار. بیش اگرچه سقنقور,. . خورده‌ام 
از دیده یی تو ريخته ام کاسه کاسه. . خون 
یک اجر نی می. ار من مخمور. خورده‌ام 
خوش . نیستم. 7 نعمه بهجرت که بارها 
چندین لکد من از خر طنبور. خورده‌ام 
در دور خط نماند .میا ذوق با لبش 


. پرلشتی دل ازین شکر :مور خورده‌ام 
واقف. در . آرزوی عقیق لب بکسی. 


خون. .چکر زیاده ز مقدور خورده‌ام. 


|۱۵ 


تیغ پیداد- علم بود نمی "دانستم 
تاخ رت ۳ ارین زهر شکر اندوده 
لذت ِا بود.. ‏ ئمی دانستچ 


. كثب_- انب -چو کبوتر- "چه -قدرها مستی 
کوی -حانانه> حرم بود ِ نمی انستم 
ای که من غرد: بآن بطفت زبانی گشتم . 


همه بر خویش سبتم ‌بود نمی دانستم 
کرد وحشت . .نگیش من چو سیاهی کردم 


۵-۸ 


2٩‏ ۵ دیذان واقفت 


داده‌ام داغ تو از دسدت و ون داغم 

که کل باغ "ارم اه دانستم 

صرف گردید. بخندیدن فا ۱ واقف 

عمر چون صمح دو دم 9 له ی دانستم 
ط ۱ 


دلم ‌ ی رود از دیت ۳ دی ی 
ما غم میخورد رفتم که غمخواری بدست:آزم 
تو دل و می بری از دست لیکن وی کزم ضایع 
روم 5 دلبری عافی: گکبداری بدست آرم 
دلم. پردارم: از خوبال شمر و کوبکو ؟ 8 
که بهر کریه کردن پای دیواری بدست آرم 
دم چا کست و از هررشته نتوان دوختن ۳ 


_- 


۵. 


ی : 


۹۹۳4 


کعی "دبهپر و. که بصحرا. ربمت 
هر جا که گفت این دل شیدا گریستم 
یا رب چه .چشمه. ایست محبت که‌.من ازان 
یک قطره آب. خوردم و دریا گریستم 
ام دنضردوا گذراندم یه اشکید و کا 
ام‌وژ نلله کردم و - فردا خ گریستم 
قطم منک کرده .3 هر.--تاب ..عافیت 
خون. هنچو زهم" بر دز دلبا کرجستم 
خالی نمائد کوچه‌ای از سیل :اشک من 
چون ابيز در هوای تو وسوا گریستم 
طوفان ۰ فوح " تازه .نشک. از "آب"" دید‌ام 
به- آنکد 9 ۰«غمت بمدآرا ی 
تقریفب "عمده : نود گرید ای ۵5 
فین هد مزر ار دلم "2 گری 


دیوان واقفت 


پیش تو ۳ کردم و ی آبرو شدم 
کم بحاله ۳ که چه پیجا گریستم 
در ۱ پشستم و .تلا - گریستم 
امشب ز گریه در جگرم نم نما نده بو 
خون وام کرده از همه اعضا گریستم 
یک ۰ قطره خون نمائد کنون:. در. بدن ‌ 
یی و‌ چگر و یکجا گریستم 


۱۸ 


از آندم بر" تو مفای. که داعتتم 
یه خی ای را" ین داي 
یکسا بود اسیری و آزادی "که من 
در دام " ريختم- پر و بای" که داشتم 
خاکم غبار گشت و غبارم هوا گرفت 
از دل نه رفت گرد بلالی که داشتم 
پیر مغان نکرد ز می یکی دو. جرعه خیر 
عمرم چو .داغ. لا له . ی رخان گذشت 
آن . زحم ناختم که بدل بود داغ سب 
ماه .. تمام کشت هلا که داشتم 


ماند. پدر . . کستم ,. از کردش نلک 
بر .من وبال 7ب کمای که داشتم 
شد گرچهو "صرف پختن "منود تمام _ ۰ عمر 
داغم ,که خام ماند خیالی. که داشتم 
وافف دوم بدشت چو مجنوب. پهر _ طرف 
کر من رمیده طرفه غزالی که داشتم 


۵۸ ۰ 


۸۱ "دیوان -واقتف 


۱ ت_ِ 
جستجوی شمه‌ای درد و غم او میکنم 
ثا برم بوی در هر خانه را بو یکتم 
گرچه در مکتوب جانان نیست مضمون جز عتاب 
حرژ .جال میخوانمش ‏ تعویذ بازو میکنم 
ا بی بیتم که هر ناشسته روی بیندت 
با.تو ای آییئه رو این -"بار یک "رو میکنم 
چشم من از سرمه" چشمش ز بس"ترسیده است 
هر کجا بینم سیاهی رم چو آهو-میکنم 
او بتصد ۰ کشتن من تیغ " می "سازد" بلند 
من حسابش از تواضم های ابرو میکنم 
دل بدرد آمد ما تا یار رفت از پهلویم 
فاد بنگر علاج "درد چهلو میکتم 
شیوه" از خویش رفتن بسکه خوش می - آیدم 
نمی روم چون سرو اقامت بر لب - جو میکتم 
یی دماغان را سر بو کردن کل کی بود 
از گلم بوی تو می آید ازان بو میکنم 
شعر دانش چون بیاد آید ما وااف بباغ 
+جابجا از گریه آب تازه در جو میکنم ؛ 
5 ۳۰ 

ز کوی یار بیرون میدود از سیند" من هم 
دل دیوانه بیزار است از گلشن زب هم 
۹ جای آستین افشاندنست ای جامه زیب من 
گریبانم غارت رات از دست تو دامن هم 
گرفتاري که خوا هد پای در زنجیر می خوا هد 
ز زاف او رهایی تیست ما را بعد م‌دن ۳ 
ندیدم ‏ آه از ,بر لگاهی. ی 

باين آمید کردم کشتهای, خویش خرمن و هم 
چگویم از دل سختی که نرم اندام ۱ من دارد 
که پیششی آب می گردد زشجات منک آمن هم 


دیوان واقفب ۵0*۹۲ 


بکش اغیار ر گو کشته گردم درمیان. .من هم 
ز جرم اينکه درپیش تو عرض دوسی. کردم 
بجانم. آنچه کردی ي توان کردن بدشمن هم 
مپرس ای همدم از دل سوزی: پاریکه .ین دارم 
که زد بر آتش من دامن و افشاند. روغن هم 
ز چشمش, جان سلدیت ق توان بردن بتدییری 
سیر دز پیش تیر غمزه بیکار است جوثن . هم 
بکویش از هجوم بوالهوس . وز ناتوانیپا 

۱ ما واقف نمانده ۳ ماندن پای رنتن هم 
و ۱۳۱ یی هه 
دعوی دل ‏ بیار ۳ گذاشتم 
این ماجرا بعرصه" _ , محشر گذاشتم 
تاموس و نام و نی او زر ون _گذشتم 
ایتما, " ,برای ‏ خاطر وگ ات 
نذر وا -تبول نمی انتد ای دريغ 
۳ بپای .یار مکرر ۳ 
فارغ از :شادی و غم این انجمن شدم 
با فیشد ره خنده بساغر گذاشتم 
تا کار" من 2 انیا هرن پر تاد 
سر را ۳ تیغ ۱ بخنجر دافم 
کار دلم ز تا شکنان صورتی نه بت 
ای پاره را بر بت 3 و 


کردم ۳ قطم بکش تیغ- 5 #۳ 


90 2 ات ۱ هر 3 ك_ 


۳ ستوز یه ۳۷ ل و انش اف شد 
داغی: آعجست یه #ل تیور گذاشتم 
میخواست ت غققت از در میتی ز .من بات 
دنل ققمه رده بد سر "اخکر گذاشتم 


دیوان واقت 


دیدم بدست یاز 6 داغ همچو شمع 
از دست . لو گرفتم و .بر سر گذاشتم 
واقت ۷ ز : دلم . کلفت جمار 
ای ی زا اوه ۰ کی : گذاتم 
: 39 ۱ ّ 


چون کنم این کار خوش ۳ آیدم 
3 کوی خود ما 
از چه می رانی ز ۳ 
سایه دیوار خوشن ر ۱ کی ۱1۳ 
۳ و رام 9 04 کد گفت 
جال ربا طبیب. من . 3 


: ِِ 1 
آنچه . زین بزار ِ ۳ 
. 3 پتکر نی 

یه ام عسقی ِ_ ۳ 


۳ ص خود . ص 
از چه میر ن 7 آید 
سای" دیوار ‏ " خوش ‏ 4 ۲ 
1 ۱ ۰" ختیار 
1 ی او ۳ "ی 
‌ 4 
منی شود در" ی رهن 3 آمی 
زین سیب . دستار ۰خوش ی ال 
5 3 ۱ ۳ 
۱ ان راد سوه 2 یدم 
۳۹۹ یوم ز وویدت 
واقف» این .. اطواوء خوش می .ایدم 


دیوان واقف 


۱ ۳۳ 
خاک شد در قدم او سر خود .را نازم 
صرق آن . سیم بدن شد زر خود وا نازغ 
گریه هرچند. که طوفلن بر آورد صا 
هرگز از جا نشدم نکر خود را نازم 
در دل از گریه" بسیار مسا نم نگذاشت 
خانه پرداری چشم تر خود را نازم 
تا خبردار شدم کرد سبکبار صا 
من سبک دستی غارت گر خود را نازم 
در شب تیره‌ام آن ماه بفریاد رسید 
چه مدد کرد بمن اختر خود" را نازم 
سرمة" دیده" ارباب وفا شد آخر 
طالع روشن - خاکستر خود .را نازم 
یار برداشت سرم را بسر " نیزه ز خاک 
نازم اقبال" بلند سر خود را نازم 
بر بارید ما گرچه بسر از پیری 
دلم افسرده نشد اخگر خود را ثازم 
شد ‏ نگهدار. من از تیغ" زبان ناصح 
من سپرداری گوش کر خود را نازم 
در قفس ریخت چو مصیاد ما کرد آزاد 
من وفاداری مشت پر خود را نازم 
ترم کردم بدم گرم "بحبت واقف 
دل فولادی او جوهر خود را نازم 

۳0 ۱ 
برال سرم که ره عرض مدعا بندم 
چنانکه پیش خدا هم لب از دعا بندم. 
بسا دزد رز ببس بیم پاسبان دارم 
چو شب بکوی تو آیم نمد به پا بندم 
نم دلبری همه اعضاش آفت جائست 
بحیرتم که .دل خود کجا کجا. بنذم: 


مرلرت 


8۸8۵ دیون واقتف 


۵٩9۰۰۰۰۰‏ لللظىقظخة(۰بپب۰ب-ب-.ب--- ی 


ید تنگم از دل نالان خود من بجنون 

پیای ناقه" لیلیش چون درا بندم 

ثمر بمدعیانل می رسد ر تخل قدت 

رسید وت که من تخل مدعا بندم 
حسان مقید الفت شوم باین وحشت 
دلی که می زد از خود بکس جرا نتدم 
حذر کنید رقیبان نر تیر ناله" من 
کیحا روید ا شست بر شما ند م 
ز بمم اینکه تو شاید بخواب او ۳ 
تمام شب بفسون خواب. غیر را بندم 
در فلی بکشاید پی نظِا ر ۵ هی 
چو شب بیاد تو هنکابه" دعا. بندم 
پزنکت. اهان. من پشت: اعیا .میهافم 
جون خون شود ور س بکف حنا بند مر 

| ۳۵ ِ 

اشست. که بی تو تاب و توانی نداشتیم 
از حال ما مپرس که جانی نداشتیم 
اسئب به بزم یار ببانی ند اشتيم 
بوديم جمله درد و فغانی نداشتيم 
از درد هجر تن زده مس‌دیم و این عجب 
بر خویشتن ز صبر کا ند آشتیم 
۳9 سوخت چارسوی ثمنا بما چه شم 
جنسی 3 و به هریج د 6 ی ۱ نداشتيم 
با ابرو معاش نمودیم زانکه با 
از همچ ۳ توقم ۳ نداشتیم 
ما مرا فنال. سقر له دا وت ۲ 
امد سود 1 و ی ۱ زیانی نداشتیم 
خوش آن زبان که در عدم آباد بوده‌ايم 
امی ز با نیمود و تشانی نداشتیم 
دادیم پوب۵ گر بر کابت ر با امس ذجچ 


در دست اثنیار عثانی " نداشتيم 


دیوان واقف ۵5۹ 


بردیم با بجای د گر روی زرد خویش 
پیش دو قدر ی خزانی فد شم 
افسوس عشق غنچه دهانی نداشتیم 
از که دل طییده بلا شد بحان ما 
واقف وگرنه ما خفتانی نداشتیم 


۱۳۳ 


ز وصل آن کل اندام است تا بی بمره آغوشم 
بود پشتاره‌ای چون خارپشت از خار بر دوشم 
بدشواری رود از سنک نتش آار طالع بین 
که آن بی مر من یکبا رکرد از دل فراموشم 
تو بنویسی بکس مکتوب لیک از بد گمانیبها 
چو برخیزد کبوتر از لب بامش برد هوشم 
نمی سازد بداین پای من از هرزه کرد ین 
ز دستش میکند آخر گریبان چاک پاپوشم 
بشکراینکه گت‌آن غنچه لب واقف بمن حرفی 
عجب نبود ار چون کل زبانبا روید ازگوشم 


۱۳+ 


ینک نفتن. با نکشد. اشکن. بدابان جنم 
چه کنم آه باين گوهر غلطان 
ان وا سقوی ۲ حتوزم. . رن 
تو بگو گر نکنم چاک گریبان چکنم 
کرده از شهر بدر شوخی خوش چشمانم 
گر پدشتم نگذارند غزالان چکنم 
سنگباران همه بر خویش گوارا کردم 


5 


5 


من دیوانه بدل سحتی طفلان 
در حگر آه ندارم عم هحر آبده مش 
من چنین مفلس و وارد شده میمان چکنم 


4 


دیو ان واقف 


با چنین عجز هوادار وصالش نشوم 
من که مورم هوس ملک ملیمان چکنم 
عاشتم نیس‌تم اشفته" دمستار و کلده 
سر ندارم هوس این همه سابان چکنم 
نه سا آبله در پای و نه در دیده سرشی 
چاره تشنق خار مغیلان چکنم 
میکنم جمع بافسانه و افسون خود را 
میکند زلف تو ام باز پریشان چکنم 
میکشم دیبدم آزار ز پیدردی او 
وای در پپلوی من دل شده پیکان چکنم 
واقف از دیدن این باغ حزین گردیدم 
غنچه سان گر نکشم سر بکریبان چکنم 
۸ / 
هر کرا رفت دل از دست حزین من بودم 
هر که و مین چین بچبین من بودم 
نبرد نام "من ام‌وز کسی در بزمت 
یاد روزی که دران حلقه نگین من بودم 
دوش جولا نگریت گرد براورد از من 
هر کجا رخش تو می تاخت زمین من بودم 
باختی رد محیت برقیبال افسوس 
در رهت باخته حان و دل و دین من بودم 
گرچه در باد یه" عشق تو صیاد بسی است 
آتکه بنشست ‏ نخستین بکمین من بودم 
بر سر راه تو نتقش قدم غیر نبود 
که سر کوچه عم ۳۹ سین من بودم 
محرم راز تو شد هر کس و نا کس ام وز 
پیش ازین واقف سر نو همين من بودم 
۱۳۹ 
مانند بسپند از بس بی طاقتی انگیزم 
در آتش سودایت بنشینم و برخیزم 


مه 


شاید که و بنشینی صد . حیله برانگیز ۰ 
یک شب یلب شیرین شور دل من ببنشان 
مچسند که م‌دم را در دیده نمک ریزم 
از ببر کلوی من ای کافر سنکین دل 
گر نیز . کنی خنجر هر و پتو ستیزم 
من خون د از غیرت با ها کی ره . آمیزم 
هر جور که میخواهی بر جان و دلم میکن 
۳ چند .کشم خواری از دبیثت عم آن 3 
خواهم تن بدامانش جون خار در آویزم 
ای شوح اسان ابرو ۱ مش نکه من 
بگریز که من هررگز از تیر تو نگریزم 


۱۳ ۰ 


حون حانپ او قاصدی از ناله فرستم 
پیتاب شوم ۳ یه ر دئاله فرستم 
آن نامه که سویش کنم انشا ز دل داغ 
ملفغوف کنم در ورق لاله فرستم 
بر رقعه" من نگذرد آن شوخ چسازم 
من بعد ز دل یی دو سه پرکله فرستم 
سوی خودش از جذب محبت کشم .آخر 
واقف چه ضرور است که دلاله فرستم 


۱۳| 


خزان سید و پی شمکساریی چمنم 
شکسته رنکگ ز بیمارداریی چمنم 


0 دیوان و لقتف 
. چمن ۲ دوریت ای 3 بخاک یکسان ان 

دیا ۹156 سوحت د ل ۱ ۲ ۳4 ۱۳ ری چمنم 

۵ ۳ نماند. سر دوسید | ربی چمنم 

چو غنچه پرهنم پاره .کرد باد بهار 

ر‌ مت رفت ک1 و رخم خار پر هم حورد 

نما ند هیچ بکف یادکا ربی چمنم 

اس چه در قفسم عرصه تنگ شد و اقف 


ولیک زنده پابیدواری " چمنم 


۱۳۳ 


گه طره یار ا وگ جرا عم دارم 
ان بری می ومد از من جه کرد درد ۳۹ 


ی درهم و بر هم دارم 


3۳ اف اش ره من صورت آدم دارم 
0 ام هر حه و خواست ولیکن نو 


۳ تِ 
آکله امیز درل ۳ ر‌ و من هم دار , 


۳ 
گرجه تسلیم بو د ۱ شوه" عاشق بیجن 
۳ ۳-۳ ید دو حاشا 8 مسلم دار م 
کریة اف عایمت. . .یله طفنان: ابش 
همذشین ۳1 دمک بت بزحدم یفن ان 
ص<.ت پیمژه پا حمد زمر هم دا ژ ۴ 
عید در هجر تو ام باتم «د یگر باشد 
۱ قسمتم ون که اد دو محر 1 دار م 
آرژونامه" من چون بتو یا رب برسد 
نه کیبور من دربانده نه آدم دارم 


دیوان واقف ٩۹.‏ 


ی بشمشیر من از دست دهم زتجیرت 

ربط با فرشا رلف نو محکم دارم 

بو د دل متحرم دیرینه" من خون نش و رقت 

همدبی نیست کنون ی دبادم دارم 

رفت واقف ز برم یار عزیزی چون دل 

میکنم گریه ز غم تا بچگر نم دارم 

۱۳۳ 

غم و غصه جای د گر میبرم ازان آستان درد سر میرم 
یک اآس‌وز با اشی و اهم بسار که فردا من این شور وشر میرم 
ز هی لطف گر صرف بالین کند به صیاد این مشت پر میبرم 
توان گشت کرد سر طاقتم. که با چون تو شوخی بسر میبرم 


غه‌ش مممال ات و بو 6 پیش او ۲ ون حگر ماحضر مجیرم 

لب خشی اورده بودم برت کنون می روم جحسم لر میمرم 

قسون وفا بر نو خواهم دمید حفا از نمادت پبدر میرم 

سر خویش واقف گرفتم شدم ازان آستان درد سر میبرم 
۱۳28 


خوشا روزیکه من این راج غربت در وطن گویم 
برآیم از تفس درد اسیری در چمن گودم 
گران سمل توت از گنت و شنود آسوده گردیدم 
دو ام هر جند حرف ناخ زهر آلوده میگویی 
منت جانا شکر لب خوانم و شیرین دهن گویم 
نمی اندارد آن سرو ممیر وش در حرفم 
روم در باغ و حال خویش با سرو و سمن گویم 
به پیش اوکه از مجنون گبی از کوه کن گویم 
بیک تحریکی مژکان قلب دلپا را ردی برهم 
نمی دانم ترا من دلشکن یا صف شکن گویم 


۵  ! 


دیوان واقف 


نه تنها از تو مجنون گشت رسوا بلکه لبلی هم 
ترا ای عشق کافر دل بلای مد و زن گویم 
بخاموشی ما بگذار انگشتم مزن بر لب 
که پیشت‌جای‌انگذتست هر حرف ی که من گویم 
ز ضعف دل باین حالم که نتوانم سخن گفتن 
اگر رو در بهی آرم بآن سیب ذقن گویم 
کشیدم محنت ایوبی و اندوه یعوبی 
جهان را سربسر دارالمحن بیت الحزن گویم 
بدل گردد به په په چمچه بلبل دران کلشن 
که من واقف سخن از کلعذار خویشتن گویم 


۱۳۵ 


به کلشن وصف رویت کردم‌و کل را خجل کردم 
حدیثی گفتم از زلف تو سنیل را خجل کردم 
بیاغ از خار خار عشق آن سرو تبا گلگون 
کشیدم ناله قمری و بلبل را خجل کردم 
همیشه می کشیدم از تافل پیش او خجلت 
نکهی وا کشیدم زد تغافل را خجل کردم 
گذر کردم ارین دریا دی بی منت گردون 
زدم بر آب بیباکانه و پل را خجل کردم 
ز من شرح پریشان‌حالی اسشب پیش‌او و افف 
بتوعی شد اداکان زلف و کا کل را خجل کردم 


۳۹ 


ما دل صل پاره در فکر : شراب انداختیم 
نسخه رنگین بود از غفلت در آب انداختیم 
در جچمن حرفی ‌ روی ات او زدیم 
برگ کل را شعله سان در اضطراب انداختیم 
جوش زد بی اختیار از دیدها سیلاب اشک 
5 نظر بر حال این دیر خراب انداختیم 


دیوان واتفت 


سست.ت: 


۳ 3 ار بزم می باشیم واقف در رن 
هر جچه باد | پاد ۳ مشتی در اب انداختيم 


۱۳ 


بر بیک درد گاهی گاه پمش حویش میئالم 
۳ خورده ۲ از چشم کافر کیش میتالم 
بمئزل نارسیده هر قدم زاری ون کار من 
مسا تا هست راهی چون جرس در پیش سینالم 
نعی آرد به شورم او پچشمم 1 نمی رد 
و گر غیری سا مس #ج) نمهد بر ریش مینالم 
بطظور خود مس| بگذار ناصح حالتی دارم 
که تس 9 بی فلانی نالد کم کن بیش مینالم 
مده نسیت مس | همدم به نی در ناله و زاری 
که او مینالد از بیکنه من از خویش مینالم 
بکویش هر. تسی فارغ زر درد و غم زهی تسمت 
من دل ردش 0 من درویش مینالم 
نمی دز تا کر آن زلف از صبا شد درهم و برهم 
دلی آسوده اثتاد است "در نشویش مینالم 
هوس کر دم و لبش ۳3 دنم شجرین 
ازان بزکن زهر آلوده خوردم نیش مینالم 
به دشصد هست را هی ازحنون توت در واقف 
مس افگنده دور این عثل دوراند یش مینالم 


۱۳۸ 


ح. دم تم ی هه ی یس ند 
ردل کفتم از حوز ۳ و نکریم ظ یه من شود حول 
دل اف ستم پیشه ای دور د رده در رده از چم س جون 


چو زلف تو هندوی واژونه کار است . چسازم گر از بت واژون 
ید منم درین بایغ بل / ی *- که ناجار از یاه مجذون 


۵ 


نگر (م 
نک رد 
نگریم 
نگریم 


۵۳ 


یدست نکارین دلم کرده‌ای خون 
فسازم رقم سوی او حسب حالی 
ر اندازه بیرونست درد درونم 
ز تکلیف دریادلیپای عشقت 
نه دل ماند واقق بر من نه دلیر 


در گریه بدولت تو ممتازم 
تنگ آمدم از جنون نمی دانم 
مانند سینتد دور چشم بد 
شربی از روی من نمی دارد 
از سر گید زمانه طوفان وا 
گر سر دارم دریغ از تیغت 


دیوان واقف 


نکرا ز دستت چرا خون نگریم 
که برحالت لفظ و مضمون نگریم 
چرا من ز انداره بیرون نگریم 
چسازم که از دیده حیحون نگریم 
بگو ی بگریم 3 | کنون نگریم 


از یاد تو اک را گمر سارم 
زنجیر به گردن 1 اندازم 
بوی از سوز دارد آوازم 
این اک که گشته است غمازم 
هر جا ز عم تو گریه آغازم 
در حشر چکونه گردن افرازم 


ای اشکی بگو پمردمان رازم 


روری خواهی فتاد از چشمم 
واقف ار یاد رفت پروازم 


با کنج قفس ز بسکه خو کردم 

۰ ۱ 
ز یی میری چرخ از مبربانی دور انتادم 
چه قدر | کنون ما کر قدردانی دور افتادم 
اگر جان جبانی بر لب آید از فغان من 
عجب نیود که از جان جبانی دور انتادم 
بود کاسم بزهر آغشته وتلخ است عیش من 
که از شکر لب شیرین دمانی دور افتادم 
اگر در خاک بنشينم وگر در خون بجا باشد 
که همچون تیر از ابرو کمانی دور افتادم 
زصد جنت اگر آدم جدا افتد نمی باشد 
باین حسرت که من از آستانی دور افتادم 
خدا را در حق بنده دعای ای کمن پیران 
توان کردن که من از نوجوانی دور انتادم 
شود گر آب از چشمم روان مانند خون واقف 
روا باشد که من از سرو روانی دور افتادم 


دیوان واقتف ۵۹ 


۱ | 


با خود از دوستیش این همه دشمن کردم 
کس بدشمن نکند آنچه بخود من کردم 

شمع سان شکر که از دولت بیداری پخت 
خدیت بزم ترا تا ۳ م‌دن کردم 
باشد اثروخته نا صیح قیامت داغم 
این چراغیست. که از روی تو روشن کردم 
کوچه" عشق . ز خاکستر دل سوختکان 
گلخنی بو از ای اضف کلست کردم 
هش ان است بمن از دو سه روزی صیاد 
من کجا ی به قنس یاد نشمین کردم 


م . سخه: شد دلت ار زاری بی "تا تورم - 
7 . : ,خواتم: نم کج منگم.تیه آهن کردم 
بو جر ما رین د ۰ م۹ سر ب قدی .گرده سیر " 


زندی فاخته سان , طوق بگردن کردم 
مج و ناب کمر ش‌ بسکه مس ما در ساخت 
رشته , آسا گذز 1 چشمدگ سوزن کردم 
چود دل از غیر ۳ پرداختد ام جیست حجاپ 
پرده ت_ 3" آرررهت زوشن " کردم 
باد خای دوست رسانید ۹ 
و چشم بت 0 دشمن کردم" 
جه فغانها 0 اد ول سار ی 
همره بلبل شوریده ۱ به گلشن کرد 

قابل گلشن کوی تو ندیدم خود را 
من دیوانه ازان حاق: به گلخن کردم 

برق در با ای دل زدی از ناله چرا 
چه بدی با تو من سوخته خر من کردم 
همچو زنجیر بفریاد ما کس نرسد 
گرچه یک عمر بزندان تو شیون کردم 


8۹۵ دیوآن: واقف. 


وصف روی تو به بت خانه بوحمی گنتم 

که بتانل را همه از شوق برهمن کردم 

واقف آن کل ز حفا در دل من خار شکست 

من ازان خار چه گلما که بدامن کردم 
۳( 

باو غمهای تو با حسم حقیری می کشم 

دیر پروایی مکن جانا ز دیزی می کشم 


تحنه" دیگر بغیر از دل ندارم در بساط 
گر پذیرد پیش یار دلپذیری می کشم 

بی دماغم کو دماغ خود بخود نالیدنم 

۳ کنم تکلیف بلیل ‌ صفیر ی ۳ اکشم 

۱ ميکنم ضبط عنان دل ولی لرزم بخود 

سا ۵ 1 بنگر سر وذجیر شیر ی ی کشم 

۰ ِ خط جوانان بی بصیرت می کند 
بعد آزین منت ز خاک پای پیری می کشم 

5 ای کمن ابرو بقربانت دل و حان زود باش 
هب« انتظار ناوکی .تازت: ز دیری -می کشم 
تا سا آیبته سان از عیبم آگاهی دهد 

خویش را در صحبت روشن ضمیری می کشم 

جون یوم اغناده ام وافف رین وادی ز پا 

۱ | ۳ 

آه ۲ دروژ که آزاد کند صباد م 

جفت صد. گونه غم و دردم ازین غصه که من 

در وفا طاقم و از طاق دلش افتادم 

چه- خیالست که با شوخ 5 نما نم (یعت 

منکه با. پیر مغان دنت ارادت دادم 

ماه عیدی. عجبین "دیده ام اد ابروی دوست 
دونتان حمله بگویید مبارک پادم . 


دیوان واقف 


چشمی از دود دلم تر نشود همچو سپند 
اه ام‌وز که می سوزم و در فریادم 
ساده روی که من داد خط بیزاری 
خط برآورد 9 منضش خحط غلامی دادم 
طاثر قدسم و بر عرش نشیمن دارم 
من ندانم که یدامت ز کجا انتادم 
سوسری از سر من چند گر خوأهی ِِ 
دست من گیر خذا را که ز پا افتادم 
یار پر طفل مواجست و منم یکی کف خاگ 
ترسمر از اینکه بیازیچه 
دل به او دادم 3 بی مور یراد و اقا 

داد گر کو که ازین ماه ستلند دللام 

| ۳ 


۵ هد برباد م 


دویغاا کد. درد آشنای ندیدم 
دربن دشت دنبال یاراد رفته 
ازان چون حنا گوش هگیرکه گویدم 
بلاهای بسیار دیدم ولیکن 
سحر بلیلی ناله میکرد و میکتت 
بنازم به حسنت که آییتهله را 
زخون خوردق خلق سیری نداد 
سپندم وی پا بر آتش فشردم. 
دلم واشد از گوشه" ابروی تو 
بحلل خراب تو واقف مناسب 


شدم جایچا لیی جای 
دویدم بسر نش بای 
که درچشم ص دم حیاای 
دریقا که از کل ونلی 
ز رشکی تو باهم صفای 
چو تیغ تو صاف. اشتهای 
که ار بر حستن فضلی 
چدان گوشه" دل کشای 


بعهر از خرا بات. حای 
۵ ۷ | 
آرزو دارم. که در عشق تو يار دل شوم 
دل شود بیمار و من بیمار داز دل. شوم 
دل شکار چشم او شد می شکلر دل. شوم 
واله دل. عاشق دل. بیقرار دلب شوم 
زود بوخرزم اگر : با او شينم بعد در 
من سیکروحم نمي خواهم. که بار دل شوم 


0۹1 


4۸۵ 


دیوان واقفت 


دل ز رشگ عشق با من دشمن جانی شداست 
آه زان ساعت که در کویش دوچار دل شوم 
و امد و رفتی که دل در رهگذارت می کند 
خوق میخواهد که خاگ رمگذار دل شوم 
دل شید لاله رویان شد درین فکرح که من 
بر جکر دای نمم شمع مزار دل شوم 
دل بمن همسایه" نزدیک می لرزم ماد 
پایمال آفت از قرب جوار دل شوم 
دل ز پملويم بدنبال جواني رفته است 
کار دل عسشق ات و بار د رد و غم برد آاشتن 
طاقتم کو تا شریک کار و بار دل شوم 
دل غم جاناند دارد سن غم دل چاره چیست 
ضکسار خود شوم يا غمگسار دل شوم 
دل مس فرموده و آقف کر سختی شمو2ور عَمقی 
سخت مي نرسم مبادا شرمسار دی شوم 


| 6۷٩ 


۵ بد مر از غیر بسی جور و تقافل کردم 
نام بی تیرنی خویش تحمل کردم 
آن نسیمم که زبس مشق پریشان سفری 
ناتوان گشته وطن در خم کاکل کردم 
ص‌خ دل طالع آن دام معنیر چو نداشت 
آثئیانش شکن طره" سنچل کردم 
سوخحت داغ تو سراپای صا همچون شحع 
وه چه ساعت بخرییا خود این کل کردم 
شکوه" زلف دراز تو نمی شد کوتاه 
بر خموشی زدم و قطع تسلسل کردم 
خامه ام قصه" حسن تو و عشتج چو نوشت 
نام آن ناز و نیاز کل و بلبل. کردم 


دیوان واقف ۵0۹۸ 
قطره ای بودی و دریا شدی در بملوی من 
مزده ای دل که من از حرو درا کان کردم. 
بی تامل بتو ای دوست چه سان دادم دل 
من که هر کار به فتوای تال کردم 
کین دردم و صد داغ شگفشمت از من 
تربیت کرد سا عشق چنین. کل کردم 
1 حورم تعمت الوان نرود . از پادم 
دوق خونی ۹1 ده عسشق دو تداول کردم 
زان نکه گوشه" چشمی چو ندیدم لاچار 
خویشتن ر هدفی ذیر تمافل کردم 
هیچ دانی که چسان دیده حقیقت بین شد 
کی دهم دامن افتادی از کف واقف 
که جون لف ذرفی ‌ ندزل کردم 

۰ 2 
سبح وان بآن دش لد سأغر میکشم 
من بیک دست این دو کار ناموافق میکنم 
فصل کل آبد ز من شور جنونی کل نکرد 
خاک بش هی رن شا ای شم 
کشت بد آب و هولی کویش ز اشک و آه غیر 
رلفی از دستم سای ارف تردآندی ر من 

معروم ندر ۱ تکار ناسوافق ميکنم ۱ 
۰۱8/۸ ۱ 

در خواب ,هجو روی نو روی ندید چم 

زانرو ترا ز جمله نکویان. گزید چشم 


8۹۹ دیوان واقف 


خواهم بگوشه" که ناشند م‌دمان 
گویم بیار از غم دل آنچه دید چشم 
رفتی و همچون قطره" اشک از ۰ گداز شوق 
5 از خانه .در قفنای تو بیرون دوید چشم 
. پفرست بوی پپیرهن خویش با صبا 
میسند اینکه از تو شود نا امید چشم 
در اشکبازی ابر سیه شد طرف به من 
ای گریه همتی که شود او . سفید چسٌم 
ای طائر . خجسته یی از درم درا 
تا ی در انتظار : نو خواهد پرید چشم 
واقف چسان بمجلس: می" جلوه< گر شود 
شوخی که. از حباب می او را وسیده چشم 

۱ ۹ ۱ 


نا ابید از مهر و ماهی بیروم. ‏ با عجب ور سیاهی میروم 
خاک بر سر سینه‌چاک افغان بلب.... . : جادمخوا هم - پیش شا هی جر نم 
پیگناهم ور مد ح<برجم. عمش ۹ ابود ِ داهي ۳ 
بر این رای نکرده پیش . او ۷ چود ننطرم عدر خوا تیا ریم 
مجروم راهی . و اهی میکشم . -میکهم : اهی و<راهی ۳ 
طِ نسیمی میربید از کوی. دوست: . .من.ز جا چون برگ*کاهی میروم 
بسکه در طاقت نت اه ام جون حباب آزاخود بآ می میروم 
صید م و مشتاق رخم کاری ام پر" صر__ تور نکاهی مجردم 
دل (صبل اش ی زود معذور. دار ". ۱ و از راهی براهی مجروم 
راست گودم از چه کچ کچ میروم در هوای دج کلاهی موروم 
پیست راه واقف سا در بزم پار ۰ همره دل 13 ور 1 مدرقم 
» ( | 


۲ 


فتاد از دست من دل با که گویم مسا افتاد مشکل. با که گویم 
ز دستت کوچه" درسر کوچه یار ۰ بماندم پای در کل با که وه 


دیوان واقف 


درین وادی شدم آواره صد راه 


بچندین دست و پا کردن درین بحر 


عجب افسافه‌ای دارم دریغا 
نان کال بی ونا حق ونا وا 
شب تاریی و ره دور و جرس گنگ 
بدل نیچ ر پند و بند بسیار 
بیارم یی دو حرف گفتنی بود 
دی زخمي و رفتی ار سرم زود 
بغیر از گنتگو واقف ز تحصیل 


۰ 


نبردم واه بمنزل با که گویم 
نبردم پی بساحل با که گویم 
نخواهند امل محفل با که گویم 
بحرژی کرد باطل با 4 گوام 
حد | ماندم رمحمل با که گودم 
نشد دیوانه عافل با که گویم 
بماندم نیم بسمل با که گودم 


ا ۵ 
سبک گشتم به چشمت وز تو دیدم سرگرانی هم 
نخواهم آمدن دیکر ببزمت گر بخوانی هم 
ی طالع پروانه شببا داغخ می سوزم 
که من از شمع خود گرمی نمی بینم زبانی هم 
زر دستّت بر سر دین و دل و حان سخت میلزرم 
تو آشوب دل و بدخواه دینی خصم جانی هم 
هر آن دل را که دزدیدست زلفت پاس میدارد 
سرش کردم که دزدی می نماید پاسبانی هم 
فن خود چند خواهی ساختن ناسپربانی را 
بکن یکبار از بجر تفننن ممهربانی هم 
ریدی دل زمن رد کردی | کنون ب رکه بفروشم 
که از داغ تو دارد مبر از زحمت نشانی هم 
ا گر از درد هجرانش نمی خیزم عجب نبود 
که امید وصالض زنده دارد مخت جانی هم 
بکارم کن دمی تا زندکانی وا ز سر گیرم 
دم عیسی است با لعل تو آب زندکانی هم 
سا دعوت بیاموز ای پریخوان کان پری‌پیکر 
نمی آید اگر خوانم برسم میمانی هم 
تغیر گونه ای در گوزه" زردم نشد واقف 
می کلگون بسی خوردم شراب ارغوانی هم 


دیون واقف 


| ۳ 


آفشتن. وق گر بطاق عنان میساختم 
آن بپار حسن را در دم خزان میساختم 
عاجزم در قبضه هجران کفر کیش او 
متکه دائم با کشا کش چون کمان میساختم 
1 ز چشم دام می دیدم نکاه التفات 
فارغ البال این چنین ی آشیان میساختم 
یاد ایامیکه کار عشق میکردم به چشم 
قاصد اشيی بسوی او روان میساختم 
می رسیدی سیل اشکم با رکب آن سوار 
گریه را ار در پیش مطلق عنان میساختم 
گوش بر حرفم نمی اندازد آن مست غرور 
ورنه من واقف ز لخت دل زبان میساختم 


| ۳ 


شب هجر تو ی در دیده راه خواب میدادم 
دباد م خانه را از گرید با سیلاب بیدادم 
اگر از کلخن عشقم قبا خاکستری می شد 
هزاران عور را پیراهن سنجاب میدادم 
ا گر می (ستی ای پیمان گسل عمد وفا پا من 
سر زلف ترا با رشته" حان تاب میدادم 
پیاد قامتش عهر (سث میگریم جه حاصل ۹ 
ثمر میداد روزی گر به تخل این آب میدادم 
نمیگردد کم از اظبار درد دل چنین دانم 
مگر روری نه من درد بر احباب میدادم 
طبیدن شیوه" ذاتی بود سیماب را لیکن 
شب از بی طاقتی پند دل بی تاب میدادم 
تس رنگ ی ات بر نا بد ورنه من واقف 
صلای گریه" خوئین به شیخ و شاب میدادم 


مس 


دیوان واتف 


۱8 
خون افت دل از داغ جفای تو جگر هم 
رحمی ننمودی بتو کردیم خبر هم 
زین بعد من و صبر که دلدار گر این است 
سودی. ند هد.. ای. اشت. اباد سحر هم 
عشفت: نکشد ار دل: .ما وخت: اقاست 
صد مس نبه از شمهر تو کردیم سقر هم 
پر بی خبری ای پسر از خویش و گرنه 
این چپره زیبا ننمایی پدر هم 
وافت. بکن اظبار پریشانی خود را 
تا ی ز تو آن طره شود درهم و برهم 

۵۵۵ | 
خواهم که بر یار دل آزار بکریم 
چندانکه کند در دل افکار بگریم 
خونی که بدل کرد مسا درد حدایی 
ِ دستت. دهد وصل:* تو یکیار بگر ٍم 
پیزار شد از زاری من يار چه سازم 
پذشنوم و بر زاری خود زار بگریم 
ای کان بلاحت نمکی لطف نکردی 
حربان زده ام بر دل افکار بگریم 
ضا نع چه کنی وقت من غمزده اصح 
برخیز کنم ال و بگذار بکریم 
نازک دلیم رفت درین بادیه تا ی 
چون ابله از کاوش هر خار بکریم 
واقف 1 بر افتد بکفم دامن وصلش 
عمد است که خون ق دم و بسیار بگر پم 

۷ | 
غمین گشتم ز پیری شادمانی از کجا آرم 
شدم پر بی نمک شور جوانی از کجا آرم 
بحال م‌دنم از درد جانفرسای هجرانش 
دوای نثم آب زندگانی از کجا آرم 


0 دیوان واقف 


اگر خاموشم از وصف لبش معذور داریدم 

عم او مممان و من ندارم در حکر آهی 

باینی افلاس ساز مپمانی از کجا آرم 

ص انگشت پر لب میزنی ای شاخ 3 بگذر 

لیم تلم ح<ل وت تصه خوانی از ۳ ارم 

من افسرده دل آتش زبانی از کجا آرم 
که | 


دیده" اشکبار می خواهم گریه" زار زار می خواهم 
لاله زار بهشت را چکنم سینه" داغدار می خواهم 
ریشه‌ای در دباغم از سوداست بددی از بهار می خواهم 
بایدم رفت از میانل ناچار که ترا در کنار می خواهم 
وصل با هجر من نمی خو| هم خوامته است آنچه یارمی خو| دم 
بار هستی فکنده ام از سر در حریم تو بار می خوادم 
وعده ات بیدهی نمی کویم وصل بی انتظار می خوادم 


واقف از لطف ساقی کوثر مستی بیضار می خواهم 
۵ | 

نخست آنکس کد شد در عشق او افسانه من بودم 

دران ژتجیر 1 اولیین- دیوانه من بودم 

سرت گردم مکن در *عاشقی نسبت ‏ باغبارم 

<و ۱ بیرون شد م لب / تکلم آشنا کردی 

پقربانت مگر در بزم تو بیکانه من بودم 

کدون هر بی حفیفشتن امن و ند پر درت ‏ دارد 

کیجا رفت آنکه تما محرم حانانه من بودم 

غرض آلوده مات ان گرفتاران 9 ۳ یخی 
بدامت آنکه اند بی فریب دانه من بودم 


دیوان واقف 


نکردم کوتمی در 


پریشان شد بمر جا زلف یاری شانه 
ونم 


کشیدم رن بهر 


حلدمت 


1 


خحوبان سر نوی 
مس بو ام 
در ویرانه" دنا 


چو دیدم حوب واقف گنچ این ویرانه من بودم 


تا بی از ستمش آه کنم 
منعم از شکوه" آن زلف سکن 
به سفر می روی ای سرو روان 
رخصت از پار نه دارم ورنه 
خواجه گو راه بدرونم بدهد 
بن که در محثل او راهم این مش 
کاهش دل چو نویسم سویش 
هست اه محر و 7 شام 


| ٩ 


| ۰ 


دوتا رز درد به یکتاییت 


شد زهر زندق 
هرگز نزیبد از 
ی ۲ تاره جانم از 
ایدل بنال ‏ خوش 


به که تفویض ای الته 
قصه نیست که کوتاه 
باش تا حان بتو همراه 
پیش او گریه" دل خواه 


بنلده ام حدمت درک ۵ 
نامه انشا به در که 


آنچه واقف که و پیگه . 


با او طرف شدن 
نو بزیما ییت قمسیم 
تفس دلنواز . تو 


ای عشق ار برای خدا رو ز ما متاب 
ما بنده" تو ایم به آقایبت قسم 
جانی بمن به بخش ز لب م‌ده و ام 
جال ترا قسم به 
بر منکه در غم تو شدم پیر و ناتوال 
رحمی کن ای جوان ببتواناییت قسم 
وسوا| بقدر شهرت حسن نو عسُق ماست 
پنهان نماندها یم رد 


کنم 


ها نا با با با انا 


دیوان واتف 


ای آب تیم پار نه دانم چه عذصری 
آب با حورد بگواراییت قسمم 
پپان مدار واله" 5 کیستی 
وافف ترا به این بر رسواییت _ 


| | 


سراسر خشی دیدم مزرع خود تا نظر کردم 
دل از بیحاصلیبا آب شد من گریه سر کردم 
ز دست غیر با این ضعف از کویش سفر کردم 
بپر کامی ز پا بنشستم و خای بسر کردم 
توام از گنته" اغیار از محفل بدر کردی 
منش از غبرت عشق ای صنم از دل بدر کردم 
حدیث تلخ میگوید بمن زان یار شیرین لب 
که من این زهررا بر خود گوارا چون شکر کردم 
سکن گرم رو دارد سر رفتن بکوی او 
بگو ای دل پیامی میرود قاصد خبر کردم 
سپید از غم برآىد سربسر موی سیاه من 
با روزی که دور از ذو بسی شبما سحر کردم 
لباسی خوش نمی آید سا جز چشم پوشیدن 
ز خلعت خانه" دنبا ازان قطع نظر کردم 
شوم تا محرم از حرفیکه با اغیار منی گوید 
ببزم پار واقف خویش را دانسته کر کردم 


۱۹۳ 


بکشن پیش آن ناز آفرین چشم 
ز خجلت دوخت نرگس بر زمین چشم 
بتان چون غنچد" نرگس ‏ نهفتند 
ز شرم چشم او در آستین چشم 
ز اشک ابر باخ و راخ شد سبز 
خدا گر چشم بخشد این چنین چشم 


دیوان واقف 1 


چسم 
جهانی را بطوفان داد از او 
مسا غرق خجالت کرد این چشم 
نکه 3 1 غضب آلو د‌ باشد 


اگر مس بود ما را دوربین 


که ما پوشیده ایم از مهر و کین چشم 
شسارد. کر له حتف مارد 
چو دل دارد بلای در کمین چشم 
ز .من واقف نگه بی دزدد آن شوخ 
ز چشم او ما ی بود این چشم 

۳ ۱ ۱ 
همان بمتر کو من از آستانش رود برخیزم 
چه لازم بعد روزی چند ناخوشنود برخیزم 
ز سودا نقد جان خویشتن را پر زبان کردم 
نشستن بر در او چون ندارد سود برخیزم 
برایت سوختم رحمی نفرمودی ازین ماتم 
سیه پوش از سر آتش بسان دود برخیزم 
چنان سوزم که همچون شعله خا کدسترنشین گردم 
ندانم ۳ آتش سان دود .برخیزم 
ری ترتور که دودعم نفد بورخلش از سم 
شین ار در 3۳۱۳ با اف ی درکیم 
ی سای ناکر. ان او 
چو بر رویم دری از می‌حمت نکشود برخیزم 

۱۹۳ 
قطره اش بصد خون جگر پیدا کنم 
از" کجا بپر ثثار او کبر پیدا ‏ کنم 
در تلاش روزکار از آسمان کم نیستم 
شام اگر گم شد زمن ساغر سحر پیدا کنم 
دل بداغ دوری آن شم سوزد تا بی 


۰ 


ای خد | رحمی کد جون پروانه ‏ پر پیدا کنم 


ه دیوان واقف 


نیست تدییری پریشان حالیم را همچو کل 
سود ندهد گر درین بازار زر پیدا کنم 
و افف اندر عشق طفلان‌این قدر تعجیل‌چیست 
صمر 1۳ ۳ دیده" بالغ نظر پیدا کنم 


| | 


"۳ 


بکوی پار گذاری که داشتم دارم 
بعاشقی سروکاری که داشتم دارم 
حیا نیم که دهم . دامن وفا از دست 
سری بپای نکاری که. داشتم دارم 
کلم ز جیپ زر فیض بمار گریه دمید 
به پیرهن دو سه خاری که داشتم دارم 
غبار گشتم و بر برگ کل نشستم لیک 
هوای دامن یاری که داشتم دارم 
فشاند بر سر خاکم بناز دامن و گفت 
بیخاطر از تو غباری که داشتم دارم 
برای من مکن | ی چرح فکر پیراهن 
من از لباس تو عاریکه داشتم دارم 
نرفت تیری از کلبه ام به شمع افسوس 
ز زاف او شب تاری که داشتم دارم 
گذشت اگرچه زر حد بقارم واقف 
بکوی یار قراری که داشتم دارم 


۱ 


ترا ای دل بجای میفرستم به شوخ میرزای میفرستم 
خدا بادا نگمبان تو ای دل ترا پیش بلای میفرستم 


بذ پرد سك سکش از خون دیده دو قاثقی شوربای میفرستم 


ندا رم تحفه" بقبول درگاه تپی دستم دعای میفرستم 


دیوان واقف ۱ 


به دور افتادگان از خاک کویش نکن توئیای 


پدسست 1 ره خونین ر عمری نکری را حنای 
دل من قمری و بلبل مزاجست بسرو و کل قبای 
ز بیم مدعی آن ساده رو را خط بی مدعای 
ز طور من بود بیکانه قاصد دل درد اشنای 
زکواه" اله م‌غان چمن را سحر برگ و نوای 


توچون د رکابه ام آیی من از رشی دل و حان و بجای 
ستاند تا جواب عرضه زان شاه برش مبرم گدای 


شوخ و بیباک و آفتی چکنم خانه پرداز طاقه 


ی 
آمدی رقت افتاشمت من دو ۳ مت قیامتی 
میکنی وج من ۲ عسشقش محا ‌ تاصعرا ۳ حفیقتی 
نکند بی دو داغ مسچر ترا ای حگر بی قناعتی 


حال سخت است با تو نتوان گنت مخت ازک طبیعتی 
غمزه ترکنه بر سر تاراج من و این بی بضاعتی 
روزی من خیال آن دهن است اه با ده قسمتی 
از تو ای عشق شوه دارم لیک تو خداوند نعحتی 
راحت از چرخ خواستم گفتا ‏ تو سزاوار ‏ محنتی 


مسکین دلم فتیر دلم بی نوا دلم 
حاشا که از جفای تو ترک وفا کنم 
عاشق دلم لمیر دلم مبتلا دلم 
در راه شوق اشکی روانل کرده بیشمار 
همچون امیر قافله رفت ار قنا دلم 
جز آرزوی یکی نکه لطف دلبران 
دیگر چه کرده است ناه شما دلم 
دیگر ز ضعف طاقت گردیدنش نماند 
جای م‌و که تا نرود جا بجا دلم 


دیوان و اقف 


تا دیدیت خراب شدم ورنه پیش ازین 
جان من قدری پارسا دلم 
بر سر من یکی. سحر بیا 


بودست 
7 
دن ین کریه 


بنگر جه می دوز در غمت دیده با د لام 


تس سسس مه ی سس ورس برس :موسرم 


غم و درد را جستجو میکنم 
م تاری از طره" حود بده 
تراود ز خاک درش آب چسشم 
تو گم گشتی‌ای دل درین شمهر و من 
دسل آب حیوان 0 
باشم 
روم از آستانت دل گرفته 
۰ ۱ 


غلام کس , لیم فارغ نشینم 


شکایت وا کنرارم مچ در. مج . 


فف 


و , ۰ 1 
+ ۶ ۳ 


به اه د ۷ 


انتظار 
سازگ ر 


جرا افتم یه , پند بطره" زلف 1 


نا له 


۳ 


ز بر جا دلی هت بو 


که من گریه از دست او 


قاعت بآن خاک کو 


۳ 


۲ جرا سر در حپان پنماده 


چرا با چون تویی.دل داده 


۰ ۳۹ در بخ وت استاده 


ی 


چرا بهر جفار آباده 


جرا مفتون روی بداده 


۲ جرا طوبار شم" یکشاده 


ت 


روم زین . بنیها آزاده 


‌ 


و فریاد " رفتم 


اکشادی ‏ زلف و . روزم شب نمودی 


تو خوش بنشین شبت خوش باد رفتم. 


میگ حمق 


جا نستر 


مرا از 


- که 


مبه ‏ نسیان نسبتش کردن ادب نیست 


یاه من ۰ ؟ 


ِ 


رل 


دیگر 
۱ شد م 


. .جه . روا 


رفتم 


۴ برنا ۵ 


از اد رفتم 


۱ 


دیوان واقف .5 


ندارم در قنس از ۱ دوتی 


بکام تلخ چون رهاد رفتم 


س_ 
همد م از گرید" خوئین دارم وه چه هم صحیت رنگین دارم 
عمرها شد که ز بیماری دل کار با بستر و بالین دارم 
از صفا آیینه کردم دل را روی در دلیر خودبین دارم 
نه الحمد ز اسیاب جهان هیچ | گر نیست دل و دین دارم 
سر و کاریست بآن ‏ زلف مسا زین سیب جبه" پرچین دارم 


گربی از حد ببر ای شمع که من بی کدازم دل مومین دارم 
۸ 


به تیغ یار ا گر سودا نمی کردم چه میکرم 
بلای هستی از سر وا نمی کردم چه. میکردم 
من مجنون اگر تاریی شبمای هجران را 
خیال طره" لبلی نمی کردم چه می کردم 
ازین سختی که دید از کودکال شمر مجنونم 
.اگر ساز ره صحرا نمی کردم چه می کردم 
بصحرای طلب کز تشنیی جان می دهد رهرو 
اگر مژگان تر پیدا نمی کردم چه می کردم 
نمی شد هیچ کس از بی کسی پپلو نشین من 
دل گم گشته گر پیدا نمی کردم چه مي کردم 
4 


کل از جور تو بنیاد کنم یا نکنم 
طالم از دست تو فریاد کنم یا نکنم 
ای تدیمان فقس تازه پدام آیده ام 


ناله در خانه" صیاد کنم یا تکنم 


1۹ دیوان واقف 


وعده" وصل بمن می دهد آن سمت وفا 

دل غم دیده بآن شاد کنم یا نکنم 

من بایید تو ای خسرو شیرین دهنان 

جان کني پیشه چو فرهاد کنم یا نکنم 

ناله دیریست که در سینه من زندانیست 

چیست رما تو آزاد کنم یا نکنم 
۰ | 


دیدم پخواب امشب زلفت بدست جمعی 
خوابی چنین پریشان دیدم نه دیده بودم 
متيمین بری.تواعانان لیکن ذل تواشنگ است 
در سیم یه ۱ پنهان دیدم نه دیده بودم 
برد احتاجم ۳ پر آستان دونانل 
جین حبین دربان دیدم نله دیده بودم 
تسپیح فتاده از دست رثار در کلوکاه 
این کافر مسلان دیدم نه دیده بودم 
از لطف یار واقف پنمان بسوی من دید 


لطفی چنین نمایال دیدم نه دیده بودم 


 ! 


من دل کم گشته جویان می روم هرچه بادا باد گویان می روم 

بد مگوییدم خدا را ناصحان ۳ بدتبال نکویان می روم 

عاتلان دل در برم دیوانه شد از پی زنجیر مویان می روم 

کعه" کوی تو ام یاد آمدست از <رم کی بویا می روم 

از پی آن سرو چون آب روان دست از آرام شویان می روم 
۱۳ 


در غم هجر تو گریان ز سفر می آیم 
همره قافله" لخت جگر می آیم 
گرروم از سر کوی تو کجا خواهم رفت 
می روم شام چو خورشید سحرمی آیم 


دیون واقف 


دارم ابید که ضائم نرود آمدثم 
ناله شوقم و بریز اثر ی آیم 
آمدن تا سر کوی تو ضرور است ما 
پا اگر ماند ز رفتاو" پسر می آیم 
از دل ِ ی جه خر هارت 13 0 


ِ" : ۳۳ - 
حد پث کرمی خوی تو بر ببان دارم 
۱ ٍِ 
همینکه شمم صفت شعله در دهان دارم 
و ‌ :۲ 0 ۱ ری 
بباش ی خر ۱ ۱ حال سن سرتته ِ م 
ز رنج هجر برم جال رسم براحت وصل 
به سخت جانی خود این قدر مان دارم 
ی بخس ‏ و خار ۱ اشبان 1 دارم 
محجن 3 بچشم ضعیفم کد آهمجو مونسیقا ر‌ 
جه دالما آکد آدرین 0 «استجوانق دام 


بو 


9 / 1 ی 


دل ا گر و . مت ففت: اد ندآرم چکنم 
۳ شتا اس ا گر من به فعس تن زده ام 
ِ ود 

بیت ابروی نو - پیوسته نمایم تکرار 
تاب دیداز و جون اه ص 
جه کنم طافات فولاد ْ ندازم چکنم 


کنلده ام حاتق بی مت دهنی وت هم اکن 
طالع شرت فرهاد دارم چکنم 


۰ ۲ 


۳ 


۱ 


من کی 


۸ قدر ۳3 ده یار 


۱ ۵ 


۳ تب کردم گر ۱ غلام و نفرش میگردم 


سستت ی 32 که گردش گردم : ۱ در ِ اغ ۱ کمرش میگردم 
هر کححا خوش پسری می . آشنای پدرش ۳ 


۱ تس 


| ٩ 
کاهی نیارد آن ماه یادم از طالع شود د‎ 
کاری نيامد .از ناله و اه اوقات خود را‎ 
تقون .. اکسن. امه ود ندیدم سودای زلش, از‎ 
ای قخواتان من ان پیرم دسحم بگیرید از‎ 
شد پنجه من با جیب دشمن  ادامن دوست از‎ 
۰ ۳ ۱ 
4 


ظالم نرسیدی تو - بفریاد ‏ نگاهم 


از م‌دمی 0 و ای" ره عجب نیست 
گر شا تش خاطر سب ناناد نک هم 
از چشم من اي شوخ مکن. عم . برول شد 
ویران جه ۳ ای . ۱اه نکاهم 
سوی تو یعیمانه غرییانه به بینم 
ضحم که دم ۳ بود هم ن بر 


شمعم که سرشک ده همزاد نکاهم 
۳ ۰ ‌- 


۱۸ 
خوشا ساعت که با مینای مي ردان بشدیم 
۳ چشم آ در گوشه*_ میخانه بنششم 
ببزم تیره روزان غمت آن عاشق دردم 
که یه شمع بزم آ فروخت چون پروانه پنشینم 
زبس زین آشنایان " تکنف دوست بیزار 
روم یک چند بی تکلیف با بیکانه بنشینم 


دیوان واقف 


سر پرواز دارم زین خراب آباد دل تنگم 
ند چخدم که فارغ بال در ود انه پنشینم 
درین فکرم کنون با شیشه و پیمانه پنشینم 
1٩‏ 
دوشم گذر ‏ فناد بمامون گریستم 
یاد آید از زبانه" مجنون ویس تم 
یک قطره حق گریه ز چشمم ادا نشد 
با آنکه در فراق تو جیحون گریستم 
فپمیده گیر جام درین انجمن که 0 
خوردم ُ اب و در عوضش خون کب ریستتم 
ار برق خنده نیش بحالم ردی ود من 
از ابر در هوای تو افزون گریستم 


خونم بدل ز شوق عقلیق لب کین اس 


من بی سیب به ات ون حگر گون تن 
۰ ۳۳ 
روزیکه برویت نظر انداخته بودم 
حال و دل و دین صبر و خرد باخته بودم 
آزاد یم افگند کلستان بکستان 
ای کنج قنس قدر تو نشناخته بودم 
بی رنگ قبول تو فتاد از نظر من 
ای که بخون جگرش ساخته بودم 
دردهر ی از طوق و کو نام و نشان بود 
آن روز که من سرو ترا فاخته بودم 
گردید گریبان ترا تکمه" یاقوت 
من قدر دل خون شده نشناخته بودم 
۳ 
چند دل را در غم آن خوش پر ضائم کنم 
گریم و هر لحظه لختی ازحگر ضانع کنم 


۱۵ دیون واقف 


هیچ کس از اهل مجلس قابل نظاره نیست 
صیرم آخر بر سر رحم آورد صباد را 
از طپیدنها چه حاصل بال و پر ضائع کنم 
خاک بر سر کرده اینک میروم از کوی تو 
چند پیشت آبروی چشم تر ضائع کنم 
۳۳ 
دوستان با وصف بی تقصيريم کرده زلف کافرش زنجيريم 
عشق آن سرو جوانم پیر کید ید آه هن عصای پیریم 
در بغل دارم دلی چون کانگری داغ کرد از بسی بت کشميريم 
سیل اشک من بود صاحب خروجح می رسد دعوی عالم گیریم 
۳۳ 
عالمی ساخته ویران اشکم هیچ کم نیست ز طوفان اشکم 


دامن افشان چو ز من می گذری می زسل ۳ بگریبان اشکم 


شست از یاد تو چون آب روان پای مبزان کستان اشکم 
وای بر من که درین پیریا کرده بازیچه" طفلان اشکم 
م۳ 


0 اشتتم فر نت باغ ثمر جمع کنم 
برگ عیشی مگر از لخت جر هه کنم 
فکر شیرازه اوراق دلم کن تا چند 
گردد این نسخه پریشان و ز سر جمع کنم 
چون بحال دل صد پاره توائم پرداخت 


دیوان واقف 


۹ 


مس سپس ی بت 


دست در رلفش زر نادانی زدم 
۳۹ 


اد بت فم‌میده 


شب دعای جان: درازی میکنم 
طفلم و با .بار بای میکنم 


بکوی دلبرا حد نق ۳ 
۱ ار سیلاب هم باشم نفس دردیده می ۳ 
چه می ترسانی از کشتن مسا ۳۹ مت 
باین ابید آز عمری کفن 3 ۱ 
و تاب زلف خوبال خوب ميدانم 


دوشیده ِ 
رسوز دج 
برون" ار این وت پیجیده می آیم ". 


تو ام صلد- بار در ال آیدری از کمن دهرسیدی ‏ 
مس نج 1 من.! ثر پعش نو نا پرسیده می آیم ۱ 
شور و همه "یپ مایم ۱ ۳ رت عسشق ۳8 خلف ماییم 
با سپاه. نیاز و لشکر نا ۳۹ پار و یک طرف باییم 
زر 0 دیگ رائه سای مر نو ۹1۳ رد بکفب ماییم ۳ 
منکن سوی شیر : تهر 7 دکاه ۱ 3 آخدنگ توا "هدف ساییم ۱ 
۳۸ ۱ ۱ 
بسکه بحو خیال آن رویم سجن صاف و شسته می گویم 
دسته سنبلم جه. کر آید بر ر اشفتگان و 
حرف لین رد نمی توانم 9 همچو وال ر بس تنی رویم 
ری از من و کجایی دو 1 ْ سکان او کویم 


جان تنثار دلرپایال کرده ام 
خویشتن 1 بر ‌ نیعش زد یم 
از مروت یک بیکانه اند 


۳ 
باد ۳ او در کوی زو ی 


آنچه با بود شایان کرده ایم 
جوهر خود. ۳ نما یال دک رده ایم 


ایتجان آشنا یال 


یار و آمان بدابان کرده ایم ۱ 


1 داشتم ۱ 


پای دیواری رای , گریه داشتم 


.سس سا سا تس سس ات تسس تست ری سیگ ات تسين تست رتست ی سس تس سس ی رس ات ی سس نت سس ای ی ده ریپ کت سس مه تس بت ور مس لا 9 7ص و ور ی مه رت رو سا 
و 


7 + ۰ عم 5 ۰ 
عسق از فرهاد و محنول ین رسولی حبهال 
ههار ۳ بت میگذ‌ارم عال رم ای ۳ فل پد یر 
حق شمشیر .تو از.-عمری بگردن داشتم 
ورنه من زین بیش استعداد هر فن د اشتم 

ِ |۳۲ 
ص ۰ رم ۰ ۲ ۱ 
افو یر ی دم نا دسترس میداشتم 
ند ای اف 9 ۳ 
2 یمه 0 وی ر‌ 2 ۵ دعس سل ثِ« 
نالد زان دارم کد پر و ساندم از جمن 


جح ۰ ی 
ور دام نْ ر زر چوب سل قهس ‏ میداشتم 
نازسایی دام و نا کام زان تن " شکر 
اف 6 متا یکی نداد 


تسم 


ی ۳ و ۹ ۲ 
بیج فصن ۱ 1 سوی مخ ۵ میرق م 
: 1 مج سر مه ۰ 
۱ زیصا بدوقی ثریه مستاند دروم 
و ۰ 
5 ع بکعیه که ان بتخانه ۳ 


هر حا که برد .. دل د پوانه ۰ میروم 
زنجیر را بگردن خود می برم .به "نذر 
بر ریا وت دل.. دیوانه میروم 
تا . همتی طلب ینم ۱ ز بهر سوختن 
شیا ۱ بطوف مهد پروانه میروم 


صرف محبت تو شد حاصل زندکانيم 

وه 2 

آه" 9 تخوانیم وای - ار برانیم 
م‌ ی 2 

س گ هزار : ارزو دید م و ردده ام هنور 


#_ ‌ ص‌ 


دیوان وافقف ۱۸ 


یار ستم شعار من آفت روزکار من 
کشت ز مپربانيم سوخت ز قدردانیم 
پیر شدم کجا روم از درت ای جوان بل 
به که بکر تو شود باقی عمر انیم 


م۳ 


آء کز کوی او بدر رفتم با لب خشک و چشم تر رفتم 
ز آبد و رفت من چه میپرسی که پا آبدم به سر رفتم 


یه 


در تماشای روی او از خویش شمح سان از ره نظر رفتم 
۳۵ 


پسکه پارم داد دشنام از دعا شربنده ام 
آنقدر دیدم حفایش وفا شرمنده ام 
خاک چون من ناتوانی را بکوی یار برد 
تا بقای باد و خاک است از صیا شرمنده ام 
رو بسوی کعه جون ارم نميدانم که من 
که کردم بت پرستی از خد | شدرمنده ام 
"۳ 
گر ۲ جسم دام ۱ مدیدم نگاه التقات 
قارخ البال این چنین ی آشیان میساختم 
یاد ایابیکه کار عشق میکردم به چشم 
قاصد اش بسوی او روانل میساختم 
گریه را گر از پیش مطلق عنان میساختم 


۳ 


ما خون بایاغ خویش کردیم ترئیب دماغ خویش کردیم 
روغن از مغز جان کشیدیم در کار چراغ خویش کردیم 
هر درد که کشت روزی ما در کاسه" داغ حویش کردیم 


11۹ دیو ان واقف 


۳۸ 
احوال خود بتال بشما عرض میک 
رحمی وگرنه پیش خدا عرض ‏ میک 
هار عیب گر بتو گفتم ز کینه نیست 
بر پای خود نکر ز خون دلم به بند 
دارم بدست مشت حنا عرض میکنم 
۳۹ 


من چگويم چه زین سفر دیدم که بمر کام صد خطر دیدم 
جنگ ناکرده از فراق گریخت صبر زان طرفه بی جگر دیدم 
حاجی از طوف کعبه آند باز رفتم و گرد یار گردیدم 
۰ ۷ 
یاد ایامیکه با آن دل شکن میساختم 
این زمان در خانه" یوس سا آرام تست 
پیش ازین فرنه ببوی پیرهن میساختم 
در فراق یوم بیت الحزن میساختم 
|۳۲ 


۲ همرا هانل درین وادی کحا کاری بکس دارم 

ز دل الفت همین با ناله مانند حرس دارم 

مسا در عشق باشد با دم آهنگران نسبت 

که دامن میزنم بر آتش حود یا نفس دارم 

کلستان در کلستان شنم آرایم نسّد روری 

فراخ بال اگر باشد کمانی در قفس دارم 
۳« 


خواندی از خیل غلابان خودم ساختی بنده" اسان خودم 


دیوان واقف .۲ 


اس تم سو بت سس فان عم خی سپس سس 


۰ ۰ ۵ مج ۰۰ 
زینکه دامان دو دادم از دس ۳ اید ی و ان خودم 


دم.ست زاف دو می اید ارو عاشق فکر پر بشان حو دم 


۳۳( 
رگد رن تا جگو (م بد بت منم ۳ جکو دم 
آ باه نمی رسد . پدادم از طالع ذارسا چکویم 
دارم کله" دراز زان. زاف القصه بطولما چگويم 


۰ مر ۶ ۰ ۳۳۹ ی ۶ ت 
هرب اغ من بحشن س ق وبا ل جو لیست رین بس بجر ا له کشمیر ««ردم 
حاا 


۳/۵ 
1 ۱ بل مه 1۳ را ۹ 
13 به ودا 1 ر +.رلف 0 ‌ کح ان ۳( 
سود و سدرما یه حود حمله ریا 5 را 1 
۱ 0 ! شرت تج , 
قاصد ی سوی دوست روان کرد 5 ۱ 
این زمان راز من از پرده برون افتاده"است 
ّ ۰ ر ۳ ِ 
یاد ال روز ئه من عشق. نمان میکرگ م 
" 1 6 
درم در هس ریت از (س طییدن دریغا ری زیر ۳ دی کشیدم 
۱ فَ ۱ عمج ۰ ۰ ۰ 
ی ی ی مه 
هوای شگفتن +س! بود نظز" سد شکنتم چو کل تقد گریبان دریدم 
ِ ام 
۰ عم ۰ ۰ ۰ نید ۳ ۰ .۰ ّ ۰ ۰ 
در غمت ریه فراوان "کردم ۳ قطره ای بود م و طوثان کردم 
۱۰ ۳۳ ی ۱ #9 ۱ ۰ ۱ 4 ۱ ۰ 
3 خطم صورت , زلفت 0 ۱ چه قدر مسق بریسان کردم 
هر قدر جاک پدستم افتاد همه در کر گریبان کردم 
اشفه 


هد 


ف ن 
۰ 


۲ تک ت 


1۹ ۳ ۳ و ۰۰ و ۶ شم م وم ۳ 


4 و 
من از پیماری دل شش فششزی. رخاف ام ۳ رب 
نمیدانم که با این ضعف حول تا بگردانم 
زما ید بعحده 13۹ اهل 3 آلوده از 
ز کوی او عنان کرید" خونین بگردانم 


۹ 
۳۳ ای غم زسر وا شو نه دل 4 دارم نه جان دارم 
ز من دیگر جد میخواهی آنهایه ن‌دارم نه آن دارم 
و دل‌خویشتن زابر کاری 5و شکه‌من با خود 
حدیث نازک ز وصف میانش درمیان دارم 
سا چون ره بِِ داده‌ای اکن خود بینان 
یی هب ور ویس ان دارم 
+ ۵ 
من 7 آن پپار حنا را ندیده ام 
9 بوی ‏ کل لطافت او را اه ام 
۱ 3 ِِِ آبلمای درون 9 
۱ من و خن خاک همچو انار 0 ام 
شقن تین ال 2 یجا برکد ند اجا و 
ار تخت ات لتاق ععشر ی ام 


3 


2 ی 
اسان نه درین بادیه دا کم 1 فنیم 
بسیار دورد دم - که ارام تنج 
از پای ئو ما پوسه به پیغام فتوم 
ی ِ م‌ 
.از بپوسه نقش قدمت کام ۳ فثیم . 
7 و طمع ی ۱ زان لبسیه 4 خی لت ۱ 
دشنابی ازان لب بصد آرام گرفتیم 
۱ ۱ ۵۲ ۱ 
«ن ۱ گیسوی, سفن تاری چدست آورده 
بر خود سررشتة؛ کاری بدست آورده ام 


دیوان واقف 


"۳۲ 


طمعه زاغ و زغن کرد او دلی کز من ربود 
من باین خوشدل که دلداری بدست آورده ام 
یکدم ای شور جنون دست از گریبانم مدار 
بعد عمری سوزن و تاری بدست آورده ام 


ز وحشت پای در دامن کشیدن رفت زیادم 


رمیدم آن قدر از حود رمیدن رات از یادم 
به بین اش 0 گردیده بر مژکان ت میگوید 
که از حیرانی حسنت چکیدن رفت از یادم 


بدل گفتم کنم پرواز چون صیاد را بینم 
چو دیدم دام بردوشسش پریدن رفت از پادم 


دل سختش نه از زاری شود نرم 
دلش را نرم کردن نیست آسان 
در آن‌دل اشکی باران را اثر نیست 


در بند غم فغان چو اساری برآورم 
فرصت نداد دست که 0 درره طلب 
خطش دمید زود امانم نداد حیف 


خون گشت جگر د چگویم 
حون آیده‌ای بکبه" من 
آن کوه غمی که در دلم بود 


مه 


صحبتم نیست بپر کس درگیر 
تا کنم راز بت انار 


نه از زور و نه از زاری شود نرم 
بلی آهن به دشواری شود نرم 
مگر از ردمت باری شود ذرم 


فریاد یا 
خاری ز پای بادیه پیما برآورم 


مجیر احرنا براورم 


تا از دماغ ریشه" سودا برآورم 


این است خبر دگر چگویم 
پکشای کمر د ۳ چکویم 
بشکست کمر د ۳ چگویم 


چون شرر سوخته‌ای میخواهم 


دیوان واقف 


۲۳ 
۵2۸ 
سخت بیمار ر هجران شده ام تخنه مسق طبیبان شده ام 
حامه" صبر سرا پا شده جاک بعمت دست و گریبان ده ام 
عشق ارسحه گدازم داد است قطره‌ای بودم و طوفان شده ام 
۵۹ 


بر سر کوی تو پای من شکست خوب شد آنجا وطن میخواستم 
چشم حاسد کورگوشم گشته کر خاوتی در انجمن میخواستم 
ضعف دل امشب ز کارم برده بود بوی آن سیب ذقن میخواستم 
م ۷ 
دل ناسپربان او اگر سنگست من دانم 
گر آن بی مپر را با من سر جنگست من دائم 
تو باری کیستی ناصح که از خوبان کنی منعم 
اگر این قوم را از نام من ننگست من دانم 
تو بیدردی مکش از سیده ام پیکان حانان را 
اگر جا بر دلم ای هم نشین تنگست من دانم 
| ۷ 
چند در مدرسه و کعبه افادت طلیم 
بر در عشق روم خیر و سعادت طلیم 
تدتزی ینید جام. نوم بل از تن 
که اگر زنده شوم باز شبادت طلیم 
نیست هرچند زیادت طلبی خوب ولی 
من غم عشق تو هر روز زیادت طلبم 
قطعات 
۱ 
دیوانه دل خویش بداغی نرساندیم 
پروانه" خود را بچراغی نرساندیم 


از رید" مستائه دماغی نرساندیم 


دیوان واقف 


۲( 
مي ۱ ذوانم که دل أ ۱ هر دو حزان برد | رم 

توا نم ۳ 1۳ زر روی بنتانل بردارم ۱ 

۱ ۱ پم ان سر عسشق رفیثان خوا شهج 
سئعت حا دخو د ار مغان دٍِ دا 

ظ رز ۰ د- دم 

نت ۱۳۹ 
۳ 3 ام ما ۰ ۰ 

۱ ۳ حتال _ دل محزون تویسم ۰ ۲ 


روا باشد 9 چم دحله" زار 
س_ 


۳ ف ۰ 
1 مه تج 
4 تن 
ی 
۳ 


‌_ ۱ 
ادا دی «« ۰-۵ 


شید م تا حد مت حود یت مان کرد ِ ۳( 
جو دوم ری نیکوی و از غشاق 1 مر 
از دفثر مه . | حال آسایش 7 ری ن عمری 


۱ ۳ دی . . که ,پایستی پر ین اوراق ۳ یدم 


2 ی ۵ 
که از دامن پرورش ۳ رت ۳ 
شد م دیوا: ده از نی کزسگیی . زاف او 9 دم 
زبان افکنده مانند. قلم زنجیر در پایم 
۱ نی 
۹ 
کم دل از علم و. فن .یخواستم 
«بوی کل آوردی ای باد صبا 


1۳۵ 


دیوان واقف 


2 


ار خانه بی تو دوش بدر می شتافتم 

در آب دیده تا بکمر می شتافتم 
ایشب ز دوریت بمواداری فنا 
آتش بجان برنگ شرر می شتافتم 


۸ 


ار اشکی خانه ويران دیدم ندیده بودم 

از قطره کار طوفال دیدم ندیده بودم 
از داغ عشق در دل صد لاله زار دارم 
در غنچه‌ای کلستان دیدم ندیده بودم 


9 


زهد صد ساله پیکی جرعه" صببا دادم 

آنچه اندوخته بودم همه یک جا دادم 
سوحتی حان من ای عشق حجو شلد حای تو گرم 
من چه بی جا بدل خویش ترا جا دادم 

۰ | 
خانه خیز است دشمنم چه 

آریه گفتم کناه من شوید 
ساخت آلوده دابنم چه کنم 


چون نیست یار آنکه دهم پار را سلام 
در کوی او کنم در و دیوار : را سلام 
زین پا برهنه عرض بکن خار را سلام 


دیوان واتفب ۲ 


۱۳ 


جدا از روی او گر زنده انم 

زر رویش ۳ زیم شرمنده مانم ۱ 
آتو خود رفتی ولیکن بوسه‌ای ده 
که تا برگشتن تو زنده مانم 


۱۳ 


حان نثار دلربایان کرده ام 

آنچه با را بود شایان کرده ایم 
خویشتن را بر دم تیغش ردیم 
حوهر حود را نمایان ده یم 


بو 
خواهم که درد دل بر دلدار خود کنم 
اندک شکایت از غم بسیار خود کنم 
۳ بدستم از 9 از لاله زار عشق 


ده | 


سحر از باد چشم او به نرگس زار افتادم 

ز یاد کل فکندم بستر و ییمار افتادم 
گرفتم رخصت بر گرد سرگشتن ز یار اسشب 
چنان گرد سرش گشتم که از پرکر افتادم 


۳ 


بسته" سلسله" موی . تو ام 
کشته" ذرگس جادوی تو ام 


ساختی زنده بدشنام صا 


۳ دم مگ دعاگوی تو ام 


وی 


دیوان واقف 


و 
رن 3 روز که از بزم و حدا] بود م 
هنوز مجنول تنماده بود پا بمیان 
که من بخانه" زنجیر کدخدا بودم 


۸ 


خوشم بمئلسی خود غنا نمی خواهم 
وبال پایه دولت ز بسکه میدانم 


٩ 

سینه را بشکافتم دل پافتم 

یافتم 0 کرده" خود یافتم 
دل فسرد ازسینه بیرون کردمش 


۳ ۰ 


س اکر در خور لطف و کرست میبودم 
بیش ار 6 لیخ ستمت میبودم 
رفتی و بخت سیه کرد بخا کم یکسان 
کاشکی سایه صقت . در تقدمت میبودم 
اِ۲ 
آن طالعم کجاست که قربان او شوم 
رفتم که کشته از غم حرمان او شوم 


از ناو کش هلاک نخوا هم شدن ول 
دانم که., وقت کندن بیکل او شوم 


دیوان واقف ۸ ۲" 


۳ 


۳۳ 


شب وصل از تو نی کامی گرفتم نی طرب کردم 

تو با من آنقدرها گرم جوشیدی که تب کردم 
نه آسان سرخرو گردیدم از زخم حفای او 
که ازخاک شهیدان سالما همت طلب کردم 


۳۳ 


چو زاف یار بأشفتی سری دارم 
ز من مپرس عجب حال ابتری‌دارم 
بر آستانه او حق بند گیست مسا 
بمهر سجده درین بابمحضری‌دارم 


م۳ 


گرچه بحروم شب عیش وصالت خفتم 
تا سحر دست در آغوش خیالات خفتم 
د رده در خواب بل های مك ۳ 


نو 


ی 
پسکه آشفته" زلف و خط و خالت خفتم 


۳۵ 
اینکه من بعد از وداغ 13 بگلشن مانده‌ام 
نا کنم با بلبلان امداد شیون مانده‌ام 


در پی قتلم نباید بود ای لبلی نسب 
پادکار از دوده" مجنئول همین من بانده‌ام 


۳۹ 


گر نه عشق اختیار می کردم 
ای خدا س جه کر می کردم 
۱ بود تمهید شکوه" تو اگر 
کله از روزکار می کردم 


۳۹ 


دیو ان واقتف 


2 مر 
من نه آنم که علاج دل رنجور کنم 
مشک بر زخم جگر پاشم و ناسور کنم 
هر شکاف تعسم زخم نمی هبوت سود 
گر چنین دور ز سبزان چمن شور کنم 
۳/۸ 
بی توی میل بصهبا من غم پيشه کنم 
خاک در جشم قدح خون بدل شیشه کنم 
عشق مجنون ما کوهکنی فرمود است 
باید از آهن زنجیر جنون تيشه کنم 
۳۹ 
راز من فاش شد از گریه المی چکنم 
دیده بر درد دلم داد گواهی چکنم 
گر بحانان بنویسم شیم دل معدورم 
گریه از دیده" من برد سیاهی چکنم 
4 ۳۳ 
شمشیر می زنی تو و من دم نمی زئم 
روشن چراخ عشق ز من شد که همچو شمع 
داغم ولیی دست بمرهم نمی زنم 
| ۳ 
بن بمردن داده ام از یار دور افتاده ام 
از طییب خود من بیمار دور افتاده ام 


در عم دوری مس پاران عسث دل مید هیل 
دل له کار آید چو از دلدار دور افتاده ام 


دیوان واقف 


۳۳ 
لطف آن سرو سهی می خوا هم 
قد ر معتل درد می خواهم 
‌ ر‌ خوناب عمش در سازم 
سرسر 
رفتی و بسی ملال دارم 
۱ بادیل سمل چم رب دور 
منیسوزم و وجد و حال دارم 
۳ 
1 بی دو حای یکی مژه خواب است خانه ام 
از درد هحر چسم پر آب است خانه ام 
ای سیل از برای حه تصدیع می کی 
تا میرسی زگریه خراب است خانه ام 
۳۵ 
تا آىدم بکوی تو از کار مانده ام 
روی تو دیده پشت بدیوار مانده ام 
در دم او حموشی من بیست بی سجب 
گفتار او شنیده از گفتار مانده ام 
۳۳۷۹ 
حنان شب بر پار تا لیده بودم 
که اغیار را گوش مالیده بودم 
همه خلق و 1 ره برد پحالم 
ندانم که من بر که حند یده بودم 


1۳, 


1۳۱ دیوان واقف 


۳ 


در سراغ دل حوه کام ده تنگ آیده ام 
حوه با از در اصای و شنو درد دلم 
که من از نابه و پیغام به تنگ آبده ام 
۳۸ 
اه هفخ 
دو بلایی ز بلا های خدایی چکنم 


الفی راست بلوح دل من ننوشتی 
چه کنم آه تو نو مق جفایی چکنم 
اشعار متفرق 

۱ 

نه در کنج قفس از دوری تا پفریاد م 

بفريادم ازین غم کز فراموشان صیادم 
۳ 

روزی که ببتلای تو ای جان گسل شدم 

از بس گداختم همه تن مضمحل شدم 
۳ 

من بیزم تو نه پر رغم حسیود آبده ام 

دل . منز ین تو بجان آبده بود آبده ام 
۳ 

بر سر کوی کسی دوش ز پا افتادم 

چشم بد دور که بسیار بجا افتادم 
۵ 

ز داس تو فتاد است ‏ تا جدا دستم 

به هیچ کار نمی گردد اشنا دستم 
۹ 

تا ی سر نیاز بر آن آستان نم 

خواهم که از جنای تو سر در جان نمم 


ديوان واقف 


ده امس وردست ناصح کاین ۱ جنین دیوا و عسشقج 


نم 


ِ 


نگ 
از برای خویش هر دم قاتلی خوش میکنم 
تابل تن تیم ما دل خوشض میکنم 


۸ 
شکایت از مژه" شوخ آن پسر دارم 
هزار ون الماس در جگر دارم 
2 
چو نیست قوت آن کر زمانه بگریزم 
ز پا فتم اگر از جای خویش برخیزم 
1 
بوی . آن کل پیرهن آورده باد صیحدم 
خرده جانل را بیایش ريختم حق القدم 
۱ 
نه من بکعبه نه در دير خانه میخواهم 
بلا مشارکت الغیر خانه می خواهم 


زین سعی عیث اه بجای نرسیدم 

از آپله صد کش درین راه دریدم 
هو 

حال دل زار چوب نویسم 

عم ابه مگر بخون نویسم 
۳[ 

ما ز آب دیده خاک کوی او کل کرده‌ایم 

رفت و آبد بر خود و بر غیر مشکل کرده‌ايم 
۱۵ 

آد به طفی :خواب بی 
۳ 

ز چا چگونه من دردمند برخیزم 

پزور ناله مگر چون سپند بر خوزم 


۳۲ 


ت‌ دیوان و اتف 


۱ 

ز بالین. دل: امشب ناتوان و زار برگشتم 

به تقریب ‏ عیادت وفتمٌ .و بیمار برگشتم 
۱۸ 

از دوری تو خون جگر تا بی خوریم 

آیا .یود که .با تو نشینیم و می . خوریم 
۱ ۱۹ 

آن شوخ نمی ,پرسد بیمارم , و میگریم 

چون سر _ ارم او تب داوم و میگریم 
۰ ۳ 

نا ؛,ریشتوم د ق رسخن خونچکان زخم 

خواهم "که سهر داخ .ژلم بر دمان زخم 

۱ ۳۱ 

چبان ز غصه نه پیچم, بخود _ که مح‌ونم 

1۳۹ خط اغیار کرده. 5 مکتویم 
۳ 

نه من تسبیج میخواهم نه. زنار آرزو دارم 

تکلف بر طرف زان زلف یک تار آرزو دارم 
۴۳,۰ 

گر تی‌زنی: بر دل.. من. دست تو یوسم 

قریان ۰ کمالن تو..شوم. شست .تو بوسم 
۳۹۳ 

از بزم: تو شب گریه فرو خوردم و رفتم 

ف ما و ان کیق ق ام 
بت ۳ 

من ! به شپر خوش نکاهان بی نصپب افتاده ام 

چون میلمان در فرنکستان غریب افتاده ام 


۳+4 


عم را بیاد او طرب آمیز . کرده ام 
در عین گرید خنده .چو گلریز . کرده ام 


۳ ۳ ۰ 
دیوان دافیب _. 1 
و 
اد 9 
بحمد اه شب وصل ترا" میخواستم دیدم 
من این روز مبارک از خدا. میخواستم دیدم 
۳۸۰ 
پنجه شوق ‏ شدم . . بگریبان: بردم 
تجفه" " خارک گرفته: - سوی ات 6 #بردم 
۱ ۳۹ 
یاد کن گاهی" خراب دزد دفننیان تو ام 


ای خدا ناترس که ویران ". تو ام 


۳۰ 
با ببتلای حشن و" جمال تو"گشته‌ايم 
افیونی " " نظاره" *خالر ‏ کشه‌ايم 
۳۱ 


خوا هم" ۳ "شانان ك کئم 
تعبیر ‏ خوابمای پریشان خود کنم 
۱ ۲ 1 
سن آن یم که" سیز گتستان هوق" کنم 
آزادم .ار کنند -ظواف اقتس .۰ کام 
۳۳ 
سم زفده"است زان دست حنایی سکه بر-جانم 
بزنگک زخم حون مین آید از چاک گریبائم: 
ج۳ 
ز کویش بت گمره می برد با چشم. "گریانم 
زهی اعیت 5 پیش آمد مت در عین "پارانم 
۱ ۳۵ ۱ 
وه غم بر ذوش با صد سخت جانی: ی "برم 
می روم این بار از کویت: زوا آمی برم 
۳۹ 
ز مستی دوش دابان ادبه از کف رها کردم 
گرفتم دا آآن شوخ :و.-اخ ‏ مدعا کردم 


۳۵ 


دیوان واتف 


م مر سس یو ور ی سر اه و مایت 


۳ 
هر کجا داغیست موزد. در هوای سینه‌ام 
هر . کجا دردیست نالد ار..برای مینه‌ام 
۳۸ 
آید چو درد عشق به صحرای سیندام 
شد خیمه که داغ فد اپاي سینه ام 
۳۹ 
مگو همدم مگو بیهوده جوشی می زند خونم 
که جوشی 1 موای سرخ پوشی میزند حوام 


۰ ۳۲ 
بذوقی جکرپا رها میخورم 
که گوبی شکرپا ت میخورم 
۱ ۳۳۱ 


در ثایه آنچه هست ز صد یکی نوشتدام 
بسیار دان من بو اند کی نوشته‌ام 
بر بیت ابرویش و نظر باز می کنم 
بر. ائتخاب خود" چقدر " ناز می نم 
> > ۱ ۳۳ ِ ۱ 
برونم. . کردی از محنل ترا از پاد هم رفتم 
میا غم سوخت خاکستر شندم برباد 3 رنتم 
ث#ِ«آ ۳۳۵ 
نارسایی . داردم ناکام. زان تیگ شکر 
کژت پا چون مور یا پر چوب بگیی می داشتم 
6۳۵ 
چو بینم آیینه .از شرم چم می. پوشم 
خجل ز روی خودم زان دوچار خود ۰ نشوم 
ار 
خوش نشینان چمن را ای صبا از من بگو 
کز قفش آزاد : : گردیدم بخلدایت می دم 


سیصیه. 


یتست 


دیتو ان و اقفْی ۳۹ 


از بزت ایفتم: از .درت. رفتم.- 
شاد . پنشین از کشوزت رفتم . 
۳۳۸ 
بر دلیر و دلنوازی "که دارم " 
زنم تخمه بر تار سازی که دارم : 

۳۹ ۱ 
دانی چپا ز قست تقو پیباک آمیگنم 
تا خاک را بقاست بسر خاک میکتم 
۱ .۵ 
ا گر بسوخته‌ای چون شرر دوچار شویم 
ز ذوق صحبت گرسش یکی هزار شویم 
۵۱ ۱ 
زبیم م‌گ نه امید زیستن دارم 
ر دوری تو چه حالست اينکه من دارم 
9 ۱ 
ز درد خویش پیش يار بیش و کم نمیگویم 
نمی پرسد مرا آن بیوفا من هم نمیگویم 
۳۹ 
دردی 2 تو و دارم "که یه درمان نفروشم 
درمان ‏ چه آبود پاگه" را حان نفروشتم 
همچون جرش ز بسکه. زبان و دثم یی ات 
تا رفته ..است: دله ز برم بی زبال شنکنم 
۵۵ 
وازث فرهاد و مجنون م‌دد: عاشق پیشه ام 
هم بپا زنجیر هم در دسف.- بائقلف تیشه ام 
وا 
ای درد . .چه کرده..اي اسیرق , . 


مب 


۳ .دیوآن . واقفی 


۵۵ 
رکامی به بیخودی بر راهش, گرفته . ام 
از خویش رفته‌ام سر راهش" گرفته . ام 
۵۸ 
در لباسی فارخ از کجبازق دوران نیم 
گر شوم کوی گریبان ایمن از جوران نیم 
۵۹ 
یاد کن گاهی خراب درد .نسیان تو ام 
اق خدا ناترس تحمیری که ویران تو ام 
.۹ 
من گرفتم که شوم ساپه و .انتم به ‏ قناش 
او که ازسایه خود می رمد این را چکنم 
۹ 
سر کوی .تو بیرد آمده از ناله" می 
سر خود گیرم .و درد سر آزینجا.. ببوم 
۱ وک 
گریه کورم کرد لیکن از براعر دیدنت 
عینک آما دیده را از سنگ پیدا می کنم 
ب ۳ 
یارم. ازخیل یکان: خود: بدر رکرد. . ای دوخ 
چند روزی پیش.ازین من نیز آدم .بوده ‏ ام 
دس مه 
تشه رفتم بر لب: آه: پتا. همراه خر 
سرت نیع ۱ تو ام نگذاشت تا لحبه.تر: کهم 
۵ 
_ .کس.. تخواهد نصا په صفحه _ دهر . 
۱ حرف ر ‏ مکتوب ۱ غیر : ملفوم. 


,دیوان وایف ۳۸ 


مر 


> 
قدم از چانه" زنجیر برون نگذارد 
چذارد از تنی‌ناین دشت خبر مجدونم 
1 
ما را رگ کل رشته" پا نیست چو بلبل 
ما لز سر شاخی که پریدیم . پریدیم 
:۶ 
می شدم در کوچه‌ای سرو روانی یافتم 
در تلاش پیر میگشتم جوانی . یافتم 
۱ 9 
به بخت خویش من این روشنی کجا دارم 
که همچو. شمع. ببزست شبی بیاد آرم 
۴ 
جانانه رفت من ز پیضص نقض پا شدم 
خا کم پسر که از قدم "او جدا شدم 


چراغ عالم از سایه تو روشن شد 
زوا مدار :که .من تیره " روز بنشیتم 


خواب دیدم -که سر زلف تو.دارم در دست 

پای :۰ .من بود . بزتجیر چو -بیدار شفام 
20 

جفان حجریهشق تسمادت " شدم که چجو شنجرف 
ام 

چرا نیون تین بدالم-من کید لا بیغعبری قسمت 

ز جلعت: خانه" حستی همین یک آستین. دارم 


4 دیوان وائقف 


ها ‌ 


چشم بد دور زین گرم رویما چو میند 
ناله‌ای کردم و در: ناله کشیدن رفتم 


7۳۹۳ 


با در در گوستن و ای نه کردةام سا 
ِ چو 9 1 ض خود ماد با 4 نه 


9 ِ " 
۱ که از : عبت 2 نیز سک رفح : رم . 
وه چه کردم ۵۰ رکه بران خاطر عاطر بارم 


‌- ‌ 
۲ 71 
۱ 1 4 
هه ی جیوه ۰ یی ۳ ۵ کم رو ۳ 
‌ جم ۳۹ 
۰ 


.. وین فشانیهای مزکاق رنگ هرا زرد کرد 
ارغوان کشتیم و حاصل.: زهفران - برداشتیما . 


۰ و ۳ 1 
۰۰ 


4 
ارجا 


گِ که نقس راست : کنم ۱ 


3 زبان و ی ۳ 
"تا رفته است دل ژ ارم بي رنان. "۳ 


ردیف النون 


چه خوش . باشد بآن نوعط بککشن باده نوشیدن 
خط.. پشت ۳-3 دیدن بروی ‏ سبزه غلطیدن 
طواف " شمع 1 و ۳ پروانه و ۳ 
من و کرد دو گردیدن من و گرد نو گردیدن 
بزوز " خنوه ی و ۷ جاگ میگردد ات 
چه لازم رو میّ *زیسان قبای تنگ پوشیّدن 
دران محفل حرف از نکپت پیراهنش باشد 
نیارد : عطر: .آنلها رادم زدیه از بیم زمالیدن 

ص‌ام. نز میکتی. .هستت . چو بنشاندند در طفلی 
قلم از نی نمودم ‏ از برای مشق الیدن 
من از ناد یدنت بر بستر بیماری ۳ 
بحالی. گشته‌ام ‏ جانا که میبایذ سا "دیدن 
ز بیدردی نپرسیدی من بیمار را روزی 
چه خواهی گفت آنروزی که خواهند از تو پرسیدن 
مگو- کز پیچ و تابت با دلمٌ ارف نمی آید 
دران قولاء "خواهم ريشه چون حوهر دوانیدن 
اگر دوران کم فرصت دهد فرصت هوس دارم 
بکرد نقطه" خال تو چون پرکار گردیدن 
اگر سودا نداری بگذر ای زلف از مان او 
تباید اینقدرها بر سر یکی موی پیچیدن 
بمن گفتی که روزی پوست خواهم کندنت وأقف 
ازبن شادی سا دشوار شد در پوست گنجیدن 

۱ ۳ 


شبی بکلیه" احزانل مین بیا بنشین 
دمی به پرسش این جال مبتلا بنشین 


1۳ 


دیوآن واقف 


م‌و بمجلس بیکانکن که بیدرداند 
پیا به پملوی این درد آشنا بنشین 
ز تست خانه" من بی تکفانه درا 
چه احتیاج به تکلیف خود بیا بنشین 
دی زر آیینه هم بی غبارتر دارم 
تسا وین این همه در راه بیوفایی حیست 
تو عمر نیستی آخر گریزپا بنشین 
فتاده‌ای چو بدست من ار قضا مگریز 


نمی کنم بر تو عرض مدعا بنشین 
چو سیل ند ز ویرانه ام جه م‌دری 
گذشتم از سر اظهار ماجرا ‏ بنشین 
چو آمدی سر بالین من ستادن چیست 
روا مدار باین ناتوان جنا بنشین 
بیا و در دل وافف چوجان نشیمن کن 
ولی ز درد و غم ای نازنیی جدا بنشین 


۳ 


بکجا میروی ای برزده دابان پنشین 
دارم از دست تو صد جاک گریبان بنشین 
عرقی سرد کن ای اشک که گرم آمده‌ای 
مستابت این همه در سایه" بکن بسن 
کی صحت هر و ‌ چشیدل دارد 
دوق پیداکن و با گیر و مسلمان بنشین 


۱ روح مسحنون و آید بمددگاری و 
به تکلف دو سه روژی به بیابان بنشین ‏ 


سس موس سسم 


دیوان واقب 


و وی برس مس . 


بدل غیر فرود امده‌ای حیف از تو 
که ترا گفت درین منزل ویران بنشین 
دم نزع است هه ار سر ۶ بالیی. هس 
می رود بعد دی در قدمت جان بنشین 
فرصت یک دو سخن مانده چو شمع سحرم 
می رسد قصه من زود بپایان بنشین 
سرسری نگذری از حلقه" آن زلف ایدل 
نمی چند به این جمع پریشان ینسشین 
شیخ و شاب ای دل دیوانه بدادت رسد 
بعد ازین منتظر حرگه" طفلان بنشین 
وافف از هجر عزیزان چه بلا مینالی 
مهر بر لب زن و در کلبه" احزان بنشین 


م 


من نمی. گویم که مجنون باش و در صحرا نشین 
شهر هم بد نیست لیکن فارغ از دئیا نشین 
با تنک ظرفان نیاید طرح صحیت ریختن 
ور گزیری نیودت چونل جام با مینا نشین 
سرو را جای نباشد از لب جو خوب در 
ای سبی قد جابجا منشین بچشم ما نشین 
آم. اقر رشق جرفت ار دبای ره من 
بارها گنتم باو مزا شین آقا نشین 
سرو بالای درا گردم بلاگردان که او 
هر کجا بنشست باشد از همه بالا شین 
طاقت از رقصیدنت پابال شد از پا نشین 
استعامته خاک گردید ای قیامست را نسین 
م‌دنان دیده را از خانه بیرون کرده ام 
خلوت ار خواهی بیا در چشم بن تنها نشین 
در بدر . افتادی آخر فتحیابی رو نداد 
بعد ازین یکی و ای دل بر دار ده 


وله 


1۳ 


دو دل سم او واقف 


اکر جا یافتی 


شش خود بنشان و همچون شش بر خارا نشمن 


بر سر دل سا عتاب مکن 
دل که پروردش از نمک لب تو 
خانه" دشمنان یگر 
شم او بر سر شبیخون است 
صبز. کن تشته ستقزی. ای دل 
ّ رتم گناه من عشق است 
ما گننقيم از سر دل خویش 
خون گرم من آتش است آتش 


هص و 


کنته. افنانه منا بشتو 
فکر ویرانی دل ۱ واقف 


ام‌وز مسا 


1 


2 


۳۷ 


عم یار 


پاش جال .هم بیر شتاب 
ترک بدسست من کیاب 
خانه" دوبتان خراب 
امشب. ای دیده میل خواب 
همجو اضطراب 


سیماب 


رلف: را« دم که پیچ و تاب 
زان سر انگشت را خضاب 
گفت زینسان سا بخواب 


مکن ای خانمان خراب 


پریشان 


زان یله 9 شد. عاطر اغیار بریشان 


رحم انش بران عاشق پیجا ره ۹15 با تن 


با یا /9 سرأسییه بی یار 9 یشان 
زان روز که افتاد مسا کر بآن زلف . 
اوضاع شد آشفته و اطوار پریشان 
پرهم مزن ای باد صیا طره" او را 
چمعی نتوان کرد به یکیار پریشان 


ای رلف دو شیر أ ۳ 5 لا 


حه مت 
۰ 2 


اوراق دلم این همه مگذار پریشان 
کردیم به افسانه و افسون دل خود جمع 
تا پهر تو سازیم دگر بار پریشان 
در سلسمله" زلف تو ام نام نمادند 
آش‌فنه ظزامیمه رقتار. رشان 


ی ۰ 4 ۶۰ 4 
۱ و 
1 1 ۹ 1 ك 


جب .۲2*۶ 
27 
1 


۳ 


7۱ 
3 


(۰ 


دیو ان واقف 


امزای له 
من بودم و یکی خاطر جمعی ز دو عالم 
ان نیز شد از حسرت دیدار پریشان 
منکر چه شوی پیش من از صحبت اغیار 
ای زلف تو آشفثه و دستار پریشان 
در کوی تو لخت دل خونین جکری چند 
چون برگ کل افتاده به گلزار پریشان 
من بودم. و یی خاطر جمعی زژ دو عالم 
آن نیز شد از حسرت. دیدار پریشان 
واقف چه دهم شرح _ بریشانی خود را 
بستیار ‏ - پریشانم و . بسیار پریشان 
۱ ۳ ۱ ۱ 

وصل تو بخواب دید تتوان این کل بخیال چید ننوان 


با تیغ زبان پند گویان ‏ ما .را ز شما برید نتوان 
برخیز دلا رویم از کوی زین بیش بلا کشید نتوان 
ار اسبتت, ار طبیلن. .دل در وصل هم آرمید نتوان 
هرچند بدست کس نیایی دنست. ار.للت: کسید. وان 
پیکان تو همچو دل عزیز است در پپلوی غیر دید تتوآن 
دل لعل گرانبهاست خوبان ارزان ز کسی خرید نتوان 
گیرم که دماغ خواندذت لیست عم نایه من درید نتوان 
بی الم و بس که ناتوانم آواز سا شنید نتوان 
تو قدر شمید غم چه دانی بپر تو بخون: طیید نتوان 
برگشت بسینه اه نومید آنجا که تویی رسید نتوان 
هرچند برانی از در خویش ‏ رفتن از تو ناامید نتوان 
ای دل بدراً ۲ شعته اخر. ‏ او خانه چنین . خزید وان 
1( ناز " این قدر آفرید نتوان 
مانی از فکر رنگ رو باخت تصویر ترا کشید نتوان 
واقف بس کن ز اله و آه این نوحه دگر شنید نتوان 


۸ 


بسته" زنجیر گیسویت نه من صد همچو من 


تما شمتیر ۳1 ودت 


له من صد همچو من 


۵ دیوان واقف 


از فسون بازی تو هر گوشه‌ای افسانه‌ایست 

خسته" چشمان حادویت نه من صد همچو من 

هر طرف هنکامه" خوایه افشانیست گرم 

ای کباب آتش خویت نه من صد همچو من 

در حریمت جایجا دارد غریبی خانه‌ای 

بی وطن افتاده در کویت نه من صد همچو من 

هر سحر کل در هوای تو گریبان میدرد 

ای دماغ آشفته" بویت نه من صد همچو مس 

عالمی را زخم شمشیرت بخاک و خون نشاند 

ای هلاک دست و بازویت نه من صد همچو من 

مانده هچون صورت دیوار .از حیرت بجا 

پشت بر دیوار از رویت نه من صد همچو من 

در هوایش همچو قمری طوق در گردن بسی است 

ببتلای سرو دلجویت نه فت صد هه‌چو ۳ 

این غزل واقف بطرز خاص کردی آفرین 

بند" طبع سخنگویت نه من صد همچو من 

۹ 

بدست من افتاد کار گزیبان بلای عجب شد دوهار گریبان 
چو کل تحنه" چاک ای دست شوتم بدامن ببر از دیار گریبان 
هر چاک می غلطد اشی برنق بیا سیر کن آبشار گریبان 
ار دوه 3 افتد بدستم چه کمپا کنم در کنار گریبان 
ز دست‌تو امشب عجب گریه کردم که شد شمته نقش و نکار گریبان 
مرا ضعف سرپنجه پیچید و ترسم بادا شوم شرمسار گریبان 
رفو میکنم مین چاک خود را ز بی دستکاهی بتار گریبان 
من‌ار دست‌خودزان کنم شکوه! کثر که ۳9 نیاید بکّر گریبان 
گر از چاک بی بمره باشد نباشد گریبان تو در شمار گریبان 


سرشکم بسر می دود تا رساند بداین خبر از دیار گریبان 
نم‌اند است واقّف بجز تار چندین بدستم دگر یادکار گریبان 
۰ | 


۳ زد من بار ز دست من فتن دامن 
چاک در چیب خود از غصه زنم در دامن 


دیوان واقفب ِ 

آنکه رخسار سا پاک نماید از اشسک 

آستین است درین قحط وفا یا دامن 

گردبادم من و1 بصعرای حنون 

1 نود ید ه که (ٍی نار نماشد معشوق 

میکشد یوف ازین راه ز زلیخا دامن 

بای سشر ان بود نا دامن ۱ 

| | 

مودت بی سپربت ساره" ننن۰ ۰ پارد" "مهر ماه پر" من 
از بیابان بدر زن ای مجنون که شد این ملک در اجاره" من 
چه جگرها کیاب میسازد ترک مست شراب خواره" من 
خرمن صر و طاقتم را سوخت دلبر برق گوشواره" من 
بی بو هر لحظه میزند مدگان دیشر ۳ 9 تک نظاره" سس 
بیست دیوانق مأ امس وز رب بود کاهواره" 9 
جون شوم سین بگذرم ز دو کون اوق لو د مسحی گذاره من 
و اقف آورده از ازل چو سپند سوحتن در گره ستاره من 


۳ 


ی بود, لربه دست:.و کریباتم این .چتبخ 
دامن ۱ ۱ پار که بانج ان ون 
اشکم پیاد روی که دید لاله ون 
رنگین مود و دامانم این ۱ چنین 
جون وی کل برآمده‌ام ۱ ‌ (باس رنگ 
یعنی 0 در هو ای دو عر یانم أین جنین 
عکسم شدسن صورت ۵ وا 7 ایینه 


در کار خود جدا ز تو حيرانم این چنین 


ِّ دیوان واقفب 


پوسف اش شوم که بمیچم نمی خرند 
کرد است خوار هجر عزيزانم این چنین 
گردی" ببحا نماند ز ییاد هه 
ای گنچ حسن بمر تو ويرانم این چنین 
امشب بغیر زلف پریشٌان او بخواب 
دیگر چه دیده ام که پريشانم این چن, 

فرصت نمی د هم که حرس تالد شت. رل 

در کاروان شوقی دو نالائم ان جنین 

ییتاب گشته شمم ز بالین من گریخت 

بر ستر فراق گذارانم این چنین 

زیبق بکوش کرده‌ام و مپر بر دهن 

از گفتد و شئیده پسیمانم این چنین 

پروانه راه به شمح ز ظطلمت نمی برد 

تاریکی کرده هجر شبستانم این چنون 

واقف نتاب از کل روی که برفتاد 

پیدا نبود آتش پنمهانم این چنین 

۱۳ 

در آ خندان ز در حانانه" من گلستان ساز آتش خانه م 
مکن عزم سفر جانانه من مکن ویرانه تر ویرانه" من 
غ آسا ز شادی ار گویی مسا پروانه" من 
کباب از رشک بر آتش نشست‌است بعمد کریه* فتاه من 
ت 
سس 
سس 


پر 9( چرا 


ز دود دل بود یکی چم گریان برا هش روزن کشانه" 
ر چسمم جین سیلاب خیزد نشیند بر سر من خانه 
من آن رندم درین مبیخانه واقف که کرید شيشه بر پیمانه" 
۳ | ۱ ۱ 
تیگ تر از دل مور است فضای دل. مي . 
عم چسان شاد نشیند . سرای دل من 


دیوان واقف 


دل مگر کعبه" غمبای -حمانل گردیدست 
بت من تا شده‌ای خانه خدای دل .من 
از ستمکاری آن غمزه که چشمش ص‌ساد 
دل یی شهر خرابست چه جای دل من 
تا بی پر زند از شوق اسیری به برم 
از تو شربنده‌ام ای نله ندانم چکنم 
که ببالای تو تنگ: است قبای دل من 
غیرد داغت که جز او نیست حگر کوشه. صا 
که . سپه پوش نشبند بعزای دل من 
گرچه خوبان بلب اعجاز مسیحا دارند 
ای .دریغا که نکردند دوای دل من 
ایکه گفتی که« شکسته است کحای دل تو 
خود پفرما که درست است کجای دل من 
گریه" زارم ازین پیش چنین روز نداشت 
کارم آخر شده لیکن ز زبانش یاران 
سجخنی هل پسازید برای دل من 
نتوان یافت دی در همه عالم وافف 
بجای دل يار و بوفای دل من 
۵ ۱ 


بت بیداد گری وای . . بمن 
من ز تو با خیرم وای بتو 
خواستم بر سر تیر نو روم 
آه چون دست زنم :در کرت 
یار خنجر بکف آند واقف 


از پدر بی خطری وای 
از خدا بی خبری . وای 
نو ز من بیخبری وای 
طفلی و پرده دری وای 
حا بجا . جلوه 0 وای 


کرد دل بی: جگری وای 


عمری و در گذری وای 


سخت نازک_ کمرق وای 
کرد دل بی جگرین وای 


۹۳۸ 


۹ 


۱۷ 


دیوان واتف 


هر غنچه بشگنت الا دل من ای وا دل من ای وا من 
نالد چو بلبل شبها دل من عاشق دل من شیدا دل من 
در کنج هجران جان داد آخر بیکس دل من تنبا دل من 
ویرانه" عشق معموره" حسن مجنول دل من لیلی دل من 
با نک طفلان یا رب جسازد نازک دل من بینا دل من 
بقبول دیر و م‌دود کعبه. کفر دل من ترسا دل من 
نه خون شد از غم نی آب از درد آهن دل من خارا دل من 
از ربط الفت دارد طبیدن. آنجا دل او اینجا دل من 
گر دیده رارش افشا نکردی زینسان تشن رسوا دل من 
که می فشارد که می گذارد یا رب چه دارد غم با دل من 
در کوی خوبان تا راهش افتاد غلطید در خون صد حا دل من 
رحمی نداری با یکی مسلمال. کفر دل من ترسا دل من 
گفتی که دارد زینگونه خوارت هل وان ول اه آقا دس 
دارد سر من دارد سر او پنپان دل او پیدا دل من 
واقف سرشکم رنکین برآبد ام‌وز خون شد کویا دل من 
۳ ۱ 

انکر اهل صدق و صفا میکتی سکن 

این کار خوب نیست چرا بیکنی مکن 

حون زا که اقا کیان ووایت 

پابال همچو رنگ حنا بیکنی مکن 


فکر تلافی دل ما میکنی مکن 
کج کر بوسه‌ای بدعا گوی حود رده 
د‌ شنام د د و و دعا میکنی ِ مکن 
آهنگ چور و عزم جنا میکنی مکن 
در بستد خانه برقییان . 


کنی 
4 


سبرده‌ای 


مکن 


را 


بر من در مضایقه وا 
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ثر دامنست شهر و تو آیینه ساده رو 


با او ضرور چیست صفا میکنی مکن 


ناخوا دده دور میفگنی تاه ص 
مکتو ب یر ند قفا میکنی مکن 


سیاهی کرده حا در دید" من 
که شد چسمم ازو جون سرمه روشن 
د گر ً# شد دل دیوانه" من 
سراغش می کنم گلخن به گلخن 
ژ تیغ او که باشد زندق بخش 
ای رفن کته فم. ردان 
شود مدکان او ک 9 فرما 
توانم کوه را تن رد سوزن 
انا ات .ان چشم د دور 
فراسش درد سخت‌سای هاون 
ز من آموخت این اهنگ ورنه 
چه میدانست بلیل طرز شیون 
بسان . شمم در شیمای تاریی 
سواد گریه را کردیم روشن 
۱ مره می زا هد ا فسرده دل و 
چه ریزی در چراخ مده روغن 
که ۱ تشنایید گریبان وا ۲ دامن ۲ 


15۱ دیو ان 
۱ ۹( 
ابری کشید سر ببوای گریستن 
تقریب یافتم ز برای گریستن 
عمری گذشت آه که از خشک سال درد 
گوش آشنا نشد بصدای گریستن 
بنشین بغیر و خنده کن ای بیوفا که من 
استاده ام چو شمع برای رن 
ابا رشکی ما همه از دولت دل است 
چو ابر پیستیم کدای اه پستن 
شد خانپا خراب ندانم که در چه وقت 
چشمم نماده بود بنای وت 
غالب حریف معرکه ارای گریه ‏ ام 
گیرم رز دست شمع لوای ‏ گریستن 
ایشب که بود درد تو مهمان کلبه ام 
دادم بشیخ و شاپ صلای گریستن 
آخر اند سیل سرشکم بکوی يار 
ممنون  .‏ شدم ز سعی رسای گریستن 
ما را به صوت اب روان احتماج دیسست 
هستیم تر دما برای ‏ گریستن 
واقف ترا به تربت مچدون گذر تاد 
صرد شگر یافت چم و حای 1 دٍستن 
رده بیاد دلفکار خند یدن 
چو زخم نمست مسا سازکار خندیدن 
بیزم دهر که شادیست هم پیاله" غم. 
پسال شیشه بود اشکبار خندیدن 
چراغ عمر تو کل می کند بچشم زدن 
چه لازم است بسان شرار خندیدن 
دهان ز خم ازان دوختم که می باتد 


یکیش .۰ سنکدلان تو ‏ عار خندیدن 


دیو ان واقف ۳-7 


عیان ز دیده اختر شود که می گردد 
نصیب م‌دم شب زنده دار خندیدن 
درین چمن دل من خون ز غصه شد تا ی 
هزار عتده بدل چون انار خندیدن 
یخند کو همه بر حال خویشتن باشد 
غنیمت است درین رورکار ند یدن 
رز بیم سنگدلان است کر ما واقف 
نپان شنت و آشکار خندیدن 
۳ 
خوشا رهرو که تا منزل رسیدن 
نیاساید چو یلاب از دویدن 
نس شد بار بر دل تا تو رفتی 
ندانم ۳ بيی خوا اهم کشیدن 


ز شمشیر تو توا دم بریدن 

بخاک افتاد چون اشک این سخن گنت 

سکون نبود به روی کس دویدن 

زلیخا بگذر از سودای یوسف 

پیمبرژاده را واه خریدن 

دور خط چه پاک از زلف دل و 

که مار م ده تتواند گزیدن 

چو اشک این شوخ طفلان آفریدند 

برای پرده .. م‌دم دریدن 

سخن از قطع الفت کنته واقف 

زبانش زین گنه باید بریدن 

۳۳ 

فتاد از ضعف تبضم از طییدن ددگر نتوان بدرد من سیدن 
بی یک دم هم آغوش کمان را بسی خمیازه می باید کشیدن 


۵۳ 


بیاد قاتش می خبزد آهم 
باین ضعفی که من دارم گرفتم 
فگندم در گریبان تو دل را 
فتتاسا بان اسیرم کرده شوحی 
لبش ناز کتر است از برگ کل هم 
ز رو وام باید کرد دندان 
ز داخ عشق دارم زندگانی 
کشیدن میتوان از سینه دل را 
چو گلچزن در کمین تست ای کل 
تو آمو نیستی ای شوخ آخر 
طبیب ممربال بگذار دستم 
مگر پیدا کنی از عشقی رن 


دیوان واقف 


دویدن 
ز خود رفتم کجا خواهم رسیدن 
دگر نتوان ازو دامن کشیدن 
ازین کافر ما باید خریدن 
باین دندان ستّم باشد گزیدن 
اگر آن لعل لب باید مکیدن 


عجب نبود ازو بالا 


ول پیکان او نتوان کشیدن 
چه لازم این همه برخویش چیدن 
نباید این قدر از ما میدن 
ندارد سود تیضی م‌ده دیدن 
ترا واقف بخون باید طییدن 


۳۳ 


می دهد هرکه آن سر کش حوان پا بر زمین 
میگذارد منت روی زین را بر زمین 
نيستم بیکار مشق انتظاری می کنم 
میکشم پیوسته از یاد تو خطما بر زمین 
در تو ای مه پاره تاثیری ذکرد افسون ما 
و آورديم اختر را ز بالا بر زمین 
میگذارد هر پل 9 آسمان آید فرود 
پیش بالای تو پشت دست خود را بر زمین 
من که باشم تا کنم از سجده اش گرد ن کشی 
پیش او سر می نهد زلف سمن سا بر زمین 
می پراید هر سحر خورشید بر اوح نلک 
در نظر دارد مگر مه طلعتی را بر زمین 
لاله گردید و ز خاک مشهد من کرد کل 
خون سودایم سل آخر گوارا #ر زسین 
من نه تنها زیردست زور می آفتاده ام 
می زند دستار خود از پنبه مینا بر زمین 


دیوان واقف 


یس تمس رصن و سس 


۳۲ 
بی يار گرفته شد دل من بی کر گرفته شد 
یکیار ته رو ندیدم ناچار گرفته شد 
چندی ..کم جور کن خدا را بسیار گرفته شد 
شبما در کوی او و دردان تت وان فا .. قبل 
ای آیینه رو بیا که و دق زنکار گرفته شد 
با غیر شگنتنت چه لازم انکار گرفته شد 


یسی سر م تست 


اس ستت تست ات عص یی جنپ ی. ستت سسر سا تا سای ات و سرت ویس 


در حریم او ز راه خاکساری میکنم 


کلفت احوال خود تحریر صد جا بر زمین 


تج ابر مضه انا عوقو واه را 
می تشیند پیش تو ادنی و اعلی بر زین 
طالع حستش بلند و بخت با بسیار پست 
واقت آن مه بر فلکی جا دارد و ما بر زمین 


۳ ۵ 


نیست ه‌چول شعع ما را الفتی با پیرهن 
گو بکّش هرک س که خواهد از بر ما پیرهین 
عشق ببرود کرد چون دست جفا از آستین 
رد ی مر بر 
غنجه آسا تن دل از سر ما وا نشد 
تا نکردم چاک همچون کل ز صد جا پیرهن 
نیست معلویم که بی او زنده ام یا م‌ده ام 
من نمی دانم کفن پوشیده ام یا پیرهن 
شمع‌سان گردرغه‌شو اقف‌چنن خوا هی گداخت 
همچو فاذوس از تو خوا هد ماند بر حا پیرهن 


پم 


نشد دوچار بمن قدردانی تشد 


مانده در پرده زور زاری من پپلوانی ۳ 


دوچار 


دوجار 


مج 


1 


سس 


س 


بعن 


بمن 


ات دیوان واقف 


سی ستجوی یت وت سور موم سم سس 


عمر شد صرف پاسبانی دل دلستانی ۳ ۳ دوجار بمن 

۰.۰ ۰ جح ۰ ۳ 

ناتوان گشته ام ول چون خود ناتوانی نشد دوچار بمن 

جون دل خود کد حیب من بسنسست حصم حانی تسد دوچار من 
۰ ۰ گَ. ب . ‌ 0 ۵ 

ماند نا گفته درد دل واقف هم ربا یی 7 دوچار من 


یر 


سرو ردان من گذر افکن بسوی من 
تا آب رفته باز بیاید بجوی من 
در کوی عشق ریخت نخست آبروی من 
اول شکست خورده درین ره سبوی من 
می ترسمت که خانه" تمکین کنی خراب 
چون سبل کوچه گرد مشو تند خوی من 
مانند شیشه ام همه سابان گریه است 
گر آب ور شراب کنی در کلوی من 
از پسکه خویش را نشناسم ز دوریت 
آییئه وا کند در حیرت: بروی من 
خونخواریش ببین که دل او نخورده آبت 
تا جوی خون نکرد روان جنگجوی من 
واقف بروی کار چه رنگ آورم بحشر 
کٌردد مر ر شرم گنه سرخ روی من 


۳۸ 


آخر غزاله شد دل وحشت قرین من 


آن دم که همچو لاله بر آرم سر از کفن 
داغ محیت تو بود بر جبین من 
جز ناوی کزان بت موزون او رسد 
تسه ی ان یم 2 
ٍِ ۱ داشتی محیط میحمت ‏ _ کناره ای 
پنپان نماند از نظر دوربین من 


دیوان واقف 9 


دستم ۱ گر بداین دشت نون رسد 
چون گردباد رقص کند آستین من 
در آشیانه بر سر آنش نشسته ام 
گاید نشسته است کسی در کمین. من 
طوفال نوح تازه شد از اب دیده ام 
از خاطر تو شسته نشد 1 کین من 
من گرچه رفتم از در او لیک چون نگین 
گردید نقض جبه من جانشین من 
این طالعم کجاست که تیر تو ام رسد 
اپرو کمان من منسین س کمین ت 3 
عمریست و اقف از سر کوی تو رخت بست 
گاهی : نگفتی آه کجا شد حزین من 


۳۹ 


هجر تو کرد بسکه سیه روزکار من 
داغ است شمم از شم شیمای تار من 
بی داغ زسته لاله ۲ خاک مزار من 
ابری بداد کشت امیدم نمی رسد 
دارم ری چم که اآید بکار من 
تا بزده وصال مسا از صبا شنید 
پرباد داد دل ۲ طییدن غبار س‌ 
شوخی که م‌ده ام زر خمار فراق او 
با غیر مست می گذرد از مزار من 
آشیانیم نکند زین چمن لول 


ای 
شادم که نیست بر سر یک شاخ بار من 
دلکش .فتاده ‏ داین صحرا چنانکه اک 
چون طفل شوخ سر زده رفت از کنار من 
صبح قیامت از نس سرد من دمید 
آخر نشد هنوز شب انتظار من 


یوس وه ساپس .سس سس 
مس ان یا اس و ی ی 


24 دیو ان واتف 


و 


سح ی 


ی و 


دنباله دار چشم تو با من چا نکرد 
شد زین زبان سیاه سیه روزکار من 
همراه غیر رفت بگلگشت لاله زار 
این خواری کد من ز برای نو ی کشم 
تخر من است عزت من ععنبار من 
واقف شوم برنگ حنا سرخرو بدهر 
پندد بدست حخو هش هس 13 تکار من 
۳۳ 
غم دوش در عزای دل مبتلای من 
می 9 خاک بر در و می گنت وای من 
در اما نه خواب نمی آیدم چه شل 
شاید که ساختند تفس از برای من 
گاهی دی زد که شود دل سا من 
دل هر ود م جو آبله آفت بیای من 


آن تنگ عیش غنچه" این کلشنم که صیح 


تا رفته‌ای بکلبه من عبش ره نئیافت 
غم کشته حاحب در بجشت سرای من 
در ورطه‌ای فتاده‌ام از کریه کر سرم 
بیکانه وار می ود اتان. مت 
تا ابروی تو قیله حاحات من نشد 
هر گو نشد قرین احابت دعای من 
دپوانه گشتهام پر زلف تو قسم 
زاجیری انتخاب مکن از برای من 
واقف سا ز سایه" خود هم بود هراس 
افتاده پسکه بخت سیه در تفای 


| ۳ 
پیکان یار بسکه شکست استخوان من 


من 


نکشاد تیر آه دل سخت جان من 


سازد رقم بخون جگر داستان من 
هر بوالپوس کجاست سزاوار دویتی 
دشمن مشو بجال رقییان بجان من 
بعد از پریدن من ازین باغ ای فلک 
تسلیم عندلیب نی آئیان من 
پیدا که می وه که و 
کر نب شمه نو نوی نسان. . من 
بگذار تا عتاب نو مخصوص من شود 
ناسپربال. بغیر مشو مهربان من 
من آن نیم که راه وفای تو گم کنم 
صد ره اگر کنی بجنا امتحان من 
تحریر می کند بد سکش ناه های شوق 
دی . 33 حاکن هر قلم استخون من 
واوف. نوشتی این غزل من بخون دل 
شاباش مهربال من و قدردان من 
۳۳ 
زر تو شاه من حلوسی تشروو نار فان 
ز نق. لا سحنفی. ر نو یار کفن 
چشم و ادا و نازی که تراست کس ندارد 
بدیار دل مسلم بتو ترکتاز کردن 
ز جفا و جور بگذر به شکايتم بیاور 
که ون ربا ر است ان دود توآنتهار. تردن 
پکدام بت و طالم په تو اختلاط حستن 
بکدام صبر و طاقت ز تو احتراز کردن 
ز نذا کت. نو حانان شده عرصه تنی. بر ما 
نتوان برت حدیئی غم حانگداز کردن 
همه حهرتم ندانم حه شراب داده عسقم 
که ترا نمی توانم ز خود امتیاز کردن 
تو هوا پرستی ای دل ز و ی رواست طاعت 
چو بود در آستین بت نتوان نماز کردن 


۵4 دیوان واقفب 


سس سس بت مت | ات تا ای تسم اس کج موی منت جفای تایه با مها اد من چا مرجم دنه موی مرچ بط هه جرا پبپبب سپس مهم وم دی با دا این تس رو وان نطو هت تفه 
۳ ِ 
۰ 


سای تک سس سس رت رایع جات دنه وه رایعم تس" ی ۵ 
۰ 


تواگرچه خصم جانی چو بلای آسمانی 
چکنم نمی توانم ز تو احتراز کردن 
برو ای صبا بجانان ز من این سخن بکن عرض 
ند ر له من فتدن رز توس خر تردن 
ز نزا کت ثو حانان شده عرصه تنگ بر ما 
نتوان برت حدیت غم جانگداز کردن 
بد دو روزه عمر کوته چه خبال سته واقف 
8 


سس 


در دلم هست که نالم سیحری ۱ ارکین 
با نما و صل: انا ار ص ارنن 
هیچ جای رود چفغد رز ویرانه" با 
گر نیاپد بچمان بوم و بری بمتر ازین 
9 نباند. ایور ار کد فان نما 
ی وا 3 بکویش گذری ای افش 
نکنی عیب | ۳ در قدمش سر بارم 
هر ۹1 3۳ بات زدارد هنری مغر ارت 
همه بر سینه خورم ثیر ذو ای سخت کمان 
پیش یر تو نبانمد سچری بمتر ازین 


۵ ۰ 
1 
یه 


حور | کر سیب زئخدان تو بیند ل رد 
شجری خلد ندارد ثعری بمتر ازین 
نظری کردم و کارم نشد ای شوخ تام 
می توان کرد پحالم نظری بمتر ازین 
آنچه باید ز الطاف غمت با من کرد 
جای آن نیست که کویم قدری بمتر ازین 
عسق را اهل خرد عیب شمارند ولی 
با پر آئیم که نبود هثری بمتر ازین 
رو بخاک در بیخانه بیاور واقف 


ابرو ی طلبی پیست دری بم‌تر ازبن 


۳8 


بیش از دی ندارم و خوبان هزار تن 
تست خانه" من و بسا هزار تن 
از تار تار زلف ئو دل در بلا ناد 
مجنئون ييی و سسسله جنبانل هزار تن 
چشم بد از تو دور که دیدیم چون سپند 
در آتش از هوای تو رقصان هزار تن 
دل پا برهنه یکتن و در هر کل زین 
در راه کعبه خار مغیلان هزار تن 
مجنول ما چگونه سلامت رود ز شهر 
کرداست سنگ و خشت بدامان هزار تن 
پا رب چه آفتی تو که مانند شمع صیح 
لرزد ز جلووات پسر جال هزار تن 
هندوی زلف را قدری سرزنش بکن 
پابند کرده است بسلمان هزار تن 
آندم که رستخیز نود سر کشد ز خاک 
مانند نی زر دست تو نالان هزار تن 
در کستان کوی و کالم نهاندم. ات 
چون کل بخویش دست و گریبان هزار تن 
واقف نبناله با تو نخواهد برآمدن 
باشد | مس غ کستان هزار تن 
۳۸۵ 
3 آدم 4 پیش تو چین بر حبین مزن 
سوهان بروح من مزن ای ازنین دزن 
دود دلی اد فند در قنای ئو 
زنبار ‏ بر چراخ کسی آمتین مزن 
رو داده است صحیت گرم ایشیم به یار 
ای صبح از حسد دم سرد از کمن مزن 
دل از چکیده" جگرم تا گلو پر است 
این شیشه را ز سکدلی بر زمین مزن 


۱ 9 
۱ یت سصی. اس سامح ات سیسات سس و سس تا اه سس ای وس وی یساس خیم انا وس اه ولا ی ی سس 7 سا اس مس و تا و سس هت تست تن خرس سس سیم 
2 5 
۳ سس ری رید مس ۰ ۵ نوم ریسا ۵ لاس یی بت سیسات یت ما لد چم ۳ ۳ ۳ سوه سید سوا د مات یواست 
۰ 


مستی و کفری شده شایع زر غمزه آت 


آه ای بت فرنگی ره عتل و دین مزن 


تم که شعله‌ای به تو سیء ادب کند 
دامن بر آتش دل ما بیش ازین مزن 
دور از م‌وت است شکستن شحسته را 
سنگ جنا بر این دل اندوهگین , مزن 
دیوانه" نظاره آن دست و ثست را 
1 تج مش را بیخدا از کمین مزن 
واقف ز ناله سوختنم بود اگر غرض 
من سوختم د گر نفس ‏ آتشین مزن 


ب سم 


سنگیبارم 9 آن مره ممربانی و بحجن 
ناله ای هرگز نکردم سخت جانی را ببین 
مدعی بر مر 5 من صد ره گواهی داد و آو 
رنده پندارد هنوزم بد گمانی را بیین 
درد بی پرواییش افکنده بر بستر سا 
کاش باو گاهی فلانی ر ببن 
حلوه" انماه ررین پوتهم از بی طالعی 
برق خرن شد بلای آسمانی را بین 
شب بشاخی روز بر شاخی کشم واقف صفیر 


بلبل ۱ ین شنم بی اشنا دی رز ۱ بمین 
۳ 


نه من خط جانب آل بیوفا خواهم فرستادن 
غبار خویش همراه صیا خوا هم فرستادن 
جدا هر یک کند تا شرح احوال جداپی را 
برش دل را جدا جان را حدا خواهم فرستادن 
تو پر مستعجلی فاصد ببر مکتوب شوق من 
شکایت نابه" هجر از قنا خواهم فرستادن 


از پیکانه می پندارد آن محبوب قاصد را 
به سویش ناله" درد آشنا خواهم فرستادن 
هی دستم ندارم تحثه" مقبول درکاهش 
دع خواهم فرستادن دعا خواهم فرستادن 
هوای پای بوس آن تکار از بس بسر دارم 
بدست 3 یه خونین حنا خواهم فرستادن 
دل و حان در غم دوری ز من پیکانه شد واقف 


۳/۸ 


ندارد حاصلی پیش نکویان درد دل کردن 
ده اون قوم خد | دا ذرس دل باید بحل دون 
بای ی توان از خویش شستن لوث هستی را 
ان شمع . با ید گریه های مثصل کردن 
شنیدم اینکه می سوزد دلت کاهی بحال دن 
نمی بایست زین سان آتش من «شتعل کردن 
مقابل دی 0 ادیئه و شاد با حود 
مکن دیگ رکه وان سزت رو و تشن هن 
ره چم فیر حا دردی رشوخی چم من در شد 


۳ شردی نمی اید ار مس < م حجل کردن 


.وفا چون نیست در آب و کل او صبر کن وافتف 


حه لا زم خاک کوبش ر ز آب د رده ردان 
۳9 


ی بستئی بکین من نستی در کمین ت 
چه داری نازنین من باین خاطر حزین من 
ددست آورده ام شمعی ۲ داغ | شم روی 
در پروانه جون فانوس طوف ۳ من 
ندارد بمره از هستی سر بو آن کمر ورنه 
نمی ماندی نمان از دیده باریی بین من 


از مب ام هن هو یتمیق تحت ی راخ ماخ دم مر نا تج خی مت سس ناس یه جر سظ ها تشاب پتصراص اه پسوت ‏ - تصل . 


خدا بادا نکسبانت ‌ آه انسشین من 

بناسم ختم شد افتادقی وافف که چون خاتم 

ندارد هیچ فرق ار ذثش پا نثش حبین من 
+ /م 


دل از غم تو زبون شد چه می توا کردن 
دو دیده غرقه بخون شد چه می توا کردن 
ان دسست ر‌ محنول پبدر بحسرت و گنت 
نصیب کس چو جنون شد چه می توان کردن 
بمیچج کار نمی ۳ دد آشنا دستم 
جوردل زر دست برون شند. خه» سیتوان: کردن 
9 حفای لو دل زا لد یرد معذور ان 
حا ز حد جو فزون 9 حرك دی توان دون 
من از کجا و نگونساری از کجا واقتف 


به اپنکه بخت نگون شد چه می توان کردن 


۳۲| 


ل 


ی 


هر دحا نیم ۱۹ غمزه" خوتریژ بتان 
کار هر بیجگری نیست مپر یدن 
۱ ۰ 
۹ س‌ رب ۰ ی و ۰ 
ان هم اسوخت ر مزال دو بر 3 ردن 
۰ وا قح 1 
| ددر ین 3 ۱ ره ۱ 7 دردشل چرحم ددردست 
که <و پرکا ر‌ و دسر 1 بدن 
.ج ۳ 1 
همجو ر نی که ّ فثار برض ۳ ردد 
ص__ ۰ 
کشت معیوا ب. . سب ۳ ر سحر گر دیدن 
همجو پر وا ده هوادار پسی سوه خنه ای 
‌. ۱ ۰ 1 ۰ ۱ 0 1 1 د رل 7 
تتوال درد دو ای شمع دبر تردیدن 


دربدر بر گدایی اثر گرد یدن 


حاصل ذوق عقیق لب او دانی حپست 
خون تن همه تن لیخت حگر گردیدن 
وا کن از سر هوس آن لب شیرین وأفف 
تیلب خواهی جو مگس 39 شکر گردیدن 


رف 


می گفت بلبل قفسی شب چمن چمن 
بانند آن غریب که گوید وطن وطن 
دامی عجب برای دل و دیده بافتند 
گیسوی حلقه حلقه و زلف شکن شکن 
چندان جر گریستم از حسرت لبش 
کر کبه‌ام عقیقی بیابی یمن یمن 
قربانی شست دست ئو ابرو کمان شوم 
ثیری مزن مج کس بعن بمن 
گر کامیاب از تو من ای سیم تن شوم 
ق ی اه زر د هم بگدایان تّمن من 
قحط وصال دیده دلم سیر ی شود 
ناخورده بوسه زان لب شیرین دهن دهن 
آن را که با وصال تو ای شمع و گرفت 
از دیده خون رود شب هجران لگن لکن 
نبود عحتب. ‏ که سحجر یبا نم شود خطاب 


پگذار تا شگوفه کند میوه آورد 
بیدرد دو دمم ل محن مکن مکن 
۵ ل در "1 ۲ (لف (سی با د بی 0 


ایس سل یواست ساوسو یساس تست تست خی یتست هط نطاب سر اس و سا ی ام ید سره اد نتخاس رس اس سرا حلاص الا ی پسی سا باه سوک و ملد سا تست اس ری بیس تا تست سس 


" دیوان واقف 


ره دیجمت رو ها هه ات میت سا یا و سیب اس مرا ویس ناخ اس یی ات ری وس اس یساس بر تا ید سک ۳ ی یت مت رم سم شک سس ماس سا سس اس رسد سار مت دس سا او سس تس که نز ورس ممت تتت سم ۳ 


3 ترا بچاه که افگند ای فلان 
عمر عزیز یوش من آن ذقن ذقن 
زا هد اگر بداش ودین دشمن است می 
پاری بیا به میکده او را بزن بزن 
گوشت به حرف بدعیان است ورنه من 
افشانده‌ام بوصف تو گوهر عدن عدن 
واقش زر ذوق جابه دریدن صباح حشر 
چون سر کشد ز خاک بگوید کفن کفن 
سیم 


برنگ لاله سا .رسته از جکر ناخن 
بجانل من که بداغم مزن د گر ناخن 
شدم چو لاله" صد برگ سربسر ناخن 
برای داغ جگر ماند این قدر ناخن 
دلم چسان نشود خون که بمر کاوش من 
کنند وام عزیزان ز یکدگر ناخن 
ستی. از خقر جبا بر عقام نامازست 
خدا نکرده کسش نی نکرده در ناخن 
دلم فته زر چینی نواز این محنل 

زند بدل از کم کر ناخن 


۰۰ 
رم 
۰ 


ی 
فغان کنم ز‌ دل سعزت حویش همجو حرس 
نگشت آه درین عقده کارگر ناخن 


کشادن گرهم پیست ۹9 ناخن 
پوگو 

نه_ شوق دیدات از دل بدر توان کردن 

نه از حجاب برویت نظر توان کردن 


ر رفتن تو درین ی اننانیه. شمان 
چگونه ی نو شبی را سر توان کردن 


ی ی دناد اد تا ینمی رن ۸ فوسی سخا د تست برع وت سم و سسکا وج تخت :زو یتروص رن عرسا 


دیوان واقف ۰" 


سس سس 


شکسته پایم و از بخت همرهی خواهم 
که از در نو ستمگر سفر توان کردن 
فغان که خون دلم آن قدر نماند بجا 
که فو خذایناو. خم. در توان کردن 
گرفتم این که کنی گوش ماجرای فراق 
زبان کجاست که تا شکوه سر توان کردن 
ز آشیانه سانديم خویش را بتفس 
دگرچه سعی باین مشت پر توان کردن 
گر شناش نماندست در جبان واقف 
وگرنه قطره" خود را گپر توان کردن 
۳۵ 
کنون که موج سرشکم رسید تا گردن 
جسان. وله عم نود رها تردن 
ار قند. ار تن یر ین همین 
بجان من که نهستین بزن مسا گردن 
کداخت پیش تو از شرم شیشه" حلیی 
زبانه یاد ندارد باین صفا گردن 
دل. کته شرا درفات. کم یع, با 
شکسته‌ايم به تفن تو بارها گردن 
یه گردن تو نه پیچیده بود زلف هنور 


که داشتیم بزنجور مبتلا گردن 


ز جانلبپ دو اگر حکم طوق و زنجیر است 
نهیم از نی لیم ععقم سا ردنت 
بمزم یار اگر شیشه" شراب شوم 
پکی سنگیل ‏ میزند مرا کردن 
براه ناوک ابرو کمان من واقف 
پلند گشته هدف وار جابجا گردن 
عضو 
اشکم بدیده می گنت آباده" چکیدن 
از دودت یکی اشارت از ما بسر دویدن 


15 


۹ 


دیوان واقف 


در کلشی جنول هم | کنون هوای خوش نیست 
رقفت آنکه دل شگفتی از پیرهن دریدن 
بیکنق بیاموز آن چشم را که آهو 
اتعاد وقت حویش ابتتت در شهوه" رمیدل 
آن شوخ گر بخونم لب تشنه است من هم 
خواهم بشوق تیغش آب از کلو بریدن 
مانند نیض بیمار از درد دوری يار 
یی دم ندادم از دمت 5 رشته طییدن 
اشمر. کمن شفذاست: در رقف تا 
با ید بگوض آن طفل این حرف را دیدن 
ی طفل می تواند دیوانه را گرفتن 
بیپوده داری ای اشکی دنبال دل دویدن 
نازک دلیم واقف تاب ستم نداریم 
از یار یکی تغافل از با بخون طییدن 


۳ 


صیح خندید ای دل خوابیده چشمی باز کن 
[ بر رغم این پیر خنکی آغاز کن 
دور چشم بد در آتض کرده‌ای جا ای سیند 
کر ار تاش فلگ نشور مسا آوان. کین 
از نکه سریه سا بستی زبال ناله ام 
اعد مت بازدم علاج گریه" غماز کن 
کین بعاشق مر با ادل هوس رسم کجاست 
دل ربایی بی کنی باری بیک انداز کن 
اک از ای اف شیر ان .ات 
آنچه در انجام خواهی کرد در آغاز کن 
همچو نی صد ناله" جانسوز دارم در ره 
یک دیم با خود برسم ابتحان دساز کن 
بز. مد له طرز کیرات اهر اعدا لب 
بیدماغم ناله در آهنگ دیگر ساز کن 


سس سس 


دیوان واقف 1۸ 


ِ_ِ_ مت اس مت جح ان سس و نوی تست بت او او مس 
مه سیم سس 
روطچ ای متسه سروس خر رباص مخت دصر ی یساس اس اس سح وی سر سس تج تخاس اس سس اس اس دا ام ده سس رو یس سس زر ی روت ی اس هر و سم 


بسح ۳۳ تفت :مسبت دوف سم سست: 
سس اس و مت . اس ‌- ی سا 


تا بق باشی زمین گ از گران جانی چو سک 
در هوای نیستی خود را شرر پرواز کن 
5 نه صید ازین نخچیر گد نو ال گذشت 
هست ات دوق شکارت چشم عبرت باز کن 
تا بق اطناب خواهی کرد وافف در سخن 
قصه " زلش دراز افتاده است ایجاز کن 
۳/۸ 
ای دل هوس شیشه و پیمانه رها گس 
هشیار شو این شیوه" سمسنتانه رها کن 
بسیاری دل زلف ترا کرده پریشان 
زین سلسله حائان دوسه دیوانه رها کن 
چسم و به تاراج برد دین و دل و حان 
قربال تو این غارت ترکانه رها 9 
خواهد سر آن طره ز دست تو بدر رفت 
" این کشمکش بیپده ای شانه رها کن 
در دیده" افیار چه لازم که نشینی 
هم صحبتی ص دم بیک ند ر ها ک 
میلاب غه‌ش آرد و آورد خرابی 
ای عبش چه ماندی نگران خانه رها 0 
شب درد دل خود بر او ۳ و گننا 
خواب خوش من می پری افسانه رها دا 
تا ای فشان دید من شمزده را گفت 
واقف برو این بازی طنلانه ردا کن 
۳۹ 
ماند واپس برهت دین و دل و حال از من 
جد شنیدند چه دیدند رفیتال از من 
از سر جان پی تعظیم نو برخاسته ام 
سرگرانل نگذری ای ناوک جانان از من 
گذرت گر ید کستان ند ای آب روان 
شوق پابوس رسانی به نمالان از من 


13۹ 


دیوان واقف 


یت سپس سس نس سس سر وتو روخ اد رحاطاه و س ست. ‏ صخ ‏ تست ات سس سارک با وا سس سس سس اس سس رد الا ادا اس ی اس ۳ سس سس سس سا تا سس وی سر یی اس سا ی تا تا اعد تس و رد نع سم ای ای مه ی ری مس 


دیر و مسجد شده از سل مرشکم ویران 
که بنیاد کند ِِ و مسلمانل از من 
همچو شمم معرم طاقت خود داری نیست 
یار جان می طلبد با لب خندان از من 
خار را بین که خسان. دنت و. کرییان کت 
بی کی انیم هتم ار مس ‌حق داتان: ار مه 
خوش قماری چو من ای سیمبران دیگر نیست 
از غما داو زدن باختن. جان از من 
اختلاطش بمن آییزش بوی است بکل 
ی کند گوش سخنبای پربشان از من 
ناب سرگوشی زلف آنکه ندارد واقف 
ی کند گوش سخنبای پریشان از من 


۰ 


کار ما گذشت از کر فکر ما خدا را کن 
یعنی از غم دوری مرده‌ايم احیا کن 
بسته امد و (وم تا بی ریم صییاد 
یا پر مسا بشکن یا در قفس وا کن 
کرده ‏ تیغ مرکانت پاره پاره دلها را 
از دعای ,ظلوبان پاره‌ای محابا کن 
رایکان سکن خود را عرض ای سپی بالا 
قدر خویشتن بشناس نرخ جلوه بالا کن 
چند تیغ رعنایی برکشی ز خودرابی 
شعله نیستی آخر ترک سر کشیما کن 
ساخت شهر را ویران آب دید" وافف 
من ترا نمی نتم جای گریه پیدا کن 


۸۵ | 


چون سل روم در طلب دوست شتا بان 
ویرانه بویرائه بابان به بیابان 


سا اد دس سیم دا دس مد بط سر یاس خر سا وی یت تست سس سس ار ری نس سس سا اج مس دی سروس رواخ ماع مت و ید ی سیر و سس سس اس رس وم سا مد . 


ده ته رس سررصت ومد معم‌هومد. 


دیوان واقف 


از خانه برون 


هستند درین کوچه بسی خانه خرابان 
یی سرو بموزونی قد نو ندیدیم 


شتيم درین باغ خیابان به. خیاباز 
ی سّ ۰ مابال 
روشن شده ار پرتو روی تو همه شهر 
بر کبه" من نیز بتاب ای مه تابان 
سسمحی دو جه داری حمر از اینکه حپال و 
کرد است سیه دود دل سینه کابان 
واقف چکنی بوسه سوال از لب آن شوخ 
شیرین دهنان اند بسی تلخ جوابان 


۵۳ 


دل رفت از من پی تکویان جان لیز 


در دیده سیاهیم نماند است 
ای کاش دو گوش من شود کر 
فریاد که روز ما بوجگ سمل 
خوش باش که می روم ز کویت 
رین باغ 3 نداد . دستم 
وافف چون شمع رفتم آخر 


از حی‌رت این بل 
از دوالت افو سیاه 


دست ار تو باب دیده 


رفتم دل پاره پاره 
رین رم بداغ شعله 


۳ 


که نمانداست در طاقت فریاد بمن 
برگ کل باد صبا در ففس من ا فکند 
رقعه‌ای داشت ز ياران وطن داد بمن 


یار د برینه " من د ل که متا مت بادا 
دیر بگدذشت بر می نفرستاد یمن 
کرده‌ام کوهکنی باد به پیمایی هم 
بعل ۱ زین ۳ حجه دنل عسقش دو ار تاد ون 
تاله ای محل_ | ر من بتهس سرژده است 


من ترا آنتتی جرا <خنرت صیاد بعن 


م ی 


حویان 
رویال 
گویان 
مویال 
شویان 
بویانل 
خویان 


و 


نیستم تابل تعلیم 


دیوان واقف 


من خوئین دل 


طفنل اشکم چکند کوشض استاد بمن 
نو برو واقف اگر جای دگر هست ترا 


13 ادن بد یار او 


کشم ار خار خار کل عداران 
بیاد آرم چو صحیت های یاران 
نماند ام‌وز غیر از شمع زنده 
دی نگداشت با ۳9 از تطاول 
چنین ببر که که میگردند افلاک 
بچز برباد رفتن در هوایت 
زبار معصیت شد حلته پشتم 
پیا بلبل بهم صحیت بداریم 
بگو لب را مک بی حا نریزد 
تو تا رفتی چمن آبی نخورد است 
سر چشمان بیمار تو کردم 
نخواهند آمدن همراه نعشم 
ز خط خواهد نشست آن زلف روزی 
بت سنگین دل ما را که کوید 
عرق ریزان بیا بر تربت من 
بروز وصل واقف اشکی شادی 


۰ دل دید ز بسکه خواری من 
نظاره نتد. اضر :داد 
مگذار قدم شمرده سویم 
در کوی تو اعتبارها را 
نسم در هیچ حای نئست 
مبری جر نقش پا نزیبد 


+وش افتاد م | 


۵ 


هزاران ناله اند هراران 
ون از دیده میریزم چو باران 
کسی از دوده" شب زنده داران 


کمند وی این دل شکاران 


قرارم برده اند ی بی قراران 
چه می آید دگر از خاکساران 
شدم سر حلقه" عصیان شعاران 
تواز کل نال من از کلعذاران 
که مصرف نیستش جز دل نکاران 
کل افسر‌داست همچو روزه داران 
که گشته 
اگر این است همراهی زر پاران 
بروز ما پریشان روزکاران 
که مشکن خاطر امیدواران 
مشتاق باران. 


زمین نشنه ام 


در گریه نکرد یاری من 
بیزاری بار و زاری من 
رحم آر به دم شماری من 
آورده برشکی خواری من 
از شوبی پیقراری سس 
بر محضر خاکساری من 


این مستی چشم داد بیداد 
دل بود شریک درد آن هم 


1۳ 


سس اوح و و و بت ی .و مروت وی اسر اس سس اه ساسا ات سین > و سر سا دا سیخ ود وی ارت تج یسب مور یهت تسد 2 اد ۱۳۳۴ بت صص و 


خون لت زغم کساری. من 
بس کن ز حگر فشاری من 


۸2 
ای چرخ هر 2 ز خاکم پیاله کن 
وانگه به يار باده گسارم حواله کن 
اوراق دل که مییری از بن مده بباد 
یکبار خود مطالعه" این ساله تن 
دارالشفای روی مین است بیکده 
آنجا پرو علاج عم خایرساله. . ون 
داغ «کسی دلا بتو تنها نمی رسد 
قسمت به عضو عضو چون اوراق لاله کن 
آهنگ تازه‌ای بمن اموخت است عشق 
بلیل بیا بمن بنشین مشق ناله کن 
دل در گرفتد ام ز تو در فکر رفتنم 
فرصت غنیمت است پیا استماله کن 
واقف بدست این دل صد چاک تا بی 
این شائه نذر آن بت مشکین کلاله کن 


(ن۵ 


هر کجا طفلی بود دیوانه من 


هر کجا شمعی نود پروانه من 


هپچکس چون من خرابی‌دوست‌نیست هر کجا سیلی بود ویرانه من 


غبرنی ای عشق آخر تا بق 
عاشقم لیکن ز اقبال نیاز 
چشم خواب آلوده ای چه دور 
ساختم با اک در کنج قفس 
گشته ام در سینه صافیجا مثل 
با پریشانان مسا آویزش است 


غیر با او آشنا بیک له من 

با تو دارم ناز معشوقانه من 

گر به بیخوابی شدم افسانه من 

فارغم از فکر آب و دانه من 

تا شدم دردی کش مبخانه من 

هر کجا زلفیست و اقف شانه مد 
0۵۸ 


سلوق طرفه" آن یار حانی می ۳ با من 


تست ار راری فن ترجه کار دل به بیزاری 
و لیکن بالضر و رت زند کانی می کند با من 
۱ بس احسال شماری بر زبال صل بار مس ارد 
و یکبار هم لطب ربانی ۳ کند با من 
4 گویم از حفای هه چم ۱ او 
که بیداد بلای آسمانی می 
4 طول عدر نتوان یی سرمو عرض ال دادن 
تطاولما 45 وی فلانی ف 1 با من 
باین پبری مس | او وت و بازیچه" طفلان 


کید با ن 


بوصل از هجر بستان داد من آخر مسلمانم 
که این کافر ز بیداد آنچه دانی میکند با من 
سقط و ان د هد دشنام و از (رسم 9 بیرول 
یه لمنمل آنچه پار از قدردانی ۳ کز 5 با من 
همان حور و جفا از بد گمانی میکند با من 
سیک روحم سر خود گیر از کویش روم واقف 
کد ال بی رحم 0 و قل‌ بان با من 


۵ ٩ 


نالد دلم چو بلیل ار آبد بهاران 
کین فصل میدهد یاد از وصل کعذاران 
ای طاثر خسسته از در درا خدا را 
تا ی پرد ز شوقت چشم امیدواران 
ایمن نیم نکر ۱ گر می 9 مد | و ۱ 
تمهید جور باشد لطف ستم شعاران 
در هدر زدده ماندم حاام شب وصالش 
ناشد. خفر زو یر سا تشر آن 
بنشاندم سک او بر جای خود دران کوی 
آری کنند یاران نیک بجای یاران 


۳ 


ت 


و یت مت نو 


سوت سر سوت یی بت و سا یت سروس موس و ات 


ای عید ما وصالت حان تشنه رلالت 
افسرده یم حماات دل همچون روزه داران 
در هجر و وصل آن کل کار من است زاری 
ازسکه خو رام با ناله چون هزاران 
حق. ففای. ما را خا ی رد بدارق 
این است بارک الته آیین حق گذاران 


وافف یه یگ ماند صلح سمیزژه ان 
م 4 
دو خون دسا ند دل و مژکان دلشکاران 
یک تن چسان برد جان از فوج نیزه داران 
افتاده اند شیخان دنبال باده خواران 
ی تت. نا بودد. ار این بزر تواران 
اپرو کمان بثال ۳ ۳ رب جه کر داشیت 
لقن ۱۳۱ رک ۰ ۰ 
در جرم یی تنا هم ور تیربا رال 
خیزد در غباری از شوی دامن او 
ب رف از عاکی:. .شا سا ان 
۳ حند از لت دو یا تک بریرد 
رحجحق د هد خدایت بر حال دلمعران 
توت م بگریه کال ماه یمود <م‌ره | گاه 
۳ نسانکه محر 3 دد پید | بعجن پار ان 
ای دل پیاده‌ای تو زین ساد نفس چه سوزی 
رفتند 1 زین دشت آتش عنان سواران 
گر از تو یار پرسد احوال بیتراران 
۰ ۵ ‌ عم 
کل چاک زد کریبان سنیل کشاد گیسو 
از رفتشت ان اضر بزم ی ار ان 


یز ۳2 با 


۳ 


خمیازه‌های حیرت تا ی کشم نکگاهی 
ات کرده حشمت یکی شمر هوشیاران 
اففت: کش ناید. با تس من آپسن اور بسن 


مس د م ۳ ند ید م همرا هی ر‌ باران 
| ۳ 


خوضش ان فا که در گوشش حد یمی می سمل از من 
۳ افسانه کفند ماحرای می 
گر مان زخم ۳ زه خو ل یم عجب ‏ مود 


که آن هم تحت د پر دنه یخی دل پر ید از من 
با هو نسبتش از سادق داد م خطا کردم 
ند آنستم علط فمم ات او دو ۱ هر ژ‌ مك اژ ون 
من آن دل تون هحر م در مصممت خانه ۳ 
م۱ ای درد هجران میکشی اصاف دک اخر 
روا نود ا گر دانی احل و نا مد 1 من 
چر ا ای غنجد موب خاموشی بمن وا و 
بجو حرثی و کرند حر مها خوا هی سمل از دن 
م2مت (جمر وت دمن ۳ ضا دم دود ‌ نجم 
دو تیکوکار و ص‌ عصیان شعارم از ترم بگذر 
دمن زا هد نزاعت حیست وعد از لو وعید از من 
ز تیرنگ تو رفتم از جمان با داغ کف ان 
شوم حون خادکت رنگارنگ 1 خوا هد دسمل ار من 
نه دودی سر کشید از من نه خوننابی چکید از من 


سب 


ٍستد ام عم‌دی درستی در شغمت با سوختن 


من نخواهم لحظه‌ای از سوختن واسوختن 


عسق با را بنصب پروانی تسه امت 
شمع حسن افروختن از یار و از ما سوختن 
ار تب عشق توام حالی عجب رو داده است 
روزها م‌دن بثال شمع شمها سوختن 
کمترین بازی بود آن طفل آتش پاره را 
خانمال خلق از بهر تماشا سوختن 
سوختم اما ز بن دود شکایت برنخاست 
عشق فرمود است ما را ساختن با سوختن 
میتوان افروختن از رنگ رودی او چراغ 
بر جئین روی توان پروانه آ سا سوختن 
واقتف از بزسش برو خود را بجای خود بسوز 
چند خواهی پیش آن بیدرد بیجا سوختن 
۳ 
قصد خونم کرده ای میکن چه باک ای نازئین 
عاشق پا کم بیازم جان پاک ای نازامن 
لطف عامم خوش نمی آید عتاب خاص کن 
بر نمی تابد دیاغم انترای ای نازنین 
پاره ای از شرح خال:سشیته صضت خای. ماش 
نایه" با را مکن ناخوانه چاک ای نازنین 
حولتو فرزندی ندارد بادر دهر ای پسر 
دختر خود می مارد با تی تاک ای نازنین 
آه کز نازک دهاغی خوش نمی آید ترا 
س رکنم گر نغمه‌ای روحی فداک ای نازنین 
شکوهد" هجران ای ننوشته ام بعدذور دار 
تا تو رفتی چم من شد دودناک ای نازئین 
گر رسی واقف بار از جانب من عرض کن 


فگر بر اصلی که من ی هلاک ای نارئین ‏ 


بمب 


سس عم دل و دین صبر و طاقت ۳1 رمید از سس 
باین شادم که باری خاطری یار ارسید از من 
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به تلخی صس 


دیوان واتف 


سا توس وچ وت توص یراع ی سس ور سردا ای وس کت و را و و ی سر ار سس وا رت ی اس سس وا و ارم ما ریس و و مت 


دم و هرگز نگنت آن لب شکر کاهی 


بایمای عجب آن 


ابروی م‌دانه بیکوید 


که بر قفل: هر مش خوان: بسی یا از ند 
چه کردی ای فلک از آستانش دورم افگندی 
د و بیکه فریادی بگوشش می رسید از من 
ت۵ یل ادی. 40 آن ءارتض | ست است. می ترسم 
که در محشر برانگیزد بیکی عالم شمید از من 


۰ 5 ۶ چل مه 


سروبایال باند کی عشوه" 


نشناسم 
بتوا خرید از من 


چو رنگ و بوی کل با پار در یی پیرشن بودم 
کنونم پر سر افشاند اش دامن کشید از من 


خلاف عادت 


زهی سرحلقه ککل کهندان 
به رعنایی دوبالا قدت از سرو 
لبی داری چو شکرحرف چون زهر 
چه گویم از درگوش تو ای داء 
پر خویان مکو از لاله و کل 
چرا هر لحظه جانان میگزی لب 
سا با درد خید م‌دن ارآن به 
تو بیدردی چگویم با تو زین درد 
دل ما شخند آن روز واذف 
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بزن بر آتشم ام‌وز آبی 


آن مه روی میپوشد ز من واقف 
مگر چشمی رسید از من 


گرفتار لت صت: ان 
ز کل رویت دو چندان 
۳ داری چوسیم و دل چو سندان 
بد سر جلید ار بیان 


به زییابی 


که نبسندند این را خودسندان 
۳1 شیرینی ضرر دارد به دندان 
دعی قممی ربان دردمندان 
که گردد غنچه" تصویر خندان 


صأ بگذار جندی با دل من 
و دی 
که خواهد سوخت‌تا فردا دل من 


قا مت وی 


من ن 
دیوان واقف 2۸ 


همه ۳ دل کرفته از برت رفت شاند نون بت الادل سم 
بکوی دلبران غوشاست واقف ولیکن هست سر غوغا دل من 


۱ 


مس دم و بوسه ای آن شوخ ده ر۳ و دمن 
کرد همیخواب لحد حسرت حاوید بمن 
دل عجخب یار خوشی بود علیه الردعه 
تا نفعس داشت دردن شه‌کده نالید بمن 


او هم‌چو صبا گرچد سم 1 ید م 


ی 
کر ۵ آن عدیجه محجوب (حند ید من 
همر بت 2ج امن که نحص وصل آن باه 
درمیانل ئیغ نخوابانده نخوابید بمن 
نفسی بیش نبوه از من و آن نیز نماند 
1 کان آییتد رو صاف نگرد ید مین 
۳ ی ز سر دعوی دل دير گذشت 
رلف یار این همه از بهر چه پرچید بمن 
آبروی که مسا بود در آن بزم این بود 
که (مز ان آاسی 1 دحوشید دون 
م عم 

فی‌المثل 1 بد هی 


زان ۳1۳ بی عمر درادن باد به 0 دمن 
۳۸ 


در خاطر رمیده دلان جا بهم رسان 
ارایگاه خویش بدنیا جیهم رسان 
ازشی. دز ز تفرقه عشق ما و دل 
افتاده‌ايم دور خدا با (مسم رسال 
این شهری آهوان همه سرشار وحشت اند 


"۹٩‏ دیوآن واقف 
سامان کریه 9 بئو ای دل نمانده است 
خوئی برسم قرض ز اعضا بمم سسان 
آن شاهدی که از نظر خلشل غاب است 
در پرده تشات درد" یم بمم رسان 
سازم چسان به عقل کد زنجیر گیسوان 
تکایف 9 کد سود :6 ربا ل 
واقف بسوی اصل رو از پاک طینتی 
ای قطره اظا یی 2 ریا وحم رسان 

٩ب‏ 
دل ۲ جسم و ابروی حانانه میگوید سجن 
که از م۵2 که از میخانه میگوید سخن 
از خیال گردن ساقی و چم مست او 
دل مدام از شمه و پیمانه میجوید معخن 
تست تحل و ملد بعش اره بکسان هه‌چنال 

# لیخ ابروش بداترت دم در هیچ ۳ 

و او هم‌چجنان مستانه میگوید سجن 

این غزل از پرتو صائب بمن واقف سید 

از زبان شمع این پروانه میگوید سخن 
۰ ء 

مگر کرده ی پید | حوی طفل اشکیار من 

لا ۶ نگریستم ش 9 ایاید در کنار ك 

پیاد شمع رودشض پیکرم ۳ اف جمین هد 

شود خا کستر پروانه صد ره جامه دار من 
ازین شادی که ۳ شحند با او نتب شرفت 
نکنجد برق سان در پوست نبض بیقرار من 
ذوخوش در خواب میباشی بپرس از شمع احوالم 
که او دارد خبر از دیده" شب زنده دار من 
له آم‌ور است از زلف توام آشفته اطواری 
که بودم طفل و با مشق پریشان بود کار من 
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بروز پاس من از چشم جانان چشم آن دارم 
که ورد عذر خواه ستی دنباله دار من 
چنان در خاک بردم آرزوی شمع رخساری 
که برگ کلر پر پروانه گردد بر مزار من 
پریشان حاليم زلف ترا باور نمی آید 
مگر روزی که سنبل سبز گردد بر مزار من 
بگو و اقف‌چسان‌خوابم که‌شب تا صبح سیباشد 
سر غم در ان دل شور دل ان کار اد 


۱ 


چین بر جبین ز خوی بد ای مه جبین مزن 
پهر خدا که چین بجیین این چنین مزن 
سر 
انکته بر الم دز اي لهم. سم رن 
جام حمان_ ‏ تماست پلستت فتاده بفت 
1 ۳ ۰ 2 ۲ 
ر در دل شناخته‌ای بر زمین مزن 
لا نم کف ۵ یل : مر دٍن سل 
جال بر سر نوا کت تو درزه ی ۲5 
تا ۳ 3 (سعر <و شمع کَ آنسین مر 5 
حانم مور ای ۲ رد | بی جر مسوز 
انش ز خشم در پر روح الامین مزن 
تحت یب نکرده دلم از نو وج که 
ای اسمال مس به عسثت در رین مژن 
۳ 
هواداری یاران پر نمی تاید دماغ من 
در پروانه دامن سس فساند پر چراغ من 
تست بی نشانی ال جنان اواره گردیدم 


که عیفا میشود هر کس که شاد سرأغ من 


۸۹۱ 


مت سس 


بمن و کی ۳1 نا سحر پروانه در بزمش 
آز ات ز موم شمع ص هم داشت داغ من 
چه کم خوا هد شدن از دولت آن حسن رورافزون 
ا کار سانة اش روشن شود یی شب چراغ فن 
نمی دانم کجا از فتنه چشم تو بگریزم 


که مژکانهای گیر ای تو میگیرد سراغ 


س‌ 


جه از نظاره منعم میکنی بگذار ای ناصح 
تماشا همچو شمم آرد برون دود از دماغخ من 


ص‌ا فکر سخن فارغ ز کلگشت چمن دارد 
که باشد چار مصراع رباعی چار باغ من 


بژده" وصل ای صبا برسان 
مدعای دل است اوک پار 
بعد مس گم سکان کویش را 
می طیم بسملانه در دامت 
ای صبا چون بزلف او گذری 


هست یعقوب چشم بر راهت 


بر در مپوشان گدایی کن 
قر اي روز هجرم کشت 
ی ئ ره عشق د هل 
راه 3 کرده‌ام بکوچه" عقل 


بد یر 


بکوی که خوارند آنجا عزیزان 


۳ 


دست ار خون من حنایی 


خسته" هجر را دوا برسان 
یا رب او را به مدعا برسان 
استخوال من ای هما برسان 
های صیاد خویش را بردان 
دل ما را رما دعا برسان 
بوی پیرآهن ای صبا برسان 


دقن طالم آزمایی 
بر در کعبه چیه سایی 


نٌ من" نٌ" من" 


حضرت عشق رهنمایی 


چرا میروی ای دل افتان و خبزان 
صبا از سر زلف او مشک بیزان 
که‌یی عمر بود یم از خود گربران 


دیوان واقف 


تست حون نوی و سیم : یساس تفای يم 


پ جح تست رت هه باه تخس وم وای سین ون رس وس سک تس تسس جر سور تفت رتیت توس بو جات ریت تسس سس زوسه مع و موی هس 


ازان کشت در عشٌق مجدون غلامم 


خسص حصه حص يت نحص هسی ساصو رالات وان دص مس مسا تصت اب وس سا نوتاه 


اج خن ار حیحصت رت هروه بب حص حص ا ع و مس رس رن سا هخا تا بت تقد اقا اس :تیه 


کتلی ی اعت خست انار کسان 


۸۹۲ 


نشیند باغیار هر شام آن شمع . نمی ترسد از آه ما صبح خبزان 


۹ 


جون تّ نون بر سر پیداد نتوان زیستن 
ور توان ای خاطر ناشاد توا ریستن 
در قفس شم وال وی خند. فارختال رت 
لیکن از بی رحمی ضیاد. تفای رین 
کشت در طفلی پدر از عشق من بدزازو کیت 
بای اه یاک اف راد .رس 
ای صبا از من بگو با خوش نشینان چمن 
تا بود دام و قفس آزاد نتوان زیستن 
ای که می پرسی که اقلیم دلت ویران چراست 


عسمق هرجا حاکم است آباد نتوان زیستن ‏ 


س 
در آتشم از عشق و نگوی چه خس است این 
حا نا 3 آبپزش اهل هوس است این 
جون مص _خ. توأسنج د لم گشته اسیرت 
در عاشق و ا هل دوش دمسست تنمیژزی 
طفل است چه دا ندچه کس است آن‌جد کس است‌این 
ای قافله سلار نکویان ز تو فریاد 
وز لعل لب یار دل . بوالبپوس ما 

۸ 
یکی دس قدمی و اجه ۳ ۳ ری من دن 
بیماری و بیداری. و بي یاری من .بین 
هرچند ۰ که راننی ز جریم تو نرفتم 
ای من سگ_ ,کوی تو وفاداری من بین 


2۸۳ دیوان واقف 


در اه راف نو ون اتات دل زار 
آهسته رو اک شوخ گرفتاری من بین 
جشمي بکشا یی ره و بیداری من بین 


کف 
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زان لب سخنی شنفته ام من ام‌وژ چو کل شکنته ام من 
از حسرت چشم سربه ناکت در خاک سیاه خنته ام دن 
دائی دلم از چه غبار است بسیار بآه رفته ام من 
دل را ز تطاول زبانه در زلف کسی نمفته ام من 


‌‌ 


| ۰ 


قپر و عتاب ورجور و جنا میکنی مکن 
با این دل شعسته چما میکنی مکن 
پیکال خویش از دل ما میکشی مکش 
این يار را ز یار جدا میکنی سکن 


ِ_ ۱ 0 ان و 
خون مسا بریزی و کوبی رواست این 
در این ۳ ۱ و مت بلورین ۳3 بربز 


الم شمهید .نار ثر خو به بپاست این 
بر 4 پای او مگذر 9 ای صماأ 
۲ ۳ ۱ ۲ ص 

نتوان پباد داد ۳ توتیاست ا 
پیر مغان دمی که سا داد , درد می 


۰ 
فِ 


,گفتا رمس . وجود ‏ ترا کیماست این 


دیوان واقف 


حور و بی حساپ شد بس کن 
بت من چند ۹ 2 ۰ حویی 


مت سیب سیم وت 


۳ 
در لباس دلیران حسن خدایی را ببین 
رو گرفتن را نظر کن خودنمایی را بیین 
بند پندم را حدا از یخد گر افکنده است 
جان بن یکره بیا ظلم جدایی را ببین 
بارها آیینه از شرم رخت گردیده آب 
ی آید برویت بی حیایی را ببین 
خوش فرو رفتم بدریای سرشک از دست او 
دست من نگرفت پاس آشننایی را ببین 
۱۳ 
کشور دل خراب 


مس و باهی کباب 


بان 


۱۸۹۳ 


شد بس کن 


بسکه دل مختیت ز حد بگذشت 


زلف و رخسار دل افروز بیین 
تن چو فیروز شد ز اک تو ام 
بد گمان کرد بمن خوب ما 
پیش بين باش و رخ فردا را 


۱ 


ها ۱ 


سرسر ‏ وج و تاب شد بس کن 


روز بی شب شب بی روز ببین 


مل ۵ب طا وف 9 
لم بروز ببین 
در حرف رد اسوز ببین 


آیبنه" امس وز بمون 


در فراق آن بدل نزدیک و دور از چشم من 

ای عزیزان رفته چون یععتوب نور از چشم من 

تا" ات 9ص و یم هجر کار افتاده امعت 

که آید اک شثیرین که شور از چشم من 

ای صبا بر خاک پایش گذر چون افتد ترا 

عرضه داری آرزوبندی ضرور از چشم تن 3 
٩‏ | 


بنده پرور ز پی یک "دیدن 
من کیم کز تو کنم بوسه ظلب 
پرسی از من که چه در سر داری 


كت 


من و از دور زین بوسیدن 


کعبه ام گرد سرت گردیدن 


۵ دیوان واقف 


م۳ 


زین دابگه حادئه رستن نمیتوان 

بال و پری ببرزه شکستن نمیتوان 

هیچ است آنچه گفته شود از میان او 

مضمون نازکیست که بستن ممیتوان 

سوز و گداز خوبش کنم ایستاده عرض 

در بزم او چو شمع نشستن نمیتوان 
۱۸ 


جه دیدی ر من نار برورد من که پوشیده‌ای چم از گرد من 
دو پر کریه ام 3 بخندی رواست ترا نیست بی درد من درد من 
۱۹ 

از برای غارتم زین سان متاز ای نازنین 

اندی وا زن عنان رخش نار ای ازنین 

قصه کوتاه ساختی عمرت دراز ای نازنون ‏ 

اد این آیینه روزی زنگ پید | میکند 

اس قدر از نتاد و) بر خود مناز ای تارتین 


۰ ۳ 
اشکم نی با تاش این طفل نکرده حا بدامن 
پای نه شناخت آن سر توی دیگر نشد آشنا بدامن 


خواهم که ز دست او کنم چاک پیراهن صیر نا بدامن 
| ۳ 
ساقی خدای را بر من وصفب باده کن 
من مستفیدم و تو مفیدی افاده کن 
ناصح دلم بجای دگر بود این زمان 
من گفته" ترا نشنيدم اعاده کن 


هرچند از عتاب تو سیری نمی شود 
من اند ک زیاده ی 


۳۳ 

بگو که دیع دحستون بردن اسیر بزن 
شنیده ام ۱ ۰ تر کدی ۱ داری 
پم ۱ و اف همه وا پر دل فقیر بزن 
چنان مکن که کشد حسرت جنای تو ام 
و . | ۰ مم ت 

به . تیغ ا نئوازی سا به تبر بزن 
ِِِ ۱ ۳ 


‌‌ ِ 
تا 


عمت بی عشق عمری زیستم من ۲ نه فر هادم ده محنون کیستم من 
به بزمت آیندم حکمی بهُرما نشینم پا رقاح با ایستم من 
نو 
فا 2 ی شوخ بان خوردن 
هت ار ۱ 

که یاقوت نو دردی مشش خون عاشتانل خوردن 

مر آورده آخر دوق ی کودکان ۳ ر 

پصح | ۹ ۳ ۳ همجو محنول میتوان خدوردن 

دلم خون می خورد در سینه با پیکان او یکجا 

که با ی میزبان را ماحضر با مان خوردن 


طعات 


چو پست شمزه آن ی شسعت بر دل من : 


ازان زبان که تو بستی بغیر عمد وفا 
رسیده است فراوان شکنت بر دل من 


۸ 


آشفته تر ز طره" یارم درین خهان 


بیمار ۱۳ یارم درین جمان 
سوزم بداغ پنکسی جو د ارانکه من 


از دودمانل شمع مزارم دردن مان 
۳ 
بسوزان یا بکش یا محرم بزم وصالم کن 
ندارم شوج 1 ای هم تشون رحعی بحالم کن 
ندارم ۳9 خون که گردد 2 سار من 
با ای 0 باری ‏ ساعتی رفع مللالم و 


۳ 
تا نگردد خانها ویران ز آب چشم من 
بر ئو ی گرد د عبان حال خراب چسم من 
او چون بی پرده شد بر خویشتن برزد چراغ 
دیدنی دارد ز رویت اضطراب چشم من 
۵ 
محزون نداغت خاطر ناشاد همجُون من 
هرگز نبود غم زده فرهاد همچون من 
ناصتح که ال کر رگن ملامتم 
ها ره امر.ص ی ول اند وشن 
۳۹ 
معیلحت نیست ز کوی تو جدایی کرد 
بادشاهی است بکوی تو گدایی کردن 
بر دل خون شده‌ام.دمت .که از رهم گذاشت 
غرضش بود همین پنجه حنایی. کردن 
4 
پرده از رخ برفگن کز ابر ماه آید برون 
ید برون 


دیون واقف 


همچو بوی غنچه پیش آن کل نارک دماغ 
ناله بی صوت از دمان داد خواه آید برول 
۸۱ 


یار را از شکوه کردم خصم جان خویشتن 


تا به بینم فال از شوی سگ کوی کسی 
می تراشم قرعه ای از استخوان خویشتن 
٩‏ 


نیست در عالم غریبی همچون من 
دردیندی بی طبیبی ی من 


ای فلک گرد حمهان گردیده‌ای 
دیده‌ای حسرت نصیبی ش‌جو من 


| ۰ 


بسکه ز آتش عمت آب شد استخوان من 
بر سر کوی او نماند هیچ بجا نشان من 


قدر وفا چه پرسیم بعد وفات من بیدن 
خاک سکان کوی او بر سر استخوان من 


شم از وت ی زورید کرعهن: 
لقمهای خویش از صس هم گذارم در دهن 
۳ 
به فکر کشتن عاشق چو بنشینند خوش چشمان 
بسان دسته" نر اس کنمر بستند خوش چشتان 
۳ 
کام بخش آن لب ه‌چون. عسل خواهد شدن 
تلخی عيشم به شیرینی بدل خواهد شدن 
۳ 
دانسته از خم می ای محتسب گذر کن 
ار باطن بزرکان بهر خدا حذر َ 


1۸۹ 


به حستجوی و کردم ز سکه پیشه دویدن 

(ردر عاک بود کار من جو ریسه دویدن 
۱ ۹ 

حفاأ 0 حور ۳ برد اد. -کن یا مهربانی 9 

گرفتارم اسیرم هرچه خواهی هرچه دانی 3 


۵ 


موی رای و ی خر تن 
ای کاش بویت زه نتادی گذر من 


۸۰ ۰ 
هر کل "که بعد مگ بروید از خاک. من 
پاشد نمونه‌ای ز دل جاک جاگ من 
9 
نوبهار آمد دلا شوری ز بلبل قرض ( کن 
دق کرفان: کتفاری. جاک ار ان و 
۱۰ 
با غیر ترا کنایه کردن 
ظلم است . سفا. # 
۱ 
عم دل سوی تو ای مهربان: 
من اند کی نوشتم ذو پسمیار دال 


۱ ۱۳ 
ذوبهار ۳ ره ممعتی عمهد و یمان تاره اکن 
کل شگفت‌ای دل تو هم چاک گریبان تاه کن 
۱ 
بی برق آنچه کرد با من 
برقی دنل دب شوج دشمن 


مس سس ۱ او رده ان روغن 
2 دم 9 اغ روشن 
1 1 


که ثمست در دو حان یی نذر به نفرت من 


۱ ۱۸ 
(و قز ‏ دوم زک ی پیجا ننوان پمندیدن 
که حال شمء ۳1 دد تیره در عنکام کل چیدن 
۱ 1 ۱۹ ۱ 
استخوانم ۳ پیکانل او شد عاقمت 
1 له آنبچه دل دیخواست ثذ کرسی نشئین 
هم 
تا بعد ری قدر و روشی شود بخاقی 
الب ای ند نا نت رعش 
۳۹ 
بر دل خون شده ام دست ه از رم گذاشت 
فرضش بود همین دست حنابی کردن 
۲۲ 
مو بمنقار ز اپرو مه من کندن حیست 
دخل بیجا چه لنی مطلم استاد است این 
وف 
ه رگ کردم پیش کس اتلمار درد خویشتن 
دارم خجالت گونه‌ای از رنگ زرد خویشتن 


۹۰ 


ردیف الواو 
۱ 


۹ ۰ َ : ۱ 
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مشناق د ید نیم تما مجروی مص اش ۱ 
یک بار بی چراغ هنکن این دو خانه را 


از دل حدا ز دیده جدا| میروی ‏ می و 
منم ئو . بیوفا نتوان کرد از سفر 
کس عمر را نگفته جرا میروای ‏ مس و 
ای بی وفا و عمر نه‌ای اندي بایست 


با | بن تایب آه 


کج میروی مي‌و 


سوی خن ز راه 


خیلا دیروی مس و 


ای عضر کار من شده از تشنیی تمام 


تو از برای . آب 


ای شم نفس برای 


رفتن شیر ز.ژرده 


ما مرو ۱ ی س 


کارم زر درد با لس وایسیین ناد ۱ 


دوا . میروی مل و 


سس 


از نو یا سس برنگ جرا »برروی مس 3 
واقفب مدو پسسله زلشب او اسیر 


ای سا روی ارادت سوی تو 
بر سر گوی ارادت من کیم 
شاغل از دود دام نتوان شدن_ 
هیچ کس از درد با اه تشد 
در بهشتم دل "نمی اید فرود : 
خون خورم زین غم که چولمینای‌می 
مرو ان رفتی و آب از دیده ام 


بخ «دمروی 0 


قمله" 3 اه حان کوی 


مر 


سب ان اددی. مشمی 


"تا جدا اشادهة ام از گوی 
رد 2 ۱ ۱ 2 ۳ ۳ ۹ 
توشه‌ای چون وده ابروی 
هر تنی‌ظرفب ات هچ ر دوقی 


شد روال از بر جست وجوی ‏ 


دیون واقف 
چون تنم کز بهر آزارم رقیب 
مت دیوانه و ستم که کرد 


عبر از تیغم تو شد سیراب و من 


مس 


ها تا و تس و دا تست و رد ما سم سا صت نید 


پیت اب به جی ست بت ا وز وسی ‏ و وت مت و ما ام تس وه پبپ۰بچچس«(««س«پآ۳۳ 


"۹ 


«تفق شد با کال کوی و 
بوی تو ای آفت جان 
۶ مس‌دم بر او حوی و 


بو دنو 


می کدای کویت ای مولای روم شبتا شه از جمال روی تو 


داد و اقف: ر بده ای شاه حسن می. کشد تصد یم در اردوی و 


۳ 
و ۵ دود ی 1 غیر زیان بن و دو 
مبصلحت نیست که آید بمیانل من و تو 


اتحادیست مرا با تو که نازک کرت 


درمیان من و دو رسر و اشارت بهدر 


تا تلد ده بخ راز نان من و دو 


۰ ۶ ۰ ۳ نت ۳4 
حدبه حسن قيامت شش عشق بلاست 


می برد عاقبت از دست عنال من و تو 
من بعو عاعق. و نو عاشقي شوخ د گری 
تا چه از عشق رسد بر دل و حان من و تو 
13 رعد دست کنم قط زبان اغیار 


تا سازند سخنها ز زبان من و و 


مکن ای مغ چمن دعوی هم طرحی من 


می شناسد همه و طرز اغان من و تو 
سبق از و نیاز از من و تو میخواندی 
بودی از لیلی و مجنون بزبان می و و 
غنچه با غنچه" دیگر بچمن نی گوید 
هست پیش دهنش هیچ ددان من و تو 
دل بمن گت" چو از دور نمایان شد یار 
با خبر باش رسید آفت حانل من و تو 
واقف از بهر خدا دست بنه بر دل خویش 
شنهر پر زلزله شد از خفتان من و. تو 
و 

برو ای بار دل 


آزار برو 


1۹۳ 


رجم بر هیچ مسلمان نکنی 
توعتی با گر بتود: نی ات 
بدرً ز دلم ای آفت حان 
چحنی عسوه فروشی با ۱ سس 
از تو سیر آیدم ای آبحیات 
از سرم بکذر و بگذار مسا 
ون شو ای دل که بتنگم از تو 
عجب از و که نرفتی ز دلم 
رولب ارین نامده باشی بر من 


۰ ۰ 


ناصح از صحبت رندان برخیز 


۵ 


. خون 9 رد ریحتی عمره 


برو ای کافر خونخوار 
دو نه‌ای: در خور ادن کار 


اژ نو حا نم شده پیز ار 
دول ۱ رین : پدضص خر ید | ر‌ 
۰ جّ ۱ زم 

دوس لم م۹ رد | ر‌ 


از .ره دیده به یکبار 
تک چد بو صد بار 
نو بزنمار 


ایدم از 
ثو ئه‌ای واقف امرار 


چشم ستم پرست نو 
۱ تو 


جوز ۵ داحتا 


خورده‌ام از تو اوق ور پس ذوق مکنم 
ده تفای ات نی وه دعای, سسست.. نو 


این" دل .خون گرفنه.ام بسکه کشید درد و غم 


۱ رفت امد عافمت.-. همجو دیا ‌ مه ییا دو 
ایدل شیشه جانءن سخت ز خویش غافلی 
. مد للان اشممهر . را نطبی سب سر کت دو 


۰ 


ر لیب مگ که تا واقف ازو کند هراس 


مه میکند ۰عاشق فاقه مست 
جای. هد 


روزها هد نمی نمایی تو 


همجو عمرت ریز میدارم 
۳ دل خراب می ساری 
چه حگرها که خون شد از دستت 
هر ادای تو وش کند دل را 
خا کم از دولت تو شد | کسیر 
بدعا ار عداأت می خوا هند 
این غزل گوش کن زمن واقف 


ف 


دو 


دل حه پیش آبدت کجایی 
گرچه بسیار بی وفابی 
خون شو ای هجر بد بلایی 
ای بت جه کیه‌یایی 


یعلم بابی 


4 آشننا بی 


الله عجب 


بطرز 


ن 


دیوان واقف 


(رو 


ور 


دیوان واف 


پیج 


وف 1 ناوکی آن آشنايم خانه در هلو 


بود به زینکه بنشیند میا بیکانه در پپلو 
جرا مایل شود با صحیت کس هر که را باید 
سر شوریده هم زانو دل دیوانه در پم‌لو 
قرو ند از تدبیر هر [ درد سای دم 
مر یکی لحظه رنشیند س! جانانه در پملو 
راب افتاده دل در پباوت آباد کن او را 
نزیید چون توبی را جاد من ویرانه در پهلو 
چنان پر می زند دل در هواي شمم رخسارش 
که مسکن کرده پنداری سا پروانه در پبلو 
تپاسوديم ما یی لحظه از قرب و حوار دل 
میادا ذفری را نیز مائم خانه در پهلو 
ازان چشم و ازین دل حال من با آن کسی ماند 


ح. 


چه بخت استا ینکه‌درد ازیماوی هر اس که برخیزد 
"در آید از در و پنمیندم پارانه در پملو 
چا سود از طی راه کعبه از پملو کنی و اقف 
۰ که.داری از دل پر آرزو بتخائه در هلو 


۸ 


۱ از دنمس سب چشم سیافی ید ۳1 ازو 


ما ر رسیده لیر نک هی ده اه ارو 
ابرو مان من پی آزار من مباش 


دارم به جعبة ۱ داو کی آآهی که -آه ازو 


هیچ از زو سپید ‏ نو شکم بجاً نماند 
دارم ‌ هجر رور میاهی "که اه ارو 


" آفتاده ام جو شمح براهی که آه اژو 


همام ‏ ز جور آن صف زان چکویت 


محصو ر گشته‌ام یه بتتااشن که آه ازو . 


م1۹ 


1۹۵ 


بانند کشتی که بطوفال شود دوچار : 
دارم ز گزیه حال تیاهی "که آه ازو 
عوری نمی 7 بدا بان ی خویش 
کارم فتاده ‌است بشاهی که آه ارو 
منجر حسان زر شدق. شوم باوعود ات 


" بر روی من دویده گواهی که آد ارو 


دارد. و باه نو من د یوانه و بشو و ۱ 
بر فزق نج نپاده کلاهی "لد آه او 
بختم فگنده است بچاهی که آه ازو 
بر رخ نقاب طره" شبگون گرفته باو 


روزم سیاه ساخته ماه : که آه ارو 


واقف چه پرسيم سیب آه دهبدم 
دارم بدوش بار گناهی که آه ازو 


مجکان ‏ ببمثگانل ابرو به ابرو 
خاک حریمش کل کشت و کل شد 
از گربد" من از حفته او 
کف بان جع لد دلر. شتاند 
لعلش ز معجز چش ز جادو 


ما را شکایت از. دیگری نیست 
ما از دل خود خوردیم پپلو 
رن اه قتل ۱ آید ر یارم 


خود گو کجابی اي يار دل جو 


د ریم تبرض در دل . ۱ ذرا رو 
می خحواست ی او آردد مقأبل 
از حبیر ت‌ أ تاد آینه (ٍر رو 


خوش آنکه .آند آن يار دل جوی 


گاهی نگفتی .۰ دیوانه ام دو 


۱ ۱۰ ۱ 


هزان . خط بعجا نگذاشت رن از بهار او 
دل | کنون داغ مر دا ز سیر لاله زار او 


من. ای طفل تیم گوهر از بخت تو حیرانم 


که در گپواره" زر داده جایت گوشوار او 
ر صافی رگ هم بر روی او نتواند استادن 
عرق را حول میسر شد نهستن بر عذار او 
نسیم. نافه آید از چراغ م‌ده بر خاکش 
پمیرد هرکه در سودای زلف مشکبار او 
بسودایش سرشک ازدیده رنگ از چمهره میریزم 
ژنای شیفین. ار مسود: میرده نقان 9۳۰ 


تلاش واژ گون بختان اثر برعکس می بخشد 
به تسخیرش نشستم در کمین گشتم شکار او 
ز بهر دل چرا ابرام با او می کنی واقف 
بل این قطره" خون ۴۳ که نا آید بجر او 


خراب و خسته و بیمارم از نو 
دلا خون شو که من بیزارم از تو 
ببین چشمم چه کلمپا می فشاند 
اران خاریکه در دل دارم از تو 
چه پرسی خانه آادان چه پرسی 
خراب کوچه و بازارم از تو 
حفا برداشتم بسیار و | کنون 
درین فکرم که دل بردارم ار و 
تو بیتابی و من می ق دم ار درد 
مکن واقف که در آزارم از تو 


۳ 


ال زا توا تن ّ جه لب و‌خند تو 
جال را گدا خت بیم نکاه کشند تو 
بی پرده‌ای و دیده ژ دیدار بی نصیب 
در با کت و دون طییده دل از چم + نو 
ار که دوه که عون یز ا 
تعصرته ی ی ۱ چود بجدری بباغ 
۳ ۱ ی جر ده جوا د ر ۱ سمل دو 
رحمی بزاری دل بیمار با بکن 
شتا شرار کته رلت: لگ 3و 
سوی ارم ز کوچه زنجیر تست راه 
(ٍر دور 4 دو رحیر.4 من خا کسار را 
ازتاد ۳ کاشيی افتد ند و 


دیوان واقف 


سب ۳۳_۳7 


۱ 


در خاک ره بقاست خم 
نعل جدا فتاده ز 


پرهدر 9 نند ژ 


زاف دری) بو بی 


7 
۰ 


۳9 من کیم 
ب_( 0 9 دو 
موحود لد زم اتتن 
دوا دردیند و 


۵ ۱ مس نمی زنل 


گیسوی حور ثیست به لطف کمند تو 


شور دگر جو لیف در ٍ دنل دو 


۳۳۲ 
تبر کاری خورده ام از شست او 
اه مشاطه را نازم که هست 
چم بودت. .از زلیخا گر نتد 
ارین, اب ارای در گس خورم 
واقف از زنجیر نتوانم گسیخت 


فرصتم بادا که بوسم دست 
حل و عفد ولاف دو در دست 
د م4۹ در کون شود دی ست 
یر 

گید ام یهار چشم ات 
چون کنم گردیده ام پا پست 


۱ 


شراب گرم نجوشد به انجمن بی تو 
تام اي ند ار. ی ی نو 
نظر به کل - نکنم نام می نممیگیرم 
که دل گرفته شدم از نو و کمن بی تو 
بپار عمر چسان بگذرد پبه شیرینی 
م که کته شکر زهر در دهن اه نو 
من و ثکایت هجر تو شعله : خو چه مجال 
چو. شم کشته ندارم سر سخن بی. تو 
خدا فراق شسازد نصیب کفر هم 
به بت نمائله سروکار برهمن بی تو 
زر شهر رفتی و بسپار حامه ریبان را 
فتاده کار به پوشیدن 9 بی دو 
پیا بیا که بخاک مذلت از اشک 


نشسته است دو صد طفل سیمتن بی تو 


"۰۹۸ 


۹۹ 


بگو بیوف من ای صیا که جان عزیز 
په تن نشمته چو یعتوب ممتحن بی و 
۳ بیار رسی عرض ۳ زر من واقف 
بیا که سخت وبال است زیستن بی ئو 
۸۵ ۱ 
جانم بلب سانده‌ای از دل بر برو 
ای عشق وا شو از سر من ای بلا برو 
بوی ر زلف پار نداری چه وا رده 
بی تحفه آمدی بر ما ای صبا برو 
این بشت استخوان هه بدل سکن اوست 
بردار سایه از سر من ای .هما برو 
آهم خاک رفتن آن آتانه رفت 
ای اشک هر آب زدن از" قفا برو 
تشپا همین زان بسفر رفته است دل 
ای جان تو هم روا شو بردار پا برو 
مانتد عمر از تو وفا خواستن خطاست 
با کس وفا ثمی کنی ای بی" ونفا برو 
آهم به آسمان شد و کاری نکرد اه 
باری تو هم برای خدا ای دعا برو 
ایینه از نس زدنی تیره می شود 
دردیده دم بخانه". ادلی صفا برو 
واقف بملکی عشق سفر و خوش است 
کدی جا رازن را و لا - مرو 
٩‏ / 
باش ای کل غم شتا لها | ر باعل تشه 
بعد دیری به چمن اآبده‌ای زود می‌و 


از ستااع دو حپان آنچه بمن بخشیدند 


تست حز بکدل و 1 نیز بصد حاست گرو 


حان مکن از ی لعل مب شهرین فرهاد 


۱ نگیئی اشتت که ندادن پنام خسرو 


تن 


دیوان واقف 


۳۹ 
فاد یکت زر دورش هرچند 
سیت دور به ابروی و دارد مه نو 
ات خاصل. -قن شل. وت گندم ۳3 
خرمن صیر سا برد بغارت جو جو 
نعلی در آتشم و رفته عنانم از دست 
زان سواری که پیاده دودش کل بجلو 
طلمانست به کشانه من بر سر هم 
مه جبینا چه شود گر بکنی ۰ یک پرتو 
ستف و دیوار پر از رخنه و روزن کردم 
کز تو ای ماه به سیاه خانه من افتد ضو 
بشنو .ای ناصح بیدرد مده درد سرم 
دلم از عسٌق بتان گشته نصیحت نشنو 
دل جو در بند بود پند ندارد . سودی 
پندگو درد سر بیمده یگذار برو 
سر.. از له" زان سفق آرار. سل 
پعد ازین در پی آزار من زار مشو 
نودمار آید و تکلیف قدح نوشی داد 
من مفلس حه نیم آه به میخانه گرو 
واقف از مزرع اعمال خودم هیچ مپرس 
آنچه من کشته ام آه رسد گر پدرو 
۱ ۱ که 
شام زورمین ای ماه 3 نو به این عالم معاد ازنه بی تو 
چه می پرسی خبر از کشور دل. که شد زیر و زبر ای شاه بی تو 
ندارم در جر آهی ولمکن سا باید کشیدن آه بی تو 
غنيم غم به بنگاه دلم نافت ارت رفت ان بنکه بی تو 
بمن حانی نماند از خجم ولیکن اسیرم در غم جانکله بی تو 
تباهی شد جاز طاقت من چه طوفان کرد اک و آه بی تو 
بغیر از آه صبح و گریه" شام ز من ناید که بیکله بی تو 
چسان خواهد گذشت ایام عمرم که حکم سال دارد ماه بی تو 
چه آگاهی دهم از حال چونست ‏ ز حال خود نیم آکه بی تو 


نس« ۳۳ 


گران تمکین بسان کوه بودم مبک گشتم چوابرگ کهابی تو 


دز این ایام فروز 3 شب: د کر هد نه آن مر است و نی آنماه بی تو 

يجز فریاد خاطر خواه از من نیاید کار خاطر خواه بی تو 

چگويم قصه" طول ال را کنون آن قصه شد کوتاه بی تو 

بدرکاه خدا نالد شب و روز بزاری بنده" درکه بی تو 

تو ای یوت لقا بازا که رو داد عزیزان را بلال چاه بی تو 

تو ای خضر مبارک پی کجابی که گم کردست واقف‌راه‌بی تو 
۱/۸ 


ای عرش فرش جر درم کبریای تو 
کون و مکان همه بود زیر لوای "تو 
۳ صبح حشر سرمه._ فروشی نله اضبا 
سا هار «ا ی ید اوه کاي:. تیا یر 
جان زنده کرد از نفس دلنواز او 
هر کسٌ که دم زند نفسی در هوای تو 
کردند چون امام صف ‏ نمیا ترا 
واحپ شده است بر همه کس اقتدای تو 
حبل المتین عروه ولثقای دین و دل 
هر تاری از ردای تو ای من فدای تو 
از سربلندی که به فتر محمدی است 
پر تخت جم قدم نگذارد گدای نو 
خورشید بر فلکی همه تن حبه گشته است 
از شوق مسجده‌ای در دولت سرای تو 
کل نشگند ر سعی صبا دزی + عم 
پلیل سحر اگر نه سراید ثنای تو 
جای که میشوند زبان آوران خموش 
واقف چه الکن است که گوید ثنای تو 
۱۹ 


ای اشی بخون طییده‌ای و ِ گویا پی دل دویده‌ای تو 
ای ناوک یار رز در دل مکذر که بجا رسیده‌ای تو 


مت مت وس سوریس و تحص و و مس و یس رتست ار وی ات مور یی مت نون رساترس متا سس مت هخا ستاو 


با عارض او زئی دم از رنگ ای لاله چه داغ دیده‌ای تو 
ای شوخ یه قصرل من ژ ابرو بموسته کمان یلها نو 
گفتی مسخئی ز قطع ۱ الف۶ت واقفف سس ربانب بریده‌ای نو 


فزن. تاققم رتم ار شک جاشد: ار ای 
بوی خون آید چو قصاب از در و دیوار او 
در سرم سوداست عریانش ببر خواهم کشید 
هست بعشوق حریف تیغ جوهر دار او 
خورده آم تیری ز شسمت پار و هر ساعت ز دوق 
چون لب پال خورده می بوسم .لب سوفار او 
چند با اغیار نتوان دید گرمیمای , یار 
ادن سردی که دارم می کنم درکار او 
فرصت خوابم چو نرگس بر سر پایم نماند 
تا شدم بیماردار نر گس بیهدار او 


۳ 
ستدر طیرده پجو ن أ ز‌ پم ( اه دو 
دریده حابه ک از خارخار فد دو 
کند ‌ ابر سیاه برق جلوه" دیگر 
زیاده شد ز مسی ععتبار " خنده تو 
بخند ای سحر وصل خوش بکریه" سرد 
چه. لا که ره ما هه زعتران: زار 
کنیم حنده که آید بکار له نو 
کنم بیزم تو از رشک پاک مژگن را 
که گریه را نکنم شرمسار خنده" تو 

۳ 


اس رب مت 


سرو و شمشاد به کلشن خوانند . خطبه" ناز بنام قد تو 


قطعات 


۱ 
خان بن لین اند سه ند. بان او 
گویند بمن حرفی یاران ز زبان او 
از <سرت پیکانش می مجرم و میگویم 
۳ 
مرو در با چنین قد ۲ است که نو 
کل باین رنگ به کلشن نه دمید است که تو 
نیم حرفی زدی از لعل لب و دل بردی 
کس چنین گوهر ارزان نه خرید است که تو 
س 
بپسند تیره روز سا ای پسر س‌و 
چم منی چراغ ۳ ای "بر مس 3 
چون رفته‌ای ز دیده مکن از دلم سفر 
ای دور رفته مر خد| دور تر مس و 
بو 
باش ۳ من ره دود عرض دارم دوبجو 
سرژمین هر را ناقابلی بنگر که من 
اشنایی کاشتم بیکانی کردم درو 
۸ 
خود بکو پیش که نالم گر ننالم پیش تو 
در شب تار جوانی خوش بخواب غفلتی 
صبح پیری می کند زا 5» ذف بر ریش نو 


دیوان واقف 


و اس توس توح سای سم تست رونت وس و ار سا رن مت رس رو توت اس و و رن وت ٩‏ نت ار ری 


اشعار متفرق 
۱ 
در رود زاندم که گردیدم اسیر او 
گریبان چاک چون سوفار در دنبال تیر او 
۳ 
دور چشم بد چه شوخ افتاده طور چشم تو 
پسته بر بادام می خندد بدور چم تو 
نه اش کری افتت نهآ در کفل: نو 
د 9 حجونه توان کرد راه در دل و 
مو 
شام شد دل برنگشت از کوی او 
ماند گویا در حم وی او 


۵ 
باد صا سلمه بو 
1 ۱ 


بی غرور حسن نبود. عضوی از اعضای او 
و زند رگ حنا را کش بر سر پای او 
7 
باور نکرد یار پریشانی سا 
هرچند گفت زلف مکرر بکوش او 
۸ ۱ 
آزادیم " میاد المی ز بند تو 
عمر دراز پافته ام در کمند تو 
۹ 
غ دهر بخود هیچ بر بدار و برو 
گذار پار خود اینجا شگوفه وار برو 
۱۰ 
شرمنده م‌وفوت بالای تست سرو 
آزاد کرده" قد رعنای تست سرو 


ردیف الراع ۱ 


" 
1 5 1 ل 
ید 


داغ (ٍر سر نم ۳ باد رت کل گفته 
خون بساغر کنم از شوق لبت کل 
4 تب که بیاد کل رخسار کسی آست 

شب گوش کنم نعمه" بلبل گفته 
0 معشوقیت ای شوخ نخواهد کم خل 
نگبی سوی من انداز تغافل گفته 
پیض او شوه" آن زلف مسلسل کردم 
کرد باطل همه را يار تسلسل کفته 
روزکاریست که ذر دام پریشان حالی 


4 


0 3 یی جی. سا ز کی 


جان سپردیم درین مینکده قلقل که 
بسن اجه 0 های پریشان وأقف 


هر شب از ریاد سر رت تو سنبل گفته 


چ 
سری دارم "از دست سودا شکسته 
بسنگ ملامت ۲ ۳« حا کرت 


درین . سینه ‏ دارم دل ‏ تتزه " روز 
۰ ۰ : ری ها 
زد سودای زلفت سراپ شکسته 
غمت آن ظفر روژق ایکه "تاز است" 


که صف در صف "عیش نها . شکسته 
من از کوچه" کلرخان " چون . برآیم 
3 5 چا" مرا" خار در پا" شکستة 
ز سنک جفا "خسته شد یله" من 
ندانم درست است دل یا شکسته 


کتم شاد دل غم زده کاکل گنته 


۱۳ 
4 


دیهان واقف 


دو ای تال دل از کجایی که یکدل 
نمانده است از دست. تو ناشکسته 
<و نج قدم ده به چم بگوید 
درین خانه" اشک شتا شوه 
ز دستت : بدر رفت واقف ازین کو 
نگفتی کجا رفت این پا شکسته 


ساقی اس از می قدری هست بمن ده 
در شیشه اگر باحضری هست یمن ده 
ای دل اگر از غم قدری هست بمن ده 
ار خون حگر ماحضری هست پمن ده 
سن بی حگر و داغ تن حوصله سور است 
ای لاله ترا گر جگری هست بمن ده 
دل تنگم و برگ طریم نیست درین باغ 
ای غنجه ترا مشت زری هست بمن ده 
بی نم شده از گریه" بسیار سا چشم 
ای اير ترا جشم تری هست بمن ده 
عشق اآمده شمشیر علم 2 ده بسویم 
ای عقل ترا گر سپری هست بمن ده 
بپسند که بی حاصل ازین باغ برآیم 
ای نخل امل گر ثمری هست بمن ده 
هم صحبتی دختر رز کرده سلولم 
ای شیخ ترا 3 پسری هست من ده 
خوا هم که دل سوخته را باز بسوزم 
گر در دل سنگت شرری هست بمن ده 
تا ی ز غم دوری آن شمع توان سوخت 
پروانه. ترا بال و پری هست بمن ده 
از شیون قع تیه .همه شمم: عرانب نکردم 


۰ بلیل ۰ بمعا؛ دس 3 اثری شسست بمن ده 


۳ دیوان واقف 


دیر است که از یوف خویشم خیری نیست " 
ای باد صا گر خبری هست بمن ده 
من زاری دل را نتوانم که کنم گوش 
واقف اگرت گوش کری هست بمن ده 
۳ 
خوردم زر شست يار خدنی که واه واه 
خون از دلم چکیده برنی که واه واه 
از رشی غنچه پیرهن خود بخون کشید 
پوشید یار حامه" تنیق که واه واه 
ما را تلاش صلح تو دور است از صلاح 
دارد به ما نکه تو حنق که واه واه 
کونین را فروخته خاکستری خرید 
دیدم به کوی عشق ملنی که واه واه 
واقف چه ممکن است که از کف دهد دلت 
او یافته است پاره" سنق که واه واه 
۸ 
تیر نازی کزان کمان جسته پپلوی کس ز از نه نشسته 
همچو نی از برای نالیدن از عدم آمدم کمر بستد 
در دلم همچو مصلم حالی یاد ابروی تست پوسته 
پر شکن زلف و چشم بادامی کرد ما را شکسته و خسته 
رام من آن غزال کي گردد که زشوخی ز خاطرم جسته 
واقف این هر دو چیز خوش دارم دسته" کرخان و کل دسته 


مت و خنجر بکف ای شوخ ییا بسم‌انه 
ترا هست سر بسمل_ "ما بسمالته 
بر. مزارم که ز اخلاص شدم بسمل تو 
یکره ای شوخ پخوان فاتحه بسم‌اننه 
واه چه طنلی که ببازیچه نمودی بسمل 
اول آن ‏ را که بیاموخت ترا بسم‌انته 


نیغ در دست پی کشتن ما می آیی 
حاظرم. از . سر تسلیم و رضا بسم له 
بت , یز ها بزداند فا هه بعان 
اینکه بسمل شدن از ما ز شما بسم‌انة 
ما صف آرای نيازيم و تو لشکر کش 
داری ار داعیه" جنگ بما بسماته 
جنگ کردن چد مناسب که دو سر داشته است 
لطف فرما._ ز در صلح درآ بسم‌الته 
ناوی سر مده ای. ترک کماندار ز شست 
۳ کردم سپر تیر. بلا,: پسم انته 
ببت من چند بگوبی که دهم دای 
ار. خدا . خواستم . 1 پدعا پسم آلنه 
همچی کل :د قتری از خرمی دات. در بغل امت. 
دم . لین ..»شمزده فا" #جیتها ببس بسیرالنه , 
تا .زر بوی. تو تبود چشم عزیزان, روشن.. 
باز کن پیش صبا بند قبا بسم‌النه 
9 از لطف در آغوش تو جا خواهم کرد 
چیست کاخیر در " این لظت بیا -پسمالنه 
: چنده-از خا بیرد باد ۰ پر 
نهست اگرد. جذبه" این که ربام‌هد ام 


ه.. ..نست تقصیر ؛ دوا این ک>کان؛ رولن بسي‌الته . .. ح. 
ام زان ی کر مود هورگ9 
هست موحود همان کنش و عصا وی 

میتوان درس گرفتن ز کتاپ دل م 
هنشت" یک مضحف: آیات وا" تاه 
عشق کسترده عجب خوان خلیلن واقف 
دشت از خویش وود یا پسم لته . 
مپر و وفا ز من ز بتان جور و کین همه . 
من آن چنان که: گفتم و ایشان چنین همه . 


و وش 


۰ 


۳ 


دیوان واتف 


تو یوسیفی و جمله نکویان برادرت 
آخر نهند سر به زین پیش تو همه 
با سپربانی تو ام ای ماه پاک . نیست 
خوبان بمن شوند ا؟ 
دیوائه . نوستوم ۳ 
دارند ی در بغعل و ات همه 


۲ مروها . پقدت ‏ + آقرپن : همه 
هر .که ۱ بعزم خانه 1 رد . از چمن 
هزه شوند . سرو و ک و یاسمین همه 
پیش پتان حدیث گل و لاله سر مکن 

هستند خود پسند همه خویش بین همه 


لو "<کیر نمی تس تو تا / ری آم 1 


0 


۱ كِ 

تِ__ ۲ ۳ خر نا 
سرمایه دار 1 تویی ۳ تا( 
خرن از آن تست شانل حوشه چین ِ_ 


واقتم ند یل روی خوش از هیچکس دریغ 
گرد ید این فلک رده روی رمین همه 


فک 


مد . 


4 برد یچ سی بوک 73 0 ۳ 
پی کدام دل دیگر ۳ ۳ ده 
چه مستی است به چشم بتال تعالی الته 


و ۱ تو دل «ی برد بزلف پناه. 


ت‌ بسایه عشّد رخت. آفتاب رده 


.که پثشت دبت پربه پیدانه شراب زده" 
. فرودم آیدمای در دل و عجب. دلرم:. 
۳ که خیم ! چون دو شمهی هر 2 خراب رده.. 


نمام جوش و خروئم ز ری " م‌چون سمیل:د 


که_سسل اشکی مخت بوسه* رکاب ۱ زده 


+ [ مه 


رده 
حساب رور حسابش ۳ بخاطر نیست 


که غمزه‌ات بدلم تیر بی حساب زده 
بخوان فسانه برم هم نفس که در دل من 
نشسته است خیالی که راه خواب: زده 
کشیده خوان خلیلی ز درد و غم واقف 
ضلای گریه" خونین به شیخ و شاب زده 


شد از بوی گریبانش سحرکه 
ز وصلش بعد عمری یافتم حتٌ 
رسایی نیست در سعی خسیسان 
گرفتار. ‏ زنخدان بتانم 
گدای را که باشد جام ب رکف 
جناب يار جانبدار اغیار 
م‌اسوهان روح آن چین ابروست 
بتربانت روم کز تیر 
فنای من بود واقف م‌ادش 


نارت 


گو نباشد کسی بما همراه 
دل که میزد دم از رفاقت ما 
می کشد رشک مایه بر خا کم 
جز دل من که رفت در قدمش 
گرد من ره نیافت در کویش 
شد انیس لحد پس از مر گم 
سفر عشق میکنی واقت 


۹ 


ص در سیثه پیکانیست د(خواه 


دماغم عطسه خیز الحمدننه 
رقیب آمد ز در چون مگ ناکه 
برد کوتاه پرواز 
نتادم من بچاه از بخت گمراه 


کر 


جرا حوه و نداند شاه حمهداه 
ندارد هیچ کس این درد حانکه 
پر ید انته ایقاه 


رضیت بما 


بس بود بدده ر دا همر اه 
که به او می رود چرا همراه 


. کس نرفتست با بلا همراه 


پارها رفت با صیا همراه 


عم عشق است تا دحا همراه 


۰ پاش تا سارت دعا همراه 


۹ دیوان واثف 


93 ۱ ۱ 
ای خدا ان . از حال من زارش ده 
یعنی اندک خبری زین غم بسیارش ده 
درد بیدردی او را ز کرم درمانی 
جان محزون تن. لاغر دل بیبارش ده 
دو سه روزش بمکافات عمل عاشق کن 
یار بد خو و جفا جو و دل آزارش ده 
دلش از وسفنده" عشق: مشوش ردان 
غم پارش ده و اندیشه اآغیارش ده 
خانه بیزاری عشاق ندانسته که چیست 
5 در شب غم از در و دیوارش ده 
می د گرد دل از کار بشیرین مخنی 
0۳ جاشد دزد به گفتارش ده 
تا شود با و از حالت مستسقی شوق 
د میدم تشی ۱ شربت " دیدارش ده 
تا بداند که چپا می" رود از وی "و من 
خون کن از عشق دلش چشم تلف کارش ده 
تا ق خون جگرها ز عقیقش بچکد 
سروکاری " بغم عشق جگرخوارش ده 
چند یدرد بروز سیف ما خندد 
گریه" ‏ زار المی بشب تارش ده 
گذرش ده پتر - کوچه" ‏ بدنامیبا 
تنگ و ناموس بگیر و دل بی عارش ده 
تا کند حال مین سلسلة بر پا معلوم 
دل سودایی در ۳ گرفتا رش ده 
واقف این طرز نو از مولوی آموخ ت که گنت 
"عم عشقش ده و عشتش ده و بسیارش وم؟؟ 
۱۳ 
ز چشمم می رمد .آن نور دیده خدا داندکه از ص‌دم چه دیده 
به آهنگ عجپ نالید امشب مگر بلبل فغان من شنیده 


3 


دیوان واقف 


(س تاتوان شلد در فراقت بصد <ر تقیل آه 


۱۳ 
شود ۹ ز بند خود رها آهسته آهسته 
رود از دست چون رنگ حنا آهسته آهسته 
دل از خاوت کند کسب هو آهبنته آهسته 
صدف گوهر. تماید قطره ۳ 2 آهسته 
تمام سا ورب من جلوه میکردی 
ندانستم که بگردی کم نما آهیته آهسته 
بصاحب مشربان یکی 1 بسیت کي شود پیدا 
در می آتوان ۳ نا آهسته آهسته 
نخوا هم تند. چون میلاب گفتن سرگزشنو دود 
کنم پیش تو عرض ۹-1 ماجرا آهسته آهبته 
مباد از عرض .احوآل پریشانم شود برهم 
بزلفش این سخن. زد ای صبا آهسته آهسته 
تلاش وصل این سیمین 2 ۹ رز دای ٩‏ و 
شدم مفلس ژ فکر 2 آهسته آهسته 


بيالینم توان آید کد بیمار تو ام جانان 
شتاب ار" آبدن تتوال بیا آهسته آهسته 


ندارد گر أثر من برندارم دسث از یی . 


له _گردد کارگر واقفی. دعا آهسته آهسته 
۲" 


۲ ا مه 


ات رده مهم 


سوسسص تن ربص یات دس ریبعت تا رت وی سس وج 


۱ 
1 من بگذشته غیری و زسطه 


دلم از وصل آن سیمین تن آسنود . شود سیماب از سیم آریده 
قدش دیدم ‏ قیاست را شنیدم " شنیده یی بود " بانند دیده 
کس آداب وفا چون من نورزید  .‏ چون شمع. این راه طی کردم بدیده 
چه خو| هی کردچون دامانت گیرم به محر با گریبان دریده 


سخن واقف | تصدیع می داد ن حم‌وشی وش بفریاد م زم‌یده 


4 در خواب -دیده 


کحل الجواهر 


۳۹ پیش از صونح مرادن دریده 


۳ ۱ ۱ دیو آن وائثف 


ز طور اشی حیرانم که این طفل ز چشمم زاده بر رویم دویده 

کلامم (سیکه دارد طول زان زلف دهم عرض غزل کردد #صید ه 

پیامش پیست حز قطم میت ۳۹4 مکتوب او باشد دریده 

ز چاک سیثه ام نما ید برنگی دانه از نار کفیده 

بساطش می شود بر چیده از خط عبث رلفش ز چین برخویش چیده 

خط نورسته اش ب رکهنه عشقم فسون تازة ای. واوّف ‏ دمیده 
ده | 


من انش بحان 1 می کی رلعحیده راءجیده 

بکش ش این شمع و ه‌چول ستدر حند رده حدد یده 

بکویش می روم شیما ولی ترسیده ترسیده 

ر‌ ر حان پوشٌیده دوشیده ژ دل د ود یده درد یده 

به گرد نقطله" خال تو گشتم این ندانستم 

که از پر کار افتم عاقءت گردیده گردیده 

که نقصان ها به بینی ماه من هیده هیده 

۳ ذر گس چم وا کن این کلستال دیدنی دارد 

برنگ سمژه عمرت مگذران خوابیده خوابیده 

۹ : ۱0 ۶ ٍِ 1 2 

حجو جع در وه ی خاده بسن هم بان ها 

<4 می ریزی جو شا ۱ برو گردیده + کردی 

بطفلی دیدم او وا" تلا کش م تذانستم 

که ان بالا بلا خواهد شدن ۳ با لرده 

دران میدان که باشد شوخ چوگان بازمنو اقف 

سران آیدد هجو پر ۱ غلطیده خلطیده 

ِ ۷ 5 

جانانه رام است الحمدالته جان شاد " کام است الحمدللته 
اقبال و دولغ ابشب ز- وضلش . با "را! غلام است الحمدلنته 
4 لطف ساقی کان باد باقی - عوسم مدام امت الح<مد لته 
یا باده 1 1 و ارادت ۴ "۳ جام است ال<د لذته 
دلهرا ار آن. لت 3اه صیدم بد ام است الحمدللته 


دیون واقتف 
آن رودی ریما در اوج حوبی باه تمام ادخ 
آن مرو رعنا در دامن ناز غاین مقام مات 


از که ما تا منزل دوسدت ره یی دو کام اتدست 


با آنکه واقف تلخ اسان کاسش شیرین کلام أست 


یادم یس و ۲ دل پاره پاره ام 
صد رقعه گر کنم بتو انشا.چه فایده 
نگذاشته است جای کسی غیر در دلش 
۳1 یا فتم به محفل او حا چه فایده 
صعح قیاست از نفس مر ۵ من دمید 
چشمت زر خواب نارنشد وا جه فایده 
سیراپ ساز خار بیابان عشقی را 
مجنون ترا ز له پا چه فایده 
از دست داده دامن پار عزیز را 
اکنون ز کریه منم زلیخا چه فایده 
همدم بخوان ز لیلی و مجنون حکایتی 
از قصه سکندر و دارا چه فایده 
از زنگ 1 سینه مصفما ثه کرده ای 
گرم که هستی آیته. .تما - عم فاینه 


دل از حثای عشق کشیدن چه فائده 


۵ دیوان واقف 


آباده؟ وت خلقی شدن سح سبز د 


نسشنیدنی جند شنیدن ‏ جه اانده 
در خواب هم وصال ندیدن چه انده 
شمما بناخوشی گزراندن به درد و عم 
وانکه بروز خوش نه سیدن چه فائده 
در بیم صرف کردل نقد وفا و سهر 
جنس جفا و جور کشیدن چه فانده 
مس‌دن ۲ حسرت ۳ بوسه . ای عست 
وز بار زهر چشم چشیدن چه فانده 
دنبال چسم آعوی لجلی طمیعتان 
محنون صفات حویشض رمیدن جه فا یده 
بی حاصل است عحز بر سرو قامتان 
در پیش شال جو سر و خمیدن جه فا دده 
هب ات حون د مال بتال هیچ زان مخواه 
از هیچ کم دل طلبیدن چه فائده 
از شوق این که دامن پیاری فتد بدست 
دیوانه وار حیب دریدن حه فا نده 
یا آرزوی دل پبها ر آیدت دمی 
از همدیان کناره گزیدن چه انده 
بدنام مر ۳3 و رسوای کو بیکو 
خجلت ز عمرو و زید کشیدن چه فائده 
تا ی بخون خویش کسی دسدت و پا زند 
واقف ز سللانه طبیدن چه فائده 


۱ 
بدل هست بار غمم زان مثابه که نتوان کشیدن‌به چندین ارابه 
ز بس مطلع ابروی او بلند ات نویسم به طاق دلش حون کتابه 
بکن غسل در چشمه سار محبت ‏ که تا پاک گردی ز لوث جنابه 


دیوان واتف 1 
ز بزم شما رنته بودیم مستان. رجعناالیکم به صدق الانابه 
ز پیر خرابات همثت طلب _ مت برآیی مدر 9 خرابه 
کتایه کنیدش به لوح مزارم پمی داز فش اف آید ا گر زو کتابد 

۱ ۳ 

ای ادلی کر ور راو 2 

پر آید از اثر بخت بد هزار گره 

حساب عقده کار صا چه .سی پرسی 

فتاده. است بدین. رشته بی شمار ره 

ز آتش غم او بی‌تراری دارم 

که می جهد ز دل من سپند وار گره 

نکرد گرچه اثر در تو سوز من چو سیند 

همین بس است که وا شد سا ز کار گره 

فروغ حسن سانده بچای کار را 

که بر جبین تو باشد ستاره وار گره 
۳۳ 

واه چه خوش چشمی بت من واه واه 

گوشه" چشمی بما هم که که 


کار با آه اشنت ا کنوان آه آه 


تا شدم ای خوار میخانه رسحم از بند رطل و پیمانه 


دید در خواب حسن یوم را شد ولیخا پبه عسق افسانه 
در غریبی چه می توانم کرد غیر ازین کریه" غریبانه 
۵ 


گرچه شد از عشق حال من تباه ذره ای حاصل نه کردم انتباه 


9 دیو آن واثف 


ان می پر سل ز حالم دیر دیر حقشی تعالی دارد آو را دیر که 
او که می خندد بخاروخس چو کل ۱ ۳ نمی کگردد بمن وا حسرتا 
۹ 


گشته تا پیدا ازان رخسار کلگون اآبله 
دانه " یاتوت را کرداست دل خون آبلد 


3 ی ر آبله نادند من در دل نبود 
کوهکن در دست و در پا داشت مجنون آبله 
رار ما خولین دلان در درده رسوا می شود 
از برون حال درون ما ببین چون ابله 
قطعات 
اب 
خورم خوب خود را پیاله پیاله 
گرت ربط احزای دل نیست منظور 
ورق داغ کن همچو اوراق لاله 
۳ 8 ۱ ۳ 
دورده ام ار تیغ او زخمی که گویم واه واه 
که (د ضعقم بر کاهی. ۳ می کند 
حیرلی دارم 15 حون برداشتم کوه گناه 
۱ تم 
مبری ندارد با عاشق آن ماه 
تدبیری ای اشک تاثیری ای آه 
دل شکوه ها داشت در زلف حانان 
خط آید 3 25 اف نصه کوتاه 
م 
درین آوارگ با ما رفیقی کی بجا مانده 
نمی بینمم غیر از سایه هه‌را هی بما مانده 
خرامان می روی رو در تا کن ای سرت گردم 
که من وا بانده ام چون نقش پا با چشم وا بانده 


کشتیم و فتار تو المنته لنه 


۵ 


در سایه" دیوار تو المنته نله 
۳۷۹ 


فردا 


ای انته فردا ای النه 
خوا هم که یکره خاک درضش ر 


بر . سر بریزم بر حسب دل خواه 
۱ ف 


۱ 
روری ما شد ر خوان چرخ نان سوحته 
: ۳ 1 
ار لانشن اننت مار موز 
یا توانی خواب راحت کرد بیداری مخواه 
۳ 
يايیم سراغی مر از يار رده 
کشتيم (سی دل بدل و دیده بدیده 


۳۳ 
در باخ جلوه کر شو کوتاه کن بهانه 
دارد ر وق رلغت ماد درد از ۲ 


۵ 0 
درین آواری با ما رفیقی ی بجا مانده 
شیر از تیلقا نیما جانده 


. 
گزشتد عمر ما یال نمی رس این راه 
که لفته است که عمر سفر بود کوتاه 


ث 
در آرزوی رلغ۶ت ما یم و اه و ناله 
بگزار .بی م‌وت این حیله و حواله 


(- دیوان واقف 


ردیف‌الیاء 


آن خط نورسته شد برسن وبال تازه ای 
برد لم بتشست زو گرد ملال تازه ای 
قرعه ای از استخوان پپلوی خود ساختم 
نا بریزم بهر تیرش طرح فال تازه ای 
جان سن خون حرام بوالپوس افسزده است 
خون عاشق ریز اگر خواهی ملال تازه ای 
گرچه من در کوچه" خوبان گدای کپنه ام 
می کنم هر صبح و شام آنجا سوال تازه ای 
وقت او باآنکه خوش از ناله" زار من است 
می دهد هر دم چو سازم گوئتمال تاژه ای 
پسکه عیبم رو درو میگوید اشی دم بدم 
می شوم هر لخط تر از انفعال" تازه ای 
هه شد وافف غبار کلفت هستی 7 دل 
خوردم از تیش دم آب ژلال تازه آق 
۳ 
ناصح فریب نرگس فتان ندیده ای 
جنگ گریز لشکر مزکان - ندیده ای 
آن روی همچو آتش سوزان ندیده ای 
آن خانه سوز گبر و مسلمان ندیده ای 
بر چاک سینه ام چه بلا خنده. می زنی 
آن سینه را ژ چاک گریبان ندیده ای 
جمع است خاطرت که ز سودای طره ای 
در عمر خویش خواب پریشان ندیده ای 
از جا نه رفته‌ای دو سه گام از قنای دل 
آن مرف از راعتی طگرابان. ندینه: آی 


ژ 
سحتت 


دیو ان واقف 


منعم کنی ز جیب دریدن از انکه تو 
دل بردن و کشیدن درمان ندیده ای 
آی که دل ز دست برد دارد آن صنم 
حقت بجانب است که تو آن ندیده ای 
راهد شنیده ای صفت میوه: بمهشت 
رحم است بر تو سیب ز نخدان ندیده ای 
مس‌هم نمی بداغ من ای هم نشین وف 
معذوری آن لب مکی افشان ندیده ای 
ای پند گو بیا و بين یویشف مسا 
گر تو ملک بصورت اسان ندیده ای 
ای دیده پیکرش که چوسیم است دیده ای 
در پملویش دلیست جو سندال ندیده آی 
یوسف نشسته ای بفراغت به تخت مصر 
یعقوب را ببه کلبه . احزان ندید ای 
ای دن ‏ بماتم تو .نشینم تمام عمر 
جان. داده بای و هیچ ز جانان ندیده ای 
واقف بکوی ,عشقي دلیرانه .بیروی 
آنجا بخون طبیدي عزیزان ندیده ای 
۳ 


۳ 


ی 
۳۹( 5 9 0 
یه 5 ی ۵ 


مرو قاست چا خوش ۰ آمده ای ای قیامست بلا , خوش ۸ 
بوی يار من از تو می اآید. مر‌جیا ای صبا خوش آبده 
دو بلای دی و دشن حان دل و حدان ۴ جرا +وش امده 
دیده و دل ترا خوش. آمد و ار کجا تا کجا خوش آمده 


تا چه دیدی به بزم او واقف. که توام‌وز نا خوش آمده 
۳ 
دنده ۱ کُویان سینه ۱ پریان ۱ کرده ای 
ای سرت گردم چه احسان کرده ای 
دل پریشان دیده حیران کرده ای 
جان من این کرده ای آن کرده ای 


سا تس بت ی سس اس سا ی و رس سس اماب تسد اس ای و يس اس ها تسه یولع سس سروس روط و سس یط 


ببس ی یی یی و 


۳ 
دور . لیتی را 


لملف ها ۴ سینه ریشان ظ ده‌ای 


نمکدان کرده‌ای 


1 جد با نی با سان ۳3 ده‌ای 
از کجا می‌آیی ای طونان حسن 
عالمی را خانه ویران کرده‌ای 
هص عم ۱ حان ر در قفس افگنده ای 
۳ را بزندان ‏ کرده‌ای 


سای . حوی نله تلا با . خرلفت 
چشم کافر ‏ را نگپبان کرده‌ای 
شمی. .و شناد اف نز بق. ۱3 
بر یکید 0 چه سایان کرده‌ای 
0 د هم از دست ‏ آسان خ له 
غارت دین: و دل و جال کرده‌ای 
دل که می 


آویخت در دابان تو 
باغمش دست و گریبان ۱ کیده‌ای 


س‌ 


خاطرم . ام‌وز- بزآغفثه . است 

و ِ یگ کاکل پریشان کرده‌ای 
۰ ۰ عم 

جانم از شادی . نمی تنجد به تن 


سایه‌ای .بر من فگن ای سرو ناز 
لیصا با" خایفت. بحسان: .. کوده‌اق 
۰ حان. ند هم . شکراند اف اف قرظه عسی : 
مس‌دن ۰ . دشوار : ,-آمنال کرده‌ای -. 
ای که داری لعل عیسول دم بگو . 
وافف را چه :وربا کرده‌ای ‏ 


4 ۵ 
ای دل به. عشق کر نه‌داری جه کاره‌ای 


تس سس 


دیو ان واقف 


۳۳۹ 


نی کوه کندد: نه به صحرا دویدنی 
نو هیچ روزکار نداری چه کاردای 
۳ زر سم ای را کته است 
۳ سینه فکار نداری چه کره‌ای 
ای کل نداری این همه برخویش چیدنت 
تو رنگ و بوی يار نداری چه کاره‌ای 
عمهدی نه بسته‌ای که شکست از قفا نداشت 
بر قول خود خثرار نه داری چه کره‌ای 
گیرم_ که چشم م‌دمی از روی اعتبار 
ِ درد انتظار نه داری چه کره‌ای 
خی شید فشت. یلص تفه ای را 
شوری درین مهار نداری چه کاره‌ای 
چون کل به پیرهن ز هوس چاک میزنی 
ار عشق خار خار نداری چه کاره‌ای 
هر کس که دید خواری من بر در تو گفت 
تو هیچ ننگ و عار نداری چه کاره‌ای 
واقف ز ننگ در حرست ره نمی دهند 
در دیر نیز بار نداری چه کره‌ای 


۳۹ 


دلی دارم چه دل از زلف او سرشار سودایی 
که از سود و زیان من ندارد هیچ پروایی 
مسا تا چند گوی کز سر کویم پرو جایی 
اگر می بود جای من ز سر می‌ساختم پایی 
دل و جان در ازل تقسیم چون کردند عاشق را 
دل بی صبر بختیدند و حان ناشکا د 
اکن بت خران. دارق. دق سسشی. بدامانش 
که چون پر مغان دپگر نخواهی‌یافت بابابی 
چو روز تست ام‌وز آنچه خواهی از جنا سکن 
وی دانسته باش این را که در پیش است فردایی 


و شر ۲۸2۱ دیو ان واف 


5 
سس سس سس سس و و تست سیب هد تعصر تتخ قمع ما »ی روص تحاسم سر ما تقرس سا دا اه ارت ری در مس ره ره سس بر ود مش وت مس یس سس سیم بح رح سروس تسب ورد سر سم سمخ یو همست بط وه 


هجو و سین سر تایب سیخ یو دراو وراد ووز جات سم سس سس روت وود سس یت مت ای و قییاست. مس صصهی ۲ مس | رسد هنت مت و سس نس تست قوب بت تاو مایت بت ج سم ات بت تست ده سس زد ان وا وت بسچ تج بت بخطاه. 


تو گرم صحیت اغیار و من در حیرتم زین رو 
که با ناشسته رویان می‌نشیند چون تو مرزایی 
چو سروم رفت پا در کل فرو زین دیده" کریان 
ر پس استادم اندر انتغلار سروبالابی 
چو آید بر سرم برچیده دامن بکزرد آن کل 
مان دارد که من چون خار دارم دست ۳ 
بپار اید یا هراه من واقف توتف کن 


چرا در خانه بپنشینی هوایی هست و صحرابی 
سك 


ای دل که زما پیش به آن بزم رسیدی 
باری خبری ده که چگفتی چه شنیدی 
بستی ۱۳۹ اغیار جو تعو رد ما رو 
غم نامه با بود که ناخوانده دریدی 
عمر تو دلا در قفس سینه بسر رفت 
ین تفر استانه. سی. "نی 
بائیست ترا زود دوید از پی آن طنل 
از چشم من ای اشکی چرا دیر چکیدی 
ای اشی زرا فایده زین قطره زدن چیست 
پسیار دویدی و بجایی درسیدی 
صد بار نشستی به کمین دل ما حیف 

تیری نکشادی و کمانی نه کشیدی 

چون شمم سا سوخت درازی شب هجر 
۱ داغم ز تو ای صبح که هرگز ندمیدی 

دل بی‌برد ازبا چه ملاحت چه صیاحت 

در عشقی ندائيم میاهی ر مچیدی 

دیگر چه فروشد بتو واقف که متاعش 
دل بود که آن را تو بیی عشوه خریدی 


۸ 


لیست سرو این همه رعنا که تین دنت 9۱ ابن همه زیبا که توبی 


خبرت چون شود از زاری دل 


ناله ی می رسد آنجا که تویی 
۷ جینن معر که آرا که دویی 


۳ عم هجر نسازم چکنم حای بسن نیست در انجا که توبی 
نیست در کوچه" آن زاف ای دل کس چنین ساسله برپا که توبی 
واقف ارباب نظر پر دیدم نه چنین بحو تماشا که توبی 
ثكثٍِّ ۹ 

ازان. کته خفق: از انعر کوک .یبا زان 

1 ۳ وا مر 10 از ربانش آشنا حرفی 

صبا ای بن فدایت از دیار یار می آیی 

ملگ ار .ر ۳3 هن هیچ چا حرفی 

ربب از سادگ بر وعده" او دل چه بی بندی 

که عیار است فیخوید ,ثرا ِ" فی مسا حرفی 

چپا در خاطرم از بژده" وصل تو میگردد 

چو آن فلس که در گوذش رسد از کیمیا حرفی 

پصد یدواری نامه‌اش میگیرم از قاصد 

ار" مرومی ‏ نمی یابم درو از مدع حرفی 

هواداری نمیگوید پربشان حاليم با او 

مگر گوید بگوش حلقه زلفش صبا حرفی 

پتان را اي مسممانان به آئینی که میباید 


توان گفتن ؛ برای ۰ بنده از بهر خدا حرفی 


بطور حود گذارید ای ملامت پیشکان ۳ را 
محن کوتاه 


آ(مدر تمشعتت ۳ ر را ۱ شما حرفی 
با .و او راه محن واثف 


| ۰ 


ای باه و از چه میکشی شمشیر 
اد رنگ رن از کجا اخر 


از حها حرفی 
بی لحخله بد یده در نمی این 
با ابروی یار بر نمی آیی 
ای کربد 1 حگر نءی اس 
یک روز چرا ز در نمی آبی 


۵ 2۲ دیو ان واقف 


ات سس تا و یس سیم سس سس اه ی و ی سس ی 2 رت سس ات ات سوت سس سس سس خی اک سک خاک تست سس سس ساسحا سسکا اه سای تا شارت مس سا تست مس یس سس سا وس چو سین ی رس 


ای دورو نظر جما نمی جوم رین درد که در نظر امی ایی 
در شمر ز پرتو تو ممتاب است ۳ بیام بر نمی ابی 
هحران دو ۰ یعفویم .در خحواب هم ای پسر نمی ات 
جان داد بر آستانه‌ات واتف بیدرد ز خانه بر نمی آبی 
| | 
کشتی بعمرد خحلق خل | بی حنا یی 
۳ ایتی من رما پا روا یی ۱ 


هر جا رسم ز درد نو ط یم حکایتی 
در ضمن هر حعایتی از دو شکایتی 
همچون چراغ 3 درین س‌ده‌خاطران 
سمئونل نیم زد ساده" دست حمایتی 
ای بادشاه حسن چرا جور می کنی 
آخر رعينيم خدارا رعایتی 
در گوش او ز گوشه تشینان صیا بگو 
زور با نیو نف وه ستم. ای 
اس وز وهای نید ال ار علل 
جز در ولایت دل صاحنب ولاید 
بانگ درای قافله ها بی آشازه نیست 
۳ کسی که داشته باشد درایتی 
پاشد که بار حکم باحضار من کند 
هان ای رقیب در حق ۱ نی لور سعایی 
پارم فرشته خوست وی ترسم از رقیب 
شیطان صنت کند بمزاحش سرایتی 
زان روی لاله رنگ و این چشم خون فشان 
دار ۰ 9 یتی و چد ول حک ی 
پگذر دلا ز شکوه" زلف " دراز او 
بگذار قصه" که ندارد تا نش 
مارا بدار این همه محروم التفات 
ک ؟ تووی .۰ ما 


دیو ان واثف ۰۲ 


ی نت یتیس انح جرج خرچ یاه یتست ی ج .۰ مت رخ ایحا ای وخ و درخ اد و سای ود اج وس مرس 1 ود سس ی رسد وج ببس یت سم یت نت رس سس سپس هی عبت ما سکس ها خت. ت ۵ اسف ای مس سار 1 تاد یت سا سا تا مد سا سا اد ار مرلو .- 


نیت یه ماپست بو ی و پص+صسصسصسصپسصصسصسصسصپسسصسپدپد۰ط۰س ۳« سس سپس سسسسبسبببب« ۳« بسچ 


وافف به فقر ساختم ار صففته «یلند 
واه .دی اشت: لفق 299 بی‌د نایتی 


۳ 


و نداری سر وناداری حاش لته ی و کجا داری 
ناز کم به ده صاحب من ره نیاری 15 با حد | داری 
پایت ابدل دمی رسد (برمچن سر من مدر کیجا داری 
دل بد ریا فکن درین د ریا حجه دوقح ۲ استخا داری 
خانه‌ات ای مان یار آیاد 7 خاطری بما داری 
سرو من چول. تو نیست سرو چمن. تو بسر کل به پا حنا داری 
رفت برباد خاک من در عشق این بود معنی هوا داری 
۵ ی 
میخرامی و لمسسصت پر وا یت ۳3 حه دلما] بزدر با داری 
در پس پرده شمم فانوسی چه یلا حسن خود نما داری 
به تفرج چه میروی سوی دشت دا ی سر و ها دا رک 


۱۳ 
ز دستش که بر سر میزنم هی برو دستی 
نباشد عشثق بالا دست را چون من فرو دستی 
۱ 1 پیراعت حتاح شستن شد پمن فربا 
که دارد دیده گریان من درشست و شو دستی 
درین میخانه پر بی‌دست و پا افتاده ام یارب 
بل پای ستانم وام از خم وزسیو دستی 
نهاداست این زمال بخت‌سیه زنجیر در دستم 
ز جرم اینکه کاهی می زدم در زلف او دستی 
نشد ناسور هه‌چون شانه یکی زخمم زهی طالع 
زدم یکی عمر در دامانل زلف بشکیو دستی 
دهان خود بدوز از چاک جیب من چه بیخواهی 
درا ناصح شنیدم هست در کار رفو دستی 
میا او ندارد بمره از هستی سر موبی 
با واقف ز حق سکذر او دیدی. .ءی دستی 


دا هر ا ال وس 
دردی دم ۶ «جرسی 


#_ ۳ ربا ۳ عقل د رست 
پرسی از من ترا بخون که شاند 


ای که پرسی که چیست حال دلت 


ی د هم حال برای بانگی رت 


اف 


رح 


می طمد روز و شب بخول بی تو 


( 


ن حود ار ضعف ه راه دم 


ی حه 
ل دوردی ۳ تلم جه 
حجدر محملم ۵ 
أ ۲ ۵ ل پسملم جه 


بیماری فراق کشیدم ود کم 
۰ م7 3 

9 نم ریحا ل هس 1 رسیدم ۳ بطق 
#جر دو دما ره طیید 8 ۳ مل ی 
رفتم ۲ حویش مزده‌ی وصات شسنرده دوش 
صد بار جیب صبیر دریدم تیایدی 


گفتی که شب به خانه" 
انتظار 


۲ دوریت 


«« 
تن 
خونی 
هر رور میروی 
مت 3زا 


ر ت 


هزار 


سوی اغیار بی طلب 


شجی 


دل ابیدوار من 


تیامدی 


طلبید م نیایدی 


۳ رت طبید بخون واقف از مت 


از 


تو تای حال دل پرسیده باشی 
و 2 
سرت گردم بیا در دیده بنشون 


مچرس آشفتی های دلم ۱ و 


بخون 


ای 


ب 1 ۷ ‌ 
تطییدم نیابدی 


۱ 
بطفلی مخ سمل دیده 
تاو کرد دول دنه 


3 خواب پریشان دیده 


من ای‌زلف‌ازتودر رشکم که تاچند . به آن موی کر پیچیده باشی 


مشو عاشق 9 خوا هید ید شصان ذخو | هم باه من ک هیده باشفی 
ورق گردید تاراکت روت اک ۱ بر اوزاق دلم 1 دیده باشی 
۱ از به فرصت نیست یکد م و ۳3 خندیده‌ای خندیده باشی 
روم از دست آن ساعت که از ناز به قتام آت مالیده باشی 
توان افوال واقف را شنیدن چنین افسانه خود نشنیده باشی 


۳2 


حه 9 ۳۴ ( 93 از ۳ ۳3 اند میخوا هی 
۳ به آهوبی ست دمی توا 5 د 
کد ۱ ر‌ برای ۱ رمیدن بسا ره میخو| هی 
نثاده‌است بگلهای این چمن آتش 
نو خار و خس ز پی ‏ آشمانه بیخواهی 
اد ات * ان + تا له میخواهی 
اگر برای خدنگت شانه میخواهی 
ما که جمله وفا: پای بسته" سمهرم 
جرا ۱ نمی طلبی و جر ۱ نمی خوا هی 
جه ۱ سود ۱ زینکد فس أ ۳ فا ره میخوا هی 
ختان دیقید ‏ اسات کشته‌ای 0 
3 مر خواب : عم 1 هم وان میخوا| هی 


فتاده ای و همان آب "و داند میخواهی 


۱۸ 


کار من سخت است پا ران پاری‌ای پا ری‌ای غم خواری‌ای دلداری‌ای 


پسکه کردم ۲1 په نم دز دل نماند ميکنم اکنون حگر افشاری ای 


دل ز خلعت خاند عورش سید پوت ش ۳ حراحت کاری ای 


۹ دیوان واذف 


پیش روی او ببار از سبزه داد لاله و کل را خط بیزاری ای 


نیست بی پست‌و بلادی شم‌رعشق هست در دشت حنون هم‌واری ای 
بوالپوس بامن طرف گردیده است ای , جناب عشق جانب داری ای 
سیر کن بیع و شٌ ای عسق وحسن قیهت مبد زاریم بیزاری ای 
تاشدم 1 باطن او بی خیر میکنم پا غیر ظاهر داری ای 
سچه‌زان‌دادم ژ .کف واقش که شد رهز من طره" زر تاری ای 


ص‌ا ای بخت بد در آهنا می خواستی کردی 
دل و جائم گرفتار بلا می خواستی کردی 
بکار خود نه من تقصیر کردم نی نو کوناهی 
و وا میخواستم کردم حفّاأ مبیخواستی ی 
نمیدانم د گرای عشق از جانم چه میخواهی 
دو باد ل هر جچه کافر ماحرا می خواستی ند 
بخا ک‌وخون فکندی همچو من صد تشنه لب طالم 
حردم خحویشتن و . کربلا می خواستی ار 
ندانم چشم. فتانت چه دیگر در نظر دارد 
ص‌ا از صدمه غم توتیا .می. خواه‌تی کردی 
بخاطر آنچه | کنون آید آن هم متیوان کردن 
سر شنوریده: آم 2 دا .هی ۳99 
۹ ان ی در هلم ار حنا واسوختم از دو 
سس همچو خعودای کل پی‌وفا می خواستی دردی 
زر سودای مر رف 9 ای بی رحم واقف را 
پریشان: "درد نصا قی خواستی کی 
۱۹ 

از من ای چشم تر چه می‌مواهی آخر ای پرده در چه می خواهی 


رده از رویه کار مق مگفن از شبم ای ست<ر حه می خواهی 
گشته پر پا قیامت از فد تو دیگر ای فتنه گر چه می خواهی 


دیو ان واثف کم ۲ 


با تو ام جنگ نیست تیغ مکش . من فگندم سپر چه می خواهی 
شوم را هدام جر موز از مینز چاتی عراهي 
تیک و مخ گرفته ای صیاد آه ازین مشت‌پر چه می خواهی 
دل ربودی و "جان نمی گیری من ندانم دگر چه می خواهی 
ناتوان تر از موی گردیدم دیگر ای مو کمر چه می خواهی 
سر پیرت بیا بگو ناصح که ازین درد سر چه می خواهی 
اين جپان ات مختصر واقف . توازین مختصر چه سی خواهی 
۳۰ 

دل را اسیر هحران بگذاشتی و رفتی 

جان را به بند حربان بگذاشتی و رفتی 

ار چشم سیل خیزم جانال سقر نمودی 

این خانه را بطوفان بگذاشتی و رفتی 

مجنون مگر به طورت شرط رفاقت این بود 

با را درین بیابان بگذاشتی و رفتی 

پرداختم دل از غیر تا منزل تو باشد 

ای خانه" تو ویران . بگذاشتی و .رفتی 

چون جوش اشک دیدی از چشم من رمیدی 

دیوانه را .. بطفلان بگذاشتی و رفتی 

میت اب و اس ۳ 

نالان درین کلستان بگذاشتی ‏ و رفتی 

هر چند از ره عجز واقف بزلف آویخت 

او را همان پریشان بگذائیتی . و رفتی 

۳ | 

ترا داده در حسن حقی دستکاهی 

زکواه جوانی به پیران نکاهی 

مپادا کسی چون تو افسرده ایدل 

نه دردی نه داغی نه اشکی نه آهی 

چو در جستجویت سراسیمه گرد 1 

رود دل براهی دود جان براهی 


۳ دیوان واقف 


به بیداد مالیده زان آتین را 
که بگرفته دابان او داد خواهی 
در او ضاع حسن است از بسکه تمکین 
شود بدر در چار 3 «سال ماهی 
مه و ممر در کشور عشق نبود 
شب یره ای است و روز سیاهی 
درستی ازان یافت مشق شکستم 
که استاد من بود طرف کلاهی 
ز مثرکان آن شوخ بر خویش لرزم 
کد من نگ تن و نیزه داران سپاهی 
پسند قبول است هر مجده" ما 
که داریم جون ابردیش قسله کاهی 
گزّت هست منظور. جای رسیدن 
در آویز ای دل بد مان آهی 
خدا دید که دارد ای پیر دیرت 
نداريم جز در گه تو پناهی 
درین بحر بسیار گردیدی ای شوخ 
چو من دیده ای هیچ کشتی تباهی 


برت قدر من نیست کو دردمندی 
که بر آه آهم کند واه واهی 
هم از جلوه که که قد تست 
که موزون کنم - مصرعی که گاهی 
به نازش چه سودا کنم بی نیاز است 
کیجا می فروشد تکاهی به آهی 
چه هیده ای ای دل از بار عصیان 
که فردا بیخشند کوهی به کاهی 
ز من گریه های هایست واقف 
و زان بیوفا خنده  .‏ قاه تاهی 


دیوان واقف ۰۲ 


یت 


0 


همیشه بر سر ۳ دوی ۴ ر حا د دی 
پناز آیینه خوش وقت با صنا داری 
قمار. عسُق نبازی که بار خواهی داد 
به این دی که رو در هزار جا داری 
بزیر سایه" تیم شمادت است بهشت 
و کشته نا شدم امد خون بپا داری 
در قبول بروی دو ۱ حون کشاده ,شود 
هد ر بکعبه و دل در ۱۳4 داری 
رقیب مصرف مهر و - وفا رهی قسمت 
برای ماست اگر . جور ور جنا داری 
هزار طعنه" ‏ رنگین زدن بعرو اس‌وز 
قرا رسد که بسر کل به پا حنا داری 
تب می رودی و درا ون از وا گیسنو 
خدر کد دود دلخ. حلق در وف "داری 
تو حلوه مفت کحا ۰ به چم کنسی 
گویی 9 اس هم چسم رونما داری 
بثلشی چکنی" افکر مونتن " واقق 
"چا ست > نفط ۳ که بوریا داری 


ت ۳ ۰ زمحت 


۳ ۲ 
۰ بت مه 2 ۱ 
۳ بت 


تو چون با غیر پیمان تازٌ کردی دلم را داغ حرمان تازه کردی 
نسیم پیرمن وقت, رت .وش باد ی پبر کنعان تازه کردی 
صبا از زلف ۳ بوی رساندی دما این پریشان تازه کردی 
عفاک الته حنای دست‌ویا را بخون بی گناهان. تازه کردی 
طیب من حزاک الته خورا ۱ کمن دردی بدر مان تازه کردی 


م۱ 0 ردی مداد یی حگر از آب پیکان تاره کدی 
نوید بوسه دادی زنده مانی ۳ بوسیده ر جان تازه کردی 


گریبان‌چا ک کردن‌دل هوسد ات ۱ تن دامن ن انشان تازه کردی 


لو هم ۲ 


تن میت تس سس سیب اس رس سس بت رد 


بخون رد غوطه ها از رشی یاقوت 


بر افگندی دشاب از ح<مر‌ره ار تن 
بسر سودای دیرین بود از زلف 


حراحت های دل رو در بمی‌داشت 


تو چون رنگ لب پان تازه کردی 
که یت با نمکدان نازه کردی 
ز خوبی رسم احسان تازه کردی 
به خط عنیر افشان تازه کردی 
به آنفا تیان تا کدی 


بهار آمد خوشا حال نو ای دل . 
نخواهی شد دلا افسرده دیکر 
دم دنت به پالینم رسیدی 
به خاطر حسرت آن لب گزیدن 
قدیمی ریش . های نیش غمزه. 
نمودی شاد واقف روح مجنون 


چوکی چاک گریبان تازه کردی 
که با پیمائه پیمان تازه کردی 
نه حال تدما که‌ایمان تازه کردی 
لرفتی لب بدندان تازه کردی 
به یک‌تعریک‌بثرگان تازه کردی 
که شور این بیابان تازه کردی 
۳ 
تو بکوی بی وفایان غم بی شمار داری 
سر خود : بگیر ای دل چه باین دیار داری 
ز من ای فرشته خویان سک. یار سا بگوئید 
به تو من نه خواجه تاشم توزمن‌چه عار داری 
و عجب خدا وه بگفته" رقیبان 
بچو من ثزارو زاری سرکار زاز دارق 
پتو خیر نیز کردم" له گرنتی انس با من 


ر بر هر که خواهی ای دل جرو اختیار داری ۰ 
ب چوخودی نه داده روزی- بتو و عده وصالی ‏ 


او کجا خبراز درد شب انتظار داری 
پره ۳ مشت خای شدم و بیاد رفتم 
چکنم هنوز در دل تو زمن خبار داری 
دل و حان وحرو طاقت همه برده*ای بغارت 
. بخداء پگو که دیگر تو بمن چه کار داری 
برو ای سنا به بستان ز می این خن بگل گو 
که چرا شدی پریشالنو که بوی یار داری 
ز تو باید این م‌فت که.نمی. بزخم_س هم 
تو نم دریغ طالم. ز دل نکر . داری 


دیوان واقف ۰۳ 

بپوای لاله و کل چه روی بسیر کاشن 

تو زر خود خبر نداری چه قدر ببار داری 

مسیار کار مارا به سپهر بی مدارا 

ز چفا هر آنچه باید تو ستم شعار داری 

به عبث منال بلیل تو نه ای اسیر چون من 

که من از قفس نسیمن لو بشاخسار داری 

اگر آن بلای جان را نگرفته دود دلما 

سر زلف شب همه شب ز چه درکنار داری 

نفتد اگر گذار تو بمنزلم نه رنجم 

نه پس است اینکه گاهی بدلم گذار داری 

بچه دستکگاه ای دل طلبی وصال او را 

تو بغیر خورده" جان چه دگر نثار داری 

تو به زلف روزگر ۳ وا تام ردق 

تو یی به بین خدا را که چه روزکار داری 

نه شدی چو شمم بالین من خسته را چه حاصل 

شب کور گر چراغم بسر مزار داری 

بحریم کعبه واقف دل تو فرو نیاید 

مسر همت تو گردم سر کوی یار داری 

۳۵ ۱ 
رسد هر دم ما بر دل شکستی ندارد دهر چون من زیر دستی 
و در دسته ابرو کمانان مبادا بر جهد تیری ز شستی 
غبار هرزه گرد من چه می شد اگر برطرف دامای نشمستی 
ببین آن چشم را در زیر برقع ندید ستی اگر مستور مستی 
زیا افتادم و کس دست نگرفت ‏ مگر پیدا شود از غیب دستی 
زسیل گریه ام گردید هموار ۰ براهش گر بلندی بود و پستی 
به دست خویش دل برباد دادم نخواهد بود چون من باد دستی 
در اقلیم دل واقف. نسق نیست مگر زلفص نماید بند و بستی 
۱ ۳ 
اگر صد بار از درد توام دل خون شود روزی 
نمی خواهم که این درد ازدلم بیرون‌شودروزی 


۳۵ دیوان واقف 


رکابش بوسه که غیر شد ترسم که از غیرت 
عنان اختیار از دست من بیرون شود روزی 
بصد خون جگر پرور ده بودم دل وزین غافل 
که از سودای لیلی طلعتان مجنون شود روزی 
زدی از خوی کرم آتض بدل‌ها از تو میلرزم 
معاذ اننه ی این دود بر گردن شود روری 
سپردم دل بدست آن نکر از سادق ما 
ندانستم کزان دست حنایی خون شود روزی 
بطفای حسن روز افزون او را دیده دانستم 
که این مه پاره درخوبی زمپرافزون شود روزری 
بمهای نیست در طالع خزانم را مگر داقت 
ز خونم طرف دامان کسی گللگون شود روزی 


۳ 


زین می ناز که در سر داری جنگ با شیشه و ساغر داری 
کافرم گر فرش دیگر دارد آنچه ام‌وز تو کثر داری 
بت من با تو خدا را نظریست انته الته تو چه منظر داری 
چه نبالی تو که هنکام خرام طعنه بر سرو و صنوبر داری 
وه چه طفلی تو که از فن جفا هرچه خواندی همه از بر داری 
نشوی رام کسی معذوری " " طبع سر کش دل خود سر داری 
بزبان صد چوبنی را کشتی تو کجا کار به خنجر داری 


۳ نو مه و درس دعوی حسن محر حورشید به محصضصر داری 
تکنی یاد بیک امه ما گر چه صد خیل کبوتر داری 
خونی شیشه دلسا سنگیست نه‌دل است ایدکه تودر بر داری 


رفت برباد. خبارم ظالم طبع از من چه مکدر داری 
یار سرگشتگيم دید و بگفت ای فلانی توچه در سر داری 
ای دل خسته چه افتاد ترا که ئه بالین و نه بستر داری 
می کشی دامن دل را ای کل جایه" کیست که در بر داری 
نیغ در کف ز سرم می گزری من نه دانم توچه در سر داری 
من شدم خاک در دل واقف تو برو ۹ در دیگر داری 


۳۸ 


9 ۳ ای را ۵ صبا روح قر | 


نکهت زلف که داری ز کجا می آیی 


خانه" بدعیان طرفه خرابست ز رشی 
زینکه هی تو بویرانه با 
بسکه اندیشه" اغیار گرفته _ است 
هر قدم جانب من رو بتفا می آیی 
رم بادت که دردن کوی بما می ۳ 
کرا کشته تو ای سرخ قبا می آبی 
ا گر از حا ذروم ۱ ۲ امدن دو چکنم 
که بصد فنتنه و آذوب و با می ۳ 
1 نداری سر ویرانی من هه‌چون سیل 
اخر ای. رب به این زور چرا و ون 
بردی از خلوت مستانه ز حا و اوه 0۳ 


که نو جون ده می هوش :ربا می. ابی 
۱ و 

حفا یض ند بر و فا پر ۵ یهد 
کید شوخیش بر حما پیش دسمی 
ای رخصت پای پوس" ۱ ۲ ۲ دو 1 2 
کند حو ل من بر حیا پیض ۵ ستی 
جو احرام طذوف حریم دو رح ۵ 
غیارم کند بر صبا پیش دستی 
کنم پر همه در دعا پیض ۱ دستی 


چو صید اثگنان هر اذای- تو خواهه" 


به خون دل ببتلا " پیش دستی ‏ 


22۳۶ ۱ دیوآن و اف 


پر اه و ار دوق افتادی ها 
نود دم ار نمش پا پیشدستی 
اجل قصد جان سا کرد لیکن 
به آن ۰ زلف ای شانه ربطم قدیم است 
.ترا هجر واقف: به ندین حفا . کشت 
ذکردی نو شافل جر ۱ مسا عم 


ام 


ی 


۰ 1 ۱ ۱ 0 4 4 
چند ای دل بی‌درد پیش یار من پاشی 


ات 
ی 
بخت بل درا ۴ من 4 94 بیحان دشمن 


ی ات یی و اسان مر 


آهر قدر کف. میخواهم دونتدار من تائنی 
من خود از درش رفتم بیگدارشت ای:-دل 
حای من نکم‌داری" اد کر من باشی. 
-بوحهای شم تای در میانه ام نت 
دارم آرزو یکی شب. در کنار من باشی 
هر جنا که میخواهی صرف . کن بمن امس‌وز 
" لیکی ترسمت. ‏ فردا شرمسار من" باشی 
کبه‌ام "کجا دارد طالم قدوست را 
مت ابا کر و ان ون فان اف 
از ادب نیارم کرد جذب عشق :در کارت 
ورئه با همه -تمکین بی قرار من نباشی 
من کجا روم وزقف يار باکر مسا . گوید 
ای ثلان نمیخوا هم در دیار من باشی 
و تا ون ی چنین .. افسرده‌باشی 
نمی خوا هم کزبن سان م‌ده باشی 
ز عشقی خردسالان بگذر ,اي دل 
ز طفلان . چند ‏ بازی خورده باشی 


۸ 2-۳ ديوآن واوف 

ترا دود از حگر ای لاله برخاست 

مگر دهد ‌ داغم برده‌باشی 

به این یکی قطره خون آخر چه داری 

دلم را یا . بق افسرده‌باشی 

دفتانت. لیر کر دست: من ارات 

حجه باشد 7 بدسات آو رده با شی 

که ۱ ر‌ من (هر آن آزرده باشی 

حوان م‌دی به درد عشق وافتف 

جه ‏ سرت ها که در دل برده‌باشی 

۳۳ 

پسیار پريشانم از گوشه تنهایی 

ای گریه کجا رفتی دیر است نمی‌آیی 

دیوانی و مستی بدنامی و رسوادی 

ترسم که ترا گیرد ناکاه غم مجران 

ایدل نکنی دیکر دعوی شکیبایی 

دارد قد يار من اقبال بلند ای سرو 

آن ره که ۳ کوته افسانه" رعنایی 

گر زلف بگوشت گفت احوال پریشانم 

در اپ مسشو حانا از کته سودایی 

پعقوب صفت واقف از هجر عزیزأنم 

ضهعی که ص | رو داد در قوت پینایی 

۳۳ 

عم چنان می‌زند در دل را که باو آشناست پنداری 
حرفهای دروغ مدعیان وای ين گر تو راست پنداری 


شب هجران چپا بجانم کرد شب نه روز جزاست پنداری 


کرخان می‌برند دس پدست ‏ خون عاشق حناست پنداری 


1 دیوان واقف 


س تست ی 0 .جح تخت سای .کر ان .و ای 0 ار سا اي خ رخا وی و وروی اس سا و و سم ی 


و و ما ما نمی برد آنتایت. یدای 

دل دران زاف مضطرب حالست جه پلز ممتلاعت بنداری 

بسکه یکسان بخاک راه تو شد چشم من نقش پات پدداری 

اینجه من ميکشم ز جوروحنا اجر مهر و وناست پنداری 

عهد یاران عمد با واقف پوچ و پا در هواست پنداری 
م۳ 


جدا کردی ز یارم ای فلک زیر و زبر گردی 
اران در دورم افگندی الهی در بدر گردی 
نو همراه پدر تاچند ای زیبا پسر گردی 
الهی بی‌پدر گردی الهی بی‌پدر گردی 
ذو هم‌ای ی سر آردان‌مگ رگم کرده‌ای چیری 
که‌چولمن بی‌سروبا روزوشب شامو-حر گردی 
ندارد رفتنت ای بی‌وفا بازآمدن ک و 
مگر روری که عمر رفته بر گرد ذو بر گردی 
مراح کلعذار من ز کل ناز کتر افتاده‌است 

بکویش میروی ای ناله یارب بی اثر گردی 

ترا آن روز ای دل مس کز عشاق میگويم 

که چون پرکار گرد نقطه " خالش بسر گردی 

به قصد دل خدنگش میکشد کاهی سری اینجا 

البی خون شوی ای سینه‌ام تاق سجر گردی 

ما بگزار با من گو بمیرم زانکه می ترسم 

که گر یابی‌خبر از حالم از خود بی‌خبر گردی 

۹ در فکر دهان تنگ او واقف 

بخود گر تنگ کیری کار خود تنک شکر گردی 

۳۵ 

زاف خویال بلاست پنداری نه با ازدهاست پنداری 
بت من آنچنان دل‌آشوب است که بلای خداست پنداری 
یک نفس یاروا نشد با من کل باغخ حیاست پنداری 
زلف يار است درهم و برهم ستخه حال ماست پنداری 


7 وه 


دیوان واقف نف ِ« ۳ ۱ ی ۶ ۰ ۳ 


دا وا هت وا ی ینادیموود ون مت تا مهس نسهمی. 


می‌شود پا دنو جمره : آیینه بتصت: ۰ ۲ و بی اس : پند | ری 

شده ار کشته پشته در کویش ۰ +« عرصه‌ی ارت دار 
۱ ۱ َ ره 2 ۳ ی 

سبیل اون از سرم من 5 - در ۱ ان ئ حر است ۱ پنداری 

۱ بش ه افن اس یداه 

قعس + ه ۲ ص عم 9 ِ ث‌ بمداری 

بخدا ناز میکند واقف بنده‌ی مصعفاست پنداری 


پا 


۰ 
۹ 


هر اس که خورده چون شمح تعسحت کی زندکانی 
در مرگ ۰ می‌گریزد ‏ از , ننک زندکانی 
د و ِ نخا ند دل را , با آن دهان مه 
تیگ شکر نخواهد دل‌تنگ زندکنی 
از بسکه در _غم زر ها شدم خوار 
ان کرد از عار آهنگ زندکانی 
نی وصل دلقژوری نی هجر سینه سوری 
خوا هیمس د روزی از ننگ زندکانی 
وصلش همیشه خوا هم در هجر می‌پنا شم 
کاین بوی سک دارد واین ننگ زندگانی 
لا زم نله انیت اکه س سنا وتات 
جان سا رهاندی از ننگ زندکانی 
ارات ما شون شاد اه یره 
۱ آیینه ای ۹1 ناراست از زنگی زندکانی 
و که از چه واقف در هجر زنده ماندی 


۶ 


پشنو که هجر مس لیست در رنگ زندکنی" 
۳ 


۱ سس : 
یار ر من 1 خبری داشتی ی به رقیبان نظر ی داشتی 
پست به کین کمر از ناله ام کاش فلک گوش کری داشتی 


د ناه" 0 مهنگد لا تر شلک ۱ آدود د ام کی اثری داشتی 


۱ 


2 
وش ان جع ۰ گر دار 3 من 1 و داشتی 
۳ و ان ۹ سن 2 2 ِِ دو سری داشتی 
ِ كّ 
آهن ۳ زوس ۶ تم ۳1 دم اع 5 تنج داشتی 
داخ ده دانه بدل دد اقیس با ؟ سا 
غ و س‌دانه بدل سوختی و حگری داثتی 


. ۸ 
0 ۳ 0 


اپرو ت دصیس 4 ن شود ۳ 0 


ز بند رسم آزاد م تا آزادی شادم 
قلندر مثریم لیکن ندانم رنگ و . رلجري 
دل تانون ۳ نا وه آ هتکن داد 
"5 ساز درده‌ندان ر نمی باشد یم و ریری 
سر از خویش رفنن دارم از سودای زاف او 
تا امد رفافت کن که درپیش تر 2ص 
شهادت تشنه‌ام همدم ز حال با چه می پرسی 
چء باهی می طبم در خاک دور از آب‌شهء‌شیری 
تشاد غنچه در بند سیم جح می ناشد 
نمی رد میسر واشد دل بیدم پیری 
همین در جان من آتض زدی ای ناله ازگرسی 
نکردی بی‌حموت در طات او هوچ تاثیری 
3 آفرینش رو نماد م هر طرف دیدم 
برنگ کل پریشانی بسان غنچه دلگیری 
1 رفتار . سریشٌم. اختلاطییای . یار یاراذم 
چسازم ستجت چسچیده قاتا در بال و پرم تیتری 
سروکارت اگر با آه گرم کس ئیفتادست 
جه افتادت که افتاده ِ در رنگ تو تغییری 
منم صید زبون و اقف تا وادی که سپهوا هم 
نیفتاده است بر جانم نکه از چشم رهگیری 


و ره مر 


دس تج سس هس بط یمرن تست بط :ناتسبد لپت تسس طی ج وت ود سر قا بت 


تا ات سنوی و رت چاو نیت سوت سونقق وی رس ی و زاو ور درو او وا ی نیسحلا خول خن کب رک مشحسات ب. ات سطاال گم 
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۳۹ 

بت من بحق خذاعت. که داری 
بمن صرف کن هر جفای که داری 
چو من خو گرفتم بجور و جفایت 
تو و غير و مر و وفای که داری 
سزاوار دشنام تو این دعا گوست 
بمن گویی هر نا-زای که داری 
غنیمی چو خط حسن را در کمین است 
چه نازی بناز و ادای که داری 
بیا کمن زخم سا تازه گردان 
به آن طره" مشی سای که داری 
جو پوشیده ارو یذ حول شمیدان 
بدامان. کلکون قبای که داری 
منجم نظر کرد در طالعم گفت 
تو از عشق داری بلای که داری 
چه خوانی شمش را به‌ممانی ای دل 
که تنگ است مپمال‌سرای که داری 
صبا خوش یدی ز گرد ره او 
بهمن لطف کن توتیای که داری 
دلا چند از دیده سیلاب راندن 
باو عرض کن ماحرای که داری 
بدریای عسق آشتا شو و گرنه 
چه ور آیدت دست و پای که داری 


من این درد دارم برای تو باری 


برای که داری دوای که داری 

به آن ماه وافف نخواهی رسیدن 

به این طالع نارسای ‏ که داری 
۰ 

از گریه" من دشت جنون کرده بماری 

لخت جگرم کل زده بر هر سر خاری 


۰.۲ دیون واقف 


باز آیی که از شوق ثثارت ز ته دل 

لبریز گهر کرده ام از گریه کناری 

ای عشق بیا جان و دلم بنتظر تست 

وی عقل برو با نو ندارم سروکاری 

در چشم زدن بر سر این سوخته آید 

هر جا جبد از آتص بی داد شراری 

من رفته‌ام و شمع صشت سوخته‌ام زار 

هر جا ز شید غم عشقی است مزاری 

از روز حساب این همه فارغ نتوان بود 

کیرم. که. شصیدان ترا نت افتماری 

پابند شدی ای دل دیوانه دران زلف 

احوال تو چونست درین سلسله باری 

خواهم که ز دست تو درین دامن صحرا 

بی زحمت اغیار کنم گرید" زاری 

شد فصل بپار و دل واقف ندکنت اه 

این غنچه مگر وا شود از وصل نکاری 

| 
تا دست بخون دل تشویی در معید عشقی بی وصضویی 
پرسی از من که قیمتت چیست ای صاحب بنده هرچه گویی 
ای دیده بحال من م‌یز اشک یعنی که شپید را نشوبی 
این خوش پسران براه ص دم دیو اند باین فرشته خویی 
ای باد که میروی دران کوی ‏ 7 که دل مسا بچوبی 
گر یابی زنده آن حزین را آهسته سلام من بکویی 
بگزار که یک دو بوسه گیرم در قتلم اگر بپانه جویی 
واقف آن روی ساده دیده است عیبیش نکنی پساده گویی 
۳« 

جانا مکشا زلف خدارا دوسه روری 

در ند نگهدار بل را دوسه روزی 

با دل زدکان در سر کویت دوسه روزیم 

با ما نکتی ار بمدارا دوسه روزی 


شا نن دا رود ْ ای سجیی د رد دو اه 1 
دوتوف توان ی د و زا د ۵.9 روزی 
.۰ ۵ ۰ ۰ 
طور اد ب. ۴۳ شرم .و حیا را دوه روزی 
بخدار کند سب دوا را دوسه روری 
اه 3۵ شد. طاقت ارباپ . و فا طاق 
پر ماق بنه < جور و جفا را دونه .روری 
۱ تا ود ار قفا رات 
.ان به .45 دهی ۳9 شد | را دو سه روری 


۱ خون ۱ قوردن. . 


ا شوش ۱ 9 سر رل * ان مر دو 9 صرف 
" واوّفی شدی بنده خدا را.دو سه روزی 


(۳۳ 


۳ بيق ۱ در 9 ر ی 
۰ ۱ 0 
نقطه خال و دیدم . 2 
1 ۰ 24 ۰ رقیما و ۲ 
۱ ازین بزم رفتیم 
- 1 ۱ با بو حجه تست ر‌ ز حسن. 
دا ما درده: ک انا 


1 بخویم کد ۳۳ بر ار دو ام 
شد چو نظام در دندان ۰ برهم 
کشت بیزار ۲ ان هر که ۳62 5 
اس از خاید پرادٍ- يا رم 
او شمه فکر اقامت ۰ پیجاست 


واقف ازگریه نخواهم بس کرد 


نگداشت بجا از من 


می کز دایره. . حیراز 


از عشاق 


هم 9 و ۰ 8 
دو ۹ در خانه 


۱ ام ۳ ی بخود درمانی 
ام نی در حسن نداری ما 


۰ ی 
سوم 
این در( بر دنه ازراین 


ی 
7 
پ, ده ام 3 رد چوک 


سح م را ت 2 هوا ۳ ۵ ۱ 1 

آنچه دیدم ز تو یارجانی 
من دنم بر ۵ ر‌ ۱ او ۵ ر‌ با نی 
بحو ۵ مها ۳ 


2 زد اگر حجیزی 


ای کاش دران دل هم میکرد اثر چیزی 


: 
3 
۳ 
۵۱ ۲ 
کت با مخت بسن عمط تسه : 
سیست وم وب نی حت و ور و تسس یو ای سس و سور زار .- دب 
روا ی 
مج پا مخ ات مج ماه زیت هرود دستت که سس نو 
رت بت سس با هط موس پوت سس تاه سص هه ات تاش نهد - و نس مهد هی میت مر بو سس 
جسبس مت اه نوینوم. ۳۳۳ ۳ 
مهم ۳ 4 


7 


وی 3 ات دل" اي باد ۳ چیدی." 
کفتی که فلان 0 و 0 " وی ۱ 
آ ‌ ول جا تن ر‌ 1 ترتنی س مایل 5 
نت ی چه تر بخدی "دز کشتن ۹ | [ب 
رز طاقت , من نگذاشت آن" ین ک چیزی ‌ 
ی ی هد وویا ۳ خط " انیز جزآوردی؛ 
5 ز انیاب ِ سن "کم ود لیگ چیریب 
ای وش د ان ۳ ۱ ان حور خفا تایب 
آرید 1 از 1 پنگا » 9و «.. چیزی" 
ِ خنده "کنان. 7 رفتی» "از پیش رمپیب؛ 
در خا نه* جشه‌م‌نیست نیز گزیه .»گر چیزی : 
اه و أ وف : ۲ ۱ ‌. تاه نده هنکن رپلومب 
بیچا ره رقم کرده اسعث دلز خوق مهگر*نچیزی 
و ِ ۲ ۳ 2 به ی ۰ 
۳ مل: تس مت 5 ) 
پمچرم مبتلا کدی 3 +ستم کدی خغفا ربردی چه کردی 
زدی تیر ای کیان ایرد کت رد خلط یرد یهد طا‌کردبی جه کردی 
دلا خود را هون یز کینلفو سن- کرفتایش بلاد: کردی چه کردی 
پجرم انیکه یود بای و ناوودم شید بدلرم جدا . کری جه کردی 
بکار دم ند که جقو ی .شتا ۳ ردی: چه کردی 
به امید تو تاه به چ ۳ و چه کردی 
شدم خاک ره وی .مجه معیم هرا" کودي چه کردی 
اد ح‌ 1 
ملامت‌پاررا و اقف که.کردهابیت ما ی وا کردی چه کردی 
پا امد تم را یا و 
3 4 : 7 ۳ 3 1 رز له ۰4۹ ۳ 
نو د‌ ی و 5 ‌ك ۰ ۳:9 هت ‌ ی 
تون که هبچن‌دل از بند یظم رها نکتییة 


بدست. هر کرت 1 


سح 


0 


دومی گد شوحی دهد مرت ات 9 ۱ ۶ 5 
کل فان یی ند صا کی 


دودبی د خن عزبزان نموده‌ای پاسال 
در در 8 نقار ۱ ۱ فرط 8 نکنی 


.۰ وی 1 ۰ 
دزرتی ۵ در رطب ست معجر عیسی 


ت 


۳ ۱ [۲ ت ی ۰ ۲ ۰ 
دوبی دد شوه ما دس دش حل 


سحم ۱ بحخلق کنی درس ار خد | و 


تویی کد عادت بیوانه پروری داری 
توبی که تخت سی. :۳ 3۱ نکنی 
تودی که ساختدای نب 1 ند خستی و 
تویی که کر کسی را به بدعا نکنی 
تویی که حسن تونگر خدا نصیب تو کرد 
دون کف سش. نود ادا نمی 
توبی که داده خدا سار و برگ عیش زرا 
ترحمی په غرییبال بی وا نکتی 
تویی که راه وفا نرده‌ای شلط صد راه 
ز راه حور و حثا یی قد م خصلا نکنی 


دوبی که ماب دو پادار تست ه‌جون 3 


3 به او وا نکتی 
توبی ی +عافدهاع: نلخ از خلق 
ول بممچ کس از لب شکر عطا نکنی 
تون که-بودل/ونحانن. کف, نهد کرفتارت 
بل فرستی و اندیشه" دعا نکنی 
تویی که جنگ ترا صلح در قفا نبود 
ز هر که رنجه شود خاطرت صفا نکنی 


دویی ۳ کرده خت کادشاه حسین ۳ 
قویی که لطف بحال من کدا نکنی 
که د که ساخته‌ای د رد مند واتف و 
تویی که چاره" آن دردسند را نکني, 


ت 


بکش بیداد ان درک ما ی 
و ِ ۰ 

م۱ گفتی یا قربالمین شو 
یت بحریستم .بر بحت ‏ یره 
خدا را ای دل ! دنون,س‌توان کرد 
م۳ رس 

گر پیش بنا گو ش ی لررد 
حنان تاریکی ست 71 طره" 


1 
مت 


ناد آن ود موزون 


م‌وواقفی به تحسین کس ازجا 


تِ ی ۰4 

حد ممج< ی ردن 9 و 
2 ۰ ۱ 

نه توا شستن از ری سیاهی 


گ ای ای ای بت ِ " 
فا ار ناه ابا بت ۸ هس ان وهای 
3۹9 
۰ ۹ ِ ۱ عم ۹ 
۱ 9 


گ 3 
2 


شود ایند تا ۸ 


و دستی 7 
۲ زار د لم دیوان آهی 
که باشد واه واه خلق واهی 


دک ر‌ سر واشد ی رست پلای ری ۲ 
۰ ‌ ]مت ۰ ۰ ۱ 
1 ۳ ۹ ۱ ِ ای دس حوان مس دله «ن 


به کافور بدل 


مج ۰ 

دست.. فده لد من ر لفای: ی 
بار کل درف بیین بر مدرم از موی سوید 
ببه ۳ رد خدکیسای أ ای ببری 


0 
۴ 


نگذارد 9 
ایی سوی و بیای 


مب 


ایاده 


مج 


پر ی وبری 
دویده ۱ 


قبای 
دم در 


(مری 


۱ ‌ ِ ایدم 
_ 
گرچد ری 
ی ددم 
اآ‌ کد 


3 ی 


نب 1 


‌‌ 


۰ ری 


ره 0 1 ی د.۰٩‏ د 
.دیو آن وف ات و ۳ 

ی لطف ک ِ نی تن مد بمن 
۱ ی 0 ای ؟ ت یار #9 عواهی بات 

۱ ۹ من ف ۳ "رد 9 ف پ ی ور 

واقفب ار پر .غانل خواه دوای پیری ‏ . 
٩ : 3 ِ ۰‏ يم 1 ۹-۹ 0 
۱ ۰ #- 7 ۳ 0 ت_- ۱ ی 


و 


سم 


یعر و میگویم, از ناتوانی 


سم" 0 پا افتم. از 11 توانی 


از و يکي اشارت من : جانفانی 
جر 2 هجران جاک کین ملن 


۳ هن 0 


# چد شارعد ربابی 


ول 


و ۴ 1 #4 
0 درگ یمع 


باست 


(مبهر بش ۳ زیر با و 3 ۳ 
پلا بر با بر سر خویش مپسنه:, 


. ۰ 


یی نیو 


‌ 1 
#- ریفا 


۱ ی ۱ وال . ی 
رود رفته ت ل اعکم ۱ رولنی 
. دض ۳ 9 ‌ 0 
,سیک روحم | از من دیاید رانی 
ره 2 
۲ ریم ِ__ دنهد شاب 9 شخ فا 9 
ی . 9 مشق -* 7 ۰ 
و هم خر با زر د در ۳1 
و ات یز ۰ جوا ظ 


کا 


ِ هر هفت داردلز ۱ 
رز ب اما 


۳ دت 9 ای 
را ۵ عمید حو | لی 
بل ی تفت شفق ۱ عفر 1 دی 


۳ ره تن و رسانی 


ندارم 
ده ِ ری مکن 


ی 


رف تدم رند * چشم و تلم مه رت ۳ ددکان بمنگگان ۳ هم ربانی 
برس ای ۳ جشم یمتا او ۳ ای خاتوان" هر می توانی 
<دو ۴ اف پر از اناد " کارم ث ی کرت نیاند هت ا کار دانی 


[ زد 


ورن 95 امننت در 


۰ سم 
زند نی 


تک ی 4 ى ۱ 
۳ ی 1 

اشارات " "ایروی" او- ِ_ ندانی 
و ۱ ۶ مد و و 5 ۱ ۳ شین 

حه ان ثرا از اشارات خوانی 

ٍسی خوط رون رده ارو دی 
و ب ۰ : .. ی مر 1 ۱ 1 
.له ار روی من " برد رد هك 
۳ جع ۰ اول سصی و 2 

تاستت رو "ریکتم "یلا فا پر را 
وخ ۰ هس 3۹ ی ۹ ۳ ٩‏ سس ۳ 

و ۰ هد توب ۰ 75 ۳ ۰ و ِ 

نو" بیرحم در" فک عاشی برنی 
نّ ب 4 ده 1 ۳ ئ ۰ اس هِ ۰ ۳ س + ۱ 
۳4 زم هو 3 ۵ ۱ ری و عم ژ 
ی ار له کم 
۹ ۱ پر" ۳ ربمم و با دب دی 
: ۶ 4۰ ۰ 4 

مه ی ۳ 2 8 یه 4 ۳ ی ك ی و ی َ ِ ت 
چه دم گرد / ای شاخ 13 / ما رب 


۲ 


ای 
‌ 


-دفوانر وف 


اوه تست 


۳-3 


۰ ۳9 9 0 ۱ 

۲ ۳ تا دک خر واه ام 9 / س_ افلج 9 ی 
۳ : / 

تاترا دا سای داست سور ای 


باغ 


9 ۳۳ 2 
-+ پا ره - حزفم ۳ بکن بات 


ری 1 1 ۳ وی گم سژبانی 

1 ۳ ۳ , ی مه( 

وی مج ِ#- 4 4 0 اج 
13 1 خان زار دار ای 


اج سس و 


۳ 2 
4 ۳۳ ر بخا ک در دوسات پذشان 
ی ار ی میا 
1 ۳ بجا ک ای و ‌ 7 ای 93 
+ 0 4 یوم ری 7 اي مه دم ۳ مضه 2 


۰ ۰ ۹ »" 5 ۹ اف ک‌ 
و ۰ شتا واقفیت .ای 
٩‏ فک ۰ ۰ 7 


3 مد 4 ۱ 
2 ح| هن 
3 ۹ و مود ج : ۱ 0 م ۱ بخ هه و وت یه 
! ۱ ام مه ات 
1 ۰ 0 ۳۳۹ ۲ 
0 : ۳ ت فب. 1 ود ان مج مر بح ض ۹ ۳ طلست 


ی ۲ 
4 ۳ که ۹ 


۳ نکه ار ف ک ۳ 


بر ان خراپ, 1 و ۱ 
۱ م۳ هب _رجحه مرگ۱6 


چم #ر 


بای م بشد 


گً ی ۳ ِ 


۰ 


سم پ 3 ۱ 


۳ ند ۱ یه لطف نه ‏ ,عناه 
شدو, ْ سك ۱ ِ | سدی 
كِِ خویژیم 1 ی 


س پر فتکر هرت ۳ خوٍش 


لیر 
۳۹ مس ده 0 4 درد. ان ۳ دییی , پتاخ 
0 و و م بسافید رن کلابی 
ت وقت ۳ 9 یار عزیز الینچه. .درنگشت 
. وامبانده‌ایی.۰ ,ای مر ای 

تکمت ۱ یواوه 


۰ هیمرات 
0 

۹ 
ِ » اج 
بت باید ی 


جد 
باد كِ صبا صبا 


پ-بپ ۱[ 


دیوان ات 
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با وعدو" 3 جاب ۱ ژ 


تال مه 


هر تج ۳ سس 


ممنون تتوان شد ز خلیل و خضر 


۳ ی 


پ«۰-۰-.پ۰پ۰صحب۰ 7 ۱۳| 


سا و پاستاو و رس تست و زا سا ای چم وس بت موس متا و 


بخواب از تو گرفتیم 


:ر دن من 9 خرای 


ات 


تا که وطن 


ای 
تاایی 2 
دور 


دل 


وا دم 


کی رور تخورد م ۵ فرا ات دم آبی 

واقف بجر اوراق دل سب حه د 
۰ ۶ موم اه 

در حاده فا .در ۲ 5 حزو شا ای 


۳ 


ای گریه راب در حچه فکری شرف ییاد دور 
من کشتنی و تو تشنه" خون شمضور برآر در 
داغی بگذار در دل من ای لا له عداو در 
جون 3 نوزدی ره پر هن جاک بگذشتت از در 
واخسشت ک نف درد ترا باد ای ان ر در 
در فکر اقامتی ره 9 عدر ای بری سوار در 
۰ ۰ حم ۰ و 1 
۳ تسم دای ۳9 9 اک وت دم چسمهم) را در 
ساقی قدحی که زنده سانم مس‌دم ز خمار در 
ای کار دلم فتاده با تو درف ر. و 3 
۵۳ 
اتافه. .سک بر ی 1 ان ری 
خواهیم مس ۵ در 0 دبوار 7 
۴ وب خی وتا ون رت 


و ِ ۲ حبد ه ای دو ژ گلزار 


ف ۳ دما 95 طات ۱ ۳ ژ ود 1 


ف عم ف 
حول کل کته ت 3 شگفتن ۱ مر ۳ 
ده عم :ء 
بای دو و 0 


2:۱ 


ث 


دیوان واتف 


۳ ۳ 
حات رم و اطاک ط ده کر ناج کات تج مج 2 رز مت نم ها سعل یهد کت سیب له ط ای زر او سرب یک لت 7 بح سای ده !دی تیه ریت سكس تسود مق سین سس 


نت چم 
دندان من چو ریخت احل خنده کرد و گفت 
خوش رنه ای فتاد بدیوار زندق 
7 مس گ پیست چاره بیمار زندق 
د ل یل روک 0 و در با ود 
قعع ذظر خوش ی 9 بدار زندی 


حز دل طییدئی ز من اندر فراق تو 


پروا نمی کنی تو و من در فراق تو 
مشتاقی مگ خویشم و بیزار زندی 
ای لاله رو پیا و بنه داغ بر سرم 
داغ و ام بقل یه شتا وی 
واقف من و سلیم ارین خانه می رودم 
بانیم چند صورت دیوار زندق 


بل 


تو ای شوخ برقع کجا می کشایی 
نياید بلی از پری خود نمابی 
به تاریک طبعان . مکن آشنابی 
اگر هست در طبع تو روشنایی 
عجب نغمه ری داشت شب تار اشکم 
دیاغم سانید از تر صدایی 
کنم عید آن دم که از گریه سازم 


انگشت خار بیابانه , آ<نایی 
فك فد و 


1 تِ خ ببه 


مها ری تا نت ون همست سم تس سرت یجان مسسخه جوز ری یتست شاج تسج سس صلمطامی سم 
ل‌ 


ی و 


ده ۲ ۱ 
سو و۱ .: 2 (. وصبلیت 3 خد ار یم رطالمن 3 
4 ّ و 

سم و -زلیزد - لر بییرد رنگین اجایی .. 
یم حان: »عخغلر س " ترامهد رد دلن هرت 2 


چیه 1 
گپ ده بیماه 0 و ِ ملی دا تر 


:1 ت ۱ ۱ 

«ثفیا بیئوان انکود .درم اآبد. چشمم 1 
1 ۰ 7 1 ۲ ۳۹ ۰ و 1 ۰ 3 

کیان زم ید ای تمواخ اوعد 

ی ۱ ۹ : ۱ 
نقتاعت ‏ مشفودمی .. چیلق ر,ء.هوایید ۱ 
ّ من و نس د . 
43 بپتید عم تن برد یه 1 ریش 

ی 0 
سیخ بلشتلفی مس بخهیند نم آشتاییند. 
همان + اتقیّق ب تو لب آتغی مت‌افند. 
رخ ۸5 تیم د 3 رات مین ۳ ِ یاف ۳ بن > 1 
جژ اه ره بان مت 3 اسلت وافب دل , موغ ) 5 


بوثیکن : هرفت تلسته دوم آشنایی. ر 
۵ 


میسعر رچلهد. * کسوه رای مد ۳ تسیا ورن قترد ولمم 
ب :ان هلک دلعگن لد سو فار عبوبگوشی 


کدامید دزد را را میاسنزند ,پوهز دم ۸ وغ.دانم 


ده هخ اقلازلن؟ کاقو-" میکند بسیاو ۳1 
يفينم ۱ هد و نیچمه گو الا شمتی‌کنلی :نفک ام 
س 0۳-1 ۳ ۱ میا با غیار مشارهگوشی 
ياه هس 1 بم 3 
بکوی؟ا 3 ارم حرتی الا براز بقل چد ۵ 


۵۳ دیوان وائتف 


دلی پر دارم و خواهم که ههمچون شیشه با ساغر 
کدم روزی باو با دیده" خونبار ‏ سرگوشی 
ز بس میل سخن دارد بسرو من عجب نبود 
کند کل گر به او از گوشه" دستار 3 
کسی را واقف سر حنون ی میتوانل کردن 


کنم با حلند راحیر حو د‌ ۳ جا ژ‌ سر و شی 


۵ ٩ 


باه دود به ۳ جنین که دویی نیسه‌ت یوسف حمچن ریش و نوی 
ی ۳ نکدار ی ۴ چنین رف عنمرین که دو یی 
دلبران در رمانه بسیار اند نه چنین شوخ نازنین که تویی 
در حمان سرو قامتان هستند نه چنین ناز آفرین که توبی 
دلی خلاتی کباب خواهی رد با چنین خوی آنشین که نوبی 
عتل و دینی درست نگذاری این چنین خصم عقل و دین که تویی 
2 تو من لمز عاشقم واقفف . به چنین حان در آستین که دویی 
شُ (ه 


از سینه صافییا حانان خیر نداری 
آیینه ايم لیکن با ما نظر نداری 
با ما که هه‌چو زلفیم آشفته و سیه‌بخت 
بفو. سم قر شکستن. رید تن نذاری 
رم که شد جراغت روشن به بزم دولت 
کو فرصت و چه ممهلت عمر شرر نداری 
طور سلوک معنی باید از خامه آموخت 
بی گرید اندرین ره یی کام بر نداری 
مو شد سفید ‏ و غافل گرم نظاره ای و 
پروای مس گید ههم‌چول شمم سحر . نداری 
پیش عقیق آن لب خضر العطش بگو ید 
از صبر لاف کم زن ای دل جر نداری 
نگذاشتيم یکی مو از حستجوی دوصات 
نایدا بدست ما هیچ شاید. در نداری 


جول شمع کشته پر سر یی توا گر نداری 


2۸ 


صبا با زلف یار من چکردی ردی برهم قرار من چه کردی 
مکند ل. ی باریو نج تا تفت عتان نع کرذگا 
نه شسمتی 3 یه از خاطر یار که ای 7 9 جه کردی 
کف خاک مسا برباد دادی دک تسوا ن من هه کرفای 
ز دی ثر خنده ها ی ِ بد چم اشاو فن ده کودی 
نوشمعی با تو میگويم به صد موز که با شبهای تار من چه کردی 
یکندی خار وافف را به بستر چه کردی کعذار من چه کردی 


بر بسثر عم میکشم آزار کیحا دی 
ای داروی درد من پیمار کرد ۱۳ 
گنتی چو دهی جان به تو دیدار نمایم 
فو باس ی از رت کیان ی نب 
خون گریم 2 گویم که و ای بار کجا ی 
دیر است مالیده کسی کوش دلم را 
این ون اف باده دل سوت حگر روحت 
ای ۹ ای فکن ابر هوادار کجایی 
قربانل شوت شوح کداندار ها تم 
هرد م دل بی‌طاقت من از عم هحران 
خول مشود ای صبر جگردار کجابی 
دارد سر رفتن دل من در قدم ۹ 
فریاد رس ای حضصرت دلدار کجابی 


دریاب سا واقف اسر کجایی 


غبار درش ای با گربیاری 
بود لازم غمر ی اعتباری 
نداری بما شیشه جائان ترحم 
نار تک بحال 3 د رده‌ندم 
نه اتروز دل برق جولان‌شوق ات 
۱ ۳1 ی توت وگ سر امین 
تریوسف‌خویش گردم که حول عمر 
ز سربی‌تو بگذشت یک نیزه اشکم 
ا گر ابلمی خامه اش کار چوب است 
رقیبا بکو یش درا فل ی شش 
جوسیماب بشکل که [ نا رد 9 
(سمء‌ر وفتم ارید ان سیمعن را 
رف مد هی زلف د و اوه ۱ 


۹ | 


دو ای 0 از دای دیاری 
ره آخر دو هج جستم پیمار داری 
که آتش عنان بود درنی سواری 
توان حنده تن بران کوهساری 
چه کردم که جان مس! میبرآری 
عزدز است با وصف بی‌اعتباری 
ب و 

دلج بر مر من جدین ات حارق 
خری دانمش تابل جوب کارق 
نو هم حویش ۳ ادمی میشماری 
حبلی است در طیع من بیتراری 


۳ 


پیش زلف او . بردم شکوه" پردشاگی 


گفت اک فان 213 حال من نمیدائن 
کی ترا تخرا هت فان در حریم او ای شمم 
بر عرض سوز من 1 ریان بجنبانی 
سجده نقش مرگردد بر در تو چون غلطم 
ژ انکه شش جمت دارم قرعه وار پیشانی 
خوش سانده ای ظالم طرز بی‌دماغی را 
جان اگر بيفشانم آستین بر افشانی 
قید هستیم ای کاش واشود که کشت شا 
ار ی ۰ 2 آورد همچو موی رندانی 
ختي کزرانین. وا زگ ابا . درد 
ذرسمت سیه سازی خانه مسلمانی 
بوسه" لب و خط شب سیاه مستم کرد 
تاه 1 «باشد در شراب ریحانی 


دیو آن واقف 2 


عید جلوه" قاتل دیده ايم با ای دل 
رخم با بمم ناید همچو چشم قربانی 
واقف آن لب شیرین گر نمی دهد کادم 


۳ 
بجز زار دل کری نداری مکر يار دل آزاری نداری 
تنافل میکنی در کار عاذق مگر با چون خودی کاری نداری 
عدابم میکنی هر لحظه ۳ ۳ اج ار ی گدبکاری نداری 
بهپر کس یوسف من عسّوه مفروش ز من بمتر خریداری نداری 


دلا بسیار بی سوزم بحالت که غم داری و غدخواری نداری 
نگفتی از کسان دارم بدل بار پحمدانته ز من باری نداری 
وفا تن که دارم با ندارم سرت کردم بلی آری نداری 
نمی دانم ترا واقف چه حال است که دل داری و دلداری نداری 
1۳ 

ای اله بگوش شنوای نرسیدی 

رفتی همه جا لیکی بجای نرسیدی 

ای گریه چو سیلاب بهر کوچه دویدی 

کت. ام بتانهساق. تس 

پی‌فایده رفت این همه ی 4 

ای آپیته دل بجلای نرسیدی 

سیر و مقر ت ‏ هیچ بجای نرسانید 

ای کوکب بختم به ضیای نرسیدی 

پردم کله از دست تو درپیش مسبحا 

ای درد محیت په دوای نرسیدی 

صد حیف که واقف زمرتوی نکویان 

ان ۳ به نوای نرسیدی 

م۳ 

چه شود گر تو یار من باشی یار من غمگسار من باشی 
چه شود گر ز روی دل سوزژی شمم شیهای تار من باشی 


دیوان واتف 


بصن سکیا ۲۲۲ ۳ 


تج ود کر شلک هو شخانه چاره سار خمار من باشی 
چه شود گر تو ای وفا دشمن قدرقی دوتتدار من باشی 
چه شود گرتبی برغم رقیب تا سحر درکنار من باشی 
جه شود ی پس از فنا تن و جر مزار من باشی 
ناله" زار مین ار شنوی واثی از حال زار من .اشی 


(ن ۳ 


بی دو در اشتاب عیش افخاده از (ص مر 


گرد 


هن 


ی 
خورده از دست سبو مینا پیاپی 
پر نگین لعل شیر ین نام حسرو کنده اند 
کوهکن از ساده لوحی تو عبت حان میکنی 
.۳ 

پار ترم‌اندام با من سخت گیری می کند 
پنجه از فولاد دارد باهمه سیمین تنی 
جون و ات داده‌ام حان حیسرت انداز عتاب 
من چراغ مس ده ام دٍرمن حجه دامن می رای 
مانده پر بالین من شععی و ان هم مس د نی 
میتوان ای سنکدل گاهی خهار ۳ ست 
8 بی دیماژه" امد ما را ببثکد 
۰ ۰ ۰ ۱ 3 ‌ ۰ 

اند ۳1 | ود بدام من دشم زو انتتام 


نت 


میکند در کوچه" زلنت بدل دندان زنی 
دور چشم بد که بی‌درد سر از خاک درش 
ان ان شد در بر ما حامه از عریال نی 
داغ از دست توام کز کی تردامنان 
ای رجا پا ۱ مین 0 شمع عنم تن رلی 
۳ 1 9 1 ۹ ۰ ۰ ۰ 
زدیا موجه ها تب" داز خرای ارت ار 


۹ 


ز بس 0 مم‌رویال تمامی نو دک ابن جماعت را ا.امی 
رقیب از کوی او شد بانم من که در راه حرم باشد حرامی 


دیو ان واقف ۸ 20۵ 
ز سلکی آن در دندان جد کویم 4 دررد خنده بر نظم نظاميی 
۳ ۳ ِ ۳۹ ض یم ۱۰ 0 ]ی 
ره نما ۳ کشی ۳ حو ط ی ده چم هر لدظه دار ناخ ۳ 


بذ کر نام او لب آشنا کن 
رد حوی صرف 11۳ ۱ 


درا این بس نگین دکن تامیع 
کد رهان باده سازد ترچ حامی 


4 
وی آه شعله با ‌ یه سوی 4 میروق 
ای آفتاب گرم بکوی که میروی 
دعلت در آنش اهنت (سسوی 9 ِ_ وی 


هر گر نمی شود 5 و روی در ۳ 


سنيی زیمت داری 


5 


من 


در استین 


پمتر ۳ جام و سبوی 1 میروی 
ای تعیه‌رو رز راه ادب با ز سر کنی 


ان اینقدر 4۶ بکوی که مبروی 
چشمم ز گریه شد لب جو سرو از من 
دامن کشان تو بر لب حوی که میرو 


دو میرژی و می رود از چمره رنگ سس 


آه ای صبا دا رت بوی که میروی 
داری بدست از دل صد جاک شانه ای 
واقف بشانه کاری موی که میروی 


۳۸ 


یل سر کرده‌است جای 
حمان گردیدم و دردا که حای 
کشیدم خوان نعمت های دردت 
1 بالا ۱ ۳ 
روان سازم آگر افتد- قبزلش 


۵ 
0 


از عالم 


ِ 


مه ی 
مر گردم چنین محخوب مگذر 


که می آید بگوشم های های 
دجار من نسد درد اشنای 
به غم خواران زنم هردم صلای 
ندارد هم‌جو بالا یش بخری 

۱۷ 


۲ 4 6 هه . ۲ هر 
تکا هی خنده آی حرفی ادای 


۵3 دیوان واثف 
ر حون خوردن نگردد سیر تیغت نباشد همچو او صاف اشتمای 
نیاز و ناز را هنکامه گرم است از ون خشتافی. و ازما خعای 
درین بیکنگان واقفف ند ید م ب<جز آییته صو رت آشنای 

۳ 
ژ دا و محرت ۵ بزلشص مه ول باری 
به حرات کحا ۴ مار افسون گر کند باری 
دل ین گرد چشم یار می 9و ازان ترسم 
شود زخمی چون آن طنلی که باخنجر کند بازی 
ندارد هیچ ورثی فست. ااتقیار 6 عم تمحین 
که چون آید بطونان بحر با لنگر کند بازی 
پریشان اختلاطی این چنین آشفته ام دارد 
۹۹ هر تاری ز زلفش با دل دی کند باری 
هراسد مد بازبگر چو باشد ریسمان نازک 
بخود. لرزد دلم ‏ هرگه بزلفت سرکند بازی 
رقیب از بهر تو زر باخت نی سر ای سرت کردم 
انارت کن بعاشقی تا ازو بمتر کند بازی 
زر وصل مه حبیتی خانه روشن داشتم لیکن 
ندانستم که با من عاقیت آخر کند بازی 
سبر دود را جو گّ افگنده‌ام وافف بمیدا نش 

مه 

ففوی ای ند کشخ کن هخا مرا جقوار ق خی زان تا 


ز بس هر سفلد دارد رنگ‌و روغن 
ردستت باده خورد م رفتم از دست 
چو بمذم خا کبازی های طنلان 
خمال او گزننه آفتابی است 
نکرد ار و تاثیر این قدر شد 
خیال آن کمر را بنده ام من 


به چینی می زند پهلو سفای 
فلا ادری یمینی عن شمالی 
بشوو آیم ز یاد خورد سا 
که آن به زاده در یاه حلالی 
که پیش او دی کردیم خالی 
کرو آنوختم نازک خیالی 


با 


دیون و اف 2.۰ 


و ویس سر سس رتست ست نت ها و و وی 
سس صب۰-«-«-«-«(أ .سح ۳[ سیب انیت معط هفرس پوس سس بت تسف تست سف + خم و سم 


دنه ۱۰ موی رس یج ی میتی روت یت ی وت ات ات 2 وس سرت وت سسکا ایس سر مس سس سس موی سس وی ری تست سس اقا و۵ 1[ !ات سس سا ۲ سیب سوم تست سس ای سس ۱ 


زر فیضص مت بان رت دس که ب ی آب ات واقتف حوض خالی 
| 
۳ 1 بکنج شمکده ۳ وا کند کسی 
آکو بزم عسرثی فا 8 .له 
تا ار .ز 1 به سسه ریا لاه ۰ رت 
تا چند دل گدازد و دو پا لد یه 
فرصت نمی دهی کد ۳3 8 دنل کسی 
تتوان گرفت دای یار عردر و 
هس د نی مگر حجو زلیخا 9 نزن 
راضی بمال و حان و دل و دین نمی شوی 
پا جون دو دشمنی حه مداوا کند کسی 
ما هس 51 تلخ کامی #۵<ر لو ایستیم 
در حود حگونه زهر گوارا ند ک ۳ 
در 0( غر ور دس تال جوا بتانل 
رخصت نمی‌دهند که جرا کند کسی 
قاصد چنین شتاب مکن باضش ساعتی 
فا تایه ای بعون- ول انشا کندت کسی 
تقو اتکی ات حد پقه نآرد قَ ای 
اینجا جه برگ عیش شتا 1:1۰ کسی 
بر روی روز راز فکندن چه لازم است 
هن 2 ۵ بگر ز رشک رقییانل_ شوم حلاص 
اتف کاتو۱ 3 چه بداوا کند ۳ 
هه عد م شدی از اد آن دهن 
اخ حل. ان: شام بو سا ند در 
ض ل ه دح 5 ی 
مور م ر غم جو غیر کدد حا به محفاش 
آه آن رال 1 دور ک او حا کند ی 
جون حام زهر خاد ِ ردن أنجمن در ا یت 


۱ 1 ۶ 
۹ ‌ ۳ حا حه هر وه کریه سس ۳ ۶ ۳ 


واّف ازان دهن که به تن میل شد است 
۲ 


دساعم دوه اش از صحرت د یءانه" حمد ی 
۰ 1 و ۰ م ‏ ۴ 

چراغم روثن است ار ثرمی پروانه چندی 

درین شهمبرم ملول از صت<مت فرزا زوا حمدی 

من | ویرانه ای میباید و دیوانه" جند ی 
م_ . ۰ ۰ 

فزون و ساقی از هر روزه ام بیدا ده حددی 

کبوتر از بر یار امد و اورد مکتوبی 

به پیش او بریز ای اشی شادی دانه" چندی 
یر ۲ ‌ ۰ 

اي نرد از دلبا بر آورد است لطفی کن 

آبادان شود در عهدت ای ویرانه" حندی 


جر 


بود پپلوی هم در کوچد" سودا گرفتاران 
سان حلقه" زئجیر شیون خانه" چندی 
سزای تست ایدل آنچه در عشق بتان دیدی 
تو کردی آثنابی با خدا بیکانه" چندی 
خرابیهای عالم باورت ناید مر روزی 
که ویران کردد از سیل سر شکم خانه" چندی 
بجز زلفش که باشد مجمع دلهای سودای 
بیک زنجیر واقف دیده ای دیوانه" چندی 


۳ 


اگر دستم رسد بر خط تراشی های خوش‌روی 
فرو نگذارم از اصلاح اقب هو مر و 
دلم را آب کرد از بس هوای قد دل حوی 
لسستم همچو سرو از گریه آخر برلب حوی 
بصحرا این سخن می گفت آهوی با هوی 
که ما را میکشد ناک روزی چشم جادوی 


ورس س سس عت سس . 


میتی 


بسی مشکل بود تسخیر دردن شوخ چشمان را 


با بسم ازته ایدل ۳1 وقاقدت ۳ بامن 


ِ 
که از خود رفتنی در پیش دارم تا سر کوی 
نون شنز نذا رد در "ره غعیر از پریشانی 
تال مد تاه وق تا و 
فا نوت انس ی مدع کر کی 
تواند شد که گیری وام ازین رن ازن بوی 
چو شمع 2 ود سر ماتم افروزی ذی بینم 
بغیر از دود آمی هه ای 3 و 
ز پیشم این چنین محجوب مگذر جان بقربانت 
شکر خندی نکامی زدرچشمی چین آبروی 
نمی دانم که رفت از پملويم واقف نمیدانم 
که هر دم میخورم از دل طییدن تازه پملوی 


نباشد همچومن.در کوچه زلف تو شیدای 
گرفتار است جان ز آشفتی جای دلم جای 
فضولی ععای مممان میز بان را داغ هی سازد 
غمت هر لحظه میسوزد دلم را از تقاضای 
5 0 مندانی س‌ وت 9 بمن باری 
۳ دشمن تصور کرده ای ظالم مدارای 
مکن ای خط سر کش اینقدر بیداد بر رویش 
خن | کرده ات ۳ بم.ر هر فرعونل موسای 
حنون کپنه دل را تنگ می دارد خوشا روزی 
که او نو خط شود با را دهد رو تاره سودای 
کمان عشق با این نا توانی میکشیدم من 
اگر از گوشه* ایروی او میبود ایمای 
جرا پینم زیان و ای که باعشق است سودایم 
گریبان دادم آوردم یکف دامان صحرای 


و5 ۲۳ 


ناه 
7 دو رفتی درد نو ۳ 3 صاف ایام زندیی 
تن چیل لاه 9 ورد از چراغ زندی 
عذ رال را خنده م ی برنگ زرد 
یت 7 خزان شد بی‌تو باخ زند 
بت 7 0 أ 4 ۱ دا ۱ 
23 خوان من ر 3 زندی 
و وه 1 از حالم حجه ری 1 خرال ان ددر 
که 5 هودم دم موی دیا رندی 
۹ 
دم مزن آی نجم با ابروی یار از ههسری 
بست کچ پاشد دلیل قاطم بی حودری 
میفروشم سرسه ور خوبان نگ هی بی حرم 
مرس 
من چم حویش د یم سود اف نود | درجم 
عم ۳ 2 ۰ ‌ ۰ 
همچو به هر چند گرد آلود خط شد آن ذقن 
مدرد 3 لطافت و ۲ سیی عنمری 
شاید از سنگینی درد دلش: آگه ند 
کاعد. منوت را دای را روا 


میس 1 


۵ 


ی 


توسن عمر تو آخر بیخورد اسکندری 
سر 3 خواهی هما ند م میکنم و اتف نثار 
پیست با شمشیر پارم آشنایی سرسری 
۱ 
ز دست تو منم دستخوش بیتاب 
نان از هوسم شتقعنان: . .سا 
گریه چون ابر تر از دامن مزکان برخیز 
خار صحرابی با خشکی شد از رپ 
قدمی رنجه کنی ی یرنه نا 
قی ها کاخ اور .کل " نتجابی 


شا 


۷ اه 
مس [ 


ف 
جون 


یز 2 


بریدر اپرو 


۳ 


م- ار 


1 ۱ ۶ 
ده رای 


پر سر 5 بان ات بر او بزم 39 


ی ان ذاختمهار. عفن بح 


زاف 


برای 


ن قصابی 


تو نوا نم بود 


د ل من ما ای 


نه همین در سرم از چرخ جذدون دو ریست 


در د لم همایی ارو ابله دا 
۳ 9 از نالد من شور قامات بیدار 
آه ای دیده" بختم تو همان در خوابی 
لشکر ناز نو خودسر باظر می‌اآید 


مژه از حکم تلو درسم 95 کدد سر دا 


تکه ات 


از سخن های حکیما زد ِ تن 
ور رت که هر موش 


عسب.. مرجم و کافر ماجرابی 
نه کنعانی به این خوبی نه سصری 
علط کردم خحطا کردم عفی الته 
چو برگ لاله میسوزد درین باغ 
ورد یک شام اگر بر زلف او باد 
همه اعضای تو ذرم است جون سوم 
بد ام زلف 3ء آن دل نه افتاد 


ترا واقف ز پیری پشت خم شد 


ای دلند از وب دو رعنایی 
رت محئول و من دردن صحر | 
خانه از گریه شد خراب و هدوز 


روغن 
نهد کف آل. متشه" سودا رده 


#0 


۹ 


ی 


باد ام د هد 
و در یابی 
وااف 


لدع ۱ ۳ ر بی 


9( 3 
دو تجایی 


4 کردم ۴ دو درل زد اشنا بی 


بلزبی ار با های 
عزیز من فررند 


حد | هر عض 


وم ۱ ۲ ‌ ر حذ | ی 
3 ۳ 9 1 ۳ ی ویر ای 
تاه 99 0 سرد ای 


رعایی 
پنه بر طاق اکنون میرزایی 


وان مر و باغ وکا دی 
سمل دم حال بل ود دنس دی 


۲ 


8 خرام ۳ ۳۹ ۱7 ردسعت بش مر صت"ر بی 
و ترض دبیکنی ۳۹ ۳ من رده سبود ۱ دم ره م4 ۳ 
مس‌ده زیر مین خوادد اند ات او ۳7 کند ها بی 
نیا نران. استان. عاتهان شا بروی و جیمه فرسابی 
برجم + از روی ی ده خحواحه روری نکرد اثابی 
ِ ی و ۰ 
عسق ای دل چه لفته د 7 سك میدن دی نیاحابی 
#توز أ زرده ای ۱ حود و اش ۳9 دو 3 هی بو د ذبمی | ی 
۸/ 

رعی نکاه دی یر 2 فنه پرداری 

رز که ار گ. تقو رورم ی وم ارگ 

مه تریکه پرد در هو ی آن ت پا م 

تام سک وم بود در برد پر وا ری 

0 مج و در هه ۱ وی ۳ ر‌ مر 3رد 

1 دسهت 9 ۳ ۲ لعیه ول ۴ ری 

ز اشک پاک 1 پر در تعجیم که چرا 

دویده گرم چنین از برای خشماری 

دموده د وگ عسب ق تار طلنیورم 

به ار نکنی شوخ من چه اسازی 

بکوع و اه شوو گریه" میور 

نظر چو آیینه کاهی بمال واقف کن 


ر شوق روی دو 


کید 


ی 
حد دمت تلخ کز وی رهر می ریحت 


دناد 9 (ر ۵ رت در حیز 
من دیغ 1 ۱ شوحی و ۱ آنگاه 


برش انکار کردی و اقف‌از عشق 


دانه بردازی 


۸۹ 


د‌ ۳3 ی ها 


نیز کف 


ی 

اران: لت های ون ی 

ره ای دبدست و پا 1 ۳1 
ان 

عجب چیری بد ین جوز ( ی 


ی 


دروغ مصاحت آمیز 


1 1 ه 
۳ 
رد پختم محرمی در حصر ث‌ حا ۳ نبه با یسحی 
دص با کی شرع ای زا شا تن 
که وذحیر جمون و این جمین د یو| رد با دسحی 
بط وف شمم حود رفتم ندانستم ده با ید ؟ 
دنل ار شیشه و پینانه تسکین خمار من 
موی درتگس ری 0 درین م‌جادد ۴ ستّی 
ژ. حوبی آنچه دی بایست دارد ار ۳ 
ز بسیار ی انیی بیکانه یستی 
در رها فت شق ۳۹ و من 13 ها ده با دٍستی 
حمانی پر ۲ هشیاران نمی ا رد بکار سس 
۸۳ 
ای دل توچه اضطراب داری پیوسته سا خراب داری 
دنبال 4 مجروی ندانم ای #عر ۶ب تفت داری 
مستانه روی پخانه. شیر زین شیوه سا کباب داری 
در زو درنگ میکنی ۳ در نگ عجس شاب دازی 
۳1 ای رف 1 ی بر هیچ چه پچ و تاب داری 


از پم‌لوی با حدا شو ای دلم 
تشوان از دور دم 
مه نید عون ناگ وف ۰ تیف با وصف 


ِ ۰ ۳۹ ۱ ( 0 مه " 
"در د رده مس د م جرا پر رعم تن ۳ هد 


۹ ِ 


وه 


ي‌ِ 


ی 
حرفی بجای_" گه‌یمت بسیار بییجا " میکنی 


مارا بی خور و خواب داری 
ترا : درد ون دم آثتاب 


داری 


با له ,ورن بو دا ارم رین ی. 7 
دشعن پدشمن 51 دو آذچد با با میکنی 


3 ۰ ۰ عم ۰ 


دز 0 حنگ ای دیندور تردب پیدا میکنی 


دورال فرصت کم بقا تو دیر پروا میرزا 
در دشتن عاشق جرا ام‌وز و فردا میکنی 
که صس ۵ 6 فد ری ردده ر که هس ۵ ۵ احیا میکنی 
نارم بعذ ر آوردنت 1 بعل صرل حور و حفا 


گو دٍی که از ۰ من سهو شد با آنکه عمدا میحنی 


و 3 پندقبا در برع یز ای _ بی‌وفا 
وانگه دراب حسن آدا ببا را [ سر وامیکنی 


تا ی غم جان خوردنم _زین ریست بم‌تر ص‌دنم 


کز !مر دل آزردنم یا غور . ایماء منیکنی 
چون خط شدار رویت عیان دام ن دلت شد مپورباب 


زین پیش بودی کاشي لطفی که حالا ۳ 


_- شدی‌جءن رتیت درون خواهد؛ درو 


۸۵ 


۳ کدم صاحب من در و نگهی کاهی 
عفو کن مشود او بدده گناهی کاهی 
ژان کم از دل حربان رده آهی کاهی 
که سا شاد نکردی به نکاهی کاهی 
می پشیند به کل و لاله گیاهی کاهی 
جشممها ۵ یده‌ای ای مهرب حمر 5 باری 
دیده‌ای چون تب من چشم سیاهی گاهی 
من کاهیده جرا از نظظرت افتادم 


9 
ی 


دیوان واقف 


ات مرسپ صاحه. 


ست مت 


دیو ان واتف 2 


جرد از شست دلم ناوک آهی ک هی 
سیف هرا سا حقه. قیال شید عبت 
۳ رفتدم په اب خانه نا هی ک هی 

رمل 9 خلل ث ر‌ روش راست روی 

۹۳ 7 سس ِ 

گر روم از پی کچ‌کرده کذرهی گاهی 

ری در هم بعش ای اه زر ( 
ره رن ز دل سوخته آهی ۹ ون 

وه » 0 مج 1 

شدجع تشعبان در سداب ۳ دو ۱ م ی باه دمام 
دحبف دل دوش دنی از دوم نک هی هی 
درل ۳ غی 9 رد 5 دودسم مکتوب 
میفرستم بر او قاصد آهی ۹ 
ی ون ات 
که تیره ام از پر و ما هی ک هی 
واقف آن عم کحا رفت که ۳ شم و حجرس 
2 پیجانا سر وا هی 5 دی 


ند توت آن طالء ور خنده گد و وت 
۰ ت‌ 


می 
۸ 
دا ر من برد حایه ۳ ده (حر حلوه وخ حوی 
کسب اشراق کن ز میخانه هست در هر خمی فلاطونی 
۱ ی ی یی ی ۱ 
دل درشيی شد و جکید ۱ ‌ چستم حکند با دو قطره ای خونی 
در حراب تت خانه زتجیر اه د 5 عرصه ده رن مجنونی 


ای ری معجز از کیها ارم رات در دو افسونی 
واقف از مر دلگرفنه شدم بعول ازین دل شم رد هامونی 


/۸> 


هزار و الم هست و دلفکار یی 
هزار حیف نمیدانی از هزار یی 


دیوان واقف 


هزار کر بيابوختم وی در عشق 
ازان هرا نيامد ما بکر یی 
چگونه راز بهوشم سا دو غماز اند 
دل نکار یی جان بیقرار ‏ یق 
دو چیز باعث شور مراج من بائد 


پیام یاز یق آمد بهار یی 


.زر تال چشم و دلم غافلی و از دستت 


بق نچشته ‏ کند گریه آشکار یی 
ز لخت‌های دل من خبر چه ‏ میورحی 
یی. سید بمیگان و درکتار یق 
شد استت موجب دل‌برديم زر مپر و وفا 
جفای بار یق ‏ جور روزکار یی 
چه خلپا که نشاندم درین زمین امید 
وی هسمور نیاو رده ات بار یی 
خد نگپای نگه جمله صرف غير سکن 
برای تخاطر من هم . نگاهدار یی 
چه ثجوه‌ها که ژ[دمت‌تو در دلم خون شد 
یی بیا و ز من بمنو ای نکر بی 
چه نامه‌ها که نوئتتم بخون دل سویش 
خدا کنده که اآزانجا رسد بیار یق 
ز روزکار به پیص تو شکوه نتوان کرد 
که همي خوی تو با خوی روزگار بی 
صبا به يار ز واقب همین‌تدر گوئی 
که هست بر سر راهت در انتظار یی 


۸/۹ 


۳ ۰ 


سك ۱ ِ ت بت 1 ۶۰۰ 
ِ ۹( ی پچ تج وس هت یت سس 
سس تس 
ء ۱ ِ 


امانداوا. هنوژم ] در .»فمینتی ه.. 


: ۳ ۱ 
۳ س ۱-۳ ۱ ۳ دص و ۱ ۳ رخاممت ۱ 
بر اه وا ۱ ف هن و 
تب مي_ ۰ ت ۳3 3 
ت ۰ ک چلي < ک 1 1 


وج 


ِِ چسم هر مه رد 3 وت "0 


نک واپشینی 


درین صورت نخواهد اند جان نیز 
که دل بردی کنون در فکر دینی 
بمردن هد را نودیک "در عسق 
اقفر 8 کرفت. فوالزان 


. ۲ 


۱ 0 
2-۰ < ۳ 
ت ت | 1 ی شا بت یم که چا ی خن اج سس مت برجم نج مت 
کم کته بفت ‏ و ده و اج مد تور سیر بو اه فا جرا مت اه درو دلوم ی ۳ ۱ ۳۹ ی و 
چه ‌‌ 


با ۳ ۳ ات ۳ 3 بای سخن 9 5 كّ 
۳ : ۳ ۳ سم ِ 
2 هو نله مس ۳ «رور تِ ین دنر 5 در زد چا ی ۱ 2 
ای 2 ۳1 نمرذه ای ۱ َو ۳ ۱ تسا چ ‏ استه 5 ۳1 
۰ 1 و : 
سریعاب نم ای ۳ ]رام کن ۳ 0 
۱ ی 2 ص ۱ ۳ ِِ دییات دا و ۳ جات ۳ 1 
ایخوا ۳ ۶رضد ام نئي چاک *" "من منتظر جواب تا ی 
ها ره نو یه بای له من وت 9 ی 
واشو عبت ز عفی ‏ واقف آذر :8 بیچاره ی ی ار 
* اي جمی و نو ی ۰ ۱ 7 
۱ ۱ میس وه » 


9 بردداست دل. 3 و از ارمای 


۰ 1 س ۳ 
ِ تن 51 زره ۹۳ رات ات مد ۶ 
خِ تِ ۰ ۰ ۳۳ 


#۳ ۳ هست 1 ۱ ۳ طره او لیلای 
+ چه بلدی" وه دز هر ی شمان نما 


ی سا دران پیست ار پیدادتو واویلای 
۳ باغیان کشت درز اطراف و تن 


۱ 3 جانانه من و باای 
ی سکه 7 ثویٍ دسی گریه پریشان کردم 
نب .۰ فتاه ده( بچای: من جای 
و موکن. که 9 بان تیا اوعا 
۳ 3 ۱ دل.. فناد نت ۱ 9 مژه رای 

۰ واه" که 3 قسنمتم ۵ پشا ی ها 
دز ند از وی شکنم صنرای 
کرده چم تو عر | مت و ات و هون 
داشتم" "ورنف صلاحی ورع و تقوای 
خواجه را ؟ و که" م‌انام تمد بنده" عشق 
1 7 که جزااو تیست من‌ادر دو جپان مولای 


و ۳ ۳ 


تحت بیست. هدر تور امیش واقف 
اه یی خر 8۳ 


ی ۶ ۳ 
.۵ من بیبط ۵ 


گریه ام بر 


| ۹ 
کرم افتاد عزیزان به بت خودرای 
که ندارد ز وجود و عدمم پروای 
رای من اینحه بان زلی کنم سمودای 
همچو من نیست درین جدم پریشان‌رای 
شم کرد یدم و صد بزم تماشا کردم 
راستی را که ندیدم چو نو بزم آرای 
پیشی مفتی برم از شمزه شوخت فریاد 
که ثرا داده بخون ریختنم فترای 
صوژی و خانته و یاو غرابات مفان 
هر لسی را ز ازل گشته مترر جای 
دوستان ماه بگونيد مبار کبادم 
پار داد است بخول ربخعنم فتوای 
دیکنم خدمت رندان عرابات وی 
آسمتم دیسصت درین بش جدد الا ای 
گرچه در کوی تو غوغاست بر سو ازعشق 
غیر من نیست در آن معر که سرغوغای 
ای دلی افسمردگ ات سخت مدولم دارد 
مر رفت و نشنیدم ز ئو هو و عای 
چند مطعون لا ی شدم ار عریانی 
پوشم از خاک درت غلعت سرتاپای 
مي روم با مر پرشور به صحرا وأقف 
یسك چون سیل درین راه بمن همیای 


۹۳ 


مشبور و تو هم میدانی 
بر زبان همه مدذ کور و تو هم میدانی 
رفتن از کوی تو متدور من زار نبود 
بصد زور تو هم میدانی 
وه جه شاهی که ز بیداد تو در کشور دل 
پیست بک خانه معمور تو هم میدانی 


۰-۳ دیوان واقتف 


۳ و لاح وزایت. ی اوه 
اي ۰صجپجپصببج سس _ س_ سس خی وید سر ات ۵ مه مد سم ما ان ار و موی ما و شاک و تم سرت رز رت و بر ی بت 


بود دل ملک علیمان وی از دوری تو 
تنگی‌تر شد زر دل مور تو هم میذانی 
شرح بی‌ممریت ای ماه چه تقریر کنم 
روز من شد شب دیچور تو هم ببدانی 
من دینکن نو خود دور نرفدم ‌د فنگد 
ی وید ‌ دو ام ور دو هم میدانی 
واقفی از من مزه عشقی چه پرسی هر دم 
هست تاخ و ترش وشور تو هم ممد.انی 


۹۳ 


میانت را چو نی رشته رنجیدی جه فم‌میدی 
گناه سپل بان که نت پیجیدی جه فممیدی 
ترا چن عمر گنتم هم‌شتابان از برم رفتی 
چو عمر رفته می برنگردیدی چه فپمیدی 
من از دردت بروی بستر بیماری افتادم 
مو ام از روی بیدردی نبرسی‌دی چه فمیدی 
نکه لطف عمری از ی سوال ابا 
پس‌ازعمری بسویم‌ازغضب دیدی چه فممیدی 
جو سر ۳ برت افسانه" ۳ خواباندی 
شنیدن داشت اما حیف شنیدی چه فممیدی 
نخواندی مطر از شمنامه‌ام صد پاره‌اشن کردی 
تو ای مه پاره حیرانم چه فپمیه‌ی چه فبمیدی 

نظر بر خا کباری های مین یکره نینگندی 
غبارم دیدی از وی چشم پوشیدی چه فپهمیدی 
دل از پپلوی‌من دزدیده دردیدی ز من پپلو 
شکیبم را بغارت برده ای کیدی جچه آمهدیدی 
شب اغیار همچو روز شد از پرتو مسپرت 
زر من ایماه تابان روی تاپيدی چه فجميدي 
تو غافل آتش حل کرده یعنی شون واقف را 
می گلکون تصور کرده نوشیدی چه فجميدي 


۹ 


ِ‌ 
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۰ 


مد 


م۹ 


ی بلیل رطانت پروا دآری ِ 0 


م 


۱ هزلراد, که ن.رجول نداری ای پروبای 


تف 
1 او ون هی ردن نخوا عد آن قدر فرصت 


رسای پاش. نان. 3 0 دی س 


که چذ 1 وجرف دو ۱ 4 درک توان آفتن 


وید 


ی 


2 


ی ۳۹ 
۰ 


99 
کب ند 
‌ 


امن 04 
۵ 


ند پیه. حون ذو ماهی.: چرخ باوصفت در سای" 
دلم از و ند و پیکاه 
طِ ۳ ت 1 سارد (میوه مم‌ال حای را خالی 


جا ‏ افتاده ۳ یک 


۳ حول 


ش فرود آید 


از نیستان ناله‌دا دارد 


مق ای زراصل خود انیاده .دور املا ده 1 
جه ی 9 ۱ م. یار ت ۳ آتبال ۳ ر در ۳ 


بر گشته ابا 


بر تفت سرت ت واقف 9 این 
۱ 9 ۳ ۸ 9" 
دوکر " آن 9 


نهر 


۱ خار دارم ۱ دیدلی 


دارم دید 


هلب بر دنی 
ی دل 1 تخت حود , ربا وب 3 ِ 


7 ۹ 
دز اند ره ای دارم ۳ 2 ید او 


در تب خی 7 ۱ 


ار. ار اه 7 دیوانه وار 
/ ل‌: 1 داد 4 ‌ ت ن. بو 
5 ۳ 3 كِ یبور ۳2 3 3 ۴ 
کف گوها را در و دیوار 5 ‌ : دیدنی 
۱ ۱ 
۳ آز شور و نمک ( ۳ ۱ ۱ 0 
اف 4 مت 
این ههد رای مل شکر بار دا رم ۱ دپدنی 
رس ۳ ظ مس 0 ۳ 1 ۰ ۱ ۰ 
دح دوخن میک ان 
- مب 1 ما و تا ۴ 
موه مه رو ری 
و یی اطوار دارم 0 دزی 
0 ۳ ‌ : 


و زاف بتان 


ره نب اش او 
ربکا ی ود( 1 
سمتیه در دسا ۳ زذار د ارم دی 


یا دارم ۲۳ 


9 ۳ اف وی ی ار دارم ِ دید بی. 


+ رغوزتءربز 


۳ ما وید و دیس زواجتم اه سمخ خریی ات ما : خورسر ست شورس ماود سب وم تسه خصم سف ج ست اس وب 


ی ۳ نیمضت تنسیت مت سامت تم الط با زر ووو وب پات مود سا و یداد ها اد مرن متا رح ما صم عم س ت طخا خی تسوت تس مس بت بها: ومیس وی زو ۱ 
۳۳۹ ۰ 
تس 


مجفروشم جاب_ بوف مدرم از رلفب پار 
طر فد موداعٍ درین بازاز 1 ك‌ ۵ دی" 

و 1 تَ پیدار دارم ۲2 9 
یم ای د نله "ای : لو و :چا 8 بقافلی_ ‏ 


۳ 


آقنایی- ۳ ۵ وه .نوا ۳ درم بجیدنی ‏ 


کرچه آز- ب- وتگی توانقان سای , خیبتم ‏ 


خالمهای ۰ خزن‌تان ‏ . یار . دارم . خی ۱ 


ِْ 


"دیدنی ّیجوا هم 9 و 9 : برای: _د یلدالت 
چم واه * بو :سول راکو دوارم.. ,بیدنی ۱ 
شنکوه بسیارن«انست : اها نگجیت اطهار لت ۲ 


( خحموشین تذل -هر :از گفتار دارم" دیدن 
غافلوانی سعی؟ ف: بیماری: .و ۰ خواب 4 خمارا 
این هته "وّاقفی-1 چشم یارءدارم. دیدنی 


ف‌ 


۹۹ 


2 

یاو هویش سرا سر پالین " نیایدی 
مد خذب ی 3 , .ی بیقرار 0 
۳ .ترا کم از ۳ نیاندی 

مت مش ی کم تاربمری_ دین و دل ز من 
یر بت ۲ ۰ نیما اد جرب 1 دل: و جان تیامدی 
 . ....‏ صد ره.هموی غیر - شدی_ , ماه 0 مر 
یکره به ۰ کلبه‌ام: ‏ ز :در ۱ قیامدی 


۱ نو -.لادت رت ۳ ۱ غمین ۳ ست ۲ 
۱ 


۱ .ییحی یام رفتی و ۱ و ورشید. "از [ ۳ ۱ 


مه بگفتی که من بخائه" تو خواهم آندن 
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نج 9 ۰ 
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3 دنگی وهث .. تلد ان لس ین آنیامندی- . 


3 بعد مگ بخاکم گزر کنی 


س خ مد نس نی پیت چست ‏ وروی موه نوات و ری رم 


7 


سر تمد تشه و اد وی اه ی مه و اس ات 


بپاآش(شاشاسسسعس«ع سس هی و اه و اس وی مب و و من ما پیچتت. و 


وا مور وم همهم و 


و اه ب مد حال زر حشای تو دیر شد 


پر ۳4 ۳1 آن 


حأ ۳ 


دیرین نیامدی 


جه تاعت ٩‏ کوک مرخ دشن هم‌ففس تردی 
۳ مستی و رده پسمند افاده ماه من 
ی 
رام لا مبتردم گرفتار لمي تردی 
دزین زاری‌چه میخواهی مگرخوا هی جرص گردی 
دو حوبی لیکن از 9 ا حتلاطی حات میترسم 
أ / وش دا هد 
کلی 1 نت وی کت 
چران داری ارزوی شم‌ددی با أین و ال و افه ۰ 
تو بی‌برق دمان بمتر ده با ی هم‌نفس گردی 


تاب ممپجوری 


3 [ ۰ ‌ 
دیا ۵ ژ لت میج مود 


گنت یارم ژين بکن دوری 
تال د ار ار د‌ لب تن 


ات بی درمی بح دنه 


در نو زاری نمی کند تالیر 
رعم دل زود به ند و داعم 
رد باید برای عشق که نیست 
تفت با ئیاز کس نوی 
وادی عشق سیر کن که درو 
شش مخانه چون کند تعدور 
برد انسول چشم مست کس 
همه خوبان بعاشتان خوب اند 
می دید در دیار با واقف 


ت 


از دودی بمکه گرفتار خودی 


دور دار ای خداز من دوری 
فلت و امه "ممی مد و ری 
کد ر پختم نمی‌رود شو ری 


آه سردم مر شهم کاو ري 
آه از بی‌زری دی زوری 


که نشه فیض‌یاب اموری 
کر هر دار بار .خصموری 
نا نباشد ز ‏ ناژ دستوی 


: دنل مور لنی تیموری 


ثادی آید براي مزدوری 
می‌دمان و ۲ راه مم‌تو ری 
تور جرا برخلاف جهموری 


از کل مائمی کل -وری 


اذل از حال دل‌انکار خودی 


. چشم پرکار تو ار پشت برد سست از ساغر 
پینی . آنیند خوا نی شزی عند لیب کل 
َ ح ۳۹ بدارن ۱ 1 
0 ۱ 0 1 9 سرا د*ی 
یی دس ایند از کف ند کی بسکه <یرر ت‌زده 


- 
سیب 


دقع 


درد 


برای 


دل واقف نکنی واله 2 


| 4 ۰ 


تس 1 


مریم ده ردزن جوان خودرای 


خدا درس بکی ۱ خود از حود رای 


۱ دزار حرف ۳ یکبار هم دلب دم ارو 


نت 


زیر چر خ "نداریم چازه ای ز گداز 
ی ذلکی بوته" معه‌ای 
5 ۱ 


رم 
صبا جحجن (جحن کته ای دا دم دم 


4 


۱ ۳ 
برنگی و بویش ال دیده‌ای کی 


با رد چشم ترم اخت دل تماشا کن 
چو تخته پاره" 7 میان دریای 
ز من برای چه دامن کشیده میگزری 
مسآ ز ضعش نمانده انففت. دیدرت ّ 3 
دل غریب تو واقف مگر بشور آید 
که هست بر سر وی غریب. غوتای 
۳ 
عصس تب ات24۳ در روت گرد رسوای 


۰ 


تث_ِ_ِ_- یر 1 
هزار پاره و هر پاره در گرو جای 


ده عمرل زلف پریشان و ری دارم 
چه بر که در سر هر موی اوست سودای 
باینقدر شود رنجه پای نازک تو 
ره ۱ بت خفعه با 1 زنی سریای 
کسی نکرد 9 دست لطف در گردن 
جرج د هر منم جون رن میای 


: دیدار حودی 


در کار خوری 
پب‌ار خودی 


خراب دای حم‌ان خراب و د ددم 


پحیر دم 
فناده آئینه ام در کف خودارای 
مین آن الف که کشییدم تسه ار باحات 
ماه و و ره رخا 
تقو ۱ خیالش بدل بان تمکین 
که هیچ اش 4 تسه که آاتت: 3۵ تن 
سر ۳ دارم از پاس دب 
برای خویش دران باب میزام رای 
جو دل به زلف دء ره با ید :۳9 ۱5 
تعمشی 1 ندارد به هند را جای 
کلاه سرکشی از سر نهد به پیش رخت 
اگرچه شمعم بود پیش خویش بر پای 
به قتل من چه کشی تمغ اک شوت کردم 
3 ایو نسم اشتق. بای 
په لرزه اند چو سیماب جمله سیم‌تنان 
م جات 
ز سر که این فلین بای خحمی دارد 
وف جه سود که ناید بکر صغرای 
به قصد نام تکو مشکلی کسی بکشا 
ازین چه سود 9 حل ن معمای 
ز خاک کوچه" توفیق سرنه‌داری کو 
به یت خویش نداریم حچشم بینای 
چه پرسی از سیب تیره روزیم واقف 
۱ نشانده پا روز ماه سیمای 


۰۳ 


غیر شاد است زر وضل ای غم هجران مد‌دی 
دور دیگر شده‌ای . گردش دوران بددی 


دیو آن و ادف 


ی اک از هي دی مهف ۳1 
مزرعم کی لا آضقته وان تفا 
سیر دیوانی ام کتعتو 19۰ می باید 


از پیام دو و از بوی بم‌اران ملد دی 
ده دی ۹۹ ا رده شود آتش رن 
حابه‌ربیان به یی جنبش دایان مددی 
غنچه ای نشگند از سعی صبا در کلشن 
عم ۰ ف ‌ ۰ 
میج ر 1 در سل ۳ زان لت 4 مد دی 
یاد ان یار فراسوش 9 از کرم برد 
مج ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
همق ی شا رز ۰ بعا نس اسان من 
چر خ ناس د د گر در پی ۳ افاقه اشت 
دک 0 ۳ ۰ 
وای من ما .اه هن دای دی 
از چکر تشنگيم جان بلب آبد جانان 
مددم ابی اران جاه زخدان بددی 
ای توکل مبددی 0 بمعن از بر خد | 
ود بود 45 ۴ رف دو هم‌طور شوم 
۳ 


ر نمی درد بمن بخت پریشان مددی 
ان پری را تنم احضار ز جذبی که مس است 


چه ضرور است که خواهم ز پری خوان مددی 


نکرمت کِ نکند ۳ زه د را عم و ۱ فش 


مگر او با ح. ان وی گریبان فد دجم 
۳« 


سم ب ۲ 
درد ا که حز دراه در | رم با عّی 
۳4 ساعتم ۲ عمر تمالب صر ف‌ طاعتی 
از هول روز هجر چه پرسی چه کویمت 
رور قاست ات ازان رور ساعتی 
پر وا ره بجه حأ ره ۲ ۳ هزار شمه مر 


تین دس با سار سپس نام دس سس رس ابید او صاست ‏ ا ررست بجاو زو سم 


مت ما تج مت مرچ 


دیوان واقف 


تس رح مت تسیا ٩‏ 7 موسر راتس ان عاد ه وب رس وی بویت تست رت با او و موه روت فا و 


مت نگشت سبچر ۹99 ۳ زار داخ" 


من سوحتم د " 0 گ ۳ ری دا عتی" 


اف ز: قیفر اه ست تایه ام" 


د رم ۲ ره امه شفادتی» 


سم لفق آع: خرصور ای ی تفت 
چودل : دردی ر خ آزچشمم نهال همچون بری دک 
بای کعد دل ر فکندی داقیت از با 
توا وصف مسلمانی ٍِ ان آکافری 6 
بلای آسمائی دست و پا ۸ مس آعا 


ی 

تو هر حا فتنه سر از پر 7۹ و 
0 و صیر و طاقت از دلم بردی عفاک | 

شاهی کد در اقلیم خود فارنگریکزد 
کون بر رغم دا ِ تان را پرورش فرب 
2 رغم دوستان بسیار دشمی پروری کردی 
چو شور 9 9 فا تسد باشذ 
گرم اینکه در بر 0 " خاکستری 1 ردی 
ندیدی دیده گريانم نکردی گوش افتانم 
9 ای چرخ بر جانم ز کوری ی 
نمی رقاد. تاش کرد سکن و اقف ز: قدری 
و تاج متاع 8 کرد آو وری کردی 


ده ۰ | 


ی _ 


۱ ی ۰ یو ۳ تملق پیحا هه ی 
۱ ی بیگناه رف ‌ عِ ریا ۱ 4 معکنی 
ما آیده د شتیم پراه تو با ختیم 
]که ده حه مانده است تتاضا تچه میکتق 


#۰ 


خالشی ۱ ار قه . ۰ سناسا 9۹ 2 
کاری اد دران دی سشگین کثی خونبتب 
آعم. .له . فان ان مین جه هیخنی 
ذنلان در التظار تو دیوائه گشته اند 


واقف یا به جر بحبی ,| حجه میکنی 


۱ 
و کردی تو کردی 
بر کوچه رسوا تو کردی تو کردی 


ش روز ۱ 


را بو جرا که شدادی: نو دادهن 
شیب از دل من ۳ بردی دو بودی 


درین شببر یپغما تو کردی تو کردی 


بجا نم نکرد اشتن جرج ان ستم دا 
پنعانت که این‌ها تو کردی تو کردی. 


بدلمای پر خون بجانیای .حزون 
سم ای محاا دو کردی دو ردی 
هی اهل اسلام را ۳3 و درا 
بزلف چلیها تو کردی تو کردی 
۳1 0 گر زیان بیعی ۱ ۲ من در نجی 
ال رش ود و یه ای 
‌ 
9 کیستم ببه. ‏ پند نت ننتاده‌ای 
ندل داده آی جمردن خود دل نباده ای 
آیحدت. ‏ کشی بطالم فرهاد زاده"ای 
نات و توانل صبر به تاراج .داده ای 


4 ۳ ۳ ۰ ۱ ۰ اد 
۰ سر مه سو دهه د‌ ح 2 


جون ۱ وت "۳ هه ۲ 5 ۱ توت ده ا ۳ 


ایئده لیچت بش درور حنون یه . عغل 


با عسق پزم همجو ‏ کمان ۲۰ 
حرد خاک مه اقا کرده ای از خنجراام 
درحای غم ‏ بروی دل خود تشاددای 
۳ 
ای دل نشود رثم ملالی و دار 
ر بسایی که تو داری 
) نگنده بدل وسوبه._ م غان درم و 
این داند و دام از خحط و خالی که 1 حول ۳ 


1 ب 
ژ د یار ه 


دن اب روا و اس ۱ ی ‌ 
در حسوت یا .وس ۳ 2 دوع داری 
رختم ره گرا بی ر4 د‌ ر (دجر 9۲ کشت 
۳ لسمممه من تست هشال "4 بو ۳ رعه 
۳ 4 معال است. خیای. که تو. دار 
هگنت حگر ی من ساز خر | را 
درو حاه دقن آب ود 9 دو داری 


ی ۰ 2 هر ۰ 
پرشت ب«عحون اد ستم 9 (در ین ْ 
۰ : ‌ ۰ 0 ۱ 9 
ژ‌ دو کول چتم بستنم له دعنر دحردی 


کر ۲ 


‌ غریب شوه هایت بدیا رها ژتادم 


ی به کابه ما توسحر کنی نکردی 
مگر از دیار خاطر تو سفر کنی نکردی 
ز تو کام دل ون که باین ابید مس د م 
لپ خذی من چو بینی مژه تر کنی نکردی 
نشد این که 2 را ز دلش بشویبی‌ای‌اشی 
ز و چشم داشتم من که آثر کنی نه نکردی 


دیوان واقف 


بب-بپسسسسسسسساس- 


دل ای و 8 4 ر نتی بجر یم پار تنما 


کی ۰ 25 


نی نکردی 


۵ 


اران لب یافت از 4ص 


۰ ٍِِ ۳ ما و 


کند با نیشکر هردم نی قلیان ذیاخوانی 


قراخ گفتگو حا لا 
‌ 


سس 


۰ ها ۰ ب / ۰ 
سس مس ری ز حادم ح<ول زبال حأی سیدانی 


۰ 1 ۳3 ۰ ی ت ۰ ۶ ۰4 
42 عم ۳1 استین انشاند رف ده 0 پر بر 
کار دست ما خرفتد دابعان: پویشانی 


بیا یی روز در و 


بساط عیش اندازيم 


هه ۳ ر من درو ده بلبل غعزل خوانی 


7 


پعخونالوده 2ج نی 0 ویسم ۱ لعل ۳ 


آنجس باشد به چشم پاک بیتم دولت دنیا 


زاس 


ص 


4 


سس 


رح نت 


من افتاذد نکر عجبی 


۱ بدایان (هار عجبی 


خوردن خینل دل و کندن حان دم نزدن 
۱ 7 


کرده مامور م 
س خاری نیود 


همت در چم لو 


ن کرده بمهار عجیی 


اس‌ور خماری عجیی 


دل که در زلف تو بند است عزیزش میدار 


که بدام تو فتاد 


است. شکاری عجبی 


۳۸9 


بی تاب و توان مد م ۳ دسدات 
سود ۱ رده 9 را ۳ رم 


از داب و توان من 4 ری 


ار سود و زیان من چه پرسی 


1 2 زر 4 (ٍی دج ای گ د هان من 
ام و نشان شدم ز دردت از نام و ان «ی 


پپوده آی من .ازال الب نمی شوم راضی 
پجرده ‏ زال چه غیغب نمی شوم راضی 
بوغال دون کر آن کونه. دفمتم. فران 
که ! از بفارقت. تپ نمی شوم راضی 
«هزار شب گذراندم به درد و داغ فراق 
من از وصال یی ثب نمی شوم راضی 
مسا به لطف زپافی چه می بری از راه 
که . نارسیده بمطاب 0 شوم رای 
ز بیم ا که ادیب" تو ام - رقیب ۳ 
ز رفتن" تو به بعتب نمی . شوم.. 


۹ 


دا تفر هوار- حرف و دانانه . غافلی 


۰ پارت بخائه است و : ئو ار بهانه «غافلی 


. داری ز واف گرچد دو زاجیر. در بل 


از ا چاره‌سازی. دل دیوانه غافلی 

تسین ۱ ار ان 5 رقیب 

تو ! از فریب می دم بیگ ۵ غافلی 

ای آنکه . رز می طلیین از . مزارها 

ار . می‌قد مدور پروانه غافلی 
۰ ۱۰ 


رصم 
بشادی خو ری کیفیت شم را . چه میدانی 


دات تریای سور است ماتم را چه بمدانی 


و و ورزیدم و ه رگز امی‌خوانی و خوبسم 
دو ای شوخ ری 9 آدر آدم و جه میدانی 


۳ مس هشمد م حگردا ری 4 ۳ تعایم معءدوری 


جکر پردازی ایک دادم را چه بیدانی 


یی رن سس سس تن ریس و من مرسمه رات ینس ماه 


3 ار چرب نره‌ی این دل پم شخ مثر کان را 
همین زعمی توانی کرد ص هم را نس مجدانی 


شعله ای از .آنش‌من ٍر تخاست ‏ این قدر ها بی زبا نم سوختی 
بر لبش جا کردی ای تبخاله حیف ‏ خون شوی یارب که جاذم سوختی 
زاله" پییجا زد کردم با غیان ۱ از یه تقصیر آشیا نم سوحتی 


۳ 
ای مسا با. تو آرزومندی .. تا بی بگسلی و پیوندی 
بده را خواه سوز خواه .یکش .. .هرچه خواهی بکن خداوندی 


ای بان های بر به است ای‌صیج تو چنین هرژه از چه میخندی 
غم‌عشق زر ای پسر ‏ پرده است طثل اشی مسا بفرژندی 


۳ 
دل ممیا نموده بربائی . . میتوان آمدن به مممانی 
نشد حسنت از دمیدن خط ‏ تو الالات بر همان ۳ 
درمیان دو مشکل ‏ اتادم مانده ام در طلسم حیرانی 


بر ۱ 
مستانه گر از خانه برون تاخته باشی 
صد عانه بهر کوچه بر انداخته باشی 
پا به و همه در ۳ ود هت آتش 
دور .ار تو ناد که دمن مناخته. باشی 
از یبپر و ولا این همه غافل نتوان بود 
خیفد از تو که این تاعده نشناخته باشی 
. ترسم که بیک شهر رقیمت کند ای ماه 


.- باشی 


ی 


,پسیار په آئینه . نپرداخته 
۵ ۱ 

۱ پا رب بسی - ۰ کید آزاز زندگانی 

و که گردد آملف" دشوار زندکانی 


۰ أ ۰ اد‎ ٩ 
۰ 
دیدشت زو ات صت  لوس مص یت و یات رسب تطوسی سم اه ماو مم رو وی تا سس نع ها اص  تصصط یراتفر رس حااد رداص نی خی از مد سا ام موی مور سس سس جرج نما در ما ود ره سرد مدا اجان او سا تس سا تا وس‎ 
هد مود افص شیاه هه مد برد ۲ ببت. اخسه تام یس رگ کته رایع نس یعادت ی شام میس دحا سا سم هک میهد هپت مه و سا و4 مک مرو یتسه ابیت بتسب ید‎ 


وچ مانتیو تتتو و ما 


,+ ۳ دادن دشنام دیگران ۵ با 


از دوری دو رد ۵, لی ۱ من 92 ام نه رنده 
هم ننگ‌سرگ ۳ ۳ 2 زنداني 
7 دم ضرور گر د ید انز ۳ 


۱ ی 
دعا کنم که ۱ ب ۳ مهرال باشی 


به ۱ بی‌زبانی پروا: ده کال عم . پساز 


۱ چو ۱ حد 4 لا رم کد" " قصهعوان. بای 
د هدند اهل نظر حا خو عندکت ّ چشم 
كت رط آشکه موا فق بمردمان و 

۱ 2( 
داریم ۹ زخم خورده" نیغ پتان ‏ دلی" 


یا 


هر" پاره _ازوست " چو سیماب بس‌لن 

اه ام دی ات ور 

رخصت بده. که پش‌تو" خالی کنم دلن 

یا رب به ‏ آب دیده ما نیز رحم ن 

روم از دزتو نرنته است سایلی 
۱۸ 


گرم 4 جمله من چگر و دل شود که 


و درد و۱ جسال متحمل شود کسی 


مان شوخ بکخ‌طرف آن غمزه 9 


حان 7 چسان"ز دست دو" قاتل شود کسی 

آئینه" ""غدا ترا : تاج آه : یست 

آه آن "رتان که با توق مقابل شود -کسی 
٩ (‏ ۰ 

دلا. سودا.: بزاب وراد از سادی کردی 


.گرفتار بلا خودرا با بای" ,آزادی. کردی 


سای تس اد سا تفت تس متام و تست با یم روصت تسا ید سس و سرا داحتا اسیرپ سر اک یت و سس ان رس وی وین ری رس و تا وی و رس سم 


تور شافایمو را مکفتن. "موتقانی: ماهس تعانان 
نمی دام جرا در قتبل من استادی_ گیادی: 
چه خواریبا که در کویهن ندیدی از وا ای دل 
چه انتاد است این جْا " این قدر افتادگی کردی 
7" ۰۰ قطمات 
۱ ِِ 
که را ی 


2 


گشته آم همچی صبا هرجایی __ ۱ 
1 ۱ ۱ ۳ ی 


اج 


ر 


نیسث خوش _ ادن هچ :9 
چه بلایی ت و که خوش ی 
جانان ز تو از و سر گردانی 
ما نیم 81 نیاز 9 حال فشانی.. 
۱ رحم آر بحال ان رب ۳ 
شجوا نف آییکه نوحوانی 5 


وبا ز ی ۷ 1 * هه بق : 
ی مات ال از تیان تن 
کرد فرحاد عجب وه نی 
م# 
ای اآنکه بسمن آفتابی 
۳ کلب" من چرا نتابی 
0 ۳11 از دل من . ۳ محر 
غیر از دو سد قطره خون نیابی 
۵ 
کردم جگر کباب "و تو مممان امی شوی 
نم چه کافری که مسلمان «نمی: وی 
زان پیشتر- که «جشز «کافات خط رسد 


طالم چرا" ز کرده چشیمان نمی شوی 


نو بکار کسی ‏ نمی آبي ۳ 
از برای تو. چون توان کردن 
بر . پمزار کسی ."نمی آبی 
نت مر 
۳ این چنین نو شوخ پسر فتنه گر شوق , 
می ترسمت ‏ که آفت جان پدر شوی - 
زینسان که می کشی تو سا ای شب فراق 
یا رب" که زود " کشته به تیغ سحر شوی 
۱ د 
خاوش کن ای دل دمی فریاد و زاری تا بی 
بردی قرار عالمی این پیتراری تابی 
بایدعی آمیختی بس فتنها انگیختی 
۲ خوام بناحق ریحتی دعوی‌یاری تا بی 
ی ۱ : 
ای که از زلف دو زنجیر بلا داشته ای 
از بی یکی دل دیوانه" ما دانته ای 
لب جایه تز اعجاز مسیها دار 
چشم را این همه بیمار چرا داشته ای 
۰ 
کسی پبزم تو چون آردد آشنای 9 
که جا نمی دهد آنجا کنی برای کسی 
بداغ زخم سا چار‌ساز شو ورنه 
بجز تو کیست که نی کند بجای کسی 
| | 
خوشا روزیکه با طور محبت آشنا بودی 
برت می آمدم کر د در ی گفت یکجا نوی 
. :نه ام‌وزیست ا گر درجلوه می آیی پس ازسالی 
چو ماه‌عید در هنگام طفیی کم نما بودی 


۰ 
ات 


بر چم ترم نظر نداری 
ار درد دلم خیر نداری 
ای دل ا: یر لاف تم زد 
ٍن گرده و این چکر نداری 


ِ 
ح‌ 
9 ی ۰ 


ِ 


9 تن ما بید لان خنجر کی ۱ 
ت آن دی بنشینی ۳۳ ساغر کشی 5 


"از ام شد بای کعه دلما خراب 
با ز مذکان 13 دجم فرش لهکر شین 


۰ ج | 
نی ۱ 
و ۰ 


از مر ۳ ۳۹ دمی گذری 


۰ ۳ یر ه 
۵۰ ۰ 0 4 : 
نو ر چیر و جغ! نمي ددري 


دمن حانی ربانی دود اک فک 


یار اغیاری ۳ 
ی 
لب بدندان میگزی هر لحظه ای جان عزیز 
آه ۳ حان. عزیزم ات اجه خروار ی میکتی 
۷ 
زین پاره -پاره دل ببوی ما ِ 
ای اشی پاره ای بیر ای ماه پاره 


سمیماب 1 ۱ ی ری ممر 


درم ول ز دست ه و در رأه پا ره ای 


دیون و اقف 2 


وا فا ان او سوت وا بان وین ورن سس مب 


خ 

بگویم آنچه من آورده ام "آز کوی بیدردی 

بسر شوری بکف داغی بدل دردی به زخ گردی 

پوبن وت ۹1۹5 با ید رفتنم با جمره" رردی ْ 

| ۸ 

من رفتم از میا پکنارم دماسدی 

کارم تمام رد ۲ تو " بکارم ۱ امد و خت 

۱ ۱ تم ز جور تو تحیف و ضعیف و خوار 


مس دم ۲ شوق دو ر.ف4 مزارم نیامد ی 


متفرق اشعار 
۱ 
هکیت کل از ۳ هنکایه" دردی 
در سینه نداریم بغیر ار دم سردی 
۲ 


ای ابینه چو محرم حاتان من شوی 


پاید وکیلی دیده حیران من شوی 
. ۱ 

ای دل از من آدوسه . روز حدا مجد شی 
پپلويم جای تو خالیست کجا میباشی 
ِ ور 

به تیر جفا سینه ام ریش داری 
کمان ابروی :من ۰ عجب کیش: داری 

۱ وج ۰ ۵ ّ به جقن , 4 

فتاد یم شاه امستت بکوی 


۰ 
۰ 
۱ ۳ ۰ و 
#۷ 
‌ 
سسس نت سنج با و یت چن نس رس صصه نصا ها تحص ومع یحاری تحص ویس سوت وچ هرس موی وت خ شتا سای و مس مسج نو سس سس اطع یت و 
بچ هد 
۳ ش.ه مهب 7ب سب بجبچ۰پ٩چ٩7٩(ي٩ي٩ي٩ي‏ يا قززاألياپژنأ٩رژق7.يأقآأقآأآ‏ 7 ۷7 
1 7 
بت 
- ۰ 


یه ود , فردا. ۳ َ وعدم" فل دادی 


"ون .. ترسم.- :امنوز: میرم . ز شادی 


مس با ۳ دو | وا ده کار ضروری 


: دا وا مکِن دیگر از بند دوری 


در مکنوب غیرم یاد کردی 


شا هم شاد و-". هم نا شاد کردی 


ی وی من فا اد سا 
امتحروم: از دررتو +-ذرفت است ملی 


۳ 


یک نگه آیینه دیدی مبتلای خود شدی 


.ای بل گردان نازت من بلای خود دی 


#سی ر. 


۶ ِّ"ِ؟۱ 
که لطی بحال. د گران مت 
۳ چه ۰ گردیم که ما را نگران مید آری 


۱ ۳ 


و2 بدست من ای کاش خنجرش: ‏ روزی 
که گیرم از. لب او بوسه: کاونموزی 


مب ۱۳ 


خواهم دپرد جال را زین. درد بعند چذدی ‏ 


۵ 
۳ 


ت 


- 


دل ا زکف داده‌ام ناصح تواز جانم چه میخواهی 


" ی فیمم نچه میگوبی نمیدانم چه میخواهی 


مود 


ایس حسسسب 


دیوان واقتف 


عصت 


سخن با من نمی گوبی در آزارم چرا داری 

لبت را معجز عیسی است بیه‌ا رم جرا داری 
۱ 

ما <ا از عم عشعت دگ رگون هر وی تن 

زدل با چشم من یکی دجله خون شد نهر-یدی 


۳ 


خواب اگر نمی ا رتش کل را چه شد باری 
1۸ 

ان .از #رم مادند عهر ای بی‌وفا وفتی 

از که پردم کس نمی داند کعحا رفتی 


و 


ین دل ره عسقی کار نداری حه کاره ای 


۰ 
مکی 


بااد تو دل نه ای بخدا نگ پاره ای 

۰ ۱ ی بت 2 

بیغون بیدلان آهنگی کرد 

خر | وان داده بودت 2 کردی 
1 ی 

نداری پای کم از شفم بز.ت در نظر باری 


قانت "سرو ‏ و . رخ کل ۱ داری 


یک تشون قه‌ری و بلبل داری 


۳۳ ‌ 3 . 
۱۹۱ 


چمزخم. ارخنده ون گریم ز حال‌من چه ری 
تشاطم راست این رنگ از ملال من چه میپرسی 


۳ 1 ۱ ِ 
نخرد رف ۱ ری و 


اک ات رز حه فکری ای اه در جه کری 


منظور او 


۳ 

د رم ار .لتیار :9 خطش حال نما هی عجبی 

منت دا رک عجبی رورسیاهی عجبی 
7 

دز دب مد اسب سمل و 
۸ ۳ 

ر‌ عم میرد حه [ نام شادی 
۳9 


واد یدی 


ببارک باد ۹ دل شمجو تدم‌ای درا عیدی 


فتادی بر کنار از خلق نی دیدی ند 


۳ 
کانته. ‏ نعن و ۳ و 
از حلاوت بد لم ۱ جب‌ویدی 
۳۳ 
ای آیینه یه ساده‌رخان <مهره موی 
۳۹ در 0 پچسم ع<س بی حبأ نات 26 


0 


۳۳ 
نی در سل از د.صص.ت بب 6 مت 
ندارد خحطر زني از روسیاعی 
۳ 
هزار 2 را ودن دل فکار دی 
هزار حیف ندانی ارین هزار یی 
۳ 


۳ 
۲ درد دوریت 
دو دزد یکم ی دی 


4 


قلک. وا پیست هر گز بر دل‌افکار 


بچاک 9 گندم 


۰ 


شکوه پمشی مکدان حه مییری 


داری 


مستجمس 


و ۳ 


محر آخیا 


دااسته بودم 
داسته بودم 
غلط 
چو دیدم از تو نازودل ربودن 


حا! 


. 5 ۴ 
جهو دشن یا 


3 


با ی معرید 
ابید زندق "را 


تمیگویم که ۹ و اک عسق 
یجان من رال آو اد ی-. 1 عشق 
و مین 


۲ کار 


۳7 خل | 


ب صِ 

ندارد آسیا رححی 
ترا حاجت‌روا دانستد بودم 
۳ من یاو نذا درارس تسه بودم 


دانسته بودم 

بدرف مهربانی بح تردن 
گمان‌بردم که خوا هی د وت بودن 
دااسته 9 
ده خون‌آلوده آمی بر کشیدم 
همال دم کش بکف ش#مشیر دیدم 
دانسته بودم 

و لیکن بوالعجب بیدردی‌ای عشق 
جمازم را تباهی کردی ای عشق 
دانسا بودم 


۹۵- دیو آن واتف 


مه ماد 4 دا ما سس و وم ما سل ۳ 


رم 2 س ت 
س می وش دوش ۱ ز طن بد گو ب<ول شلطاندت خر ان حفا<و 


من آن و کربلا 2 99 


نرا چون بر گزیدم از نکویان بخود زین انتخاب احسنت گویان 

ند م در وادی‌عدق نو پویان و رفتی از پی ناشستهرو.ان 
در ۱ سن مور ۳ دادسنتد و 3 

ذر | گفتم که دست ار عشق بردار و گرنه مییکشی فا 2 آزار 


تو نشندی و رفتی از پی‌کار بکوی کل رخان آخر شدی خوار 
من از اول دلا دانسته بودم 

تسا شود ی ات سا نت هر ار نس کل 

به‌ردل کرم ان وتات له دلت دادم سلمان‌ژاده دیده 


| 


رد 9۵ ۳ جر داسند بود ۰ 
۱ حالم دار حون غافقل در امد , لح حول ن دا بر ایرد 


حم] سیم حس | 2 دم 


تنادم از هوس دنبال زفت شدم اتفته. دور ال رامیت 
توا هل هه ول حال رلقت سیاه شلد رورم از اقبال رلت 


مخش با ۳ هما 2 ۱ ۹ بو د م 


دو ۴ مرج و رن ۱ مار بود ی نو دفتول سر ود و ساژ بود ی 
دو محئول اد | ۳ نار بودي دنو واتف ردد ۷ هد از بودی 
۳ من پارسا ها تا بودم 


شجاع الروله بمادر 
در اظبار حال خود 


روزگاریست کز وطن دورم با غم روزکر مخشورم 
غر بتم داده آنقدر آزار که دلم ررض کته سینه فکار 


۰ ۰ و 

از وطن دور و و تدم 
ارروی وطن بدل دارم 
موتوان رین خن به پیرون مت 
آنکه نازد بنام او خانی 
باب 5 حور و دححع 
15 باخ 
افریدند سکه خوش خو.ص 


2 یس * 


ن خلقش حسان تس سارم 


‌ ۲ 
عجب را در دلش لزاری نیست 
بتواضم جو ود نماید راست 
حول دنت دهد وتیل ریب 
ت 


کات انفگ 


او بلطف و لطافت است و حجمد 


9 ده 
01 .۰ 
۱ ار وه اب ۳ 
۶ وه ‌) 


صاحب 


شم سس 
رکه را ده مه مك 


ذوبنیاد 
ان اسان 
حند | خان کد تال سا بان 0 


ورده 2 شمهر ز آدمی حا وت 


دل و دست +<ر و کن باشد 
احر دارد رعایت پیران 
از تو آید که لطف فربایی 
اینثدر هت از تو ملنمم 
رفته بودم من 
اندم با صرل افعال ۱ ز در 


بی‌رضای تو 


و +2 م کد 9 شلد م 
شیی در رل ۳ بکل دارم 


۲ ۱ سر رم 


4 ۱ ۰ ۴ چ 2 
عنه لته خان عا ان 


دما ش گنه 9 ۳ 
2 (2ی 


۹ یرم 
7 از تون سِ 


فیرش 9 


نیکو خو 


متیر 


0 

۰ ۷ ۲ ِ* 39 ۱ ۲ 
جیست بن ربب باه ینصد ردب 
رد تراروی عثل ستحیده 
ای جمین 


2 ۰ 


فضردان ود زد ان ۳ دسال 

فا ای انا ات 

ام سخن درد اددی حالی ان 
عم ۲ ,ث 

و هر پنابه افشائم 


؟د ات ۶ .مر ا"ورم دح 0 


3 و شخ خدایکان باتک 
روت باد ‏ حاودان طالم 


فافت. از دست داده ام چکنم 
ای حوانان جمادت وان 
وی که ی کنی رز رتاش 
۳۹ ره 


بد شگون کشت آزسودم من 


پار و دیارخحود بر م 


7 
1 ده بر لد اج اد ثرا 
رح نت 0 


و موم 
موب أ 1 ۱ )1 تِ‌ ۰ 
۳9 ۶ ی 3 
سک ۹2 خاطرم 1 سس و 


حلی عا لول 
دا دیا تا نیش ده ۳ ل د ۲ 


حصل لته کل آداله 


وان 
آل دل که به بندزلفت افتاد 
ای سروقد از کدام باغی 
مار مد اس طره" دو 
بودی 


۵ 
حسن 0 ۱ ر‌ 


۰ ۰ ۳ مین تعمع 
۱ ژ لعف دو ی دم نکر دد 
دب بل هس دو بجر روا و 


۰ 


دتفا ر‌ عم ت نما ات 
مس ۳ دحوم وی ۵ 3 رم 
9 د آ نج عم تو با دل من 
کر پوش دو 


قدر عسشق ۱ دسست 


پنشينم 5 

دست از نو 
ای آنکه ثرا بمن وفا لیست 
د یی که مج د‌ دن و ۱ ن 


۱ آزردن. . پیدلان روا نیست 


23 ر ِ مج فرح تودما ۳ ۱ فگند 
2 


9 و ۰ 3 
۱ 0 9 هط كت ماش دم لاب 9 
1 ّ ٍ بِ ٍ 9 

کم ها .وفع الم فان 
ده با ک را ق ج 
تس عیشش اس و ۵ ۱ ۳ ل باد 
احسن ا رنه ‌ احوا ۹ 
تمرح ۳۳ صد ره ا بدا 
غری دول ۳ دمن حأ نش 
۴ یی و ۱ (ه اسین 


پنده" دردمند 


در عمد ئو هر دی به بندی 
دی نشنید هیچ پندی 
1 ۰ و ۰ 

ایخته با کلابت دی 
۳1 لطف کنی به مستمندی 
پرسیدل حا 1 ۳ رد یرل ق) 

ِ 
حجز مگ دوای 


کی کون وا 


۳ رود جادی 


سود دی 
هر ره ح(د ق 

مر 

۷ 


۰ ‌ِ م‌ 


بآب دیده شویم 


۰+ ف ۰ مج ۰ 
قربال نوت بو جرا دیهش 


مف 


آن ضبر که بود حالیا نیست 


تا طیت کی ار :بان 
ون ۹ مت نهد 4 مد مت 


و رل دی ان سس کر 
9 دم بسیار امتحات 


۱ دنون 2 پفین خاطرم ال 


۱ سهردن کیمه ۵ شاک حسین ارتد ی 
ای یت ااند. سا ۹ 
در نتسه ده ۳ 

تا بعستي دی سهن. دزق. کاخ 
۱ ۲ ۱ : 
جرد ح ۱ ل 2 ۴ ی 
از دولت زلف تست دانم 
۱ ون حود ۲ حسان ات دی 


عقلم کد اه تن دبک ی بش 
ط ۱ 
در ۳ 8 س‌‌ دمو ۵ تمراه 


هر جرز ره ان حوتب ی 


۰ ۳۹ 3 
0 و 
۵ ۰۰ 


از ۳1 


اک .قاکع. هه وف وا یر دنت 
ِ وه هم 
آن تیغ ده خون‌عالمی ریخت 
حنی<ر دزدم ۳۳۹ ره حود من 
ریا د 5 کشتی ادییدم 
چون ابر غیار من ز کویت 
دور از دو شمی ربلد حاام 
1 


3 را دهاش 


3 دو ُ‌ 


ت ید م 9 0 مبر وتا توت 


در راه تو دیده ام برون 
دوه غم من له بی‌ستون 
جون ساغرعیش‌دن نگون 
سرپنیجه طافتم نگون 
۱ پیلگون 
بختم اوه 9 واژ گون 
آن دل 45 سینه ود عون 
لدب حون دوفنون 
سوی‌تو ام از چه رهنمود 


۰ 


چون جدر و جفا ر حد برون 


1 دنو شویم 
۱ ۰ چح/ 
ات ب۸ر "45 پار پر 9 


این 


ار لین رز ان ع نت 


هه ار او را 


با یله اقا کرت 


مس آگ امد و شربیبار بر 


۹٩‏ دیوان واقف 


ات خی سا سس عطود تین دی مروت با سس سای دار دمی‌م ‏ وه طامه تسم ده صییت ابا میج 5 
ند ی راهطا نی پاسمه سا مات باه و روم ۳[ 

مت ی صت پیت یهد مخ مت تست سهد نچد 
۳ 5 وت تست تانب تست اد هت رات اس اصسعی بت اب خت. 


۰۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۳ نی ۱۳ 
دور 9 ۳ دو پس ۹ لمع بارید حالن ر<دی و دل فکر پر "مدای 


ا.د بعیا دنم ات نا شنه به من دوچار بر آشت 
و 0 


حون خاطر تازرک دو ی شوج ردن بند و خا کسار بر ۳ 
انوم و ۳9 عسقش "ویم 


دای او و باب دیده دودم 


۳ ۰ رت ۰ ۹ ۳ مس ۶ ۰ 
شمما ار مر خواب دی دو حز 6 ۳ ماه پسدرم بای 
عیر از دو ۳8 دش‌نی ریما دج کی دوست 4 هفت کنٌّورم درسرت 
۱ من احوال دل حه ری او در در دی ۰ ز ارم تست 
ذو وعده پجا نوا هی اورد مه مدور که باورم نیست 
عاشق با ان وفا که دارد پیشت چو رقیب هحترم نیست 


اح شو مخ ده هم ی عدا بم <ر عشقش اه دیگرم نت 
ر ر‌ ۹ بو سهیه‌مر حجه ۳۹ صل زر می ۳ تن مهو م تن 
جون دانستم 39 بعن گرا ه رگ سوی وصل جوم در مست 

پنشیدم و ثر ک عسق گو یم 

دست از تو بأب دیده شویم 
ای ار دو یه دود ممتالا من افتاده ره پسهر وم من 
دو کرده <دید یت مبدعی کوش لت تسه ۲ عرضص لدع ن 
دو آتش و تفت فک دم ساان پیجید ۵ بو بش بو ریا من 
دو نیم باه ِ لستنم کسشیده صمكد 1 و به دو که هس حیاأ «ن 
من صلح تن خویض کرده داری تو هنوز حنکی با من 
ن ۲ | 8 هی ۱ 
ریسان تو زمن چه میگریزی واته که لیستم بلا من 
خندان خندان تو می بری دل گریان گریاات ار قفا من 
گویم ره ال یکی تمهت هر م6 وش امد یبا سن 
هر شب 1 بد دلم بولفت بدگر که تو دی مت با من 
از دیدن تو چما ندیدم ای کش دیدمی ترا من 


رحم ار بعال من که دارم 


مر ث 
از گردش حشمت اجه د ید م 
هر چند که خوردمش مس | خورد 
5 


0 ۳۹ 


5 ر‌ 
دزار د رده 


پسپا ر‌ 


8 رت 1 ۳ 
ی ار 


۳ زخمی وسینه ریش و دل حا 0 
در +واب نه دیده دور الاک 
ی 
ته ات۳ ۳ 


تن اه هن ها تاک 


سس و 
هی شه. مسا 


.۰ ۰ مج ۰ ۰ ۱ و 71 
دا جید رفو کُری نوان 1 ۳ هن صمر 2 حرط جاک 
:۷ ی ۳ حول ۳ درل ه و د ل ۱ لو ده ها 3 ۳ ص‌ تاک 

۲ ۰ گ 2 ۱ 

ان یت نها ها رسمه اش ۲ .الا 

تسم 

ای دشمن حال دوستداری بردم ن خانمان تین 
ك ‌ ۰۰ / ۰ ۰۰ ۰ ۰ 

ر دوی‌دی رحت بسح ۱ ی ۳ _ زوا ل و وا ری 


۳ ِ 5 
دل از ِ# 28 شد نی هر حند 
1 


زاشدت 


بردعا ,دلج و بان‌ردر ‏ کمینی : 


تسلیم 1۳ نو ده ام سر 


دل موحت سین ار - حفایت 
پیمار ترا 
۳ دراه 


احاطی. لشکر عم 
۰ 6 ۱ 
؟٩‏ ۳ دل 

۳ 


صي 2 مر س تیشرار 

و دِ# لب مه 
4 مور و و :1 و سری) ی 
۳ ۲ #0 _ه 4 ۳ ت‌ فك 


۴ عی و لم ستی و بماری 
71 ۵ من یجراخ رور5 ری 
س__ مت ص__ 

. .ود رگو که بمن د گر چه داری 
۳ حدا حه می پر آر ی 
۰ 203 نماد . اد وی 
۱ - ل ۳3 ‌ 
شبمای درار و اه و زاری 


حصاری 


عم ۰ 


ی تِ اج 


آوخ ئ در همان 


دیو | ل واتف ۰۰" 
درد دل من نمی شود لم هر چند که می کنم وا 
ور‌وده شدم وی داد بل م در کوی‌دو سودی از و فا 1 
جین اب 2 دجم یاه تا دارم ۰ ۳ ها ۲ .ن 

ععو 
چم و ترک عشق دو 0 
ات از دو بآب دیده نع یم 
7 ۱ 3 کم تا 99 
۳ ۱ ۲ دو حه چم ره دارد ری و 6 فری و کت 
لولاک لما : قتلت اه ژاثله شا فتات لولاک 


4 دیوان و اقف 


وت طوایود:ه. خصیت حق تم جر وود نیشن رطاخب وت .- 


تست نت نیت ند حیرصت سس سوت اس وچ ای بت هت سس با 5[ بت 


امیدوار بودم ا 0 گ؟ه دما ون امیدواری 


نیم و تا عسشقش گویم 


دست از دو بآب د رده شویم 


بر روی‌تو کس نظر کآتش بدل و جگر 
3 سوی [ د یده ام کد حود و 


دا دنا ت 
تفت تن 
وش آنکه ر عشق حویشتن ر در تشد ات 


کم تدتو شد غلم. کم حپزنید. لوزان: لرزان . 


ال ده هن 1 
ال دهم ده پیش یم جورت 


لاخ 


۳ صید ماد اند" من یی افک کر تداع 
آن کلب یره ام که یک روز خورشید یمن نظر نینداخت 
آن کشته منم که قائنل ءن بر تربت من و۳ نینداخت 
عتلق دو. بروی بستر شم تن را از من بتر نینداحت 


چون چشم سیه . دل تو گاآهی از لطف بمن نظر نینداخت 


2 پسسمینم و ترک عشق گویم 
۱( ۲ , دست از نو بآب دیده شویم 


طل 3 هوسدو جادمان موحت 
ی ۱ 

مت در دلم 
۳ عم از وم 5 در غم دو 


دومانی داغ تو هزار دودمان سوخت 
اسباب طرب یکان یکان سوخت 


در آید 


ان سوحمه را د گر توال سوحت 
ای وای بدل که درمیان سوخحت 


بی فا یده سوت دل ۱ ۳ 


۰ مق 


زینسان نتوان بدشمنان ساخت رحم آر که جان‌دوستان سوخت 


بت دس ان یسم اد دح وت دی یرای سیب سوم بر 


آبی بفشان بر آتش من 
انی تو که هیچ ناوری یاد 
چون داغ تو ای بلای جانما 


رین پیش که بشدوی فلان سوخت 
زان پنده که سر بر آستان سوخت 


رین بیش بدل دمی توال سوخت 


زد بنت‌ینم و ترک عشق وم 
دست از تو بآب دیده شویم 


بای با "تو صلء هزار. پیوند ‏ میهند دل, شکسته ممسند 
*ض دم اه زهو‌چشم نع دم 
( وتان کف ها بان ندنل دز سوه رعی ج نی.. نله 


0 ئ و ۰ 


‌‌ ۰ چه ۹ 


اه كِ 
ی 9 ‌ - نى‌ سس ۳-۰ 
ِِ" 


دب 


ای شدوخ 


دو 4 بل دی و م 
۱ ۱ برد دی حه می دا یل 
انش بدلم دی چه کردی 


کنتی می باش 
تا دل‌خویش را توان داشت 
با آنکه ز 
آن طره و زلف و چشم و ابرو 
لیکن در کاج نام‌ادی 


بعم صبور 


دیده اب دادم 


آنی تو که آب گردد از شرم 


باخیر باش 
‌ ل دو 
رسوا 


مت 


أ ی شعله تس ۳ 
تایه برد دز 
در میکده‌ها. ‏ فگنده 
ای کرده اه 
شمسّور پر ار 


در 9 درنگ از رنه ف 


نام دو د و دحی توا ل برد 


هه اه خا ارس 
پدشمبیم . گ 
بیتلا نه کردی 
و بماد دادی 
۲ ریکنه کشی ۳ 
دل ری ۳ و اف و «مربا ای 
در پپاوی جا گرفتی 


و.- لوکی 


شد یوت 


فخر من 


سره ۲ 


اد دای شقن و و بو سم سا رو تست سس 


ترک عشق 


ترکب: عدی 
بآب د یده 


پیجا کردی بجا 


۱ تون ره تاده ۱ : د ۳ دمله 
این خحانه دود بی خد اوند 


ای خانه خراب صبر تا . جند 


تخل امام نه شد برو,د 
هر جند. .۰ص | ن‌یگذارند 
جهدی ورزیده روزی چند 
۱ گویم ۱ 
دست. .از تور تا دیده شویم. 
کاهی ۳9 یمیت مارا از بنده چه دیده ای خدا وا 
رن کوی تو بی‌نوا دایم بنواز گدای ینوا را 


در .شضص د سك دو و با را 
اش نز و محله‌ها و [ 
دشنام ددم کون دعا را 


دک رد ۲ من صك آشدا و 
لست.. تفه شاوات: . لا .و 


نگذاری بدعت جفا را 


کویم 


دویم 

گردت گردم چرا نکردی 
بازی بازی نکردی 
کو عرصه که کربلا نکردی 
ذکردی 
نکردی 
یکی عقده . کار وا نکردی 
تا داشت وق رها نکردی 


چم 


اکردی . بممه ها 


دل ات شین ام ۲ آتضش ۶ج 


عسٌفّم انداخت بر زبان‌ها 
خواهی غممن جمان جهان خورد 


ود ردزم ۳ و بار حود و 


بجروم دن و رقیب رم 
عهمر بر در دو 


ا بافی 
پذشینم و 

دست ار تو 
دمی دویدم 


دل 


مود سودای من 


۳ 
۲ 1 در ی 


ی 


آدامان ۳ در کفم تیفتاد 


۱ انگشت گزیدن است کارم 

ظام و ستم : و حما و پیداد 
کو آن عهدیکه من درین باغ 
پروار نشاط رفت از اد 
ای قد تو تخل باغ امد 
اکنون که. همه اییدها را 


۳ى.۰* دیوان واقف 
عت.. ادا ۳ 12 ای عمر کسی وفا نکردی 
با اینکه به جز وا نکردم پامن غیر از جنا نکردی 
آینده اگر و چون گذشته بر عصد ونا ون تبردی 
۱ پنسمدم و ترک عشق و دم 
دست از ده بات 0 ختوادم 
نی ای کم یاه تاه گر سو فان .اف 
تست از بیم شیون دل همسایه" م‌دء‌ان نباشم 
ا رگن جه. بشت. ۰ وم رای تفا 


بن, دید" کر زان نتم 
رسوای جمان 
آن روز که در جهان 
منت اش آسمان نباشم 
تا دستخوش 
من چون بتو بد گمان 


حجسان نیام 


خزال نباشم 


آن به که بر آستان . نباشم 
از ناله بلای حال نباشم 
شومنده این نف اآن. نام 
تک عشق گویم 
به اب دیده شوم 
این رنج یلا نمی کشیدم 


دل دادم و درد سر خریدم 


بی فا یده جیپ خود دریدم 
خون گشتم و از مژه: چکیدم 
ای کش ترا نمی گزیدم 
د یدم رد دو | زره می- شنیدم 


ار شاخ بشاخ می پریدم 
در دام غمت زر بس طیییدم 


حاصل نشد از تو یکی امیدم 


بسينجم 1 ترک عسق ت 
وس از دو اپ دیده ‏ شویم ۰ 


زدن بش سبی نمی توال شد 

دل موجه ند ۳9 جه بانده است 
۲ ۳ سم ۰ 

با دی ثرا و رین بوسی 

سر تا به قدم ادا و نازی 


از 1 ۳ چم رهر پاشی 
لب تشنه بر تو می دهم جان 
حول دنامن امید اینکه ۴ من 


تعمیر 2 _ که 
۱ ۲ کوی دو ۳22 گرا ای 


در یاب زند نی 


ی توا یی 


یعنی که نلانی و فلانی 
ات یه رف «رفی ای 
آشوب دلی بای جا ای 
ای جسمه. ات رد5 ۳ 


پسمینم و ترک عسشق گویم 


دستن از دو یب دید ه شویم 


کوش 
گوبی 


(وستف 


مالید جنان غم و ام 
با من سخن حفا جه 
جان قیمت نیم‌نار تو 
باد ای یکانه" عهد 
من آتش‌خویش کرده ام سرد 
ناصح با من بگوچه داری 
دل در برمن چو طفل بدخو 


یادت 


ج ۶ 
ی یت ( 


دوشینه ربس 


تا درد ترا شود بغل ۳13 
پر بنده حفا سکن خدا را 
بر ۹9 ۵ زر نو ام 6 


چود تو زر غرور دولت حسن 


شد فراموش 
خاموش که گریه می زند جوش 
بکشای دوکال و عشوه مفروش 
بس عهد که کرده ای فرا.وش 
بنشین و بعیر و گرم می‌حوش 
مخراض دل مسا و مخروضص 
یکدم نشود ز گریه خاموض 
برو دوش 
زخم در هت کشاده آغوض 
ای صاحب‌بنده در وناً کوش 
در باتم آرزو سیه‌پوش 
فرناد ص | نمی 3 ؟وش 


3 شادی و عمر 


پدسینم و ترک عشق گویم 
دست از تو بأب دیده شویم 


می تالم ۴ یامعت نظر نمسه‌ث 
ما گذرانده ام "درین کوی 
شب یست که خسته" فرافت 


پشتاب که عم رفت" بشتاب 


ت ژِ 
دج هی یی 


در ناله" من مگر اثر 


وین طرخه که درمیال سحر نیست 
بر -بمتر درد 


نم ۰۰ 


محتصر 


در باب: که فرصت آن قدر لءسست 


سون سس سوب سس رسب جات سس ییا وی سور و تا اد سس ی یبد سید ور اا اسارس و و سس سس سا دس تس تس دا یگنشت عدااج طه تم دا تِ- ۰ ۰ 1 سس 


با انکف دو در شیف زور از حال دلم ترا خبر فیست 
از باعث خصه ام چه پرسی بگذار که قصه مختصر نیست 
دست از سرم ای صنتش. دار 3 درددل است دردسر نیست 
تعجیل محن بکشتن مین آهسته .که خون من هدر نیست 
ام‌وز ستمکر و جذا کار در شیر تویی کسی د گر نیست 
پیداد تو می شم چه سازم چون داد زنم که درد گر نیست 
ناچار بصد هزار حسرت من بعد که چاره نس 


پات وه کف ونم 
دشت از دو بآب دیده شویم 


در کوی تو بسکه رفتم ار دست افتاد دلم ر دست و تن 


من بر سر کوی تو ز بویت گاهی دیوانه ام گمی مست 
سودای تو پختنم ز خامی است و یوسفعهد و من تبی‌دست 
اي تیغ جفا تلم نموده سم النه اگر سر منت هست 
تشریف غم تو هر که پوشید دامن با دامن بلا بست 
با اینکه خدنی‌جورتو دوش ارتیماویسین لصبتآ وه توت 


خواهم که بشکر این همه لطف گه دست بیوسمت گپی شست 


ار فیض شم تو رفته رفته جوی اشکم به بحر پیوست 
با اينکه ز سجده جببه فرسود ‏ قشم بر درگه تو ننشمت 
ای برده دل از کفم بدستان جون وصل و ام دمی د هد دات 


بنشينم و ترک عشق گویم 

اد دست از تو بآب دیده شویم 
بر هرکه نلک بلا. گمارد او را بفم تو می بیارد 
۰ هر چند که می درم گریبان عم دامن من نمی گذارد 
- هر شب از یاد قامت تو دل بر سرمن قیامت اود 
چشمم هر روز ماجرای از خون بر خاک می نکارد 
خست»از بب 9 مستنار است دل می برد و نکگه ندارد 
در شکوه مکن زبان درازم اين. .شمله مباد "سر برآود 
م‌دم تاک ز دل کندٍ گوش ‏ حرفی. که مرا بگریه ارد 
و بسپار ازان که دل را دردت بسیار می فشارد 


.دیوآن واقف ٩‏ ۰ ۸ 
نزدنکی شده است این که خونم اه ففتم. تشات: ان باون 
رحم است بحال آن که بی‌تو می بیرد و جان نمی سپارد 
۳ روز مار 4 دوبندت بر (ٍ مذر عم نس شمارد 
جون در دل ی ص وت دو انتون و۱1 اثر ندارد 

شیم و ترک عشق ‏ گویم 

دسا از دو بآب د رده شودم 
ور ان تفن انا کال نها وگ ارجا دل 
تالم که حرا تج ر دم ای وای با .#۶عجو دو و مر زا دل 


زاب روز که عشقازی آسوخت 


هي * 


ععق 
عمرست. هه ار اعدت. فناده‌است 


از وصل دو 3 <د4 طرف در ۵ 


شا از تن زان اند 
۳ روز مینه" فکارم 
بر حال خراب من نظر 9 
تا چند ره بر استادت 
خول یافتم این که بر درنه 


اي (ی حمر از ۳۳۹ بی دیش 


ب؟ ش‌ بکشتن من 
۹ هس دیگذرد دل حزین ر 


۳۹ 0 
ی 


ارردد من چه 


ت 


۱ 


۱ دره 


» "چون با تو حریف شوخ عیار 


۱ ی نیم 


ه ۰ 
۰ نت 


و 
از 


5 دسان 


با ات دق گشت جر خن 


افکند 


ص 


دردن بل دل 

۳ (سر درد بی‌دوا دل 

ارام نعی دهد مسا دل 

نکر کف عمت: ۸ کرقه زا حل 

وبرانه به بین ز دیده تا دل 
۲ ی ۱ حور 

لارنه حون ۳ دل 

مِ 
هر لز ذرعید فلع دن 


گویم 
شویم 

بحال رید" حودش 
کونه 


بأپ دیده 
دودشای 

از گفته غ اند یش 
دارم دلی عمین صرل ردص 
هر چند. له میکنم وفا بیش 
در زلف تو با هزار تشویش 
دض آیده ام کرد" حویشض 
نمی رود بمض 
بخانه " حویض 


۰ 


ر‌ 


8۵ 
اب 


منصوبه دن 
گریان گرپان 


ترک.عشقی گویم 
تو بآپ. دیده شویم 


ترحم فر.ا 
۳ طفلی و حوانیم کردی رحم 


یا یه به فغیر دم 


را 4 ناز سس ترحم رم 


دن تو ات که ان یهن کر 


اک 


۳ ژ دپار جا ۳ آورد ص 


گرد ید وداع ۳ واحب مارا 
دارالحزن ات از رقیبان کوش 


ی 4 مین دو صورت ریسا ر 


۳ ۳ جرد اصای :رم چکنم 


4 


ت 
‌‌ 


رقنم بر یار 


فط 


و قدر 


اکنون در پيريم ترحم فردا 
بر عجز و نیار من تر حم فردا 


بر رای دار هت ترحم و 


شوق تو ز یارها بر آورد مسا 
کاری ؟د ز کارها بر آورد ص 


ه<رت ده زدن دیار واحب مارا 


مشنو زنهار صورت روح‌افزا را 
کوش شئو| و دید" و ر 


دا خرن هس / 


و ز لطف بیکد و حرف ننواخت "مسا 


من و * او 


این گوش گران طرفه سیک ساخت ما 


۳۹4 


خوار آنکه تو از نظر فکندی او را 


زر آنکه و از نظر 


فکندی او ۱ ر 


ترداد ۳ لبان بهمشت اس صأ 


خشتی له ونند بر عسر مق این بقومب ین 2 


این دل داشد دلیل در راه ات 

این دل بلد است کعبه مقصد را 

۲ مهار که از شرا بش الوده مکن 

یرک ر‌ زر 9 مشود قله دما 
| | 


اذروز که ناوت بر آرید مص 
اول ِ زیر زین ۳ بسا رید ص 


انگه ۱ به , رجه‌حشص گزارید نو 
۱۳ ح ‌- 
ای در قدمت امن و"اهان* زود بیا 
ای جان جپان جپان جان_ زود بیا 
دجال و شان فتنه بر انگیخته , اند 


ای بپدی آخرالزمان زود یا 


. 
۷ 


۸ ۰ ٩ 


تصت بویت سوت بت خی دسا سسکا و ای موی فده یی دص هر ام همست 2 


ست :سیم ییون هن بت سک تست سوم مان که مخ 


ماه ی هه وا تست تست دبع عو نست ‏ ت 7 عاست معا اد سب مخت سر سرت 716 را اس سس اس ات سس یرپس سپس سس سرب تا ها ۳۵ 3 اس سیسوس یی سوت ۳ 7 2 اما اس سس سس یوسوم یواست سرت سر وه و خسن وت سول نت سس 


۳ حیرل زوا ع حرم و د یر ما 

در 3 آیملا" « 1۹ اهم دارند 

ای عبلعر ‏ دو الات دالح, 7 
بجب 


و 


۵ 


رفت آن که رخت پیش نظر بود. سا 


۱ ارکنوله هر لحنله.. می‌زام بر سر خویش 


آن هس 43 با دو در تن بود مس ۱ 
: ۰ 


"وفتم که ۵ در ۳ نوی وا ور" 


#7 
تریی _پجهان شیم تابم و هب الم ۰ نا 


پق ز ال مرن بريم پووه و شمه رد : له م: 


1 ۵ ۳ / 


1 


7 ید ب۸ری حان ما بی‌صبری 
اقر غٌ رینا علینا ۳۳ 
٩‏ | 
دی رحم بدل دی وی ای بحال 
پیلزق. لهر:. دزد ۳ نیست ‏ ترا 
بت 9 
۰ ۳۳ 
دل رفت و بدل کشت بع عمش و طرب 
۳۳ ۰« 0 رده اه و رورم دی چه ۱ ۲ 
هر چند که خیرناد نادرده فن 
هر حا باشد بخیر ‏ باشد ‏ یا رب 
ثَ ۱ بِ مه 
از داغ تغافلت دلم گفته کاب 
۱ - ع ‏ : او 1 
۳۳ 
بسه ند بجان دو حان ما ۳ مطو بت 
راهی 1 نو ی بری رساند ریخد | 
هم رهزن و هم رأآهنما یی رب 


قید حبپالم 9 آور 


كِِ" ۱ . ۳ 3 


چاء زنخدان بتالب, افتادیم 


ان 


ل ۲ 
و مب چاه ۰ 5 


ِِِ ۳۳ 


یارب ور ور بند زوال س بر آور رأْرب 
۱ 3 ۳ [ ُ 1 ۱ 


۰ 
۰ 


۳ 


فص 


ٍِِ ۳۲۸ 
پا رب کارم همیشه بی‌راه رویست 


وقتم - صرف اطاعت نغس" غویست 
رم ۶ 

ِ ۲ ۷ ۰ که مه سا 

‌ ص ر‌ِ کناه یی اب سر 1 


۱ ُ 


۰ یجید ۰ 
اتسون" کزین ‏ مرحله ‏ می‌باید رفث 
ِ یک دله ورد دهد له می‌تاید رفت 
کی روز به پیش" همه "کس میا ید 


سح 


ال راه که بی‌قافله می‌باید رفت 


فِ 


هام 
حانان غیر از حقا لکردی و گذشت 
یک وعده ز صد فاد نکردی ودگذهت 
آن" ۳/9 چد دوش تا سر می"نالید 
درد او ر دوا ۳ دی و گذدت 


ثِ ۱ هم 46 ۱ - ۱ 


۳ ها / 


پیری امد ز -چبره زییایی رفت ور قاست همچو سرو رعنایی رفت 
رفتار ز پاز دست گیرایی رفت ‏ !نون چه توان کرد توانایی رفت 
: ی ۰ 9 5 ۳ 5 ۱ 4 ۳/۸ 
یام شباب. و کسبانی بگذشت داعم "که بهار زندکانی بگذشت 
خمیازه" عمر و عیشضش یعنی پیری در مس تیه خوانی حو ی بگدشت 
۹ ۳ خح | : ۳ ۳ 

می رفت کجا بیین: - کجا" افتادة است 

ای دل او را به. پملوی خلتاد*بلشان 

کر دسته خویشتن حدا افتاده است 


سییر 


۰ 


۳ رف اضیگن. عایدق. .ابش 


19 آتض حواد رت سرد 


۳ ۱ ۰ تس ۰ 
۳ در اقسر ده مر ی) دراه اس 


۳ 


زد و اه ار محرم هت 
یا ره بخسای ب دز دی دستی من 


۱ سس و - ۰ ۳ ۰ 


رود 


نم 


# 


عیش اس ۵ . ان: سعست الوان مت 


5 ‌ 


۱ ۱ ه ردان مه مس 
رای م9 رفح هر ها 


وت 2 رد : 


سس 
حان 9 3۰ دبن سس ۳ ا یمان اسهم 


سرسم 


یم ۲ 3 دا 
9 دو تداریم ۱ ربا ی  ۲‏ حفتسن 


۰ 


تاب غعت:ت" اریم توانی نا هست 
اسع ده لیم از تتاضای عمت 
با د ردم دوم حاأ ۳ وا ات 


فع 


ی 


اق ۳ دسا ‌ با تیاه 6 رها 
۱ ۱ مر کم بل 
م شد برض رل ۱ ی اه 


0 
ور دبعست ۳ دّ ۹ سوفع ۳ و سن است 


هنکام ۳ پبرهن اقگن 


بر بو هن سا 
داین در کش کنون ز تقطیم لباس 
3 ی یا ثار کب آلفن است ۱ 


سم 


۳ باه وه و تسش ۲ 
ی و ور ۱9 


حوم 


م رل و یا ره ان دفاحو ویب 


رم 
دی ات اش رف خر 


ت 
در مش وب ٩‏ یا دک اس دور عفنل ات 


۳۳۸ 


النه دع فریاد رسی , ء و (مرسممت 


ف ان ۰ 
(ی تس افناده ام دسی ر بر سامت 


۳-9 
آن طثئل که مت سلفر نادانی است 
۶ ۳ ۱ ۹ 4 ۳ 
ی خراب و سر دردانی است 
۳ .0/۰ . ۹ ِ 
در دور ۳۹1 زد | ری چم دسعخت 
پیکان حورده اشستع عا ای از 7 دسشت 
من 


قربان شوت بگو 9 
نه رنه یکی دیر لیم از مسدت 


۱ ۱ 3 کناه 
۳ یه 7 


. 


|0۳ 
ون در غم عشق دلبران خواهد سوخت 
یک روز نه پلی حاودان خواهد سوخت 
تاه تفس رد ان ,۳ 
تا ۰ نامگ اخزالنای. واه روخن 
یم خن و ۲ 


ی و 


درری ‏ پسری پیشه خود ی اموعت 


2 را" مخ ی بر ن 1 هي 
5 ز برسه 4 دود دورفه ها ی اسوخحت 
3 ۳ ۳9 مج ۱ 2۹ <خح, ٩‏ .۰ 
روری از روی نصح تفت اناد 


5 ی ۳ 09| 
بر و ترش ه دس مه نمی ۴۳ درد دوحت 


ده ۰ 2 فوی ات 

با -دیده - بوذ دوق تنماشا هم هست 
۱ 

۰ ۳ ۱ ۱ 9 ۳ 

ناصح ۱ دن ی و یمد شود ی نکند 


ْ ۱ ‌ ۱ 4 9 ً ۹ 

24 
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7 پهلوی و شهرشه دز هس 


دل چیست بخای ۲ ار اک اه ات 


دا 
٩‏ فل؟ او رو 
ذل. باننه هلان اه فو سوت 
داغم ۳۹۹ جر | ساچر ند ید م ودب 


۳۳٩ 


در اه ارباب در ع با زم ده خن 


۲ب" 


رم ک ۳ ره هدع تن ذرا کاری رت 


ط ‏ ر 


مب 


از بس ز حفای‌تو دلم آزرده شده است 
انش کده" شوق من افسرده شده است 
ار 


خون در رگ آرزوی‌من ص: ده ده ایست 
9 ف‌ ک ر‌ ۲ ۳ 


ی ۰ 2۷/۳۳ 
۳ و 1 ۳۳ ث ده 0 


/ 
آبا ده : ۳ هرا ر خوا ری شده ام 


۱ 


9 0 


رین و اعد بی‌صیر و جرد 8 ۳ که 


ٍ ۰ سس مت 


سیم سید 


۳ ِ ۹ 
خط آبد و عمزه‌ات ز کار افتاده است 
با رورسیه حسن دو چار افتاده است 
3 تخت ان مت هه ری تا 
از کرده خویش شرممار افتاده است 

۳ 
در بر سلوک عالمی حبران است 
بی‌جزبه" حق رونده نم ردان ات 
این راه بسعی خویش نتوان طی کرد 
از پا بنشین که راه بی‌پایان است 


۱ ۵۱ 
؟ 


هشدار که بر وحه نکو باید رفت 


ر در پی پار خوبرو باید رفت 
در غور رعخدان بتان از زه دل 
جول چاءه بخویستن فرو باید رفت 
: 1 


تته 


ای خوب مس | قبول دارد و رت 
۰ حره.م راد ۵ رودم دك ۳ 
یارب بکجا زر ده بغره ای ند 0 
نی درخور دوزخم نی شایان میت 
ار 


رقتی مق حب حفوری . ما ده است 
مانده ۳ 


ج کد ‏ 

زان دل له مسا درد مسخر در عشق 
5 ۱ 

دا ذنه دول سونو سر ری ۳ رم ده این 
دن (ه۵ 


اه ۵۷ 


بو <مهلی اریاب آول بی ‏ زب ات 


انلمار ذهدر بف پیش ایشان عیب ات 


میت ور هه و تس 
۱ رن ای 2" ی 

۷ نی ۱ و 3 أ 

۲ تشم هر <ص مهب دك 4 مر سرد مت ابا مت 


0۵+ 


سس 59 ‌ و ۰ هه 
3ج تاره 2 یب با در 
نب ۰ ۳ 


۸ ۱ 


۳ ای یی دل 


هی 


۵/۸ 
اک کته فا ال یه رد دسات 
رقام هد میگ فتاه ان فتات 
ار یا فتادم و نکر ی دتم 


اه ۱ ژ مات ها ژ‌ اه ۱ من 


۵ ٩ 
حانا ز دو روزه دوریت دل ریش است‎ 
باز آی که جالن سپردنم در پش است‎ 
سمل رد فنه ای و لمکن بر ها‎ 
زهر ست خدای 45 ک ان برش دست‎ 


ی 


م 4 


رت 
گو یم پتو آنچه تحفد" ِِ ات 
پیمار ۱ ِ 1۷ شدوی نمی 8 " پرسندت 


فتل ار 3 دو مر ۳ درعان اترت 
4 رازه ۹2 : 


| ۹ 
سس 


ٍِِ بل 1 گِِ/ ۱ سیباید ۳ 


در دام ۲ ۲ ماگ - زا که 
۳ 


1 7 و وت رم 
د‌ ۱ ۳1 نگاه دا نف وان 
3 بل بر کر ضا ۳ 2 ۰۰ 4 
بت رو و ماخ رم یا 


ث 
کب 
ث ِ تا ی هه موه ۹ 
رل د وقت رات دنت 
سس سس ّ که << 
شور ۳ بگذر" وین - جوز و جفا 


سم 


سرب 
حأ ان شاه ای بل بدن دود محتاح 
ره ۳ وید بیما ری ۲۳ ۰ ی 


باید این . درد "فتنه‌را را کردن 


پوله 
بجنون که گرفتار غم لیلی اند 
حاده" عشق طرفه پا پر حا ماند 
کو راه ده داش در میحر | مائد 
و 
دن ۳ 


ای هم افسان بءن 5 حرف زنیده 


سنجیده. ‏ بمیزان نظر حرف وید 


با ام از عالم د گر حرف زنید 
باب 


۳ ذات " دو معجو که الدات شود 


آسوده ۱ دل از ۹ آ فان شود 


مق رودی تو دیده ام نخوادم ص‌دن 
آن کس که ازج 93 فلا مان وک 
4 


کار , ‌ن "1 ی مشک بو۵ 
ره آه 5 خاست بود دودی ۲ حکر 
اشک که ریخت پاره" دل بو ده 


۸ ۳ 
من عاشقم اصلاح مزاجم 
تدییر سرور و ابتماجم زکنبد 
درد دل من می شود افزول ۲ دوا 
آرخستن علا جم که علا حم زکنید 
۱ ۳۹9 
۳ مت ۱ درین شمکده حول با ید حورد 
ور حسرت جام عیش می‌باید مد 
ای کش فلک بشکند ای کاش که نا 
نی صاف درین شیشه بماند نی درد 
۰ که 
شیرین پسران شور دل مسکین اند 
از خورد و بزرگ شان حلاوت ریزد 
چون ریزقی قند همه شیربن آند 
۱ سس 
بی‌مسپری روزگار بعلويم شد 
بی‌رحمی آن نکار _معلومم شد 
واقف چه نشسته ای بکویش برخیز 
با تیغ ستم قطم ایدم کردند 
باری باری مسا شاندند بخون 
آخر این کافران سردم در دنل 
۳۳ 
ای عشق ما ز قید کردی ازاد 
یع‌نی از زرق و شید کردی آزاد 


اخر این ردق بسر میي آید 


ممنول دی ام ده خویشم خواندی 

از ان عمرو و رید کدی آزاد 
پوت 

از خ.یش به تنگيم خدا می داند 

با خوبش بجنگم. خدا می داند 

دی کد ۱ دوری دو ای کعبه حان 


در قید فرنگیم خدا می داند 


تا چند بمن طبع تو سرکش انتد 
تا ی طرزت به دوه ناحوش افتد 
آتش ز . دافات . پجانم افتاد 


روم همه در رن وعمب ‏ ی گذرد 
بی‌دوست به" اویش عجب / 
7 


با 3 و ید دور مب دسعر باید برد 
ط لطف و کر جور بسر باید برد 


و خن هر طور سر باید برد 


#۸ 


ان را که بود اراده _ یز حویشضش رود 


با ید بی م‌شد صفا کیش رود 
بی‌ر | هدما کسی که 5 با راد 
چون دعوی بی‌دلیل ی پش رود" 


۸ ۲ ۱ 


وت دید دم غ می با رد ۳ 
۸۰ 


ان داده 0 راه اسو ی ملد 


مس 


در دل زر ئو ام داغ حگر سوزی جاد 


خصیر 


۹ 


۸۹ 


تا چند ر عم فسرده ام خواهی دید 
در ددعت الم فسمرده .ام خواهی د ول 
دل‌تنگ بباش این. همه پبیزار مشو 
بعد از دو سه روز م ده ام خواهی .ید 


شم 


‌‌ 


له کر بم أدت عطا می بخشد 


کز عمر نمانده است مر روزی چند 


راد , هر جند داهج وگ 


م را پر رغم دو خدا می ر؟ 9 
۳ اش 


با یا دعوی هم‌سری نتوان کرد 

زنهار که . آن دلاوری نتوان کرد 

در راهش: با خاک پبرابر شده ایم 

دیگر با با ۳ بري.- نتوان. کرد 
۳۹ 

ا فسوس 5 آتش جوانی شله سرد 

فریاد. .که درمان نپذیرد این درد 


خا کستر افسرده" . پیری ناچار 


۸۵ 


در مسکن 

ای من سل آنان ده چو اصحاب‌الکرف 

از خلق رمیده جا بفغاری کردند 
۸ 


گفتم که ز درد تو تن و جان فرسود 

گفتا ‏ موجود هست بوسی ‏ گفتم 

موحود تایه تن لوف با _ ترمود 
>۸/ 

زین کمنه قفسی حمله اسیران رفتند 

این غمده را ساخته ویران رفتند 

خاموضش سجن که هم‌صفیرال راتند 
۸/۸ 

جر بل براه عسق کافی سود 

باید دو حمان گذاشت همچو نعلین 

هر بای در 422 ۳ حا فی دسهو 2 
۸۹ 

موش از سر و صبر از دلم بیزون کرد 

معذورم اگر ‏ ترا بکويم لملی 

حانا چکنم غرض ص محنون درد 
٩ +‏ 

حانان منم و دل حزین و دم سرد 

جانی آزرده هم‌نشین غم و درد 


۳ بت | ۳ 


زین بش چگویمت که دارم به بعل 
طومار بصیبتی که وا نتوان کرد 


۹ 


هر دل که بروزار من می سورد 
(ر جان گنا هکار س ی سورد 
آن تودتی ننچ. که نا متشه ات 


۹۳ 


ریاد که هیچ ک۳ بدادم نرسید 
در کریه کِ ۱ دید شرتی چس‌حمم 


ذطرنجی من ۰ چو رو برو .. بسیند 

حان از ن من پسماط حود ثر حیند 

من حود سقه کدا یم که بگردم ما دش 

شه مات شود | گر رخش را بیند 
م۹ 


حز غم این جال حسرت‌اندوز ندید 
حز داغ فراق . هیچ دلسور ندید 
در هجر تو آن غمزده ام کز عمرش 
صد سال گذشت و عید و نوروز ندید 
۹۸ 
ساقی قدحی که آفت هوش شود 
غم‌های جمان: جمله فراموش شود 
ته. ,حرعه . زر عمر فانی من باقیست 
وقت. است که از لطف‌تو سر جوش شود 


فردا. که باعل زهد . حنت بخشند 
ی ر‌ یا یده" ۳ ۳ نوش هن یر 9 
9 بی ار یز اتلد 6 د ز دج 


تاید م ۳ رف او و حسرت درد 


۹ 
گیریم که پیش خواجه قدر تو فزود 


۳ باید یود 


راسخ در پندی ثر 


> د ۰ 


بر موقف عجز خویش پا بر جا باش 
.گذر دع6 . ایاز 3 مقام مجمود 


مس 


5۸ 
اهل ملتان که بی شعوری جرا د دد 
از راه حود فجاده دوری حند ده 

۱ ۳ 
ار بی بصری طوف ما ز‌ ات 9 
هجر ۱ اس 1 جسیم ۲ حان غمتا و حو رد 

ی ۱ 3 

پر عا ک دشازرم ۷۳ آه ۱ اف دود مس 
چندانکه یکنج پیکسی خاکم خورد 


۰ ۳ بضا از ۵ ۹ 
با صص بعش م2 رس ِ 


اه 5 ب به 9 به ی ۱ اوه 2 چ 
7 " ای آذکه گذر--به کرب9:خواهنی کرد 
کم ود ز تماق" سطوای شننهدا ۰" خواهیغ کرد 


هر که که خواهی از خدا حاحت خویش 
در باره ما نیز دعا خواهی کرد 


۳"( 
حالم 9 د گر کون گردید رفتم ببر چاه دلم بسکه طهید 
هر چند که چر < اه اند دیدم سای که چر خ میگردانید 
۳ | 
از اطراف رختٌ غنیم خط پیدا شد در کشورحسن فتنه‌ها برپا شد 


از بادغرور در سرش هیچ نماند " -زلفت ا کنون کلانه سودا شد 


‌ 


۱ 1 ۳ 
یر انیت که دون 90 
0 زار .. دارم رف از 
ای اپر بیا آب ز چشمم بردار 
روانگه برو- بران بر .و بوم " بار 


مندم مکنید.. دیکر از کشتا, ان 


٩ ۰‏ | 
هعر آبد و در عیش من انداخت فتوز 
زین درد غم و غصبه ضرور است ضرور 
می نال ای دل بفدر وحع ابکان 
مدي 3 آب د رده گریه حتی‌المقدور 

: که | 
واقف غبکین بباش اگر چون . پرکار 
سر که شدی رز دست چر خ دوار 


آخا یه انعدام بل دل دوس دار 
ر‌ 
| 
رز وصلی و فر اد یار و نت 3 
از خواری و اعتیار واتف 3 
د ز‌ دوجه اررو ۱ هه بر 
درو ار فا و وه ی اه 


ت مب 1 مر 
۰ 2 :۰ 3 ۶ ۰ 
ی و ای فش ای سا ار 
۱ 9 سا 


۱ 4 ۳ 

شد گرم مهم معرنه "رز و نیاز 

دوتاعی کرد روز وسلاش ای کش 

وت شب فراق می بو د دراز 
۰ ه مه 


ی ۰ ۲ / ۰ 4 ده 
1 
۲ ۱ 7 ۴ 1 رن 
سم 4 | لب ود ۶ 
۳ و تما 5 


بر بالش واحت نگذا رم | هدر خویش 
ی او چجون طل ای خوا ی ببرد 
از پرده" د درذه ِ کذم پسستر حوش 


ژ 


ج اب ,۰ 


۸۲ 


۳ 


۳ وش م۱ داده تس او ماش 


در کوشه تسا منم و صل با لش 
اوق شور 4 در سرم فکنده ای بارا 
فرصت ندهد که سرکنم برااش 


ای رده و ۱ ی ئا رو م طمم 
۳۹ صیت مر مق ۱ ۲ 3 طمم 
ا3 ۱ ل هما دی ون ۱ ۲ 9 ۱ ۱ هد 


چندی بم‌وس شش ۳4 بجر قوم . رفیق 
افسوس ند دو پار یک پار شفیق 
اف و ی رای 
توفیق ‏ بختره < "یا اولی التوفیق 
ِ بو 2 ِ 
بارا. رسوا قسعوار کردی ای عشق 
ی ار 4 و عار. .کردی ای عسشق 
یی کردع:. ما .عق. لیم .۲ 
اخسنت چه خوب کار کردی ای عشق 
۱۸ 
از آیدن تو شد دلم شاد ای عشق 
عالم عالم شاط روداد ای عشق 


| ٩ 
هر چند که بوده ایم عالی ادراک‎ 
و ز طیم بلند هم شین افلاک‎ 
کردیم . تدزل بو به شهر افتادیم‎ 
از شومی این کر نشستم بخاک‎ 
زد ما‎ 
یکی روز بکام راد نز 99 فلی‎ 
تیار بد افتاده بما"""طور فلی‎ 
ر تیم بزیر خاک و آسوده یم‎ 
دیگر پکجا رویم از جور فلی‎ 
ار‎ 7 
ای دض | رنج .فراقت. باریچن‎ 
ار دوریت بمردن نزدیی‎ 0 


باز آی .که دارم از. فراق تو دلی" 


چون گور گناهکار تنگک و تاریک 
گ ‌ 
جر 
آنی تو که از نام وفا دار ننگ 
با صلح گران از تو پیوسته ۰ بجنگ 
خواهم :که شعایت دل سخت ترا 


از خابه" فولاد نویسم پر "سنگ 


- ل ۱ ۲ 
۳ ۱ 
در عشق بهی: شیاب دردی ای دل 
عاذق شدهه لضطراب: کردی ای دل" 


این کار نه بر صواب کردی ای دل 

خود را و سا خراب کردی ای دل 
۱۳ 

راه .که هنت سخت حانکله ای دل 


9 یی دو آسده ۳ 9 اکن دل 
0 هراچه .+ بادا .یادا 


سار ص 1 ده ۲ "کل علل اوکی ۲۰ ۱ ای- و 
۵ ۳ | 


نِ 


عاشق شدی وز من ربیدی ای دل 
رفتی وبخاک و خون طهیدی آی دل . 
نمی شنیدی ای 3 
دیدری 4 ِ_ِ ان جه دیدی ای دل 


دو و سس 3 


ِ 
۳ 7 
۲ 1 ت 
7 رز 1 ۳ 


۳۹ ۱ و تب 
صد شیر که از قیذ" خودی؟ وا رستم تِِِ ۱ 
در سلمنه اقل تون پیوستم 


رفتم بدر از شمر گریبان زده چاک 


دامن به دامن یابان :۱ پستم 2 
۱ ۳ | ۲۹ 
از ۳۹ بی برگ و نوایان و ایم 
ما و مدرم بگردان + .رن درت 
شیثا له ما کدایاب. تو ایم 1 
۱۳۸ 1 


۱ ۳ ۰ 
زر ر 0 دو 7 ندارم چکنم 
۳ ممطلیی سا سن دیب ارم چم 
صجر حمیلن یعغوب 
1 ‌ صسلبی دو من ۳ رم چکنم 


۴۳ (ب ,۳ ۳۹۹ ت ژ‌ هوا دس میرم 
5 ولوله نله 2 مب 1 2 
ات ده ا؛ سس 2 ازا د (مرد 


چو. موی دارد رارم 


۱ ده متا 0 2 0 


4 


در عشق ئو از صورت خود بیز 


سر اش ره 


4 


بدریای جنون غرق شوم 
ی در بی خقل هوسفنون غرق: .شوم 
با ,اعاقیتم سري ‏ رنمانده . ناصيمه 
9 بگذار بخون 


. ۶دگ. .شوم 
که 


ور 


دسن: 7 و 1 بنده "۰ نتیخا مش 
5 از همه خوبان مان دل ۱ ور 
با ناز,. تو ناز دیگران ی 


ای ۱ صاجب طرز خاص گردت کردم 


۰ ۱ ۰ : 
گنرد ه هم دك رصع و 0 دوران معلرم 


#یفیت زه 0 ان دبع ی 
۰ ۱ 1 عم ۰ 
ایخا کی بچم ین و ۳ ی ان 


۳ ۰ ۰( 
اه بی سر نزارم رازم 
ی 2 به 0( ماه را 9 4 


5 ۱ و مس 
عشْتّم بددی ترد که گر آخر کر 
جاروب تچ ,رتربت .ایجئوله . ۱ گشتم 

بخ تاه « 
۱ 1 
2 تا سرخ 
س_ 

‌- 1 ی 
یی سب لقفد " بدا ند بپدذیر دا 
دیور اند 51 رنف مساسل تاه ات 


عائن دس و د به هت ۱ ۳ ددم 
۱۳۸ 


خواهم رل زر در دلدار د دم 


مب 


در چیز به دارم کم و پسیار دهم 


یک جان ر دادن ز هر ,کسیپپاید, را 


سب حاني بجم آرم و یکار د‌ هم 
۱۳۹ ۹ 
ٍ داد ۱ ۳۳۶ »۳ ت جوا 
ی 7 ۶۴" ار 3 بو يم 


شب - 


۳ 


ای گچرت» ف.. ا جوم + رف ند 


ال دل من "که گنته جو جو ز شش 


یس 
جر و . پرسا یار گزدم دونم 


۱۳۰ دك 


یاران از وضم آثیا دی ۹ دورم 
> کر دمم تفت که از وحسشت دل دوم 

نبود آمیختن بکس مقدورم 
ند جوز طییر. حودم مجیورم 
نک را 


آواره هر دید واقم له ام 
از واقعه" سا 9 میت ۳ سن 
دور از ر دوی وافح شدء ۱ ام 
۱ | 

دیری است که" ما" مد تم کش صیاد یم 
:عمری اذدت که در دام ربلد ای 


که 


در ساعت ۳ 2 بتفس افتاد یم 
به ۱ ۳۳ ۱ 

رجا که ی دوست مد دئمن کام 
۳ در ,کنبنر جوی شیر چوب کرد اقدام 
۳ ۲ دمی که نیمه می رد بر تسیک 
۳ ۱ " مد 1 ۱ 

«يي . لسمی ,جر رب . ما ۳ 
۲ 1 تن 

آن روز که مي وت کف یفت دلم: 
هد پند که دا 2 ۱ پذیرفت دلم 
لا حول ولا قوة ر می خواند یم 


ما" شاء الله کش ۱ می ۱ گنت دلم. . 


ی ۰ ز 
هه 


۵ | 
از اهل دول بدار چشم انعام 
حوشند | ۳ با دذو > 
در کیسه شان غیر تمی دستی نیست 
پدنام خرانه اند همجون حمام 


شرا 
هر حمل مد د 9 تا جر ۳ س 


ارسوای دیار حویش . بودن یا ۹ 


جای بروم که کس نداند نامم 


مر 
حا ۳ وصفات بصد طّو بت و بم 
پیدا و پنهان و رو و شب ممخویم 
زان قطه" خال زیر لب چندانی 
میگویم ۳۹۹ زیر لب میگويم 
۸ | 
دور 2 دو من ‌ بی‌ نصیبان ده ام 
با درد عحجب دست. و ٍِ یبال شده ام 
با آنکه نکر ده ام گناهی حز عسق 
حتاح متتاعت 8 قیبان شده ام 
شرا 
در کر تو جانا بدل و جان چسپرم 
در هر سس 9 ره پنده فرمان ججمچ۳۵) 
ی + ) ۰ ۰ 
گر خدبت زلف خود مسا فرمابی 
۰ ۵ | 
من رحدت ۲ کوی یار بردم رفتم 
صد شکوه ز روزکار بردم رفتم 


از اله" من بود کسان را تصد یم 
درد سر ارین دیار بردم رفتم 
| ۵ | ۱ 
من ی دل شاد و لب خندان دیدم 
آشفتق از غمت فراوان دیدم 
زاشت. دیور آه فرن دست. که بوذ 
کامشب همه شب خواب پریشان دیدم 
۳ ۱ 
ستوحب. طعنه" دیا دم ماییم 
شایان مامت دو عالم ماییم 
سوژيم چر اغ کعبه در پتسخا ند 


بدنام 0 دودم" آدم مایوم 
اد | 
سود | زده" رلف میاه قام لو ا یم 


اتف دا و جر و مسر أنحا م دو ۱ ٍم 
آزا د کر را ۲ بل دو مه کن تست 


| 


افتاده هوای عسشق دیگر پس‌رم 
نها ند عون ات رل ی جگرم 
بر عتقل فشاندم آستین ای همدم 
دستم بگذار تا گریبان بدرم 
۵اه | 
ای دیا رخانه ات عتبی هم 
این جا حکم تو نافذ است آنجا هم 
اص‌وز چو پرده‌پوشی من کردی 


۴ زب ندری بر دم س فردا هم 


۸۳۵ دیوان واقف 


| 
احوال عبان است گزارش چکنم 
خارش بر من مود بارش چکم 
ناخن فرسوده شد ر تن خاریدن 
پیجا ره شدم ر دست خارض چکنم 
ده | 
از اهل جبان وم جدایی دارم 
عیشض 1 ار فیض جدایی دارم 
روا یکی قطره نیم رین دریا 
ماد صدی ررق هوایی دارم 
۱۵۸ 
ار یر حفا ای پت کذر کیشم 
هر ند دل و حگر دمودی ر سم 
لیکن بتو ام همات ارادت باقیست 
من عاشق حسن اععشماد خویشم 
۵٩‏ | 
رسو! و خراب و خوار و زار است دلم 
از دوده عشق یادکار است دلم 
آشفته و یره روزکار است دلم 
سر کوچه شین زلف یار است دلم 
۰ | 
مغ قفس چمن چمن میگویم 
اوافب کل و سرو و سمن میگویم 
حاصل که ز بد گردی چرخ از دیری 
غربت رده ام وطن وطن میگویم 
٩ !‏ | 
از طالع تیره بی دماغم چکنم 
رواز بخت سیاه. دا داغم چکنم 


شیما خجلت ز روی پروانه کشم 
دربانده بروغن ۱ چراغم چکنم 


س 


رال مل <و 5 دو هکل حال ّه 


س ۰ دجت ۱ ژ قضصیة ۳ معقول ات 


دا موش گد من قصضیه ت‌ آ ل نوم 
سب | 


.خواهم که بجز خدا پرستی نکنم 
بادی از ما سوا پرستی نکدم 
(یکن بوی تو از صبا می شنوم 
.و که چسان هوا پرستی نکنم 


در حضرت و بصدق تام امده ام 
از دور عرض سللام آیده ام 
ای گنچ ۳ کام سا شیرین کن 
از زهر زبانه تلخ کام آمده ام 


ی درین خرابه دنیا بدنام 
ً فسوس دشلد دو چار ۱ یی مس د تمام 
تسب ۵ اس 1 ۳ ود حوشید ما 
ریزش احدی لبود ظور ش رکام 


‌‌ 
۲ 


ای خورده خدنکگ کاری از شست و من 
وی سنزنه کباب ی مسبت [ من 


از پا افتاده خاک بر سر کرده 
ار دست ئو از دست و از دست تو من 
> | 


رسو ۱ ی هزار کو سد در شمر ذو من 
دل داده و خون خورده و حانی کنده 


از بمر تو از بهر تو از بهر تو من 


|/ 
ای ر حجم حانل ۳ دل آزردن من 
طمعر دو ح<جو ک شگفنه ر‌ ۱ مر دن من 


صد بار بخون خوردن من ابده ای 
یکی بار نیایدی بغم خوردن من 


۹ | 
ای عشقش مس راب کردی بس کن 
و ألیه (سی عداب تردق (س ِ_ 
بی درد ! ز طاقتم براوردی دود 
دل نا حگر 1 کباب دی «س 0 
۳ 
ای باد صبا اگر وزی بر حانان 
باید که بجوی ز دل بنده شان 
| ندر خم طرد یا شکنج ز لفش 
هر حا یابی ۲ من سلامش (ر سال 
اه | 


حان میرود از منم م‌و دور از من 
در پنجه" دشمنم مود دور از من 
بنشین _ برمن دمی_ که تسلیم شوم 
ازدیک بمردنم مرو دور از بن 


دیو ان واقف ۸۰۳۸ 


د واات  :‏ جت عیرست سر وا وس تسد ونر ترس سس تا دا ی ری ای و کی و و ور را ٩‏ ی اي ی رف ات اتسیو سس سید و سس رسد 


وج ان ۳3۳/۳ چیه جبود. ادص تس رسای هاش چا وج رات ساسا ماس اس چالاس کات رفص جنس سس مد یرود یی یر مت سس رون وروی مود ول سروس روم مس و هه وچمه مج - ی سوت دی و مت مه 
۰ بچه. تج ارچ ی ان راو ود رو و۱ مت وس . هه بر وه مرو اج که خن ری بل س ب‌ 


رام 


فان مت ات بنشین بنسین 
ای بار غنیمت است بنشین بنشین 
۳ تک دو دشس که با و دو ها یج 


۳۷ | 
آن کال حیا و حلم یعنی . عشمان 
کردندش شمبد اهل حور و طغیان 
دانی که چرا ریخت بقران خونش 
تا خون خواهش کند به محشر قران 
۱ 2 | 
هر ۳ حسید دیست. به آب ۴ کِ من 
پاک است ازین لوث دل مقبل من 
لیکن چون داغ لاله بیتم گویم 
کال نیز چرا ند نصیب دل من 
هک | 
پیچاره دلم توا ار وان 
ون کشت ازیت. ضرق ند اضفوان 
با آنکه نکرده در وفا تقصیری 


عدر دنه ما ۹1 تیه مخ 5 ۱ خل معضوبا 5 


| ٩ 
دی ای شعاد حجو بر خام من‎ ۳ 
ژئهار. جفا بر من ناکام مکن‎ 
جون شمع پکه حویش و شام مکن‎ 
۶ ۱ 
آرد سحری بر سرم آن جان جهان‎ 
حان مي طلیید "و من ماندم حیران‎ 


مس‌دم از بس خجالت آن لحظه که گفت 
اکس از چو منی عزیز می دارد جان 
رم 
ای دوست بسی غمین شدم شادم کن 
از نتلای؟ فواق آزادم 9 
بسیار خراب ی آبادم 1 
چندانکه فرایوش توام شادم کن 
۱۹ 
افسوس که روزکار برگشت ز من 
اسمال بتر ز پار رن زر دن 
برگشتن روزر سهل ‏ است اما 
انش انست. بلا کل بان بر اعتت: رن 
۱۸۰ 
واتف ی بکیی آن قاتل کن 
قطم نظر از زندق باطل کن 
تیخش به شپادت‌طابان داد صدا 
بشتاب تو هم شمادت حاصل کن 
و 
۳۸۹ 


ان ماه که تسوت ماه و صو رت او 

حورشید خحل می شود از طلعت او 

آیینه بکف گرنته حیرای خود است 

آیینه شده است ورطه" حیرت او 
پرژد۳ 

خوش: نسین, و تراکشی. اسنت. بنده ۲ 

پلیل ممنون تست اه غنچه د هن 


ای و شکنتی کل امدتت. نله . نوا 


فجسخویت زای ماخعد صعوت ‏ سل سیب میم وطاص 0 و بو گت و مک لاس زوس + میا مه تساه وس 


دیوان واقف 


] ۳ 


و موسر وس نوچ وت هید 


لطفب و بحال من تخوا . ات بو 

خشم و غضب ترا سیب چیست بگو 

می تالم و در دلت نمی يا بم راه 

ای جان کسی در دل تو کیست بو 
۱۳/۸۳ 

واقفی غلط است اینکه خدا دانی تو 


ی 
دل ۳۹ ل ۲ حسرت کو یا ای دو 
دل مجو بتال و بر یال نا .۰ ۳۳۹ 
حیر] 5 دو ام مب یات ای دو 


۵ | 
زاد از 
شوری بجپان فناد از 
حنلب دن معمو ره را بط و فان د ۱ دی 


و۳ 
گریه" تو 


کریه" دو 


واقف صد فدند 


ات داد ار 2 و 
تم 

ای و اهل دل بجانل عاشق و 

حان عاشق تو روح و روان عاشق ذو 


ای خانه ‏ 


از ولع و عتول وانس و حان عاشق و 
معسشوق دوی حمله حجمال عاشق دو 
5 | 


حوبی و ۵ ل ربای ۱ رزنده" دو 


وه دم بد همجي شر منده" دو 
من چاکر تو غلام تو بنده" تو 
۵ 
۱/۵ 
کارم همه ووت هر زه ۳ بوده 


پایم فرسوده پمی<4۹ ره پرموده 


جون ایله ۱ ۲ سغر ۱ تن حاصل سس 


جر جسم در و روی غبارآلوده 


۸۹ 


دار ها 


واتفه وا سپو و شیشه و پیمائهد 


تا مار و من شد م دیوانه 
در بای حدم افناده ام و میگويم 


فریاد رس اي کلان تر میخانه 


و 
4 ود 


۱ 9 


ی وود 
دای . که ۱۹ ویر ۵ 
برد رفی ,زین لیست چنین ویرانه 


لید 


سس 


۰۰ ۰ 


۳ 1 کسیکه صاحب دوقی اس 


۱۹۱ 


۰ ۰ ۰ , 0 ۰ 
از ات8 3 دورو 6 ن ۰ ی تشر مئده 


دل حو وده - دما سوخته حان تج 
0 
کّد گ به تحال خو د. کته وی 
ی کش رو رکار بعنی دمده 
ی 
۳۹۲ 
دریاب من ها -هعت م‌دانه 
خواهم خالی کنهه" ز*. "نی -نم‌خانه 
زان " پیش که چذ شنود .ما چسمانه 
۳ 


آخ* » نرگس:. پر چچدار 2, سبحان‌ابته 
مظل تکار اناد 
آرم ناز ان عشوه آن خرام آن قاست 
متعالعالله. .. زار سبحان نله 


۸۳۳ 


مضمه سم بت دنت 


ای اطخ خر تین وس نت زر 


پج+ج-+ح+جچجچبپبپپپپپسسس+پاحأ«ح«ح«حأفذفآةببذ«(طسطسس«آ(((9۹9۹۰۰۰ةثةذطذأقح(«(۰ سس سسسبت 


پیت سوم و جصیییت روت سود ویس پنی هن ایپسسویر یسور ییا با تون یشان ای وتاب ی وروی او سا ماو راهم تسم سطته: 


! 


سر در سرکارت کنم. انشاعاننه 
سّ راز و زارت کدم انشاعانه 
دل رفت بفریاد تو لیه‌الحمد 
حان نیز ارت کنم أنشاعانه 
٩۹۵‏ 1 
یکی شب در خلوت خودم راه بده 
وانکه کامم یبا دل خواه بده 
گر زانکه به ناکامی خود خوش داری 
یک بوسه بنام خوش لته بده 
۷٩‏ | 
یدل ایدل و مکن فصذد گناه 
اعمال تو از گناه شد سخت تیاه 


بردار ز مشق معصیت دست اکنون 


نت 


شد پشت و رخ امه" اعمال سیاه 


ی 

| ٩۵6 
واقف که تو دور ز آستان یاری‎ 
باید که بسوی کعبه خود رو آری‎ 

/ ٩۸ 
خاک درش ای باد صبا آوردی‎ 
از بهر این چشم تونیا آوردی‎ 
از آیدن تو چشم من روشن شد‎ 
خوش آیده ای بیا صفا آوردی‎ 


دیوان واقف 


خس نس تون متس یی تن و وچ سوت 


ام‌وز. کشیده ام می پر زوری 
ران می افتاده در بر من شوری 


در زند گیم نساختی شاد دمی 
بردم ر جپان زر دست تو طرفه غمی 
گرهست سر تلافی ما فاتت 
پر تربت من رنجه بفرما قدمی 
| ۰ ۳ 
ای دل جگرما خراشی تا کی 
هردم بپوای نازه باشی تا ی 
تو آذر و من خلیل سری دارد 
من بت شکنم تو بت تراشی تا ی 
۳۰۲ 
سر گردانم درین جبان از عمری 
درمانده میا این و آن از عمری 
شاید تو ز بندکان خویشم خوانی 
می خوانم ختم خواجکان از عمری 
۳۲۰۳ 
ای دل روزی که عشق می ورزیدی 
پند من خیرخواه. را نشنیدی 
اکنون تو ‏ گرفتار و بلاکش ام من 
شادم که سزای خویشتن را دیدی 
۳۰ 
یوس جپان فانیم از عمری 
محشور به خصم جانيم از عمری 


ای ۱ نکه ۲ دمله رو هه ۱ 


5 
أ31 


9 

ور بزم خودم بصد حفا دی ر لی 
آن درد کد 7 ز دست او نالانم 
اشعار ما اگر بخوانن دانی 


و بد 


هر حا صحعیي. نود سوه آو ردی 
در کوچه" زلف دل‌ستانان عمری 
فاد بگو 4 مهو ۵ آوردی 


ت 


۳ 
2 ر‌ تثل 1 فنم با طو ل پر ی 
سودی دد هد مه اور بگردون بری 
در کوچه زنجیر جنون پا بگذار 


شا ید من نهد مچنون برسی 


و 


"۰۸ 


"ای کش دوای درد دل می بودی 
۳0 ۱ بن پیماد . ی دفس آندو دی 
3 دملی علا ج [ ین + مس ض‌ صمر بود 
من تحربه ده ام 3 ندارد سودی 


۳ ٩ 


ی , ۳ 
پر حاده" _ با بدت با داری 
و أ هی که رهت بخلوت خاص رفتد 


زین شارع عام " پا برون نگذاری 


مرامرد 


۸۳۲ ۵ 


هر که حواند دعا طمع دارم زانکه سس بنده" گم‌نکارم 


خاژید 


ی ما ند ۳ ؟ 9 ا وم ۰ ض 
۱ خه بی رد بوال ۶ثیر است 


دن 
میجم‌وعه احوال پریشان قثیر است 
زنهار که شیرازه" آن نکسیی از هم 
در وی نخ اه هر ار و عال تن انس 
یعقاو بم و این شعکده کععانل مسبت 
او آن که اترال.. فت. "ات 
از 9 شناسد دل روشن 
هر مصرع آن شمع شبتان فقیر است 
هر چند که صد رنگ غم و درد دران است 
کفران ذکنم تعمت الوال فثیر است 
۳17 پیست پریشال سخدم عذر پد پرند 


هه هر هروه زر یی ۶ 


زوا رات ۱,۱,۱ 
- پنجایی قصص فارسی زبان مس ( فارسی - آرده) 
( مجله اول ) باهتام دکتر محمد باقر ...9 رو لا 


۳ - تاریخ گوه ئوو ( فارسی - انکلیسی ) 


تالیف فقیر سید نورالدین بخاری بتصحیح د کنر محمد باتر ... 2 روم | 


۳۳ - دیون عنیمت ( فارسی ) . ۱ ۱ 
بتصعیح و مقده پروفیسر غلام رباني" عزیز ۰ 10 روت در 
م _ نامه" عسق ( مثنوی سسی پنون ) ( فارسی ) 
اثر اندرجیت منشی بتصحیح دکتر وحید قریشی ۰ 2 ره 4 
۱ ۵ - پنجایی قصم فارسی زبان مس ( فارسی - آردو ) ۱ 
۱ ( مجلد دوم ) - باهتام د کنر حمد باقر 0 روه | 
٩‏ - نیرنگ زمانه ( نارسی ) 
0 تالیف عبدالرسول باهتام دکتر محمد باقر 0 روم آ 
م - هیر سید وارث شاه ( پنجای ) 1 
بتصحیح و مقدمه شیخ عبدالعزیز بار ‏ ایث - لا 7 روفتع 
۸ - کلیات بلهم شاه ( پنجابی ) ۱ 
بتصحیح و مقدبه دا کثر فقر محمد فقر . ۰ وه 
٩‏ - پنجایی ادپ 4سالکی ( پنجای - آردو ) 
تالیف مولانا عبدالمجید سالک ؛ ترتیب ذا کثرعبدالسلام خورشید 1.50 روم ا 
۰ | قذ کره مردم دیده ( فارسی ) 
اثر عبدالحکم حا کم لاهوری باهتام پروفیسر ذا کثر سید عبدانته 4 روم ۲ 
:۶ ۱ - عبرت نامه ( فارسی ) تالیف مفتی علی‌الدین لاهوری 
باهتام د کنر حمد باقر ( مجلد اول ) ۰ روه 
ام - احسن المقتصص ( پنجای ) مولوی غلام رسول عالمپوری 
ی کت ویب 


باکر صرسع رز سه زمس رس ص2۳7 :رح کح( رصحور رصح 


3 ی تک ۰ 
بت بو هه وا ۰ 
‌" 9 


نت عبرت دا ده (قلیس) ۳۳ بدو م). بو هو 10. روت 
منظوم آردو ثر جمه فان شاه ح مسین " ۰ 


(بنجابی اردو) از عسدالمحید بهمی" ۰ , 0 2 . رو له 
چنجابی دی پل کقاب و 9 3۱ 
ط : خ 7 ۱ ۱ : 
- چو نهو هار ۳ گنت (اردو .- پنجایی) ۳90 ۹ 


یل 


مب پروفیسر ‏ گرم حیدری ۰ 9 
- ثیرنگ عشق (شوی غنیمت)(فاری). 
مرب پروفسر غلام ربای عزیز . . _, 0 روم 
۳ جتهیال دی وار (پیجای) 

۰ پتصحیح و حواشی کا ر قتبر محمد ۵ بر 0 : 0.75 روم 


۳3 ول ای 1 9 و و 


رصح سا سس یا 


